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ترجمه و پاورفی: محمد فربودی 


± المقدمه 
بشم الله الحم الوَحيمٍ 
حد تنا الشيخ أبو الفرج محمد بن علي بن يعقوب بن أبي قرة القناني رحمه الله 
قال حدثنا أبو الحسين محمّد بن علي البجلي الكاتب و اللفظ من أصله و 
كتبت هذه النسخة و هو ينظر فى أصله, قال: حدثنا آبو عبداللّه محمّد بن 
إبراهيم النعماني بحلب. 
ند لله رَبّ لین الهادي من یشاء إلى صراط سُسْتَقِيم المشتجو 
كيين اه الهش من العام إلى ر رک ليام بي 
أحسن الصور و إسباغه عليهم النعم ظاهِرَةوَباِنة لا يحصيها العدد على 
طول الامد کما قال عرّوجل «إِنْ تَعْدُوانِعْمَت الله لاد تُخصُوها»” و بما دهم 
عليه و أرشدهم إليه من العلم بربوبيته و الاقرار بوحدانيته بالعقول الزكية و 
الحكمة البالغة و الصنعة المتقنة و الفطرة الصحيحة و الصبغة الحسنة و 
الآيات الباهرة و البراهين الظاهرة و شفّعه ذلك ببعثه إليهم الخيرة من خلقه 
رسلا مصطفين مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ دالين هادين مذكّرين و محذرين و 
مبلغين مؤدين بالعلم ناطقين و بروح القدس موّیدین و بالحجج غالبين و 
بالآيات لأهل الباطل قاهرين و بالمعجزات لعقول ذوي الألباب باهرين, 
أبانهم من خلقه بما أولاهم من كرامته و أطّلعهم على غيبه و مهم فيه من 
قدرته كما قال جل‌وعز «عالم لیب قلا یظهر على غیبه احداء امن 
ازتضی من رَسُول قَإِنّهيَسْلَكُ من ین يَدَيْهِ وین خَلْفِهِ صدا" تر فعا 
لأقدارهم و تعظیما لشأنهم «لیل کون للناس عَلَى الله مك حُجَه بَعْد لرْمْلٍ» ٠”‏ 
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۱۶۵ / النساء‎ -۳ 


بشم الله رفن من الرحیم 

شیخ ابوالفرج محمّد بن على بن يعقوب بن ابوقره قنانی كه خداوند او را قسرين 
رحمتش فرمايد براى ما روايت کرد که ابوالحسين محمّد بن على بجلى كاتب -كه لفظ 
از اصل اوست و من اين نسخه را که مى نوشتم او به اصل نوشته خود نكاه می‌کرد - 
گفت: : جناب ابوعبدالله محمّد بن ابراهيم نعمانى در شهر حلب (كه از شهرهاى شام 
است ) اینگونه فرمود: سياس خداوندی را که پرودگار عالمیان است و هركس را 
بخواهد به راه راست هدایت می‌فرماید. زیرا بندگان خود را از نیستی جامه وجود 
بخشید. و با زیباترین صورتها آنها را صورت داد. و نعمت‌های ظاهری و باطنی‌اش را 
که در طول زمان قابل شمارش نیستند بر بندگانش فرو فرستاد همان گونه که در کتابش 
فرموده: «اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید. هرگز نتوانید آن را احصا نمائید» و باز 
خدای را سياس که آنها را بسوی خويش هدایت و ارشاد فرمود؛ و با عقل‌های پاک و 
حکمت‌های رسا و صنع متقن و فطرت صحیح و صبغه نیکو و آيات روشن و براهین 
واضح علم به پروردگاریش و اقرار به وحدانیتش را به انسانها آموخت. و این نعمت 
بزرگ را قرين فرمود به مبعوث نمودن بهترین بندگانش. رسولانی که مردم را شارت 
دهند و بترسانند و آنها را دلالت و هدایت و متذکر به راه خدا نمایند. رسولانی که با 
علم سخن بگویند و مؤدى و مبلغ دين خدا باشند؛ و آنها را به روحی قدسی از جانب 
خويش تاييد و با حجت‌ها پیروز و با آیبات الهی بر اهل باطل فایق آیند. و با 
معجراتشان انسانهای اندیشمند را در اختیار خود بگیرند. 

و آنها را از دیگر مردمان امتیاز بخشید. بواسطه آن برتری و فضیلتی که از راه کرامت 
به آنها عطا فرمود. و از عالم غيب آگاهشان کرده و از قدرت الهی برخوردار نمود. 
همان گونه که می‌فرماید: «خداوند دانای به غيب است و کسی را بر غيب خود آگاه 
نمی‌گرداند مگر آنکس که مورد رضایت او باشد. مانند فرستادگانش, که خداوند برای 
آنها از پیش رو و پشت سر نگهبانان و محافظانی می‌گماردا. 


+ #۶ 0 یریبد و 7 ال کتاب انیت لا 
ولتکون حجة الله عليهم تاقة غير ناقصة. 
و الحمدلله الذي منّ علينا بمحمد :3 سابق بريته إلى الإقرار بربوبيته و 
خاتم أصفيائه إنذارا برسالته و أحبٌ أحبّائه إليه و أكرم أنبيائه عليه و 
أعلاهم رتبة لديه و أخصّهم منزلة منه. أعطاه جمیع ما أعطاهم و زاده 
أضعافا على ما تاهم و أحلّه المنزلة التي آظهر بها فضله عليهم فصيّره إماما 
لهم إذ صلّى في سمائه بجماعتهم و شرّف مقامه على كافتهم و أعطاه 
الشفاعة دونهم, و رفعه مستسيرا [مستزيدا] إلى علو ملكوته حتّی کلمه في 
محل جبروته بحيث جاز مراتب الملائكة المقربين و مقامات الكروبيين و 
الحافين و أنزل عليه کتابا جعله مهيمنا على كتبه المتقدمة و مشتملا على ما 
حوته من العلوم الجمّة و فاضلا عليها بأن جعله كما قال تعالى «تبیانا کل 
شَيْءٍ» لم يفرط فيه من شيء» فهدانا له عرٌوجل بسمحتد ا من 
الضلالة و العمى و آنقذنا به من الجهالة و الردى و أغنانا به و بماجاء به من 
الکتاب المبین و ما أکمله لنا من الدين و دلّنا علیه من ولا اكت 
لطاهرین 2 الهادین عن الآراء و الاجتهاد و وفقنا به و بهم إلى سبیل 
الرشاد. صلّى اللّه عليه و على أخيه أميرالمؤمنين اذ تالیه فى الفضل و 
مؤازره في اللأواء و الأزل و سیف اللّه على أهل الكفر و الجهل و يده 
المبسوطة بالإحسان و العدل و السالک نهجه في کل حال و الزائل مع 
الحق حيثما زال, و الخازن علمه و المستودع سره الظاهر على مكنون أمره. 
و على الأئمة من آله الطاهرين الأخيار الطيبين الأبرار معادن الرحمة و 
محل النعمة و بدور الظلام و نور الأنام و بحور العلم و باب السلام الذي 
E ES‏ 


٩1 سل‎ - ۹ 


و خدا اين موهبت را از اين رو به آنها بخشید. تا قدر و منزلت‌شان بالا رود و شان و 
شخصيّت شان در چشم مردم عظیم گردد «تا يس از فرستادن اين رسولان مردم را بر 
خدا حجتی نماند» بلکه حجت خدا بر آنان تمام گردد و حجتش نارسا نبوده باشد. 

و سپاس خدای را که به نعمت وجود محمد كه گوی سبقت را در اقرار به 
ربوبیت خداوند از همگان ربود بر ما منت نهاد. آن خاتم پیامبران برگزیده‌اش که از 
همگان نزد او مرتبه‌اش والاتر و منزلتش ممتازتر بود. آنچه به همه پيامبران داده بود 
بلكه چندین برابر بيشتر. يك جا به او عنایت فرمود و او را در جایگاهی قرار داد که 
فضیلتش بر همه پیامبران هویدا شد. تا آنجا که در آسمان با همه پیامبران به جماعت 
نماز خواند و بر آنها سمت امامت گرفت. و مقام حضرتش از همه شریف‌تر گردیده و 
يرجم شفاعت را بدست او سپرد. 

و او را به ملکوت اعلی سير داده و در جایگاه جبروتش با او سخن گفت. تا آنجا که از 
مراتب فرشتگان مقرب هم گذشت و مقامات کروبیان و نگهبانان عرش را در نوردید. و 
کتابی بر او فرو فرستاد که مهیمن بر همه کتابهای پیشینیان بود و حاوی همه علوم و 
دانش‌های فراوانی که در آنها بود و برتر نيز بود. چنانچه حق متعال می‌فرماید: «تبيانا 
لکل شَيْءٍ) یعنی ما قرآن را بيانكر همه چیز قرار دادیم. و چیزی در آن فرو گذار نشد. 

پس خدای عوجل ما را بوسيلة محمّد ,آي از گمراهی و کوری نجات بخشید و 
هدایت فرمود و از نادانی و نابودی رهایی داد و بوسيلة او و کتاب مبینش که به ارمغان 
آورد و دینی که کامل فرمود و ولایت امامان پاک و هایتگر که ما را با آنان رهبری فرمود. 
ما را از هرگونه خود رأیی و خودسری بی‌نیاز کرد و بوسیله آن بزرگواران به راه رشد و 
تعالی موفق نمود. صلوات خدا بر او باد و بر برادرش امير المومنین که تالى او در 
فضیلت و یاور او در سختیها و تنگناها بود. و شمشیر خدا بود بر اهل کفر و جهل و 
دست گشوده احسان و عدالت حق بود. آن شخصیتی که در هر شرائطی راه او را پیمود 
و همواره با حقّ بود در ازاله و نابود كردن دشمنان و خزانه دار علم خدا و امانت دار 
راز او بود که بر امور پنهان حق آگاهی داشت 

و صلوات خدا بر ائمه ا ا او که نیکان و پاکان و برگزیدگان عالم 
هستند و معادن رحمت الهی و جایگاه نعمت او می‌باشند. آن ماه‌های تابان 


A‏ 50 .. .... ##اكتاب الغيبة للا 
یه ناذا في للم زد بوا حطوات الشّيِطان َه 
َكُمْ 9 أفضل صلواته و أشرفها و أَذکاها و آتماها و آتمهاو 
آعلاها و آسناها و سم تسلیما کثیراکما هو أهله و كما محمّد و آله أهله منه. 

ت آما بعد فإنًا رأينا طوائف من العصابة المنسوية إلى التشیع المنتمية إلى 
نبيّها محمّد و آله ب ممّن يقول بالامامة الّتى جعلها اللّه برحمته دين الحق 
و لسان الصدق و زينا لمن دخل فيها و نجاة و جمالا لمن كان من أهلها و 
فاز بذمتها و تمسک بعقدتها و وفى لها بشروطها من المواظبة على 
الصلوات و إيتاء الزكوات و المسابقة إلى الخيرات و اجتناب الفواحش و 
المنكرات و التنزه عن سائر المحظورات و مراقبة الله تقدس ذكره في الملا 
و الخلوات و تشغل القلوب و إتعاب الأنفس و الأبدان في حيازة القربات 
قد تفرقت کلمها و تشعبت مذاهبها و استهانت بفرائض اللّه عرّوجل و حنّت 
إلى محارم الله تعالى فطار بعضها علوًا و انخفض بعضها تقصيرا و شكوا 
جمیعا؛ ال القليل في إمام زمانهم و وليّ أمرهم و حجة ربّهم التي اختارها 
بعلمه كما قال جل‌وعز «و ربک یلق ما یشاء و بخنار ماکان هم 
خرن ^ من آمرهم للمحنة الواقعة بهذه الغيبة التي سبق من رسول 
الله ذکرها و تقدم من أميرالمومنين !ا خبرها و نطق في المأثور من 
خطبه و المروي عنه من کلامه و حدیثه بالتحذير من فتنتها و حمل أهل 
العلم و الرواية عن الأئمة من ولده:22 واحدا بعد واحد آخبارهاء حتی ما 
منهم أحد إلا و قد قدم القول فیها و حّق کونها و وصف امتحان له تبارک 
و تعالی اسمه خلقه بهاء بما أوجبته قباتح الأفعال و مساوي الأعمال و الشح 
۳ و العاجل تايالم المؤثر ثر على الدائم 0 و الشسهوات المتبعة 
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لا مقدمه مولف للا . a‏ متف قب ةوقا Ease a DA‏ 
در تاريكىها و نورخدا در ميان خلق و آن درياهاى علم ودرب سلامت که خداوند از 
مردم خواسته تا در آن وارد شوند و برحذر فرموده که از شاهراه آن منحرف گردند. 
آنحا که می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همگی در تسلیم امر خدا شدن داخل 
شوید و يبرو شیطان مباشید که او دشمن آشکار شماست» بهترین و شریف‌ترین و 
باكيزهترين و بالنده‌ترین و تمام‌ترین و بالاترین و والاترین درود و سلام فراوان خدا بر 
او باد انچنان که سزاوار خدایی اوست و همجنان که محمد و آل او224 شایسته آن هستند. 

ت اما بعد از ثنا و ستايش حق و درود بر خلفای راستین او بايد بگویم كه گروهی که 
خود را به مذهب شيعه و به پیامبر خود محمّد و آل او بل منسوب و قائل به امامت نیز 


هستند. أمامتى که خداوند به رحمت خود آن را دين حق و زبان راستین اسلام و زینت 
کسانی که أن بيذيرند قرار داده, و آن را باعث نجات کسانی که اهل آن باشند ساخته و از 
حمایت شرعی آن که عبارت از ذمه است بهرمند نموده است. و کسانی که به گره 
ریسمان آن چنگ زده, و نسبت به شروط آن وفادار باشند. شروطی همچون مواظبت بر 
نمازها و ادای زکات و سبقت بر خیرات و همچنین از کارهای زشت و ناپسند دوری 
گزیند. و از دیگر آلودگی‌ها پاک باشد و خدا را در آشکار و نهان در نظر داشته باشد. و 
دل را به خدا مشغول و در فراهم ساختن موجبات قرب الهی جان و تن خويش را به 
زحمت اندازد. ولی متاسفاه همین گروه دچار تفرقه گشته و مذاهب گوناگون برگزیده و 
در انجام واجبات الهی سستی و اهانت روا می‌دارنند و بسوی محرمات الهى پر 
می‌کشند. آنگاه بعضی از همین كسان راه علو را در پیش گرفته و زیاده روی می‌کنند و ' 
پاره‌ای در آن تقصير و کوتاهی می‌نمایند و بجز گرو اندکی همگی در بار امام زمان و 
ولی امر و حجت پروردگارشان که خداوند با علم و احاطه او را برگزیده است چنانچه 
در قران می‌فرماید: «پروردگار تو آنجه را که می‌خواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند. و آنان 
راحق اختیار در اموریشان نیست». در شک و تردید افتاده‌اند. بخاطر آن استحان و 
آزمایشی که در باره غیبت آن حضرت رخ داده است. با اينكه اين غيبت را رسول 
خد ال پیش از آن فرموده بود. و امير المؤمنين 12 از آن خبر داده بود و در خطبه‌ها و 
سخنرانی‌ها که از آن حضرت نقل شده از این گرفتاری سخن بمیان آمده و عالمان به 
حدیث و اخبار اين غيبت را از فرزندان علی ا و ساير ائمه چ یکی پس از دیگری 
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و الحقوق المضيعة التي اكتسبت سخط الله عر و تقدس فلم يزل الشک و‎ 
الا رتیاب قادحین في قلوبهم کما قال آمیرالمومنین 1 في كلامه لکمیل بن‎ 
ا و ی‎ 
1 له ی کی الک ي قیال عار ین يهو على أداهم ذلك إلى‎ 
رسای راما لو سمل ی ثبتوا على‎ 
دین اللّه و تمسکوا بحبل اللّه و لم یحیدوا عن صراط الله المستقیم و تحقق‎ 
فیهم وصف الفرقة الثابتة على الحق الي لا تزعزعها الرياح و لا ييضرها‎ 
الفتن و لا يغرها لمع السراب و لم تدخل في دين الله بالرجال فتخرج منه بهم.‎ 
كما روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد !2 أنه قال : «مَنْ دَخَلَ في هَذَا‎ 
الدّين بالرجّال, أَخْرَجَُ من ارجا کم أَدْخَلُوهُ فيه. و من دح فيه بالکتاب‎ 
اس الب الجبالقبل أن يَرُولَ».‎ 

و لعمري ما أتي من تاه و تحير و فتتن و انتقل عن الحق و تعلق بمذاهب 
آهل الزخرف و الباطل الا من قلّة الرواية و العلم و عدم الدراية و الفهم. 
فإتهم الأشقيا ءلمب يهنتو لطلب العلم ولم يتعبوا آنفسهم في اقتنائه و روایته 
من معادنه الصافية, على نهم لو رووا ثم لم يدروا لکانوا بمنزلة من لم يرو. 

و قد قال جعفر بن محمد الصّادق.9ة: «اعْرِفُوا مَنَازِلَ شيعنًا عِنْدنَا عَلَى 
قذر روایتهم عَناوَ فَْعهمْ مِنّاه. فان الرواية تحتاج إلى الدراية «خَبَرٌ 
تدریه خی من ألف خَبَرِ ترویه». 

وأكثر من دخل في هذه المذاهب اّما دخله على أحوال فمنهم من دخله 
بغير رويّة و لا علم فلمًا اعترضه يسير الشبهة تاه. 

و منهم من أراده طلبا للدنيا و حطامهافلما اماله الغواة و الدنياويون إليها 
مال مؤثرا لها على الدین. مغترا مع ذلك بزخرف القول غرورامن 
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نقل نموده‌اند. تا آنجا كه امامی نيست مگر اينكه در اين باره سخنى فرموده و پیش 
گوئی کرده و این حادثه را محقّق دانسته و امتحانی را که خدای تبارک و تعالی در این 
ا و ا ی ES‏ 
شت و اعمال نايسند و پیروی از هواى نفس و دنیای زودگذر است که مردم آن را بر 
آخرت جاودان مقدم داشته‌اند. و بخاطر دنباله روی خواسته‌های نفس. و بجهت 
حقوق تضییع شده است که باعث خشم خداوند عزیز پاک گردیده است . و این شک و 
تردید هم چنان در دلهای آنها نفوذ می‌کند چنانکه امیرالمؤمنین اا در کلامی که با 
کمیل بن زياد در باره عالمان و متعلمان دارد و می‌فرماید: «از این ميان کسانی هم 
هستند كه از اهل حق پیروی می‌کنند ولی بصیرتی ندارند و با اندک شبهه‌ای که به او 
روی می‌آورد. شک در دلش می‌نشیند», تا اينكه او را به گمراهی و حيرت و کوردلی و 
ضلالت می‌کشاند و و دیگر باقی نمی‌ماند از آنها بجز افراد کم و اندکی که بر دين خدا 
ثابت قدم و به ریسمان الهی جنگ زده‌اند. و از راه راست منحرف نشده‌اند. و توصیف 
گروه ثابت و استوار بر حق تنها بر آنها محقق و صادق است. گروهی که بادهای مخالف 
آنان را از جایگاهشان تکان نمی‌دهد. و فتنه‌ها به آنان زیانی نمی‌رساند. و سراب‌های 
فریبنده آنان را فریب نمی‌دهد. و آنان کسانی هستند که با سخن مردمان به دين در 
نیامده‌اند تا با سخن گروهی دیگر از دين به در روند. 

همچنان که در روایتی از امام صادق ]9 روایت نموده‌ايم كه فرمودند: کسی که در این 
دين بواسطهٌ مردم داخل شود همان مردم او را از دين بیرون می‌برند. همان گونه که او" 
را در دين وارد کرده بودند. و کسی که بوسيلة کتاب و سنّت دين را پذیرفته باشد. کوهها 
از جای خود حرکت می‌کنند ولی او در دین خود همچنان پابرجاست. 

و بجان خودم سوگند هیچ كس گم و حیران و سرگردان نشده و از حقٌ بازنگشته و به 
مذاهب مزخرف و باطل معتقد نشده مگر بخاطر اينكه کم به دنبال روایت و علم 
صحيح رفته. و اگر سر و کار هم داشته درایت و درك و فهم نداشته است. 

اين بيجاركان به طلب علم اهتمام نورزيدند و نخواستند که خود را به زحمت 
انداخته و از معادن خالص علم آن را بدست آورند و روايت کنند. و تازه اكثرهم روايت 
می‌کردند ولى نمىفهميدند. هم باز مانند آن بود كه اصلا روايت نكردهاند. 
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الشياطين الّذِين وصفهم الله عرّوجل في تابه فقال «شیاطین الائس و 
الجن يُوحى بض بَعْضَهُم إلى عض رُخْرُْفَ الْقَوْلٍ عَرُورأً» “و المغتر به فهو 
کصاحب اسراب لي يَحْسّيُهُ الظّمآ ن ماء» ")یلمعه عند ظمائه لمعة ماء 
فإذا جاء لم يَجِدْهُ یاه كما قال الله عرّوجل. 

و منهم من تحلّى بهذا الأمر للرياء و التحسن بظاهره و طلبا للرئاسة و 
شهوة لها و شغفا بها من غير اعتقاد للحق ولا إخلاص فيه فسلب الله جماله 
وغيّر حاله وأعدٌ له نكاله. 

و منهم من دان به على ضعف من إيمانه و وهن من نفسه بصحة ما نطق به 
منه. فلا وقعت هذه المحنة التي آذننا أوليا ء الله بها مذ ثلائمائة سنة تحيّر 
و وقف كما قال اللّه عرّ من قائل :«كمقل الَذِي اش وقد ارفا أَضاءَتْ ما 

وله ذهب الله نورهم و رهم في ظلَّاتِ لا يبصِرُونَ»”؛ وكما قال 
«كلّنا أضاء هم مرا فیه و ذا طم عَلَِهِمْ قامُوا» ۱۱ 

و وجدنا الرواية قد أتت عن الصادقين 22 بما أمروا به من وهب الله 
عرّوجل له حظًا من العلم و أوصله منه إلى ما لم يوصل إليه غيره من تبيين 
ما اشتبه على إخوانهم فى الدين و إرشادهم فى الحيرة إلى سواء السبيل و 
إخراجهم عن منزلة الشك إلى نور اليقين فقصدت القربة إلى الله عرّوجل 
بذكر ما جاء عن الأئمة الصادقين الطاهرين :22 من لدن أمير المو‌منین ابا 
إلى آخر من روي عنه منهم في هذه الغيبة التي عمي عن حقيتها و نورها من 
أبعده اللّه عن العلم بها و الهداية إلى ما أوتي عنهم :22 فيها ما يصحح لأهل 
الحق حقيقة ما رووه و دانوا به و تو كد حجتهم بوقوعها و يصدق ما آذنوا به منها. 
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همان گونه که امام صادق ]9 ا می‌فرماید: منزلت شیعیان ما را نزد ما از مقدار 
روایت‌شان از ما و قهم‌شان نسبت به ما درییید, زیرا روایت نیاز به درایت و فهم دارد 
همان گونه كه كفتهاند «خبری که بتوانی آن را درک و تحلیل کنی و بفهمی بهتر است از 
هزار روایت که تنها آن را روايت کنی». 

و بيشترين مسئله‌ای که اينان را به اين مذاهب باطل کشانده عبارت از چند امر است: 
بعضی بخاطر اين بوده که بدون دا شتن علم و بدون تأمّل | زآنها پیروی کرده‌اند و لذا با 
عارض شدن کمترین شبهه گمراه و سرگردان می‌شوند. 

بعضی برای طلب دنیا و دست يافتن به متاع زودگذر آن به سراغ این مذاهب باطل 
می‌روند. و لذا همین که سرکردگان گمراه آنها و اهل دنیا گوشه چشمی به آنها نشسان 
دادند. به سرعت بدان متمایل شده و آن را بر دين خدا برمی‌گزینند. البته به ضسمیمه 
فریبی که از سخنان شیطانی آنها می‌خورند همان گونه که خدای متعال در کستابش 
فرموده: «شیاطین جن و انس که با القای سخنان فریبنده یکدیگر را می‌فریبند». و آن 
كس که فریب خورده مانند همان کسی است که در بیابان سرابی دیده «که انسان تشنه 
می پندارد آب است». برقی آب گونه برای او می زند. اما همین که نزد آن رفت «چیزی 
آنجا نمی‌بیند» همان گونه كه خداوند تبارک و تعالی در این آيه فرموده است. ۱ 

؛ بعضى هم برای ریا و ظاهر فریبی و برای طلب ریاست دنیا و شهوت زودگذر آن و 
از روی محبت بی جا به آن روی می‌آورند بدون اينكه اعتقادی به حق داشته باشند و یا 
در با اخلاص به دين روی آورده باشند. لذا خداوند جمال معنوی خويش را از آنها 
سلب می‌کند و حال او را تغییر می‌دهد و موجبات نكال و بدبختی او را بخاطر این 
انحراف فراهم می‌اورد. 

و بعضی از اين افراد کسانی هستند اين مذهب را پذیرفته‌اند ولی با ضعف ایمان و 
سستی اعتقاد نسبت به صحت آن. از اين رو همین که جنين آزمایشی که اولیاء خدا 
پیش از سیصد سال است ما را به آن هشدار داده‌اند پیش می‌آید. متحيّر و سرگردان 
می‌شود و در باره آن متوقف می ماند چنانچه خدای متعال می‌فرماید: «مانند کسی که 
آتشی برافروزد و همین که گرداگرد او را روشن ساخت. خداوند نور آنان را بگیرد. و 
آنها را در تاریکی كه هیچ نتوانند ببینند واگذارد» و همانطور که در اين آيه می‌فرماید: 
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و إذا تأمل من وهب اللّه تعالی له حسن الصور ةو فتح مسامع قلبه و منحه 
جودة القريحة و اتحفه بالفهم و صحة الرواية بسما جاء عن الهداة 
الطاهرين :22 على قدیم الأيام و حديثها من الروایات المتصلة فیها 
الموجبة لحدوثها المقتضية لكونها متا قد أوردناه في هذا الكتاب حديثا 
حديثا و روي فيه و فكّر فكرا منعما و لم يجعل قراءته و نظره فيه صفحا 
دون شافي التأمل و لم يطمح ببصره عن حديث منها يشبه ما تقدمه دون 
إمعان النظر فيه و التبيين له و لما يحوي من زيادة المعانى بلفظه من کلام 
الامام 3 بحسب ماحمله واحد من الرواة عنه, علم أنَّ هذه الغيبة لولم تكن 
ولم تحدث مع ذلك و مع ما روي على مر الدهور فيها لكان مذهب 
الإمامة باطلا لكن اللّه تبارک و تعالى صدق إنذار الأئمة :22# بها و صحح 
قولهم فيها في عصر بعد عصر و ألزم الشيعة التسليم و التصديق و التمسک 
بما هم عليه و قوى اليقين في قلوبهم بصحة ما نقلوه. و قد حذر أوليا ء اللّه 
شيعتهم من أن تميل بهم الأهواء. أو تزيغ بهم و بقلوبهم الفتن و اللأواء في 
آیامهاء و وصفوا ما يشمل اللّه تعالى خلقه به من الابتلاء عند وقوعها 
بتراخي مدتها و طول الأمد فيها «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن یه و یخی مَنْ حي 
اا ا 
ن زِيَادٍ اي قال دنا لسن بُ م مُحَمَدٍ بْنِ سَمَاعَةَ قال حَدََنَا 
۳ ع عن رَجُل ین آضخاب اي عبد الله جفقر شن 
اذ أنه قال: سمفته یو رت ملیف سور وید دا 
كرا این الاب بن قبل ال عنم قث ليهو 
م ایقو»"نيآفل رَمَانِ الغيبة. 


۱- الانقال 7 ۴۲ ۲- الحدید 12. 


«تا زمانی که آتش روشنائی می‌بخشد در پرتو آن راه می‌پیمایند. ولی همین که به 
تاریکی گراید از پیمودن راه باز می‌ایستند». 

و در بين روایات منقول از امامان صادق 2# به روایاتی برمی‌خوریم که فرموده‌اند 
کسی که خدا بهره‌ای از علم به او عطا فرموده. و او را به درجه‌ای رسانده که دیگران 
بدان راه ندارند مأمور است که آنجه بر برادران دينى او مشتبه گشته برايشان روشن کند 
و در سرگردانی‌ها و حيرتها آنها را به راه راست هدایت کند و آنها را از وادی شک و 
تردید به نور يقين در آورد. از این رو تصمیم گرفتم که برای خدا روایاتی را که از ائمه 
طاهرین صادق +83 به ما رسیده از زمان امیرالمومنین اب تا آخرين امامی كه از او 
روايتى در بارة غييت صادر شده نقل کنم. و کسی راكه خدا او را از فهم اين غیبت 
ناتوان و از درک نور و حقيقت آن دور داشته بوسیله آنچه از ائمّه هدی 9 رسیده 
ارشاده نمايم. روایات صحیحی كه اهل حقّ آنها را نقل کرده و به آن معتقد هستند و 
برهانشان بر وقوع اين غیبت تاكيد دارد و آنچه را که اعلام کرده بودند تصدیق می‌کند. 
و هنگامی که تامل کند آنکس که خدا به او صورت انسانی عطا کرده و گوش‌های دلش 
او را باز نموده و اندیشه‌ای صاف به او بخشيده و تحفه فهم را به او عنایت کسرده در 
صخت روایاتی که از ائمه طاهرین ای 2 رسیده است جه در زمانهای گذشتة دور و جه 
نزدیک. . آن روایاتی که در بار؛ غيبت رسیده و اذعان دارد که چنین غیبتی پیش خواهد 
آمد و حتما بايد واقع شود و آن روایات را ما دراين کتاب يك یک می‌آوريم. اگر در این 
روایات نیکو تامل کند و بقدر کافی تفکر نماید نه اينكه سرسری بخواند و نگاه کند و 
بدون تامّل از آن بگذرد. و همچنین بايد در روایاتی که شبیه یکدیگر هستند دقت نظر 
داشته باشد. تا آنکه روشن شود که زیادی الفاظ در کلام امام بحسب اختلاف الفاظی که 
بعضی از روات نقل کرده‌اند. دلیل بر معنای بیشتری است (که امام ام را قصد فرموده » 
اگر این چنین دقت نظر داشته باشد خواهد دید که اگر این غیبت با اين همه روایاتی که 
در طول زمان از آن خبر داده‌اند. اگر واقع نمی‌شد دلیلی بر بطلان مذهب شيعه اماميّه 
بود. ولی خدای تبارک و تعالی هشدارهای ائمّه 22 را تصدیق فرمود و فرمایشات آنان 
را که در هر عصر یکی بس از دیگری فرموده‌اند صحه گذاشت و شيعه را ملزم ساخت 
که تسلیم شده و آن را تصدیق نموده و از عقيده خود دست بر ندارند. و صحت آنچه را 


ار عوج ةلله بشي ازس قد زوه قد که ابات تعر 
تَعْقَلُونَ» وقال: ,ما امد مد الغيبة فإنّه أراد عرّوجل يا أمَة محمد 5# 
أ أو ا معشر الشيعة لا تكونوا كاين و الكثاب من قبل قطال علوم 
الأَمَرُ»”' فتأويل هذه الآية جاء فى أهل زمان الغيبة و ايامها دون غيرهم 
من أهل الأزمنةء و ان الله تعالى نهى الشيعة عن الشك في حجة الله 
تعالی, أو أن توا الله تعالى يخلي أرضه منها طرفة عين كما قال سس 
المرمنين اغ ف ىكلامه لکمیل بن زیاد: «بلی للم لا تخل الا زض من حجة 
له طاهِر ملم أذ ایب غور لا بطل جع حُْجَحٌ الله وََينَانُهُ» و حذرهم 

من أن يشكوا و يرتابوا فيطول عليهم الأمد فقسو قلدبمج. 
ات رة تعالى في الأب اة اقفر 

خی الأَوْض بَعْدَ لد مویهاقذ کم لیات تلع تققلون »ای ُخييها ال 
حل لقا لد ورو بد توت يج أَيمَةِ الضّلال. 

و تأويل كل آية منها مصدق لآلخر. 

و على أن قولهم نت لابد أن يصح في شذوذ من يشذ و فتنة من قتان ر 
نكوص من ينكص على عقبيه من الشيعة بالبلبلة و و التمحيص و الغربلة التي 
قد أوردناما ذكروهائة يذ منه بأسانيد في باب ما يلحق الشيعة من التمحيص و 
الى و الفتنة إلا أنا نذكر في هذا الموضع حديئا أو حديثين من جملة ٠‏ 
وردنا في ذلك الاب لا ينكر منكر ماحدث من هذه الشرق السام 
بالأهوا ء المؤثرة للدنيا. 


.12 البقرة ۱۱۸ ۲- الحدید‎ -١ 


که نقل کرده‌اند در دلشان قوت بخشید. و اولیاء خدا نيز شیعیان خود را از اینکه هوای 
نفس آنها را از راه بیرون برده و يا سختیها دلهایشان را مكدر سازد بیم دادند. و 
امتحانی را که از ناحية خداوند در مورد وقوع غیبت با طولانی بودن آن خواهند شد 
توصیف فرمودند. «تا هركس هلاک مى شود از روی بيّئه و دلیل و با اتمام حجت باشد. 
و هركس (با قبول حق )حیات حقیقی بيدا می‌کند نیز از روی بینه و حجت باشد» زیرا 
از جمله آنجه از آن بزرگواران 8382 روایت شده روایتی است که محمّد بن همّام از حمید 
بن زياد كوف از حسن بن محمّد بن سماعة از احمد بن الحسن میثمی از مردى از 
اصحاب امام صادق ٤ا‏ كه شنيدم ايشان در باره اين آيه که در سورهٌ حدید است که 
می‌فرماید: «و مانند کسانی که پیش از این به آنان کتاب داده شد و روزگار طولانی بر 
آنان گذشت. پس دلهایشان سخت شد و بیشتر آنان از عقیدهٌ خود دست برداشتند 
مباشید» در باره مردم زمان غیبت نازل شده است. آنگاه خدای عروجل می‌فرماید: 
«بدانید كه خداوند زمين را پس از مرگش زنده می‌سازد. و ما آیات خود را ایسنگونه 
برای شما بیان كرديم. تا شاید در آن تعقل و تدبر کنید». حضرت فرمودند: منظور از 
روزگار در آيه روزگار زمان غیبت است. 

و مقصود خداوند آن است که: ای امّت محمَدتلن! يا ای شیعیان! سانند کسانی 
نباشيد که «پیش از اين به آنها کتاب داده شد. و روزگار طولانی بر آنان گذشت». پس 
تأويل این آيه در زمان غیبت و ايام آن است. نه مردم زمان‌های دیگر. 

و خداوند شيعه را نهى فرموده ازاينكه در بارة حجّت خدا شك کنند. و يا اينكه گمان 
کنند که خدای متعال به اندازه یک چشم برهم زدن زمين را از حجت خالى می‌سازد. 
چنانچه اميرالمؤ منين اا در کلامشان به کمیل فرمودند: «آری» قسم به خدا که زمين از 
حجّت خدا خالی نمی‌ماند. حجتی که يا آشکار و ظاهر است. و يا خائف و پنهان تا 
مبادا حجت‌های خدا و دلایل روشن او باطل و بی اثر نگردد». 

و نهی فرموده شيعه را که شک و تردید نمایند و روزگار بر آنها بدين منوال بگذرد و 
دلهایشان سخت شده و قساوت گیرد. 

سپس امام اية فرمود: مگر نشنیده‌ای که خداوند در آيُ بعد از این آيه می‌فرماید: 
«بدانید كه خدا زمين را يس از مرگش زنده می‌کند. همانا ما آیات خود را برای شما 


ee KP‏ ل كپ الغيبة لا 
َو ما ارتا هم بخ شحكد بن سيد ابن عفدة كوف و هذا اجه 
كن لا يطعن عليه في ال و لا في العم بالخدیت و الرَجال الاقلينَ ل 
ال تِن لسن التي من 5 يم الله قال داي اي أختد و 
محمد با الْحَسَنٍ بن علی بن ن ال عن یه عن تین مَيِمُونِ عَنْ آبي 
هس عَنْ عِمْرَانَ ن میم عن مالک بن ضنرة ال : قال مير امین ند 
لشیعته: ونوا في لاس کال في الیهس شیم من الط الأو شو 
يَستَْعِنُهَا و لز معا في نها لیقع باکت یل خَالِطُوا الاس 
ایک وژپ شیک تاکن کل اشری ما تسب هو تزم 
الْقِيَامَة َة مع من حب ما کم لن ترزا ما تون و ما تون ی مفشر ر الشيعَة 
تی یل بَْضُكُم في وُجُو بض و حَلَّى ؛ يسم تست بنع ينضاك ذيبن وی 
ب ا بر رس ل 
و شب نکر تیک لو کت رنه اف 
دراه و غربله اه و جَعله في یت و آغلن عليه اباب ما شاء الله م فح 
لجاب عَنْهُ ذا السو فد وق فيه 3 نم خرجه و تقد و دراه ثم جَعله في 
الت الق له لباب معا شا ال تتح الات عَنُْ ذا السّوسُ قد وَقَعَ 
فيه و أَخْرَجَهُ و او درا ثم جعله في بت و أَعْلَقَ علي البَابَ نم أَخْرَجَهُ 
نفد جسن اذغ یه شوش لفقل بد كا فل یزار خی بت ون 
مه کرزمة اند الذي لا یره السو 2 میت و کذیک شم تكم 
تن حتی لا نی منک الأعِصَابَةٌ ا ضرعا ان شتا 
و روي عَنْ آبي عند لد قال : و الله محص و الله لین یمین 
معا تیا یقی منک الا کل ار أَحدَ اله باق كنب لایتان فِي قلبه و 
کک رفي رواية اخری عنم اجه :خی لاب ی نکم علی هَذًا الأر 


66 م و گ۵ م 


الا الاندر فالاندر. 


0 
لسن 


ا مقدمه مولف فالا 13 ؤز ES BORE RASL‏ 


5 حو ف بال رب ۶ ۱۹ ۶ 
بیان كرديم شايد در آن تعقل نمائید». يعنى زمين رابا عدالت حضرت قائم اثلا هنكام 
ظهورش زنده می‌کند. پس از آنکه بخاطر جور و ستم سران گمراهی مرده باشد. 

و تاویل هر یک از این دو آیه. آن دیگری را تصدیق می‌کند. 

و علاوه بر آن بايد فرمايش ائمه 2 در مورد آنچه که بر خلاف معمول پیش می‌آورند 
و امتحاناتی كه دچار آن می‌شوند و عقب گرد کسانی از شيعه كه از راه راست باز 
می‌گردند به سبب فشار و امتحان و غربال شدن تحقّق بيدا کند. که در اين مورد آنجه 
ائمه لت فرموده‌اند ما با ذکر سند در باب (روایاتی كه دلالت دارند در زمان غیبت 
امتحانات و تفرقه‌ها و تشتت دامنگیر شيعه می‌شود. جندان که بر اين اعتقاد کسی باقی 
نمی‌ماند جز همان تعداد اندکی که ائمه ال آن را توصیف کرده‌اند ) آأوردهايم. و در 
اینجا تنها یکی دو حدیث از احادیثی که در آن باب نقل کرده‌ايم ذکر می‌کنيم: تا کسی 
انکار نکند که از اين فرقه‌هایی که به تبع حب دنيا از هواهای خود پیروی کرده‌اند جه 
مصائبی پیش آمده است. 

و آن خبری است از مالک بن ضمره روایت کرده که می‌گوید: امير الممنین ی به 
شیعیان خود فرمود: شما در ميان مردم مانند زنبور عسل در ميان پرندگان باشید که او 
را ضعيف می‌پندارند و اگر بدانند که در اندرون جِنْهُ کوچک او چیست. با او اینگونه 
رفتار نم ىكنند. شما با مردم به ظاهر معاشرت كنيد ولی قلبا و عملاً از آنان بر کسنار 
باشید. زیرا که هر كس آنچه را كسب کرده نصیب خواهد گردید. و هركس در روز 
رستاخيز با همان کسی خواهد بود که او را دوست می‌داشته. ۱ 

و اینک شما ای شیعیان! بدانید كه هرگز بدانجه دوست دارید و آرزوی شماست 
نخواهید رسید تا آنکه فتنه آنقدر بالا كيرد كه بعضی از شما به روی دیگری تف 
بياندازد و بعضی دیگری را دروغگو بخواند. و تا آنجا که از شما بر اين امر پا بر جا 
نماند مگر بقدر سرمه‌ای که در چشم کشند. و يا نمکی که در غذا بریزند. و آن پسیار 
اندک است. 

حضرت سپس فرمودند: من برای شما مثالی می‌زنم و آن اينكه شخصى متاعی و 
طعامی (مانند گندم و سایر حبوبات ) داشته باشد. آنگاه آن را در معرض باد قرار داده و 
غربال نماید و پاکیزه کند و در اطاقی ريخته و در آن را بسته و ذخیره نماید. 


و هذه العضابة التى تبقی على هذا مرو تعبت و تقیم على الحق هي الي 
آمرت بالصبر في حال الغيبة. 

فمن ذلك ما خر به عَلِيّ بن أحمَدَ بیج عَنْ عي الله نی مُوسَى 
اللوي لب عن هاژون بن شنم عَنِ القَاسِمِ بْنِ رو عن رید ُن 
مُعَاو ية لعج عَنْ آبي جفقر مُحَمَّدٍ مُحَمَّد بي علي لباق اة في مغنی له تَعَالَى 
ديا ايها لین وا اواو طا وا ور الوا 0م قال : اصْبُوا عَلَى أَذَاءٍ 
لقَرَائض و طابرُوا عَدُدَكُمْوَرابطُواإِمَامَكُم التظر. 

و هذه العصابة القليلة هي التي قال أمير الموْمنين 350 لها لا تَسْتَوْحِشُوا فِي 
طَرِيق یقلت 


5 0 


ما اخبرتا أب بُو الاس خمد بن مُحَكدِ بْنِ سود اعد الكُوفِيٌ قال 
حَدَتَنا و عَبِدٍ الله جَغْمَرُ بن عَبْدِ الله الْمحَمّدِيٌ من کتابه في المحَرّم سَنَةَ 


مان سین و ماين ال حَدَئنِي يريد ن إشحاق رح و بُغرف بشعر 
ال حَدَثنًا عون اتب خف عن الأب نا فان صوغت ی 
المومنین .38 على مثبر الکوقة یفول: أَمُّهَا النّاسُ! أنَا نف الایمان. أنا أن 
الْهُدَى وَعَيْنَاهُ ۱ 7 

یه ناس لا تستوجشوا في طَرِيت دی لق من یس لک ناساس 


اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَ دة قیبل شِبَعْهًا > کثیر جوعهاء م 
الاس الاضا و الَْضْتُ. تس سا نار اه صَالِحٍ واحه اه له 
بعذابه بالدضًا لفغله و أيه َه اک قَولُهُعَرَوَجَلَ «قناد وا صاحَهم تعاط 
و عقر تکیت كان عذابي و نُذّرِ» ”2 و قال: «تَعَقَدُوها قَدَمْدَم علیهم رهم 4 
بذنبهم فسَوّاها و لا یخاف غقباها» 29 


۱- آل عمران / ۲۰۰. ۲- القمر / ۲۹ - ۳۰ 
۳- الشمس ۱۴ - ۱۵. 


ا مقدمه مولف لاا اخ م او CYR SEARED‏ 

يس از مدتى كه در اطاق را باز می‌کند می‌بیند كه در ميان آن‌ها ساس بيدا شده. برای 
بار دوم آن را از اطاق بیرون آورده و به باد می‌دهد. و باز يس از پاکسازی در اطاق انبار 
و ذخیره می‌کند و در اطاق را می‌بندد. پس از گذشت زمانی باز آن را بیرون آورده و 
می‌بیند که باز دچار ساس شده و او باز آن را بیرون آورده و بوسیله باد تمیز می‌کند و 
این عمل را چندین بار تکرار می‌کند. تا آنکه مقداری از آن می‌ماند که دیگر نتواند 
ساس و هیچ حشره‌ای زیانی به آن برساند. 

شما نیز این چنین هستید. بايد آنقدر فتنه‌ها شما را بیازماید تا خالص کند. تا گروهی 
از شما بجا ماند که دیگر فتنه‌ها نتواند به آنها زیانی برساند. 

و از امام صادق اا روایت شده که فرمود: بخدا قسم آنقدر امتحان شوید. و به خدا 
آنقدر شما را به راست و چپ بیفکنند که شما نماند مگر کسی که خداوند از او 
پیمان گرفته باشد. و ايمان را در دل او ثبت فرموده باشد. و او را با روح خود تاييد کرده 
باشد. و در روایت دیگر از آن بزرگواران رسیده که فرمودند: تا آنکه از شما در اين امر 
نماند مگر اندکی از اندکی و آن گروهی که بر این امر ثابت قدم و بر حق باقی می‌مانند 
همان گروهی هستند که در زمان غیبت مامور به صبر هستند. ۱ 

از جمله آن روایات روایتی است که على بن احمد بندنیجی و او از عبید الله بن 
موسی علوی عباسی و او از هارون بن مسلم و او از قاسم بن عروة و او از يزيد بن 
معاويه عجلی از امام باقرث نقل کرده که در معنای اين أيه شریفه که می‌فرماید: «ای 
کسانی که ایمان آوردهايد! صبر كنيد و یکدیگر را به صبر وادارید و رابطه داشته باشید» 
حضرت فرمودند: یعنی صبر كنيد بر ادای فرایض. و پایداری كنيد در برابر دشمن و 
رابطه داشته باشید با امامی که منتظر او هستید. 

و همین گروه اندک هستند كه امیرالمومنین اڈ در بارهُ آنان فرموده است که: در راه 
هدایت الهی از کمی رهروان نترسید و وحشت نکنید. 

و در روایتی دیگر از اصبغ بن نباته نقل شده که می‌گوید از آقا امير المؤمنين يا شنیدم 
که پر منبر کوفه می‌فرمود: ای مردم! بینی و دو چشم ايمانم. (بوی هدایت را در هرجا 
استشمام می‌کنم و آن را به چشم مى بينم ). 

ای مردم! در راه هدایت به خاطر اندکی رهروانش نهراسید. زیرا مردم بر سر سفره‌ای 


او من سيل عن قاتلي عم هم من قَفتّني. 
نها الاس م من سلک الطَريقَ ورد الَا و من اد عنه وقع في اليه ول 

و روا مد تام و محمد لح ن بن محمد ُن جُفهور جميعاً 
عن الْحَسَنٍ بْنٍ مُحَمَّدِ ب نن نهر عن مدب وج عَنِ اين عنم عن وج 
عن رابب خف قال: : ري من سمح أميرَ امین 39 و دک نله 3 
را لا تنتزجشوا في طرِيقٍ الْهُدَى َِْهِ. 
و في قَوْلٍ آمیر الْمُوْمِنِينَ ند : «مَنْ لک الطَّرِيقَ وَرَدَ الاو من خاه له 
وقح في ال » بیان شاف لمن تأمّله و دلیل على التمسک بنظام الأئمة 4 و 
تحذير من الوقوع في التيه بالعدول عنها و الانقطاع عن سبيلهاء و مسن 
الشذوذ يمينا و شمالاً و الاصفاء إلى ما یزخرفه المفترون المفتونون في 
دينهم من القول الذي هو كالهباء المنتور, کالسراب المضمحل, 
0 رک يو اش 
الکاذیین,۱: و کم دوي عن ی ی هل یک و جدال کل تشون 
00 حُجَتَهُ إلى اقضاء مه قَإِذَا الْقَضَتْ مده آلهینه خَطِيتهُ 


و اخز 

ریک لول معا جر 
قرش ي قال حَدتيي محئ ن الحسین بن أبي الْخَطَاب قال ڪدلتا محئ ا 
نان عَن أبِيمُحَمّدٍ مُحَمّد ار عن آبي عبد لد عن آبَائه جد کال ار 
ول ال و ذْكَرَ الْحَدِيتَ. 


۲۳ PF 


گرد آمده‌اند که سير شوندگانش کم و بیشتر آنها از كنار سفره گرسنه برمی‌خیزند. و 
خدا یاور حقیقی است (در این راه از او يارى طلبید ) و بدانید که دو عنصر رضا و 
خشم (خشنودی و عدم رضایت ) مردم را با یکدیگر جمع می‌کند. 

ای مردم! شتر صالح را یک نفر کشت ولی خداوند همة آنها را عذاب فرمود. جون 
همه به کار آن یک نفر راضی بودند. بدلیل آنكه خدای متعال می‌فرماید: «آن مردم 
مصاحب و همکار خود را خواندند. تا آماده شد و شتر را کشت». و فرمود: «شتر را 
کشتند و خدا هم آنان را به کیفر کردارشان هلاک کرد و شهرشان را با خاک یکسان نمود 
و هیچ باک از هلاک آنان نداشت». 

بدانید که هركس در بارة کشنده من پرسیده شود و او گمان کند كه کشنده من مؤمن 
است. خودش مرا به قتل رسانده است. 

ای مردم! هر کس در راه باشد سرانجام به آب می‌رسد. و هركس بیراهه رود در بیابان 
گمراهی سرگردان می‌ماند. حضرت اين کلمات را فرمود و از منبر يايين آمد. 

و اين روایت به طریق دیگر نیز نقل شده الا اينكه در آن فرموده است: در راه هدایت از 
کمی اهلش نهراسید. 

و در این کلام امير المؤمنين ی كه فرمود: هركس در راه باشد سرانجام به آب.می‌رسد 
و آنکه بیراهه برود در بیابان گمراهی سرگردان بماند. برای کسی که بخواهد در آن تامل 
کند بیانی روشن نهفته است. و راهنمایی است برای آنکس که بخواهد به نظام ائمّه :24 
تمسک کند. و هشداری است که انسان از وقوع در وادی سرگردانی برحذر می‌دارد که 
آن کسی از آن روی برگرداند و از راه راست آنان برد و به چپ و راست گراید و به 
سخنان مزخرف کسانی که در باره دینشان فریب خورده‌اند كوش فرا دهد. که همچون 
غباری در فضا پراکنده و سرابی فریبنده است چنانکه خدای متعال می‌فرماید: «آبا 
مردم گمان می‌کنند که همین که گفتند ایمان آوردیم بدون آنکه امتحان شوند به حال 
خويش رها می‌شوند؟ خير بلکه تحقيقا ما پیشنیان را آزمودیم و بی‌تردید خداوند 
راستگویان را از دروغگویان باز شناسد». 

و همان گونه كه از پیامبر اکرم :لت روايت شده که فرمود: مبادا با افرادی که در باره 
دینشان فریب خورده‌اند بحث و جدل کنید. زیرا تا زمانی که مهلت دارد (عمرش به 


و قد جمعت في هذا الکتاب ما وفق الله جمعه من الأحاديث اي رواها 
الشيوخ عن آمیر الموّمنین :+ و الأئمة الصادقين 2# في الغيبة و غیرها ما 
سبیله أن ینضاف إلى ما روي فيها بحسب ما حضر في الوقت إذ لم 
يحضرني جميع مأرويته في ذلک لبعده عني, و أن حفظي لم يشمل عليه و 
الذي رواه الناس من ذلك أكثر و أعظم متا رويته و يصغر و يقل عنه ما 
عندي. و جعلته أبوابا صدرتها بذكر ما روي في صون سر آل محمد 24 
۱ عمّن ليس من أله و التأدب بآداب أوليا ء الله في ستر ما أمروا بستره عن 
آعدا ء الدين و النصّاب المخالفین و سائر الفرق من المبتدعين و الشاکین و 
المعتزلة الدافعین لفضل أميرالمؤمنين صلوات الله عليه و آله أجمعين, 
المجيزين تقديم المأموم على الإمام و الناقص على التام: خلافا على الله 
عڙوجل حيث يقول «أَن من َه يَهْدِي إلى الحق احَق أن یب أ 21 من لا بهدي الا آن 
دی تالک کیت تَحْكْمُوَ» و إعجابا بآرائهم المضلة و قلوبهم العميّة 

كما قال الله جل من قائل «قإنَّا له تغمی الأبْارُ و لك تغمى لوب التي 
في الصّدُورٍ»”؛ و کما قال تبارک و تعالى «قُل لبم بالأَخْسَرِينَ 
اعمال الَذِينَ ضَل سیه سَعْيِهُم في الْحَياة الدنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنه رن 
صنعا» ٠”‏ الجاحدين فضل الأئمة الطاهرين و إمامتهم 24 المحلول في 
صدورهم لشقائهم ما قد تمکن فيها من العناد لهم بعد وجوب الحجة عليهم 
من اللّه بقوله عرّوجل «و اعْتَصِمُوا بحبل الله جَمِيعاً و لا قوا» و مسن 
رسوا بقوله فى عترته :نهم الهداة و سفينة النجاة و هم أحد الثقلين 
اللذين أعلمنا تخليفه إِيّاهما علینا و التمسک بهما بقوله: ني مُخلّت فيكم 


.۴۶ / يونس ۱ ۳۵. ۲- الحج‎ -١ 
۱۰۳ / الکهف / ۱۰۳ - ۱۰۲ ۴- آل عمران‎ -۳ 


پایان نرسیده) حرف خود را تلقین می‌کند و چون مدتش به پایان رسید و اجلش فرا 
رسید. خطاهایش او را فرا می‌گیرد و شعله‌ور شده و او را می‌سوزاند. 

و همین روایت را عبد الواحد بااسنادش از امام صادق ]99 و از رسول خداملل نقل 
کرده است. 

و من در این کتاب روایاتی را که بزرگان در بار غیبت و مسائلی که متناسب با غیبت 
بود از حضرت امير المؤمنين و ائمه صادقین 222 نقل کرده‌اند آن مقداری که خداوند 
توفیق عنایت فرمود و در نزد من حاضر بود گرد آوردم. زیرا همه آن روایات که وارد 
شده نه در دسترس من بود و نه حافظه‌ام توان حفظ همه آنها را داشت و البتّه آننچه 
دیگران در این باره روایت کرده‌اند بسیار بیشتر از آن است که من آنها را روایت کرده‌ام 
و روایات من نسبت به انها بسیار کم و ناچیز است. 

و من اين روایات را به چند باب تقسیم کرده‌ام که اولین باب آن در ذکر روایاتی است 
که در بارٌ حفظ اسرار آل محمّد از نااهل و مؤدّب شدن به آداب اولیاء خداست در 
پوشاندن آنچه سزاوار است پوشیده بماند. از دشمنان دين و ناصبیان که مخالف دين 
خدا هستند و دیگر فرقه‌ها مانند بدعت گذاران در دين و تردید کنندگان و معتزله که 
فضیلت امیر المؤمنين را رد می‌کنند. و تقدیم مأموم را بر امام و ناقص را بر تمام را بر 
خلاف فرموده خداوند جایز می‌شمرند. جه اينكه خداوند فرموده: «آبا کسی که 
راهتمای پسوی حق است سزاوارتر است که از وی پیروی شود. يا آن كس که خود 
گمراه است و نیاز به راهنمائی دارد؟ شما را چه شده جگونه قضاوت می‌کنید؟ 

و این قضاوت نیست مگر بخاطر آراء و نظریات گمراهانه و دلهای کورشان که بدان 
فريب خورده‌اند چنانچه خدای متعال می‌فرماید: «حقیقت اين است که دیده‌ها كور 
نیستند. بلکه دلهائی که در سینه‌هاست كور و نابینا شده‌اند». 

و همچنان که خدای متعال در آیه‌ای دیگر فرموده: «بگو آيا شما را باخبر نسازيم از 
کسانی که کارهایشان زیانبارتر است؟ آنها کسانی هستند که در نتيجه سعی و تلاششان 
در زندگی. گم و نابود شده و می‌پندارند که نیکوکار می‌باشند», و آنها همان کسانی 
هستند که فضائل ائمّهُ طاهرین 2# و امامت آنها را انکار می‌کنند. بخاطر شقاوتی که از 
عناد نسبت به أهلبيت پیامبر لا در دلهایشان جای گرفته, يس از آنکه خداوند حجّت 


4۲۶ کون هی روکد از یواوه مهو و ان ات لا 
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لتقي نِكتَاب اللَّهِ و عِثْرَ جر تي اَل ييي حل معدو یتک وي ال طرف پید 
له و طرف باتديكة ا ان تصکتم به آن تضلوا. 
خذلانا من اله شملهم به استخفافهم ذلك و بماكسبت أيديهم و بإيثارهم 
العمی على الهدی, کما قال عرّوجل «و ما نَمُو یاه فا سْتَحَيُوا العمی 
عَلَى الهُدی» ۱ و کما قال «أقَرََيْتَ من انّحَذَإلِهَهُ واه و أَضَلَّهُ له على 
عِلْمٍ» "یرد على علم لعناده للحق و استرخائه اه و رده له و استمراشه 
لمر ی سن شا ول 
س انْفْسَهُهْ يَظْلْمُونَ» "و هم المعاندون لشيعة الحق و محبّي أهل 
00 و المنکرون لما رواه الثقات من المؤمنين عن أهل بيت رسول 
ال الرادون العائبون لهم بجهلهم و شقوتهم. القائلون بما رواه 
أعداوهم, العاملون به الجاعلون أئمتهم أهواءهم و عقولهم و آراءهم دون 
من اختاره اللّه بعلمه حيث يقول «و لَقَدِ اخْتَراهم على عِلم عَلَى 
الْعالّمينَ» ”و نصبه و اصطفاه و انتجبه و ارتضاه المؤثرون الملح الأجاج 
على العذب النمیر الفرات فان صون دين الّه و طي علم خيرة له سبحانه 
عن أعدائهم المستهزئين به أولى ما قدم و آمرهم بذلک أحق ما امتثل. 
ثم ابتدأنا بعد ذلك بذكر حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به و ترک التفرق 
عنه بقوله «و اعتصمُو بل الله جمیعا و لا ترا و ما روي في ذلک. 
و أردفناه بذكر ما روي في الإمامة و أنها من الله عرّوجل و باختياره كما 
قال تبارك و تعالی «وَ ریک نك یلق ما شاه وَيَخْثَارُ ماکان لَهُمُ الخيّرة 0 
من أمرهم و نها عهد من اله و أمانه يؤذيها الإمام إلى الذي يعده. 


۱- فصلت / ۱۷. ۲- EOE‏ 
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للا مقدمه مولف ها .. TEE‏ س0 EE‏ لام 

را بر آنها تمام نمود. که فرمود: «به ريسمان الهی جنك زنيد و پراکنده نشويد). و 
حجتی كه رسول خدالٌ بر آنها تمام فرمود که در باره عترتش فرمود: آنها هدایتگران 
راه خدا هستند و کشتی نجات‌اند و آنها یکی از دو یادگار ارزشمند من هستند. و به ما 
اعلام فرموده که آنها خلیفه من هستند که بايد بدانها تمسک جست. آنجا که فرموده 
است: من دو جيز ارزشمند در ميان شما به يادكار می‌گذارم کتاب خدا و عترتم را که 
همانا اهلبيت من هستند. طناب محکمی که ميان شما و خدا كشيده شده که یک سوی 
آن به دست خداوند و سوی دیگرش به دست شماست. تا هنگامی که بدان چنگ 
زده‌اید هرگز گمراه نخواهید شد. 

ولی خذلان و خواری (ترک خواسته خدا ) گریبان كير آنان شد چون آن را سبک 
شمردند و بخاطر آنچه خود نسبت به خود کردند و کوری را بر هدایت برگزیدند و 
چنان که خدای متعال در باره قوم مود فرمود: «امّا ثمود. ما آنان را هدایت کردیم. اما 
کوری را بر هدایت ترجیح دادند» و در جای دیگر می‌فرماید: «آيا ندیدی آن كس را که 
هوای نفسش را معبود خود گرفت. و خدا او را با وجود علمش گمراه کرد»؟ 

و اينكه فرمود علیرغم علمشان آنها گمراه کرد. بخاطر عنادی بود که نسبت به حق 
نمودند. و آن را سست گرفتند و رد کردند. و باطل در کامشان گوارا آمد و در دلشان 
شيرين جلوه کرد و آن را پذیرفتند. «و خدا به مردم هیچ گونه ستم روا نمی‌دارد ولی 
مردم خود بر خودشان ستم می‌کنند». و آنها همان معاندان نسبت به طرفداران حقٌّ 
هستند. که با اهل صدق و راستی عناد می‌ورزند و آنچه را که افراد ثقه و مورد اعتماد از . 
اهل بيت رسول خدال چ روایت کرده‌اند انکار می‌کنند. و آن را بخاطر جهالت و 
شقاوتی که دارند رد می‌کنند و بر آنان خرده می‌گیرند. و به آنچه دشمنان اهل بيت 
روایت کرده‌اند قائل می‌شوند و عمل می‌کنند. آنها که هوای نفس و عقل ناقص و آراء 
باطلشان را امام خود گرفتند. نه آن كس را که خداوند او را با علم کاملش بر ایشان 
اختیار فرموده. که می‌فرماید «همانا ما آنان را با علم‌مان بر جهانیان برگزیدیم». 

آری خداوند آنها را منصوب کرده و برگزیده و انتخاب نموده و تنها نسبت به امامت 
او راضی و خشنود است. و آنان آب شور و تلخ را بر آب سرشار و شیرین و گوارای 
فرات مقدم می‌دارند. 


ا a‏ 5 .. فالاكتاب الغيبة الا 

ما روي في ااا ئمة ال و اها عكر امار وكرام يدل عليه من اه 
و الثوراة و الانجیل من ذلک بعد نقل ما روي من طریق العامة في ذکر 
الأئمة الائني عشر. 

ثم ما روي فیمن ادعی الامامة و من زعم أّه إمام و لیس بإمام و آن کل 
راية ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت. 

ثم الحدیث المروي من طرق العامة. 

ثم ما روي فیمن شک فى واحد من الأئمة:2# أو بات ليلة لا یعرف فیها 
إمامه. أو دان له بغير إمام منه. 

نم ما روي في أن الله تعالى لا يخلي آرضه من حجد.. 

ثم ماروي في غيةالممن و ذكر أميرالمؤمنين و الأئمة صلوات الله 
عليهم أجمعين بعده لها و إنذارهم بها. 

ثم ما روي فيما أمر به الشيعة من الصبر و الكف و الانتظار في حال الغيبة. 

ثم ما روي فيما يلحق الشيعة من التمحيص و التفرق و التشتت عند الغيبة 
حتى لا يبقى على حقيقة الأمر الا الأقل. 

ثم ما روي في الشدة التي تكون قبل قيام القائم اة. 

ثم ما روي في صفته و سیر تهاظة. 

ثم ما نزل من القرآن فيه ا. 

ثم ما روي من العلامات التي تكون قبل ظهوره تدل على قيامه و قرب أمره. 

ثم ما جاء من المنع فى التوقيت و التسمية لصاحب الأمراكة. 

ثم ما جاء فيما يلقى القائم 4 منذ قيامه فيبتلي من جاهلية الناس. ثم ما 


و بدان جهت که حفظ و نگهداری دين خدا و پنهان داشتن علم امامان برگزیده خدای 
سبحان از دسترس دشمنانی که آن را به مسخره و استهزا می‌گیرند سزاوارتر است که 
مقدم باشد و امتثال امر آن بزرگواران در این باره شایسته‌تر بود ما اين باب را بر همه 
بابها مقدم داشتیم و سپس شروع کردیم به ذ کر احادیث مربوط به ریسمان الهی که ما را 
به چنگ زدن به آن و پراکنده نشدن از گرد آن امر فرموده‌اند. همان گونه که خدای متعال 
فرموده که: «همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید», و در همین راستا 
روایاتی که در بار؛ امامت رسیده است و اينكه آن منصبی است از جانب خداوند و په 
انتخاب او چنانچه خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «پروردگارت آنچه را که می‌خواهد 
می‌آفریند. و برمی‌گزیند. و دیگران در این باره اختیاری ندارند». و اينكه امامت عهد و 
پیمانی است از حانب خدا و امانتی است که هر امامى بايد به امام يس از خود بسپارد. 

سپس روایاتی را اوردیم که قائلند ائمه ا2 دوازده نفرند. و انجه را که از قران و 
تورات و انجیل بر اين مطلب گواه است. سپس روایاتی که از طریق عامّه (اهل سنت ) 
رسیده است. مبنی بر اينكه ائمه 2 دوازده نفرند. يس از آن روایاتی که در بارهُ مدّعيان 
امامت آمده و اينكه کسی که امام نباشد ولی خود را امام بداند. و اينكه هر پرچمی پیش 
از قیام حضرت قائم ند بر افراشته شود صاحب آن طاغوت است. سپس روایاتی که 
فائل‌اند كه خداوند زمين را از حجت خالی نمی‌گذارد. سپس روایاتی که می‌گویند اگر 
در روی زمين بجز دو نفر باقی نماند یکی از آن دو حجت خداست. سپس روایاتی که 
در باره غيبت امام از امیرالمومنین ای و ساير امامان بعد از ایشان 2٤‏ رسیده و در 
باره ان هشدار داده‌اند. سپس انچه روایت شده در اينكه شيعه بايد در زمان غيبت صبر . 
و خودداری و انتظار را ازدست ندهد. سپس رایاتی که می‌گویند در زمان غیبت شیعیان 
دچار امتحانات سخت و تفرقه و پراکنده‌گی خواهند شد تا آنجا که بجز اندکی بر این 
امر پایدار نمی‌مانند.سپس روایاتی که در باره شد تها پیش از قیام حضرت قائم اللا وارد 
شده. پس از ان روایاتی که در باره صفت و سيرت أن حضرت رسیده. سپس آیاتی که از 
قرآن در بارة آن حضرت نازل شده است. سپس آنچه در بار؛ٌ علائم پیش از ظهور آن 
حضرت است و برقيام و نزدیک شدن زمان ظهور آن حضرت دلالت دارد. سپس 
روایاتی را که از وقت تعيين كردن برای ظهور ان حضرت و یا منع از نام پسردن ان 


ثم ما جاء في ذکر السفياني و أن آمره من المحتوم الک‌ائن قبل قيام 
القائم :2 ثم ما جاء في ذکر راية رسول ال و آنه لا ينشرها بعد يوم 
الجمل إلا القائم ائ و صفتها. ثم ما جاء في ذكر أحوال الشيعة عند خروج 
القائم ا و قبله و بعده. ثم ما روي في أن القائم 4 يستأنف دعاء جديدا و 
أن الاسلاة بداغري وش وخ ربکا بدا 

ثم ما روي في مدّة ملك القائم ا بعد ظهوره. 

ثم ما روي في ذكر إسماعيل بن أبي عبد الله ائ + و بطلان ما يدعيه 
المبطلون لین هم عن السمع و العلم معزولون. 

ثم ما روي في أَنّ من عرف إمامه لم يضرّه 7 تقدم هذا الأمر أم تأخر. 

و نحن نسأل الله بوجهه الكريم و شأنه العظيم أن يصلّي على الصفوة 
المنتجبين من خلقه و الخيرة من بريته و حبله المتين و عروته الوثقى التي 
لا ضام لها محمّد و آله الطاهرين :2 و أن يثبتن بل یت في الْحَياةٍ 
لا و ِي الأخِرَةٍ و أن يجعل محيانا و مماتنا و بعثنا على ما أنعم به علينا 
من دين الحق و موالاة أهله الّذين خصّهم بكرامته و جعلهم السفراء بينه و 
بين خلقه, و الحجة على بريته و أن يوفقناللتسليم لهم و العمل بما أمروا به 
و الانتهاء عما نهوا عنه و لا یجعلنا من الشاكين فى شىء من قولهم ولا 
المرتابین بصدقهم و أن یجعلنا من أنصار دينه مع وليه إة و الصادقین في 
جهاد عدوه. حتی یجعلنا بذلک معهم و یکرمنا بسمجاورتهم في جنات 
النعيم» و لا يفرّق بیننا و بینهم طرفة عين أبدا و لا أقل من ذلك و لا أكثر إنّه 
جواد کریم. 


اد د 2 


i AS ج‎ 


الا مقدمه مولف للا ی و ار تاد اه و و ای 

سپس آنچه را که حضرت در هنكام قیامشان از نادانی مردم متحمل می‌شوند. 

سپس آنچه که در بارهُ لشکر خشم که اصحاب آن حضرت هستند رسیده و در تعداد 
آنها. سپس آنچه در بار سفیانی رسیده و اينكه خروج او پیش از قيام حضرت از امور 
حتمی است . سپس آنچه در باره يرجم رسول خداي#كة رسیده و اينكه بعد از جنگ 
جمل کسی أن را نخواهد افراشت مگر حضرت قائم اا و اوصاف آن پرچم. 

سپس آنچه که در بیان وضع شيعه در هنكام قيام حضرت و قبل و بعد از آن رسیده. 

سپس روایاتی که قائل هستند که حضرت دعوت جدیدی را آغاز می‌فرماید و اینکه 
اسلام از آغاز غریب بود. و سرانجام نیز به غربت خواهد گرائید. 

سپس آنچه در باره مدت حکومت حضرت يس از ظهورش وار شده. 

سپس آنچه در بارهُ اسماعیل فرزند حضرت امام جعفر صادق ا روایت شده و 
پطلان سخن کسانی که ازگوش و علم بر کنارند (یعنی نه می شنوند و نه تدبر می‌کنند ) 

سپس آنچه روایت شده که هركس امام خود را بشناسد تقدیم و تاخیر اين نامر یعنی 
ظهور به حال او زیانی ندارد. 

و ما از خدای متعال می‌خواهیم که به حق آن وجه کریم و شأن عظیمش که درود 
فرستد بر همه آن خاصان برگزیداش از ميان مردمان و آن ریسمان محکم و دست آویز 
استوارش که هرگز قطع نشود. یعنی محمّد و آل طاهرین آن حضرت #2 و ما را در دنیا 
و آخرت به عقيده و سخن استوار ثابت قدم فرماید. و زندگی و مرگ و مبعوث شدنمان 
را بر نعمت دين حقّ که به ما ارزانی داشته. و بر دوستی اهلش که آنها را کرامتی 
مخصوص عنایت فرموده و آنان را سفرای ميان خود و مردم و حجت خويش بر آنان 
قرار داده است پایدار بدارد. و ما را موفق به تسلیم در برابر ایشان و عمل بدانچه امر 
فرموده‌اند و ترک آنچه از آن نهی کرده‌اند نمايد. و ما را از کسانی قرار دهد که در هیچ 
يك از بیاناتشان شک و تردید به خود راه ندهیم. و در راستگوئی آنها نیز شک نکنیم. و 
ما را از انصار دینش که در ركاب ولیش در معیت کسانی که با دشمن او جهاد می‌نمایند 
قرار دهد. ؛ تا آنجا که ما هم یکی از آنان باشیم و در مجاورت آنان در بهشت نعیم مسکن 
كزينيم و ميان ما و آنها را حتی یک چشم بر هم زدن و کمتر از آن جدایی نیفکند که 
اوست خداوند جواد کریم. 


ES eek std #۳۲۲ ۶‏ ی کر او هبو اك و زد کنات الغنية ۷ 


#4 الباب الاوّل 
+ ماروي في صون سر آل محمّد :22 عمّن لیس من أهله 9 
۶ و التّهي عن إذاعته لهم و اطلاعهم + 


١ ١١‏ ابرا و اعاس أَخمد بن محمد بن سويد ان عُفْدَة كوف قال 
حَدتن لقاسم بن مُحَمّدِ ن الْحَسَنِ بن خازم ال ا یس بن هشام 
ار تخل جيل عن سام ن ابي عنرة عن مفرّوف ين 
حَدَيُودٌ عن أ بي الیل عامر بن وله َال قال مير امین 2 أتُحيُون أن 


يكب اللو شرل دنواس با رنُون و كراعم كوو 
۰۶ و خدتبی ی سم یبحم مُحَمَدِالْبَاوَرِيقَالَ حَدَثَنَايُوسّفُ ف بن 
0 نی لت ازع رید اون 
ع حه حُمَيْدٍ الطویل قال: سَمفْت انس بت مالک قال: سم سمغت سول هتفه 
1 “لمحتو اباس بالا يغرفون, اون أن يُكذْب الله رَُوله؟ 


go‏ هه 


+" + "و حَدتن خمد بْنْ محمد ُن سَعِيدٍ ابن ده ا ين 
يو سف ین يَعْقُو بَالْحَعْفِيُ أب وحن قال دنت اسماعیل بم ۲ ِهْرَانَقَال خد 
الْحَسَنْبعَلِيٌ | ن آبي رن عبد ایب غْيّنَقَال براه 
جَعْفْرُ بن مُحَمَدِ محمد اكة: :يا عَبْدَ الأغلى! | اختمال ثرا ين مرف و یل 2 
اختمال ارتا هر وله و سنه حلي من افله. هم الشلام و رَحْمَة 
الله يَغنى الشيعة وَكَل: فلکم ر الله عَيْدا اس جر موده الاس إلى تیه 
و ل ورلا يرون ادكو فد 

ال :ما النَاصِبُ نا حَرْبا بأد موه من التَّاطِقٍ عَلَبَْامَانَكْرَهُه. 


# باب اول - حفظ اسرار آل محمد از نا اهلان للا 00 0 


> باب اول 
+ در آنچه روايت شده از حفظ سر آل محمد اتلد ا كسان ى که ٠‏ 
* اهلیّت آن را ندارند و نهی از نشر و افشاى آن + 


١‏ - امیرالمومنین ای (نسبت به کسانی که اسرار آل محمّد 82 را برای نااهلان برملا 
می‌کنند ) فرمودند: آيا می‌خواهید که خدا و رسول خد ام سورد تکسذیب واقع 
شوند؟! پس با مردم از چیزهایی سخن بگویید كه می‌توانند بفهمند. و از سخن گفتن در 
بار؛ چیزهایی که نمی توانند بفهمند بپرهيزید. 

۲ - انس بن مالک روایت کرده است که از رسول شدای شنیدم فرمودند: «با مردم 
در بارة احادیثی که نسبت به آن باور ندارند سخن نگونید. آيا مى خواهيد خدا و رسول 
او را مورد تکذیپ قرار دهند!؟ ۱ 

۳ - عبد الأعلى روایت کرده است که امام صادق ا به من فرمودند: ای عبدالأعلى! 
تحمل و قبول ولایت ما و پایداری بر آن تنها شناختن و پذیرفتن آن نیست. بسلکه 
پذیرفتن ولایت پنهان داشتن و محافظت از کسانی که نسبت به آن اهليت ندارند نیز 
می‌خواهد. پس سلام ما و رحمت خداوند را به آنان (یعنی به شیعیان ما ) برسان و بگو: 
او به شما می‌گوید: خداوند رحمت کند کسی را که با بیان آن چیزهایی که مردم بدان 
باور دارند و خودداری از اظهار انجه بدان باور ندارند محبّت و دوستی آنان را نسبت 
به خود و نسبت به ما جلب نماید. 

سپس فرمودند: آن کسانی که چیزی را که ما دوست نمى داريم بر زبان می‌رانند. رنج 
و زحمت‌شان کمتر از آنكه با ما به جنگ برمى خيزد نیست. 


ع ا وه و عَبْدٍ الله جَعْفر بْنْ 


عبد الله منکتابه في رجب سَنَة تمان و ماين حَدَنَنا لسن ب علي بن 
لح سر چت زان مار اي عن عَبد 
الأَعْلَى بن غي عَنْ أي عبدالّهجقف ن محر أل قَال: لس هَذَا ان 
تف و ی رة عن یس من أفله يكم أن امنا 


لا و تصمتوا عتاصمنتا انکم إ دافم ما تقول وس لتافیماسکتنا عله 2 
فد منم بمثل ما مت به ال اله تال «قان لو يمف آمك يه ققد 
تا بن الْحُسَيْن 1 2 حَدَُوا النَّاسَبِما يَعْرِفُونَ وَلاتُحَمُلُوهُءْمَالا 
یو ن روت نا ۱ 
ا راب لاد نع ان نوش ال قال و دنت 
مُحَكَدَيْنُ عفر رد شي قال ح نیمخت خی نب لطاب فالتا 
تن ات و یضیب ع آغین قال: قال و عبداللّه جَعْمَد بل 
مُحکد فا :إنَاحْتَمالَ مرا ئِسٍ هو دی به و لول هط 20 

مرا ل 0 
وقل لهم به قول کم رحم اللَّهُعَبْدااجْتَة م مَوَدَة لاس ال وَإِلَى تسه 

با يفون بر معا کون 

قال لي و ال ما الَاصِبة لتا با دون لیا من الط علین پم 
ره و دکر لت بطوله. 

++ و أَخْيَرَا عَبْدُ الْوَاحد بن عَبْدِ اللّهِ قالخ نع مرن راح 
7 یعَنْمحَمّ بن اْعَباسِالْحَسَِيَنِلْحَسَنِبْنِعَلِي أبي حفر الطائني 
نمه مُحَدَدٍ لح زقال :قال یوعد له دمن أذَاعَ لیا یتنا هو رة مَنْ 
ی 


لا باب اول - حفظ اسرار آل محمد 82 از نا اهلان لا STO Fate ES‏ 

۴ - عبد الاعلی از امام صادق ی روايت كرده که فرمود: شناختن و دوست داشتن در 
اين امر (در باب ولايت ما )کافی نیست. تا آنگاه که آن را از نااهل نيز يوشيده بدارید. 
همین قدر برای ایمان شما کافی است که آنچه ما گفته‌ایم بگونید. و از آنچه نگفته‌ايم 
لب فروبندید. زیرا اگر شما گفته‌های ما را بگوئید و نسبت به اسرار و ناگفته‌های ما 
تسلیم باشید. ایمانی همانند ایمان ما خواهید داشت. همانگونه که خدای متعال 
می‌فرماید: «اگر آنان همان گونه كه شما ايمان دارید ایمان داشته باشند. مسلما راه 
هدایت را پیموده‌اند». 

همانا جدّم على بن الحسین اثلا می‌فرمود: به مردم آنچه را که باور دارند و می‌توانند 
بپذیرند بگوید. و بیش از توانشان آنچه تحمل آن را ندارند مگوئید. که مبادا بوسيلةٌ 
(بیان آن سخنان فوق طاقتشان ) آنان را فریب داده (و به گمراهی سوق دهید ) 

۵ - عبدالاعلی می‌گوید: امام صادق اا فرمودند: پذیرفتن و بدوش کشیدن امر 
ولایت ما تنها به تصدیق و قبول آن نیست. بلکه از شرایط قبول امر ولایت ما پوشاندن و 
حفظ و حراست آن است از نااهلان. پس سلام و تحیات ما را به شیعیانمان برسانید و 
بگویید: جعفر بن محمّد به شما سفارش می‌کند که خدای رحمت کند بنده‌ای را که 
دوستی و مودت مردم را بسوی ما و خودش با بیان احادیثی که در باورشان می‌گنجد 
جلب کند و آنچه مايه انکار آنهاست پپوشاند. 

سپس به من فرمودند: بخدا قسم آنکس که به ما اعلان جنگ داده است زحمت و 
منونهاش بيشتر از جنين كسان كه انجه ما خوش نداريم بر زبان می‌رانند نیستند. و ١‏ 
سپس حديث را با طول و تفصيلش ادامه داد. 

۶ - محمّد خزاز نقل كرده كه امام صادق ابا فرمودند: هركس حديث ما را بر عليه ما 
افشا نمايد (در جایی که سزاوار تقيه است. يا تحمل آن را ندارند » به منزله کسی است 
كه حق ما را انكار كرده باشد. 


۷ ۰ ۷و ها الرشتاد عَنِ الحسن ن عَلِيّ بن ابي حَمْرَة عن الْحَسَنِ بن 

السّرِيٌّ قال :قال یو یدالو اکا ی يٿ فينطلق فَيُحَدثُ 

په عي كَمَا سَوِحَهُ َه فَأسْتَحِل به له ارام من 

ا یرید ائ بذلک أن یحدث به من لا یحتمله ولاش أن ساود 

قوله على أنه يريد أن يطوي من الحدیث ما شأنه أن يطوى و لا يظهر. 

SS 
بن ششگان قال: سمغت ابا عبد اللو يقُول: ؤم شون ني إِمَامهُمْ و‎ 


يون نما ىكذا وذ انإ م أَطاعَنِي. . 
لل 4 به عن || عن كا اه قال الآ ند الا او 
و نت كل امي منکم بَا لَه وَ الله َو 
رَجَدْتُ أنقیاءلتکلت و الله اتان (يريد يأتقِيّاءَ من یستغمل یه 
5 46 .ا وید عن الْحَسَنٍ عَنْ یه عن أبىتصير قال : سيعت أبَاجعْفْرٍ اد 
یُول: :سر رل إلى + جَبرئيل و سره جَبْرَئِيل إِلَى مُحَكَدِ قن و سر محمد 
إلى علي و أ علي إلى مَنْ شاء الله وَاحدابَعْدَ وَاحَدِء و e‏ 
به في الطرّق؟ 7 7 7 1 

۶ ور حَدَثَنَا محمد مُحَمّدُ ب همام بْنِسْهَيْلٍ قال حَدَثَنَا عَبذ الله نن م الْعَلَاءِ 
داي قال حَدَثَنَاإدْرِيسٌ بن زیاد الکوفي قال حَدَنَنَا بَعْضُ بَعْض شیوختا قال: 
قال الْممْضّل أَحَدْتُ بیّدک کما اخْد یداه E‏ یامفضّل! 
ان هافر یس بالْقَولٍ قط, لاو ر الله حتّی یَصوته کما صانه الله و يُشَدْفَهُ 
كما شََفَهُ الله ال ری هت رل 


# باب اول - حفظ اسرار آل محمد از نا اهلان ل معو او ا لخ ره 


۷ - امام صادق اب فرمودند: من گاهی حدیثی را برای مردى باركو می‌کنم. و أو 
می رود همان گونه که از من شنیده برای دیگران می‌گوید. و اين باعث می‌شود که 
مستحق لعنت و بیزاری از او فراهم شود. 

مزلف محترم می‌فرماید: : منظور حضرت آن است که به کسی که تحمّل يا صلاحیت 
آن را ندارد بازگو کند. به اين دلیل که امام ا می خواهند احادیثی را که اقتضای پوشیده 
بودن دارند. مخفی بماند و ظاهر و علنی نشود. 

۸ - ابن مسکان می‌گوید: أز امام صادق ند اي شنیدم می‌فرمود : گروهی گمان می‌کنند که 
من امام آنها هستم. بخدا قسم من امام آنها نیستم. خدا لعنتشان کند. هرجه از اسرار که 
پوشیده بودم افشا کردند. من مىكويم چنین و چنان آنها به گونه‌ای دیگر سخنان مرا 
رو ل ی 

٩‏ - کرام ختعمئ مىكويد: امام صادق ا فرمودند: آگاه باشيد! بخدا سوگند اگر 
دهانهاى شما جفت و بند داشت شت (كه توانائى آن را داشتيد كه سخنان ما را هر جا که 
شايسته نيست نكلوئيد تا فتنه و تباهى به بار نياورد ) هرآینه آنجه برای هر یک از شما 
مصلحت بود بيان مىكردم. به خدا سوكند اكر اتقيا و يرهيزكارانى مى يافتم. هر آينه 
سخن می‌گفتم. و خداوند مرا يارى می‌فرمود. ۱ 

مولف محترم در توضیح می‌فرماید: منظور آن حضرت از «اتقیا» کسانی است که تقبّه 
کنند و هر حرفی را هر جا نزنند. 

۰ - ابوبصير می‌گوید: شنیدم امام باقراثا فرمود: سرّی را که خدا پنهانی په | 
جبرئیل 31 گفته و جبرئیل پنهانی به رسول خدا محمد[ و ايشان سخفیانه به 
على 1 و علی اب نيز پنهانی به کسانی که خدا خواسته. یکی پس از دیگری (يمنى 
انمه هدی 2 ) سپردند. آنگاه شما بر سر هر کوی و برزنی آن را بر زبان می‌آورید؟ 

۱ - ادریس بن زياد کوفی می‌گوید: یکی از شیوخ کوفه نقل کرد كه مفضل به من 
كفت: همينطور ركه من اینک دست تو را گرفته‌ام» روزی امام صادق افلا 2 نیز دست مرا 
كرفته و به من فرمود: ای مفضل! ار ین امر (يعنى امرولایت ) تنها به زبان يذيرفتن نیست. 
نه بخدا مگر اينكه آن را حفظ و صيانت کند. همان طوركه خدا حفظ و صيانت فرموده. 
و شريف بدارد همان كونه كه خداوند آن را شريف داشته, و حقّ آن را ادا كند. آن گونه 
که خداوند فرمان داده. 


+ ۲و اخ رتا عند اد ڀإشتادو عن امن عَنْ خلص بْن تسيب نسیب 
فوغان قَال لت على أيي عنرالله :يمل المعی بیس مولام قال 
لي: یا حقص احَدنتاْمعلی باشیا ءادها مب بالخدید اي فلت هنن 
حدیثاء ن حفظه علا حفظه اله و حفظعلیه ده و دلیاه و من أَذَاءَ عه عَلَيِنَا 
سَلَبَهُ اللَّهُ چیه دنا 

یامعلی له من تم الب من حَدِيئِئًا جَعَلَهُ له وراب عیتیه و رز 
الِْرَ في النَّاسِ و من خدیثتا لم مُت حتّی يَعَضَّهُ السّلَاحٌ 


000 


يموت متَحَيرا 


# باب اول - حفظ اسرار آل محمد 22 از نا اهلان له a‏ وس Sa‏ 
۲ - حفص بن نسیب می‌گوید: آن زمان که معلی بن خنیس غلام حضرت کشته شده 
بود نزد آن حضرت رفتم. به من فرمود: ای حفص! من احادیثی را به معلی گفته بودم (و 
از او خواسته بودم نزد خود حفظ کند ) اما او آنها را فاش کرد و بدین سبب مبتلا به آهن 
(قتل و مرگ خونین ) شد. و من به او گفته بودم: اينها كه می‌گويم سخنانی است که 
هرکس آن را نزد خود مخفی نگه دارد. خداوند نیز او را حفظ می‌کند. ودين و دنیای او 
را از بلاها نگه می‌دارد. و هركس آن را علیرغم نظر ما فاش کند. خدا نیز دين و دنیای او 
را از او م ىكيرد. 

به أو گفتم: ای معلی! هركس حدیثی از ما راکه درک و فهمش مشکل, و باور کردنش 
برای مردم عادی سخت است پنهان نگه دارد. خداوند آن را به صورت نوری در برابر 
دیدگانش قرار می‌دهد. و او را در ميان مردم عزت می‌بخشد. و هركس آن را فاش و 
منتشر سازد. نمی ميرد مگر اينكه يا با اسلحه به قتل برسد و يا با حيرت و سرگردانی از 
دنيا مى رود. 


ei Rf}‏ سوم دورو ا :#۱ کات المي فا 


+ الباب الد انی 
فيما جاء في تفسیر قوله تعالی «و اغْتَصِمُوا بحنل الله جَمِيعاً 
و تقو 


١ ۱۳‏ حَدتن مُحَمَدُ ِن عبد ال نالسرا ی بطْبَرِيّة سََة لاب و 
لین و انیا وَكَانَ هذا لرجل من موالي ید بن مُعَاوِيَة ومن الاب 
َال حدتّييآبي قال ني عَلِيُ هاشم و مینز الکن معاقالاحد 
در بن هنم قال :حبري بي عنمیتاعزلی عند احم نس وف عن 
جار ند ال الأنصَارِيّ قال: وفد عَلَى سول الب 2 أل الیتن. قَقَالَ 
التي :جا كم الاين یلو ون بسیساًایکشون بشیشا فاد ای 
شرل ال رن را ان ون اش يطو 
في سَبْعِينَ الفا فا ی يلص خَلَفِي وَخَلَفَ رَصیي حمال 2 سيُوفِهِمْ الْمَسَد ال 
َقَاُوا: ا سول اللاو مَنْ وصیک؟ 

فقال : هو الي مرک الله پالاعتصام به قَقَالَ جل و عر «و اعَصمُوا 
بحل الله جهیعا و ولا تفر 0 قو » ۲ 

ویر سول لین لا ما هذا اْحَئل؟ 

فقال : هو و قل الله ۾ «ا بل من الله و حل مِنَ الثاس» "بل من 

اة د الل ین الاس وصیي. 

فقالوا: یا سول الا من وصلکت؟ 


۱- آل عمران / ۱۰۳ ۲- آل عمران / ۱۱۲. 


8 باب دوم - در تفسير آيه اعتصام به ریسمان الى لا oS‏ لق سره و مه 


# باب دوم 


* در آنچه در تفسير این سخن خداى متعال «و اعغتصمُوا بحَبل + 
* الله جَمیعا و لا َفرّقُوا» وارد شده است + 


- جابر بن عبد الله انصاری نقل کرده است که روزی مردم يمن به مدینه آمدند تا 
خدمت رسول خداتافظاه برسند. حضرت فرمودند: یمنی‌ها آرام آرام (يا بنابر نسخه 
دیگر با خوشرویی ) بر شما وارد می‌شوند ؛ و هنگامی که بر رسول خداملن3 وارد 
شدند فرمود: اینها کسانی هستند که دلهایشان رقیق و ایمانشان محکم و استوار است. 
منصور از ميان آنها با هفتاد هزار نفر قيام می‌کند. او کسی است که وصی من. و وص 
وصی مرا یاری خواهد کرد ۳؛ حمایل شمشیرهایشان | ز لیف (يا از جرم )است. 
پرسیدند: ای رسول خدا! وصی شما کیست؟ 
حضرت فرمود: آن کسی که خداوند تمسک به او را به شما امسر کسرده و فسرموده: 
«همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و متفرّق نشوید». 
عرض کردند: ای رسول خدا! برای ما روشن بفرمایید که اين ریسمان چیست؟ 
فرمودند: اين همان سخن خداوند است که می‌فرماید: «آنها محکوم به ذلت و خواری 
هستند. مگر به ریسمانی از خدا و ریسمانی از مردم جنك زنند», امّا ریسمان خدا 
کتاب او است. و ریسمانی از مردم منظور وصی من است. 
دوباره پرسیدند: ای رسول خدا! پس وصی شماکیست؟ 
ایا تال و دار ین یمنی‌ها در حالی که با مگ همراه بودند به آراصی سر 


رسیدند و شتران خود را با بس بس گفتن می‌راندند. . ابش پش توعی صدا زدن یا نهيب دادن به گوسفندان و شتران 
است که عرب أن را به کار مى برد : 


۲- ظاهرا ایشان همان یمانی معروف است که برای یاری حضرت مهدی پیش از ظهور حضرتش بپا خواهد خاست. 


aS FF‏ و وک موه هو بو بو مر وا وش کاب ایند لا 
فقال: هُوَ الَذِي انَل له فيه «أن تَقُولَ تفس يا حشرتی علی ما فرطت 
فی جَلْب الله > 
را يا رَسُولَ الما مَاجَنْبُ الله هذا 
قال هو اَي ول اليه دود یقت الطاله على يد به يفول انی 
اَذ مع الول یله ٠"‏ هو وصيي و الیل ی ِن بفدي. 
فقالُوا: يار سول له الذي بَعتکت بالحق نیرت قد اشفا إِلئه. 
ققال هر اي جع لآ مین اتوشیین: قن تو له فر تن 
«کان له قَلْبٌ أ ی السَّمْعَ و هو شهید» ۳ عرفثم أله وصتی کما عرفتم ی 
یکر تخار اطترت و تشخ یردق وت کف 
ان الله رل قول في‌کتابه «فَاجعل ند من الاس د تهوي لیهمْ» أي 
زر و در 

0 1 الأشعري في این ر رة اي ني 
تشن لبقن بلاق تخ طرف و مقر ورد 
بوذ د لس لت البطین و قَالُوا: 
إِلَى هَذَا وت یدنا یار سول اللّه. 
قال اليا :ا جه الله جين عرفثم وی رس ول له قبل أن رون 


مر 4 وو 


ثبم عرفتم أنه هو؟ 


.۲۷ / الزمر / ۵۶, ۲- الفرقان‎ -١ 
.۳۷ / ۳-ق ۳۷ ۴- ابراهيم‎ 


# باب دوم - در تفسیر آيه اعتصام به ریسمان الهی ل هو و وس ور ایغ رخ 

فرمودند: آن کسی که خدای متعال در بار او این آيه را فرستاده است: «مبادا کسی روز 
قيامت بگوید: افسوس بر من از کوتاهی‌هایی که در جنب خدا مرتکب شدم». 

عرض کردند: ای رسول خدا! منظور از جنب الله چیست؟ 

فرمودند: همان است که خداوند در باره‌اش می‌فرماید: «روزی که ستم کار دستهای 
خود به دندان گزیده و بگوید: ای كاش با پیامبر راهی را در پیش گرفته بودم». اين همان 
راه وصی من است و هم اوست که پس از من راه رسیدن به من است. 

عرض کردند: ای رسول خدا! بحق آنکس که تو را براستی به پیامبری برگزید. او را 
بما نشان بده که بشدت به دیدن او مشتاق شده‌ايم. 

حضرت فرمودند: او همان کسی است که خداوند او را ایتی برای مومنینی که با 
فراست انسانها را از سیمایشان می‌شناسند قرار داده است. حال اگر شما بدو نظر 
کردید نظر کسی که «قلب هوشیاری داشته باشد يا كوش دل به کلام حق فرا دهد و 
بحقایقش توجه کامل نماید». خواهید دانست همان گونه که من پیامبر شما هستم. او 
نيز وصیّ من است. اینک به ميان صفها بروید و چهره‌ها را از نظر بگذرانید. هركس که 
دلهای شما به او گرایش بيدا کرد بدانید كه اوست وصی من. زیرا خداوند عزیز جلیل 
در کتابش می‌فرماید: «دلهای پاره‌ای از مردم را به جانب آنان گرایش دها. یعنی به 
جانب او اسماعیل )و ذريّهاش. 

راوی می‌گوید: بس ابو عامر اشعری از ميان اشعریان و آبو غرَّهْ خضولانی از ميان ٠‏ 
خولانیان. و ظبيان و عثمان بن قيس از ميان بنىقيس. و عرنة دوسی از ميان دوسیان, و 
لاحق بن علاقه برخاستند و به ميان صفها رفتند و چهره‌ها را خوب تماشا کردند. آنگاه 
مردی را که جلو سرش از دو طرف بی مو بود و بطنی فراخ داشت را معرفی کردند و 
عرض کردند: ای رسول خدا! دلهای ما به جانب اين آقا كرايش بيدا کرد. 

پیامب ر فرمود: شما بندگان نجیب و بزرگواری هستید که جانشین رسول خدا را 
بيش از آنکه به شما معرّفی شود شناختید. اکنون بگوئید جكونه فهمیدید که ایشان 
همان وصی من است؟ 


رو أَضواَهْم کون و يَُولُونَ: :یا سول الله نظَْنًا ی الْقَْمِفَلَمْ تن 
لقن لا اه رجفت فلت اطمانت شتا و شتآ 
هَمَلَتْ اعشّار انْتَلَجَتْ قلخت مدو وت خی له هه وت هون 

فقال اي :(وَمايْلمتَوِيلهُلاللرَ لاحو ني املم» "تیم 
مره التي سَبَقَتْ سب کم بها الخشتی, و نم عن الا عدون 

قال :قي هلاقم من حنی شَهِدُوا م َع رامین ال و 
صلین ففتلوا بصفین رَجِمَهُم الله . و كان اياك بَشرهم بالْجنة و رهم 
نم ینتشهدون مَع علي بن آبي طالب 22. 

۲ رئا مُحَمَّدُ ن هام بن سيل قال حَدنتا بو عبد له ج جَعْفَدُ بن 
ی شحو مني ال حدنتا أب إشحاق إنراهيم بن إشحاق الجنتر يقال نه 
مُحَمَّدبْنُ رید ن عبد الود خن لبم عن الحَسن بن الْحسین الان تصاري عَنْ 
مك بن الْحْسَيْن عَنْ أيه عَنْ جَدَهِقَالَ: :قال لیب الْحْسَيْن اكان سول 
لح ذَات يَذْم جَالسا و مَعَهُ صْحَابهُ في المَشجدِ قَقَالَ: : يَطْلْع علَيْكم من 
مدا باب رجل من أل الجن نالعا یه 

َطَلَعَ رجُل طُوَالَ یشب ب رجا مُضَرَ فد دق علی زشول لد 

جَلَسَ فَقَالَ تارمو اي سین زب دای 
ET‏ روا قَمَاهَذَا اْحَبل الْذِي مر له بالاعتصًام بو و 


هه 1 رق 

00 رب مول الوم مش رقع رأة و شا پر إلى ۶ نس 
طالب 13 ل:داخبل هي من تعسک به عصمبه في دنه یل 
په في آخرټه. 


۱- آل عمران /۷. 


ا باب دوم - در تفسیر آيه اعتصام به ریسمان الهى لأ FO es‏ 
همگی با صدای بلند كريستند و گفتند: ای رسول خدا! چون ما به جمعيّت نگاه 
کرد ر يم. دلهاى ما به هيج كدام از زآنها ميل و رغبتی نشان نداد. ولى وقتى ايشان را دیدیم. 
قلبهایمان به طپش افتاد و سپس جانمان آرام كرفت و کبدهایمان به لرزه در آ امد و اشک 
از دیدگانمان سرازير شد. و سینه‌هایمان خنک شد. گوئی که ایشان پدر ماست و ما 
فرزندان او هستيم. 

آنگاه بيا مب رليك اين آيه را تلاوت فرمودند که: «و تأویل آن را نمی‌داند مگر خداوند 
و آنان که در دانش راسخ و استوارند» و فرمود: شما از کسانی هستید خداوند حایگاه 
نیکویی برایتان از قبل مقدر فرموده. و شما از 1 اتش دوزخ بدور خواهید بود. ۷) 

راوی می‌گوید: آن مؤمنان سیماشناس در مدینه ماندند تا در ركاب امیرالمومنین در 
جنگهای جمل و صفین به شهادت رسيدند خداوند آنها را رحمت کند. و پیامبر تلا 
همواره به آنان بشارت بهشت می‌داد و به آنان فرموده بود که در ركاب امیرالسومنین 
على اب به شهادت می رسند. 

۲ - امام سجاد ا فرمودند: روزی رسول خدانتژ در مسجد نشسته بودند و 
اصحاب نیز اطراف حضرت حلقه زده پودند. فرمودند: هم اینک مردی از این در وارد 
می شود که از اهل بهشت است و از مطلب مفیدی از من سؤال خواهد کرد. 

ناگاه مردی بلند قامت به هيئت مردان قبيله مر وارد شد. نزدیک آمد و سلام کرد بر 
رسول خدانة و نشست و عرض کرد: : يا رسول الله! من شنیده‌ام که خدای متعال در 
آنچه نازل کرده می‌فر ماید: : «و به ریسمان الهی همگی متمسک شوید و متفرق نشوید». 
اين ریسمانی كه فرموده چیست كه ما را امر به تمسك و اعتصام به آن نموده و از ژ ما 
خواسته که از اطراف آن متفرق نشویم؟ حضرت به آرامی سر به زير انداخته و سپس 
سر برداشته و به على بن ابیطالب اقلا اشاره کرده و فرمودند: اين همان ریسمان الهی 
است که هركس به آن متمسک شود در دنيا محفوظ می‌ماند و در آخرت از گمراهمان 
نخواهد بود. 

بس آن مرد په سوى على ان MES‏ ودر امرض فلسيه 


- اشاره است به آبه ۱ ا می‌فرماید: ٠إ‏ الذين سيقت لهم ما الى أوليق عنها عدون 
يعنى کسانی که از قبل. وعده نیک از سوی ما به آنها داده شده از آن آتش دور خواهند بود. ٠و‏ حتى صدای آتش 
دوزخ را هم نخواهند شنید... 


رب تب الرَجُل إِلَى عَلِيٌ 4 فَاحْتَضَنَُ من وَرَاءِ ره وَ هُوَ يقول: اعْتَصَمْتُ 
يل ال بل وله ۶ مام وی و خر 
فقام رَجُل من الاس فقال: دیا سول اللّه! الحقه فأساله آن يَسْتَغْفِرَ لى؟ 
فَقَالَ سول الله تشه : إذا تجده موق 
فقال لح رل تال أن نتفر ال له 

له همت ما قال لي رَسُول الله و و ما قُلْتُ لَهُ؟ 
0 کت سسکا نیک ار يعفر اللّهُ لك و اقلا يعفر ال لک. 
۱ و لولم يدلّنارسول له على حبل الله لذي أمرنا الله عرّوجل ف يكتابه 
بالاعتصام به و ألا نتفرق عنه لاتسع للأعدا ء المعاندین التأول فيه و العدول 
بتأويله و صرفه إلى غير من عنى اللّه به. و دل عليه رسوله#ة عنادا و 
حسداء لكنّه قال ا في خطبته المشهو ر ة التي خطبها في مسجد الخيف في 
حجة الوداع :إنّي فرطکم لک وَاردُونَ عیاض حَوْضاً عَرْضٌهُمَابَيِنَ 
بُصْرَى إِلَى صَنْعَاء فيه قدحان [ داح عدد جوم السَماء أا وی خلت فيكم 
لين الل الك لآو ال الاصفر عترتي اذل بتي هما حَبلُ الله 
مدو یتک و ین الله رل ما إن تبه به أن شار عه ب مِنْهُ بید الله 
شی بانديكة إن اليف ای قذ نی نع ن نرق حى يردا علي 
تخت رجتم يدن ما بيه ولا قو لکهاتنن و جمع بين سیب 
ا 

رتا ذلك عَبدُ لاجر بن عَْدِاللَِّْنِيُونْسَ الْمَوْصِلِيٌ قال ار نامحد 
ا مت مُحَمَّدِبْنِ آبي عَمَيْرِ عَنْ حَمّاد 
بن عِيسَى عَنْ حَريز عن أبي عبد الله َعْفَرِبْنِمُحَمَّدٍ مُحَمَّد بن علي عن أبيه عن آبائِه 
عَنْ عَلِنّ اد قال: خطَب رَسُول ال و كر الْخُطْبَةٌ بطولها وَفِيهًا 


#۷ باب دوم - در تفسیر آیه اعتصام به ریسمان الهی للا مس ور 0 GEV‏ 
و می‌گفت: به ریسمان خدا و رسولش متمسک شدم. سپس برخاست و از مسجد 
خارج شد و رفت. ۱ 

مردی از ميان مردم برخاست و عرض کرد: يا رسول الله! آیا صلاح می‌دانید به او 
برسم و از او بخواهم که برايم طلب مغفرت کند؟ 

رسول دام فرمود: اگر او را بیابی به اين امر موفق خواهی شد. 

راوی می‌گوید: او رفت و به آن مرد رسید و از او خواست تا برایش از پیشگاه خدا 
مغفرت بخواهد. 

مرد بهشتی به او گفت: آیا فهمیدی رسول دا جه فرمود و من جه چیزی از 
ایشان پرسیدم؟ 

آن مرد گفت: آری. مرد بهشتی فرمود: خوب اگر تو نيز به آن ریسمان الهی (که من 
جنك زدم ) جنك بزنی خداوند تو را می‌آمرزد. و الا (چه من برایت آمرزش بخواهم و 
جه نخواهم ) تو را نخواهد آمرزید. 

الا مؤلف کتاب می‌فرماید: و اگر رسول خدام ما را دلالت به اين ریسمان الهی که 
خداوند عزیز جلیل در کتابش امر به تمسک بدان کرده است و فرموده که از او جدا 
نشویم نمی‌کرد. هرآينه دشمنان معاند مجال تاویل بيدا می‌کردند. و آن ریسمان الهی 
را که خدا و رسولش می‌خواستند از روی حسد و دشمنی به كسان دیگری که 
شایستگی آن را نداشتند به تاویل می‌بردند. لکن آن حضرت در خطبه معروفشان که در 
حجة الوداع در مسجد خیف بیان کردند فرمودند: بدانید که من زودتر از شما از ميان , 
شما كوج خواهم کرد و شما بر سر حوض كوثر بر من وارد خواهید شد. حوضی که 
آنقدر وسیع و بزرگ است که مانند فاصله بصری تا صنعای يمن است و به تعداد 
ستارگان آسمان در آن جامها نهاده شده. بدانید که من در ميان شما دو چیز گرانبها 
می‌گزارم: ثقل بزرگتر که همانا قرآن است و ثقل کوچکتر که اهلبيت من است. که اين دو 
ریسمان بين شما و خداوند عزیز جلیل است. اگر به اين دو جنك زنید هرگز گمراه 
نخواهيد شد. یک طرف اين ریسمان به دست خداست و طرف دیگرش به دست 
خودتان است. خداوند بسيار مهربان دانا به من خبر داده است كه اين دوازهم جدا 
نخواهند شد تا در قيامت بر حوض كوثر بر من وارد گردند. 


4A}‏ ی اب الغيبة لال 
عن أيه عن جهن 
لت رب داتس علي بن فلحل عَقْبَةَ عَنْ ابي عَبْدٍ 
لد بمثله. 

واخ رَنَا عَبْدُ الْوَاحَدِ عَنْ مُحَمَّدِ مُحَمَّد نَل عن اپيد عَن جو عن الحَسَن بن 


۰ 2 ده 


506 حرا عَبْدُ او احد بن عَبْدِ الله عن مُحَمَّدِ ن 


E 


مَحبُو ب عَنْعَلِي ن راب عَنْأِي حفر ماع آبي غر فد دين علي 
باقر ا پمثله. 

ت إن القرآن مع العترة و العترة مع القرآن و هما حبل الله المتين؛ لا 
. يفترقا نكما قال رسول اللّه الخ و في ذلك دليل لمن فت الل مسامع قله و 
منحه حسن البصيرة ة في دينه على أَنّ من التمس علم القرآن و التسأويل و 
التنزيل و المحکم و المتشابه و الحلال و الحرام و الخاص و العام من عند 
غير من فرض اه طاعتهم و جعلهم ولاة الأمر من بعد نبیّه. و قرنهم 
الرسول :ت بأمر الله بالقرآن و قرن القرآن بهم دون غیرهم و استودعهم 
له علمه و شرائعه و فرائضه و سننه فقد تاه و ضلّ و هلک و آهلک. 
00 لين ضرب بهم رسول الله اة مغلا لأمّته فَقَالَلافظة: مَل 

بيت بتي فیک كفل سَفِينَة نیوج من رها تا من تخت علها غرق ول 
۳ فيك كتل باب جطَة فِي يا شرائیل الذي مَنْ دَخَلَهُ غفِرَتْ 
دوه و احق حو الدَحْمَةً و اليا من الق كما قال ال رل «ذضلرا 
اباب سُجداوَ فووا حطة»تففر کُم خطایا کم و س ستزی المضییین» ”1 

وق لمیر الجر منین وَأَصْدَقُ الصّادقِين كفي خُطبته المشهُو رَةَالَّتِي رَوَاهًا 
الموافق والمخَالف: للع لذي َبَطِهآدَمُمِنَالسَّمَاء ءإلّى الا ض وَجَمِيعَ 


لان باب دوم - در تفسير آيه اعتصام به ريسمان الهی ۸ أب وام ضوعو م م سم #۷ #۴۹ 
و فرمودند: آنها مانند اين دو انگشت (سبابه ) من (يعنى مساوى ) هستند. و نمىكويم 
مانند اين دو انگشت (سبابه و وسطی )که با هم تفارت دارند هستند. 

(دو روایت دیگر نيز مانند همین روایت از على بن عقبه و ابوحمزه ثمالی ذکر شده ) 

0 مولف محترم می‌فرماید: زیرا قرآن با عترت است و عترت با قرآن قرين است. و 
اين هردو ریسمان محکم الهی هستند. که همان گونه که رسول ال فرمودند: هرگز 
از یکدیگر حدا نمی‌شوند. و این سخن راهنمایی است برای کسانی که خداوند 
روزنه‌های كوش قلبشان را باز کرده و به آنها حسن بصیرت دینی بخشيده. زیرا هركس 
علم قرآن و تأویل و تنزیل و محکم و متشابه و حلال و حرام و خاص و عام آن را از غير 
کسانی كه خداوند طاعتشان را واجب فرموده و آنها را يس از پیامبرش والیان اسر 
خويش قرار داده و اطاعت از آنها را برابر اطاعت پیامبر خود نموده و قرآن را مقارن و 
همراه آنها ذكر كرده. و علم و شريعت و فرایض و سنن خود را در ایشان به ودیعه نهاده 
بخواهد تحقیقا گمراه و هلاک شده و دیگران را نیز به هلاکت می‌کشاند. 

و عترت همان کسانی هستند که رسول خداَلضَ آنان را مثلی برای امتش قرار داده و 
فرموده: مثل اهل بیت من در ميان شما مثل کشتی نوح است که هركس بر آن سوار شود 
نجات می‌یابد. و هركس از آن دوری جوید غرق و هلاک می‌گردد. و باز فرموده مثل 
اهل بيت من مثل باب حطه 27 است در بنی‌اسرائیل. که هركس وارد می‌شده مورد 
مغفرت و رحمت و ریزش رحمت از ناحیه پروردگار قرار می‌گرفته. همانطور که 
خداوند متعال فرموده است: «و به خاطر آورید زمانی را که گفتیم در این شهر (بیت 
المقدس ) وارد شوید و از نعمت‌های فراوان ان هر جه می‌خواهید بخورید و از درب 
حطه (معبد بيت المقدس )با خضوع و خشوع وارد شوید و بگویید: خداوندا! گناهان 
ما را بريزا تا خطاهای شما را ببخشيم. و ما به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد». 

و اميرالمؤمنين]2ة آن راستگوترین راستگویان در خطبهُ مشهور خود که موافق و 
مخالف آن را نقل کرده‌اند فرموده: «بدانید که آن علمی که جناب آدم افلا آن را از آسمان 
خرصي pO O‏ پیامبران بدان بود یک جا 


۱ - باب حطّه درگاهی بوده در بنی‌اسرائیل كه آنها انارت آن گناهببزرگ (گوساله يرستى ) سامور شدند که 
خمیده از آن در وارد شوند و بگویند حطّة (يعتى خدایا گناهان ما را بريز). و این عمل طریق توبه‌ای بوده برای آنها و 
گفته‌اند آن درگاه همان دروازه قرية اریحا از بلاد شام بوده است. 


* .4 لمات واه ا تمد ات قي وو او ##اکتاب القيبة لا 
ما فضت به رن إلى حاتم لین في نو حاتم این ین 
ا یاذیکم؟ بل أيْنَ تَْهبُو هَبُونَ!؟ یامن غ من أضلاب أضحَاب السَفِيئة! هذا 
ملک قکم از في هاتییک من نَجَاء فَكَذَلِكَ يَنْجُو من هَذِوِمَنْ ينجو ويل 
من تحت عَنهُمْ يغبي عن لد 

وال من فيكم کت کب ِأَصْحَابٍ الْكَهف و کباب حطّة وَهُوَ 
باب السّلْم وا في اسم کف 

وال في خطبته هزم عم ْنتختظ وین آطحاب مُحَمّدٍ کرت له 
قال :إن و الب بتي ون لا تم توا لو 98 عنم توا 
و لا تشه هلوا و لا نعل هم تیف منکن همم الئاس 
صِعَارأًوَ عم الاس كارا فاقوا لح وَأَهْلَهُ حَيْتماكَانَ و یبال و 
هه حشماکَان 

2 فترک الناس من هذه صفتهم و هذا المدح فيهم و هذا الندب إليهم و 
ضربواعنهم صفحا و طووا دونهم کشحا و اتخذوا آمر الرسول 4 هزواً و 
جعلوا كلامه لغواً ؛ فرفضوا من فرض الله تعالى على لسان نبيّه طاعته و 
مسألته و الاقتباس منه بقوله «قَسْتَلُوٍ اف لک ر ان کم لا تعلَمون» "و 
قوله «أَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الل رادل الأَمرِ مِنْكُم» ٠”‏ 

و دل رسول اللّه ات على التجاة في الّتمسك به و العمل بقوله والتسليم 
لأمره والتعليم منه و الاستضاءة بنوره . فاذعوا ذلك لسواهم و عدلواعنهم 
إلى غيرهم و رضوابه بدلا منهم و قد أبعدهم الله عن العلم و تأوّل کل لنفسه 
هواه و زعموا آتهم استغنوابعقو لهم و قياساتهم و آرائهم عن الأئمة :2# الّذين 
نصبهم اللّه لخلقه هداد فوکلهم الله عرّوجل بمخالفتهم آمره و عدولهم عن 


۱- التحل ۴۳ ۲- اللساء / ۵۹. 


ا باب دوم - در تفسير أيه اعتصام به ريسمان الهى لا ا م م ON‏ 
نزد عترت خاتم موجود است. يس دیگر به كدام سو شما رابه حيرت و سركردانى 
می‌کشانند. و به کجا می‌روید؟ ۲۷ ای کسانی که نسخه‌ای از تبار کشتی نشستگان نوح 
هستید. این همان مثل است که در ميان شما جاری شده. يس همچنان که هركس بر آن 
سوار شد نجات و رهائی یافت. اینجا نيز نجات و رهائى خواهد یافت کسی که بدین 
کشتی (کشتی اهلبیت ) سوار شود. و وای بر کسانی که از آن (یعنی ائمه هدى 220 )باز 
ماند و به راه دیگر رود. 

و باز فرمود: مثل ما در ميان شما همچون غار اصحاب کهف است که باعث نجات 
آنها شد. و مثل باب حطه است که باب سلامت بود. پس جملگی به اين باب سلامت 
در آئید (تا سالم بمانيد ) 

و باز در همین خطبه فرمود: آن عدّه از اصحاب محمد لا کسانی که وقایع را به 
خاطر می سپرند می‌دانند که رسول خد ال فرمود: : من و اهل بيت من پاک و مطهريم. 
پس بر آنان پیشی نگیرید که گمراه می‌شوید! و از آنان عقب نمانید که دچار لخزش 
خواهید شد. و با آنان مخالفت نكنيد که در جهل و نادانی خواهید ماند. و نباید جیزی 
به آنان بياموزيد زیرا که از شما داناترند. و آنها در طفولیت داناترین مردم و در بزرگی 
نیز از همه مردم داناترند. بس بياييد از حقّ و اهل حقّ در هر کجا که هستند پیروی 
کنید. و از باطل و اهل آن در هر کجا دوری گزینيد. 

ت مولف می‌فرماید: امّا این مردم کسانی را که جنين صفات والایی داشتند. و اين 
چنین مدح و ستایش در حق انها شده و از جانب حق به سوی آنان دعوت شده بود 
روی برتافتند و از ایشان بریده و به دیگران پیوستند. و امر رسول خداتَيكة را به 
تمسخر گرفتند. و سخنش را بی‌ارج و بیهوده انگاشتند. و کسی را که خداوند به زبان 
پیامبرش اطاعت و پرسش و اقتباس از او را واجب ساخته بود آنجا که فرموده: «اگر 
نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسیده و فرموده: «خدا و پیامبر و صاحب الأمر خود را 
فرمانبرداری کنید» ترک گفتند. آن كس که رسول خداةة هدایت فرموده بود که 
رستگاری در تمسک به او و عمل به كفت اوو تسليم در برابر فرمان اوست. و نيز قرا كرقتن ازاو و 


أن طت ادا كحزاهن ريه رباد كمال هم لووط ميس ازا ا غود متا تاد و موب 
می‌فرماید. يعنى فى الواقع خودتان مقصريد که با وجودى که این همه بيامبر اكرم شما را هىدایت و توصيه به 
أهلبيتش فرموده. باز به راه خلاف بيام آن حضرت كه كمراهى محض است مىرويد. 


و أختياره وطاعته وطاعة من اختاره لنفسه ؛ فولآهم إلى اختیارهم و آرائهم 
عقولهم فتاهوا و «صَلُو اضَلانابَِيد رهلکوا و أهلكوا وهم عند أنفسهم 
كماقال الله عر وجل تک رین سا ین لس في 
ایهم ییون طنعا» ۲ .حلی ی کأن الاس ماسمعوا 
قول الله عرّوجل في كتابه حکاية لقول الظالمين من هذه الأمة في يوم القيامة 
عند ندمهم على فعلهم بعترة تی و کتاب رهم حیث یقول: : «و يوم يعض 
الظَالِم علی يدنه يول اليتيي تخد مَعَ الشول سَبِيلًاء با ویلّتی لني لم 
تخد فلانحلیل» ۳ فمن الرسول الا محمد باه ؟ و من فلان هذاالمکنی عن 
اسمه المذمومة و خلته و مصاحبته و رافقته في الاجتماع معه على الظلم. 

ثم‌قال :لذ لبي عَن الد فد جاءني»” أي بعد الدخول في الإسلام 
و الاقرار به . فما هذا الذكر الذي أَضلّه خلیله عنه بعد إذ جاءه؟ آلیس هو 
القرآن و العترة اللّذين وقع التوازر و التظافر على الم بهم. و النبذ لهما؟ 
فقد سمی الله تعالى رسوله ذكر ا فقال «قذ رل الله لک کر رَسُونَا» «او 
قال «ف ا أَهلَ لد نکن لأتعلَمُون» ۳ فمن الذكر هاهنا إل الرسول؟ 
و من أهل ال كر ال أهل بيته الّذين هم محل العلم؟ 

ثم قال عو جل «وَکان الشَِّطانُللإنسانٍ حَذُول ” / فجعل مصاحبة خليله 
الذي أضلّه عن الذ کر في دار الدّنيا و خذله في الآخرة و لم تنفعه خلّته و 
مصاحبته إِيّاه حين تبرأکل واحد من صاحبه. مصاحبة الشيطان. 


۱- اللسای ۱۶۷ ۲- الکهف. ۱۰۳ - ۱۰۴ 


۴ الفرقان. ۷ - ۰۲۸ ~f‏ الفرقان. اوه 
۵- الطلاقي, ۱۰ - ۱۱. 38 التحل. ود 


۷- الفرقان. ۲۹. 


لط باب دوم - در تفسیر أيه اعتصام به ریسمان الهی ل ااا AF‏ 

خواستن نور هدایت از او. ولی افسوس که مردم مذعی اين حقیقت برای کسانی غير 
آنها شدند. و از ايشان به سوی دیگران برگشتند. و به جای آن بزرگواران به دیگران 
راضی شدند. در حالی که خدا آنها را از علم و دانش دور ساخته بود و از این رو 
هركس هوای نفسش را برای خود تأویل و توجیه کرد. و پنداشتند که با عقول ناقص 
خود و قیاسات و آراء خويش از ائمه هدی ي2 که خدا آنها را برای هصدایت مردم 
برگماشته بود بی نياز شده‌اند. لذا به سبب همین سرپیچی از دستور خداوند عزیز جلیل 
و روی گرداندن آنان از آن کس که خداوند آنان را انتخاب کرده بود. خداوند نيز آنها را 
به خودشان واگذاشت و به اختیار و نظرات و اندیشه‌های باطل خودشان رها نمود. و 
در نتیحه «به سرگردانی و گمراهی عمیقی دجار شدند». و خود و دیگران را نابود و تباه 
ساختند. در حالی که پیش خود فکر می‌کردند کار شایسته‌ای انجام داده‌اند. آنگونه که 
خداوند در وصف اين گروه می‌فرماید: «بگو آيا می‌خواهید شما را به زیسانکارترین 
مردم دلالت کنم؟ آنها کسانی هستند که در زندگی دنیا سعی و تلاششان نابود و گم شد. 
و گمان می‌کنند که دارند کار خوب انجام می‌دهند». تا آنجا که گوئی مردم سخن خدا را 
نشنیده‌اند که در کتابش از گفته ستمکاران اين امت در روز قيامت به هنكام پشیمانی از 
کردارشان نسبت به خاندان پیامبر خود و کتاب خدا انجام داده‌اند كه سی‌فرماید «و 
روزی که ستمکار دستهای خود را به دندان می‌گزد و می‌گوید ای کاش با پسیامبر راه 
اطاعت می پیمودم» ای وای بر من. كاش فلانی را دوست و یساور خود نمی‌گرفتم». 
منظور از آن رسول کیست آیا جز حضرت محمد است؟ و اين فلانی كه نام 
نحسش به کنایه برده شده. و دوستی و مصاحبت و همراهی با او بر ستم از ان ياد شده 
کیست؟ سپس می‌فرماید: «همانا او مرا از ياد خدا بعد از آنکه بر من عرضه شد به 
گمراهی كشانيد» یعنی يس از اسلام آوردن و اقرار به دين خدا. و منظور از این ذکر که 
خداوند می‌فرماید دوستش او را پس از برخوردار بودن از آن. گمراه کرده کدام است؟ 
ایا ان ذکر عبارت از قران و عترت نیست. که مردم دست به دست هم دادند و بر انان 
ستم کردند و آن دو را کنار گذاشتند؟ 


A SNORE SEs EARS »ع‎ AFF 

ثم قال عر من قائل حكاية لما يقو له اي يوم القيامة عند ذلک: «و 
قال اسول يارَبٌ إِنَقَوْمِي اتّخَذُوا هذا لعن مَهْجُو رأ ۱ آي اتخذوا هذا 
القرآن الذي أمرتهم بالتمسك به و بأهل بيتي و ألا يتفرقوا عنهما مهجورا. 
أليس هذا الخطاب كلّه و الم بأسره للقوم الذين نزل القرآن على لسان 
الرسول إليهم و إلى الخلق ممّن سواهم؟ و هم الظالمون من هذه الم لعترة 
نبیّهم محمد النابذون لكتاب اللّه الّذين يشهد عليهم رسول اللّه تة 
خر و بخواف لا سیک باقر ری اهر( جر فقا 

بوا أهْْاءَهُمْ و آثروا عاجل الأمر و النهي و رَهْرةَالْحَياة الدُنياعلى دينهم, 

ا 

أوليس قد روي عن النبي ياي ما لا ينكره أصحاب الحديث ما هو موافق 
لم أنزله الله تعالى من هذه الآبات قوله زاین أصْحَابِي تون ذوني 
َم الْقَِامَةٍ من ذاتِ الْيمِينٍ ّى ذَاتٍ الشَمَالِ .فافول: یار رَبّ! أصَيْحَابِي 
أصَيحَابي» و في بَْضٍ الْحَدِيثِ «أضْحَا بي! أَصْحَابِي! 

فیقال: و ل 

فاقول: بشد بشداا شخقاً! شخقاً!». 

Sa‏ َد الا وسول قد خلت 


ع 
رف و 


من قله ارس اتن مات يل لكر حل فيك و وم ره 
عَقِيهِ فلن بضر له یت و سيجزي الله الشاكرين» 9 


۱- الفرقان, ۳۰. ۲- آل عمران. ۱۴۴. 


8 باب دوم - در تفسیر آیه اعتصام به ریسمان الهی ۵ا :ب وت وج 
و باز خدای متعال رسول خود را «ذکر» نامیده و فرموده است: «به تحقیق خداوند به 
سوی شما ذکری. که رسول اوست. فرو فرستاده» و فرموده: «اگر نمی دانید از اهل ذکر 
بپرسید». پس در اینجا «ذکر» بر چه کسی اطلاق شده جز رسول دام ؟ و اهل ذکر 
جه کسانی هستند؟ آیا جز اهل بيت پیامب 4 22 که جایگاه علم خداوند هستند می تواند 
باشد؟ سپس خداى عزیز جليل می‌فرماید: «و شيطان همواره خوار كننده آدمى است» 
پس مصاحبت أن دوست گمراه را مصاحبت با شیطان قلمداد كرده. همان دوستی که او 
را در دنیا از «ذكر» گمراه کرد و روز قيامت به خواری و خذلان کشانید. همان که دوستی 
و مرافقت با او برايش سودی نخواهد داشت. در روزی که هر یک از دیگری تبری و 
دوری می‌جوید يعنى رفاقت شیطان. 

سپس خداوند عزیز جلیل به حکایت از آنچه پیامبرش در روز قيامت خواهد كفت 
می‌فرماید: «و رسول (در آن روز ) می‌گوید: پروردگار!! اين قوم من قرآن را به اننزوا 
کشاندند» يعنى اين قرآنی را که به آنها دستور دادی كه به آن و به اهل پیت من تمسک 
جویند. و از گرد آن دو پراکنده نشوند مهجور و به انزوا کشاندند. 

آيا تمام اين خطاب و اين سرزنش برای آن مردمی نیست که قرآن از زبان پیامبر بر 
آنان و بر دیگر مردمان نازل شده است؟ همان کسانی که از ميان اين امت بر خاندان 
پیامیر ستم روا داشتند. و کتاب خدا را رها کردند. آن کسانی كه رسول خدا/ة تیش د 
روز قیامت بر عليه آنها گواهی می‌دهد كه كفتهُ او را در بارة 7 
نادیده گرفتند و آن دو را کنار گذاشتند «و از هوای نفسشان پیروی کردند» و ریاست و 
امر و نهی در این دنیای گذرا و ناپایدار را بردين خود ترجیح دادند. به خاطر شکی که 
نسبت به رسول خدالا و آنچه آورده بود داشتند و از روی حسدی که نسبت به اهل 
بيت بيامبرشان 82 بخاطر آن برتری که خدا نسبت به ايشان روا داشته مرتکب شدند؟ 
آیا از پیامپ لش این روایت که اصحاب حدیث نيز آن را منکر نشده‌اند. و آیبات 
کتاب خدا نيز موافق أن است نیست که حضرت فرمودند: «گروهی از اصحاب من در 
روز قيامت از سمت راست به جانب چپ می‌لغزند هل دوزخ می‌شوند 4 من عرض 
می‌کنم: خدایا اصحابم. اصحابم! ندا می رسد که: ای محمّد! تو نمی‌دانی آنان پس از تو 
جه کارها کردند. من عرض می‌کنم: پس خدایا! از من دور شوند. و خوارو ذلیل گردند». 


عدم 


- النور. ۶۳ ؟- البقرة, ۲۷. 
- الشوری, ۲۳ ۴- پونس, ۳۵ 


عم 4 TOS eR‏ 
و في هذا القول من الله تبارک اسمه آدل دلیل على أن قوما ینقلبون بعد 
مضي التي :اا على أعقابهم و هم المخالفو ن آمر اللّه تعالې افر ر شرل 
المفتونون الّذين قال فيهم «قَْيَحْدَرِالَِّينَ يُخالِفُونَعَنْ أمره آن يهم فة 
زیم اب أليم» ٠‏ یضاعف الله العذاب و الخزي لهم و أبعد و أسحق 
من ظلم آل محمد :84 و قطع «ما أمَرَاللّهْبِِ أنْيُوصَلَ» "'فيهم و يدان به من 
مودتهم و الاقتداء بهم دون غیرهم حیث یقول «قل لا أنتلكم عليه جر ال 
مودي الزین» ويقول«افمَْ يَهْدِي إلى الْحَى احق نيبحم لابهدي 
آن دی تالک مكيف تَحْکُون»0! 

و لیس بين الأمّة التي تستحي و لا تباهت و تزيغ عن الکذب و لا تعاند 
خلاف في أنّوصيّ رسول اللّه ا آمیرالمومنین 4ا کان پرشد الصحابة في 
كل معضل و مشکل, و لا يرشدونه إلى الحق. و يهديهم ولا يهدي سواه و 
يفتقر إليه و يستغني هو عن كافّتهم .و يعلّم العلم كله و لا يعلّمونه. 

و قد فعل بفاطمة بنت رسول اللّه### ما دعاها إلى الوصية بأن تدفن ليلا 
ولا يصلى عليها أحد من أَمّة أبيها الا من سمته. 

فلولم يكن في الإسلام مصيبة و لا على أهله عار و لا شنار و لا حجة فيه 
لمخالف لدين الإسلام إلآمالحق فاطمة :ا حتّى مضت غضبی على أمّة أبيهاو 
دعاها ما فعل بها إلى الو ا فا ان 
ذلک, لكان عظيماً فظيعاً منبهاً لأهل الغفلة, إلا من قد طبع اللّه على قلبه 


الا باب دوم - در تفسیر أيه اعتصام به ریسمان الهی لا وه a‏ ل لاه 
و مضمون اين حديث را این سخن خدای متعال گواهی می‌دهد که می‌فرماید: دو 
محمّد جز پیامبری که پیش از او نیز پیامبرانی آمده و رفته‌اند نیست. يس اگر مرگ او را 
دریابد و يا كشته شود. آیا به گمراهی گذشته خود باز خواهید گشت؟ و آنکس که به 
عقب باز گردد بداند که به خدا زیانی نمی رساند (بلکه به خود ستم کرده است )و خدا 
بزودی پاداش سياس گزاران را خواهد داد». 

و این سخن خدای متعال بهترین دلیل است بر این که گروهی يس از رحلت رسول 
گرامی اسلام 24 به قهقرا برخواهند گشت. و آنها همان کسانی هستند که مخالف امر 
خدای متعال و رسول او هستند که فتنه ایجاد می‌کنند و خود نیز در آن فتنه به ملاکت 
خواهند رسید. جه اينكه خداوند در بار ايشان می‌فرماید: «آنان که از امر خدا 
سرپیچی می‌کنند. بايد برحذر باشند که دچار فتنه و يا عذاب دردناکی خواهند شد». 

خداوند عذاب و رسوائی آنان را چند برابر کند. و خواری و دوری از رحمتش را په 
آنها بچشاند که نسبت به آل محمد ستم کردند و آن ارتباط و پیووندی را که 
خداوند به أن امر فرموده بود. و مودتشان را جزء دين محسوب نموده و اقتدا به آنهاء نه 
به كسان دیگر را واجب فرموده بود قطع نمودند. جه اينكه در قرآن کریم می‌فرماید: 

«ای پیامبر! بگو من از شما مزدى نمی‌خواهم جز مودت (دوستى عملی نه تنها قلبى ) 
به نزدیکانم» و باز می‌فرماید: «آیا آن كس که به سوى حقٍّ هدايت مىكند سزاوارتر 
است مورد پیروی قرار كيرد يا کسی که خود راه را نمى يابد مگر اينكه هدایت شود؟ 
شما را چه شده. چگونه قضاوت می‌کنید»؟ ۱ 

و در ميان تمام امت کسی برخلاف اين مطلب سخن نگفته كه آن كس که اهل حيا بود 
و نه اهل بهتان و دروغ و عناد و دشمنی. وصی حقیقی رسول خدالل# يعنى 
امیرالمو منین اكلا بود که همواره در هر کار معضل و مشکلی اصحاب را راهنمائی 
می‌فرمود. نه اینکه انها او را ارشاد کنند. بلکه تنها او بود که ایشان را هدایت می‌کرد نه 
كس ديكر. و همواره به وجود او نیاز داشتند. در حالی که او از همه آنان بی‌نیاز بود. 
هميشه او به آنها علم می‌آموخت. و آنان به حضرت چیزی نم یآموختند (چون فاقد 
علم بودند » اما با اين حال ببینید با فاطمه 8 دختر پیامبر اا جه کردند که آن 
حضرت وصیت کرد كه شبانه او را دفن كنند و جز کسانی که خود نام آنها را برد دیگر 
کسی از امّت پدرش بر او نماز نخواند. 


+ من # ESEREN ARSE‏ مس34 الهاكتات العنة لكا 
و أعماه. لاینکر ذلك و لا يستعظمه و لا يراه شیتاء بل یزکّی المضطهد لها 
إلى هذه الحالة و یفضله علیها و على بعلها و ولدهاو يعظّم شأنه علیهم و یری 
أن الذي فعل بها هو الحق, و يعده من محاسنه و أَنّ الفاعل له بفعله یه من 
أفضل الم بعد رسول اللّه . 

وقد قال الله عرّوجل «فَإنّها لاتَعْمى الصا وَلْكِنْ تخت لوب ای في 
الصُّدُورِ» 29 1 5 
فالعمى يستمر على أعدا ء آل محمّد :2 و ظالميهم و الموالين لهم إلى يوم 
الكشف الذي قال الله عڙوجل «لقَْكنْت في عقاو ين هذا فكَسَفْنا نک 

غطاءكت فَبَصَرُك لیم حَدِيدٌ» ۱ 

و «تذم لیقع این رگ هم لت شر 4 الذار» ۳ 
ثم أعجب من هذا ادعاء هؤلاء الم العمي لیس في القرآن علم کل شيء 
من صغير الفرائض و كبيرها و دقيق الأحكام و السنن و جليلها و هم لما لم 
يجدوه فيه احتاجوا إلى القياس و الاجتهاد في الر أي و العمل في الحكو مةبهما 
و افتروا على رسول اللّهه الكذب و الزور بانه أباحهم الاجتهاد و طلق 
لهم ما ادّعوه عليه لقوله لمعاذ بن جبلء و اللّه يقول «و ترا عَلَيِكَ الْكنابَ 
تین لکل شَئْ »۳ 

و یقول : ما قرَطنافيالکناب هن ی وه «/ 


3 


ويقول: و تحت شيء اخصیناه *فسي اضام مُسپین» ٩7‏ 


. الحج. ۴۶. ۲-ق‎ -١ 
۸٩ الغافرء ۵۲. ؟- التحل:‎ -۳ 
۱۲ الانعام ۳۸. ۶- یس‎ -۵ 


€ 


لأا باب دوم - در تفسير آیه اعتصام به ريسمان الهى للا ب000000 0 0 00000 
اگر در اسلام مصيبت و ننگ و عارى كه بر دامن مسلمانان نشيئد جز اين نبودء و با 
جيزى كه حجتی باشد برای مخالفين اسلام كه (به دين ما طعنه بزنند )» جز آنجه بر سر 
فاطمه :ل آوردند. تا آنجاكه آن مظلومه نسبت به امّت يدرش خشمناک از دنيا رفت و 
او را بر آن داشت شت تا وصيّت کند که هیچ يك از آنان پر او نماز نخوانند. جه رسد به ساير 
مصیبت‌ها (که بر سر اهلبیت آن حضرت آوردند » هرآينه اين مصیبت برای بی‌خبران و 
ناآگاهان به تنهائى بسیار بزرگ, وحشتناک و تکان دهنده بود. مگر برای کسانی که 
خداوند دل آن‌ها را مهر کرده و او را کوردل ساخته, که چنین مصیبت عظیمی را زشت 
نمی‌شمارد و بزرگ نمی‌داند و به نظرش امر مهمّی نمی‌آید. بلكه آزار دهنده به 
فاطمهة را با اين حال به پاکی می‌ستاید و او را بر فاطمه و همسر و فرزندانش برتری 
می‌دهد. و مقامش را بزرگتر از آنان می‌پندارد. و از اين بالاتر فکر می‌کند كه آنچه نسبت 
به حضرت فاطمه نی رفتار شده به حقٌّ بوده!! و این را از محاسن آن شخص مى شمارد!! 
و بخاطر همین کار شنیعی که مسرتکب شده او را سرترين افراد امّت يس از رسول 
خد الط مى انكارد!! 

آری. اینجاست که خدای عزیز جلیل می‌فرماید: : «چشمها كور نیستند. بلکه چشم 
دل آنها که در سینه‌هاست كور گردیده است». 

آری, این کوردلی پیوسته بر دشمنان آل محمّد+22 و طرفداران آنان تا روز قسيامت 
همچنان باقی است. تا آن روز که پرده‌ها بالا رود و همه حقايق کشف و روشن گردد که 
خدای تعالی می‌فرماید: «تاکنون از آن در پرده‌ای از غفلت بودی. و ما امروز پرده را از ` 
پیش جشمت كنار زدیم. اینک دیدگانت تیزبین شده است» و در آیه دیگر می‌فرماید: 
«روزی که عذ رخواهی ظالمان سودی به حالشان نمی‌بخشد؛ و لعنت خدا بر آنهاست. 
و جایگاه بدی برای آنان مقرر گردیده است». 

و عجیب تر از این ادّعاى اين کوردلان است که معتقدند در قرآن علم همه مسائل از 
فرانض کوچک و بزرگ گرفته تا احکام و سنن مهم و دقیق موجود نیسته, و به همین 
جهت جون نتوانستند در قرآن آن را پیابند. نیازمند به قياس و اجتهاد در رای و عمل 
شدند. و بر اساس آن دو حکم کردند. و به رسول خداتؤقاق نسبت دروع دادند که خود 
حضرت اینها را برای ایشان تجویز کرده است. و در مذعایشان به حدیت معاذ بن جبل 


TEs‏ اع ل یهاگ نوس ون و و بو و وه و ماو ره وک مخ ال کنات العينة لكا 
و یقول «و کل يم أَخسیلاه کناب 4۱ و يقول : قل «إِن یب اک ما يوحئ 
یو يقول :«و آن اخكم تیم :بها أَنْوَلَ ال ۳ 
فمن أنكر از شيئا من أمور الدنيا و الآخرة و حکام الدين و فرائضه و سننه 

و جميع ما يحتاج إليه أهل الشريعة ليس موجودا في القرآن الذي قال الله 
تعالى فيه «تبِيانا لکل شَئْءِ» فهو راد على اللّه قوله و مفتر على اللّه الكذب 
و غير مصدق بكتابه. 

و لعمري لقد صدقوا عن أنفسهم و آئمتهم الّذين يقتدون بهم في انهم لا 
يجدون ذلك في القرآن لأتهم ليسوا من أهله و لامتن أوتي علمه و لا جعل 
الله و لا رسوله لهم فيه نصيباء بل خص بالعلم كلّه أهل بيت الرسو لله 
الّذين آتاهم العلم و دل عليهم الّذين أمر بمسألتهم لیدلوا على موضعه من 
الكتاب الذي هم خزنته و ورئته و تراجمته. 

و لو تلو أمر الله عروجل في قوله «و َو دی لول وال ولي 

الأخر مهم لته الط وله یله" » و في قوله «فَسْئَنُوا أَهْلَ ال کر 
|ن‌کنثم لا تعْلمُونَ».*لأوصلهم اللّه إلى نور الهدی و علمهم مالم یکونوا 
يعلمون, و أغناهم عن القياس و الاجتهاد بالرأي و سقط الاختلاف الواقع في 
أحكام الدين این يدين به العباد و يجيزونه بينهم و یدعون على النبي 7 
الكذب أنّه أطلقه و أجازه و القرآن يحظره و ینهی عنه حيث يقول جلوعرٌ 
«و کانمن عند غَيْرٍ الله رجَدُوا فيه اختِلافاكثيرً) ۸۶ 


۱- الب ۲۹. ۲- الاتعام. ۵۰, 
۳- المائده. ۴۹. ۴- التساعی ۸۳ 


6 الانبیای ۷. ۶- الشساء. ۸۲ 


# باب دوم - در تفسیر أيه اعتصام به ریسمان الهی ل ........... ا پیات دوه تج 

تمسک جسته‌اند که حضرت به او فرموده. و آنان را برای (قیاس و اجتهاد باطل ) آزاد 
گذاشته. و به ایشان اجازه داده است! و حال آنکه خداوند در قرآن می‌فرماید: «و ما این 
قرآن را بر تو نازل کردیم که روشنگر همه جيز است» و باز می‌فرماید: «ما جیزی را در 
قران فروگزار نکرده‌ایم» و نيز می‌فرماید: «و ما همه جيز را در امامی روشنگر پر 
شمردیم» و باز می‌فرماید: «ما همه چیز را در کتاب پرشمردیم». همچنین می‌فرماید: 
ای پیامبر بگو من جز آنچه راكه به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم» و می‌فرماید: «در 
ميان آنان بدانچه خدا نازل فرموده حکم كن». 

پس کسی که انکار کند که چیزی از امور دنیا و آخرت و احکام دين و فرائض و سنن 
الهی و هر جه که اهل شریعت بدان نیاز دارند در قرآن موجود نیست. قرآنی که خدای 
متعال فرموده: «پیانگر همه چیز است» يس او سخن خدا ۳ رد کرده است. و نسیت 
دروغ به خدا داد و کتاب خدا را تصدیق نکرده است. 

و به جانم سوگند که آنچه آنها از خود و از امامان دروغین خود که پیروی‌شان می‌کنند 
می‌گویند در مورد اینکه بسیاری از مسائل را در قرآن نمی‌یابند راست می‌گویند. زیرا 
آنها اهل قرآن نیستند و شایستگی آن را ندارند که بتوانند از قرآن اين همه مسائل را 
بفهمند و ۱ ز کسانی که علم قرآن را دارند نیستند. و خداوند و رسولش بهره‌ای از آن 
علم به ايشان نداده‌اند. بلکه همه را به اهلبيت پیامپرش 9 اختصاص داده. یعنی سه 
کسانی که خدا علم قرآن را به آنان عطا فرموده. و مردم را بسوی ایشان راهنمائی 
فرمودی و همان کسانی که دستور سزال و پرسیدن از آنها را داده تا پاسخشان را در 
کتابی که خود آنها خزانه دار و وارث و ترجمان آن هستند نشان دهند. 

و اگر امر خدای عزیز و جلیل را در مورد اين سخن خدا که می‌فرماید: «اگر آن را به 
پیامبر و صاحبان امرشان رجوع می‌دادند آنان که توانائی استنباط داشتند. حتما آن را 
می‌دانستند». و نیز اگر از جنین کسانی که خداوند در حقشان می‌فرماید: «از اهل ذکر 
بير سید اگر نمی‌دانید» فرمانبردارى كرده بودند. مسلّما خدا نيز آنان را به نور هدایت 
وصل می‌کرد. و آنجه را که نمی دانستند به ایشان می‌آموخت و از قیاس و اجنهاد در 
رأى بی‌نیاز می ساخت. و اختلاف واقع در احکام دين را که همه بندگان چاره‌ای از آن 
ندارند از ميان می‌رفت. همان اختلافى را که در بين خود جائز مى شمرند و به دروغ به 


EE PEE BEE OEE #۶۲‏ 
ويقول : «وَلا تَكُونُوا كَالّذِينَ 19 رفوا و توا ینغ مجاهم »۱۳ 
ويقول: «و اْتصِمُوا يحَبلٍ الله جَييعاً و لا تقَرَقُواه. و آیات الله في ذم 
الاختلاف و الفرقة أكثر من أن تحصى و الاختلاف و الفرقة في الدين هو 
الضلال, و یجیزونه و يدعون على رسول الله اة أنه آطلقه و آجازه افتراء 
علیه, وكتاب الله عرّوجل يحظره و ينهى عنه بقوله «وَ لا تَكُونُوا كَالَِينَ 
ترا وَاخْتَلهُوا» ٠”‏ فأيّ بیان أوضح من هذا البیان, و أيّ حجة للخلق على 
الله بعد هذا الإيضاح و الإرشاد؟ نعوذ بالله من الخذلان و من أن يكنا إلى 
نفوسنا و عقولنا و اجتهادنا و آرائنا في ديننا و نسأله أن يثيّتنا على ما هدانا 
له و دنا عليه و أرشدنا إليه من دينه و الموالاة لأوليائه و اتمسک بهم و 
الأخذ عنهم و العمل بما أمروا به و الانتهاء عما تُهُوا عنه, حتى نلقاه عرُّوجل 
على ذلك غير مبدّلین و لاشاکین و لامتقدمين لهم و لامتأخرین عنهم. فان 
من تقدم عليهم مرق و من تخلف عنهم غرق و من خالفهم مُجق و من لزمهم 
لح و کذلک قال رسول اللّهتلاظة. 


۱- آل عمران. ۱۰۵. ۴~ الان 10 


# باب دوم - در تفسیر أيه اعتصام به ریسمان الهی لا املف فیح گر مهو رباع 

پیامبر 6 می‌بندند كه آن را آزاد گذاشته و روا داشته است! در حالی که قرآن اين 
اختلاف را منع و از آن نهی کرده است. آنجا می‌فرماید: «اگر قرآن از جانب غير 
خداوند بود. مسلما در آن اختلاف فراوانی می‌بافتند» و می‌فرماید: «مانند آنان نباشید 
که چند دسته شدند و يس از آنکه دلائل روشنگر به آنان عرضه شد باز اختلاف کردند» 
و باز می‌فرماید: «همگی به ریسمان خدا چنگ زنيد و متفرّق نشوید» و آیات خدا در 
نکوهش اختلاف و چند دستگی بیش از آن است که به شمار آید. و اختلاف و تفرقه در 
دین. خود عين گمراهی است. و آنان اين چنددستگی را روا می‌شمرند و نسبت 
ناصواب به رسول خدا ٥‏ می‌دهند كه ايشان آنها را آزاد گذاشته و اجازه داده است. 

در حالی که قرآن آن را منع و از آن نهی کرده است آنجا که می‌فرماید: «و مبادا مانند 
کسانی باشید که دسته دسته شدند و اختلاف کردند». 

پس جه بیانی روشنتر از این بیان!؟ و مردم دیگر پس از این روشنگری و رهنمود جه 
حجتی بر خدا دارند؟ يناه مى بريم به خدا از خذلان و از اينکه ما را به خودمان و 
اندیشه‌هامان و اجتهادمان و نظرات شخصی مان در دینمان واگذارد. و از او می‌خواهیم 
كه ما را بر آنچه بدان هدایت فرموده و به آن راهنمائی کرده و آنچه به سوی آن ارشادمان 
نموده از دین خويش و دوستی دوستانش و تمسک به ریسمان آنها و بهره گرفتن از آنان 
و بکار بستن آنچه دستور را داده‌اند. و دست کشیدن از آنجه نهی فرموده‌اند استوار و 
پابرجا بدارد. تا با همین حال با خدای عزیز جلیل ملاقات نمائیم. بدون اينكه تبدیل 
کننده دینش باشیم و يا در آن شک آوریم ويا بر آن‌ها پیشی گرفته ويا باز مانيم. زیراکه. 
هركس بر آنان پیشی جوید از دين بیرون رفته و هركس از آنان واپس ماند غرق شده و 
هركس با آنان مخالفت کند به تباهى كشيده مى شود و هركس همراه آنان باشد به مقصد 
می‌رسد. زیرا که رسول دا اينجنين فرموده است. 


ما جاء فى الامامة و الوصيّة و أنّهما من الله عژوجل و باختیاره 
٠‏ وأمانة یدیا الإمام إلى الإمام بعده 
۵ اځ بر اس أختذنن شحكد بن ییاد كي َال 
9 حَدَتَنا أكُو مح اه خمَدبن مت ششتورد لجع من‌کتابه في صَفْرِسَنَة 
را ی لتق فالخ 
عبد ال نع کین عفرو بن لاش قال یفث سَمِعْتُ أباعبدالله جَغْفْرَ 
محا اا ول رح علدهفی الْبَيْتِ نحو خی مغر ين لتق از 
ی ترون ماهر فى الامامة إلى الجل مضه ی يَشَاءوَ الله 
لت غلی ول ند رجا گن جل فلخت 
هه هي إلى صَاحِيهًا. 


ستهي ۽ 


3 5 


ا 


2 


ال وة ري 


4١2:‏ یر تین بو الاس أَحْمَدُ محمد بْنِسَعِيدٍقالَحَدََيِي خن 
يُوسُْفَ بن رنه ماب قال حَدَكنَاسْماعيل مدان نَقَالَ حَدَّثَنَا 
الْحَسَنْةٍ عيبن بي حر عابي و کب ن حلص جییا نآ تمعن 
بی عبد له 2 في قول الل جل ور «إن الله یام کم ان رد الأماناتٍ إلى 
لها وحم ین لاس أن تد مُوا بِالْعَدْلِء إن الله له نعمًا بعظکم به» ۳ 
َال هي الْوَصِيةُيَدْقَعَُا رل من إلى اج 

۷ ۳ وار را علی بْنُ أَحْمَدَ حم بیجن عَنْ عبد الله ن مُوسَى اي 
ال لتا عل بحسن عَنْ إشتاعيل ن هران عَنٍالْعَقصَلِ ِن الع عن 


لا باب سوم - در اینکه امامت و وصایت از ناحيه خداوند است للا :3-5 راغ 


٭# باب سوم 
آنچه در باره امامت و وصایت رسيده و اینکه اين دو از جانب خدا و به اختبار 


خدای متعال است. و امانتیی است که هر امام به امام يس از خود مى سيارد 


۱ - عمرو بن اشعث می‌گوید: روزی که با بيست تن از یاران خدمت امام صادق اک 
رسیده بودم رو کرد به ما و فرمود: شاید به نظر شما چنین بيايد که اين امر (يعنى امر 
امامت ) به اختیار هر یک از ما خاندان است. که به هر كس بخواهد بسپاردا اما بخدا 
قسم اینطور نیست. بلکه آن عهدی است از جانب خداوند که بر رسول خدالثلا جهت 
کسانی که هریک يس از دیگری نامشان برده شده نازل شده است ت. تا به آخرین صاحب 
آن برسد و يايان يابد. : 

۲ - ابوبصير از امام صادقايّة در باره اين سخن خداى عزيز جليل كه می‌فرماید: 
«خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانش بدهيد و هنكامى که ميان مردم 
داوری می‌کنید. > به عدالت داوری کنید. خداوند اندرزهای خوبی به شما می‌دهد. و 
هذا قفا وتات روایت کرک نزو آ وتات همان مومت و 
جانشينى است که هر يك از ما آن را به ديكرى رد مىكند. 1 

۳ - معاذ بن كثير از امام صادق ا نقل کرده که فرمودند: وصيّت از آسمان بر رسول 
خدا#5 به صورت سر به مُهر نازل شده. و هیچ نام سر بمهری جز مسئله وصیّت بر 
ان حضرت نازل نشده است. جبرئیل به خدمت رسول خدا آمده و عرض کرد: ای 
محمد! اين وصیّت توست که از ناحیه تو در ميان امّتتدر مورد اهل بيتت خداوند 
فرستاده است. 


۶ عة A NSN ea‏ 
ان کر ای ترا را : الوصيّة 3 صيَّة نَرَلَثْ من 
السّمَاءِ شول ال ا ماوله ینعی رش ول ال کتات 
مَخْتَوم ارط 

قال جبرئيل ی یا فد مذ ویک في ایک إلى أل یک 

قَقَالَ سول الله له :أي أل بتي يا جَبرَئِيل؟ 

فقال :جيب الله مهم ودره تک علم قبل رک رَه ارايم 
و کان علَيْهَا خراتيم؛ فح علي لاتم الول و مضی لما مر فيه ونح 
الحس اد لاتم الانی و عضی لماآیربه تح لین ند احاتم َالثّالتَ 
وج فيه أن قال و اد تنل و اخ يوم لادج كهادة له 1 
1 عل متها ىعليب امین ا وعضتی تج علی ناسین 
تارابع فوَجَدَ فیه آن اطرق 3 وَاصْمْتٌ لِمَاحُجِبَ الم 

تا من ا تم الْخَامِسَ قَوجدفیهآنقْزکتاب 
ال ی و سدق لباک زورب ایتک الم راطع الام وق الْحَقَِّي 
حرف و امن وا تفش ی الا ال فَمَعَلَ. نم دفعَهّا إلى الذي يليه. 

قال شاه ن كثِير: لت لَه أت ت هو؟ 

فقال :ما بک في هد ال آن تهب یا مات روي عنی! نعم. آناهی حَتّی عَدّد 


ال باب - در اینکه امامت و وصایت از ناحیه خداوند است للا ب ی 
باب سوم - در 99 0 9 


رسول خداتلتل؟ پرسید: : ای جبرئیل! کدام یک از اهل بیتم؟ 

جبرئیل عرض کرد: آن نجیب بزرگوار نزد خدا (یعنی اميرالمؤمنين على اا » و 
سپس فرزندان او تا وارثان علم نبوت از ناحیه خدا باشند همچنان که بيش از تو 
ابراهيم 321 آن علم را به ارث برده بود. و بر آن چندین ثهربود؛ بس على این مهر را 
گشود و آنچه بدان مأمور بود انجام داد. پس | زاو حسن ابا ايد مهر دوم راگشوده و آنچه را 
که مامور شده بود انجام دهد بجای آورد. سپس مهر سوم را حسین ابا گشود و در آن 
چنین يافت كه بايد برای دين خدا پیکار کنی و بکشی و کشته شوی. و با گروهی برای 
شهادت در راه خدا بر آنها خروج کن زیرا برای آنان جز همراه تو شهادتی مقدّر نشده. 
پس أن حضرت نیز بدان عمل کرد و وصيت را به جناب على بن الحسین : 3 رد نمود و 
درگذشت. و على بن الحسین ا نیز مهر چهارم راگشوده و در آن چنین یافت که سر به 
زیر انداخته و خاموش باش. زيرا در این زمان علم در حجاب است. (یعنی مردم اين 
زمان لباقت استفاده علم حقیقی را از الم حقیقی که وصی رسول خداست ندارند ) 

سپس آن حضرت أن را به جناب محمّد بن علی ا ی سپرده و رحلت فرمودند. و 

یشان خاتم پنجعم را گشودند و در ان فد که كان خیدا را تفسیر کن. و يدرت را 
تصدیق نمای و فرزند خود را وارث اين علم قرار بده و امّت را به سامان برسان و حقٌ 
را در هر حال جه ترس و جه امنیت بگوی و جز از خدا از احدی نترس. 

آن حضرت نیز چنین کرد. و سپس آن را به کسی که بعد از او بود سپرد. 

معاذ می‌گوید: به حضرت عرض کردم: و اکنون شما همانید؟ 
آن حضرت فرمود: تو را با اين مسئله جه کار؟ جز اينكه بروی و آن را از من پیش 
دیگران بازگو کنی! بله. من همانم. تا آنجا که آن حضرت دوازده اسم را برای من نام برد 
و سپس سکوت کرد. 

پرسیدم: بعد از ایشان جه کسی است؟ 

فرمود: برای تو همین مقدار کافی است. 


Ses EEA‏ ی ............ #الأكتاب الغيبة لا 

AE‏ برع نآ ادج عن یل نمی قال حت 
م حَدَنَنَامُحَمَّد فحدین اليد عن بوس بن وب عن 
رخاتم وق نات یز ها سيم 
مَل يه و يَْفَعهَاإَِى الْحْسَيْنِ ا يض الثَلِتَ وَيَعمَلٌ ا 
وَاحِدٍ من وَل الْحُسَيْنِائة. 

۰۶ وخ ینیب خمد عن ید الله نن مو سى عن عَلي ن إنراهيم 
ن مش عن یحاون جیسی عَنْحَريوَنْذرَاَهحنأبي جوم مُحَمَّدٍ 
ن علي انا قال: ماه عن قول الله ول «ن لها کم آن مدا 
الأمانات ای ها و ذاحکشم» ین الناس آن تَحْكْمُوابِالْعَدْل».قال: أْمَرَ الله 
امامت آن يودي الإمَامَة إلى الإمام لیس له آن پر نها عة لا نَم 
ی قول «و [ذاحکهشم ین الناس آن تحکمواباْعدل | له نع یعظکمپی © 
هملحْکام ولا ری أنه حَاطَبَ بها الحکٌام؟ 

۳۰۰ خرن اتد بن خرن سير ند الکو فی قال حدتيي خم 
بن يُوسْفَ بن يَعْقُوب قال حَدَثَنَاِسْمَاعِيلبْنُ مهران قال حَدثتاالْحَسَن: نعل 
نابي فرعن پيد عن فوب ن عب قال: صوغت باعل دیول 
َآللَّهِ یله هذا الأ إل وله من یوم به إلى يوم تقُومْ السّاعَة. 

۶+ ورين اعد عن ید ال ین مُوسَى الْعَلوِيٌ عن حَلِيٌ بن 
بر اهيمعَن أخمَد ن مُحَمَّدٍ خن ال لزق عن شابن هران قل ني 
لصاح بل عن ی عند الحم ب عن أبي عَبْرٍ الله اد قال 4 
۰ مه رل من الا إلى کل تام عهده و ما َمل به وه خانم 
ما فيه و ان في هَذا ا م مَْشَرَ الشيعة «لبلاغالقَوْمٍ عابدین» ۱۷ 


۱- السای ۵۸. ۲- الانبیای عمل 


ا باب سوم - در اینکه امامت و وصایت از ناحیه خداوند است لا CSREES‏ 
۴ - يونس بن بعقوب می‌گوید: امام صادق اا فرمودند: «رسول خد ال صحیفه‌ای 
مختوم به دوازده مهر را به امیرالمؤمنین ا سپرده و فرمودند: اولین مهر را باز کن و 
بدانچه در آن فرمان داده شده عمل كن. سپس آن را په حسن ا بده تا مهر دوم را باز 
کند و به آنچه در آن آمده عمل کند. و ایشان آن را به حسین الا 5 بسپارد تا او نيز مهر سوم 
را شکسته و به آنچه در آن است عمل کند. و سپس یک یک به هر کدام از فرزندان (مورد 
وصیت حسین اا ) داده شود. 

۵- زرارة می‌گوید: از امام باقر ایا در مورد اين سخن خدای عزیز جلیل که 
می‌فرماید: «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید و هنگامی 
که ميان مردم داوری می‌کنید. به عدالت داوری کنید» پرسیدم. فرمود: خداوند به هر 
يك از ما ائمه فرمان داده که امامت را به امام بعد از خود بسپاريم. و او نمی‌تواند آن را 
از امام بعد از خود سلب کند. آیا اين سخن خدا را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «و هنگامی 
كه ميان مردم حکم می‌کنید. به عدالت حکم كنيد زیرا که خدا شما را بدان خوب اندرز 
می‌دهد» آنان همان حاکمان الهی هستند. نمی‌بینی در اين آیه حاکمان را مورد خطاب 
قرار داده است؟ 

۶ - یعقوب بن شعیب می‌گوید: : از امام صادق اا له شنیدم فرمود: نه به خدا قسم. 
خداوند اين امر را امر امامت را ) رها نمی‌کند. مگر اينكه همواره شخصی از ناحیه 
خدا هست که به ان قیام می‌فرماید تا روزی که قيامت برپا شود. 

۷- ابو عبدالرحمن از امام صادق ا روایت کرده که فرمودند: 

«خداوند (که بزرگ باد نام او )از آسمان برای هر امامی عهد خويش را نازل فرموده 
تا آنچه را که بايد عمل کند بداند. و بر آن فرمان مهری است که او آن را می‌گشاید. و 
بدان جه در آن است عمل می‌کند. 

ای شیعیان! همانا در اين پیام «حجتی رسا است برای عبادت کنندگان» و بیان روشنی 
است بسرای مومنان, و هركس كه خدای متعال برايش خیر بخواهد. او را از 


bS i ۷‏ ی ی اب شید لا 
يونين من رال تایه خر له ین لمَصدقین مین 
لاه این بتاتحهملَهتای ی نگرامته و هم به ین خر خير ته ته وَحَبَاهُمْ 

به من خلافته على جع بره دون غیرهم من خلقه ا جعل طاعق: 

ات جل ی له تال د آلي نگ 
وَقَوْلِه «مَنْ ن بطع الرسْولَ تقذ آطاع اللَّه» "'فَتَدَبَ سول نقد الْحَلّْقَ إلى 

اند بِمةِ من دري زین مره له َعاَى بطاعتهم ود عللهم و آزشدهم 
هم بقل ند اي مخف فيكم لین کتاب الله وعثر ر تي هل بَيتي, ها 

مدو هبتكم وَبَيْنَ الله ما إن تَصَسَّكْتم ب به أن تضلوا. 
وقل ال ی سای إلى طَاعته ومُحذ رامن عضيانه یلو 

رب مدر لین يُخَالفُونَ عن رو أن تُصيبَهُم فِثْئه أو د يُصِيبَهُم عَذَابٌ 

لیم ۰7 فلا حولت رَسُول لوب له و غصي آنره فیهم هه و 

تباث وتو جَحَدُوا حنمو توا رتم و وفع اَي علنهم 

اس دََظلم و غذواناحنّ علی المخالفین ره و العاصین ره وَعَلَى 
امین هم د ار اضین بفغلهم ما حدم له ن الفنئة و الاب لیم 
جل هم الفنيالدین بِالْعَمَى عَن سواء ء الیل والاختلاف في الاخکام 

و راب شنت في الأَرَاءِ و خَبْطِالْعَشْوَاءِ وَأَعَدَلَُمْ العَذَابَ الأليم لیم 

الحسّاب في المَعَادِ. 
وَقدرایت له عر وجل ذکرفي مُحْك تابه ما اقب به قزمامن خلقه حَيْثُ ی 

رل ایهم تفاقفيفلوهم إلى ملق نالا وعدو ید 

کاثوایکزیرن»" جع ل نيع ومجازا على انهم 
الْوَعْدَوَسَمَاهُمْ ما فة فقین نم ال في‌کتابه «ِنْ لنانقین في الد ک الق من 


۱- النساء. ۵٩‏ ؟- الششای م 
۳- التو ۶۳ ۴- التوبه: ۷۷ 


ل باب سوم - در اینکه امامت و وصایت از ناحیه خداوند است للا كز رک OV‏ 


تصد پق‌کنندگان و تسلیم شوندگان در برابر فرمان ائمه هدى 29 قرار مى دهد. بخاطر 
کرامتی که خدا به آنها بخشيده و آنها را ازاز ميان برگزیدگانش ممتاز فرموده و خلافت 
خود را از ميان همه بندگان به آنان نه دیگران عطا فرموده, آن هنكام که اطاعت آنان را 
اطاعت خويش خواند. که فرمود: «خدا و رسولش راو کسانی که صاحبان امر شما شما 
هستند اطاعت كنيد). و فرموده «هركس پیامبر را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده 
است» و رسول خد ای نیز مردم را به امامان از ذريّه خود دعوت کرده. همان کسانی 
که خدای متعال مردم را به اطاعت از آنان امر و راهنمائی و ارشاد فرموده است آنجا که 
می‌فرماید: «من دو چیز گرانبها در ميان شما بجا می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم یعنی 
اهل بیتم راء ریسمانی است آويخته ميان شما و خداوند. تا هنگامی که یک طرف آن را 
بدست داربد. هرگز گمراه نخواهید شد. 

و خداى متعال در مقام ترغيب مردم به اطاعتش و برحذر داشتن يا 
در آنچه بدان امر می‌کند مىفرمايد: «آنان كه فرمان او را مخالفت می‌کنند. بايد بترسند 
از اينكه فتنه‌ای دامنگیرشان شود. يا عذابی دردناک به آنها برسد». لذا هنگامی که با 
رسول دا مخالفت شد. و سخن او كنار گذاشته شد و امر او در مورد اهل بیتش 
مورد نافرمانى قرار گرفت. و امارت دیگران را برگزیدند و حم آنان را انکار و آنها را از 
ميراث شان باز داشتند و ستمکارانه و از روی حسد و دشمنی عليه انان تبانی کردند. از 
اين رو آنچه خدا به آنان يعنى به مخالفت کنندگان نسبت به فرمانش و سرپیچی 
كنندكان از اهل بیت آن حضرت و آنان که از آن كروه تبعيت كردند و از کار آنها خشنود 
بودند وعده داده بود محمّق ساخت. و آنها را مبتلا به فتنه بزرگ در دين نمود که همانا 
کوری از شناخت راه راست و گرفتار شدن به اختلاف در احکام و خواسته‌ها و 
پراکندگی آراء و کو رکو رانه گام برداشتن در دین بود. و برای روز حساب عذابی دردناک 
را برایشان مهيا ساخت که بازگشت آنها بسوی آن است. و خدای عزیز و جلیل د 
کتاب محکمش عقاب گروهی از بندگانش را اینگونه یادآور شده است که می‌فرماید: 
«اين عمل روح نفاق را تا روزی که خدا را ملاقات کنند در دلهایشان برقرار ساخت. 
اين بخاطر آن است که از پیمان الهى تخلف جستند و بخاطر آن است که دروغ 
می‌گفتند». و خداوند نفاقی را که در دل آنان قرار داده بود کیفر خلف وعد؛ آنها قرار داد و آنان را 
منافق خواند. انگاه در کتابش فرمود: «همانا منافقان در پست‌ترین دركات أت تش جاى دارندا. 


الثار» ۷ داكا هن وال منت الذي ای لتاق اي إلى 
لد لس من الثَّارِ اذا تون حَال مَنْ جاهر الله عَرَوَجَل وَ سول 
بالخلاف عَلَيْهِمًا ها الیضیان لأمرعما اللو الاد لمن مَرَهُمْ 
اله بالطًاعة ْم وَالتصسّي بهم. و الكَوْنٍ مَعَهُمْ همخت ی ول «يا أي لین 
آمو اهُا الله وَكُوُوا مع الصادقين» ۳ و هم لين صَدَقُوا ما عَاهَدُوا 
الله ع له من جهاو دول ايهم في تیه و رو زشوله و 
إِغْرَازِ يِه حَيْتُ ول «رجال صَدَقُوا ما غاهدوا الله یهت من قضى 

حه منم 210100101101111 
الْمُوفِييعهدِهِ و الشّارِي َفسَه له ر المجاهد ني هلر لین الاجر 
سول ون القاصي و المحالف ر وله بو للم ره وَمَنْ فعله اد 

ین خاف الوغد اقب اي الْمُوّدي إِلَى الدّذك الق ین الثار, مود 
باللّ من 

7 و هذه رحمکم اللّه حال کل من عدل عن واحد من الأئمة الّذين اختارهم 
اللّه عرّوجل و جحد إمامته و آقام غیره مقامه و ادعى الحق لسواه إذكان آمر 
الوصية و الإمامة بعهد من الله تعالى و باختياره لا من خلقه ولا باختیارهم 
فمن اختار غير مختار اللّه و خالف أمر اللّه سبحائه ورد مورد الظالمین و 
المنافقين الحالّين في ناره بحيث و صفهم الله ع و جل نعوذ باللّه من خلافه و 
سخطه و غضبه و عذابه و نساله التثبت على ما وهب لنا و ألا يزيغ قلوبنا 
بعد إذ هدانا پرحمته و رآفته. 


۱- التساء ۱۵۴ ۲- التوبه, 136 
۳- الأحزاب, ۲۳. 


أالا باب سوم - در اینکه امامت و وصايت از ناحیه خداوند است لا QF FSS‏ 

اگر وضع کسانی که خلف وعده کرده‌اند اینگونه باشد که کیفرشان نفاقی باشد که آنها 
را به پست‌ترین مراتب دوزخ سوق می‌دهد. چگونه است حال کسانی که در بسرابر 
خداند عزيز و جلیل و رسول گرامی او آشکارا عَلَّمِ مخالفت پرافراشتند. و گفته‌هایشان 
را رد کردند و فرمانشان را سرپیچی و عصیان نمودند. و نسبت به کسانی که خداوند 
مردم را به اطاعت از آنها و چنگ زدن به ریسمان آنان فرا خوانده بود ظلم و عناد 
ورزیدند. با وجودی که خداوند امر به اطاعت از انها کرده و فرموده بود به آنها متمسک 
شوید و همراء آنان باشید آنجا که می‌فرماید: «ای مؤمنان از خدا بترسید و با راستگویان 
باشید». و راستگویان همان کسانی هستند که در باره آنچه با خدا بر سر آن پیمان بستند 
از جهاد با دشمنانش, و بذل جان در راه او و يارى پیامبرش و گرامی داشتن دين او. 
نسبت به همه آنها صادق و راستگو بودند. و بدان عمل نمودند. كه می‌فرماید: «مردانی 
هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند؛ پس بعضی پیمان خود را په 
آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند ) و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز 
تغيير و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند». 

آری. چقدر فاصله است ميان آن كس که حقيقتاً بر سر پیمان خود با خدا ماند و به 
عهد خود وفا کرد و جان خود را در راه رضای خدا تقدیم نمود و در راه او جهاد نموده 
و دين او را عزیزو پیامبرش را نصرت کرد با آن کس که پیامبر خد ال را نافرمانی و با 
او به مخالفت برخاسته و به عترت و اهلبیت اولي ستم می‌کند. و نیز با آن كس كه 
کارش بزرگتر از خلف وعده‌ای است که نفاق را بدنبال دارد و او را به درکات پایین 
دوزخ می‌برد؛ از آن به خدا يناه مى بريم. 
خدا شما را رحمت کند. تازه اين حال کسی است كه از یکی از ائمه لټ که خدا آنها 
را برگزیده بازگردد. و امامت او را انکار کند. و دیگری را بجای او برگزیند. و برای غير 
ايشان مذعی حقی شود. چون امر وصایت و امامت به عهد و فرمان خدای متعال و به 
اختیار اوست. نه به دست خلايق و اختیار آنها. پس هركس غير از آن که خدا او را 
برگزیده اختیار کند و امر خدای سبحان را مخالفت کند. به جایگاه ستمکاران و 
منافقان كه حلول در آتش خداست وارد خواهد شد. آتشی که عظمت آن را خودش 
توصیف فرموده. بخدا پناه می‌بریم از مخالفت بسا او و خشسم و عذاب او. و از او 
استقامت می‌طلبیم نسبت به آنچه به ما عطا فرموده و از ز او مى خواهيم که دلهای ما را 
پس از اينكه به رحمت و رأفت خود هدایتمان فرمود دچار لغزش نفرماید. 


# الباب الر ابع 
ما روي في أن الأئمة:22 اثناعشر إماماً 
و اتهم من الله و باختياره 


١‏ بر أو سلیمان أختد ده أي هرَاسَ بای قال حَدَئا 
إِْرَاهِيم بْنُ إسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيٌ سَنَهَ نلاب و سَبْعِينَ و مانتین شن قال حَدَثَنَا ابو 
قالخا سار سن شع و شري د مانن قلحت 
عَمْرُو بْنُ شمر عَنٍ الماک بْنِ قَضَالَةَ عن أ[ عت ن ن آبي الحمن الْمَصْرِيٌ 

يَدْفَعُهُقَالَ: : ّى یلاله فَقَالَ: یَامُحَمد مُحَمدُ! إن الله روج یا دك أن 
رح اطمة من عَلِيّ آخیک قازسل ر شو ل لب یل ند فقال له: با 
علا نی مُرَرجُك فاطمة ابتتی سید یدسا لعالیین #ه و هنال دک و 

گان منگما سيدا تیاب لح و الشَهَدَا ء المْضَرَجُون الْمَفهُورُونَ في 
الأَْضٍ من بَغْدِي .و التبا ء لور ال ین بط الله بهم اقلم و يُحْبِي بهم 
الْحَقَّوَ میت بهم الْبَاطِل, دهم ده هر لس آخرهم صلي عیسی ان 
مریمب خن 

۳۶ اخ برع لاجرینعَب ال وش الْمَوْصِلِيٌقَالَ خدتتامحقد 
بن جققر قال حَدَنَنَا اخمد بن مُحَمّدِ مُحَمَّدِ بْنِ ار قال تناو هاشم ارب 
الاسم لْجَعفرِيٌ عن آبي جَعفْرِ مُحَمّدِ بن علي ائ عَنْ آټائه :24 كَالَ: بل 
۲ أمِيرٌالمُوْمِنِينَ 351 ذات یوم و مَعَهُ لسن عَلِيٌ ! يذ و سَلْمَان الْقَارِسِئٌ بك و 
یر الشمنین سک على در سلمان رَضِي له هل العنجد الحرام 
فَجَلْسَ إِذ فل رجُل حَسَنْ الْهَيئَة و اللاس. سل عَلَى ای 


ا باب چهارم - در ا ينكه امامان دوازده نفرند الا م مال ال له ف ملل NO Ee ARES‏ 


# باب چضار م 
روایاتی که در اين باره وارد شده‌اند که امامان دوازده نفرند 
و اینکه اين مسئله از ناحیه خدا و به اختیار اوست 


۱ - حسن بن أب الحسن بصری در روایتی نقل می‌کند که: جبرئیل ٤ا‏ خدمت پیامبر 
اكرم ا رسیده و عرض کرد: ای محمّد! خداوند عزیز و جلیل به شما امر فرموده که 
فاطمه را به همسری برادرت على 9 در آوری. 

رسول خد انشا شخصی را نزد علی ای فرستاد و به ايشان پیغام داد که: يا علی! من 
می‌خواهم دخترم فاطمه اة را که سيدة زنان عالمیان است و پس از تو محبوب‌ترین 
انسانها نزد من است. به همسری تو در أورم. از شما دو فرزند بوجود خواهد آمد که 
سيد و سرور جوانان اهل بهشتند. و در روزگاری نه چندان دور پس از من شهدایبی 
خواهند شد بخون آغشته و مورد قهر و ستم. و نجبائى نورانی که خدا بوسیل آنها آتش 
ظلم و ستم را فرو می‌نشاند. و حق را به دست آنان زنده می‌کند. و باطل را بوسیله آنان 
نابود می‌سازد. تعداد آنها به عدد ماههای سال است. عیسی بن مریم اھا يشت سر 
آخرین ایشان نماز خواهد خواند. 

۲ - ابوهاشم جعفری از امام جواد یذ از پدران گرامیش 32 روایت کرده که روزی ` 
اميرالمؤمنين ا در حالی که با فرزند گرامیش امام حسن ا و جناب سلمان همراه بود 
و به دست سلمان (که رضوان خدا بر او باد ) تکیه داده بود به مسجد الحرام آمده و 
نشستند. در این هنكام مردی خوش هيئت و خوش لباس بر امير الممنین 3 وارد شد 
و سلام کرد و در مقابل حضرت نشست و عرض کرد: يا امیرالمو منین! سه مساله از شما 
می‌خواهم بپرسم اجازه می‌فرمائید؟ 

امیرالمو منين ی فرمود: هر جه می‌خواهی سوال کن. 


و جَلم يِن يديه وَقَالَ: يَا امه منین) سالک عن لات مائ 
یمین :سَلْنِي عَم باک 

ل الوَجُل: : أَخْبِرْنِي عَن الانسان ذا تام أَيْنَ تهب ُوه وَعَنِ الرجُل 
كف يذو ينس عن الل بل ال 
ات آمیرالمومنین ای الْحَسَنِ اه و قال: : أَجبْه یا أبَامْحَمَّدِ 

فَقَالَ أَيُومُحَمّد مُحَمَرٍ ند للَجُلٍ كام ساك حل لام تلعب 
روحه كن روحه بیج و الرّیح بِالْهَوَا ِ ملق ای وفت ما یتح هک 
صاحبها بالیقظ. ناون الل سای رلک رح على یک ان یت 
تلک از الزیع. جَبّت ایح هرا سكت في بَدَنِ صَاحِبهَا اذل 
یذ ال رلک الروح علی ذلک ادن جذب لْهَا ایح وَجَدَيَتٍ الریح 
اوح فلا ترَدْعَلَى صاحبها ای وفت ما بت . 

و ما ما كرت من آفر الذكْر و این لب الانسان في حى و عَلّى 
قطن دمص على مُحمّدٍ وَآَلمُحَمَدِصَنًا کشت رک الطين 
عَنْ ذلک الْحُقَقَأُضًا َالْقَْبُوَدَكرَالرَجُلُمَانسِيَوَإْهْرَكمْيصَلْعَلَى سح 
و آل مُحَمَّدٍ مد 24 ج أو لقص من الصا هم و اغضی عَنْ بَْضِها. البق یک 

الط على الط الم لب و سها ارجُل. و سی ماکان يَذْكُرُه. 

و اما دَكَرْتَ من أمر وود يشب الأَعْمَامَوَالأخْوَالَ قن الوَجُلَ إِذا ی 
له قجَمَعَابقلب اکن و عرُوقٍ هالة و بدن یر مُضَط رب اشتكئٹ 
تلك اي جوف الحم خر اموه شب یه وش ون نى 
زوجت بقلب عير ساکن و عرو غیر هَاوِنَة وَبَدَنِ مضط رب اضْطْرّبَتْ ثتلک 
اه بيعالآضطرا باعل شض الوق إن وفعت على عقون 
عَرُوق لام أشْبَة المولود أعْمَامَهُ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عرقي مِنْ عُرُوقٍ 
الأَخْوَالٍ » أشبه الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ 


لان باب چهارم - در اينكه امامان دوازده نفرند للها ا وا OVP‏ 


آن مرد عرض كرد: اولين سؤال اينكه انسان وقتى در خواب است روحش به كبا 
می رود؟ و دوم اينكه چگونه انسان كاهى جيزى را متذكر مى شود و به ياد می‌آورد. و 
گاهی فراموش م ىكند؟ و سوم اینکه چگونه فرزند آدمى شبيه عموها و دائىهايش می‌شود؟ 

میالم مین اليا رو كردند به امام حسن ]32 فرمودند: يا أبامحمّد! شما به او ياسخ بده. 

امام حسن ]ل به او فرمودند: اما پرسش اول شما راجع به اينكه انسان هنگامی که در 
خواب است روحش به كجا می‌رود. تحقيقا روح به باد وابسته است. و باد نيز به هوا 
متکی است. تا هنگامی که صاحب آن روح به سوی بیداری پیش برود. آنگاه اگر خدای 
متعال به بازگشت روح او به بدنش اجازه فرماید. آن روح. باد (یعنی هوای متحرک )را 
جذب می‌کند. و باد نیز هوا اکسیژن لازم برای زنده ماندن بدن ) را جذب می‌نماید. و 
به اين ترتیب روح به بدن صاحبش باز می‌گردد و قرار و آرام می‌گیرد. و اگر خداوند 
اجازة بازكشت آن روح را ندهد. هوا باد را جذب مىكند و باد روح را به امر خدا نزد 
خود نگه مىدارد و ديكر آن روح به صاحبش باز نمىكردد تا روز قيامت فرا رسد. 

و اما آنچه راجع به تذکر و فراموشی گفتی. بدان که دل آدمی ( در محفظه‌ای كوى 
مانند قرار دارد و پر سر آن طبقی (پرده و غشائی که بمنزله درب آن است ) نهاده شد 
هنگامی که او صلوات می‌فرستد بر محمّد و آل محمّدل. آن طبق (پرده )از روی آن 
برداشته شده» و دل او منور می‌گردد و انسان آنچه را فراموش کرده به ياد می‌آورد. و اگر 
بر محمّد و آل او درود نفرستد. يا صلواتی ناقص بفرستد (مانند مخالفین اهلبیت که 
صلوات را ابتر می‌فرستند و آل محمَد 2 را از آن کم می‌کنند ) دیگر آن طبق (غشای 
معنوی ) بر دل مىافتد و دل را تاریک می‌کند و انسان آنچه را به ياد داشته شته فراموش می‌نماید. 

و اما آنچه را جع به چگونگی شبیه شدن فرزند به عموها و دائی‌هایش يرسيدى. بدان 

كه وقتی كه انسان با دل آسوده و اعصاب آرام و جسمی غير مضطرب و نگران برای هم 
بستر شدن نزد همسر خود می رود نطفه در درون رحم خوب جای می‌گیرد و نوزادی 
كه به دنيا مى آيد به پدر و مادر خود شبیه می‌شود. و اگر با دل پریشان و اعصابی ناآرام و 
بدنی مضطرب همبستر شود. نطفه نیز دچار اضطراب و تشویش شده و در این حالت 
بر یکی از رگها قرار می‌گیرد. حال اگر بر رگی که از نظر نژاد به رگهای عموها مرتبط 
E EGE‏ نج 


۱- شاید مرو اتلاق بای جرد طرف موی كيان تحاف ا 12 بواسطه مغز کار می‌کند. 


ال الرَجُل: آشهّد آن لا هل له ول رل آشهد بهاو مهد أن مُحكدا 
دف سوق و رت كس كه شرس ققد هه بت هرد ی بر ی 

رَسُول الله و لم ازل اشهد بها و اقولهاء و اشهد انك وَصي رَشول 
3 ۱۳ 2 و 1 


اللات و الما بحجته و ك 
ی . مه وَ الا بخجته ولم آزل ولاو 


م 
3 
3 
1 


اشاز بيده | 1 لتيل ن علي ل نوصو 
اا فا 1 59 ن ۶ 2 
القانم بحجته و 7 8 هد لیخد ناسین لام ۳ 
الخسین ذو اشهدعلی مُحكدبن على ان هافر لت E‏ 
جفف را نایار مخت و اشهدعلی‌ش سیک جَعْفر اا 


7 هه علی حلي أل ول شوتی !9 هد علی مُحمّدٍ مد هن الا بر 

عل انا وا شهدعلی علی ود انه انم اف مُحَد دا سه شَهَدْعَلَى لسن بآ 

ان 2 و هد علی رَجُل من ولد الْحْسَيْنِ لا يُسَمّى ولایکنی 

عیبر الآ نلا اوعد و قنطاکت مت جو ا للم 

دارم یک يا سر لین ر رخ الم بد كا تم قام فقضی. 
قال امير امین لسن ه يا ابا مُحَمَّد! نبغه انظ أيْنَ يَفْصِدُ 


ِ 2 


قال: 000 


# باب جهارم - در اينكه امامان دوازده نفرند لا وی ب 0 BVE‏ 

دائی‌ها مرتبط است قرار گیرد. نوزاد شبیه به دائی‌ها می‌شود. ۷) 

آن مرد پس از شنیدن پاسخ‌ها گفت: شهادت می‌دهم که معبودی جز خدا نیست. و 
همواره بر آن شهادت می دهم. و شهادت می‌دهم كه محمد پیامبر خضداست و 
همواره بر ان شهادت می‌دهم و به زبان می‌آورم. و شهادت می‌دهم که شما جانشین 
رسول خداتابقة هستید که به اقامه دين و حجّت ایشان قیام می‌فرمائید. و من همواره 
بسدان شهادت مسى دهم و أن را بسر زبان جاری می‌سازم و با دست خود به 
اميرالمؤ منين اا اشاره کرد و رو به امام حسن نيلا کرد و گفت: گواهی می‌دهم که شما 
وصی او و قیام‌کننده به راه حق او هستی» و همواره بدان قائلم و سيس با دست به امام 
حسن ابا اشاره کرد و گفت: شهادت می دهم که حسين بن على بها جانشین حسن بل و 
قیام کننده برای احیای حجّت اوست و همواره بدان قائل هستم. و گواهی می‌دهم که 
على بن الحسین لا احیا کننده راه حق حسین یذ است. و گواهی می دهم كه محمّد بن 
على 24 احياكر امر يدر بزگوارش على ی است. و شهادت می‌دهم که جعفر بن 
محمد :9 احياكر امر محمد (مام باقر )یذ است و شهادت می‌دهم که موسی اب قيام 
کننده برای حفظ و احياى امر جعفر (مام صادق نيا )است. و گواهی مى دهم كه على 
(مام رضا )اه ولى و قائم به امر پد ر خود موسی ید است. و گواهی می‌دهم كه محمّد 
(امام جواد اا )قیام‌کننده به امر پد ر خويش علی اثلا است. و شهادت مى دهم كه على 
(امام هادى اكلا ) قيامكننده به امر محمّدايةٍ است. و گواهی مى دهم كه حسن (امسام 
عسکری ]39 )قائم به امر پدرش على اا است. و شهادت می دهم كه مردى از فرزندان . 
حسين ی كه نام و كنية او تا زمانی که خدا امر او را اشکار سازد برده نشود. ححت 
خداست و اوست که سراسر زمين را پر از عدل و داد می‌کند. همان گونه که از جور و 
ستم پر شده باشد. و درود و سلام بر تو شما ای امیرمومنان! و رحمت و برکات 
خداوند او بر شما باد. سپس برخاست و رفت. 

امیرالمومنین ی به امام حسن نع فرمود: يا ابا محمّد! بدنبال او برو و ببين کجا می‌رود. 

امام مجتبی ای می‌گوید: بدنبال او رفتم, اما ديدم چون پای از مسجد بیرون نهاد غایب شد و 
نفهمیدم کجا رفت. آنگاه نزد پدرم امیرالم منين ت بازگشتم و ماجرا را خدمتشان عرض کردم. 


۱- ظاهراً اين همان چیزی است که در علم جدید به آن دی. إن. ای و ارتباط ژنتیکی گفته می‌شود. 


ال .هو الحضر. 


2 


ع و ا ل E E‏ کی ا 
۰۲۴۰ ۰و بر رک حب بعر ت الک عن عة ين رجاله عن اخقد بن 


أى عبد الله خد بن ع غاد ری عن الْحَسَِ بن لاس بن الخریش عن 


آبی جع مد بن IES‏ مزلم ینین لي بقل لابن عبّاس: 
یذ بيس هي يلك لب ار مر السَّنَةِوَمَاقُضِيَ فیها و 
رلك الْأمْرٍ وید ول | الله فة. 
ال ا عباس من ما اون 
ما : :نا و اد ع عَشَرَ من صُلْبِي اة مُحَدنُونَ. 
زو ٤‏ و ایر ڪا هپس قال عانعن فحقم عن عبر اله نن 
مُحَمَّد ب بن خالد قال حَدَّنَنِي بى نطو محمد ن قاوس عن منطو ر بن ال 
نبي 1 ید یمون عن مالک اهب عن الخا رثن 
الْمُِيرَةِ عَن الأْبَغْ بن . اة قال: أنَيِثُ أمِيرَاْمُوْمِنِينَ علي 14 ات يَوْمٍ 
ل 13 مير امین !نكت في الأَرْض 
غْبَدَ منک فیها؟ 
ار ES‏ غيت نیا و لا في اليا صاع قط٬‏ و کل فرب في 
رار ر ین هری مر لعفي َي قاوسا اكائ طلم 
وَجَوْرا کون لَه حَْرَةوَ عة يَضل فِيها افو رام و هدي فيها اخرُون. 
َيُلْتُ: يا امير الْمُوْمِنِينَ یناکم تک تلک یره و الَْييَُ؟ 


للا باب جهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند للا شب و یو رو ای ار چا 
فرمود: يا ابا محمّد! آيا او را شناختی؟ ۱ 
گفتم: نه. خدا و پیامبرش و آمیرالمو منین داناترند. 
فرمود: او جناب خضر ی بود. ۲۷ 
- امام باقر نی از پدران بزرگوارش 24 نقل کرده‌اند كه آقا امسيرالمسؤ منين اثلا 
فرمودند: همانا شب قدر در همه سالها هست. و در چنین شبی امور تمام سال نازل و 


مقدر مى شود. و برای اين امر (نزول ملانکه و افاضه مقدرات )پس از رسول خدا: 
واليانى هست. 

ابن عباس عرض كرد: يا اميرالمؤ منين! آنها جه كسانى هستند؟ 

حضرت فرمود: من و يازدهم نفراز صلب من كه امامانى هستند که بر قلب آنها افاضه 
الهى مى شود. 

۴ - اصبغ بن نباته می‌گو ید: به خدمت امیرالم و منين ا رسيدم. ديدم سر په زيسر 
انداخته و به فكر فرو رفته است. . عرض كردم: يا اميرالمؤمنين! سر به زیر انداخته و به 
زمين می‌نگرید. آيا بدان رغبت پیدا کرده‌اید؟ 

فرمود: نه بخدا قسم. هرگز حتی لحظه‌ای به دنيا رغبت نداشته‌ام, تفکر من در باره 
مولودی است که در نسل من است و او همان مهدی است که زمين را پر از عدل و داد 
خواهم کرد. آنچنان که پیش از آن پر از ظلم و جور بوده است. برای او حيرت و غیبتی 
است که بسیار از مردم در آن به گمراهی خواهند افتاد. و عده‌ای نیز هدایت خواهند شد. 

عرض کردم: يا امیرالمژمنین! اين حيرت و غیبت جه مدت طول خواهد کشید؟ 

١‏ - مرحوم آية الله هریت در ذيل لإجنتة يق روايك الومروف ظاهرا تسود او و رو با ر 
است كه: آدمى بواسطة نفس كشيدن زنده است, که نفس همان باد است. و آن بوسيلة هوا انجام می‌گیرد. و مقصود 
از اينكه روح باد را جذب مىكند آن است که: شخص خواب رفته به نفس كشيدن خود ادامه مىدهد تا آنگاه که پس 
از استراحت كافى بيدار می‌شود. و اگر اجلش سر آمده باشد هوا باد را جذب می‌کند. یعنی از نفس کشیدن باز 
می‌ماند و می‌میرد. ۱ 

و اما مسالة ياد آمدن پس از فراموشی. آنچه مسلم است اينكه کدورت خاطر موجب پریشانی آن و عروض نسیان است 
و چنانچه آدمی بخدا توجّه نمود نور اليّتى و جمعیّت خاطری فراهم آيد و در نتیجه مطلب فراموش شده به ياد آید 
و ذکر صلوات یکی از مصادیق توجه بخدا و تحصیل ورانیّت است. 

و اما مسألة شباهت را علم امروز نيز اجمالا تأبيد می‌کند و اينكه آرامش خاطر به هنكام عمل جنسی و یا اضطراب آن 
اثرهای متضادی در اتعقاد نطفه و تشکیل ساختمان وجودی طفل دارد. 

بنقل از غیبت نعمانی ترجمه مرحوم آية الله فهری زنجانی ) 


Sa ۲ ۵‏ : 1 ووو ویو نی سیر لا 11 ری 0 کنات الغينة لا 


فقال ی نار 

فَقُلْتُ: : إِنَ هَذَا لکائن 

فقال کا موق 

قُلْتْ: : آذرک لک الرّمَانَ؟ ۱ 

ققال: أنّى لكت يا اصع بَا الأَهر؟ آوتیک جیار هو المع رازه 
لمترّق 


فَقُلْتُ: تما ذا يَكْونبَعْدَ دَلک؟ 

قال: یلاله با فا إن لَه إِرَادَاتٍ وَغَايَاتٍ وَنِهَايَاتٍ. 

۰۳۶۶۰ هو حَدَننِي مو سى ب حك َو لقاسم بشیرازسنه نات عَشْرَة 
و تلاثمائة ئڌ قال دنا سَغد ن عبر للع يعن بر بن صالح عَنْ عَبدِ 
الرَّحْمَنِ بْنِسَالِمٍ عن آبيتصيرعن آبي عبد الله َعْفَربْنِمُحَمّدِ 2 قال: لوي 
لجابر بن عد الله الأنصَارِيٌ: :إن لي ایک اجه فمتی يَخفَ عَلَيِكَ أن اخلوَ 


یک فیا فأسالک عنها. ۱ 

قال جَابر ا 

فَخَلا به ابي یم ال له ابا ود بي عَن لوح الَذِي رََئِتَهُ ید 
تفه یک سول امه و ا 
لح مَكْتُوت. 


ال جاب:آشهذ لا شر یک له آيدخلث علی مک فَاطِمة ين في خی 
رَسُول الله 9 2 فلا او این !2 و ریت في يدها لوح اضر 
ظتذت نه من مر وَرَأَيْتُ في كتَابَة بیضاء شيب بور الشّمْسٍ فَقْلْتُ 
لھا اناب آنت و مي! ما هذا لح ۳ 

فَقَالَتْ: هلح هل إلى رسو لهب فيد اشم بي وَأسْمْبَعلِي 
و اسْمٌَوَلَدَيَ و اسْمٌْالأَوْصِيَاء من ولري. آغطانیه أبي لِيبَشَرَنِي پزلک. 


# باب جهارم - در اينكه امامان دوازده نفرند ۷ ... 


فرمودند: دورانی از روزگار. 

عرض کردم: آيا واقعا به وقوع خواهد پیوست؟ 

فرمودند: آری. غیبتش همان گونه حتمی است که آفریده شدن او حتمی است. 
عرض کردم: ایا من أن زمان را درک خواهم کرد؟ 

فرمود: ای اصبغ! تو را با این امر چکار؟ بدان که آنها انتخاب شدگان اين امّت هستند 
که با نیکان عترت من گرد خواهند آمد (و قيام خواهند کرد ) 

عرض کردم: پس از ان جه خواهد شد؟ 

فرمود: خداوند هرجه بخواهد خواهد شد زیرا خداوند را از این امسر اراده‌ها و 
اهداف و نتایجی است (که به تحقق خواهد پیوست ) 

۵ - ابوبصیر از امام صادق ا روایت کرده که پدرم (مام باقر ال )به جابر فرمود: من 
کاری با شما دارم هرگاه کارهایت سبك شد (وقت داشتی و توانستی )از تو می‌پرسم؟ 
جاپر عرض کرد: هرگاه شما خواستید من در خدمت‌تان خواهم بود؟ 

روزی امام با او خلوت کرد و به جابر فرمود: از لوحی که در دست مادرم 
فاطمه نو دخت پیامبر نت دیدی و آنچه در آن نوشته شده بود به ما را خبر ده؟ 
جابر عرض کرد: خدا راگواه می‌گیرم که روزی در زمان رسول خدالََ برای تبریک 
ولادت حسين ا به خانه فاطمه تلا رفتم. در دست ايشان لوح سبز رنگی ديدم كه 
گمان كردم از زمرّد سبز ساخته شده و نوشتهاى در آن بود که مانند نور خورشيد 


می د رخشید. ۱ 
عرض كردم: يدر و مادرم فداى شما باد ای دخت پیامبر خداء! اين لوح جيست؟ 
فرمود: اين لوحى است كه خدا به يبامبرش عطا كرده. و در آن نام پدر و همسر و 


فرزند و اوصیائی که از فرزندان من است ثبت ش وو پدرم آن را به من بخشيده تا مرا 


مسرور نماید. 
جابر گفت: مادرت فاطمه نی آن را به من داد و پس از خواندن. نسخه‌ای از آن 
برداشتم. 


پدرم فرمود: می توانی آن را به من نشان دهی؟ 
عرض کرد: اری. 


A Nes EGRESS AFF 
محر و و‎ 


قال جَابر فدعه ال نک قات که و تسه تال له أب انه يا ابر 
ِل لک أن تفرح على قال تع‌فعشی مب إلى مره فأخر أ بي صَحِيفَةَ 
من رغال یا جاب انز في كتابكك حي فا علیک قفر أبي له ما 
ات خرف حرفا ال جاب قاشهد له ني هكا رف لح موب 
بشم الله لفاحم تام ال اريز اكيم مح نره ئوروو 
حجابه و َفیره وَ دليله زليو الوح این ین ندرب لخد 

عَم آشعاني و اشکر تشماني و لا تَجْحَدْ آلائي ای نله ال قاس 
لین ردیل امین وین وم الشین اي هلان 
رجا عنم قضلي أو خافت غير عَذلي به عذابا لا اعذبه أحداً ۰ 
یبد على فكل يلم بت تقایل له و اتقضت مه یه 
جعت له وصیا ني نک على انیا ء و لت وصیک عَلَى الوْصِياء 
و أَكْرَسْتك پشبلیکت و طك الحَسَن و الْحُسَيْنِ فَجَعَلْثُ الْحَسَنَ مَعْدِنَ 
عي فد اثقضاء مد یه زجقلث میا تن زخيي كمه بالهادوو 
ختنت حتفت لَه بالسعَادة قَهُوَ افضل من استشهد في و ازع السَهَدَاء دَرَجَةَ عندي 
جعلث کي المع و خی الال عند بر نیب و اقب أوَُم 
ی لعابدین نبا لماضی اي جد لمح و مخ ص لباق 

لعلمير لمع دُلِحِكْمَتِي سیهیک الم تابر نّفي جَغْفرٍ ال دیهان ادَعَلَىَّ حقَ 
ؤل مني رصن مفوی جغفر ول رن في آشیاعه و نْضاره و أَوْلِيَائه 


بحن فدات ناحنس لا نطق ضي 1 بقع حيتي خی ان 


ماس ۵ قينا رت 0 


EY 


َد َحَدَِي نقتي و ن يد آي ن تابي فد اتی علي و ل لین 
جَاحِدِينَ عند القضاء و عَبْدِي مُوسَى و خبيبي و خيَرټي | کب به 


لالا باب چهارم - در اينكه آمامان دوازده نفرند ليثلا RS‏ و و او 
يس هر دو به منزل جابر رفتند: : و برگی از یک صحیفه را بیرون آورد. پدرم به او 
فرمود: به آن نگاه كن تا من برايت محتوايش را قرائت کنم. جابر به نسخه نكاه كرد و 
پدرم بدون کم و زیاد. آن را از حفظ قرائت نمود. 

جابر گفت: خدا را گواه می‌گیرم كه در آن لوح همین کلمات را ديدم و آن اين است: 

بشم الله الرَّحْمْنِ لحم * 

اين کتابی است | ز ناحیه خداوند عزيز حكيم براى محمّد: 
حاجب او که جبرئیل آن را از سوی خداوند آورده است. 

ای محمّد! نام‌های مرا بزرگ دار و نعمت هايم را سياس کن. و آيات مرا انکار مکن. 
همانا من خدائی هستم که جز او خدایی نیست. و کشنده ستمکاران و خوارکسننده 
ظالمان و دادگر روز جزا هستم. و خدایی هستم یگانه هر کس فضلی. جز از فضل من 
بخواهد. يا از غير من بترسد. عذابی می‌بیند. كه کسی دیگر ندیده است. يس مرا 
پپرستید و بر من توكّل كنيد. من پیامبری نفرستاده‌ام و روزگارش را کامل نکسرده‌ام و 
مدتش را سپری ننموده‌ام. مگر اینکه وصیّی برايش بركزيدهام. و امروز تو را بر پیامبران 
برتری دادم و وصی تو را بر اوصیاء برتری بخشیدم. و تو را به دو فرزندت حسن و 
حسين بايث گرامی داشتم. و حسن 326 را پس از پدرش معدن علم و حلمم ساختم. و 
حسین ی را خزانه‌دار وحیم گردانیده‌ام. و او را به مقام شهادت گرامی داشتم. او 
برترین شهداست و بالاترین درجه را داراست. کلمۀ تامّه خويش را به او سيره و او را 
حجت بالغه خود قرار داده‌ام به وسيلة خاندان او پاداش و کیفر می‌دهم. نخستین آنان 
سيد عابدان و زینت اولیاء گذشته من است. فرزند او مانند جد ستوده‌اش محمد ا 
شکافنده و معدن حکمتم می‌باشد. و در آينده تردیدکنندگان در بارة جعفر تا نابود 
می‌شوند. کسی كه او را رد کند. گویا کلام حق را رد کرده است. من راه جعفر ی را 
برای خاندان و شیعیان و پارانش بزرگ می‌دادم. 


7 ييامبر نور و سفیر و 


پس از او موسی ا را برمی‌گزینم و فتنهُ کوری رخ می‌دهد تا راه مرا مبهم سازد و 
قطع نمی‌گردد. ولی حجت و اولیای من دچار مشکل و گمراهی نمی‌شوند. بدانید كه 
هركس یکی از انها را منکر شود. نعمت مرا انکار کرده و کسی که آیه‌ای از کتاب مرا 
تغيير دهد به من افترا بسته. وای بر مفتریان منکر. 


a STEERS SEAS SAAS HAL ۶‏ لااب ا 
۾ کب يكل اي و ولتي وناصِري ون اض علي غي َو 
تحن بالاضطلًاع بها وَبَعْدَهُ خلیفتی علی بْنُ مُوسَى الرّضَا له عِفْرِيتٌ 
شنار قوفي يبآ او ن خير خلفي يدقن 
إلى جنب شر حلي حیاول مي رنه مُحَمَّدٍ محمد و خلیفته من بغده و 
را رٿ عليه وهر مغرن عم و مزع ري م جي على لقي َل له 
مرا د َع في سَبعِينَ الفا من أَهلٍ يته كلهم قد استَوْجبُوا الا و اخم 
سابل َي و تاصري -وَ الشَاهِدٍفِي لقي و نی َلَى وخبي 
أخْرحْمِنهٌالدَاعِيَإِلَى سبلي ولاز نلعليي لخن ثم َأكْمِل ذَلِكَبِابْنهِرَحْمَةَ 
امین کال مو سی ها یتوص بت ان في رماب 
َتْتَهَادَى رهم تا تُتَهَادَى رُعُوسُ الوک وَالدَيْلم تون وَيُحْرَفُونَوَ 
ون خاي یل شین نت از من بان ول و 
اي ِسَائهم ولیک آولياتيح و نع أن رقع عنم کل عنیاء 
جنس و بهم کت ارال و أََْعْ عنم الأصَارَ و الْأَعَْالَ- EE‏ 
غلهم صلزات من رهم و رخ و آلیک هم تون کال بصي للم 
تَسْمَعْ في دفرک الا هذا الْحَدِيتَ الْوَاحِدَ تکفا فَصُنْهُ َضُنْهُ إل عَنْ آفله. 

۷۶ وخ خر خمد ئم ڪين سعد بْنُعفْد لكف قلح َتَنَايَحْيَى 
نن زكري بن شان من کاو س ا ل 


قاو ال قال سول لش ا و تمس 
لَه رَجُلُ يقال هلب ريد و كان أَحَا يب امین :3 من 

9 8 : سُبْحَانَ له مُحَدناکالهنکر لِدَلِكَ. 

قَالَ: ابل عليه بر جغفره ند ال :ماو ال انی نک کان کیک 


يَعْنِي علي بْنَ الْحُْسَيْنِ اا. 


لا باب چهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند للا مه قح هو و موی هدع الم ور و AV‏ 

پس از انقضاء زمان بندة يركزيدهام موسى اي کسی كه بر هشتمین آنان دروغ بندد به 
همه اولیای من دروغ بسته. و على افلا ول و ناصر من است و کسی است که سختی‌های 
نبوت را به عهده‌اش می‌نهم. و او را با آنها می‌آزمايم شیطانی مستکبر او را می‌کشد. و 
در شهری که بندهُ صالحی آن را بنا كرده. و در كنار بدترین مخلوقانم دفن می‌گردد. و 
گفتار حق ما تحقق مى يابد. 

آنگاه چشم او را با محمَد ایا فرزند و جانشین و وارث علمش. روشن می سازم او 
ارکان علم و موضع سر و حجت من بر خلق است. بهشت را جایگاهش می‌گردانم و 
شفاعت او را در باره هفتاد نفر از بستگانش, که همگی سزاوار آتشند می‌پذیرم. و 
سعادت را پایان کار فرزندش قرار می‌دهم. فرزندی كه ولی و ناصر و شاهد بر خلق و 
امین بر وحی من است. 

از او کسی را به وجود می‌آورم که داعی راه و خازن علم من است. بنام حسن افا 
سپس اين راه را به فرزندش که «رحمة للعالمین» است تکمیل می‌نمايم. او كمال موسی 
و بهاء عیسی و صبر ایّوب را دارد. اولیای من در دوران او خوار می‌گردند. و سرهاشان 
را چون سرهای ترک و دیلم می‌برند و کشته می‌شوند و آواره می‌گردند و ترسان و 
هراسانند. زمين به خونشان رنگین می‌گردد. و بانگ واویلا و اندوه از ميان زنانشان 
بلند می‌شود. آنان دوستان من هستند. به وسیله آنان هر فتنة کوری (گمراهی ) را دفع 
مىكنم. و به وسیله ايشان لغزشها را کشف می‌نمايم و زنجیرها و كسجىها را دفع 
می‌گردانم: آنان مستحق صلوات. از سوی خدایشان هستند و هم آنان هدایت یافتگانند. 

۶ - عبد الرحمن بن سالم از «ابو بصير» نقل کرده که اگر در روزگارت. جزاين حدیث 
را نشناسی برای تو همین بس است و آن را جز بر اهلش بپوشان. 

زرارة بن أعين از امام باقرلة و ایشان از يدر بزرگوارشان نقل کرده‌اند که: رسول 
خداتطلز فرمود: از خاندان من دوازده نفرند كه فرشتگان با ايشان سخن می‌گویند. 

مردی که نامش عبد الله بن زید و برادر رضاعی امام سجاد ك9 بود با تعیب گفت: 
سبحان الله! تكلم با فرشتگان!؟ 

راوی می‌گوید: امام اكلا رو کرد به أو و فرمود: بخدا قسم فرزند مادریت (یعنی امام 
سجاد ای ) نيز اينجنين بود. 


AMR‏ تابتع و سوک ان مزا نو ارو ال کاب الغلة ها 

ST O سح‎ E 
قال یی توبن َو اا مقس له یط‎ 
اازض مک وَاخَرَمِْمَةاجة. ورین الجر التوضع الي‎ 
فيه الب و اختار من الأَنْعام انها ,من العم الضان, وَاخْتَارَ مالیا‎ 
یرم الجمْعَة. و اخْتَارَ م من الشهُور شَهْرَ رمضان. و من ليذ و‎ 
اختاز من لاس بني هَاشِمٍ اختازني علا ييي هاشم واختازيني من‎ 
عَلِيّ اد لسن و الْحْسَيْنٌ بن و یله اي عَشر اعاما من ولد لین هه‎ 
۱ اسف بط و هر طاهرهم و هو هم و هو تانلهم.‎ 

قال عَبْدُ الله ْنُ جَففرٍ في خدیثه: يَنْفُونَ عنه تخریف الفالین و انتحال 
المطلین و تأویل الجاهلین. 

واختر امد نها موَمُْحَمَدْبْنالْحَسَْبْنٍ مُحَمّد مُحَمَّدِيْنِ جُمْهُو رِعَنِ الْحسن‌بن 

دنن نهو رتال ياوه خی من مره 
عوج التارِي. .. الْحَدِيتَ. 

۳۹۰ + 8 من کتاب سیم بن فیس الهلَالِيٌ مَارَ وا دب خی ن ین 
ند مُحكد بن هتم ن هی و عبد لعزیز و عبد لاجد باعل 
ٿن بوس الْمَوْصِلِيٌ عَنْ رجالهم عَنْ عند رین هام عن مختر ن اش 
اا ای عات من وان يف فد جنر قافن 


رش مش ون مرخب حا 
َي م 
بن مام 2 


یس 2 


همّام شیّخنا 
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۷ - ابوبصیر از امام صادق ‏ از آباء گرامی‌شان 24 از رسول خد ال روایت کرده که 
فرمودند: همانا خداوند عروجل از ميان هر چیزی» زبده‌ای را برگزیده: از زمین‌ها مک 
را و از مكّه. مسجد الحرام را و از مسجد الحرام موضعی را که کعبه در آن است. 

و از ميان چهارپایان ماده آنان را برگزید. و از گوسفندان, ميش را. و از روزها روز 
جمعه را برگزید. و از ماهها ماه مبارک رمضان را. و از شبها شب قدر را اختیار کرد. و از 
ميان مردم. بنی‌هاشم را برگزید. و از بنی‌هاشم من و علی یذ راو از تبار من و علی اا 
حسن و حسين 9 را انتخاب کرد و آن را تا دوازده امام تکمیل فرمود که همگی از 
فرزندان حسین :ی هستند. و نهمين آنها باطن و ظاهر و افضل ايشان و قيام کننده از 
ميان ایشان است. (كه حکومت خواهد فرمود ) 

عبد الله بن جعفر در حدیث خود اضافه کرده است که آنان دين را از تحریف غلو 
كنندكان. و دعوى باط لكرايان. و تأويل نادانان حفظ می‌کنند. 

همجنين سعيد بن غزوان نيز همین روايت را از امام صادق نی از رسول خداتدكة 
روايت كرده كه فرمود: همانا خداى عرُوجل مرا برگزید.. و تا يايان آن حديث نقل كرده است. 

۸ -أز سليم بن قيس هلالى به سه طريق نقل شده که گفت: هنگامی كه معاويه ابودرداء 
و ابوهريره را نزد خود فرا خواند. و ما در آن هنكام در معركه صفین بهمراه 
اميرالمؤمنين اي بوديم. معاويه آنها را مأمور رساندن پیامی به امیرالمومنین ا نمود و 
آنان چون پیغام را به آن حضرت رساندند. حضرت فرمود: «آنجه راكه معاويه به وسيله 
شما پیغام داده بود به من رساندید. اکنون شما نیز از من بشنوید و همان گونه كه به من 
رساندید. از طرف من به او ابلاغ کنید. 

آن دو نفرگفتند: بسیار خوب. در این هنكام علی 321 جوابی طولانی داده‌اند تا اینکه 
سخن بدینجا رسید که یاداوری کردند نصب خود را از سوی رسول خدا اش 


در 
غدير خم به امر خدای متعال. پس فرمود: هنگامی که آیهٌ«همانا ولىّ شما فقط خداوند 
است و پیامبرش و کسانی که ایمان آورده‌اند و نماز بر پا می‌دارند و زکات می‌دهند در 
حالی که نماز می‌گزارند» بر پیامبر نازل شد. مردم گفتند: ای رسول خدا! آيا اين ولایت 
مخصوص عده‌ای از مؤمنان است يا همه آنها را شامل مى شود؟ 


عن مر عن بان ن بي عیاش عن سین قب یس الیو دراه 
سمعه ضا عن مرن آبيسل ال مغرو ذکر او هارو نَ اندي اه تمقه 
ضا عَنْ عَم بن أبِي سَلَمَةَ عن شلیم: أنَمُعَاوِيَة لدع ی لد ولا 
رن تحن ع أمر اشوین علي بین فا لاله إلى أمير 
الْمُوْمِنِينَ عَلِيّ كد و آدیاه له قال قدبلختماني ما آزسلکمابه معاو یش فاستمعا 
مي و نله عني كعابلشاني. 
قالا: :نکم , 
اجه یراب بط ول خی نی إلى کر تضب زمر ل ال 
ادير حامر ال عَالَى .قال :لما ول عَلَيْهِ «ِنّمَاوَ “الله و ولو 
الّذِينَ و لین يُقِيِمُونَ الصا و شون الاو شم زاكون» ٠‏ 
فقال الّاسش: يا رش ال حاص لغض امن ماه لجويعهم؟ 
3 مر الله تعالی باخ أن يلم یه مَنْ آمرهم الله يته و أن ُقَسّرَ 
من الْوَلَايَة مَا مر سر لَهُمْ من صَلَاتِهِمْوَ زکاتهم و صَوْمِهِمْ و حَجّهم. 
ال علي :3 : فَنَصَبَئِي سول الله اش بغدیر حم و قال: 1 الله عَرَوَجَلَ 
لبي برسالة ضاق بها دري و لت أن الاس مُكَدُْونِي فَأَدْعَدَِي 
لا او ١‏ يب رف با علی! نای باغلی صرب بعد آن مرآ يناد 
بالصلاة جام صلی بهم الظهر تال یا يها الت سا إن الله مَوْلَايَ و أا 
مَوْلَى الْمُوْمِنِينَوَأَنَا اولی بهم منهم بانفسهم مكلت مولا مزع مَولاه له 
وال مَنْ وَالاه و عاد مَنْ عاداه. 
| ققام یه مان غارس ققال: ا ول ال !لاه ماذا؟ تال من 
وی به من سو فَعَلِيٌ ی به من تَفْسِهِ ال وخ مانم لت 
لک SG‏ 


۱- المائدی ۵۵ ۲- المائده. ۳. 


# باب جهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند لا تب وی رب مه اه رکه 
دای مما به برش امرفرمود تا مر رز وت آذكس هشن ابه وت 
او امر نموده آگاه سازد. و مطابق آنچه از نماز و زکات و روزه و حج برای آنها تفسیر 
کرده. ولایت را نيز برای آنان تفسیر نماید. 
حضرت على بای فرمود: آنگاه رسول خداملا در غدير خم مرا به جانشینی خويش 
برگماشت و فرمود: همانا خداوند عزوجل مرا به رسالت و پیامی بسوی شما فرستاده 
است كه سینه‌ام از آن تنك گردیده و چون گمان می‌کردم که مردم بخاطر آن مرا تکذیب 
کنند. خداوند مرا تهدید کرد که حتما آن را برسانم. وگرنه مرا عذاب خواهد فرمود. 
(آنگاه خطاب به من فرمود: )ای على برخیزا سپس با صدای بلند يس از آنکه دستور 
داد مردم را برای نماز جماعت دعوت کنند. و خود با آنان نماز ظهر را به جای آورد 


فرمود: ای مردم! بدانید كه خداوند مولای من است. و من مولای موّمنان. و من نسبت به 
مومنان سزاوارترم از آنها نسبت به خودشان بدانید که هركس من مولای اویم. علی اکا 
نیز مولای اوست. خداوندا! آن کس را که ولایتش را بپذیرد دوست بدار. و آن کس راکه 
با او دشمنی می‌کند دشمن دار. 

يس سلمان فارسی برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! ولایت در چه چیزی؟ 
حضرت فرمود: هركس که من به او از خودش سزاوارترم. على نیز نسبت په او 
سزاوارتر از خود اوست. 

آنگاه خداوند عرّوجل اين آيه را نازل فرمود: «امروز من دين شما را برایتان کامل 
کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و به اسلام بعنوان دين خود برای شما راضى شدم). 


ATS‏ | وا ود وال الع مق لازو ا اراي و و 
ال ان 13 ك 


E 3‏ 
ل الك : عل ی ووم ولو يني فى أب کش 
یی مه و اس 


تسه ِن و لین 


یدب ولج مرمع ارآ و رایع 

قاروته و یرهم حی يَرِدُوا عَلَيّ الحؤض. 

ام انا عشر رجلا من الجذ رین فََاُوا: هد سیف یک ین سول 

له كما فلت يا أميرَ امین سَوَا ءلم رَد و لم تنمض 

وتال یه به لبذر ین این هد وامع عَل صفین :ق حفظتا بل فلت وله 

که هل ء انا عضر خیاژنا و آفاضلن 

ال عل 3 : : صدفتم لس کل لاس یط EE‏ هم فض ین بط 

لدت م أب لمن ان وأ وب و عقا 
نن نايت ذو لاد فا نشهد نقد طن ول سول اه 

و ال لین انم ی جانیه و قول بات سان 

1۹ 


ع لامي 


ا باب چهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند لا SOF Fera ASE‏ 
سلمان عرض کرد: ای رسول خد!! آیا اين آیات فقط در باره على ؛ 
حضرت فرمود: آری. در بار؛ُ او. و اوصیاء من تا روز قيامت نازل شده است. 

سلمان عرض کرد: ای رسول خدا! آنان را برایم بیان فرما. 

حضرت فرمود: آنها عبارتند از برادرم على اا كه وصی من و وارث من و جانشین من 
است در ميان امت و يس از من سرپرست و ولی همه مؤمنان است. و سپس يازده امام 
از فرزندان اوكه نخستین آنها فرزندم حسن نك و بعد | زاو حسين الا و سپس له تن | 0 
فرزندان حسین 32 هستند که هریک ي يس از دیگری خواهند آمد. آنان قرین قرآنند و 
قرآن نيز فرین ايشان است. هرگز از قرآن جدا نمی شوند و قرآن نیز از آنان جدا نخواهد 
شد تا در کنار حوض كوثر بر من وارد شوند. 

در این هنكام دوازده نفر از کسانی که در جنگ بدر شرکت کرده بودند برخاستند و 
گفتند: يا امیرالممنین! ما همگی گواهی مىدهيم که اين سخنان را همان گونه که شما 
فرمودید از رسول خداء شنيدهايم. دقیقا مانند همین بود. نه چیزی بيش و نه کم؛ 
سپس بقَيةُ اصحاب بدر که همراه على ا در صفین حضور داشتند عرض کردند: ما 
نيز بسیاری از آنچه شما فرمودید به ياد داريم. نه همه آن راء و اين دوازده نفر افراد 
شايسته و با فضيلت ما هستند. 

على اب نيز فرمود: راما کو ید موه ری تعن اتد در کا کک کار با 
همواره بعضی از این حيث بر دیگران برتری دارند. 

يس چهار نفر از آن دوازده نفر يعنى أبوالهيثم و أبوأيوب و عمارو خزيمة بيا خاستند . 
و عرض کردند: ما شهادت ی سجن أن روز رسول خدا 
بخدا قسم که او ببا ایستاده بود و على ا نيز در کنار ایشان ایستاده و رسول خد انذثنته 
می‌فرمود: ای مردم! خداوند مرا مامور فرموده تا امامی بر شما بگمارم که وصی من در 
ميان شما باشد و جانشین من پس از من در ميان اهل بیتم و امم باشد. و او کسی است 
که خدا اطاعت او را در کتاب خود بر مومنان واجب ساخته و در آن شما را به ولایت او 
امر فرموده. من به پیشگاه خدا عرض کردم: يرو ردكارا! از طعنه اهل نفاق و تکذیب آنها 
بیمناکم. اما خداوند مرا تهدید کرد که حتما آن را ابلاغ کنم. وگرنه مرا کیفر خواهد کرد. 


3 نازل شده است؟ 


تست را به ياد داريی 


ENE‏ ا ا Re e‏ ا ور بر لا کتان اليه لا 
ها النَّاسُ! | له رل مر کم في کابه بالط و یلم و 
سَتنتاَكُْوَالركَاة وَالصّْ ها لکم مهار تاه مَرَكُمٌاللَهُفِيكِتَابه 
بالولابة و اني آشهدکُم اس نها خاصة هل و بازصتانی من ولدِي و 
ده هي لسن :3 ایند ثم تسعة تسعه من ولد الْحُسَئِنِ بئذ لا 
ارو ن اكاب حَنَّى يَردُوا علض يا ها لاس اني قد اعلنشکم 
مَفُرّعَ ۾ عدي و إِمَامَكُمْ و ولیک و ایک بَغدِي و هو علي ن أبي 
طالب 4 أخي وَ هوكم بمتزتي فد وه وینکم و آطيو فى جويع آمو ركم 
ان عند؛جمیع ماعلعبی اله عرَوجَل نيال عَرَوجلآن اعلمه لا و آن 
ا 
تقد شواعلیهم و الوا عنم نه مع الح و احق مهم ا یرهم و لا 
یراون 

شم قال علي اة بيي الدزداء و ابي مره و من حول يا ها الاس 
تشون نله تاک و تالی رل فيکتابه نا ری لیذ كك 
الجس أَهْلّ ال و هرک تطهیرآ»۱» فَجَمَعَنِي سول اه و 
ا وَالْحُسَيْنَ نت نی کسام تال هو أحبتي وعتوتي 
َه تلي وِحَاصتِي وَل بيتي قاذمب عنم الرس و بر تطهيراً. 
قات امه :و 0 

فقال تشه لپا :ونت ای خر نماث فِيّ دفي أَخِي علي ا وَفِي ابي 
َاطمَة رفي کی اخسن و امین ده وفيتضعتمن وکین َاصة 
یس فیهامَعتا اد غَيْدُنَا. 


لا باب جهارم - در اينكه آمامان دوازده نفرند لا تشم رو دوجو و و موی EAE‏ 


ای مردم! خداوند در کتابش شما را به نماز امر کرده و من آن را برای شما بیان کردم. 
و روش أن را به شما آموختم. و همین طور زکات و روزه را فرموده که من آن دو را نیز 
برای شما بیان کرده و تفسیر نمودم. اما خدا در قرآن شما را به ولایت نيز امر فرموده؛ 
من شما را گواه می‌گیرم ای مردم» که آن ولایت مخصوص اين شخص (على96ة )و 
اوصیای من از فرزندان من و اوست. که اوّلين شان فرزندم حسن اا و بعد حسین ا و 
سپس نه تن از فرزندان حسین ای هستند. که آنها از کتاب جدا نمی‌شوند تا بر لب 
حوض كوثر بر من وارد شوند. 

ای مردم! من پناهگاه شما را پس از خود. و رهبر و ولیّ و امام شما را بعد از خودم به 
شما اعلام کردم او على بن ابی طالب ی برادر من است که به منزلٌ خود من است در 
ميان شما. پس در امور دين از او تقلید كنيد و در همه امور از او اطاعت نمائید. زیرا 
تمام آنچه خدای عزوجل به من آموخته نزد اوست. چون خدا مرا امر فرموده که آن را 
فقط به او بياموزم. و بشما بگویم که همه آن علوم نزد اوست. و شما بايد از او بيرسيد و 
از او و اوصیاء او فرا بگیرید. مبادا شما به آنها چیزی بیاموزید. و بر آنها پیشی بگیرید. 
و از ایشان سرپیچی نمانید. زيرا آنان همواره با حق‌اند و حقّ نیز با آنهاست. و حق از 
آنها جدا نمی‌شود و آنان نیز هرگز از حقّ جدا نمی‌شوند. 

سپس امیرالمزمنین على ای به ابودرداء و ابوهریره و کسانی که درو آنها جمع شده 
ET‏ ای مردم! آیا می‌دانید خداوند تبارک و تعالی در کتابش فرموده است که 
«همانا خداوند اراده كرده است كه از شما اهل بيت پلیدی را بزداید. و شما را آنطور که 
شایسته شماست پاک و مطهر گرداند» يس رسول خداتله مرا و فاطمه و حسن و 
حسین اب را در زیر ردائی گرد آورد و سپس فرمود: «پروردگارا! اينها محبوبان من و 
عترت من و عزیزان و خاصًان من می‌باشند و اهلبیت من‌اند. پس پلیدی را از ایشان 
پزدای و آنان را پاک گردان». 

يس ام سلمه عرض کرد: آيا من نيز هستم؟ 

حضرت به او فرمود: تو انسان نیکی هستی, اما این آیه تنها در مورد من و برادرم 
على خا و دخترم فاطمه :و دو فرزندم حسن و حسین ا و در باره له تن از فرزندانم 
كه از نسل حسين ِا هستند نازل شده. و در آن فضيلت غير از ما هیچ كس با ما شريك نيست. 


۾ عه » م ا درك ل وعم ا م را #کتاب الغيبة لام 

ََامَ جل لاس تا تشه نم لمة حكن لكك فالتا زشول 

اللّه: بيني فَحَدَثَنَا كما حَدَتَتنا امسلمَة. 

فقال على كه لون نالفي شور ةالح ديا يا 

اين لوا اذكَعُواوَاسْجُدُواوَاعْبدُوارَيَكُمْوَ افو ال کم تلو 

و جاهدوا في لح جهاد مراكم و دا جعَلَلَكُمِْي الڏين من کج 

یل یک ر ارتام لین ين بلي این ولقود 
و تَكُونُوا شهدا ءَ على الناس» ۴۲ 

قََامَسلمَانُرَضِيَ له عنه لد وه َال يا سول الها من فول این : 

نت شهیدعلیهم رهم شهداء على لاس الّذِينَ اجتبَاهُمْاللُّوَلَمْيَجْعَل 

في الدّين من حرج بلة بيهم إِيْراهِيم؟ 5 500 

تال سول الله تشتو: : عَنَى الله تَعَالَى ب رلك نَلَانَةَ عَشَرَ إِنْسَانا انا و اخي 

علا ند و أَحَدَ عشر من ولدو. 

َقالُوا: :لمعه ند شتا لک من سول ال 

ال لیا گرا مین زرل امه قام عطي رم نم لم 

تخت نار دلکت .فقال: ایا النا اي قد ترش فیک آمرینآن تضلو اما 

1 نتستکنمبه اکتا باروج یقن لليف خی قذاختزني و 

هد يمن لتق ی یراع الحوض. ۱ 

مالا ملق هدن ایک كله ین ول ال 

َقَام انْنَا عَشَرَ عر وج مى الجماعة قفاوا تشه أن َسُولَ ال جين 

خَطَبَ في الم الذي فض فیه. قَامَ عْمَرُ شمه بْنُ اْخَطَّابٍ شِبْه الْمُغْضَّبٍ فقال: :يا 

1 سول اللا لکل أهل بیتتکت؟ 


ثلا باب جهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند لا AV Fee 0 Ss‏ 

در اين هنكام اکثر حاضران پرخاستند و گفتند: ما شهادت می‌دهیم که امّ سلمه اين 
موضوع را برای ما گفته و ما هم آن را از رسول خدایلَ يرسيدهايم و آن حضرت برای 
ما نیز به همان صورت بیان فرموده است. 

علی ای فرمود: آيا شما اين آيه را که خداوند عرّوجِلٌ در سوره حجّ نازل فرموده 
نشنیده‌اید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! رکوع كنيد و سجده به به جای آرید و خدای 
خويش را پرستش كنيد و کار نیک انجام دهید شاید رستگار شوید. و آن گونه که 
شایسته جهاد در راه خداست. در راه خدا جهاد كنيب زیرا اوست که شما را برگزیده و 
در دین برای شما حرجی قرار نداده. دینی که همان آئين پدرتان ابراهیم اا است. 
خداوند شما را پیش از اين و در اين کتاب به نام مسلمان خوانده تا ييامبر شاهد بر 
شما و شما شاهد بر مردمان باشید». و در هنكام نزول همین آيه بود سلمان به پا خاست 
و عرض کرد: ای رسول خدا! اینها که شما شاهد بر آنان هستید. و آنان نیز شاهد بر 
مردمان‌اند و خدا آنان را بركزيده. و بر ایشان حرجی در دين قرار نداده, زیرا که آئین 
پدرشان ابراهیم است. چه کسانی هستند؟ 

رسول خد ال فرمود: خداوند متعال از اين آيه سیزده انسان را قصد کرده است که 
آنها: من و برادرم على یذ و يازده نفر از فرزندان اوست. 

همگی عرض کردند: بار خدایا! همین طور است. ما آن را از رسول خداء 2 شنیده‌ايم. 

سپس على ی فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم! آيا می‌دانید که رسول خد ات در 
آخر عمر شریفشان برای خواندن خطبه برخاست و يس از آن دیگر خطابه‌ای ايراد 
نکردند فرمودند: ای مردم! من در ميان شما دو جيز گرانمایه بجای گذاشته‌ام. كه تا" 
مادامی که بدان چنگ زده باشید هرگز گمراه نمی‌شوید. و آن کتاب خدا و اهل بيت من 
هستند. زیرا خداوند لطیف خبیر به من خبر داد و تأكيد فرمود که آن دو هرگز از 
یکدیگر جدا نمی‌شوند. تا در کنار حوض كوثر بر من وارد شوند! 

همگی عرض کردند: آری. به خدا شهادت می‌دهیم که همه اين گفتار از رسول 
خد الط است. 

پس دوازده نفر از آن جماعت برخاستند و گفتند: ما گواهی می‌دهیم هنگامی که 
رسول خدامايفة خطبه خواندند. همان روزی که در آن وفات یافتند. عمر بن خطاب با 
عصبانیت برخاست و گفت: ای رسول خدا! آیا اين فضیلت برای همه اهلبيت شماست؟ 


۰۹4۸۰ رت و موسر Sa‏ وج و جوم تومیر او وب کم توس وی ااا لد از 

فقال: :ل وَلَكِنْ لوصا ي مهم علي :4ج خي و دزن 
في متي ول کل ممن بغدي هلو خير 
شا ای لسن سای ذا ای تین ھا ونه اني 
ده سم خي توصي بغ سمي مسب من وله واحد بعد واحد تى 
يَرِدُوا عَلَيّ الحزض شُهَدَا له في ازضه و حُجَجُهُ عَلَى خَلْقِهِ من أطَاعَهُمْ 
اطاع الله و من عَصَاهُمْ عصی الله 

ام السَبْعُونٍ الْمَدرِيُونَ و تخوهم من َ الْمُهَاجِرِينَ الوا ذَكَرْتَمُونَا مَاكنًا 
نسیتاه هه دک سیغا دبک من سول ال 

انط أَبُوالدَرْداء و و ره فَحَدَنَا مُعَاوِيَة کل ما قال علاتا و ما 
اشتشهد عَلَيْه وَمَارَدَعَلَيْهِ ناس و شهدوابه. 

+ و هدا ستاو عن عبد مرا بن همام قال: : حَدَنََامَعْمَرُ مَعْمَرُ بْنْ زاشد 
عَنْ بان ن آبي عیاش عن سیم ین قيس هلال ال ل تاصنم 
یمین با رل قریبامن یرت ضرا إا خرچ عاشي ین ال جميل 
وه حس هی الست تاب نی ی آمیر لین لمع 
ثم‌قال إنّي من سل حواري عیسی انم وگان ال اي عِيسَى 
الاي غشرو له و تم عند ان عیسی اأص یه دقع 
كع وَعَلَمَهُ حكْمَتة. لم يَرَلَ هل هذا ابیت عَلَى دینهمتصکین بیلته لَمْ 
کوا و لم دراو لمیر و لک الب عِنْدِي ماه عیتی ان 
ريما و خط یا یه فيهَا کل يم یل لاس من عدو و اش ملک 
ملک نوم رل ارک و یقت رجا ین الب من ود 


ل باب جهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند ل۵ ما و اب ساون ی موی لاسن بم که 
و آن حضرت پاسخ دادند: خير. بلكه فقط در باره جانشينان من از ميان ايشان است. 
يعنى على ای كه برادر و وزيرو وارث من است. و جانشين من در ميان امّتم. و ولی و 
سرپرست مؤمئين پس از من است. که او اولين و بهترين آنهاست. و سپس وصی او اين 
فرزندم (و به حضرت حسن ليذ اشاره فرمودند » و سپس وصی او این فرزندم (و به 
۰ 7 اشاره نمودند » سپس بعد از زاو آن فرزندم که با همنام برادرم (عسلی ا ) 
اي ا ا باو ات ۳ ۶ 
0 می‌آیند. تا اینکه كه دركنار حوض كوثر به من ملحق شوند. آنان گواهان 
خدا بر روى زمين هستند. و حجّت هاى او بر بندگانش می‌باشند. هركس از آنها 
اطاعت کند. از خدا اطاعت كرده و هركس با آنان مخالفت کند. خدا را نافرمانی كرده 
است. آنگاه همان هفتاد نفر از اصحاب بدر و حدودا همین مقدار از مهاجرين 
برخاستند و عرض کردند: جيزى را به ياد ما آوردی که ما آن را فراموش کرده بوديم. 
ارى ما نیز شهادت مى دهيم که آن را از رسول خدا:2:4 شنیده‌ايم. 

ابودرداء و ابوهریره يس از شنیدن اين سخنان از آنها جدا شده و فتند و همه آنچه را 
که على اب فرموده بود. و حاضران را بر آن گواه گرفته بود. و پاسخ و شهادت مردم را 
برای معاو یه شرح دادند. 

٩‏ - سلیم بن قبس هلالی نقل می‌کند: هنگامی که در معیت اميرالمؤمنين على ابا از 
جنگ صفین برمی‌گشتیم .کاروان حضرت در نزدیکی دیر یک نصرانی فرود آمد. در 
اين هنكام پیرمردی خوش سیما با ظاهری آراسته که کتابی همراه داشت. از دير بیرون: 
آمد. و خدمت أميرالمؤمنين اكلا رسيد و بر بر ايشان سلام كرد. و سيس كفت: 

من از نسل يكى از حواريون عيسى بن مریم هستم كه برترين آن دوازده حوارى 
عیسی ی و محبوب‌ترین آنها نزد او بود. و حضرت عيسى او را سر دیگران مسقذم 
می‌داشت. و او را وصی خود قرار داد و کتابهای خود را به او داد و حکمتش را به او 
اموخت. افراد اين خانواده همواره بر دين عیسی اکا بوده. و پیوسته دين او را اختیار 
کرده‌اند. و هرگز نه کافر شده‌اند و نه مرتذ. و نه تغییری در دين او بوجود آوردند. و 
اینک آن کتابها که به املای عیسی بن مریم ۷او به خط پدرم می‌باشد هم اکنون نزد من است؛ 


7 ۶۱۰ فرج و امد 0 ب مق وا ووو واو ف امع عق ما مت وه هب دی کباب الف ۳ 
إشتاجيل بن زج خی اليه ین أَرْضٍ َال ها امه من قَرْيَةِ یقال له 
مَك قال له اج خمد ¥ له انا عشر اماو کر مَبْعَنَهُوَمَوْلِدَهُوَ مُهَاجَرَتَهُوَ 


و 2 


مَنْ یقت و مَنْ یره و من بعادیه و ما يعيش و ما تیاه ده اتی آن 
ينل عیسّی ابْنْ مَرْيَمَائة من السَّمَاءِ. 

دفي لک الکتاب اة عشر جلا ین ول اشماجیل نهیم یل الله 
من حیر خَلْقٍ الله وَمِنْ أَحَبٌ خَلْقٍ الله یه و ال وی لمن والاهم و عَدولمن 
عاداهم ؛مَنْ أَطَاعَهُمُاهْتَدَى و من عَصَاهُمْ ضل طَاعلهم لله طَاعَةٌ وَ 
مد میتی سا تا تشر دك تعض كل 
زجل یلم واجد فد واجد وک جل وله يتر بدینه وَيَكُْمُهُ من تمه وَ 
من ألَذِي بر لیم پم و ینقاد أ ل الاس ختي رل عیسی ابن مر مد عَلَى 
آخرهم قصلي عِيسَى خَلَفَهُ و يَقُول نکم اب که لا ينغي باحر أن یک 
ريسي لئاس زجستی له ني الَف وله و خيرم و انلم وله 
مثل أَجُورِهِمْ و َ أَجُورٍ من أَطَاعَهُمْ وَاهْتَدَى هم ارول اللهك اشمه 

مخ دوع ان مس راخ و الخان الخا لاب اي و 
ما و تي الله وَفي سف الله وَ حَبيبُ الله و نه کر ذکر من ارم حلي 
الله على الله و اح به إلى اه ی لمكم انیا موسلامن آدم 


قُمَنْ سواه خیرا ند الله وب ای الله من ده یوم الْقَِمَةِ علی عرشي 


1 


يمن شعفیه فیه باه جَرَى اي لح ام محر سول 
ال بصاحب الا ی م الْحَشْرٍ الا کب أخيه وو صیّه ِي و زیر وو خلیفته 


في من بل الله إلى الل فلع نع ه تمه و آبیه وول 
كا 


لان باب جهارم - در اينكه امامان دوازده نفرند إلا EYEE 0 0 esh RS‏ 

در آن كتاب از تمامى آنجه كه مردم يس از او انجام خواهند داد ياد شده است. و نيز 
نام يكايك يادشاهانى كه يس از ايشان از ميان مردم به سلطنت می رسند آمده است. و 
همجنين اينكه خداى تبارک و تعالى مردى از عرب را که از فرزندان اسماعيل بسن 
ابراهيم خلیل :2 است از سرزمينى بنام تهامه. از قریه‌ای كه به آن مكّه كفته مى شود 
بر می‌انگیزد. به او «احمد» گفته می‌شود. و دارای دوازده اسم است. و نيز زمان بعشت او 
و زادگاه و هجرتش. و کسانی که با او می‌جنگند. و کسانی که او را یاری می‌کنند. و آنها 
که با او دشمنی می‌ورزند. و این که چقدر زندگی می‌کند. و امتش يس از او با چه چیزها 
روبرو می‌شود. تا زمانی که عیسی بن مریم« از آسمان فرود آید. همه اينها در آن 
کتاب امده است. 

همچنین در آن کتاب آمده است که سیزده نفر از بهترین مخلوقات خدا از فرزندان 
اسماعیل بن ابراهیم خلیل يه که محبوب ترين مردمان در نزد خدا هستند. و خدا 
کسی راکه انها را دوست داشته باشد دوست می‌دارد. و هركس که آنان را دشمن بدارد 
دشمن می‌دارد. و آن كس که از ایشان اطاعت کند. هدایت شده و هركس آنان را 
معصیت کند گمراه گشته است. زیرا طاعت آنان طاعت خداست. و معصيت و 
سرپیچی از فرمان آنان معصیت خداست. و نامشان و نسب‌شان و اوصاف‌شان در آن 
کتاب نوشته شده است. و اينكه هر کدام از آنها یکی پس از دیگری چقدر زندگی 
می‌کند و اينكه چند نفر از انها تقیه می‌کند و دين خود را پنهان می‌دارد. و جه کسی از 
ميان آنها ظهور خواهد کرد. و مردم اوامر او را كردن می‌نهند. تا آنکه عیسی بسن 
مریم بر اخرین انان از اسمان فرود می‌آید و يشت سر او به نماز می‌ایستد و 
می‌گوید: همانا شما پیشوایانی هستید که هیچ كس را شایسته نیست بر شما پیشی كيرد 
يس او پیش می رود و با مردم نماز می‌گزارد و عیسی :ی در صف يشت سر او می‌ايستد. 
آری. اولین و برترین آنها پیامپر خدا#فة است که اجر و پاداش او برابر اجر پاداش 
همه آن بزرگواران و تمامی کسانی است که از ایشان پیروی می‌کنند. و به وسیله ایشان 
هدایت يافتهاند. و آن رسول الهی نامهايش عبارتند از: محمَدلتُ و عبدالله ويس و 
فتاح و خاتم (یعنی آخرین پیامبر » يا خاتم (یعنی نگین همه پیامبران )و حاشر (یعنی 
خداوند تمام مردم را در پیش روی ایشان محشور خواهد کرد )و عاقب (پایان دهنده 


وام عت 


ماحد عَشَرَ رجا ین ولد محر 2 و لدو الهم ی باشم ان 
لي 
لي عِيسى اب ميم خَلقَهُ و ذکر بای الْحَدِيثِ بطوله. 

#۳۶ ۰ یذ الإستاد عن عبد الاق عَنْ مقر عانعن یمن 
یس الهلالی‌ال لعل ند اي سمفت من سلمان من البقدادومنآيي در 
شيا من تسیر رن ون ار عن ول الها عير ما في أَيْدِي 
اناس تفت 1 مت منک تطییقالع تفت مهم ریت في ناشیاه 

دمن تفسیر القن من الاخادیث عَنْ سول اه ُخالفونهم فیها 
يرڪون اوک کا نا ری أَنّهُمْيَكْذِبُونَ عَلَى رَسُول اللّهباضنه 
مین و يفَسَّرُونَ الَْوْآنَ بارائهم؟ 

قَالَ قبل ی ا وال قذ سألت قافهماْجراب: 

ن في دی الاس حا وباطلا صفقا وکنبً وَنَاسِخأوَمَْسُوخَوَ وَخَاضًا 
دعامٌا وَمخکما تایه حفظاو وضو دب عَلَى سول ال عَلَى 
دهعت قامخطيبانقال: :هلتاس !قد كث تَعَلَىَ الكَذَابَة منکب عَلنَ 
مد آفیتب و مفعده من النّار. 
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به سلسله پیامبران که بدنبال همه پیامبران مىآيد ) و ماحی (محو کننده گناهان )و 
قائد (پیشوای عالمیان )و نبی الله (پیام آور خدا )و صفی الله (برگزیده خدا )و حبیب 
الله (دوست و محبوب خدا) است. ؛ و اينكه هر جا نام خداوند برده شود نام او نيز پرده 
خواهد شد؛ زيرا او ازكرامى ترين آفریدگان و محبوب ترين آنها نزد پروردگار جهانيان 
ست؛ و خدای متعال فرشتهاى مكرّم و پیامبر مرسلى را از آدم و ديكر پیامبران بهتر و 
محبوب تر از او نزد خود نيافريده است. 

و در روز قيامت او را بر عرش فرمانروایی خويش می‌نشاند. و شفاعت او را در حق 
هركس که در باره او شفاعت کند می‌پذیرد. و قلم در لوح محفوظ به نام او محمّد رسول 
خدائانكة جريان يافته. و به نام پرچمدار روز رستاخیز بزرگ که پرادر و وصی او و 
وزیر او و جانشین اوست در ميان امّتش. و نزد خدا از محبوب ترین آفریدگان خدا يس 
از اوست یعنی على ات پسر عموی او از پدر و مادر و کسی که ول همه موّمنان يس از 
اوست. و سپس يازده تن از فرزندان محمد و فرزندان او (على اعا )كه اوّلين آنها به نام 
دو فرزند هارون. يعنى شبر و شبّير (كه ترجمه حسن و حسين به زبان عبرى است ) 
خوانده می‌شود. و له تن ديكر از نسل آن فرزندٌ كوجكتر (يعنى امام حسين اا 
یکی بس از دیگری خواهند آمد. و آخرين شان کسی است که عيسى بن ریم يشت 
سر او نماز مىكذارد... و بقيّهُ آن حديث طولانی را نقل كرده است. 

۰ - سليم بن قيس هلالى مىكويد: به امیرالمژمنین اب عرض كردم: من از جناب 
سلمان و مقداد و ابوذر جيزهائى از قرآن و روايات رسول دای غير از آنجه در 


ا قلا )است. 


دست مردم است شنيدهام. سپس از شما در تابيد آنچه از آنها شنيده بودم شنیدم. که 
سخن آنها را تصدیق می‌کند. اما در دست مردم روایات زیادی در تفسیر قرآن و 
احادیث نقل شده از رسول خد اه ل دیده‌ام که مخالف روایات سلمان و مقداه و أبوذر 
است و آنها گمان دارند که اینها كلاً باطل است. آیا شما فکر می‌کنید که آنها عمداً به 
رسول خدال دروغ بسته‌اند. و قرآن را با آراء خود تفسیر کرده‌اند؟ 

سلیم می‌گوبد: حضرت على ی رو به من کردند و فرمودند: سؤال کردی يس خوب 
كوش کن. بدان که آنچه در دست مردم است حقّ است و باطل, راست و دروخ ناسخ و 
منسوخ. عام و خاص. محکم و متشابه. مطالب وهمی (که واقعیت ندارد ) و مطالب 


کت عليه ین ټغدو و نع تاک بالخبیث رنه یسم خایش: ۲ 
رَجُلَ مُنَافِقٌ پر يمان مُتصَنع لام باللّسَان لا ينم و لا ي يحرج أ أن 
کب عَلَى رشول الب لت معد مدا فلو عَلِمَالنّاسٌ ان ماف كاذب مَاقبلوا 
هلیسو و لکت الوا هذا قذ جب زشول له و قذ واه و 
سبع منهذ اه و هلا بغرفون ال ار رک الله عن الْمُنَافِقِينَبمَا 
بوک وَوَصَفَهُمْبِمَاوَ َف صفهم فان رل «ر إذا رهم فبك اجام 


م یو فد رشول لد و ترا إلى َة الضال و الاو إلى الا 
بالژور و الب وَالْمُْتَانِ یلم «الاعمال ولمم عی رقاب لاس 


و اكرابم ایو تا لاس مَح الْمُلُوكي و الدّنْا امن عصم الله عرجَل 
هد أحَد الأزبعةٍ بَعَةَ 


وجل شع من سول لد ها رم یط علی و جهه رهم فيه وَلمْ 
ند کزبا هو في يده و يول په وَيَعْمَل به و يروه و یقول ناسمه سَمِعْتُهُ من 

ول E‏ وم یه ین للم ُو 

وهم لرَفْضَه 

وَرجل الت سمح ین رسو للع هی له و هلا یم 

د سیعه هی عن شَئ ب ثم آمربه ولا یم فحفظالعنشوخ ول تخقط لایخ 

و لا علم مشوخ رفظ و لو غلم الَا إِذا سيوا هه مشوخ 


رفَضوه. 


۱- المنافقون ۴ 
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واقعی (كه واقعا در حافظه آنها مانده) و آنقدر در زمان رسول خحداتلافة به آن 
حضرت دروع پستند که حضرت برخاسته و خطبه‌ای ايراد کردند و فرمودند: ای مردم! 
دروغ بند بر من بسیار شايع شده است. بدانید كه هركس از روی عمد بر من دروغ 
بندد. جایگاهش در آتش است. 

سپس بعد از وفات آن حضرت نیز همچنان بر آن حضرت دروغ پستند. اما بدان که 
چهار گروه برای تو حدیث نقل می‌کنند که پنجم ندارد: 

اول منافقی که تظاهر به ایمان می‌کند. و به زبان اظهار اسلام می‌نماید از اسنکه 
بخواهد عمدا به رسول خد ال دروغ پبندد پروایی ندارد. و احساس گناه نیز 
نمی‌کند. اگر مردم بدانند چنین کسی منافق و دروغگو است از او نمی‌پذیرند و 
تصدیقش نمی‌کنند. ولی متاسّفانه مردم می‌گویند اين شخص از اصحاب رسول 
خدائتيفة است. آن حضرت را دیده و از او حدیث شنیده. پس حدیثش را قبول 
می‌کنند در حالی که از چگونگی حال او خبر ندارند در حالی که خدای متعال از حال و 
وصف منافقین در قرآن به تو خبر داده و فرموده: «چون آنان را ببینی هیکل و ظاهرشان 
تو را به شگفتی وادارد (و باشتباه می‌اندازد آنچنان که ) اگر سخن بگویند. به گفتارشان 
كوش فرا می‌دهی». آنگاه همین منافقان پس از رسول خدا3َ همچنان باقی بودند. و 
خود را به سردمداران گمراهی و دعوت کنندگان به دوزخ. از راه کجی و دروغ و بهتان 
نزدیک ساختند. تا آنجا که به آنها کارها و مقامها سپردند. و آنان را بر كرد مردم سوار 
کردند. و به وسيلة آنان دنیا را چپاول کردند. و مردم هم پیوسته بدنبال پادشاهان و . 
دنیاداران هستند. مگر کسانی که خدای عرّوجل ايشان را حفظ کند. اين بود یکی از آن 
چهار گروه. 

دوم آن کسی است که از رسول خدانل چیزی شنيده ولی آن طور که بايد به خاطر 
نسيرده. لذا دچار وهم و خیال شده ولی قصد عمدا دروع بستن را ندارد. يس آن 
چیزی را که توهم کرده همان را به ياد دارد و همان را می‌گوید و همان را عمل می‌کند و 
همان را روایت می‌کند. و می‌گوید من آن را از رسول خدا:3 شنیده‌ام. اگر مسلمانان 
بفهمند او در حديث دچار وهم و گمان شده از او قبول نمی‌کنند و اگر خودش نیز 
بنهمد که مطلب را گمان كرده. آن را كنار خواهد گذاشت. 


# ع 57 ......... الا کتاب الغيبة للا 


جل راغ لم ذب عل اله لا على ر شرل زب و خرفان 


کش زر و بش له طایخ اشوخ فَعَملٌ 
لاس و رفض الْمَنْسُوح, 


انش رول ال بت و تیه مثل ار ن ناسخ مشوخ و عَام و خَاصٌ 
نم و ماب قد گان کون من رَسُول ال ال یی 
1 کلام حاص مثل را قال له رل فيکتابه «و ما آثاكم الرّسُول 
فَخُذُوموَ ما نها کم عله تانتهوا» ۷ یسم ۲ من لا تغرف و لم يَدْرِمَاعتَى الله 
ولو ما على پو زشول ال دیس کل ضخاب رشول له 
کان يَسْالهُ عن الشيء ء فیفهم. کان مهم من يسال ولا یستفهم حتّی ام 
كَانُوا لبون آن تجيء الأَعْرَابِيُ أو الطَارِي قيشأل رَسُول ال نی 
سوا و قذ کلث أا دحل علی رَ سول ال بل کل رم ده و کل یل 
دَخلة يليني فيا ود اور مه یث داز و قذ علم َضْحَابُ شول 
الات نم ین بتع دک بأحَدِ من الاس غَيْرِي بان دک في 
يي يَأتبِي رَسُول الک من لک فِي بيتي و کت |ذادخلت علي 
عض متازله أخَْانِي و أقامَ عَنّي ِسَاءَهُ قلا بى عنده غتري و إذا أت اني 
لح ة معي في منرلی لم تفم عني فاطمة به و لا أحَد من اکن إذا 
ید أجَاَنِي ودا سكت عنه و فبیت مسایلي.ابندآبي و دع ال آن فظني 
و هي ما سيت یتاذ دعا لى. ۱ 


.۷ الحشر.‎ -١ 
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سوم شخصی است که شنيده رسول خداتطكة به چیزی امر فرموده. ولی حضرت 
يس از آن. آن را نهى كرده ولى او از ايحم دوو اخير كاده از نسخ و تغییر حکم 
آگاهی ندارد ) يا اينكه شنيده که پیامبر بش س از جيزى نهى فرموده. ولى بعداً خود 
حضرت بدن امر نموده است. ولى او از این امر خبر ندارد. بنابر این منسوخ را بخاطر 
عن از ناسخ اطلاع ندارد. اينجنين كس اگر بداند آنچه به ياد دارد نسخ شده 

ست. حتما آن را کنار می‌گذارد. و مردم نیز اگر آن هنگام که از او می شنو ند بدانند 
ی 

چهارم آن کسی است كه نه بر خدا دروغ می‌بندد و نه بر رسولش, > چون اولا از دروع 
متفر است. و ثانيا از خدای عزوجل می‌ترسد. ثالثا به احترام رسول خد ال دست 
به جني ن کاری نمیزند. و اهل سهو و فراموشی هم نیست. بلکه آن را به همان صورت 
که شنیده نقل می‌کند. نه چیز از ز آن می‌کاهد و نه بر آن می‌افزاید. او ناسخ و منسوخ هر 
دو را به خاطر دارد. پس به ناسخ عمل می‌کند. و منسوخ را رها می‌کند. 

و همانا امر و نهی رسول خداملاظ همانند امر و نهی قرآن ناسخ و منسوخ» عامٌ و 
خاص. و محکم و متشابه دارد. گاهی سخن رسول خد اب دارای دو وحه است: به 
جهتی عام است و به چهت دیگر خاض: مانند رآ همانطور که خداوند عروجل در 
قران می‌فرماید: «هر آنچه پیامبر برای شما آورد بگیرید. و آنچه شما را ا ز آن نهی 
می‌کند رها نمایید» حال آن کلام را گاهی کسی می شنيد که نمی‌فهمید و نمی دانست که 
خداوند از زاين کلام جه قصدى داشته و منظور رسول خد ال | ز آن جه بوده است. و . 
البته همه اصحاب رسول خدال اینچنین نبودند که وقتی از آن حضرت پرسشی 
می‌کنند. پاسخ آن را نیز درک کنند. كاه در بين آنان کسی یافت می‌شد که از آن حضرت 

سوالی می‌کرد ولی در مقام فهمیدن پاسخ نبود. تا آنجا که گاهی ترجیح می‌دادند یک 
عرب بادیه نشین يا رهكذرى تازه وارد بيايد و از رسول خدالن سؤالى بپرسد و آنها 
بشنوند (چون جواب او را ساده و واضح می‌فرمود دیگران درک می‌کردند ) 

ولى من هر روزیک بار و هر شب يك بار نزد رسول خد ام می‌رفتم و آن حضرت 
با من خلوت می‌کرد. خلوتی كه هر جا آن حضرت بود من هم با ايشان همراه بودم. 

و اصحاب رسول خدا می‌دانند که آن حضرت با هیچ كس جز من اینگونه نبود؛ 


©9198 5 ع کنات العنية للا 

و اى فلت لول ال :باد تب ال مُنْذََوْتَ الله ِي تا دَعَوْتَلَمْ 

نس مِمَاعَلنتَِي شین مالي علي فل ماري ينبه, 5 : تَتَحَوَفْعَلَيَ النّسْيَانَ؟ 

الا أخي :لشت اة ف علیک الشنیان. و ل اجفل. و قذ آخبرني الله 

عَدوَجَلَ قد اشتجاب لي فیک و في د شر کائک الَّذِينَ کو نون من برک و 

إا كي لیم 

قلْت: یا رشول الا ومخ شركاتي؟ 

قال :اَن رتم له تسه وبي ال «يا يا لذبن منوا أطي االله 

أَطِيعُوا الرَسُولَ و آولي الثر منکم» ۰۱ قان خم تَتارُعافِي شَيْ ءِ فازجفوه 

إلى له ای لول و إلى آويي ال مِنْكم. 

فَقُلْتُ: ای الا و من م؟ 

قال : الأوصيًا ی آن روا خوضي کلم اه ضرمم خذلان 

من هم هم مع القرآن و لقن مَعَهُمْ لا يُقَارِقُونَهُ ولا بارهم بهم 
نص يي و يُنطوُون و بقع عنم ظانم دعوایهم 

قُلْتُ: با سول اللداه سهم لی. 

َال اني او وضع e‏ ب الْحَسَنٍ ائة, نماي هو وضع یه 


۳۳ 0 تابن لَمُحَد مین علی يه 
0 0 دب عا ی اا في خیاتک فافرثهيني 2 
ا ققرت 


اي له مهم لي. ۱ 
تام رخ وام ا مَهْدِيُ مذه الأمّةِ الذي یا 
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.۵٩ السای‎ -١ 


فا باب چهارم - در ا ينكه امامان دوازده نفرند الا ا سكام حرق برطو وا و و 

جه بسا این خلوت در خانة من انجام می‌گرفت. و كاهى رسول خدا خودشان نزد من 
میآمدند و بلکه أكثرا ايشان به خانه من می‌آمدند. و اكركاهى در یکی از خانه‌های آن 
حضرت نزد ايشان مى رفتم. خانه را برای من خلوت می‌کرد. و زنان خود را بیرون 
می‌فرستاد و جز من کسی نزد او باقی نمی‌ماند. ولی هرگاه آن حضرت خودشان برای 
بیان امری به خانه‌ام می‌آمد. فاطمه و هیچ يك از دو فرزندم از نزد من برنمی‌خاستند و 
بیرون نمی‌رفتند. و اگر من شروع به سؤال می‌کردم آن حضرت به من پاسخ می‌دادند و 
هر كاه خاموش می‌شدم و پرسش‌هایم تمام می‌شد. ایشان خود شروع به سخن 
می‌فرمود. و از خدا می‌خواست که آن را در خاطرم نگه دارد و به من پفهماند. و من از 
آن هنكام كه برايم دعا فرمود. هرگز چیزی را از ياد نبرده‌ام. 

من به رسول الله بل عرض کردم: ای پیامبر خدا! از آن وقتی که شما در باره من آن 
دعا را کرده‌اید دیگر هرجه به من آموخته‌اید و بر من املاء فرموده‌اید فراموش نکرده‌ام. 
دیگر چرا دستور کتابت آنها را به من می‌دهید؟ آیا باز پیم دارید كه فراموش کنم؟ 

حضرت فرمود: برادرم! برای تو از ندانستن و فراموش كردن آنها نگران نیستم زیرا 
خداوند عزيز جلیل به من خبر داده که دعای مرا در مورد تو و شرکای تو که پس از تو 
(مسند امامت را دارا )هستند مستجاب فرموده يس فقط برای انان است بايد بنویسی. 

عرض کردم: ای رسول خدا! شرکای من جه کسانی هستند؟ 

فرمود: کسانی که خدا انان را با خودش و با من قرين فرموده آنجا که می‌فرماید: «ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا و رسولش راو صاحبان امر خود را اطاعت کنید» و اگر : 
از بروز اختلاف و کشمکشی در چیزی هراس دارید. آن را به خدا و رسول او و 
صاحبان امر خود ارجاع دهيد. من عرض كردم: اى ييامبر خدا! انان جه کسانی هستند؟ 
فرمود: آنان اوصیا و جانشینان تو هستند. تا بر لب حوض كوثر بر من وارد شوند. همه 
آنان هدایتگران هدایت شده‌اند. كه خذلان و فرومایگی فرومایگان آسیبی به عرّت 
ایشان نمی‌رساند. آنان همواره با قرآنند و قرآن نیز با آنان قرين است. از قرآن حدا 
نمی‌شوند و قرآن نیز از ایشان جدا نمی دد. و به برکت ایشان خداوند امتم را نصرت 
و یاری می‌فرماید و باران رحمتش را بر انان می‌بارد و به دعاهای عظیم ایشان است که 
بلاها پرطرف می‌گردد. عرض کردم: ای رسول خدا! آنها را برایم نام ببر. 


ESS a. ®‏ ی وه بس دمي بس و ماو با و کتاب الغيبة للها 


۰۳۲۶ ۱ و پاشتادو عن عبر اي قال حََكَا غر ي اشد عَن بان 
بي عیاش عن یمن یس نع قالَلِطَلْحَة ني حدیث طویل عند کر 
تا المهَاجِرِينَ الا ر بمتاقبهم و قَضَائِلهِم: يا طَلْحَة! ایس قذ شَهِرْتَ 

سول الل 4 جين دَعَانَا اف لیب فيا ما لا تضل لب ول 


نت ان ایک تال ول تهج كنيب رمل ال 


ترکها. 
:بء قد شهدته. 
0 :نکم لما خرجثم أخبرني سول الس اي اراڌ أن کلب نهاو 


يُشْهِدَ علیه الْعَامَّةَ اد جترئیل أَخْبرهبِأن الله تغالی فد عَلِم أن الأقة 


عا بصجیقة نی علَيّ ما ديب في لكي و هد علی یک 
تلَانََرَهْطٍ مان لاير ال ادوستی من کون اة دی 
ین مر امین بطاعتهم إلى تدر الْقيَامَةء فَسَمَانِي أوَلَهُم ثم اني هَذَا 
حسَنْ لاني هد احسین اند ثم تسعة ةنول ابي هَذَاحْسَيْنٍ نید کیک یا 
بار رات يا يفاد 

قالا: تَشْه د بدّلک علی رَسُولٍ الله بشد. 

قَقَالَ طلحَه: و لد سمغت من رَسول له یقول لأبي ذْرٌ: ما أقَلت 
با أَطَنّتِ الْحَضْرَاء ذا لَهجَة دق ولا لا امن ابی د رانا آشهد ان 
َم شهدا لا بالق و نت أضدق و ابو عِنْدِي مِنْهُمَا. 
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# باب چهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند يالا نزوو Se EEE‏ ال ی 

فرمود: اين فرزندم و دست خود را بر سر حسن ي گذاشت. و سپس اين فرزندم و 

دست خود را روى سر حسين یذ گذاشت. و سپس فرزندى از او که همنام تواست يا 

علی! پس از زاو فرزندش که محمّد بن علی عه نام دارد. آنگاه رو به حسین الا نموده و 

فرمود: محمّد بن على ا در زمان حيات تو متولد می‌شود. يس سلام مرا به او برسان, 
سپس آن را به دوازده امام تكميل فرمود. 

مق ا سول اللّه! آنها را برا يم نام ببر. 

و ان حضرت آنان را یک يك نام برد. تا به دوازده نفر رسید. 

آنگاه فرمودند: ای مرد هلالی! بخدا قسم یکی از آنها مهدی اين امّت است که زمين را 
آنجنان که پر از ظلم و جور شده از پر از عدل و داد خواهد کرد. 

۱ - سلیم بن قيس ملالی نقل می‌کند: هنگامی که مهاجرین و انصار به افتخارات و 
فضیلت هایشان بر خود می‌بالیدند. و تفاخر می‌کردند. على اا در ضمن حدیشی 
طولانی به طلحه فرمود: 

ای طلحه! آیا تو خود شاهد نبودی که چون رسول خدا# از ما استخوان کتفی 
خواست تا بر آن چیزی بنویسد که پس از ایشان امّت به گمراهی نيفتد و دچار اختلاف 
نشود. و آن مصاحب تو (عمر)گفت رسول خدا هذیان می‌گوید! و پسیامپر لاه 
خشمگین شد و از نوشتن صرف نظر فرمود؟ 

طلحه گفت: بله. من شاهد آن قضیه بودم. 

حضرت امیر فرمود: يس از آن (که شما بیرون رفتيد 4 رسول خد امن مرا با خبر ۰ 
ساخت از آنچه که قصد داشت که در آن کتف بنویسد و مردم را بر آن گواه بگیرد. و 
همچنین از اينكه جیرئیل به آن حضرت خبر داده بود که خدای متعال می‌داند كه امّت 
در آینده نزدیک دچار اختلاف و تفرقه خواهد شد. 

سپس رسول خداتلا صحیفه‌ای خواست و آنچه را که قصد داشت در آن كتف 
بنويسد به من املا فرمود. و سه نفر را بر آن گواه گرفت: سلمان فارسی و آبوذر و مقداد. 
آنگاه کسانی را که پیشوایان هدایت هستند که طاعت‌شان را تا روز قيامت بر مؤمئان واجب 
فرموده نام برد. و مرا اولين آنها قلمداد فرمود. و سپس این يسرم حسن اق و بعد اين فرزندم 
حسين ای و سپس نه تن از اولاد اين فرزندم حسین ۷ ای أباذر و تو ای مقداد! ايا اینطورنیست؟ 


۵ #۱۱۲ سه سد و الام با امش ع O OR‏ ها كتاب الغيبة لا 
۳۳۰ ۰ ۷ و باشتاده عَنْ عبد ال راي ِن گام عن معْمر بن ام عن ان 
بن ابي عیاش عَنْ سیم بن یس قال: :قال عل بن أبي طالب انه ن: مَرَرْت يَوْما 

برَجُل سََا 5 ال ما لمح دنب مت نله بت ف يكباو ناسَا 
یت رشول الله اه كرت ذلك له فَعَضْبَ ول الله و خرج 

مضا و آتی الملبر ففرغت الأَنْصَارٌ د إلَى الاح لما لما راز من عضب رَسُولٍ 
لش قال: تام تن بقرتي وق صيځوني أل تال 
من تَفْضیل الله تعالی اناه و ما اه به من |ذعاب الرّجْسٍ عَنْهُمْوَ 

ی ال و سيوا ماه في فطل أل يي و وَصِيّي و ما رمه 

اله به و هو فطل ین سَبة بق إلى الاشلام و بلائه فيه و ره مني و له 


س 0 


مني‌بمز له هارون من موی ميمه فرعم ميفيأخلبيتي بیْبیکمتل نخلة 


ی 
شعب.فَجعّيي في خر ها شغبا و خر هاقییله ثم جع يو تافجعلني‌في 

کب ماپا کی خلت في فلتي ی عنرتی وبني ابي اا خي لین بي 
طالب ند طا ره یم تابر 
تار علخي و وزير ي و وارئي و وَصِبِّي و خليفتي في متي و ول ی کل 


ممن بغي اکن وا الي هم و و وم أَحه 


اس 2 3 و و2 و۸ 


کافر هُوَ زر ا الأرْضٍ بعدي رکه کته و فک التو 
اللّهِ الْوْتْقَى «يُرِيدُونَ 1 ذا ور الله بافواههم و و یی ۳۹ 
ان 


۳ 


ا اء له آن فقوا تُورَأَخِي و ابی له و 


۱- الصف. ۸ 


لا باب چهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند فا NE eR‏ 
آنها عرض كردند: آری. ما شهادت می دهيم که رسول خدام همین را فرمود. 
طلحه گفت: به خدا سوگند من از رسول خداء شنيدم كه به آبوذر می‌فرمود: زمين 

هرگز سخنورى راستكوتر و نیکوتر از أبوذر بر پشت خود حمل نكرده و آسمان بر 

کسی چون او سايه نیفکنده و من نیز شهادت می دهم که آن دو جز به حق شهادت 

نمی‌دهند. و تو (يا على! ) نزد من راستگوتر و نیکوکارتر از آن دو نفر هستی. 

۲ - سلیم بن قيس هلالی روایت کرده که حضرت على بن أبى طالب یا فرمودند: 
روزی بر مردی (كه نام او را به من كفت )گذر کردم. و آن مرد می‌گفت: مثل محمّد مانند 
نخلی است که در ميان خاکروبه روئیده باشد. من به خدمت رسول خدا ا رسیدم و 
قصه را به اطلاع ایشان رساندم. 

رسول خد اه غضبناك شدند از خانه بیرون آمدند و بر منبر رفتند. و از طرفی 
انصار نیز که دیدند حضرت خمشناک شده‌اند. سلاح پرداشتند و حضرت بر منبر 
فرمودند: چرا طوایفی از مردم مرا بخاطر قرابت و خویشاوندی‌ام سرزنش می‌کنند!؟ با 
وجودی كه از من بارها در فضیلت آنها چیزها شنیده‌اند. از اينكه خداوند آنها را 
فضیلت و برتری بخشيده و اينكه آنها را از هرگونه پلیدی پاک گردانیده است. و همین 
طور آنچه در فضیلت اهل بیتم و وصيّم كفتهام و اينكه چگونه خداوند ايشان را گرامی 
داشته و ممتاز گردانیده. از پیشی گرفتن او ر شما )در پذیرش اسلام. و ابتلائاتی که 
در این راه كشيده و از قرابتی که نسبت به من دارد و اينكه كفتهام نسبت او به من. مانند 
هارون است نسبت به موسی. 

با اين وجود بعضی‌ها بر او (علی ن ) می‌گذرند و به تمسخر می‌گویند که مثل من در 
ميان اهل بیتم مانند نخلی است که محيط نامناسب رونیده باشدا! 

بدانید كه خدا چون انسانها را آفرید. آنان را به دو گروه تقسیم کرد. و مرا در بهترین 
آن دو گروه قرار داد. و سپس آن گروه را به سه شعبه تقسیم و مرا در بهترین شعبه‌ها و 
نيكوترين قبیله‌ها قرار داد. سپس چون مردم را به خانه و خانواده تقسیم فرمود. مرا در 
بهترین خانواده قرار داد تا اينكه در ميان خاندان و عترتم و فرزندان پدرم (عبد 
المطلب )من و برادرم على بن أبى طالب خالص و مصفا گشتیم. چون خداوند نظری به 
اهل زمین انداخت و از ميان آنان مرا برگزید. سپس نظری دیگر و برادرم علی با را 


ما 37 r Ete BS 2 Oren AS‏ ما کتاب الغيبة لا 


أا اناس لبا غ ملي سَاهِدْكُمْعَائكُمْاللُّمَ نهد عللهم م إن ال 
َظْرَه اله فاختازآهل تي من بَغْدِي و هم خا امي أَحَه عشر ماد 
آخي واحدابَغد واحد. کلماهلک وَاحد ام اج مهم في مب يکمتل ُجُومٍ 
e‏ کلم غاب نجمطلع تم 

هم نة شاه میرن لا بطر م كيد من کادهم ولا خذلان من خذلهم بل 
ال یی منطو تن مرخ جع اله في أزضه و ها علی 
خلت تن اطع له من ها عص الله ممح مرآ الآ 
مم بیرف تی روا خزضي د و ول لایکةآخي 
عل ان يرهم ماني خسن + اا ماني حُسَيْنٌ ا تتسعه من ود امین اب 
و در الْحَدِيث بطوله. 
وعم + م( ابر را عبد لاجد ب عبد الله ِن يوس الْمَوْصِلِيُ قال حَدَئَنَا 
دب مدب رياح اهر قال دنا مدب عل الجنيري قال دنا 
الْحَسَنبْنُ یوت عن عبد الکریم ن عفرو الْحَنْعَمِيٌ ال بن عم قال: 
فلت لأبي عَبْدِ الله 2 :ما مَتی قول الله عرَوجَل «بل کی بالساعة وََعْتَدْنا 
لِمَنْ كدب بالسّاعَة ب سعیرا» ٩۷۷‏ 
اي ال لاش انعر شرآ جعل لب اي راع 
جَعَلَ الَّهَارَ اند نی عشر دَسَاعَةَ وَمِنًااذْنَيْ عش شح ثا ركان یه الم ند 
من تلک السّاعَاتِ. 


ر 


۸ باب جهارم - در اينكه امامان دوازده نفرند ۸ ب 0 0 تا رس 6 ۸ 3 


انتخاب فرمود تا وزير و وارث و وصئ من و جانشین من در ميان تم باشد که مولای 
هر مومنی پس از من است. بدانید که هركس با او به ولایت پیمان بندد, ولایت خدا را بر 

وه خجوار كرد»» و هرک با ار مخت ها با حدا ن وره ات کرک ل 
را دوست بدارد. خدا او را دوست دارد. و هركس با او کینه و عداوت نماید خداوند نيز 
او را مورد خشم و غضب خويش قرار می‌دهد. 

او را دوست نمی‌دارد مگر آنکه مومن باشد. و دشمن نمی‌دارد مگر آن كس كه کافر 
باشد. . چون او محور زمين و موجب آرامش آن است ی 6۱ .و او عنصر تقوی و ریسمان 
محکم الهی است آنچنان که می‌فرماید: «آنان می‌خواهند نور خدا را با دم خويش 
خاموش کنند. ولی خدا جز به کامل شدن نور خويش رضایت نمی دهد» دشمنان خدا 
می خواهند نور برادرم على اكلا را خاموش کنند. اما خداوند نمی‌خواهد جز اینکه نور 
او راكامل كرداند. 

ای مردم! شاهدان دراين مجلس اين گفتار مرا به غايبان ابلاغ كنند. 

بار خدايا! تو نيز بر آنان شاهد باش. 

سپس ادامه دادند: بار دیگر خداوند برای سومین بار بر اهل زمين نگریست. و اين بار 
اهلبيت مرا برای يس از من برگزید. آنها نیکان امّت من هستند که يازده امام می‌باشند که 
يس از برادرم على ا یکی پس از دیگری خواهند آمد. هرگاه یکی از آنان رحلت كندب 
دیگری بر خواهد خاست. مثل آنان در ميان امّت من. مثل ستارگان هستند در آسمان که 
هرگاه ستاره‌ای ناپدید شود ستارهُ دیگری پدیدار می‌گردد. 

آنان امامان هدايتكر و هدایت یافته‌ای هستند كه نیرنگ مکاران و اهانت کا 
کندگافرب بشت زین تب رتا بک دا خا اين دما و رک رکا 
دچار نیرنگ و خذلان می‌فرماید. زيرا آنان حجّتهاى خدا در زمين و گواهان او بر 
بندگانش هستند. هركس از آنان اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هرکس آنها را 
نافرمانی کند. خدا را نافرمانی کرده است. آنان همیشه با قرآن و قرآن همواره با آنان 
است. نه قرآن از ایشان جدا می شود و آنها نیز از قرآن جدایی ندارند. تا بر لب حوض 
کوثر بر من وارد شوند. اولین آنها برادرم على تة است که بهترین آنهاست. سپس 


35 تخ بتار ند لسرن فرمودند: :فقول الارن و زا يشان تور 9[ 


E EF‏ مو ااا 5 1 ٠‏ ال کتاب الغيبة للا 


1۳۵۶ ۰ ويو ع دلگ رن َو عن ابت ئن شرح عن أي بر قال 
سمغت أا جَعْمَر مُحَمَدَ بْنَ على الْمَاقَِائةٍ یقول: ما انتا عشر مُحدنا. 

٠6 ٠ ۳۶۰‏ أَخْمرنَا عبد الْوَاحِد ب عبد الله قال دک مُحد بن جغذر اقرش 
قال حَدَّثنَام ال ا 
سان عَنْ ابي ایب قال: قال ابو عید اللّه جَعَْدُ بن مُحَمَداظة: :اليل ات 
عَشْرَةَ سا و ال راتا عَشْرَةَسَاعَةٌ و الشّهُورُ م 
انتا عشر ماما اقب انا عَشَر قبا ون لسع من اي عَشرة 
سَاعَةَوَهُوَقولَ ال عَرَوَجَلَّ «بل وا بالساعة ةو أعْتَدنا لمن کذب بالاعة 


سَغي رأ ۲ 


۳۷ ۰ تابن ْنُ الْحُسَيْنِ قال حَدَتَنَام مُحَمدبْنَُخَي الط یال 


29 


ES‏ ری لعزت معلا نح خا الكرز قال دكا 
هن مڪگڊ بن ب وف قال دمن ءيس نع رای غن 
ید الشام عن أبي عبر ال د قال مق مُحَمّدبْنُحَسَّانَ ار زي و حدنا ه 
تنعل الکوفيٰ عن محمد مُحَمَّدِ ن ستان عَنْ رَيْدٍ الشّحَامِ قال فلت لأبي 
عَبْرِاللّه اید أَّهُمَا افضل الحسن آو الْحْسَيِنُ؟ 


قَالَ: إِ تضل ول يلْحَق قَضْلَ آخرنا و فضل آخِرَا بلح قَضْلَ َو فكل 


لَدُفَضْلٌ. 

:قل له جُعث فداک! وس عَلَىَ فی الْجَوَاب فَإنّى و الله ما شاک إا 
۱ يّ في الْجَوَابٍ فاني و الله ۱ 

موتاد 


.١١ الفرقان.‎ -١ 


لان باب جهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند ل٩‏ م ۱۱۷ 


فرزندم حسن ی يس ۱ زاو فرزندم حسين ای و سپس نه تن از فرزندان حسین اثلا 
هستند. و راوی اين روایت طولانی را تا به آخر نقل کرده است. 

۳ - مفضل بن عمر می‌گوید: به امام صادق یذ عرض کردم: معنای اين سخن خدای 
عزوجل چیست که می‌فرماید: «بلکه آنان قيامت را تکذیب کرده‌اند؛ و ما برای کسی که 
قيامت را تكذيب کند. آتشی شعله‌ور و سوزان فراهم کرده‌ایم». 

حضرت به من فرمودند: خداوند سال را دوازده ماه آفرید. و شب را دوازده ساعت و 
روز را نیز دوازده ساعت قرار داد. از ما (اهل بيت ) نیز دوازده نفر هستند که (به منزله 
آن ساعات می‌باشند ) و مورد تكلم فرشتگان هستند. و امیرالمومنین ا یکی از آن 
ساعتها است. 

۴ - ابوبصیر می‌گوید: از امام باقرائّة شنیدم می‌فرمود: از ما اهلبيت دوازده نفر 
محدث هستند (که فرشتگان با آنها سخن می‌گوبند ) 

۵ - ابوسائب نقل کرده که امام صادق الا فرمودند: شب دوازده ساعت است و روز 
نيز دوازده ساعت. ماهها دوازده ماه هستند. و ائمّه 324 نيز دوازده امام و نقباء (۲ نیز 
دوازده نفرند. و حضرت على نی ساعتی از آن دوازده ساعت است. که خدای عرّوحل 
در قرآن فرموده: «بلکه آنان ساعت را تکذیب کردند. و ما آتش دوزخ را برای کسانی که 
ساعت را تكذيب کنند آماده ساخته‌ایم». 

۶ - به دو طريق از زيد شخام روایت شده که می‌گوید: به امام صادق ]ا عرض 
کردم: کدامیک از آن دو بزركوار برترند: : امام حسن نئل يا امام حسين 251؟ 

فرمود: : فضیلت اوّلین ما امامان به فضیلت آخرین ما پیوند خورده و فضیلت آخرین ما " 
با فضیلت اولین فرد ما پیوستگی دارد. هر یک از ما دارای فضلی است. 

زید می‌گوید: عرض کردم قدایتان شوم! بازتر پاسخ بفرمائید. بخدا قسم من بجز 
بخاطر یافتن حق از شما سؤال نمی‌کنم. 


۱ < تیب؛ درلفث بهمعای غريف يعنى یم يك قوم که يرآنان ولایت داشته پاش در همه مر 
و آبواسحاق گفته است: نقیب در لفت مانند أمين و كفيل است. و سيبويه گفته: نقابة به کسر اسم است و به فتح مصدر. 
مثل ولاية و زلاية یعنی کسی که بر قوم خود مقدّم است و از احوال و اخبار آنان تفتيش کرده و جويا می‌شود چون 


امور آنها به او پستگی دارد. 


فقال ی رو ی رو 
عناله نآ اه عی له وَالدُعَاإلَى دینه و الحجّاب فیمابیته وین 
خلقه. آزیدک یا رَيْدُ؟ 
1 
فقال : خلفتا رَاحد و علمتا ا اج وكاو افده عنه ال 
عَرَوَجَل. فَقَلْتُ: : أَخْيدنِي بعکم 
قال خن انا ركذا ول عرشي تيتا لوغري مب حلفت أولنا 
مُجَمَّد وَ اوسَطنَامُ محمد و آخرتا مُحَمَّدُ EEE‏ 
+۳۸ ۰ أَخْبَرنَا عل : تین قال دتا محئ بن یخی العطار قال 
حَدتتَامُحَد حسَان ار از ی عَنْمُحَكَدٍ َه محئن عللوفی عن ناهن محد 
بن يُوسُْفَ عَنْ مُحَمَّدِ بن عِيسَى عَنْ عَّد الرّرّاقٍ عَن‌مُحَتّد مُحَمّدِبنِ نان عن یل 
الدّسا نِعَنْ اي حمر امال قال :لت ءِل آي جعفر محمد ب ُن علي ابقر 
دات یرم فلا نرق من کان عنده قال لي: 6 خن الث اي 
یل له عذ اللّه یانما من شک فیما ول َي الله ْبْحَانَهُ و وکا 
و له جَاحد. 
ال بيد أي الى باشمي و مکی بكنيجي ودف 
بأبي مَنْ يملا الأض عَدل و قشطاکما ملتّث ظلماو 1 جور 
ال ماع کاس ل هوق هم 
اللَهُعَلَيهِ الْجنَّ و مأواه از «ور بس مفوی الظلیین» ۱؛ 


e 


۱- آل عمران. ۱۵۱ 


ل باب چهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند يالا SNES esre‏ 
امام فرمود: ما از شجره‌ای هستیم که خدا ما را از یک طينت آفریده» فضيلت و برتری 
ما از جانب خداست. علم و دانش ما نیز از نزد اوست. ما امنای خداوند بر خلقش 
هستیم. و دعوت کنندگان به دين او و حاجب و واسطه ميان او و خلق اوئیم . ای زید! 
آيا می‌خوأهی بيشتر آرایت بگویم؟ 

عرض کردم: آری. بفرمائيد. 

فرمودند: خلقت ما یکسان. و دانش ما یکسان و فضیلت ما نیز یکسان است. و ما 
همگی نزد خدای عرُوجل یکی هستیم. 

عرض کردم: مرا از تعدادتان باخبر سازید. 

فرمود: ما دوازده تن بودیم که از آغاز خلقت حول عرش پروردگارمان حسلقه زده 
بوديم. اوّلین ما محمّد 13 وسطین ما محمّدائة. و آخرین ما نیز محمّد جا است 

۷ - ابو حمزه ثمالى می‌گوید: : روزی خدمت امام باقراظة بودم. > چون افرادی که نزد 
آن حضرت بودند متفرّق شدند. به من فرمود: ای ابوحمزه! یکی از امور حتمی که نزد 
خداوند تغيير ناپذیر است. قيام قائم ماست. اگر کسی کسی در آنچه می‌گويم شک داشته 
باشد. خدا را ملاقات خواهد کرد در حالی كه به او کافر است و او را انکار کرده است. 
سپس فرمود: : پدرم و مادرم به قربان آن که هم نام و هم كنية من است. هفتمین امام پس 
از من. . پد رم فدای آن كس که زمين را همان گونه كه از ظلم و جور پر شده. از عدل و داد 
پر خواهد کرد. 
سپس فرمودند: ای ابو حمزه! هركس که او را درک کند و در برابرش تسلیم نباشد: 
مانند آن است که به ولایت محمّد و على نيه تسلیم نبوده و كردن ننهاده باشد. و خدا 
بهشت را بر بر او حرام كرده «و جایگاهش در آتش است. و جه بد جایگاهی است برای 
ستمگران). 


* #۱۲۰ ا ار نی و اکتا انیت 0 

و أوضح من هذا يحمد الله و أنور و آبین و آزهر لمن هداه الله و أحسن إليه 
قول الله عزو جل في محكمكتابه نع لاله انعر شهرآفي 
كناب الله يملق السماو ات و الازض نها[ یه حدم الک الد ين اقلا 
توا ف قيهن اكم و معرفة الشهور المحرم و صفر و ربیع و مابعدهو 
الحرم منها هي رجب و ذو القعد ةو ذو الحجة و المحرم لا تکون دينا قيمالأنٌ 
اليهود و التصارى و المجوس و سائر الملل و الناس جمیعا من الموافقین و 
المخالفین یعرفون هذه الشهور و يعدّونها باسمائها ٠و‏ اما هم الشلمةه و 
ال امون بدین اللّه. و الحرم منها أمير المؤمنين علي اة الذي اشتق له تعالی 
له اسمامن اسمهالعلی کمااشتقلرسوله 3 اسمام اسمهالمحمود.,وثلائقمن 
ولدەاسماو همع عليبن الحسین نا وعلي‌بن مو سی ائ وعلي بن محمد ڳا 
فصار لهذا الاسم المشتق من اسم الله عروجل حرمة به و صلوات اللّه على 
محقد و آله المكرمين المتحرمين به. 

۱۸۰۳۹۰ رن لام ن مد قال دنت لسن علي : ا 
المفدوف اي ال ڪا حون هلاب الْعلوِيٌ باس الَازِي 1 


ع سيو 


دتتا جعْفَدُبْنُ مُحَدّدِ الْحَسَنِىٌ قال حد نا عیدب کذیرقال حَدنتا بُو این 
مُوسَى این دادن کی ال ال خلت على بي عبد اله جففر 
محمد بالعديئة. ال لي :ما الذي ابطّایک یا اوه عنا؟ 
لت : حَاجَةٌ عَرَضَّتْ بالكوة. 


فَقَالَ: مَنْ خَلْفْتَ بِهَا؟ 


۱- التوبه: ۳۶. 


لأا باب چهارم - در اینکه امامان دوازده تفرند لا هب 1[ ایب و و 
مصنف کتاب می‌فی‌هاید: و الحمدلله برای آن كس که خدا او را هدايت فرموده و 
نسبت به او احسان نموده. از این واضح تر و روشن تر و درخشان‌تر سخن خدای متعال 
است در قران که می‌فرماید: «همانا تعداد ماهها نزد خداوند در کتاب الهی از آن روزی 
که آسمانها و زمين را آفرید دوازده ماه است. که چهار ماه آنها حرام است. اين آیین 
ثابت و پابرجای الهی است. بنابر اين در اين ماه‌ها په خود ستم نکسنید»» يس تنها 
شناخت ماهها که اين محرّم است و آن دیگر صفر و ربیع و ماه‌های يس از آن, و نيز 
ماه‌های حرام که رجب و ذى القعده و ذى الحخه و محرم است نمی تواند آئشین 
پابرجای الهی باشد. چون بهودیان و مسیحیان و مجوس و ساير ملل و آئین‌ها و همه 
مردم از موافق و مخالف اسلام اين مساهها را می‌شناسند و آنها را به نامشان 
برمی‌شمرند. بلکه مقصود حضرات انمه 24 هستند که برپادارندگان دين خدا هستند. 
و منظور از آن چهار ماه مورد احترام امیرالمو منین على اثلا است که خداوند متعال نام 
او را از نام خود یعنی على ابا مشتق نموده است. هم‌چنان که برای پیامبر خود نيز نامی 
از اسماء خويش یعنی محمود مشتق ساخته. و آن سه امام دیگر که از فرزندان او هستند 
همانهایی هستند كه نامشان على است. يعنى على بن الحسينائة. و على بن موسی 
الرَضائِية و علی بن محمّد الهادی 3 و بدين جهت حرمت و احترام دارند كه نامشان 
مشتق از نام خداى متعال است. و صلوات خداوند بر محمّد و آل او آن بندگان كرامى 
خداكه بواسطه او در خور احترام كرديدند. 

۱۸ - از داود بن کثیر رقى روایت شده که در مدینه بر امام صادق لت وارد شدم. ‏ 
حضرت به من فرمود: جه چیز باعث تاخیر تو در آمدن پیش ما شده است؟ 

عرض کردم: حاجتی در کوفه داشتم که باعث آن شد. 

فرمود: چه کسی را پشت سر گذاشتی؟ 

عرض کردم: فدایتان شوم! عمویتان زيد راء در حالی از او جدا شدم که بر اسبی سوار 
بود و شمشیری بر دوش آويخته و با صدای بلند فرياد ميزد: از من بپرسید. از من 
بپرسید. پیش از آنکه دیگر مرا نيابيد. زیرا ميان سینه من علمی است انباشده, همانا 
ناسخ و منسوخ را شناخته‌ام و مثانی و قرآن بزرگ را دريافته‌ام. بدانید که من همان 
يرجم خداوند هستم که خدا ميان خود و شما آن را برافراشته. 


۶ #۱۲۲ 1101 1 کی SEES‏ لماكنات ای ال 

فَقْلْتُ: جُعِأْتُ ذ داكا خلت با عتک ربدا ت رکه راکباعلی فرس شلد 
يادي ی صَوْتِه ه:سَلُونِي .سلوني قبل آن ۶ تفقدوني فَبَيْنَ َب بين جوَانجي علم 
ار م صو اضر ی 
الله و 0 

تقال لِي: :یادا عبت یک امد اهب ثم‌تادی يَاسَمَاعَةَ بْنَ مِهْرَانَايتني 
سل الطب اء اة ها طب فتتازل منها وطَبَةَ لها و استخرج 
الا من فيه رها فِي الأزْض لت و بت للع و ادن قَضَرَبَ 
بيده ای بُسرة من عَذق شا و استخرح منها رقا ایض فَلظه و دقع لي و 
قَالَ: افره رنه وذ فيه عطران: 

الط َوَن لا له للم مُحَمّدُ سول ل الل . 

و الثانی: ند اسر علد ال اننا عَشر شرف يکناب ال یوم خَلَقَ 
السّمؤات وَالأّرْض منْهاأَعَة خُر ذلک این اليم ميد الم من ينين عَلِيٌ 
1 بي طالب ةالْحَسَنْبْْعَلِيّ حيرب نعلي #اعلین سین امح 
اا جرب محر اف موی ی جقق یبن مو سی من 

عل علي نئ شح محر :لسن ب عَلِيّ ت الَف اجه 

تم قَالَ: یا داي مي کُب هذا في هَدَا؟ 

قُلْتُ: ال و وله و ام 

ال ا ا 

۴۰ 9 أَخْيَرَنَاسَلَامَةُ بْنُ مُحكد قال أَخْبَرنَا الْحَسن بُنْ علی بُن مَهز یار قال 


6ه مالس 


را حَدَننَاءَيُْنمحَمَدبْنٍ 


اع 


عبد الله الخباء ئي [الْجَبَائِيُ]عَنْ أَحْمَدَ خعد إن َالِ عن مةب شون سیر 
عَنْ زِيَادٍالقندِيٌ فال.سمفت با راهيم مُوسَى نب جَعْمَرِبْنِ مُحَمَّدٍ اا يقُول: 


لاا باب چهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند يالا eg eS‏ ۱ 
حضرت به من فرمود: ای داود! اين مذاهب و آئین‌ها تو را از درک واقسعیت متشتت 
ساخته. سپس صدا زدند: ای سماعة بن مهران! سبدی خرما نزد من بیاور. و او سبدی که 
در آن قدری رطب بود آورده و نزد حضرت نهاد. 

حضرت دانه‌ای خرما از آن برداشته و خوردند و هستهُ آن را از دهان بيرون آوردند و 
در زمين کاشتند. بلافاصله آن هسته شکافته و روئیده شد و جوانه زد و شاخ و برك و 
میوه تازه داد. آنگاه با دست مبارکشان به خرمای نارسی زدند و آن را از خوشه جدا 
کردند و از درون آن ورقی نازک و سفید بیرون آوردند. سپس آن را باز نموده و به من 
دادند و فرمودند: آن را بخوان. .من چون بدان نظر کردم ديدم دو سطر در آن نوشته شده: 

سطر اول: لا إله الا الله محمد رسول الله فطق 

و سطر دوم : «همانا تعداد ماهها نزد خداوند در کتاب الهی از آن روزی که آسمانها و 
زمين را آفرید دوازده ماه است. که چهار ماه آنها حرام است. آيين ثابت و پابرجای 
الهى همین است. يعنى یعنی امير المؤمنين علی ابن أبى طالب اا حسن بن علی اا حسین 
بن على اء علئ بن الحسين ی محمد بن على اه جعفر بن محمَدایٌك. موسی بن 
حعفر ا ا على بن مو سی اء محمد بن علی اا علی بن محمد لاف > حسن بن علی اا 
و آن جتنشين بر حق که حجت خداوند در زمين است. 

سيس فرمودند: اى داود! آيا می‌دانی اين دو سطر چه زمانی در این ورق نازک نوشته شده؟ 

عرض كردم: خدا و رسولش و شما بهتر مىدانيد. 

فرمود: دو هزار سال قبل از آنكه خداوند آدم را بيافريند. 

۱۹ - زياد قندى روايت كرده که از حضرت اباابراهيم موسى بن جعفر بن محمد ا84 
شنیدم که فرمود: همانا خداوند عروجل خانه‌ای از نور آفرید که ستون‌های آن چهار 
رکن داشت که چهار اسم خدای متعال بر آن نوشته شده بود: : «تبارک. سبحان الحمد. 
الله». سپس خدا از ز آن چهار اسم > چهارتای دیگر آفرید. و با زاز آن چهارتا. جهارتای 
دیگر خلق فرمود. سپس خداوند عزیز بزرگ فرمود: «همانا شمار مامها نزد خدا 


دوازده ماه است...». 


E ES‏ ل کتاب الغيبة لا 

َال خن تور جعل؟ قوَائِمَه عة کان کتب علنها َب 
ا و سْبْحَانَوَالْحَمدَ و له 

خن من ال ة أَرْبَعَة و ین الأبعَةٍ عة ار قال جَلَوَعَرٌ: : «إِنَّ عِدَّة 
الشهُور عِنْدَ الله اثناعَشر شَهْرأ». 

اعم i‏ 8 خْبَرََا عَلِيُ ب مین عن محر نن تی عن محر بن تان 
اي عَنْمُحَمَدِ ڪين علي عن محر مُحَمَّدِبْنِسِنَانٍ عن داودبّ‌گییر ارف ال قلت 
أي عبد الجر ُن محمد افلا: لت وداک !لحني نول لعج 
«السَابقُونَ السايقُونَ ویک لبون 0 

قال :طق ال با یم رل ي اميت كبلق الحأ َي عاء. 

فَقْلْتُ: :سر لي دلک. 

قَقَالَ له جل رل راد آن یخن اللنحلم ین طین و رف له تا 
ال ادخُو ماکان رل مَن ها مد سول لب وأ مِيرٌالْمُوْمِنِينَ او 


اَمَو لین و شین ال نت [مامبعد إِمَام البق ۳ 
هم و الله السَّابقُونَ. 1 


۶ "دنأ علي خن محئ ن يَْقُوب بن عار الْكُوفِيُ قَالَ 
حَدَئَنِي ابي قال دنت الاسم ان هشام رن الب مَحْبُوبٍ عَنْ 


راهيم خی قال لت على آبي عَبْدٍ اله َم ن مُحَمّدٍ 38 قاي ند 
جَالِسُ ددع یو لَحَسَن مُوسَىائة و هُوَعْلَام فقث اه بل و خاش 


ال لي و عبد ال يا یراهیم؟ لا إِنَهُ صاحبک من بغي لین 
فيه فا و شغد رون لعن ال قائلة وَضَاعَفَ عَلَى رُوحه الْعَذَابَ. 


ا باب چهارم - در اينكه امامان دوازده تفرند لا ERA‏ 3۱۲ 

۰ - داود بن کثیر رقی می‌گوید: به امام صادق اا عرض کردم: فدایتان شوم مرا از 
معنی اين سخن خدای عزیز بزرگ باخبر سازید که می‌فرماید: «سبقت كير ندكان. پیشی 
گیرندگان. آنان همان مقربان الهی هستند». 

حضرت در پاسخ فرمودند: خداوند اين کلام رادو هزار سال پیش از آنکه مخلوقاتش 
را يديد آورد در روز آفرینش مخلوقات در عالم میثاق فرموده است. 

فرمود: هنگامی که خدای متعال خواست مخلوقاتش را بیافریند. آنان را از گلی يديد 
آورد. و سپس آتشی برای آنان برافروخت و امر فرمود که بدان داخل شوید. اوّل کسانی 
که داخل آن آتش شدند رسول خدا محمد بود و امیرالمومنین اللا و حسن و 
حسین ایا و نه نفر از ائمه 94 که هر یک امامی يس از دیگری می‌باشند وارد شدند. و 
سپس بدنبال آنها شیعیانشان به پیروی از ایشان وارد آتش شدند. بخدا قسم آن سبقت 
گیرندگان (که در آيه می‌فرماید ) ایشان هستند. 

۱ - ابراهیم بن ابی زياد کرخی می‌گوید: بر امام صادق لا وارد شدم و نشسته بودم که 
ناگهان جناب اپوالحسن موسی ی که در آن زمان خردسال بودند وارد شدند. مسن 
برخاستم و روی مبارک ایشان را بوسیدم و نشستم. امام به من فرمود: ای ابراهیم! 
بدان که يس از من امام تو ایشان است. در باره امامت او عده‌ای هلاک خواهند شد و 
عده‌ای به فلاح و رستگاری خواهند رسید. خدا قاتل او را لعنت کند و روحش را در 
عذابی مضاعف قرار دهد بدان که خداوند عزیز و بزرگ بهترین انسان روی زمين را از , 
صلب او بیرون خواهد آورد که با جدش (علی اتا ) همنام است و وارث علم و حکم و 
قضاى او خواهد بود. همانا او معدن امامت و سرچشمه حکمت است. جبار سرکشی 
از خاندان فلان (یعنی بنی عبّاس ) يس از اينكه عجایبی از او می‌بیند از روی حسد او 
درا به شهادت خواهد رساند. اما خداوند کار خود را به پایان خواهد رساند. هرچند 
مشرکان آن را نیسندند. 


ما تفج َنَ ال رل من لي یز أل الأزض في مان سین دو 
ارت علمه آخکامه وَقَضَاياء و تفن الإمَامَة راس الْحكمةٍ .یله اد 
بتي فُلان غد عَجَائْتِ طرِیقة حَسَّد رنه وک هبلغ آضرو و لو گره 
الْمُشْرِكُوَن برج الله من صلبه تكخيلة ان عَشَرْإِمَامامَهْدِياختصّهُمٌاللّهُ 
بکرامته و أحهُم دار قُدْسِهِ المنتظر لاني عشر الشامر سیقه بين دی كان 
0ه 8 ید عَنْهُ و دحل رَجُل من مَوَالِي 

هاطع لکام معت [لیآبي عب الا ٍخدی عَشْرَةَمَرَّةَأرِيدأَنْ 
7 سيم لكَلَام فَمَاقَدَرْتْ عَلَى ذلك ماکان قابل السنة لاه خلت عَلَيْهِوَ 
هو جَالِسٌ ال : یا ارام هيم! هو مرج رب عَن شیعته بَعْدَ ضلک شدیدٍ و 
لام طَوِيلٍ و جَوْرٍ و خَوْفٍ فطوبی لمن آذرک دک الما خشبک يَا 
راهيم 
ال :فما رَجَهْتُبشَيْءٍ رل مِنْهَذَالَيِي و ل أ لعني. 

۴۲۶ + 78 اضرا مدب محمد دين یوب قال حَدَنَنَأبُو عبد له الْحَْينُ 
ْنمُحَمَدِقرَاءَ له قال حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن أبي یس عن جَعْفَر لمات ي عَنْ مُحَمَّدٍ 
ای اب ای شب تاکز عات اوی ب التي 
عن عفر ن محمد اد عَنْ آبیه مُحَمَّدِ بُن عَلی اذ رای حفران فبکی, م 


ال يا خر عجبا شاک نوأ توافتم ازل مول 
له جين مض نا الَا یغودوله رون عليه نّى اذغ 
باهله الْبَيْتُ جاء على ائ فس موم يَشتطع أن هم له و اله 
3 اي زشول الله گیک. رقع مه وال يا لیا 
لما رای ال لک زَحم بعصم بغضا و رجا خی عم و اجه 
رَسُول الله ای جنانیه ثم‌قال: یا َيه النَّاسُ! هذا انم تفعلون بل بتي في 
حَيَات نيما آزی. فكنفت بغ وقاتي؟ 


1۳9 


# باب چبهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند لا Saez‏ 0 ۱۲ 

خداوند از صلب او اتمام دوازده امام هدایتگر را که آنها را به گرامیداشت خويش 
مخصوص فرموده بوجود خواهد آورد و به منزلگاه قدس خويش وارد خواهد نمود. آن 
كس که چشم به راه دوازدهمین آنها باشد و شمشیر خود ۱ 
باشد. مانند کسی است که شمشیر خود را در ركاب رسول دا از نيام كشيده. تا 
از آن حضرت دفاع کند. 

در این هنگام مردی از طرفداران بنی‌امیّه از در وارد شد. و در نتيجه کلام امام ناتمام 

ماند. متاسفانه پس از آن روز من يازده بار دیگر به خدمت حضرت رسیدم تسا سقيه 

سخن ایشان را بشنوم اما نتوانستم بدین فيض نايل شوم تا اينكه سال بعد که بر امام اكلا 
وارد شدم ایشان نشسته بودند و فرمودند: ای ابراهیم! او همان کسی است كه از 
شیعیانش گرفتاری‌ها را برطرف می‌سازد. پس از سختیها و تنگناهای شدید و بلاها و 
جور و جفاهای طولانی و هول و هرا سهايى که از ناحیه ستمگران به آنها می رسد اما 
يس از آن خوشا به حال آن کسی که آن زمان را دریابد؛ 

راوی می‌گوید: هرگز از سفری بازنگشتم که اینقدر پرایم مايه سرور و شادی دل و 
روشنی چشم باشد. 

۲ - عبد الوهاب ثقفی از امام صاد ق از پد رشان امام باقر لا روایت کرده است 
که آن حضرت روزی به حمران نظری انداخته و گریستند. سپس فرمودند: ای حمران! 
از این مردم تعجب می‌کنم. .كه چگونه غافل شدند يا فراموش کردند و یا خود را به 
غفلت و نسیان زده‌اند. نسبت به آن گفته رسول خداتَييِكة آن زمان که بیمار شده بودند. 
که جون مردم برای عیادت خدمت آن حضرت می رسيدند و به آن حضرت سلاع 
می‌کردند. کثرت جمعيّت بگونه‌ای شد خانه بر اهل آن تنگ شده بود. در این هنكام 
اميرالمؤمنين 1 وارد شد و سلام کرد ولی نتوانست از ميان آنها بگذرد و پیش ایشان 
پرود. و آنان نيز برای او راه باز نمی‌کردند. چون رسول خداتيكة اين وضع را دیدند 
دست خود را از زیر جانه برداشته (برخاستند )و فرمودند: على جان! پیش بیا. 

وقتى مردم متوحه شد ندبه یکدیگر فشار آوردند و راه باز کردند تا على اا از ميان 
آنهاگذشت و رسول خاي او راد ر كنا رخود نشاند. و فرمود: ای مردم! اكتونكه در 
زمان حيات من با اهل د بيتم اينكونه رفتار مىكنيد. يس از وفاتم با آنان چگونه رفتار 
خواهيد كرد؟ 


و ال لا تبون من أل يقي فرب 


خلو دز فرشرو وم إلا آغزض نکم 
ُمَال: یلاس اشتغواما ول کم أن الَا الزضوان و الجنّة 
4 له بل وب بت َب 


7 
ل 7م لو 


يَسْتَجِيب لي فيهم إِنهُاْناعَشَرَ یامن تي بقلم ني من 

ااا ِي و ديني ية ودي ديزي يت يشيتي NS‏ 

م CCS‏ لول خر بد 
اول ا ا ن بخ بض و الله سوبع عليم» ٠‏ 

۲۲ رتدب تافلخت عانعن ٍعیسی 
نیال رن شحاق بط في“ سوق اللْيْلِيِمَكَةَوَ 
کان شيخ تفيساًِن ْنَا لین کانمن أل زوين في سلة شس و 
سین وما تین تال حَدتنی ابي اشخاق بقل حدکبيجدي رٽڪيس 


ال ال ال یی عیتی ب مُوسى وکان رجا مه اقلت له مَنْ أَذْرَكْتَ من 
التَابعِينَ؟ _ ۱ 
افر تقول لي تارك لكر وكرت شيخ اي جا 


ال لیر سول ال ایا رن فا رفن 


ولیک اد عشر ماما وائت ارم وحم امه ی 
عَدا ما مُلنَتْ جَوْراً و ظلما یاتیه الَجْل و العال دش ؟ فقول یا مهد 
انف ور 


١-آل‏ ان ۳۴ 


لا باب چهارم ۰ در اينکه امامان دوازده نفرند 4 هب رز 1۱۲۹۰ 
به خدا فسم کمترین تقربی به اهل بيت من بيدا نمی‌کنید مگر اينكه مگر اينكه تقربی 
به پیشگاه خداوند بيدا خواهيد کرد و از آنان گامی دور نمی‌شوید و روی بر 
نمی‌گردانید مگر اينكه خدا نیز از شما روگردان می‌شود. 

سپس فرمود: ای مردم! كوش كنيد ببینید جه می‌گویم! بدانید که رضایت و خشنودی 
و رضوان و بهشت خدا نصيب کسی است که علی ی را دوست بدارد و ولایت او را 
بپذیرد. و به او و به فضیلت او و جانشینان او که پس از او هستند اقتدا کند. و حق است 
بر پروردگارم که دعای مرا در باره ایشان به اجابت برساند. همانا آنها دوازده نفرند. 
بنابر این هركس از من تبعيت کند از من است. من از ابراهیم !32 هستم و ابراهیم نیز از 
من است. دين او دين من و آئين او آئين من است. نسب من نسب او و نسب او نسب من 
است. و فضیلت من فضیلت او است و من از او برترم. ولی اين را بجهت تفاخر 
نمی‌گویم. اين سخن مرا قول خدای متعال تصدیق می‌کند آنجا که می‌فرماید «تباری که 
بعضی از آنان از بعضی دیگرند و خدا شنوای داناست». 

۳ - از بدر بن عیسی نقل شده که از پدرم عیسی بن موسی که مردی پر هيبت بود 
پرسیدم: شما کدام یک از تابعين را درک کرده‌اید؟ 1 

پاسخ داد: من نمی‌فهمم تو جه می‌گونی. ولی زمانی در کوفه بودم. شنیدم شیخی در 
مسجد جامع آن از عبد خير روایت می‌کرد که گفت: شنيدم امیرالمژمنین علی بن أبى 
طالب نيا می‌فرماید: رسول دا به من فرمود: ای علی! ائمه هدایت شده هدایتگر 
و معصوم از نسل تو يازده نفرند و تو الین آنان هستی. و آخرین آنها همنام من است و 
خروج خواهد کرد و زمين را پر از عدل و داد می‌کند. آنگونه که از جور و ستم پر شده 
باشد در زمان ایشان (آنقدر مردم مستغنی و بی‌نیازند كه ) شخصی می‌آید و در حالی 
که مالها متراکم و انباشته است می‌گوید: مهدی جان! به من هم عطا کن. 

و ايشان می‌فرماید: بگیر. 


.#۳ لدبب و و وی یه # کتاب الغيبة 7 A‏ 

۴۵ 4 4 ]احَدَتَنا ُو الخارث عَبِدُاللَّهِبْنُ عَبْد الْملِكي بن سَهْل الطَيرَانينُ 0 

هو تا متا بت اي تال امین نما لي قالح 

مُوسَى بْنُ عیسی بن عَبّد الرّحْمَنِ من قال حَدّتتاهشام بن عبد الله لت 0 

حَدَنَنَاعَلُِ بن نَمُحَمَّدٍ شخ عردب شر نانز ی عن مڪ 

ل ان سین خن ند أيه دا نیش نس 

اْخطاب ال ال رز سول لته نجل أَوْحَى یل اي بي يا 

مُحَمّدا م من خَفتَ في الأْض في میک و موم بذیک؟ 

قُلْتُ: یار رب !آخي. ۱ 

قال: : يا مُحَمَّدُ يات 

:تعب يار 

ال انیت إلى از س بط فاخترنک منهان کی 

وی مت نت فد تم ىلعت اي الأْض اطع آغری 
خر ماع نآ طالب اج وَصِيّك فانت سید انیا وَعَلِيٌُ 
شید الاوصیام. ثم شقفت له اسما مخ اشمائی نا الأَعْلى وه عَلِيّ. 
شای لنت ع وَقَاطْمَةَ وَالْحَسَنَوَ الْحُْسَيْنَ و له من ور 

وَاڃڊ. تم رتم على الْمَلائِكة قن قیلها كان ین این و من 
جَحَدَهَاكَانَ مِنَ الکافرین 

اعد اي نی حلى بقل لقني جَاحِ د أَلوََايتهِمْ 


3 


تال 1 ا تَرَاهُ؛؟ 


تال 2 آمامک. مدهت أَمَامِي اذا یبن آبي طالب و لح و 
اسن ی وَمُحَمَدبْنُعَلِيٌ و جح ومو سی نن جفقر 


کا ا 


اا باب چهارم .در اینکه امامان دوازده نفرند لا 
۴ - عبد الله بن عمر نقل کرده که رسول ديفي فرمود: همانا خداوند عوجر در 
شبی كه مرا به آسمان برده و سيد دادند به من وحی فرمود: ای محمّدا جه کسی را در 
زمين در ميان امّت بجای خود گذاشتی؟ (در حالی که خداوند خود بدان آگاه‌تر بود ) 
عرض کردم: پروردگارا! برادرم را 

فرمود: ای محمّد! علی ابن ابی طالب را؟ 

عرض كردم: آرى پروردگارا!" 

فرمود: ای محمّد! من در آغاز جون نظرى بزمين افكندم, تو را انتخاب کردم لذا 
بندگانم مرا ياد نمی‌کنند مگر اينكه تو را نيز با من ياد خواهند کرد. همانا من محمود 
هستم و تو محمّدى تلا 

بار ديكر نظرى بر زمين افکندم. و از ميان آن على بن أبى طالب اب را بركزيدم. و او را 
وصئ و جانشين تو قرار دادم. همانا تو سرور پیامبرانی و علی ا سرور جانشینان. 
سپس برای او نامى از اسماء خويش مشتق نمودم كه من أعلى بودم و او على است. 
ای محمد! من على و فاطمه و حسن و حسين و ساير ائمه را از یک نور آفریدم: سپس 
ولايت ايشان را بر ملائكه عرضه نمودم. هركس آن را يذيرفت از مقربین گردید. و 
هركس ان را رد كرد به كافران پیوست. 

ای محمّد! اگر بندهاى از بندگانم مرا آنقدر عبادت كند كه بميرد و سيس با انكار 


ولایت آنان مرا ملاقات کند. او را در آتش دوزخم خواهم افكند. 

سپس فرمود: ای محمد! ايا دوست داری آنها را ببینی؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: گامی بيش بياء چون گامی بيش آمدم ديدم على بن أبى طالب و حسن و حسین 
و على بن الحسین و محمّد بن على و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و على بن 
موسی و محمد بن على و على بن محمّد و حسن بن على 20 آنجا بودند. و حسجخت 
قائم اا همانند ستارماى درخشان در ميان آنها بود. 


a 5۱۳۲ +‏ مهم ازور وی مره اور دوم ماو ا اه لقنا کت الغيية ۱ 
علي ب مو سى وَمُحَمَدبْنْعَلِيٌ وَعَلِيُ بْنمْحَمَّدِ و لس ینعی و احج 
ال کب الدرّيُ في وَسْطهم. 

فَقُلَتُ: یار رَبٌ! من ها ؟ 

قال:هواء لک ند الائ ولحاي محم حرامي یلم من أغداني 
يا مدب اي جيه و اجب من حه 2 

بر ناگدنرب لیم قال دتتا علي ر راهيم عن 
یه عن ابن آي شقر عن هید ن غُزوان عن أبي بَصير عن ابي جفقر 
لباق رده قال یکون يِسْعة َة بَعْدَ لْحْسَيْنِ بْن علی تاسفهم E‏ 
۷٣‏ هدن يعوب عَنْ عَلِيّ بْنِ مُحَمّدٍ ر عن سمل بْنِ زياد عن 
مُحَمّد ِن اْحَسَنِ ن من عن عبد الله بن عبد رن الأْصَم عنام قال: 
خلفث فیمابي ون تشي أل کل طعامانها یدای 5 انم لمحم ا 
فَدَخَلْتُ علي أبي عَّد له فلت َه رجل من یتیک جقل له عليه أل 
کل طعاما با دح یوم قانمآ لمح 3 

قال اب : صم کرام ولا تضم العیدین ول تنم ریق وَلاإِذا 
کنت‌مسافرا لین يلعافت عَجَّتِالسَّمَاوَاتُوَ لازض وَمَْعَلَيْهِمَادَ 
المَلائِكَة الا ا زک ذلك في فلا اللو حثى وین ويد 
الأَْضٍ بَا اشتحلو ا رمک و صَفْوَت؟ ‏ 

فَوْحَى الله ایهم اي بساني و يا آزضی! اسکنوا ثم 

حجابا من اجب فاذا خَلَقَهُ م محمد و اننا عشر وصیا له افا 
منت ققال یکت د يا تابي اي صر منهم لهذا. 
قَالَهَا ثَلَاتَ مه 

E o 

بهذا صر مِنْهُمْ و وید حین. 


# باب جهارم - در اينكه امامان دوازده نفرند للا 001 ا EFE‏ 
عرض كردم: يروردكار! اینان جه كسانى هستند؟ 
فرمود: ايشان پیشوایان (بندكان من )هستند. و اين نيز قيام کننده آنهاست كه حلال 
مرا حلال می‌کند و حرام مرا تحریم می‌نماید. و او کسی است که از دشمنان من انتقام 


می‌گیرد. 
ای محمّد! او را دوست بدار زیرا که من او را و هر آن كس که او را دوست می‌دارد. 
دوست می‌دارم. 


۵ - ابوبصیر از امام باق ری نقل کرده که فرمودند: ائمه پس از حسین بن على اب نه 
نفرند که نهمین انها قائم (قیام کننده ) انهاست. 

۶ - کرام بن عمرو می‌گوید: من پیش خود عهد کردم که هرگز در روز غذائی نخورم 
تا هنگامی که قائم آل محمد قيام کند. روزی به خدمت حضرت صادق اا رسیدم 
و عرض کردم: مردی از شیعیان شما برای خدا بر خويش واجب کرده که هرگز در روز 
غذائی نخورد تا وقتی که قائم آل محمد 20 قيام کند. 

حضرت فرمود: ای كرّام! روزه بگین بجز عيد قربان و فطر و سه روز ایام تشریق (سه 
روز ۱۲و ۱۳و ۱۴ در موسم حج )و هنگامی که در سفر هستی. در اين ايام از روزه 
گرفتن خودداری کن. 

هنگامی که حسين بن على کشته شد. آسمانها و زمين و هر که در آن بود و 
فرشتگان همه به پیشگاه خداوند نالیدند و عرض کردند: پروردگارا! آيا برای نابوی 
خلق بما اجازه می‌فرمائی تا آنها را از روی زمین برچينيم. زیرا آنان حرمت تو را 
شکستند و برگزیده تو را کشتند؟ 

خدای متعال به آنان وحی فرمود: ای فرشتگان من و ای آسمان‌ها و زمين من! آرام 
باشید. سپس پرده‌ای از حجابها را کنار زد در اين هنكام در پس آن پرده محمد لا و 
دوازده وصی او نمایان شدند. يس خداوند از بین آنان دست فلان (حضرت 
مهد ی ) را كرفت و سه بار فرمود: 

ای ملائکه من! و ای آسمان‌ها و زمين من! به وسیله او انتقام آنان را خواهم گرفت. 

و در روایت دیگر غير از روایت محمّد بن یعقوب کلینی چنین آمده است که: بوسیله 
این بزرگوار از آنان انتقام می‌گیرم هر چند پس از گذشت مدت مدیدی باشد. 


7243 أبن مُحمَدبْنُ يَقُوبَ َال تنعل ن راهيم ین هام عَنْ 
أبيه عَنِ ان آبي مر تير عن ان تة عن أبن ب أبِي عیاش عَن سیب فیس 
الالی قال: سمغت عَبْدَ اللّه ْنَ جفقر اطبار یلک ند علد مَُاوِيّة َه آناو 
الْحَسَنٌ و این جه وَعَبْدُ ال ْنُ عبّاس وَعُمَُ ابن م سَلَّمَةَ وَ أَسَامَة بْنُ 
رَد ڍ فجَرَي بيني و ین معا کلام لت لمعاو ی مش رشو للم 
يَقُول: تا أل ِالْمُوْمِنِينَ ین شيهم م آخي عَلِي : بن آبي طَالِبٍائة أؤلى 
الم ونين ن انهم ذا ستشهدعلِي فلخت على لالم منينَ 

من آنشسهم د اي الحسَیِن اة من بده أؤلى بِالمُوْمِنِينَ من اسهم قاذا 
شید یز کتیآ امین من مهن تفج 
iit‏ 
سین اد لمتكم ني عشر ماما تشعة ین ن ولد الْحُسَيْن اكه 


ل تست هت لسن و ینب وَ عَبْدَ لله بن 


باس و عَمَرَ بخ ام شلمة و امه بن رید قشهدوا. 
قاس وت کل یاه در 
و دکروا انم سَمِعُوا دک من ول ال 
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9 فكد بن عبد اله بیج اْحشيرِيٌ عن أي قال دناڪ 9 

عیسّی بُن عَبَيْدِبْنِ ن يقطين عن النَضْرِبْنِسُوَيْدِعَنْ یخی الحلیي عنعلی: بن 
حَفرةقال كتمع أبي بصي وتا موی اي ابر فا مت 

باقر دیول :من اقتا عشر مخدتا لايع من بغي ولي لیم 

فا له یرال :آشهد نی سیف بغار ومد ازن 1 
و قال أبو الحسن الشجاعي ره الله هذا الحد كان سا اس زا 

أنوعبداللّه رحمه اللّه بعد فراغه و نسخی الكتاب. 


# باب جهارم - در اينكه امامان دوازده نفرند لا اا 

۷ - سليم بن قيس هلالى مىكويد: ازعبد الله بن جعفر طيّار شنيدم كه می‌گفت: : من 
و امام ) حسن یذ و (امام ) حسین یذ و عبد الله بن عباس و عمر بن أمّ سلمه و اسامة 
بن زيد باهم نزد معاویه بوديم» بين من و معاويه بحثی پیش آمد کرد من به معاويه كفتم: 
شنیدم رسول خدا:7 فرمود: من به مؤمنين از خودشان اولی و سزاوارترم. يس از من 
برادرم على بن آبي طالب 1 نسبت به موّمنین از خود آنها سزاوارتر است. و پس از 
شهادت على لاإ حسن بن علی ی به مؤمنان از خودشان سزاوارتبر است. سپس 
فرزندم حسین اب پس از او به مؤمنان از خود آنان سزاوارت است. و چون به شهادت 
رسید فرزندش على بن الحسین 320 به مؤمنان از ایشان سزاوارتر است. و تو ای على او 
را درک خواهی کرد. 

سپس فرزندش محمّد بن علی الا نسبت به مومنان از خودشان سزاوارتر است و تو 
ای حسین او را درمی‌یابی. سپس آن را تا اتمام دوازده امام يك یک از فرزندان 
حسین ‏ برشمرد. 

عبد الله بن جعفر مىكويد: : من از امام حسن 9 و امام حسين لا ا و عبد الله بن عباس 
و عمر بن ام سلمه و اسامة بن زيد بر این سخن كواهى خواستم و آنها كواهى دادند. 

سلیم بن قيس می‌گوید: : من اين سخن را از سلمان فارسى و مقداد و أبوذر (رضوان 
الله عليهم ) نيز شنيدهام و آنان نیز گفتند كه اين سخن را از رسول خدا2ة شنيدهاند. 

۸ - على بن ابی حمزه مىكويد: با ابوبصير بودم و یکی از غلامان امام باقراكة نیز با 
ما بود مىكفت: از حضرت ابوجعفر يعنى امام باقر ايلا شنيدم که مىفرمود: دوازده تن از 
ما هستند که مورد حديث ملائكه هستند يعنى آنها با ما سخن می‌گویند. هفتمين پس از 
من. فرزندم قائم اا است. 

ابوبصير برخاست و گفت: : من نیز شهادت می‌دهم که چهل سال است اين را از مولایم 
امام باقر اب شنيدهام. 

ابو الحسن شجاعي رحمت الله عليه گفته: اين دو حديث از احادیثی است که ابو عبد 
الله پس از آنکه از تأليف کتاب فارغ شده و من از آن استنساخ کردم به کتاب افزوده است. 


۶ ۱۳۶ # ملع ی سس و هرود تم و الك وی مرج ها و لا کاب الفیت لكا 

۲۹۵ جرا بُو اعاس أَحْمَدْبْنُمُحَمَدِبْنِ سَعِيدٍ ابن عُفْدََالْكُوفِيقَالَ 
حَدَثَنَامُ مُحَمدبْنُ فصل بن|براهیم بن قیس بن رن اأشعري من کته قال 
تابر ايمۇم قال خنتاخاقان 4 مان ال رن امن آبي 

یی امد عن آبي هَارُونَ اي عَنْ عفر ن آي سَلَمَةَ زبیب رَسُول 

اللا ون أبي الیل عار ن بان :قالا شهدتا اللا َعَلَى آبي‌تکر 
جين مَاتَ فما نخ ن فود حول عفر مر بویا جاافتی يودي من هود 
الْمَدیتَةکان ره عالم ايهو دبالمدية زونه ین ول اون فَسَلَمَعَلَى 

و ا آمیز الم منین! ایکم اغلمیکتایکم وس له تییکم؟ 

ان :هدا ار إلى عَلِيٌ بن أبي طالب و ال :هَذَا أعَلمتابکتابتاو 

قال القتى. آخبوني انت کذا؟ 

قال: 0 0 


ال عل OT‏ 

قال الْمنَى: :لا ولکن سالک عن الث إن أَصَبْتَ فين سک عَنٍ 
ات الاح قان یت یهن نک عن الْوَاحِدَةِ فان لم نْصِبْ في لا 
الأول کت ولم سالک عَنْ شیم ۲ 
ام يا یهو دی !فان < ینک بالڪ راب وَبالحق تغل ماي احا 
از أَصَبْتُ 


قال تعد 

قال عل يذ ال نا سب فيما الي عله لت له من وَلََدَعَنَالْيَهُودِيّة؟ 
قَالَ: نعم نک الله علي ینت ت لَأُسْلِمَنَ و لأدعَن اليَهُودِيّة. 

قال: فاشال عَنْ خاجتک. 


لا باب جهارم -- در اینکه امامان دوازده نفرند لا ع وه OV‏ 
۹ - ابو هارون عبدى مىكويد: عمر بن أبى سلمه فرزند همسر رسول خداتلافتة و 
عامر بن واثله نقل كردهاند كه وقتی ابوبكر مرد ما در نماز بر جنازه‌اش حاضر بوديم و 
دراين بين که دور عمر نشسته بوديم و عده‌ای با او بيعت كرده بودند. جوانى بهودی از 
يهود مدینه که پدرش از عالمان يهود مدینه بود و مردم گمان داشتند که او از فرزندان 
هارون است. نزد عمر آمد و سلام کرد و گفت: ای امير مومنین! کدام يك از شما به 

کتاب آسمانی و سنّت پیامبرتان داناترید؟ 

عمر گفت: اشاره کرد به حضرت على بن أبى طالب اكلا و گفت: اين شخص داناترین 
فرد به کتاب آسمانی ما و سنّت پیامبر ماست. 

جوان به علیّ ی عرض کرد: آيا شما اینگونه هستید؟ 

حضرت فرمود: آری. از آنچه می‌خواهی بپرس. 

عرض کرد: من از شما سه سوال. و سه سؤال و یک سؤال دارم. 

حضرت على ال فرمود: چرا نمی‌گوئی از تو هفت سؤال می‌خواهم بپرسم؟ 

جوان گفت: نه چون من ابتدا از ز شما سه چیز می‌پرسم. اگر پاسخ آنها و 
. دادید. از سه مسأله دیگر سوّال می‌کنم. و اگر باز پاسخ صحیح دادید. آن وقت آخرین 
سوالم را می‌پرسم. اما اگر از آن سه مسئله اول پاسخ صحیح ندادید من دیگر ساکت 
می‌شوم و از بقیه آنها چیزی نمی‌پرسم. 

امیرالممنین على فرمود: تو را به خدا اگر پاسخ سوالهای تو را درست جواپ . 
دادم ایا حاضری اسلام را پپذیری و يهوديت را رها کنی؟ 

عرض کرد: آری, بخدا اگر درست پاسخ فرمایی مسلمان می‌شوم و دين يهود را رها می‌کنم. 

على ا فرمود: از آنچه نياز داری بپرس. 


لي مه مه م مو موده هه ص ممه ممم مع م مه ع و يي ۰ لا کتاب الغيبة الا 
قال : أَخزِنِي عَنْ رل جر وضع على وَجْدِ الأزض. و رل َجَرَة نیت ني 
الأزض و رل عین أبعت في الازض. 

قال عَلِيّ : یود رل خر ضع على وجه الأْض إن الود 
ولون الصّخر مالي في بت العفیس, دب الک جر شود لبه 
دنالنف ضَعَدُفِي الر کن وَالْمُرْمنُو نو نَيَسْتَلمُوتَهُليُجَدَدُواالْعَهْدَوَالْمِينَاقَ 
لله لله عَرَوَجَل يالوَقَاء. 

واه رلک اول شَجَرَةٍ بت في الأزض. ان یهد ولون لت و 
کدرا لكالل لجرل هادم ال بالقخل فأصل ركه 
اجو 

0 وَكَدَبُوا و لکنها 

لحي اي امس فا تن دهي عَين موس اي نمی نها 

TT‏ حْوَانْسَرَبَتْفِي الْبَحْرِفَانّبعَهَامُوسَىوَ 
تاه جين ليا الْخَضِرَ. 
TS‏ 
ناء مو سى و اون هو فيه هذا الخصال لسع و ال ین بت صَبْتَ 
بَقِيِّة کک ويني ون دینک. 

قال علد سل 

فقال: أربي كم لهذ لک فد تیا ین مد هُدّی لا يَضُوُهُمْ خذلان مَنْ 
ڏه و آخبزني عن وضع مُحترطاظة في الل أي وضع هو و کم مغ 

مخت اه في مَنْرِلته؟ 


ا باب چهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند لا IT Ps‏ 


پرسید: بفرمائید از اولین سنگی که بر روی زمين نهاده شد و نخستین درختی که در 
زمين روئيده شد. و اوؤلين چشمه‌ای که در زمين جوشید. کدام بودند؟ 

حضرت فرمود: ای بهودی! اما الین سنگی که بر زمين قرار داده شد يهوديان 
قائلاند سنگی است که در بيت المقدّس است. در صورتی که دروغ گفته‌اند, پلکه آن 
سنك حجر الاسود است که حضرت آدم آن را از بهشت فرود آورد و در رکن خانه کعبه 
قرار داد و مؤمنين دست بر آن می‌مالند تا با عهد و پیمان خدا تجدید میثاق نمایند. 

و اما در باره اولين درختی که در زمين روئيد. بهودیان قائل‌اند كه زیتون است. اما 
کذب می‌گویند. زيرا آن درخت خرمای عجوه است که آدم آن را همراه خرمای نر از 
بهشت به زمين آورد. و ساير خرماها از آن عجوه يديد آمده است. 

و اما راجع به آن چشمه که پرسیدی. همانا هود قائلند که آن چشمةٌ زیر صخره بيت 
المقدس است. و حال آن که نادرست می‌گویند. بلکه آن چشمه آب حیات است که 
مرده‌ای در آن فرو نمی‌برند. مگر اينكه زنده می‌شود. و اين همان چشمه موسى 381 
است که در كنار آن ماهی نمک سود خود را فراموش کرد و چون آن آب با جسم 
بی‌جان او برخورد کرد زنده شد و روانه دريا گردید و موسی و آن جوان از پی آن روان 
شدند که با حضرت خضراكة روبرو گردیدند. 

جوان يهودى عرض کرد: شهادت می‌دهم كه شما راست گفتید و حق را بیان 
فرمودید. و اين کتابی که در دست من است کتابی است که از پدرانم به ارث برده‌ام. که 
به املاء حضرت موسی و خط جناب هارون است و پاسخ تمام اين هفت چیز در آن 
آمده است. به خدا سوگند اگر در مورد بقيُ سؤالها نیز پاسخ صحیح بفرمائید. من دين 
خود را رها کرده و از دین شما پیروی می‌کنم. 

على ا فرمود: بپرس. 

عرض کرد: اين امّت يس از پیامپرشان چند امام هدایتگر دارند که خوار كردن و یاری 
نکردن آنها آسیبی به ايشان نمی رساند؟ 

و همچنین بفرما که منزلگاه محمد 5ا در بهشت كجاست؟ و چند نفر با 
محمد 5ا در مرتبه و منزلت او هستند؟ 


Ife}‏ الم ع ل لو م ا ا .ل للا جناب الغبية لا 


ا 


رها ین الله 0 ۳ زي مد کرت فى مرآ تالاتا عفر 


قال الْيَهُودِيٌ: و هد الک قَدْصَدَْتَ 9 فلت الحق ین بت في لاح ة 
كما بت فى السّئّة. و له للم السَاعة على يرك و لدع هو 


إلى راسه. 
00 أَشْهَدُأَنْ لاله له لو مُحَد انش رشول الله و الک خَلِيفَةُ 


3 


سول له على | ئة و من تَقدَمْكَانَ مفتر با ثم خرج. 
E‏ خر الاس امین محفربن سوي قال دنا ُه 


حمَیدبُن 


زياد ین تاه و قرا عليه قال تبي بي جر إشتاعمل مقر عَنْ ید 

الرخمن ن أي نخان عن اشماعیلنعلِی اضر ري قا یا تالا 

یه و کان میخض ولد جفقربن مُحَمَدِائه اقا با 

اميه دَخَلَ الْمَدِينَة رَجُل ین ولد دا دَعَلَى دين ایو دِيّة قَرَأَى السککَ 

خَالِيَة ال لض أل الْمَدِيئة يئة: ما حَالْکم؟ 

فقيل نوف رشول لد ا 
ال الرْوي: مه توف في الم الذِي وف ي کتابتء قال فان النّاسُ؟ 


تفیل ل:في الْمَسْجِدٍ. 


# باب چهارم - در اينكه امامان دوازده نفرند يالا 00 E‏ 

حضرت در پاسخ فرمود: ای مرد یهودی! اين دين دارای دوازده پیشوای هدایتگر 
است که همه آنها هدایت شده هستند. و تحقیر افراد يست آنان را زيانى نمی رساند. 

و اما منزلگاه محمد 45 در برترین منازل بهشت عدن است. و در نسزدیک ترين 
منزلت‌ها نسبت به خداوند و بالاترین آنها قرار دارد. 

و اما در مورد آنان که با محمَد یل در یک مرتبه هستند آنها دوازده امام هستند که 
امامان هدایت می‌باشند. 

يهودى گفت: : باز شهادت می‌دهم كه درست فرمودید و به حقٌ پاسخ گفتید. . حال اگر 
مانند آن شش سوال که پاسخ دادید. ب یک سوال باقی مانده را نيز درست بفرمائید. به 
خدا قسم به د ست شما همین الان اسلام خواهم آورد. و دين يهود را رها خواهم کرد. 

حضرت فرمود: پپرس. 

عرض کرد: جانشین محمد پس از او چقدر زندگی می‌کند. و آيا به مرگ طبیعی 
می ميرد يا کشته می شود؟ 

حضرت فرمود: او يس از محمد 5ا سی سال زندگی می‌کند و در حالى كه محاسن 
خود را در دست گرفته بود و به سر خود اشاره می‌نمود فرمود: و اين از اين رنگین 
مى شود. 

يهودى گفت: شهادت می‌دهم که اله و معبودی جز خدا بوك و مت شم ييامبر 
اوست. و شما جانشین رسول خداتلة بر اين امّت هستی, و هر كس بر شما پیشی 
جسته دروغگوی مفتری است. اين را گفت و از ز آنجا خارج شد. 

۰ - أبوايُوب مؤدّب از پدرش که مربی یکی از فرزندان امام صادق الا است نقل 
م ىكند که: هنگامی که رسول دا رحلت فرمود. یکی از نوادگان حضرت داود اا 
که به دين يهود بود وارد مدینه شد و دید کوچه‌ها خلوت است. از یکی از مردم مدینه 
پرسید: اين جه حالى است كه شما داريد؟ 

پاسخ دادند: رسول خد الط وفات يافته. 


مرد داودی گفت: آری. او در همان روزی که درکتاب ما آمده از دنیا رفته است. سپس 
گفت: پس مردم کجا هستند؟ 
به او گفته شد: مردم در مسحد جمع شده‌اند. 


1Y}‏ مام سس ا مسحو رز نم اها کتاب الغيبة لا 
اتی العنجدفله ویک ره وان و عذال خمن بو عَوفي وود 
بن اراح وَالنَّاسُ قَدْغَصٌَ العنجدیهم قفال أوْسِعُو احتّى أَدخْلَ وَأَرْشِدُونِي 
ی الزي له تیک قاز دوه نی آبي‌تکر قال لد اي من ولْدِدَاوْة عَلَى 
دين ایو ديه و قد ج نٿ لأشال عَن اة خرف فان برت بها أسْلّفتُ. 
1۳1۳ ار ی و قبل أمرالممنین عَلِي ن بي طالب ات من بض 
وا الْمشجد فَقَالُوا لَهُ لک پالقتی. 

ام یه فلا دنا منه تال لَه : أت علي بن آبي طالب؟ 

فقال له علِي: : آنت فان ْن فان ن داود؟ 

قال: عم دیا يده و جاءبه إلى أي نکر فقال ل له الْيَهُودِيٌ: اي 
سات هلان عة آخرف. قازشذوني [لیک باسالک. 

قال : اشال. 

ل ال e‏ 

حبري عَنِ العلک الَّذِي رڪم نيکم ول شل 
حَبنِي عَنٍ الأَْبَعة این كَشَفَ عَنْهُمْ مایک طبقا ین الا وکا 

ی .و خبڙني عن ملبر يكم أي مؤضع و من الجَل؟ 
قال عَلىٌ يذ : ول ماکلم الله به ناا قول الله تَعَالَى «آمَ مَنَ الوَسُولَ بها 
رل له من رَبُه» ٩۳‏ 
قال: لیس هَذَا ارت 
قال: فقول رَ سول الله او «و الْمُوْمِبُونَ كُلُ آَمَنَ ب بالله». 
ال یس هَذَا أَرَدْتُ. 
قال: ارک الأَمْرَ مَسْتُورا. 


۱- البقری ۲۸۵ 


ا باب چهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند لا HYP... aes‏ 
پس به مسجد آمد در این بين ابوبکر و عمر و عثمان و عبدالرّحمن بن عوف و 
ابوعبید؛ جرّاح و ساير مردم آنجا بودند. و مسجد از آنان پر و جا بر ايشان تنگ شده 
بود. صدا زد و گفت: راه باز کنید تا من داخل شوم و مرا به سوی آن كس که پیامبرتان 
وصی خود قرار داده راهنمائى کنید. 

يس او را به پیش أبوبكر بردند. به ابوبکر گفت: من از فرزندان داود پیامبرم و بر دين 
يهود هستم آمده‌ام که از تو چهار مطلب را پپرسم. اگر مرا از آنها باخبر ساختی اسلام 
می‌آورم. به او گفتند: کمی صبر کن. 

چیزی نگذشته بود كه اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب]2ة3 از یکی از درهای مسجد 
تشریف آوردند. 

پس به مرد يهودى گفتند: برو از آن جوانمرد پپرس. او برخاست و به طرف على اب 
رفت و چون نزدیک شد عرض کرد: آيا تو على بن أبى طالب هستی؟ 

على به او فرمود: تو فلانی بسر فلانى كه از فرزندان داود هستى؟ 

عرض كرد: آری. يس حضرت دستش را گرفته واو را نزد ابوبكر آورد. 

مرد يهودى گفت: من از اينها چهار مطلب را پرسیدم. ولى آنها مرا بسوى شما 
هدايت كردند تا از شما سؤال کنم. 

حضرت فرمود: بيرس. 

گفت: هنكامى كه پیامبر شما را به معراج بردند. و از نزد خدای خود بازگشت. اّلین 
كلامى كه خداوند به او فرمود جه بود؟ 

همجنين مرا خبر ده از آن ملکی که با پیامبر شما برخورد کرد و به او سلام نکرد که بود؟ 

و نيز به من بگو آن چهار نفری که مالک دوزخ چون پرده آتشین دوزخ را از روی 
ایشان برداشت تا با پیامبرتان سخن گویند جه کسانی بودند؟ 

و بفرما منبر پیامبر شما در کدام قسمت بهشت قرار گرفته است؟ 

على اا فرمود: اولین کلمه‌ای که خدا به پیامبر ما تكلم فرمود اين سخن خدای 
متعال بود که در قرآن می‌فرماید: «رسول به آنجه از ناحیه پروردگارش بر او فرستاده 
شده ایمان آورد». 


آن مرد گفت: من اين را نيرسيده بودم. 


قال : لتُخرُنِي کشت أَنْتَ هُوَ؟ 

قال : ما نیت ان ول الله انه لما جع من عند یه و اجب تم 

قبل أن يصِير إلى مَوْضِع جبئیل. اداه ملک با اخفرا قَالَ: إن الله يقرا 
عَلَيِكَ السَّلَامَ و يفول لک: افْرَأَلَى اس لاسام 

ال ر E‏ من اس الْولِيُ؟ 

قَقَالَ الْمَلَكُ: :عل ن ابي طالب . 

قال اليَهُودِيُ صَدفت و الله ۳ ۳ دلک في کتاب أبي. 
اي از اک الي حورش لال فعلک از تابدن 


ال وم شرف قال ری املك تاا ا 
حَبِيبُ اللّلافة. 


جع اب لصق به و ار و قال: یا رَسُولَ ال اي یت ملکاجیّا رد 
تیکلام عظیی : لضت ول رک رة 

لب یکت ناک یی لار نشول اه 
مر یمالک وم یضحک منڏ خن قط فقال له جبرزیل: یا مالک! دا 
الوَحْمَة محتد تن . 

ا ب يخر غير , 


هد ای نو عون ماما قاشع دا اشا ربک 
3 دهن إلى دار الا کی تفع العا 
فَعَضِبَ جَبْرَئِيل اة فَقَالَ بريشَة من ریش جناحه فَرَدَعَلَيِهِمْ طَبَقَ لا 


لا باب چهارم - در اينكه امامان دوازده نفرند لا EE‏ مالم وك 

حضرت فرمود: پس اين كفتهُ رسول خدا33 
مؤمنان جملگی به خدا ایمان آوردند». آن مرد گفت: خواستة من اين نبود. 

حضرت فرمود: این امر پوشیده بدار. 

عرض کرد: بايد مرا از این امر باخبر سازی. آیا شما همان نیستی؟ 

حضرت فرمود: حال که دست برنمی‌داری» بدان که رسول خداا هنگامی که از 
نزد پروردگار خود بازگشت. و برايش پرده‌ها برداشته شد بيش از آنكه به مقام جبرئیل 
برسد. ملکی او را ندا داد که: ای احمد! خداوند عزوجل به شما سلام و درود می‌فرستد 
و می‌فرماید: سلام ما را به آن سیّد ولی برسان. 

رسول خد اكد فرمود: مقصودت از آن سيّد ولىّ کیست؟ 

آن ملک گفت: على بن ابی طالب 391. 

يهودى گفت: به خدا قسم درست كفتى. من آن را دركتاب پدرم يافتهام. 

على باب فرمود: اما ملكى كه در راہ با رسول خدا يكب برخورد كرد. او ملک الموت 
يعنى فرشته مرگ بود که از نزد جبارى از اهل زمين آمده بود كه سخن زشت و درشتی 
بر زبان آورده بود و او بخاطر خدا غضبناک شده بود. چون پیامبر را نشناخت راه رابر 
ایشان بست. و جبرئیل به او گفت: ای ملک الموت! اين رسول خدا احمد تلا محبوب 
خداست. پس ملک الموت بسوی آن حضرت بازگشت و بدو متوسل شد و از ایشان 
عذر خواست و عرض کرد: ای رسول خدا! من از نزد پادشاه جباری که سخنی درشت 
گفته بود آمده و خشمگین بودم. و شما را نشناختم. يس رسول خداءل# عذر او را پذیرفت. 

و اما در مورد ان چهار نفری که مالک دوزخ از روی آنان حجاب آتش را برداشت.. 
جریانش این بود که چون رسول خداتاكة بر مالک دوزخ گذشت. متوجه شد که از 
وقتی آفریده شده هرگز لب به خنده نگشوده بود. جبرئیل اب به او گفت: ای مالک! 
ایشان محمد له پیامبر رحمت است. مالک به چهره رسول خدا تبسمی کرد در حالی 
كه هرگز برای کس دیگری تبسم نکرده بود. 

رسول خد ال فرمود: به او بكو حجاب آتش را از جهّم بردارد. و مالک دوزخ آن را 
برداشت. در این هنكام قابیل و نمرود و فرعون و هامان که در آن بودند. به پیامبر عرض 
کردند: ای محمّد! از پروردگارت بخواه که ما را به دنیا بازگرداند تا عمل شایسته‌ای انجام دهیم. 

جبرئیل ]29 خشمگین شد. و با پری از پرهای بال خود اشاره نمود و آن پرده آتش 
دوباره بر ایشان افتاد. 


است که پس از آن فرموده: (و هسمه 


و امامت موز 
ا و يكال لها فيه 
الرَضوّان .و وق فة الرضوان مرل يقال له اميل وا نی اه 
هه و لژ رشول الله فة 

قال الْيَهُودِىٌ: : صقت و اللِّ في کتاب آبي دادن رنه وج 
فد واجب حَتّى صار اي 7 مرج کناب یه مادکره ماود ند 
تفا یک فان هد آن له ال مد مُحَمّدأَرَسُولُ للم و و 
ئه الذي ب بش به موس هه نک عام مذو له و وین 
سول ال 


ال : فَعَلّمَهُ أ مير الْمُوْمِنِينَ اد شَرَائع الذین. 


ت فتأملوا يا معشر الشيعة رحمکم اللّه ما نطق به کتاب الله عرّوجل و ما 
چاء عن رسول اللّه و وی ات وم سر 
ذكر الأئمة الاثنى عشرو فضلهم و عد تهم‌من طرق رجال الشيعة الموثقین 

الأئمة. فانظروا إلى اتصال ذلك و وروده متواتراً فإنٌ تأمل ذلك 
القلوب من العمى و ینفی الشک و يزيل الارتياب عمّن أراد اللّه به الخير و 
وثّقه لسلوک طريق الحق, و لم يجعل لابلیس على نفسه سبيلاً بالإصغاء إلى 
زخارف الممؤعين وفتنةآلمفتونین,و لیس بین جمیع آلشيعة مقن حمل العلم و 
رواه عن الأئمة0:# خلاف في آن‌کتاب سلیم بن قيس الهلالي أصل من آکبر 
كتب الأضول التي رواها أهل العلم من حملة حديث أهل البيت:22 و آقدمها 
لأنَ جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل اما هو عن رسول اللّهئلاقةة و أمير 
المومنین 320 و المقدادوسلمان الفارسي وأبى ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد 


فقا باب جهارم - در اینکه امامان دوازده نفرند لا Neg‏ 


و اما منبر رسول خدا:3ة: همانا منزلگاه رسول خداتقيكة در بهشت عدن است. و آن 
بهشتی است که خدای متعال آن را به دست کبریایی خويش آفریده است. و در آن 
بهشت همراه با پیامبر دوازده وصئ ایشان نیز هستند. و بر فراز آن گنبدی است که به آن 
قب رضوان» گفته می شود و بر بالای قبّه رضوان. جایگاه دیگری است که «وسیله» نام 
دارد و در بهشت هیچ چیز از عظمت و زیبایی شبیه به آن نیست. و آن مكو رصول 
خدایبظل است 

دی كفت به خدا قسم همه هار درست فرمودى. همان لين سخن در کاب جدم 
حضرت داوداقة موجود است. که آن کتاب اینک اينجاست كتابى كه هر نسلى از نسل 
پیشین آن را به ارث برده ؛ تا اكنون به من رسيده است. سپس كتابى بيرون آورد كه آنچه 
گفته بود به خط حضرت داود اکا در آن نوشته شده بود. 

سپس رو کرد به جانب على ا و عرض کرد: دستت را بده (تا با شما بيعت كنم ) زیرا 
من شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز خدا نیست و محمَدتلاثل پیامبر اوست و او 
همان کسی است که موسی ّإ او را پشارت داده. و نیز شهادت می‌دهم که تو عالم اين 
امت و وصی رسول خداء هستی. 

راوی می‌گوید: يس از آن امير المؤمنين !ا شرایع و احکام دين اسلام را به او آموخت. 
ت اینک ای جماعت شيعه كه خدا شما را رحمت کند. تامل كنيد در آنچه کتاب 
خدای عزیز جلیل فرموده. و آنچه از رسول خدالا و امیر الموّمنین اا و ائمه 
هدی ی یکی از يس دیگری در باره ائمه دوازده گانه و فضیلت و تعداد آنها از طریق 
رجال موثق شيعه نقل شده. که همه مو رد اعتماد ائمّه ی بوده‌اند. و به پیوستگی أن به 
موش و تجو واتر وھا مسته ره تامل در آن اخبان دلها را جلا 
می‌بخشد و از ابتلا به كورى و شک و دودلى نگاه می‌دارد و شک و ريب را ازكسى كه 
خدای برای او خير را اراده فرموده برطرف می‌سازد و او را به پیمودن راه حقّ موفق 
می‌گرداند. و خود نيز راهی برای ورود ابلیس بوسیلة گوش کردن به مزخرفات بیهوده 
گویان و ياوه سرایان و فتنهُ فریب خوردگان بر قلب خویشتن قرار نداده است. 


#۸ ی ی تم اهر ور او موی رو ANOR‏ 

رسو لاله أميرالمؤمنين اذ و سمع منهما و هو من الأصول التي ترجع 
الشيعة إليها و یعول علیها و نما أوردنا بعض ما اشتمل عليه الکتاب و غيره 
من وصف رسول اه الأئمة gE‏ عایهم و تخريرة 
ذکر عدّتهم و قوله: «إِنّ الم من ولد الحسین 3۵ تسعة تاسغهم قَائمُهُمْ 
َاهِرهُمَْاطِنهُمْوَهْوَأْضَلّهُ».و في ذلك قطع لکل عذر و زوال لكل شبهة 
و دفع لدعوی کل مبطل و زخرف کل مبتدع و ضلالة کل مموّه و دليل واضح 
على صحة أمر هذه العدة من الأئمة لا يتهياً لأحد من أهل الدعاوي الباطلة 
المنتمین إلى الشيعة, و هم منهم براء أن یأتواعلی صحة دعاویهم و آرائهم 
بمثله و لا یجدونه في شيء منكتب الأصول التي ترجع إليها الشيعة و لافي 
الروايات الصحيحة و دَالْحَمْد لله رَ ب الْعالَّمينَ. 


ال باب چهارم - در اينكه امامان دوازده نفرند لا 00 0 0 موی بدا فقو 
و در ميان همه دانشمندان شيعه که از ائمه2 روایت کرده‌اند هیچ اختلافی نیست که 
کتاب سلیم بن قيس هلالی. اصلی است از بزرگترین کتابهای اصلی روائی. که اهل علم 
حدیث آن را از حاملان حدیث اهلبیت ۳ نقل کرده‌اند. و اين کتاب قدیمی‌ترین 
آنهاست. زيرا همه آنچه این متن آن را داراست از رسول خد اتيك و اميرالمؤ منين الا و 
مقداد و سلمان فارسی و أبوذر و صحابه‌ای که در این خط بوده‌اند و رسول خدا و 
امیرالم و منین »بت را دیده‌اند و از آن بزرگواران حدیث شنیده‌اند نقل شده است و کتاب 
از اصولی است که شيعه پعنوان کتاب مرجع به أن مراجعه می‌کرده و بر آن اعتماد دارد. 
و ما بعضی از آنچه اين کتاب شامل آن است و غير آن را که در باره توصیف رسول 
خدا لكك نسبت به دوازده امام ليغ آمده و دلالت آن حضرت بر آنها و ذکر تعداد آنها و 
اين سخن حضرت كه فرموده‌اند «ائم هليه از فرزندان امام حسين با دوازده نفرند که 
نهمین آنها قائم آنهاست که ظاهر و باطن آنها و انضل آنهاست» ۲۲ می‌آوریم. و این 
کتاب هر عذر و بهانه‌ای را برطرف و هر شبهه‌ای را زائل می‌سازد و موحب دفع اذعای 
باطل گویان و مزخرفات بدعت گذاران و گمراهی فریبکاران می‌گردد. و دلیل واضحی 
است بر درستی امر اين عده | ز امامان بزرگوار که برای هیچ یک از کسانی که ادعاهای 
ادرست و ناحق می‌کنند و خود را به شيعه منسوب می‌دارند جنين دلايلى فراهم 
نیست که بتوانند بر درستی ادعاها و نظرات خود مانند آن را بیاورند. و در ثانی در هیچ 
يك از کتب اصول روایی نیز که شيعه به عنوان کتاب مرجع بدان مراجعه می‌کند. 
روایات صحیح آن را نمی يابند. و سپاس می‌گویم خدای جهان را بر این نعمت بزرگ. 


۱ اک اق راد از ظاهر و باطن اين باد که چون ساير اتف هميشه در تقيه بودند و نمی‌توانستند صق را 
بطور واضح اظهار کنند. ولی حضرت زمانی که ظهور می‌فرمایند با كمال صراحت و بدون تقیه حقيقت را بیان و 
بدان عمل می‌کنند > لذا از آن حضرت به ظاهر و باطن ائمه امبرده شده است. 


فیما روي أن الالْمة22 اثنا عفر من طریق العامة 
و ما يدل عليه من القر آن و التوراة 

ت ثم إنا وجدنا أصحاب الحدیث من العامة بعد هذا قد رووا في کتبها من 
طرق د شتى ذكر الاثني عشر إماما آوردناهافي هذا الباب على حسب ماانتهی 
إلينامنه زياد تفي تأكيد الحجّةعلى المخالفین و الشا کین علیآنالانعو ل الأعلى 
رواية الخاصة, و لعل كلّ ما تضمن هذا الباب من الكتاب أن يطرق سمع 
بعض الناس ممّن له عقل و تمييز فيعرف الحق و يعمل به. 

۵ ين لكا واف دنمان عَلانٍ الي 7 

مشق قال حَدَتَنَا بُو بكر بن آبي تم قال دنا عَلِنُ بن الْجَعْد قال حَدَ 

ب تاو عن را نی عن لوو في سیر اد 
2 سَمِعْتُ جار بن ره يفول : سَمِعْتُ سول اللّه 3 يقُول: يَكُونْبَغْدِي ان 


مر ب ر بو 


عشر خلیف هکل من ریش ۱ 
َال فلا جع إلى نله » أنه قریش فَقَانُوا لَه : ثم کون مَاذا؟ 
قال چا کون الهزج. 


۲۰۵۳ ارامح دنمان قال حد تاا ناي یقمةقال دتبيعَلينن 
الجغد قال حَدتتا میرب مُعَاوِيَة عَنْ زیاد ن عاق و ستاک بن حزب و 
حُصَيْنِ بن عبر الو و :کون 
بغري انا عَسَرَ لیف خَليقَة هتكلم بِشَيْ طش نء لم أَفْهَمْهُ. قال بعصي شهم سَأَلْتُ الْقَرْم 
۳1 ما من فرَيْشِ. 


لأ فصل - در روايات اهل سنت که اذعان دارند امامان دوازده نفرند لا ATES‏ 


فصل 
در آنجهكه از طریق عامه (اهل سنت) وارد شدهكه امامان 
دوازده نفر ند و آنچه در قرآن و تورات بدان د لالت دارند 
علاوه بر این ما اصحاب حدیث اهل سئت را نیز که در کتابهای خود از طرق مختلف 
دوازده امام را ذکر کرده‌اند می‌يابیم. که در این قسمت بخاطر تأكيد بیشتر حقانيت ما بر 
مخالفان و شک آوران آن روایات را به همان ترتیب که به ما رسیده در این باب 
می‌آوریم. با وجودی که ما جز بر روایات شيعه تكيه نمی‌کنيم. . شاید آنچه اين باب از 
کتاب در پردارد به كوش عده‌ای از مردم كه عقل و تشخیصی دارند برسد و بدين وسیله 
حقّ را بشناسند و به آن عمل نمایند. از جمله آن‌ها اين روایات است که: 
۳۱ - جابر بن سمرة می‌گوید: از رسول خدا: شنیدم که فرمود: يس از من دوازده 
خلیفه خواهند آمد که همگی آنان از قريش هستند. 
راوی می‌گوید: چون رسول خداء به منزل بازگشتند. قريش نزد آن حضرت رفته 
و به حضرت عرض کردند: پس از آن جه خواهد شد؟ 
فرمودند: سپس آشوب و هرج و مرج خواهد شد. 
۲ - جابر بن سمرة می‌گوید: رسول خدال فرمود: د يس از من دوازده خلیفه 
خواهد بود. سپس حضرت چیزی گفتند که من نفهمیدم. بعضی گفتند که چون از 
حضرت سؤال شد فرموده بودند: همگی آنان از قريش هستند. 


* ۵۲ #. رو ا ع و راوج موه ام RS Ran‏ اد 
+۵۲ ۳۳۰ خْبَرََا محمد بن عتما دَقَالَ حَدَتَنَا اخم قال حدتتا عبد الله ِن 
شعرقال حدتنا شمان الأَعْمَشُ ش قال حد نزن عَنِ الشّغْيٌ عن جایرنن 
سَمْرَةقَالَ: :ر نیت ال :لال اهل هذَا این يُنْصَرُ 4 کک 

ناواهم إلى ان عشر خلیفة جل اس ومون یعون تكلم ركلمة 
آنینها لت لأبي آز آخر ی يب قال؟ 
قال : فقال ۲ :كلهم ین قرش 


نم » ٣٤‏ خر محمد یمان قال حدکتا مدب ابي یتمه قال حَدَتَنِي 
تین وین ال کا عبد هن صالع الخدت ی بخ غد عن 


ار 2 48 


خالد بْنِ يزيد عن میدن آبي هلال عن بیع بن سیف قال كنا عند شي 
الأصْبَحِيٌ ال سَمِعْتُ عَبذ له ُنَ رو یّول: :معت سول الله ا يقول: 


و مق ای من 1 


کون خفي انتا عشر ق 
EE‏ خمدقال حد نان و یخی بن 


اشحا ق لالح الا حَدَننَاحَمَاْيْنُ ۳ له قال وتا نداهن مان عَنْ 


بي الیل ال :قال لي عَبْد الل ن عَْرِو: يا بالطل !اد اي عَشَرَ من 


بي کلب نی يرن الَف و اف 
خر نامحد محمد ي عنما ن قال الْمقَدمِي عَنْعَاصِمِ ن رن 


عل ٿو يفام نت يم ریخ این ال 
حَدَثنَا جابه ن سَمْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يقول: لا يرال هذا لأر 


طاهراًلا بش من توا خی کون انا حشر خی کلم من نش 

۵۸ + ۳۷ أ رتا محمد بن مان قال حَدَََا عبد الله بن جغقر رف قال 
حَدَنََا عيسَى بْنُ يونس عن مجالد بن سعید عن الث لشَّعبِيٌ عَنْ صَسْرُوق قَال كنا 
عند ان مَسْعُودٍ قال لَه رَجُلَ: أحَد ا 1 
فَقَالَ: انعم و ما ساني عنها جنک نک لأخدّث القَوْم سنا 


سمطته ا14 ی يکو ن بدي عده نقباء مُوسی ا9ة. 


لال فصل - در روایات اهل سنت که اذعان دارند امامان دوازده نفرند يالا مما ۱ 

۳ - جابر بن سمرة نقل می‌کند که از رسول خدالا نقل شده که فرمودند: همواره 
اهل اين دين در مقابل کسانی که با آنان ستیز می‌کنند یاری خواهند شد تا دوازده خلیفه. 
چون مردم مرتب بلند می‌شدند و می‌نشستند. رسول خدامل 9 سخنی گفتند که من. 
نفهمیدم. به پدرم يا شخص دیگری گفتم: آن حضرت جه فرمودند؟ 

او گفت: حضرت فرمودند: همگی آنها از قريش هستند. 

۴ - عبد الله بن عمرو می‌گوید: شنیدم رسول خدایل فرمود: پس از من دوازده 
خليفه خواهد امد. 

۵ - ابو طفيل می‌گوید: عبدالله بن عمرو به من كفت: ای اباطفيل! دوازده نفر از 
طايفه بنى كعب بن لوی را بشمار» پس از آن جنگ و خونريزى خواهد شد. 

۶ - جابر بن سمرة مىكويد: شنيدم رسول خدایلن می‌فرماید: این امر تا زمانى كه 
دوازده تن جانشینان من هستند. همواره پیروز است. و هركس بخواهد با آن بستيزد 
قادر نخواهد بود به آن ضرری برساند. همگی آنان از قریش هستند. 

۳۷ - شعبی از مسروق نقل کرده که: ما نزد ابن مسعود بوديم. مردی به او گفت: آیا 
پیامبر شما به شما خبر داده كه پس از ايشان جانشینانشان چند نفر خواهند بود؟ 

ابن مسعود گفت: آرى. ولی هیچ كس پیش از تو آن را از من نپرسیده بود. هرچند تو 
جوان‌ترین مردم هستی (که از من می‌پرسد ! 

آرى. من از پیامی اا شنيد م كه فرمود: جانشینان يس از من به تعداد نقبای موسی. 


(دوازده نفر ) است 29 


5 كبارت رازه کرات اعلام اوی جزء همين روايت مد که اینجا نيامده اعلام الوری, ص ۳۸۳). 


۳ 


4۵ مل أَخْيَرَنَا م دنمان ال حَدتنأَخمدبن أ بي ی از تا 
القضل بن کین قال حَدَئَنَافِطرٌ قال ل حَدَتَنا بر خاید ای ال: :سمغت جَابرَ 
3 اشير رای یرل قال شول ال لد فق: :لا يض هذا الدّينَ مَنْ تاواه 

را ان من طرق منم تدل هلآ ماد ر سول 
الله اة ذ کر الا ثني عشر و آنهم خلفاژه و في قوله في آخر الحدیث الأول ثم 
الهرج أدل دليل على ماجاءت به الروایات متصلة من وقوع الهرج بعد مضي 
القائم 3 خمسين سنة و على أن رسو ل الله و لم يردبذكرهالاثني عشرخليفة 
و NET‏ 0 
معنى قول سول لب في الاثنى عشر النص على الأئمة الا نو عقر ا 
لین هم مع القرآن و القرآن معهم لا يفارقونه حتى يردوا عليه حوضه. 

والحمد لله على إظهار حجّة الحق و اقامته على البراهين النيّرة, حمدأيكافئ 
نعمه و له الشكر على طيب المولد و الهداية إلى نورهبما يستحق من الشكر 
أبدأَحتّى يرضى. و يزيد بإذن اللّه تعالى هذا الباب دلالة و برهانا و توكيدا 
تجب به الحجة على کل مخالف معاند و شاک و متحيّر بذكر ما ندب إليه فى 
التوراة وغيرها من ذكر الأئمة الاثنى عشر :2# ليعلم القارئ لهذا الكتاب أن 
الح ق كلما شرح اضاءت سرجه و زهرت مصابيحه و بهر نوره. 

تاثبت فی‌التو را ةممّايد على الأئمةالائنی عشر ماذ كرهفى السفر الأول 
ما نض a‏ عارك و ی 
وقد أجيت دعاءك في إسماعيلوقدسعتك مااركته و ات داد 


فألا فصل - در روايات اهل سنت که اذعان دارند امامان دوازده نفرند ‏ . معام و موه 

۸ - ابو خالد والبی می‌گوید: شنیدم از جابر بن سمرة سوائى که رسول خدالافاة 
فرمودند: مادامى که دوازده خلیفه که همگی از قريش هستند باشند هرگز کسی 
نمی تواند به اين دين آسيبى برساند. 

0 مولف محترم می‌فرماید: و روايات در این معنى از طرق اهل سنّت زياد است که 
دلالت دارند براينكه منظور رسول خداتقيك بیان دوازده نفر بودن آنهاست و اينكه آنها 
خلفا و جانشينان حضرت هستند. و در این سخن حضرت که در آخر حديث اول آمده 
بود كه فرموده بودند: «سبس هرج و مرج مى شود» بالاترين دليل است بر اينكه آنچه در 
روايات متصل و بى در بى آمده که يس از گذشت زمان حضرت قائم اټ پنجاه سال 
هرج و مرج خواهد شد. و نيز بر اینکه رسول خدائلُل از ذکر آن دوازده خلیفه 
منظوری جز حضرات ائمه 84 كه همگی خلفای حقیقی آن حضرت می‌باشند نداشته. 
زيرا شمار کسانی که پس از ايشان از زمان امیرالموّمنین نا تاکنون به حکومت 
رسیده‌اند. از بيست و چهار نفر هم گذشته. بس اين سخن رسول خداتقكة در باره 
دوازده نف تنها تصریح بر ائمه دوازده گانه است. که جانشینان بر حق آن حضرت 
هستند كه همواره با قرآن بوده و قرآن نیز با ایشان است. و از قرآن جدا نمی‌شوند تا 
وقتی که در کنار حوض کوثر بر آن حضرت وارد شوند. 

حمد و سياس خدای را بجهت آشکار ساختن حجّت حق و اقامه براهين و دلائل 
روشن. حمدی که سزاوار او باشد. و شکر خدای را که به ما پاکی ولادت و هدایت به 
نور خويش را ارزانی داشت. شکری که سزاوار آن است. تا آن هنكام كه از ما راضی و 
خشنود گردد. : 

و په اذن خدای متعال اين باب دلالت و برهان و تأکیدی است که موجب اتمام حجت 
بر هر مخالف معاند و هر مردد و متحیر است بخاطر ذکر آنچه در تورات و کتابهای 
دیگر (آسمانی )در باره ائمه دوازده گانه آورده شده تا خوانند؛ اين کتاب بداند که حقّ 
هر چه بيشتر شرح و توضیح داده شود انوارش پر فروغ تر و چراغهایش پرنورتر و پرتو 
آن تابناک‌تر خواهد شد. 

از جمله مطالبی که در تورات آمده و دلالت بر حقانیت ائمه دوازده كانه دارد اين قول 
خداوند است در سفر اول که در بخشی از قصهٌ حضرت اسماعیل لا يس از پایان یافتن 
داستان حضرت ساره ذکر شده به اينكه خدای متعال در مورد کار ساره و فرزندش. به 
ابراهیم 3 خطاب می‌فرماید: «من دعای تو را در بارهُ اسماعیل اجابت کردم 


#عوو 4 00030١0000‏ سین اب ای ۰۷ 
أقرأني عبد الحليم بن الحسین السمري رحمه اللّه ما آملاهعلیه رجل من اليهود 
بأرجان يقال له الحسين بن سليمان من علماء اليهود بها من أسماء الأئمة #4 
بالعبرانية و عدّتهم و قد أثبته على لفظه. 

وكان فيماقرأه أنه يبعث من ولد إسماعيل في التوراة أشموعيل یسمی مامد 
يعني محمدا### يكون سيدا و يكون من آله انا عشر رجلا أئمة و سادة 
يقتدى بهم و آسمازهم تقوبيت, قيذواء ذبيراء مفسوراء مسموعاء دوموه, 
مثبو, هذار یئمو, بطور, نوقس, قیدموا. ۱ 

۱ و سئل هذا البهودي عن هذه الأسماء في أي سورة هي؟ 

فذكر ها في مشلی سلیمان يعني في قصة سلیمان 5 

و قرآمنها آیضا قوله : و ليشمعيل شمعتيخاهنيي برختي أو تو وهيفريتي أو تو 
و هيريتي اتو بمئدمئد شنیم عاسار نسيئيم يولد ونتتیو لغوي غادل. 

و قال: تفسیر هذا الکلام أنه یخرج من صلب إسماعيل ولد مبارک عليه 
صلاتي و عليه رحمتي يلد من آله اثناعشر رجلا ير تفعون و یبجلون و یر تفع 
اسم هذا الرجل و یجل و یعلو ذکره. 

و قرأ هذا الکلام و التفسیر على موسی بن عمران بن زکریا السهودي 
فصححه و قال فيه إسحاق بن إبراهيم بن بختویه البهودي الفسوي مثل 
ذلك و قال سلیمان بن داو د النوبنجاني مثل ذلک. 

فما بعد شهادةکتاب الله عرّوجل و رو اية الشيعة عن نبیها و أثمتها و رواية 
العامة من طرقها عن رجالها و شهادة الکتب المتقدمة و آهلها بصحة آمر 
الأئمة الاثنى عشر لمسترشد مرتاد طالب أو معاند جاحد من حجة تجب و 
برهان يظهر و حق یلزم. أنّ في هذاكفاية و مقنع و معتبراو دليلا وبرهانالمن 
هداه الله إلى نوره و دلّه على دینه الذي ارتضاه, و أكرم به آولیاءه و 


أفلا فصل - در روايات اهل سنت كه اذعان دارند امامان دوازده نفرند لا CYA Pea‏ 
و دعای تو را در حق او به خواستن برکت برای او شنیدم و من جدًا و سوکدا او را 
فزونی خواهم داد و در آیند؛ دوازده پیشوای بزرگ از او بوجود خواهند آمد. که من آنان 
را پیشوایانی خواهم ساخت بسان قبیله‌ ای بزرگ». 

و عبد الحلیم بن حسين سمری (که خدا او را رحمت كند ) نامهای آن اسامان و 
پیشوایان و عدد آنها را آنطور که مردی از بهود که به او حسين بن سلیمان گفته می شده 
و از علمای يهود در ارجان بوده, برای او در ارجان املاء کرده است آن را به زبان عبری 
براى من خواند که من آن را به لفظ خود او ثبت کرده‌ام. 

و در لابلای آنچه او برای من خواند اين جمله بود که: از فرزندان اسماعیل (که در 
تورات اشموعیل گفته می شود ) شخصی بنام «مامد» سعنى محمد برانگیخته 
می‌شود که او سرور و بزرگ است و از خاندان او دوازده امام و سرور خواهند آمد که 
مورد اقتدای انسانها قرار خواهند گرفت. و نامهای آنها عبارت است از: «تقوبیت. 
قيذواء ذبيراء مفسوراء مسموعاء دوموه, مثبو» هذار: يثمو. بطور, نوقس و قیدموا؛. 

از آن بهودی سؤال شد: اين نامها در کدام سوره است؟ 

او گفت: در مشلی سلیمان یعنی قصَهٌ سلیمان الا است. 

و همچنین از آن نوشته اين عبارت را خواند: 

«و لیشمعیل شمعتیخاهنیی برختی أوتوو هیفریتی أوتو و هیریتی اوتو و هیریتی اتو 
بمئد مئد شنیم عاسار نسيئيم يولد و نتتیو لغوی غادل». 

و گفت: معنی این کلام اين است که از صلب حضرت اسماعیل الا فرزند بابرکتی 
پوجود خواهد آمد. که درود و رحمت من بر او باد. از خاندان او دوازده نفر بزرگمرد 
متولد خواهند شد که رفیع و بلند مرتبه خواهند گردید و آوازه اين مرد بلند و نامش 
شکوه و عظمت می‌یابد. 

این سخن و تفسیر آن بر موسی بن عمران بن زکریای بهودی خوانده شد و او صحت 
آن را تأكيد کرد. و اسحاق بن ابراهیم ابن بختویه بهودی فسوی نیز در این باره همین را 
گفته. و سلیمان بن داود نوبنجانی نيز مانند آن را بر زبان آورده. 

اینک پس از گواهی کتاب خداوند عزیز جلیل و روایت شيعه از پیامبر و انمه 
خود و روایت اهل سنّت از طریق رجال خود و همچنین گواهی کتب پیامبران 


#۵۸ ا ل و و ا ل وت کنات ارت ۸ 
حرمه أعداءه بمعاندتهم من اصطفاه و إيثار کل امریْ هواه و اقامته عقله 
ماما و هادیا و مرشدا دون الائمة الهادین الذین ذکرهم اللّه في کتابه 
لنبيه الا «إنّنا ۹ مر و لکل وم هاد» ”م 
في كل زمان إمام يهدي به الله من اتتبعه و اقتدى به دون من خالفه و 
جحده واعتمد على عقله و رأيه و قياسه و أنه موكول إليها بإيثاره لها. 
جعلنا اللّه بما ير تضیه عاملين و بحججه معتصمين و لهم متبعين و لقولهم 
مسلّمين و إليهم رادّين ومنهم مستنبطين و عنهم آخذين و معهم محشورين 
و فی مداخلهم مدخلين إِنّه جوادكريم 
۶ وم كبا خد ب ڪڍ نن سويد ن عبد التخصن ازع عفد قال 
حَدَنَنَا مد مُحَكدُ بْنُ سالم ن عبر الوختن اي في شوال سََةَ إخدى و 
کک ین قال حلت ان بن وی اطول عن قد بن سر عن 
سی بن بكر الط عن الیل عَنْ آبي بل اد في قوله نا نت 

مزر للم هاو ال کل عم ان لذي فيه 

و١4 ٠‏ يرتا خمد بن مح بن سعید بن عَبْدِ الختن ان عفد تال 
حَدَتَنَا مُحَمدُبْنُ سَالِم بْنِ عند الختن اي في شال سنه اخدی وشن و 
لین قال خلنا لب الحسن بن رِبَاط عن منطور ِن حازم عن عَبْدٍ 
لاحي RT‏ لا لت مذو 
لكل قوم هاوقَالَرَسْول له رُوَعَلٌِّ اذ الْمَادِي ۳1 وَاللَّه مَاذَهبَتْ 
ماو مَارّالَتْ فینا إلى السَاعَة. 


۱ الرعد ۷ 


ل فصل - در روایات اهل سنت که اذعان دارند امامان دوازده نفرند لها eee‏ و 

پیشین و اهل آن کتب (يعنى بهود ) بر صخت امر خلافت ائمه دوازده گانه اق دیگر 
نه برای کسی که طالب رشد و هدایت است و نه برای معاند منکر حجتی قانع کننده و 
برهانی ظاهر و روشن و يا حقی كه الزام آور باشد باقی نمی‌ماند. 

پس همین مقدار برای کسی که خدا او را به نور خويش رهنمون گشته و به دين خود 
که مورد رضای اوست راهنمائی کرده و به اولیای خود او را گرامی داشته و بر دشمنان 
خود حرام کرده به جهت دشمنی آنان با کسی که خدا او را برگزیده و مقدم داشتن 
انکس که هوای خويش را امام عقل و درک خود نموده او را به عنوان پیشوا و مرشد 
خود در پرابر امامان هدایتگر قرار داده کافی و قانع کننده و معتبر و مدلل و مبرهن 
است. ارى کسانی که خداوند در کتاب خود خطاب به پیامبرش از آنان ياد کرده و 
فرموده: «همانا تو تنها ترساننده‌ای و برای هر قومی راهنمائی وحود دارد». 

همانا در هر زمانی امام و بيشوائى است که خداوند هركس را که از او پیروی کند و به 
او اقتدا نماید. به وسيله او هدایت می‌کند. نه کسانی که با آنها مخالفت می‌ورزند و او را 
انکار می‌کنند. و بر عقل و رای و قياس خويش تكيه می‌نماید. زیرا که او را خداوند به 
همان افراد گمراه واگذار می‌نماید. (چون خودشان آنها را ترجیح داده‌اند ) 

خداوند ما را از کسانی که عامل به آنچه مورد رضای اوست و متمسک به حجٌت‌های 
او می‌باشد قرار دهد. که از آنان پیروی كنيم و به كفتة آنان تسلیم باشیم. و هر امری را به 
آنان واگذاریم و از آنها احکام را استنباط كنيم و با آنان محشور باشیم و به جايكاه آنان 
وارد شویم زیرا که او خدای بخشده و كريم است. 

۹ - فضیل بن يسار از امام صادقايّة روایت کرده که در معنای اين سخن خدای 
متعال که می‌فرماید: «تو فقط ترساننده‌ای, و برای هر قومی هادى و رهبری است» 
فرمودند: هر امامی هادی آن جامعه‌ای است که در ميان آنها بسر می‌برد. 

۰ - عبد الرّحيم قصير از امام باقريايّة نقل کرده که حضرت در معنای این سخن 
خداى متعال كه فرموده: «تو فقط ترساننده‌ای و هر قومى را هادى و رهبری است» 
فرمودند: منظور از آن ترساننده رسول خدال است و منظور از هادى و رهبر 
على ا است. بخدا قسم اين سمت (يعنى امامت و رهبری )از ميان ما بيرون نرفته. و تا 
روزقيامت نيز همواره در ميان ما خواهد بود. 


HF, *‏ تاب الغيبة 8 


ما روي فيمن اذعى الإمامة و من زعم آنه إمام و ليس بامام 
و آ ن کل راية ترفع قبل قيام القائم ا فصاحبها طاغوت 


قال لاجر هب اسماعیل مقر قال خر 


اخ لو عن رکش ال ال ب عبر الوت في 


3 


حد 
نی شیم بمضر يقال له الْحْسَيْنُ 
4 


۲ء٠‏ خر لین مُحگد بن سمي اعد تَنَاحْمَيْدبْنُ ز 


2 


هم تفر موی للم لتكت ين» ”قال تن زعم عاو س بإقام. 
اوه ۲و خرن خمد ن مُحَمَدِ ن سويد قال دا مد بن الل نن 
را َالأَشْعَرِيٌ قال حَدَنِي ی یبد الله ب EE‏ ن مبان ال و 
9 ه بْنِ رَرَارَةَ عَنْ 
ا E‏ کک 


ESE‏ ا وب عن الْحْسَيْنِ ن مح عَنْ مَُلَى بن مُحَمّدٍ 
وی تن مت شتوو اا کر ا ی قر ا 
سمغت أبَا عَبْدِ اللّهِ 3 يقول: ': اه لایکلمهم ال وم اليا لقِيِامَةِ و لا ير كيهم و 
هم عَذا ليم ا یت لد ومن جَخد امام م الور 


مَنْ زَعَم أَنَلَهُمَا فِي الاشلام تصیبا 


11 


-١‏ الزمن مع. 


لا باب پنجم - روایاتی که در باره مدعيان امامت وارد شده يالك RRS‏ ا ام 


. باب پنجص 
روایاتی که در مورد مذعیان امامت و کسانی که می پندارند امام هستند 
در حالی که امام نیستند وارد شده و اينكه هر پرچمی پیش از قبام قائم 
(به ادعای امامت) برافراشته شود صاحب آن طاغوت است. 


١‏ - يونس بن ظبیان می‌گوید: امام صادق: در مورد سخن خدای عزیز و جلیل که 
می‌فرماید: «و روز قيامت خواهی دید کسانی که بر خدا دروغ بسته‌اند چهره‌هایشان 
سياه شده است. آيا جز در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست» فرمودند: منظور آيه 
کسانی است که خود را امام می‌پندارند در حالی که امام نیستند. 


۲ - عمران اشعری می‌گوید: امام صاد ق فرمود: سه گروه هستند که خداوند در 
روز قيامت به ایشان نظر رحمت نمی‌کند و آنان را پاک نمی‌سازد و عذابی دردناک 
خواهند داشت: گروه اول کسانی که می‌پندارند امام هستند در حالی که حقیقتا امام 
نیستند» دوم کسانی كه در بارة امام پرحقی می‌پندارند که امام نیست. در حالی که واقعا . 
امام است. و گروه سوم کسانی که فکر می‌کنند آن دو نفر بهره‌ای از اسلام دارند. 


۳ - مضمون روایت سابق از ابن ابی‌یعفور است. 


1 


8 و بر خد بن محم نن تج قال حتت بر مخ الاسم نئ 
هت مر لت ني خا كل حك من بش تخت ما 
جع کمن من عن محر : بن تام قال اي قیال نان 
یرتک السام و ول لک اضْمَنْ لی الشّفَاعَة 

فتال: ین موالیت؟ 

قُلْتُ: ۳ 

قال: مه آزئع من دک 

قال :قلت هدجل يُوَالِي علّ 4 وَلَمْ يعرف مَنْ بَعْدَهُمِنَ الأَوْصِيَاء. 

قال :ضال. 

لتق بالاكَة جَمِيعاًوَ جَحَد الأخر. 

قال: هر کمن قد بعيسَى اة و جحد يمالغ أو أ ر بِمُحَمَّدِ بش و جَحَد 


تافليحذر من قرأهذا الحديث وبلغه هذا الكتاب أن يجحد إمامامن الأئمة 
أو يهلك نفسه بالدخول في حال تكون منزلته فيها منزلة من جحد 
محمد 1# أو عيسى اا نبوتهما. 

٥ ۶۶‏ أَخْبَرَنا مدب مُحَمّدِبْنِ سَعید این :1 عفد ال حَدَََا علي بن الْحَسَنٍ 
ن صل ناه ال دنا باس نامر یجان ابي عفر 
عَنْ آي لام قن سور بن کیب عَنْ ابي جفقر محمد 5 بن علي لاد له 
قال: قول الله عَرَّوَجَل «و یوم القيامة 7 ة ترّی ینعی الله ه وُجُوهُهُمْ 
منود یش في جهنم نوی للستکترین» قال: من رَعَم هام و یش 


فلت ر ٍنکان لب قَاطِييًا؟ 


قال: و نکن لیا فاطیی. 


باب پنجم روایاتی که در باره مدعیان امامت وارد شده ا ...یه و بر 
؟ - محمد بن تام می‌گوید: به امام صادق ا عرض کردم: فلانی به شما سلام 
رسانده و تقاضا دارد كه شفاعت را براى او ضامن شويد. 

حضرت فرمودند: آيا از طرفداران ماست؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: مشکل او بالاتر از اینهاست. 

می‌گوید عرض کردم اما او مردی است که على ایا را دوست دارد ولی اوصیاء پس از 
ان حضرت را نمی‌شناسد. 

حضرت فرمود: پس شخص گمراهی است. 

عرض کردم: به امامت همه ائمه اقرار دارد. ولی امام آخر را انکارمی‌کند. 

فرمودند: او مثل کسی است که به نبوت عیسی ا اقرار داشته باشد. ولی نبوت 
محمد یلا را انکارکند. يا به نبوت محمد بل اقرار داشته باشد. و رسالت عیسی 381 
را انکار کند. به خدا يناه مى بريم از انکار حجّتی از حجج الهی. 

مژلف کتاب می‌گوید: هرکه این حديث را ملاحظه می‌کند و این کتاب به دست او 
می‌رسد. بايد حذر کند که مبادا امامی از ائمه حق را انکار کند. يا خود را در معرض 
هلاكت قرار دهد به اينكه در جایگاهی قرار كيرد که نبوّت محمد 5 یا عیسی اا را 
انکار کرده باشد. 

© - سورة بن كليب از امام محمّد باقر ایا روايت کرده که در رابطه با این سخن خدای 
متعال که می‌فرماید: «و روز قيامت خواهى ديد کسانی که به خدا دروغ بسته‌اند ` 
صورتهايشان سياه شده. آيا در جهتم جایگاهی برای متکبران نیست؟» فرمودند: 
منظور کسی است که خود را امام می‌پندارد و واقعا امام نیست. 

عرض كردم: هرچند علوی و فاطمى (يعنى از اولاد على و فاطمه ءا باشد ) فرمود: 
هر چند علوی و فاطمی باشد. 


۷۶ 5 و اخْرنا امد بر م مُحَمّدِ ن وید قال َدتن القاس مب مُحَمَّدِبْنِ 
ار هر ی ال 00 


قال: كان رنه یرف امد علی ایک قول له ول «قرع 

کم من الدّينٍ فاوطی به وحاً َالَّذِي خی یکت و ما وطینابه[نزاهیم و 
مُوسئ و عیسیٰ» قال : «شَرَعَ لَكُمْمِنَ الدّين» یام مَعْشَرَ الشیقةا «مَا وی 
به وحاً. « 


ره ت 


4۸ ۷ خرن خمد ْمُحَمدِ بن سعید ایند تال حد کاس بْنْمُحَمَّدِ 
بن الڪ ن ڪازم قال عاعش شام عن رل ن جبلة عن بي 
خَالدِ الکو عَنْبَعْضٍ أَصْحَايهِ قَالَ: قال عبر ال :ينغي لِمَنِ عى 
دا لت في اس ای از پزغان نی اما 
قَلْتُ: وم هَذَا بان الذي ایا 
ال جل خلال ال عم خرام الله و تكو ناهد صد باط 
0 خْبَرَنَا عَبْد الُواحد ب نله ی پوس صقان عه 
مدن جه جعف رال ی الْمَغرُو فُبِالرَرَازِلْكُوفِيٌقَالَحَدََنِي خا شي 
ن أب الب من ڪڪگد نی يتان عن ابي صلم عن ڪور كلب ڪا 
قاقر في قله «يوم القياقة تزی ایکا على الله وجوم 
شوه لیس في جهنم هم مَنْوىَلِلْسَكَيرِينَ» قال من قال يم و لیس بِِمَامٍ 
قُلْتُ: و إن کان عَلوِيً ای ؟ 
ال : و نکن عَلَوكًا قَاطِويً. 


3 


قُلْتُ ون کانمن ولد عَلی بن ن أبى طالب ان ؟ 


۱- الشوری, ۱۳. 


الا باب پنجم - روایاتی که در باره مدعیان امامت وارد شمده يألا موه و عه 
۶ -زید شخام می‌گوید: از امام صادق لا پرسیدم آیا رسول خد الا ائمه هدی اج2 
فرمود: نوح هم آنها را می‌شناخت. شاهد بر این مطلب اين قول خدای عژوجل است 
که می‌فرماید: «خداوند دینی را برای شما تشریع کرده که نوح را پدان سفارش فرموده 
بود و به تو نیز همان را وحی کردیم و ابراهیم و موسی و عیسی را نيز بدان سفارش 
کردیم» سپس فرمود: یعنی خداوند برای شما ای شیعیان دينى را تشریع کرد که آن را به 
نوج سفارش فرموده بود. 


۷ - اپوخالد مکفوف از یکی از ياران خود نقل می‌کند که امام صادق ا فرمود: 
سزاوار است آن كس که اين امر (تشيّع ) را مخفیانه ادّعا می‌کند اينكه آشکارا نیز نسبت 
به آن دلیل اقامه کند. 

عرض کردم: اين برهان که بايد آن را علنا بیاورد چیست؟ 
فرمودند: اينكه حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام بداند. و ظاهری داشته باشد 
که باطنش را تصدیق کند. 


۸ - سورة بن کلیب از امام باقر روایت کرده که آن حضرت در بارُ اين سخن 
خداى متعال که می‌فرماید: : «و روز قیامت خواهی دید کسانی که به خدا دروع بسته‌اند 
صورتهایشان سياه شده آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست؟» فرمودند: کسی. 
كه بگوید من امام هستم و حال اينكه امام نباشد. 

عرض کردم: هرچند علوی و فاطمی باشد؟ 

فرمود: هرچند علوىّ و فاطمی باشد. 

عرض کردم: هر چند از فرزندان علی بن ابی طالب ات باشد؟ 

فرمودند: هر چند از فرزندان على بن ابی طالب بإ باشد 

و نيزاين روايت به همین صورت از طريق دیگر از سورة بن کلیب ازامام ار تقل 
شده است 


عو عیسو مر میم SNR‏ لا 


قال: وَإِنْكَانَ ین لدع بن آبي طالب ا. _ 
عانعن يرب عن فختر نی ی ع نخدي شڪئر عن طحن 


Rg‏ سب 


ek‏ ۰ شترا يد الواجد بن عبد اله ال خت دهعت 
رياح الزّهرِيُ قال حَدَتَنا مُحَعَدُ ِن اعباس بن عِيسَى الْحْسَيِْيُ عَن لسن 
أن علي ٿن أبي مء من يده ڪن مالک بن غين يَنَ الْجُهَنِيٌ عن أبي جَغْفَرٍ 
الباقر اد | ل ۱۳ 


7 
و خر یه 


5 را 9 از ۳ 


۳ 


قت مح تن عفن زان تانق رشن و 
الْحْسَيْنِ عن این مُسْكَانَ عَنْ مالک بن أعيَنَ ین اجه قال: : سَمِعْتُ أبَا جَففر َع 
الباقر اد يقول: کل رایع قبل تیم ام صَاجِبهَا مغر 

1١ 7‏ و أخْبرنَاعلِي بن اخمد انيجي عَن غبد الب مُوسَى الْعلَوِيٌ 
عَنْعَِيٍ مين اشم عن یب عن عبد ابن امير عن عبد ال 
شنکان عَنْ مالک بن أعَيَنَ أْجُهَنِيٌ تال :سمغت با جَعفر لباق !ول كل 
رَایة تفع آز قال تج قبل يام الائ اڊ صَاحِبْهَا طَاعُوت. 


گا باب پنجم - روایاتی که در باره مدعیان امامت وارد شده لا لالد مق هو او و یتدم پیز ان 


٩‏ - مالک بن أعين جُهنی از امام باقر روایت کرده که فرمود: هر پرچمی که پیش از 
حضرت تائم برافراشته شود صاحب آن طاغوت است.( 


۰ - ابان از فضیل نقل كرد که امام صادق :2# فرمود: هركس مقام ما - یعنی امامت 
را -- ادّعا كند. او کافر است. يا اينكه فرمود مشرک است. 


۱ - مالک بن أعين جُهنی می‌گوید از امام باقر شنيدم که فرمود: هر پرچمی که 
پیش از يرجم قائم ا برافراشته شود صاحب أن طاغوت است. 


۱۲ - مالک بن أعين جُهنی می‌گوید: از امام باقر 3 شنیدم که فرمود: هر پرچمی که 
پیش از برجم حضرت قائم ا برافراشته شود يا خروج کند صاحب آن طاغوت است. 


۱- منظور حضرت هر پرچمی است که به عنوان امامت و يا از طرف امام قیام تماید می‌باشد نه قیام‌هایی که برای دفاع 
از حق و دفع ظلم صورت بگیرد» همان گونه كه امام باقرطیلا در باره قيام برادرشان جناب زيد چنین چنین تعبیری 
نفرمودند. فقط به او فرمودند تو شهید خواهی شد و هرگز نفرمودند این کار تو کار طاغوت است . 


۶۸+ و امه رولیت بو کی رسای مرو هیده دیعس ا کنات افيه لها 


drs or 


۴ ١1و‏ أَخْبرناعلِي نآ خمد عن عب الب موسي عَن أحْمَدَ: بن محمد 
ن حال عن علي ن الحکم عَن بان بن مان عن الفضيل بن ا ر قال: 
سیغت أا عبد الله عفري ن حك اد يَقُول: :من خَرَجَ يَدعُو النّاسَ و فیهم من 
رل له هو ضال بترم و من دی الإمَامَة ِن الله و یس بامام 
هو کافد. ۱ 
7 فما ذا يكون الآن ليت شعري حال من ادعی إمامة إمام ليس من اللّه و 
لا متصوصا عليه و لاهو من أهل الإمامة و لاهو موضعا لها بعد قو لهم 24: 
دق ل ينم الله هم و شم ادعى مس يإماء و من جد 


وبعد إيجابهم على مدعي هذهالمنزلة والمرتية وعلى من يدّعيهالهالكفرو 

الشرک. نعوذ باللّه منهما و من العمی, و لک الناس اما أتوا من قلّة الرواية 
و الدراية عن أهل البیت :9 2# المطهرين الهادين نسأل ال عرّوجل الزيادة 
من فضله و أن لا يقطع عنا مواد إحسانه وعلمه و نقولكما أدب الله عرّوجل 
نبيّه في كتابه :رین زدناعلماءو اجعل مامننت به علينا مستقرثابتاو لاتجعله 
مستودعا مستعاراً برحمتك و طولک. 


للا باب پنجم - روایاتی كه در باره مدعیان امامت وارد شده للا SSE‏ نو که 

۳ - فضیل بن يسار می‌گوید: از امام صادق الا شنیدم كه می‌فرمود: هركس قیام کند 
و مردم را بسوی خود بخواند در صورتی که کسی در ميان مردم هست که از او بالاتر 
است. چنین شخصی گمراه و بدعت گذار است و همچنین هركس ادّعای امامت از 
جانب خدا نماید و امام نباشد کافر است. 

اکنون چه خواهد شد. کاش می‌دانستم حال کسی که مدذعی امامت کسی باشد که از 
جانب خدا امام نیست. نه روایت صریحی پر امامت او وارد شده و نه او خود شايستة 
امامت است. و نه اهليّت اين مقام را دارد چگونه خواهد بود؟ يس از این سخن ائمّه 
هدی ٤‏ که فرمودند: اسه گروه هستند که خدا به آنان نظر رحمت نمی‌افکند: کسی که 
اذعا کند امام است و امام نباشد. و کسی که امامت امام بر حقّى را انکار کند. و کسی که 
گمان داشته باشد که آن دو نفر بهره‌ای از اسلام دارند». 

و نیز پس از این که ائمها23 برای مذعی اين مقام و منزلت و برای آنان که آن را برای 
دیگران که شایسته نیستند این مقام را ادعا نموده‌اند. کفر و شرك را مسلم داشته‌اند. از 
اين دو گروه و از کوردلی آنان بخدا پناه می‌بريم اما مردم متاسفانه هر چه بر سرشان 
آمده. بخاطر کمی آشنائی آنها با روايت و درایت آن نسبت به اهل سيت عصمت 
مدایتگر پاک است. از خدا فزونی فضلش را طلب می‌کنيم. و از زاو مى خواهيم که مواد 
احسان و علم خود را از ما قطع نفرماید. و آنچنان که خدای متعال پیامبرش را در . 
کتابش ادب آموخته عرض می‌کنيم: پروردگارا! علم ما را افزون فرماء و آنچه را که بدان 
بر ما منت نهاده‌ای ثابت و پابرجا بدار, و آن را عاریه و ناپایدار قرار مده به حق 


رحمت و احسانت. 


۹۱۷۰ بت ی ی میک 1 کات all‏ يها 


Ê‏ الباب الس ادس 
الحديث المروي عن طرق العامة 
© ما روي عن عبداللّه بن مسعود: 
0+ امن ّما ناهن قال حَد اعد الله بن جَغْفّر الق قال 
ی تم یف بر 
عِنْدَ ابن مَسْعُودٍ ال لَه رَجُلَ: : أَحَدَ حدتکم یکم کم یکون بغده من 
الْخُلَقَاء؟ 

قال :نعم وم سألييأَحدقبلک. و نک لخدت الوم ما 
يون بَْدِي عِدَهْنُقَبَاءِ مُوسَى ا 

«42 )و رَوَاجَمَاعَةٌعَنْ علماننن آبيشنبة َة عبد هن رن سَعِيدٍ 
الَْشََأبِِكْرَيِْ وَمَحْمُودبْنِ ان ول پم مُحَمَّدِ ور اهيم بن هيقالا 
جَمِيعا حَدنَنَ بو سَامَةَ عَنْمُجَالِدٍ عن لسع عن مَسْرُوققَالَ اجَاءَرَجُلَإَِى 
عبد الله ن مَسْعُود قَقَالَ: آحدتکم يكم کم کون فده من الخلفَاِ 0 

قَالَ: تق وتا سأيي لها َحد تک رانک َأخدَت ام 

قال کون بغي عِدَونْقَاء مُوسَى 3 ! 

401 ورب و و سید قالا تا و سام مقا حَدَاالَْعتُ عَنْ 
عار عن عَمِّ عن مشوي قَال: كنا وسا عند نداهن م دشر يقرا 
قران َقَالَ رجل؛ تا اعد الَحْمَنِ! هل سم سول الله اخ كم یلک 
هذه الم من خَليفةيَْدَه؟ 

ال :ما سأيي عَْهَاأَحَد مُنْدُقَِْتُ اراق َعَم سَاَلْنَا رَسُولَ الله اف 
َقَالَ: ْنَا عشر عده با ءبني (شراییل. 


0 


وري اه 
سْمِعْتَهُ یِقول: 


روایاتی که از راويان اهل سنت در اين باره روابت شده 
0 7 

© آنچه از عبد اللّه بن مسعود روايت شده است: 

١‏ - مسروق مىكويد: نزد ابن مسعود بودیم. كه مردى به او گفت: آيا ييامبر شما به 
شما كفته است که اوصیاء يس !ا ز او چند نفر خواهند بود؟ 

ابن مسعود گفت: آری. ولى تاكنون هيج كس بيش از تو این سؤال را از من نپرسیده. و 
(عجیب اينكه ) تو از نظر سنّ جوانترين آنان هستى. 

آری من از آن حضرت شنيدم كه فرمود: پس از من به عدد نقباى حضرت موسى ابا 
وصی و جانشین دارد. 

۲ - این روایت نیز مشابه روایت سابق می‌باشد . 

۴ - از مسروق روایت شده نزد ابن مسعود نشسته بودیم و قرآن به ما می‌آموخت. 
مردی پرسید: ای ابو عہدالرحمن! آیا از رسول خدابل سوال كردءايد که يس از 
ایشان اين امت چند نفر خليفه خواهد داشت؟ 

ابن مسعود گفت: : از وقتی به عراق آمده‌ام تاکنون کسی در این مورد از من سؤال نکرده 
بود آری» از رسول خراتلادت برسيديم. ايشان فرمودند: دوازده نفر به عدد نقبای 
بنى اسرائيل. 


+ ۶و عن مان أي شي أي حم برشت بن مُوسى انز 

سُفيان بن وَكِيع قَالُواحَدَتََاجَِيرٌ عَنالأشعَِ بن سار عن عَامر الشَغِبِيٌ عَنْ 

عَمّه یس بْن عَبْدٍ قال: :جا رای ی عبْدَاللّه ْنَ منود و أضحابة ده 

ال :فيكم عبد الله : بْنُ مَسْعُودِ؟ 

تاشاژوا اد كال یذ ال e‏ 

په ا رتب ي 

ال و ما مالي عَن هذا أحد من قَدِمْتُ الیراق. نَم قال: : الخلَمَاء بعد 

نا عشر له َة ناء بي |شرائیل. 

۵ ۵ و عن مدو بن شزرو قال ني حَمادبْنُ زر عن مجایر عن 
شروت قال: كنا جوسای ان : منئر وین فرب و لكل وان 


۳4 


فسأله رَجُل فَقَالَ: يا أبَا عَبْدِ الَحْمَن ا لت الب كم یکون هه الأ 


من خَلِيفَة؟ 
ال :ما سأيي نها حدم ند قدفت الْعرَاق, عم و قال: خْلَقَادُكُمُانْنَاعَشَرَ 


عدة نقباء بني إن صرائیل: 


ماروي عن أنس بن مالک: 

تا روء عبد السام ن هام ابر قال حدقا ند الله ن أبي 
مي وی بني مُجَاشع عن يريد اراد شي عن لس بن مالک قال:قال ول 
الله اة : ن يرَالَ هذَا الم فام ای ان عَشَرَ فما من قُرَيْشٍ. 

ثم ساق الْحَدِيث إِلَى آخره. 


لل باب ششسم - رواياتى كه راويان اهل سنت نقل کردهاند 8 ... م و لو لووك 

۴ - قيس بن عبد می‌گوید: عربى بيابانى آمد و به نزد عبدالله بن مسعود رفت. در 
حالی که اصحابش دور او جمع بودند پرسید: آيا عبد الله بن مسعود در ميان شماست؟ 

اصحاب به او اشاره کردند. و خود عبدالله به آن عرب گفت: حال که او را يسافتى 
خواسته‌ات جیست؟ 

گفت: می‌خواهم سوالی را از شما پپرسم که اگر آن را از رسول خداناكة شنیده‌ای 
برای ما بازگویی. . آیا پیامبر شما فرموده است که بعد از او چند نفر خلیفه خواهد آمد؟ 

عبدالله گفت: از وقتی که به عراق آمده‌ام کسی اين سوال را از من نکرده بود. آری. 
رسول خد ال فرمود: دوازده نفرند به تعداد نقبای بنی‌اسرائیل. 

۵ - مسروق می‌گوید: : ما بس از مغرب پیش ابن مسعود نشسته بودیم و او مشغول ياد 
دادن قرآن به ما بود. مردی | زاو پرسید: ای ابوعبدالرَحمن! آيا از پیامب رل پرسیده‌ای 
که اين امت چند خلیفه دارد؟ ۱ 

گفت: از وقتی كه به عراق آمدهام تاکنون کسی از من اين را نپرسیده بود آری. و آن 
حضرت در پاسخ فرمودند: خلفای شما دوازده نفرند به عدد نقبای بنی اسرائیل. 


© آنچه از انس بن مالک روایت شده است 

۶ - انس بن مالک می‌گوید: رسول خداء9 فرمود: اين امر پیوسته برپا خواهد بود تا ۰ 
دوازده نفر قیّم که از قريش هستند... 

سپس حدیث را تا آخر (به مضامین سايق ) ادامه داد. 


SSSR SRS #۱۷۴ ۶‏ بح لا کات الود يذ 


© ما رواه جابر بن سمرة السُوائی و هو ابن أخت سعد بن آبی‌وقاص 

بعد ما في الأصل. 

۸ + عفرو بْنُ خَالِدٍ ن َوُوح اي قال حَدَتَنَا هرن ماو 
حَدَتَنَا زِيَادبْنُحَيََْةَعَنٍ اشوین ب سَعِيدٍ الْهَمْدَانِي عَنْ جابر بن سَمُرَ مر 


قال رز سول الله باشت: لاتَرَالمَذِهِالأمُّمسْتَقِيم مها ظَاهِرَ على داح 
يَمْضِي انا عر هم من فریش. فلا رجع ای منزله وود فرش 
مالو اله کون ما 
قال ف کون الْهَرْج. 


ا ۰ حَيتَمَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجَ 
جابر 


الأَسْوَدِبْنِ سَعيدِ الْهَمْدَانِيٌ عَنْ ت 
A‏ مانب أبي 2 یب قال دبي جر يرعن حُصَيْنِ بْنِعَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ 
جابر ُن سَمْرَة َال :سمغت سول الله اا يقُول: يَقُوم من بَعْدِي اتا عَقَرَ 
یر كا کی إل تفه تالت القزوومالة لبي وكاو آفزب 


05+ صما ني متاخ بن (سمَاعیل عَن مهاج ربن مشمار 
عَنْ عامر بُن سَعْدٍ قَالَ تبث مَعَ علَامِي نافع إَِى جار ن سَمْرَةأخْرنِي بِشَيْءٍ 
سَمِعْتَهُ من رَسول الله اخة. 

قال :فكب :سمغت سیت ر سُولَاللّه ياف ول عَشِيّة عشتَة جمعة ژجم لین 1 

ازع لین مت کار مالاع ديكو على الاس عقر له 


مش 


کلم من قُرَيْشٍ. و دك اْحَدِيت إلى آخرد. 


لان باب شم - روایاتی که راویان اهل سنت نقل کرده‌اند لا 5ب CNV EER‏ 
روايانى كه راو 


© آنجه از جابر بن سمرة سوائى (خواهرزاده سعد بن أبىوقاص). 
روايت شده بعد از آنكه در اصل نيز آمده. 

۷ - جابر بن سمره مىكويد: رسول خد ال فرمود: دائما امراين امّت مستقيم و بر 
دشمن پیروز خواهد بود مادامى كه دوازده خليفه كه همكى آنها از قريش هستند آن را 
اداره کنند. 

سپس هنگامی كه به منزلشان بازگشتند گروهی از قريش نزد ایشان آمدند و پرسیدند: 
آنگاه چه خواهد شد؟ 

فرمود: هرج و مرج خواهد بود. 

و از طريق دیگر از جابر بن سمرة نقل شده که حدیث فوق را از رسول خد ام ذکر 
کرده است. 

۸ - جابرین سمرة می‌گوید: از رسول خداملِ1 شنیدم می‌فرمود: يس از من دوازده 
امير قيام خواهد نمود. سپس چیزی فرمود که من آن را نشنیدم. بس از مردم پرسیدم. و 
نیز از پدرم كه به او نزديك تر بود گفت: حضرت فرمود: همگی آنان از قريش هستند. 

٩‏ - عامر بن سعد مىكويد: به جابر بن سمرة نامه‌ای نوشتم و به وسيلة نافع غلامم 
برای او فرستادم در آن نامه نوشتم که اگر از رسول خد اه حديثى شنیده‌ای مرا از 
آن آگاه کن. 

او در جواب برایم نوشت: شنیدم شب جمعه‌ای که اسلمی سنگسار شد حسضرت 
فرمود: دائما اين دين استوار و برپا خواهد ماند تا روز قيامت. يا بر مردم دوازده فر 
خلیفه که همگی از قريش هستند به خلافت برسند - و حدیث را به همان صورت تا 
آخر ذکر کرد. 


#۷۶ وه دوه با ای و بو و و اوه دوب ا وس و وی دج وب لا کنات آلقیة لا 
وَعَنْ عون یوب قَالَ: دنا ار تِن اسماعیل بسا ومثله و عَن مُحَمّدٍ 
بن بان عَبْدِ اْحَكَمِ قال: َك ان بي دنک عن اني أبِي لب عل 
مُهَاجرِ بن مشار انامه 
۸۳+ ۰ و عن غندر عَنْ شعبة شب قال حدنتا ُو عَرَانَةعَن بد اي بن 
عُعنر عن جاپرنن سَمْرَةقال :صوغت رول ال ۳ دلا یرال هَذَا لین 
شنتتیم ای یشم اف عشر خَلِيقَة خَلِيفَ تُمَكَالكَلِمَةَ لم همها فسات أبي تال 
قال بلط کلم ین ریش . 
۰ 4۸۵۷ و هر و 
لالحنا ابر ن سفر؟ سای تال كنت مع 


بر 


له ققَال: يَكُو ن بغري انا عشرآییرا ‏ 20 لت أي فَقَالَ: 
قال: کل ین فنش. 

٠۲٠۸۶۲‏ وعَن لب لد ال عَنْإِسْرَائِيل عن‌ستاک فال سمغت عت 
جاپر ن سَمُرَة يقول: : سمقت سول ال ال: یوم ید أَوْ من بغده ان 
عشر أميراً تک یکلم لم نا .سا الْقَوْمَمَاقَالَ؟ 


2 3 و 


فقالوا :قال کلم من قرَيْشٍ. 
۸ وین عر خلت پر یفام بر قال حَدثد اد بنْ زيْد عَنْ 
مُجَالِدِبْنِ سَعِيدٍ عن الشَّعْبِيٌ عَنْ جاب بن 2 ي قال 
لت بعرفت فقال: :لا يرال هَدًا اد ین قویّا عزیزا ظاهرا عَلَى مَنْ نَاوَاهُ 
وم با 

ل: و تلم اس كلم هم لت بي: يا بت 
5000 


# باب ششم - رواياتى که راویان اهل سنت نقل کرده‌اند للا ENV Eee ree‏ 

و همچنین از مهاجر بن مسمار به اسناد خود مانند همین روايت نقل شده است. 

۰ - جابر بن سمرة می‌گوید: از رسول خدانلظ شنیدم كه می‌فرمود: همواره اين 
دين قائم و پابرجا خواهد بود. مادامی كه دوازده خلیفه و جانشین من قسیام نمایند. 
سپس کلمه‌ای فرمود که من آن را نفهمیدم. از پدرم پرسیدم. او گفت: فرمود: همگی آنها 
از قريش هستند. 

۱ - از جابر بن سمرة روایت شده با پدرم به خدمت رسول خد الا رفته بودیم که 
حضرت فرمود: يس از من دوازده امير خواهد آمد. سپس صدای خود را آرام کرده (و 
چیزی فرمودند) من از پدرم پرسیدم که حضرت جه فرمودند؟ گفت: حضرت 
فرمودند: همگی آنها از قريش هستند. 

۲ - روایت به همان مضامين سابق از جابر بن سمرة است. 

۳ - جابر بن سمرة سوّائی می‌گوید: رسول خدال در عرفه برای ما خطابه‌ای 
ايراد کرده و در آن فرمودند: اين دين همواره قوی و قدرتمند و غالب و پیروز است بر 
کسانی که با آن دشمنی ورزند. و اگر کسانی از آن فاصله بگیرند يا با آن مخالفت کنند 
آسیبی به آن نمی رسد. مادامی که دوازده نفر زمام آن را بدست داشضته باشند. 

راوی می‌گوید: چون مردم صحبت می‌کردند من نفهمیدم که حضرت جه فرمودند. به 
پدرم گفتم: آیا شما متوجّه شدید که همگی چه؟ 

گفت: فرمودند: همگی از قريش هستند. 

همچنین از طریق دیگر از جابر بن سمرة مانند روایت بعدی (روایت هرج و مرج ) را 
ذکر کرده است. 


ees 4 1۷۸ *‏ 0 موی رن کناب Rill‏ 

رین حدِيث التي اْحََانِيٌ قال حدتنا حير ن مء ا 

یتمه قال حدنتا الاشوه بن ميد اَْمدانِي عَنْ جابر بن سَفرة قال: قال 
۳1 


اف :ل تال هلو اة مُشتقيما نها طاهرا علی نها ى 


رَسُول اناد 


فضي انتا عشر لیف کلم من ُريْشٍ. .فلا رجع ای منز له تنه وفود قرش 
الوا له: ثم کون مَاذَا؟ قال: ایکون له 
15 رمن خدیتعلی نالعا زُمَيْرُ عَنْ زياد بن عِلَاقَة 


ان عشر امير غیرآن حصی ال رس و 
َل بَعْظُهُم في حَدِيقهِ فسات أبي و قال بَعْضَهُم فسالث الْقَوْمَ فقالوا: قا 
)من قرزیش. 7 : 
وَعَنْ عفرو بن َالِ الْحرَانِيٌ قال حدا رین مره قال دتا تتا نازیا ۳ 
حينم عن الأشرهِ بْنِ سَعيد الْهمْدَانيٌ عَنْ جابر بْنِ سره ال :قال رول 
الله ر :لازال هلاه سیم مرها ظاهر َعَلَى عَدُوَهَاحَنّى ینضي منها 

انْنَا عشر خليفة 
+445 16 من خریث مغر ن مان ال سیفث ٍشتاعیل بن ابي لد 
يروي عن محال عن الشَعْرِيٌ عَنْ جاب رن سر عن ال و 


2 


لین طاهرالایَضره من ناواه خی يَمْضِيَ انتا عَشَرَ له 


ثم قالکلمة لم أَفْهَمْهًا .فلت لأبي :ما قال؟ 
قال: کمن فْش. 

۶ وعن ید ن سان و عمان ن آبي شب قالا دتتا موتی بي 
سماعیل قال حَدَنَنَاحَمَاد سَلمَة نیما یبن حزب عن جابرن سر ال 
سمغت اله ول إلا يرَالَ هذ الإِسْلَامْعَزِيراِلَى ان عَشَرَحَلِيفَة ثم تقال 
کل نا لت أبي ماقال؟ 


مر و 


فْقال :قال کلم مِنْ قرَيْشِ. 


ا باب ششم - روایاتی که راویان اهل سنت نقل کرده‌اند لا ممع اس را و 

۴ - زهیر و سماک و حصين همگی از جابر بن سمرة روایت کرده‌اند که رسول 
خداتةةلآ فرمود: يس از من دوازده امير خواهد بود -با اين تفاوت که در روایت حصين 
آمده دوازده خلیفه. 

سپس چیزی فرمود که من أن را نفهمیدم. بعضی گفته‌اند: يس از پدرم پرسیدم و 
بعضی گفته‌اند: از مردم پرسیدم (که حضرت جه فرمودند ) 

پاسخ گفتند: فرمود: همگی از قريش هستند. 

همچنین از جابر بن سمرة به طريق دیگر روایت شده که رسول خداتَيل فرمود: 
همواره امر اين امّت بر استقامت و چیرگی بر دشمن استوار خواهد بود تا دوران 
دوازده خلیفه پر حق بگذرد. 

۵ - از جابر بن سمرة روایت به همان مضمون سابق 

۶ - روایت به مضمون سابق است الا در این جمله که رسول خدالة فرمودند: 


دين اسلام پیوسته عزیز خواهد بود. 


يك تسوت و مارد سا وی وم یموس اه مک ریم مرو درآ كنات اه لها 

174519 و مِنْ حَدِيثٍ يريد بن سئان قال دنا و ابيع الزَهْرَنِيُ قال 

حد حَا نز ٿال حد اجان سيد سي عن لغري عَنْ جار بن سره 

قَالَ: خَطَبَ پا ر سول ال تم ول :لا يرال هذا لمر عریزا منیا 

ظایرآمن نای نیک ار کلم.. الوم وتكلّمُوافلم هم 

وله بغدکلهم لت لبي: یا ابتاذا ما قال بَفدکلهم؟ 

قال : الم :كلهم ین ریش 

۰٩ ۹۲‏ وم حَدِيث یبن ستان قال دنا عَبد الحمیدبنْ مُوسَى قال 

ع م ل تون 1912۳ 
لمع أي على ال قسیننه یو ل: لاله على هذَّامْتصَسّكِينَ 

ی پر ان رآ اقا رخ قال وَخَافَتَ کلمَة و کان آبي 

نی مي فلا خرجث فلت ما الَّذِي خَاقَتَ بهِ؟ 

قال : قال 3 همین قُريْشٍ . 

۶ 19 و مِنْ حَِيثِ یدب نان قال حَدلت لب رن سقو 

قَالَ دنت جر یبن عَبد اْحَمِيدٍ عن حصین ن عَبْدِ الَحْمَنِ عن جابر بن سر 


مقر 


ل 0 


a 


مرگ 


الک ین فُرنش. ۱ 

٣ 4F+‏ و عن ان أبي فیک قال خَدتّبي ان ابي ذلب عَنْ مهاچر ن 
مِسْمارٍَنْعَامِرِبْنِ غ انأل إلى ان فرح 8 دنا ماسمفت من رَسُولٍ 
الله 3 قال: سمغت رسو ل الله و يَقُول: لا يَرَالَهَذَا ادي قائماحّی یکُون 
انتا عشر خی من فرش و ساق الحریت إلى آخِرِو. 


لا باب ششم - رواياتى كه راويان اهل سنت نقل کرده‌اند ل8 9 0 0000000000 

۷ - همان مضمون روايت با کمی اختلاف در تعبير. 

۸ - جابر بن سمرة می‌گوید: به همراه پدرم بر بيامبر !كد وارد شدم و شنیدم 
می‌فرمود: دائما اين امت بر اين دين تمسک خواهند کرد تا مادامی که دوازده امير يا 
دوازده خلیفه قائم آن باشند. 

می‌گوید: و کلمه‌ای را آهسته فرمودند و پدرم که نزدیکتر از من بود شنید. هنگامی که 
خارج شدیم پرسیدم: آن کلمه‌ای که رسول خدا كر آهسته فرمود جه بود؟ 

گفت: فرمود: همگی از قريش هستند. 

٩‏ - همان مضمون روایت سابق. 

۰ - از عامر بن سعد روایت شده که شخصی را نزد جابر بن سمرة فرستاد که اگر 
چیزی از رسول خدا: شنیده‌ای برای ما بگو؟ 

گفت: شنیدم که رسول خدایلَ می‌فرمود: اين دين پیوسته استوار خواهد بود تا 
مادامی که دوازده نفر از قريش به خلافت برسند. و حديث را تا به آخر بیان نمود. 


۷۵۶ و عن مان بن أبي شَيبَة شَيْيَةَ قال حَدََنَا سهل ب حگاد و عیّاب 
الال قال حناوس ي أبي یمور قالخد تا عزنب ابي جُحَيْقة عن ايه 
قال: كنت من ز سول الها 2 و هو یب و عَم جالس ب ین يدنه فقال 

سول اللّبلش. یرال مر أي صالحاحتی یفضی انا عش لیف که ین 0 
قَرَبْش. 
© ماروي عَنْ سَمُرَةَبنِ ڇُدب: 
ری عَبْدُ اب بْنُعَبدِالْمجرٍعَنَْودَعَنْأَبِيِعَنِ بیع ڪن سَمُرَ و 
جُنْدَبٍ عن ال نخ دیب أ بو الك زير نی رايا 
َوَاه ند السام بي هاشم ار 

© ما رواه عبد اللّه بن عمرو بن العاص: 

٩ ۶‏ ۲۲و من حدیث سُوَيْدٍ ن سَعِيدٍ قال حَدَثَنَا متم ن سُلَيّمانَ عَنْ 
چام ڪن ان يرين عَنْأِي الث عن عبد ان عفر و : لاجرممَکتوم في 
تاب الله روج اتا عَشَرََمْلِكونَ النّاسَ. 

۷۶ مُحَمدبْنُعُّانَ ليالد حَدَنَنَابُْ يي خی قال حدننا یخی 
بن مين قال دعب الله ن صالحقال دتا الب سغد عن حال ن 


ص 
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يزيد عن سعيڊ بن أبي هلال عن بیع ن سیب قال: كنا عند شفی ایح 
فقال: سمغت عبد الله بْنَ عَمْرو يقول: سمغت رَسُول الله 723 يقول: يكور 


۹۸ ۰ عن ان ی یمه یمه قال حَدَََا ان و حى بسن إشحاق 
السَيْلَحِينِيٌ قالا حدتتا ادبم ن سَلَمَةَ قال حَدَثنَا عبد الله بُ بن مان عَنْ أبى 
الطَميْلٍ قَال: قال عن الله عرو اب یل اغد لمن عقر 
کب بن لوي ثم کون الَف و لاف 
ل و الروایات في هذا المعنی من طرق العامة كثيرة تدل على أن رسول 
الله ميقن يذكر الاثني عشر و آنهم خلفاؤه. 


# باب ششم ۰ روایاتی که راویان اهل سنت نقل کردهاند ل4 وا و سا REE‏ 

© آنچه ابو جحیفه روایت کرده است: 

۱ - عون بن ابی جحيفه از پدرش نقل کرده که نزد رسول دا بودم و حضرت 
در حال خطبه خواندن بودند. عموی من هم در برابر حضرت نشسته بود. حضرت 
فرمود: ی ی ای یت امر امت من به صلاح 
خواهد گذشت 


© آنچه از سمرة بن جندب روایت شده است: 
از سمرة بن جندب روایت شده که از پیامبر اا همانند حدیث انس بن مالک را که 
در آغاز اين باب آوردیم و عبد السّلام بن هاشم بزار آن را روایت کرده بود نقل کرده 


© آنچه عبد اللّه بن عمرو بن عاص روايت کرده است: 
۲ - از عبد الله بن عمرو نقل شده كه گفت: در كتاب خداى عرُوجِلٌ نهفته است 
است که دوازده نفر بر مردم زمامدارى خواهند كرد. 


۳ - ربيعة ابن سیف می‌گوید: : نزد شفی اصبحی بودیم که برایمان تعریف کرد که عبد 
الله بن عمرو می‌گوید: : از رسول خدال شنیدم می‌فرمود: پس از من دوازده خلیفه " 
خواهند آمد. 


۴ - ابو طفیل می‌گوید: عبد الله بن عمرو به من گفت: ای أباطفيل! دوازده نفر از قبیله 
بنی‌کعب بن لوی را بشمار (که بر حق هستند ‏ سپس بعد از آنها جنگ و خونریزی 
خواهد بو د. 


تا و روایات در اين معنی از طریق اهل سنّت بسیار است که دلالت دارد بر اينكه 
* آن دوازده نفر را ذكر کرده و فرموده آنان جانشینان ایشان هستند. 


#۱۸۴۶ کی ی ANGER‏ 


+ الباب السابم 
ما روي فیمن شك فى واحد من الأئمة220 أو بات لبلة لا یعرف فيها 
إمامه أو دان الله عرّوجل بغیر إمام منه 


۹۹۶ دنا أخعدبن تطربن هد الاهلی َال حدتنا راهيم ِن اشحاق 
التّمَاوَنْدِيُبَِهَاوَنْد سَنَة عن قاس ات الب لعف 
الأنْصَارِيٍّ ند بسع و عشرین و انين قال حَدََنَايَحبَى بن عبد الله ال 


قال لي بو عبر الله جَغفر ب مُحر 4 یا یخی بُ عبْدٍ الا من بات لد 
غرف فيا إِمَامَهُ ات ميه اه 
١ ۰ 0‏ تتابو الاس أَخمدن من سین فد عقد قال حَدتَامُحَه 


ْ ْمَل نارای الأشعري و عفد سَعْدَانُ بُ إِسْحَاقَ ُن ن سَعِيلٍ و امد بن 
الْحُسَيْنَبْن عَبْدِالْمَلِك وَمُحَمَدَبْنْأَحْمَدَ تن الْحَسَن اقطوان َالو اجَمِيعآحَدَتَنَا 
خسن موب ادن لیب رناب عن محمد بن مُسْلِم اي قال: 
سفت یاج جفقرمُحَد ینعی الباقر ا4 يقو ل: كل من دان له ید ی يُجْهِدُفِيهًا 
هو امن ال تالی. فده ی بل و هو َال خی وال 
شا ني لأغماله مه کمقل شا ومن لام لت عَن راعیها أ و قَطیعهافتَاهت 
ذَاهِبَةَ وَجَائِيَةَ وَحَارَتٌ يَوْمَهَا فلا الیل وت بقطيع غت مع رَاعِيهَا 
َحَنَّتْ لها و | م ریضتها: فلا أصَّبَحَتْ وَسَاقَ 
الَاعِي قطيعة کرت را 00 هجتت ةطب رایعها و 
قَطِيعَهَا فَبَصْرَتْ ث بسَزح عنم آغر َع م اعيا فحت لها و اغ رت بها فصاح 
بها رای الْقطِيع اش السا اه الْحَتِي براعیک و قطيعي 


# باب هفتم - کسی که در باره ائمه شک کند یا شبی را به صبح آورد و معتقد به امامی نباشد للا ...۶ 940 4 


4 باب هفتم 
آنچه روایت شده در مورد کسی که نسبت به یکی از ائمه ا24 شک کند. 
يا شبی را به روز آورد در حالی امام خود را نمی‌شناسد. يا بدون اعتقاد 
به امامی از جانب خداوند به دين خداگرائیده باشد 


۱ - یحبی بين عبد الام كويد انام صادق 36 به من فرمود: ای بحیی بن عبد ال 
هركس شبی را سپری کند که در آن شب امام خود را نشناسد به مرگ جاهلیّت مرده است. 

۲ - محمد بن مسلم ثقفی می‌گوید: از امام باقرایا شنیدم می‌فرمود: هر کس که خدا 
را به دینی بيذيرد و برای او عبادتی کند که خود را در آن به تعب اندازد و امامی که 
حقيقتا از جانب خداست نداشته شته باشد. سعی و کوشش او پذیرفته نیست و او گمراهی 
است سرگردان و خدا از اعمال او پدش می‌آید و بیزا ر است. و او مانند گوسفندی 
است که چوپان خود و یال خود راگم کرده باشد و چون گم شده سركردان به اين سو 
و أن سو می رود و تمام روز حیران است. و چون تاریکی شب او را فرا كيرد در تاریکی 
رمه‌ای را با چوپان ببيند و گمان کند كله اوست. به سوی آن رفته و شب را با آن رمه 
سپری کند. و چون صبح شود و چوپان می‌خواهد رمه خود را به چرا برد. آن چوپان و 
آن گله برايش ناآشنا می‌آید. بس سراسیمه و حيران در پی چوپان و گله خويش برآید. و 
باز جشمش به گله و چوپان دیگری بیفتد. باز به سوی آنها متمایل شود و فریب آن را 
بخورد. آنگاه چوپان آن كله بر او فریاد کشد که: :ای گوسفند گم شد؛ سرگردان! به شبان 
و رمهٌ خود ببيوند که تو از چوپان و كله خود گم شده‌ای. پس أن گوسفند وحشت زده و 
سرگردان و راه گم كرده به تکاپو می‌افتد. چون چوپانی ندارد كه او را به چراگاهش 
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فانک نهذ ضللّت عَنْ رَاعیک و قطیعک فهجمت ذْعِرَة 
تحير تن لا راعی لها هی مزعاه از دما ای مزبضها یاه 
کبک لاتم لب ضیها تاک 
ر گرا و الل يا رشن من ضح من زو ال لا تم له من له 
عَرَّوَجَل؛ ایح يها متحي الا ن مات عَلَى هَذِه الحال مات مِيَةَ کر 
و نقاق. 1 ۱ 
غامد مُحَكَدُ! أن َة الح و أَنباعَهُم هم ینعی دين الله ون ائة 
اور مغرو ون عن ين الله وَعَنٍ لح فد لوا وَأضَلُواَأَْمَالهُم الي 
یف نها كرما ات به الرّيحُ في يَوْمٍ خاصف لا یرون ماکی و اعلئ 
شَيْءٍ و ذلك هر الضّلال ید < 
حَدَنَاعَِيٌبْنُأَحْمدَعَنْ بل نی مُوسَى عَنْمُحَمدبْنِ أ حْمَدَالْقَلَانِيِيٌ عَنْ 
پشماعیل ن مهرانعَنآخمد ن محمد نع لب کنر و جویل بن راج 
جييعا عن مح ن شنم عَن آبي جففرٍ :8 بمذله في فظو 
۱ ۰ وبالرشتادلا ول نان مح مَخبوب عن آبي رب الْخَرَاِعَنْمْحَمَد 
منم عن آبي جفقر 1 قال له آانت من جحد معا" 
فَقَالَّ: مَنْ ج جَحَد ماما من ال و بر مه و من ديه فهر افو مرن 
رزیل وین یال زغم بو ال 
مر ماع في تلك الْحَالٍ "آن زجع أو شوب ی ال ای نا قال. 
2000 خر دنکن عير قال دا یخی نکر یبن شینان 
سَنَهَ ثلاث و سَبْعِينَ و مان تين قال حَدتتا یبن مه سیف ُن عَمِيرَة قال دا 
بان مان عن خُمْرَانَبْنِ أَغْينَقَالَ :مات أا عبد لدع لکد تال 
مَنْ نکر وَاحداً مِنَ الأحياء كَقَدْ نکر الأَمْوَات. 
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مدن 


۱ إبراهيم. ۱۸. 


فألا باب هفتم کسی كه در باره ائمه شک کند یا شبى را به صبح آورد و معتقد به امامی نباشد ...2 ۸۷ 4 
هدایت کند. يا او را به آغلش بازگرداند. در اين هنكام گرگ فرصت را غنيمت شمرده 
و طعمه دلخواهش را به چنگ آورده. و او را بخورد. 

ای پسر مسلم! بخدا قسم هركس از این امّت که روزگارش چنین باشد که امامی از 
طرف خدای عزوجل نداشته نباشد حالش همین گونه است. او متحير و سرگردان و 
گمراه شده. اگر بر اين حالت بميرد. به حال کفر و نفاق مرده است. 

و بدان ای محمّد! که ائمه حقّ و پیروانشان همان کسانی هستند که سر دين خدا 
هستند. و پیشوایان ستمکار از دين خدا و حق برکنارند. زيرا هم خود گمراهند و هم 
دیگران را گمراه می‌کنند. بنابر این اعمالی كه انجام می‌دهند مصداق اين آیه است که 
مى فرمايد: «همچون خاکستری است در برابر تندباد در یک روز طوفانی! که توانایی 
ندارند کمترین چیزی از آنجه را انجام داده‌اند بدست آورند؛ و اين همان كمراهى دور 
و دراز است». 

همین روايت با همین الفاظ از طریق دیگری به وسیلهٌ محمّد بن مسلم همانند از امام 
باقر ییا نقل شده است. 

۳ - محمد بن مسلم از امام باقر ی روایت کرده که به آن حضرت عرض كردم: آيا اگر 
کسی یکی از شما ائمه حق را انکار کند. جه وضع و حالی خواهد داشت؟ 

حضرت فرمود: هركس امامی را که از جانب خدا امام است انکار کند. و از او و از ۱ 
دینش بیزاری بجوید. او کافر و مرتدٌ از دین اسلام است. زیرا امام از منصوب جانب 
خداست و دين او دين خداست. و هركس از دين خدا بیزاری بجوید. در آن حال 
خونش مباح است. مگر آنکه بازگردد. يا از آنچه گفته به پیشگاه خدا توبه کند. 

۴ - حمران بن اعين می‌گوید: از امام صادق ]32 در باره ائمه 92 سوّال کردم. فرمود: 
هركس یکی از ائمه 4 كه در حیات است انکار کند. همه امامانی كه از دنيا رفتهاند را 
انکار کرده است. 


۸۴ #۶ نیرازس نباو ی ای ات كم اوعد لها کتاب الغيبة اها 


۳ ه حدتنا محمّد بن به یوب عن الْحُسَيْنِ ن محمد عَنِالمَُلّى عن ابن 
جُنھور عَن صَفْوَانَ عن ان سشنکان قال :سا الشّيْخ؛ انه عن ال قال: 
من من کر واحد امن الاخیاء کر الأموات. 

}۴ ۰ خْبَرنَأحْمَدُبْنُ مُحَمَدِبْنِ سعیدقال حَدَتَنَاعَلِيٌ ْنُالْحَسَن من کتابه 
قال حَد تتا الاس ب عَامرِ نع الک ن عه عن اوي ُن وهب 


قال: سَمِعْتُ آبا عَبْدِ لا يقول: قال رشول الله باشت: مَنْ مات لا يَعْرِفٌ 


إِمَامَهُ مات مِيَةَ جَاهِاية. 0 

۵ ۰ حدم 8 محمد یو بَقَالَ حَدَتَنِي ءِ دمن اضحابتا 1 احمَدین 
محر نی ضرعن أبي لسن في له تعالی «ومن أضل من انب 
هرا بر هُدىّ من الله ”"قَال: يَْنِي م من اتخد ديه رَأَيَهُ بر (مام من ام 


الْهُدَىاجه. 

4۱۰۶۲ حَدَتَنَا مُحَمَّد بن يَعْقُو ب قال حَدَثَنَا مُحَمّدبْنُ یخی عَنْ مُحَمَّدِبْنِ 
عن مُحَمّد مُحَمَّدِ بن ستان عَنْ بض رجاله عَنْ أبي عبد الد قال : مَنْ 
آشرک مح مام من من عند اللوم من ليست اه من الله ان ُش رک 
۰۷ ۰ نت مدي قوب عَنْ محر بْن يَحْيَّى عَنْ أ 1 
محمد مُحگد ن پشتاعیل عن منطو رن يوس عن محمد بن شنم َكلت لبي 
عَبدالله 3 :جل قال لي اغرف الأخرمن لد ولا يَضرك ألا تغرف الاوّل, 
قَالَ: قال اد لَعَنَ الله هَذَاء قاي أَبْفِضّهُ و لا آغرفه و هل عرف الخد لا 

بالأوّل؟ 


.۵۰ القصص.‎ - ١ 


لا باب هفتم - کسی که در باره آئمه شک کند يا شبی را به صبح آورد و معتقد به امامی نباشد .... 3 ۱۸۹ 4 

۵ - ابن مسکان می‌گوید: از شيخ (یعنی امام صادق ا )در بارة ائمه 29 سؤال کردم. 
پاسخ فرمود: هركس یکی از ائمه که زنده است را انکار کند همه امامانی را که از دنيا 
رفته‌اند انکار کرده است. 

۶ - معاوية بن وهب می‌گوید: از امام صادق اك شنیدم فرمود: رسول خد امه 
فرمودند: هركس در حالی که امام خود را نمی‌شناسد از دنیا برود. به مرگ جاهلیّت از 
دنيا رفته است. 

۷ - ابن أبى نصر از حضرت امام رضاائة روایت کرده که در معنی اين سخن خدای 
متعال که می فرمايد: «و جه کسی گمراه‌تر از آن است که از هواى خويش پیروی کند 
بدون هدایتی از ناحیه خدا» فرمودند: يعنى کسی که دين خود را رأى و نظر خود گرفته. 
نه اينكه از امامی از ائمه هدى820. 

ار اا وى ی ای ی و 
امام صادق اكلا فرمود: هركس با امامی که امامتش از جانب خداست کسی را که امامتش 
از جانب خدا نيست شريك نماید. مشرک است ا ا ال عد 
شريك قرار داده است ) 

4 - محمد بن مسلم می‌گوید: به امام صادق إا عرض کردم: شخصی به من گفت: تو 
امام آخر را بشناس. ديكر مانع و ضررى برای تو ندارد كه امام اول را نشناسى. 

راوی می‌گوید: حضرت فرمود: خدا اين مرد را لعنت كند. زیرا که من او را نشناخته 
مبغوض می‌دارم. مگر امام بعد جز به وسیله امام قبل شناخته می‌شود؟ 


مر هن و روط 


٠ ٠ ۸+‏ خن خن غر ب قال حا ین آضخاا خن 3 
مُحَمّدٍ عَنِ لین بْنِ سيد عَنْ آبي وهب عَنْ مُحَمَّدٍ : شیم تا تا 
بیع ال )عن الله عوج «وإذاقعلوافاجشة قارا جذ 
عَلَيَهَا آباءنا ال مرن بها فل إن الله لیام ربالنخشا رن ی 
لأْتَعْلَمُونَ» ۲ قال: : فقال اقا :هَل رَأَيْتَ أحَدا زَعَمَ أن الل مرد الا و شب 


قال :قا هزم اجه الي یعون نله أمَرَهُمْبِهَا؟ 
قُلْتُ: له الم و , ول 


000 


ن 
83 
e‏ 
23 
۳ 
9 
50-0 
05 
١.‏ 
1 
3 
9 
Gk‏ 
1-۹ 
0 
ی 
۳2 
0 


ی ی هک ید E‏ 
اكب و سی ذلک ملهم فاد 


A‏ اي هم ب سوه 


۹۶ ۰ امن وب َالَحَدنَاعِدمِْأْحَابناعَنْ 
محمد مُحَمّد عَنِ سین بن سَعِيدٍ عَنْ أبي وَهْبٍ عَنْ مُحَمّدٍ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ قال: :سا 
عَبداصَالحاً عق عن قول هعرج «إِنّما حرم رب فاحل شما اهر نها وما 
از از :إن لزآن لاح و اطي قجمیع ما حر ك ال يالزآن 
فَهْوَحَرًَا ی ظاهر وکا نی ال رو الباطن من لک نله الجور جم 
ال ال تین الكتاب نحل وخ اوه الط ین فیک نت 
الْحق. 


أَحْمَدَبْنِ 
۰ 


1 - الأعراف. ۳۸ ۲- الاعراف. ۳۳ 


لاا باب هفتم - کسی که در باره ائمه شک کند یا شبی را به صبح آورد و معتقد به امامی نبانسد لا ( ۱ # 
۱۰ - محمد بن منصور مىكويد: ازايشان (يعنى امام صادق اكلا )در پاره معنای اين 
سخن خدای عزیز و جلیل که فرموده «و هنگامی که کار زشتی انجام می دهند می‌گوبند 
پدران خود را بر این عمل يافتيم و خداوند ما را به آن دستور داده است! بكو خداوند 
هرگز به کار زشت فرمان نمی‌دهد! آيا چیزی به خدا نسبت می دهيد که نمی‌دانید ؟». 
راوی می‌گوید: حضرت فرمود: آیا تاکنون کسی را دیده‌ای که بپندارد كه خدا او را به 
زنا و شراب نوشیدن يا چیزی مانند اين محرّمات امر فرموده باشد؟ ` 

عرض کردم: خیر. 

فرمود: يس این فحشایی که ادّعا می‌کنند خدا آن‌ها را به آن امر فرموده چیست؟ 

عرض کردم: خدا و ولی خدا بهتر می‌دانند. 

فرمود: این عمل ناشایست مربوط به پیروان پیشوایان جاثر و ستمگر است که ادعا 
می‌کنند خدا به آنها امر کرده پیرو آنها باشند. در حالی كه خدا آنها را در این ادعایشان 
رد می‌کند و اطلاع می دهد که آنها بر خدا دروغ بسته‌اند. و اين کار آنها را نوعی فاحشه 
نام نهاده است. ۱ 

۱ - محمد بن منصو ر گوید: از عبد صالحی (یعنی حضرت موسی بن جعفر الا )در 
باره اين قول خدای عزوجل که می‌فرماید: «هر آینه پروردگارم کارهای زشت را خواه 
آشکار باشد خواه پنهان حرام کرده است» پرسیدم» فرمودند: همانا قرآن دارای ظاهری ‏ 
و باطنى است. يس همه آنچه در کتاب خدا حرام اعلام شده صورت ظاهر حرمت 
است. و باطن آن حرمت پیشوایان جور است. 

و همه آنچه در کتاب خدا حلال اعلام شده صورت ظاهر آن است. و باطن آن همان 


پیشوایان حق است. ٩‏ 
۱- در کتاپ الحیات. نوشته استاد حکیمی که با ترجمه احمد آرام به چاپ رسیده تحت عنوان «تلبیه» آصده است: 
پیشتر گفتیم که کوری سیاسی از مهمترین انوع کوری و فریب خوری است. بدان جهت که رهبرى و مدیریت نقش 
زنده‌ای در تکامل جامعه‌ها و تربيت افراد و پراکندن صلاح يا فساد و تثبیت آنها دارد. به همین جهت از امامان اهل 


بيت تال وارد شده است که «ريشة زشتیها و تباهیها و باطن آنها امام باطل است؛ و ريش نیکی‌ها و شایستگی‌ها و 
ê‏ 2 5 5 ۹ 5 ا Rk‏ ۳ ی 
فضائل و خیرات و برکات امام حق». و سخن امیرالمو منين لقلا را نيز بيش از این نقل كرديم که «رعیّت یکو و 


۶ #۱۹۲ ی ب الغيبة لا 
4٠‏ احَرَتَنَامُحَئَدْبْنْ يَْقُوبَعَنْ مُحَمَّدِبْن يَخْتَى عَنْأَحْمَدَ ین مُحَمَّدِئْنٍ 
عیسی عَن ان مطبوب عَنْ عرو بن ابت عن جایر قال: : سََلْتُ آبا جر اا 
عن قل الله ول «و من الاس من ید ین دون الله دادرهم 
کُب اللّه» «قال: هم و اللّه لیا لان و فلا تَوُم اه دون الإمام 
زي جعلَهُ لهس عام ولیک قال «و ل ّى زین ظَلَمُوا إذ ب ر 
الْعَدَاب أن الق له بیع له دید العذاپ. بر لین اشوین 
الّذِينَ توا ر رآ الْعَدْابَ ب و فطع بهم لباب و فال لَذِينَ اتبغوا لو 
۷ هنیک تزا اگذلک رب لا حعرات عم 
ل ۲ 
تقال و ند شم و الله ا جابر أَيمَةُ ِمَدُ الظّلم و أَشْيَاعْهُْ 
۸۸ و ان تنرب عن چا أل قن عونتم 
عَنْ آبي جغقر © ال: قال اللّهُ عَروجَل ین لر رَعيّة عة في الاسام دانت 
با کل ما جنر یش من الله وان گنت رح ع في أَعْمَالِهَا رز 
یز ی في الإشلام دات يوَلَايَةِ کل لعامعاول من له و إن 
نت الرَعيّة ذ فى أَعْمَالِهًا ظَالِمَةٌ مُسِيئَة». 
I IS‏ عَنْ عبد الله بن بن أبى 
ی E‏ 


شايسته به سبب ام (حاکم)عادل نجات بيدا می‌کند, و رعیت پدکار و فاجر به سيب امام (حاکم) فاجر هلاک 


می‌شود». و این روایت از امام جعفر صادق اقلا است كه: «به هنگام ولايت والى جائر هر جه حق است بايمال 
می‌شود و از ياد می‌رود. » و هر جه باطل است زنده می‌شود. و ستم و تباهی و جور ظهور بيدا می‌کند». 

(الحياة با ترجمه احمد آراي ج ۲ ص: ۶۵۱). ۱- البقره, 1۶۵ 

۲ البقره, ۱۶۵ - ۱۶۷. 


باب هفتم - کسی که در باره انمه شك کند يا شبى را به صبح آورد و معتقد به امامی نباشد .... و 41 
۲ - جابر مىكويد: از امام باقر لا در باره اين سخن خداى متعال كه می‌فرماید 
«بعضى از مردم کسانی غير خدا را معبودهايى برای خود اتخاذ می‌کنند و آنها را 
همجون خدا دوست مىدارند» سؤال کردم حضرت فرمودند: به خدا قسم منظور 
طرفداران فلانی و فلانی هستند كه آنان را پیشوای خود قرار داده‌اند. نه آن امامى که 
خدا او را بر مردم امام قرار داده. به همین جهت می‌فرماید: «اگر ببینی کسانی راکه ستم 
کردند هنگامی که عذاب را می‌بینند متوجّه می‌شوند که همۀ قدرت به دست خداست و 
خداوند عذابش سخت و شدید است. آن هنكام است که آن پیشوایان از پیروان خود 
بیزاری می‌جویند و عذاب را می‌بینند و رشتة اسباب از آنها گسیخته می‌شود. و در این 
هنكام پیروان آن ستمکاران می‌گویند: ای كاش ما را بازگشتی بود تا ما نیز از آنان 
بیزاری می جستيم همچنان که آنها از ما بیزاری جستند و اینگونه خداوند کردار آنها را 
مایذ حسرت و پشیمانی آنها قرار می دهد و آنها هیچ كاه از آتش جهنم بیرون رفتنی نیستند», 
سپس امام فرمودند: ای جابر! به خدا قسم آنان همان پیشوایان ظلم و پیروانشان هستند. 
۳ - حبیب سجستانی از حضرت ابوجعفر یعنی امام باق رل روایت کرده است که 
فرمودند: خداوند عزيز و جلیل فرموده است: تحقيقا هركس از اهل اسلام كه به ولایت 
پیشوای ستمکاری که از جانب خدا نیست اعتقاد داشته باشد بشدت عذاب خواهم 
کرد. هر چند آن كس در اعمال خود نیکوکار و پرهیزکار باشد. 

و هر رعیتی از اهل اسلام که به ولایت امام عادلی که از جانب خداست اعتقاد داشته 
باشد می آمرزم» هرچند آن كس در اعمال خود ستمکار و گنه کار بوده باشد. 

۴ - ابن أبى يعفور می‌گوید: به امام صادق ا عرض کردم: من با مردم معاشرت 
دارم. بسيار تعجب مىكنم از كسانى كه ولايت شما را نيذيرفته ولى فلانى و فلانى را 
دوست دارند» اما امانتدار و راستگو و وفادار هستند» ولى كسانى ولايت شما را 


پذیرفته‌اند» اما داراى آن أمانت و وفادارى و راستى در گفتار و كردار نيستئد! 


#عورة لمشت دم لاصو وح موا قم لاقف امه میب د د لاکتاب القیبة نا 
قَالَ: فا وى و عَبدٍ لد جالسا و نع كَالْمفْضَب تال 

لا دین لِمَنْ دان يلاي إِمَامٍ جَائر مش من الله و لاعثب عَلَى هَن دَانَ 
وَلَايَة مام عاول من اللّه. 

قُلْتْ: :لا دین ویک وَلاعَنْبَ عَلَى هَوُلَاءِ؟ 

قال :نعم لا دين بأوآیک وَلاعَنْبَ علی هولاء, تقال :ماسم قول الل 
وجل ال نوا جهن الات إلى القُورِ» ۷ 

غي من ات لدوب إِلَى ور ال و لمففر: ق ایهم کل اما عادل 
من الله قال«و نکر بارهم الطَاعُوث يُخْرِجونَُمْمِنَ لور إلى 
لمات تأي ور کون کار یط ج مِنْه؟ نع عنی بهذم کائواعلّی 
تور ر البشلام و فلا تلا کل تام جائر یش من الله . خَرَجُوا باتهم لیم 
من ُور شام ی ظَلْمَاتِ اف أَوْجَبَ الله له ار عع اكمار قفا فَقَالَ 
«أولئک امتخات الاح يها خالِدُون» ٠”‏ 


8 و روم 


و احَدَنَنَامُحَمَد بن يغقو ب عن علي بْنِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّر عن ابن جه جَمْهُورعَنْ أبيه 
ما اه 
ل 


قتا رد تشتخبي أن تک دا امه له دا 
اث فِي أَعْمَالَِا ظَالِمَةَ ية نه ۱ 
۱ اعد الراحد عَبْدِ اللَهِقَالَ حر دی مُحتیبن ناج 


قال دنت آخمد: و حدّنی الْحَسٌَ بن ايوب عن عبدالگریم 
ن عفرو بیع ید 00 ر تال: فلت بابي عند ال 


مسر 


و ین دوگ و بل لک ا 


۱ البقرة ۰ ۵ ۲- البقرق ۲۵۶ 


فالا باب هفتم - کسی که در باره آئمه شک کند يا شبی را به صبح آورد و معتقد به امامی نباشد .... ۶ ۵۵و 4 
راوی می‌گوید: ناگهان ديدم امام یا راست نشستند و مانند کسی که بسیار غضبناک 
است رو به من کرده و فرمودند: 

أن كس که به امامی حاثر که از جانب خدا نیست اعتقاد داشته باشد دين ندارد. و 
كسى كه به ولايت امام عادلى كه منصوب از جانب خداست اعتقاد داشته باشد سزاوار 
ملامت و سرزنش نيست. 

عرض كردم: آيا آنها ديندار نيستند. و اينها سزاوار سرزنش نیستند؟ 

فرمود: آرى. آنها دين ندارند. و براينان نيز سرزنشی نيست. 

سيس فرمودند: آيا اين سخن خداى متعال را نشنيدهاى كه می‌فرماید: «خداوند ولى 
کسانی است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکی‌ها به سوى نور خارج می‌سازد», 

یعنی از تاریکی‌های گناهان به روشنائى توبه و مغفرت. بخاطر اينكه ولایت امام 
عادلی که از جانب خداست را پذیرفته‌اند. 

پس از آن خداوند می‌فرماید: «و آنان که کفر ورزیدند سرپرست‌شان طاغوت است. 
که آنان را از روشنائی و نور به سوی تاریکی‌ها می راند» برای کافر جه نوری وجود دارد 
تا از آن خارج شود؟ همانا خداوند بدین جهت فرمود که آنها در نور اسلام (نه ایمان ) 
بودند. ولی چون ولایت پیشوای جاثر و ستمگر را که از جانب خدا نبود پذیرفتند. از 
نور اسلام خارج و به ظلمات کفر وارد شدند. خدا نیز آنان را در زمره کفار مستوجب 
اتش دوزخ فرمود. و لذا فرمود: «آنان اصحاب آتش‌اند و در آتش جاودان خواهند بود».. 

۵ - عبد الله بن سنان از امام صادق روایت کرده که فرمود: خداوند حيا نمی‌کند از 
عذاب كردن امُتی که به امامی غير منصوب از جانب خدا اعتقاد داشته باشد. هرچند 
آنها عملا نیکوکار و با تقوا باشند. 

و خداحیا دارد از اينكه امُتى را که به امامی که از جانب خدا است معتقد باشد عذاب 
نماید. هرچند عملاگنه کار بوده و ستم کرده باشند. 

۱۶ - ابن أبى یعفور می‌گوید: به امام صادق اا عرض کردم: شخصی ولایت شما را 
قبول دارد. و از دشمنان شما نيز بیزاری می‌جوید. و حلال شما را حلال می داند و 
حرام شما را حرام می‌شمرد و فکر می‌کند که امامت در ميان شما اصلبیت 


۶ 0 و و دی هون eS‏ هو رو بر کات ارتیم بل 


فیک یط ۰ زج منکم إلى عبر ال روم 
و هم مادقا اج جْتَمَعُوا عَلَى رجل فَقَالُوا هَذَاقَلَْا هذا. 


2 


فقال اد با میتة جَاهلیّ. 
+۱۱۵ ۷4 خْبَرَنَاعَبْدَ الاحدبن ع OTE‏ جفثر فرش 
قَالَحَدَتَنَا أبُو جَعْفَرالْهَمْدَا لح یعادت نتان 
عن عئار ن و عَنْسماعة بن فان ال قلت لأبي عبد لب :جل 


رایع و يرا من عَدره و يقول كل شَیء یقول إلا أنه ول مد 
ا تم رهم اه لاد فلت آذري یلا ؛ فَإِذَا اجْتَمَعُواعَ 
يهم امام 


جل أَخَذْث بقل و قذ عرفث أن لأر فيهم. 


| 


۳ 


ثمقال لزان اويل : ری كاير انا کار ادش و 
الْقَمَث فاد جَاءَ ی ل تون 

۱ وا خْبَرَنَاسَلَامَةبْنمُحَمَّدِقَالَ دتا مدن اردق داعم 

لْحسَین بن یره قال حَدَتََاسَعْدْبْنُعَبْدِ له عَنْ مُحَمّدٍ خرن امین تن أي 
سابع ال بْنِرَائَِعنِالْممضَل بْنِعُمرَ قال : قال أبُو عبدالله هذ: 
من دان لماع ین الم اوق له له لب إلى اقا وت ای 
سماعاًمِن غَْرِ اباب الي حه ال لح .هر مُشرک به,و لک الْبَابُ هُوَ 
لین امن علی سر له کون 


فا باب هفتم - کسی که در باره ائمه شک کند يا شبی را به صبح آورد و معتقد به امامی نباشد لال ... . ۲ ۱۹۷ 4 

رسول خداتلافة است. و از ميان شما هم به جانب دیگران خارج نشده, الا اینکه 
خیال می‌کند آنان در بين خودشان (در مسئله امامت ) اختلاف دارند هرچند همگی 
صلاحیت امامت و پیشوایی را دارند. بنابر این هرگاه خودشان بر شخصی اتفاق نظر 
بيدا کردند و گفتند: این امام است. ما هم می‌گوئیم ایشان امام است! 

حضرت فرمود: اگر او بر اين اعتقاد بمیرد. به مرگ حاهلیّت مرده است رن 

۷ - سماعة بن مهران می‌گوید: به امام صادق اا عرض کردم: مردی ولایت على اا 
را بذيرفته است. و از دشمنان او نيز بيزارى می‌جوید, و هرجه آن حضرت قائل باشد او 
نیز قبول دارد. الأ اینکه می‌گوید آنان (انمه یل )در ميان خود اختلاف دارند هرجند 
همگی صلاحیت امامت و پیشوایی را دارند. من نمی‌دانم کدام يك از آنها امام هستند. 
بنابر اين هرگاه خودشان بر شخصی اتفاق کردند من هم می‌گویم ایشان امام است! و 
سخن او را مى بذيرم و بدان عمل می‌کنم. چون می‌دانستم که اين امر امامت )در ميان آنهاست. 

آنگاه حضرت فرمودند: اگر او بر این عقيده بميرد, به مرگ جاهليّت مرده است. سپس 
فرمود: قرآن تأویلی دارد که مانند شب و روز جریان دارد. همان گونه كه خورشيد و ماه 
در جریان هستند. و چون تاویل چیزی از قرآن فرا رسد واقع می‌شود. بخشی از آن 
تأوبلات فرا رسیده است و پاره‌ای از آن هنوز زمان آن فرا نرسيده است. 

۸ - مفضّل بن عمر می‌گوید: امام صادق كذ فرمود: هركس خدا را اطاعت کند 
بى آنكه (طریق طاعت را ) از شخصی عالم و راستگو شنیده باشد. خدا او را گرفتار 
كمراهى و سرگردانی و سختى خواهد كرد. 

و هركس ادعاى شنيدن از جز درى كه خدا آن راكشوده است نماید. مشرک است. و 
آن در (كه خدا خود آن راكشوده ) باب امنى است که رازدار سر پوشيدءٌ خداست. 
منظور فرقه پترټه است که قال اميد خی با خان کا ابا كد خا هه > ولى مائعی هم ندارد که مردم 


با رأی خود هر کس را از آن خاندان خواستند به امامت تعيين کنند. و چون تعيين کردند اطاعت او واجب خواهد 
شد. (به ن خداوند قائل نیستند. و حقّ نصب امام را منحصر به خدا نمى داتند ). 


4 ی .. # کتاب الغيبة لا 

ختت ندب لین یخض ر جاله نع یمن عبرال 
اي عن ماک بن عار عن لقن اند عن الق بن عر ال: 
قال ابو عَبّد الله اد : مَنْ من دان یر سَمَاعَ من صادق . .و کر مله سواء, 


و و عم 


e‏ وش مد وف را 


ERT EEE‏ ا 
TS‏ 
0 ا د مات مين جَاواية. 


0 
أهل البیت نله # هذا المنقول عن رسول اللّه### و عن أبي جعفر الباقر و أبى 
عبدالّه 4ه فيمن شک في واحد من الأئمة دوه أو بات ليلة لا يعرف فيها 
إمامه و نسبتهم یه إلى الکفر و التفاق و الشرك و أنه إن مات على ذلك 
مات ميتة جاهلية نع ذ باللّه منها. و قولهم ان من أنكر واحداًمن الأحياء فقد 
أنكر الأموات. و لينظر ناظر بمن يأتم ولا تغويه الأباطيل و الزخارف و 
يميل به الهوى عن طريق الحق فان من مال به الهوى هوى و انکسر 
انكسارا لا انجبار له. و ليعلم من يقلّد دينه و من يكون سفيره بينه وبين 
خالقه. فاه واحد و من سواه شياطين مبطلون مغرون فاتنون كما قال الله 
عرّوجل «شیاطین الانس و و الجن ر يوحي بَعْضهُم )إلى ب عض رخرت ت ال رورا 
أعاذنا اللّه و إخواننا من الزيغ عن عن الحق و النكوب عن الهدى و الاقتحام 

اير الضلالة لو دی باحسانه دكات بالغزینین رَحيما. 


الأنعام. 1 


لاا باب هفتم - کسی که در باره انمه شک کند يا شبی را به صبح آورد و معتقد به امامى نباشد .۰۰ ۶ ۱۹٩‏ 4 
و از مفضل بن عمر از طریق دیگری نيزاين روایت نقل شده که: امام صادق اټ فرمود: 
هركس به دینی اعتقاد داشته باشد بدون اينكه آن را از عالم راستگویی شنیده باشد.... 
٩‏ - اين روایت و مشابه آن که فقط اسناد آن آمده هر دو مطابق روایت شماره ۱۷ می‌باشند. 
7 مصنف کتاب می‌فرماید: انسانهای با عقل و شعور و کسانی که معتقد به ولایت 
ائمه اهلبيت 0 هستند. بايد بسيار در اين روایات که يا منقول از پیامپر اکرم لكل است 
ويااز امام باقر و امام صادق 8 می‌باشد. به دیده تامل بنگرند. باينكه فرموده‌اند: 
هركس درباره یکی از ائمه3 شک كند. يا شبى را به صبح آورد و امامش را که از ناحيه 
خدا منصوب شده نشناسد. ایشان به او نسبت کفر و نفاق و شرك داده‌اند. و همچنین 


اينكه اگر در آن شب بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است (ه يناه مى بريم به خدا از آن ) 
و همین طور اين كلام آن بزرگواران راكه فرموده‌اند: هركس یکی از ائمه که زنده است را 
انکار کند. مثل آن است که تمام آن پیشوایان پیشین که از دنيا رفتهاند را انکار کرده است! 
بنابر اين انسان بايد بدقت بنگرد که به جه کسی اقتدا می‌کند و مبادا اساطيل باطل 
گرایان او را اغوا کند. و زخارف دنیا و يا اميال نفسانی او را از طريق حق باز دارد. زيرا 
هركس هوای نفس او را بلغزاند تحقیقا سقوط کرده و شکستی خورده که قابل جبران نیست. 

و خوب بنگرد كه دینش را از چه کسی تقلید می‌کند. و جه کسی سفیر ميان او و 
خدای آفریننده اوست. زیرا او یک نفر بیشتر نیست و جز او همگی شیاطینی هستند 
باطل و فریبکار و فتنه گر چنانکه خدای متعال فرموده است: «شیاطین انس و جنّ که 
بطور سرّى سخنان فریبنده و بی‌اساس را (برای اغفال مردم )به یکدیگر می‌گویند». 

خداوند به احسانش ما و برادران دینی ما را از لغزش از حق و يرت شدن و جاماندن 
از هدایت خويش و فرو رفتن در گمراهی و پستی در يناه خويش آورد. که همانا اوست 
که به مؤمنان رحیم و مهربان است. 


+ الباب الثامن 
ما روي في أن الله لا بخلی أرضه بغیر حجة 


و مین لیا کمَیل بْنِ زیاد 
اي العشهور > ی حَيْت قال: اَذ مر انیت مدي و أَرجنيالی 
الْجَبانِفَلََاأَضْحَرٌ تَنفْسَ الصّعَدَاءَِ تُمَقَالَ :و کلام بط وله حنّى انْتَهَى ای 

قوله: الما رازن دافم ما 
ما حاف مَشور لا تبطل جح الله وب نائ في تعامالکنام. 
اه ينزيد المعلوم 
الشخص و الموضع و تلو اقا خائف مغمور أنه الائ الشخص 
المجهول الموضع و الله المشتغان. 

٣٢۱۱۶‏ يمدي محمد بن موی عفد قال حَدَتَنَا مُحَمَدُبْهُ 
ال وَسَعْدَأنُيْنُ إشحاق و آختد ن یی بن عبر اللي و محا :+ 
میالع توب عَن جام نی المع أي 
حَْرَة اي عن أي ِسْحَاقَ السبيعي ال :سمغت مَنْ یلق به من 
أَصْحَابِ آمیر الموینین :4 يَقولَ: قال أمِيرُ الْمُوْمِِينَ 32 في خطبة خَطْبهَا 
ِالْكُوقَةِ طَويَةٍ ذکرا : له قَلابُدَ لک بن خجج في آزضک. حجهة بخ 
حُجة عَلَى لک يَفْدنَهُمْ إِلَى دینک و ی 2 هم علمک يكيلا يرن آنباع 
اولیائک ظَاهِرِ غير مطاع | ومکتتم خائف يرقب إن غاب عن الاس 


مه 29 وم 


شَخطهم في حَالٍ هُدتیهم في دوله انباطل. .فن يَغِيبَ عَنْهُمْ مَبلُوث 


لا باب هشتم - در اینکه خداوند زمين را خالی از حجت نمی‌گذارد لفلا Te Ee‏ 


4 باب صشتم 


آنچه روایت شده در اينكه خداوند زمين را از حجت خالی نم ىكذارد 


۱ - از جمله آن روایات روایتی است مشهور که توسط کمیل بن زياد نخعی از مولا 
اميرالمؤ منين :32 نقل شده كه می‌گوید: حضرت دست مرا گرفتند و به سمت صحرا 
بیرون بردند. هنگامی كه سرخی صبح دمید. آه عمیقی كشيده و فرمود: (و در اینجا 
کمیل کلام حضرت را به طور کامل نقل می‌کند تا اينكه در پایان سخن حضرت به اين 
جمله می رسد که فرمود: آری. هرگز روی زمين خالی نمی‌شود از کسی که به حجّت 
الهی قیام کند خواه ظاهر و آشکار باشد. يا خانف و پنهان تا دلایل الهی و نشانه‌های 
روشن او باطل نگردد. تا پایان کلام آن حضرت... 

آیا در کلام امیرالممنین ]92 لفظ «ظاهر و معلوم» بیان اين مطلب نیست که منظور آن 
حضرت از کلمه معلوم. شخص و جایگاه آن حجّت بوده است؟ و اينكه فرموده: ايا 
خانف پنهان» آیا مراد اين نیست که شخص آن حجّت غايب الهی است و جایش 
نامعلوم است؟ و خداوند ما را در درک اين مطلب استعانت فرماید که او یاری کننده 
بندگان خويش است. 

۲ - ابو اسحاق سبیعی می‌گوید: از یکی از اصحاب موثق امير المومنین ایا شنیدم که 
حضرت در ضمن خطبه‌ای طولانی که در کوفه خواندند. فرمود: بار خدایا! ناچار بايد 
حجتهایی در زمين داشته باشی که مردم را به دين تو راهنمائی کنند. و به آنها علم تو را 
بياموزند تا مبادا پیروان و اولیانت متفرق شوند. يا اين حجت تو ظاهر و آشکار است 
بىآنكه اطاعت شود. و یا خائف و پنهان است که انتظارش را دارند. اگر شخص او از 
ایشان غائب باشد در حال مغلوب بودن آنها در دولت باطل. هرگز از ایشان پنهان 
نخواهد بود دانش پراکنده او و همواره آداب و روش او در دل مؤمنين ثابت است و به 
آن عمل می‌کنند و بدان علاقه و انس دارند آنچه موجب نفرت تکذیب کنندگان 


#۳۰۲ مگ و او و و ی اكاب ید لا 


هم رهم في قرب المزمنین مب وه بها عاملون یأنشون بسعا 
َستزجش منه الکذیون. راتشون ال کل ميُكَالُ بلا تمن وکا 


رز روم و ا 2 


َسمعه بعقله قرف و یمن به وه و و نهج نهجه في به. 

تمي ول تن هد و لهذا ارز ال یو جَد حمل بطو نه و وول 

ل 

مَل بَْدََلَامٍ طویل في هذ اْحْطْبَة الله َإِنّي اعمان العملا يار 

کله و لاقع ما فانک لا خلي أز 7 من خم علی شلیک إا 

ظامر یطاع آز اف مغثور لیس بمُطاع. کیا تبطل خجلک و ب 

ولاک بَغْد | َديتهم. ثم تمام له 

و انتا محقد ين عقو ب کیال حَد دتتا علي بن مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ بن 

یاو قال و حَدَنََا محمد ین یخی و غَيْدُهُ عن أ عد بن ڪر قال و 

علي ب کا اسآ تمعن إن توب تا سا 

عن بي حدزة امین عَنْ آبي إِسْحَاقَ السَبيعي عَنْ بض اضحاب آمیر 

الُومنین 3۵ مِمَّنْ بوث به قال: ِن أمير امنيا تكلم بهذا الْكَلاموَ 

حَفِظَهُ عله جین خطب به عَلَى مير الکو قة: : اللّهُم... و دکرمثله. 

1٠١9‏ 4 #حَدَثَنَا مُحَد ب بغ رب اللي قال داعي : ن یمن 

اشم عن آپیه نان ابي عير عَنْ عنصور بن يونس و سغدان بن مُسْلِمٍ 
عَنْ إسْحَاقَ بن عار عَنْ آبي عبد لد قال: سمغثه یقول: إن ایض ل 

تخلو افیا الم یمان راد زیون ی مإ تضو ی تمه هم 


هه م رمك مهاه ۶ عم 


۶ ]حَدَنَنَا مُحَيَّدُ بن يَغقوب عن محمد بن يَحْيَى عَنْ مد بن مُحَمَدٍ 

ڪن عَلِي ِن گم عن ليمع نن محمد المي عن عبد ند الله نی سّلَيّمانَ 

الْعَامِرِيٌ عَن آبي عَبْدٍ ال ده قَالَ: :مارات لاز ضر ضّ إل و لله فيهَا کر 
یرف الْحَلَالَ و الْحَرَامَ وَيَدْعُو لس ای سییر الل" 


ا 


كفن 


# باب هشتم - در اينكه خداوند زمين را خالی از حجت نمی‌گذارد ها :ب ور هه 

و بی‌اعتنائی مسرفان است. به خدا قسم اين سخنی است که بدون پرداخت بهایی به 
شما می‌گویم. هركس بشنود با عقل خود و آن را درک می‌کند و از آن پیروی نماید. و آن 
راه را پیش گیرد. به همین وسیله نجات مى يابد. 

بعد می‌فرماید: خوب أن كس کیست؟ به همین جهت است که علم از ميان رفت چون 
کسی را نمی یابند که آن طوری که از امام شنیده حفظ نماید و همان طور تحویل دهد. 

سپس در بين سخنان خود در همین خطبه طولانی فرمودند: بار خدایا! من می دانم که 
تمام علم از ميان نرفته و بطور کلی نابود نشده. زیرا تو زمینت را خالی از حجت بر 
مردم نمی‌گذاری. حجتی که يا آشکار و مورد اطاعت باشد. و با خائف و پنهان که از او 
اطاعت نمی‌کنند. برای آنکه حجت تو باطل نگردد و دوستانت يس از هدایت گمراه 
نشوند. و تمام خطبه را ادامه دادند. 

و اين كه مرحوم کلینی روایت را از طریق دیگر نقل کرده نیز از حضرت به همان 
صورت نقل شده است. : 

۳ - اسحاق بن عمّار از امام صادق بلي نقل می‌کند که شنیدم حضرت فرمود: زمين 
خالی نمی‌ماند مگر اينكه عالمی در آن باشد كه هرگاه مؤمنان چیزی را بر دين افزودند 
آنها را بازگرداند. و اگر چیزی از دين کاستند برای ایشان آن را کامل کند. 

۴ - عبد الله بن سلیمان عامری می‌گوید: امام صادق ا فرمودند: زسین همواره 
دارای حجتی از جانب خداست که حلال و حرام را می‌شناسد و مردم را به راه خدا: 
دعوت می‌کند. 


YF}‏ سو سوسم تسو امم او ...ال کتاب الغيبة لا 

۲ م حَدَننَا مدوبن بَفض رجاله عن أخمَدَ ِن مان عَنْ 
مُحَمّدِ بْنِ عَلِيّ عَنِ الْحسَيْنِ بُن آبي العلاء عَنْ آبي عبد اللّه 32 قَالَ: 20 
ی الازض بعر إِمَام؟ 

قال ند لا. 

479 خد نامحد بر عه یوب عَنْ عَلِيّ ن راهيم عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عِيسَى 
عن برش عن كاد عن يي تصبر عن أي عند الق نله 
َمْيَدَعِ الأزض يِغَيْر عالم .و ولا ذلك لَمْ يعرف لح من الباطل. 

:4159 ۷و عن لین نهیم عَنْ مُحَمّدِ بن عيسى عن محمد بن الیل 
عَنْ آبي حَمْرَة الشمالي عَن أبي جففر الاق ره َالَ: و الله ما ترک الله 
أرْضَه ند قبض الله دم الاو یه مام دی به إلى لوح ما 
على عادو وا تبقیالأزض بقیر تام حب له علی عِبَاده. 

۵ ۸و به عَنْ آبي حَمْرَةةَ َال فلت لبي عبد الله ند : أتَبقَى الط بير 


م2 


عام؟ 
َال آز بقیت الأرْض بکیر ام لَسَاخَت. ۱ ۱ 

٩ 4 ۶(‏ و به عن مُحَمَِ بن الیل عن الوضا بف قال كلت لَهُأْتَبْقَى 
الأَرْض بعر إِمَام؟ 

قالبلا. ۰۴ 


لت« ری عن ابي عَبداللّه دا تیقیبقت |ام نیتال 
عَلَى آفل الأزض. از ال عَلَى الْعباد. 1 


# باب هشتم - در اینکه خداوند زمين را خالی از حجت نمی‌گذارد ليلا YEA Fe eRe‏ 

۵ - حسين بن أبى العلاء مىكويد: به امام صادق ٤لا‏ عرض کردم: آيا زمين بدون امام 
باقى مى ماند؟ 

فرمودند: نه. 

۶ - ابو بصير از امام صادق ]92 نقل کرده که فرمودند: هرگز خداوند زمين را بدون 
وجود عالم رها نمی‌کند. و اگرنه حقٌّ از باطل شناخته نمی‌شد. 

۷ - ابوحمزه ثمالی از امام باق ی نقل کرده که فرمود: بخدا قسم خداوند از وقتی که 
آدم را قبض روح کرد. زمين را رها نكرده. مگر اينكه بر روی آن امامی گماشته که 
بوسيلة او مردم بسوی خدا هدایت می‌شده‌اند. و او حجّت خدا بر بندگانش بوده. و 
پس از اين هم زمين بدون امامی که حجّت خدا برای بندگان باشد باقی نمی‌ماند. 

۸ - ابوحمزة ثمالى می‌گوید: به امام صاد قا عرض کردم: آیا زمين بدون امام باقی 
مى مائد؟ 

حضرت فرمود: اكر زمين بدون امام باقى بماند. فرو خواهد ريخت. 

٩‏ - محمّد بن فضيل از امام رضاائة روايت كرده که به آن حضرت عرض كردم: آيا 
هركز زمين بدون امام خواهد ماند؟ 

فرمود: نه. 

عرض کردم: اما ما از امام صادق اا روایت شنيدهايم که زمین بدون امام باقی 
نخواهد ماند. مگر اينكه خدا بر اهل زمين خشم مىكيرد يا اینکه بر بندگان خشم مىكيرد. 

حضرت فرمود: زمين بدون امام باقی نمی‌ماند. و اگر بماند فرو خواهد ریخت. 


Ree 121111111 SS DASE AEE RDS ع‎ 


E 


٠٠١ 4۷+‏ خی لوب اي عن علي نایم ڪن محمد 
َانَ مب بارش تفت لب و ماک 
بر بأهله. 

۶ ۱۱۰ مدن عقوت عن این بن مح عن میدن 
الْوَشَّاءِ قال: ات الضا انا :2 ل تَبقَى الأَرْضنٌ پغیر إمَام؟ 

قال: لا. ۲ 

أن يَسْخَطَاللّهُ عَرّوَجَلَ علی العباد. 


hi 
4 
£: 
6 
E 
Cis 
E 


ا باب هشستم - در أ ينكه خداوند زمين را خالی از حجت نمی‌گذارد لا 

۰ - ابو هراسه از امام باقر اا روایت کرده که فرمودند: اگر امام ساعتی از زمين 
برداشته شود. زمين اهلش را فرو خواهد برد. و دگرگون خواهد گردید مانند دریا که 
امواجش دریانوردان را زیر و رو می‌کند. 

۱ - وشاء می‌گوید: از حضرت امام رضاات سوال کردم: 

ایا مى شود زمين بدون امام بماند؟ 

حضرت فرمودند: نه. 

عرض کردم: برای ما روایت شده که زمین بدون امام نمی‌ماند. مگر اینکه خدای 
عزیز و جلیل بر بندگانش خشم گیرد. 


فرمود: نمی‌ماند. که اگر (بدون امام پماند ) زمين فرو مى ريزد. 


± الباب التاسع 
ما روي في أنه لو لم يبق في الأرض لا اثنان 
لكان آحدهما الحجة اذ 
۱۱۷ ح دتتا وحن عبد الله قال حَدَتَنَا ُد ن جَغفر لْقُرَشِيُ 


٤ 


قَالَحَدَنَنَا مُحَمَدْئْنُ الْحُسَيْنِ نأي لطاب ال دمح مدن سان عَن بي 


مار خم تن لطا رقال: سمغت با عَداللّه غد يقُول: زلم یب في الأض 
e‏ 


ا ا و ڪر ڪن ڪون يي ن 
بير عن ڪڍ ن تان عَن آي عُمَاَة حنةبن اليا عن ابي عبد ال ا 
قال: : و بقی فى الأْض اتان لكان أَحَدُهُمَا الْحُجّةَ عَلَى صَاحِبِهِ. 

و رم هه و روط و هت > ۵ سم > ه 2مس 
محمّد ب عع ا حي سر ور 
:م + ٣‏ و أَخْبَرَنَا محمد بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ ب کک 
تن نی موسي الشاب عن قر بن ڪر عن ام قال: قال ابو عبد 
له :و کان الاس رَجْلَيْنٍ لَكَانَ أَحَدهُمَا الإمَام. 

وقال: ان آخر من یشرت الإمام لملا يحت أَحَدٌ علی الل عَر وجل اه ترکه 
بير حُجَةِ له َلَيْه. 


ام 


ل باب نهم - اگر دو نفر بر زمين باقى بماند یکی از آن دو امام است ثلا E EES‏ 


*» باب نهم 
در روایاتی که قانلند اگر در روى زمين جز دو نفر باقى نمانده باشند 
یکی از آن دو حجت خداست 


۱ - ابوعماره حمزة بن طيّار می‌گوید: از امام صادق افلا شنیدم می‌فرمود: اگر بر روی 
زمین جز دو نفر باقی نماند. دومی آنها حجّت خداست. 


۲ - ابن طیّار از امام صادق افلا روايت كرده که فرمود: اگر بر زمين E‏ 
مانده باشند. یکی از زان دو حجت خداست بر دیگری. 


از محمّد بن عیسی نیز همانند همین روایت نقل شده است. 


۳ - کرام می‌گوید: امام صادق اكلا فرمود: اگر کل مردم دو نفر باشند. یکی از آن دو 
امام است. 

و فرمود: امام آخرین کسی است که از دنیا می‌رود. تا کسی بر خدا حجتی نداشته 
باشد که خدا او را بدون حجت رها کرده است. 


٤ ۰‏ مُحَمَّدَبْنُيَْقُوبَ عَنْ عدوم رجاله عن أَحْمَدَبْن E‏ محد د بْن خالد 


لتقي عن علي بن إسْمَاعِيل عَنْ مُحَمَدٍ عناق خخ في ار قل 

5 سيعت أبَا عبد ال يقول : لولم ق في الأرض إلا اتان لَكَانَ اد 
اجه الَنِي اجه (انشک ین آختد بن ن مُحَكرِ). 
٣‏ م من شوب عن خمد ن محر عن تقد ي لسن عن 
اي عن بيه عن وئس بن يَْقُوبَ عَنْ ابي عند ال 0 سمغ يفول 
َو لَه یکن في الأزرض لا نان ان ۳ الامام. 


لاا باب نيهم - اگر دو تفر بر زمين باقى بماند یکی از آن دو امام است فا RI Pee‏ 


۴ - حمزة بن طیّار مىكويد: از امام صاد قا شنيدم که فرمود: اگر در روی زمین جز 


دو نفر کسی باقی نماند. یکی از آن دو فرد حجّت خداست. يا اینکه فرمود: دومی 
حجّت خداست (تردید از احمد بن محمّد است ) 


۵ - يونس بن یعقوب از امام صادق اا روایت کرده که از حضرت شنیده است که 


می‌فرمود: اگر در روی زمين جز دو نفر نباشد. حتما یکی از آن دو فر امام است. 


NG Ree esse #۳۱۲ 


# الباب العاشر 
ماروي في غيبة الإمام المسنتظر الثاني عشراة و ذ کر مولانا 
أميرالمؤمنين 391 و الأئمة :22 بعده و إنذارهم بها 


+١6+‏ احَدَتَنَامُْحَكدُ نام قال حدتتاجفقر رن محمد بن مالک قَالَحَدَ 
ِسْحَاق ن بیان قال حدنتا عبد ع شوه مار ا ل 


حتف عَن آبي عَبْدِ الله جفقربن / و 
میامن دق کب وان لسن و لین بقع ریقف الوا 
قد جاء عَلِى یر رد الا 
قال عل 9ة: اما 2770 
دلڍي في آخر رن بال پیات یت عنهم > تنییزا هل ال نی 
يول الْجَاهِل ما له في آل مُحَمَدٍ من اد 
۵۶ أَخْبَرَ ا هام رم ما هش و کشک قزر 
انحن نی شڪڪد ئن جه قال دا بي عن تفض ر جال عو 
مضل بْنِ عمَرَ قال یر عَبْدِ لاد : حبر تذربه خر من عشر تزویه. 1 
حق حول صواب نورا ثم انا و الله لا نفد رل من 
شیعتک يها َ حتّی یلح یعرف اللّحْنَ !ذأ این قال على بت 
الک وفة ذالم وأ عنما كيلا ينج مِنْهًا إلذ الم 


قیل: یا آمیر ام منین! و ما الم 


# باب دهم - در غيبت امام دوازدهم از زبان اميرالمؤمنين و امه ها ORFF‏ 


# باب دهم 
در روایاتی که در باره غيبت امام منتظر دوازدهمين حجت خدا روايت 
شده, واينكه مو لای ما اميرالمؤمنين 321 و امامان بعد از او به ياد 

آن حضرت بوده‌اند. و مردم را به غايب شدن آن حضرت هشدار دادهاند 

١‏ - فرات بن أحنف از امام صادق 390 و ایشان از پدران خود روایت کرده است که 
فرمود: در عهد امیرالمومنین ی آب فرات زياد شد (بالا آمد ؛ حضرت به همراه دو 
فرزند گرانقد رشان حسن و حسين ۵4 سوار شدند تا به كنار فرات بروند. جون به 
طايقة ثقیف كذ شتند آنان گفتند: على ايل آمده است آب فرات را به جای خود بازگرداند. 
اميرالمؤمنين ا فرمود: آگاه باشيد قسم به خدا که من و اين دو فرزندم به شهادت 
خواهيم رسید. ولى به يقين خداوند مردى از فرزندان مرا در آخر الرّمان بر خواهد 
انكيخت كه از ما خونخواهی نماید. واو مدتى از ميان مردم غايب خواهد شد تا اهل 
گمراهی (ز اهل هدايت ) متمايز شوند. (و اين زمان آنقدر طولانى خواهد شدكه) 
جاهلان كويند: خداوند به آل محمد نيازى ندارد (كه ايشان را از مردم غايب كرده است ) 
۲ - مفضل بن عمر می‌گوید: : امام صادق اا فرمودند: یک روایت را اگر خوب درک 
کنی بهتر است از ده روایت که تنها آن را روایت کنی. بدان که هر حلی حقیقتی دارد و 
هر امر صواب و درستی نوری. 

سپس فرمودند: بخدا قسم ما هیچ كس از شیعیان خود را فقیه و صاحب فهم 
نمی‌دانيم. مگر وقتی كه چون به رمز و کنایه سخنی به آنها بگوئیم آن را دريابد. همانا 
امیرالمو منین ا بر منبر کوفه فرمود: 

همانا در ورای شما فتنه‌هایی تاریک و كور خواهد آمد که جز انسانهای «نومه؛ ٩‏ 
کسی از آن نحات بيدا نخواهد کرد. 

عرض شد: يا امیر المومنین! نومه جیست؟ 

فرمود: آن كس که مردم را می‌شناسد. ولی مردم او را نمی‌شناسند. 


TT ۱-۱‏ منظور ا ات عم و تیا 


WER neni #۱۴۳ 


مج و 


اعلشرا نار خی لا نو نج له َروجَلوَلكنَ الله يي َلْقَهُ 
عنها بلیهم و جورجم و إشرافهم على آشمهم و و خَلَْتِ الازض سَاعَةٌ 
واحد مِنْ حُجَةٍ له لساحت بافلها. و لک الْحْجة َحُجة يعرف النّاسَ ولا یغرفوته 
گماگان يُوسْفْ یغرف لاس و هُمْلَهسْكرُون. تلا «یا حَسْرَة عَلَى الْعباد 
ما یاتیهم من ن رَسُولٍ للا او به يَسْتَهْزِوُن» 0 
۳۶ رنه حْمَدبْنُمُحَمَدِبْنِ سَعِيدٍ صعید ان وی قال حَدَتَنَأَحْمَد 
بن محمد حكر ری قال اكا لذ لحتو هگن بش 
لي قاذ هي فا عم تا و 
سَعْدٍ عَنْ أمير الْمُوْمنِينَ علِيٌ بن أبي طالب ند نه قال يد E‏ 
ان يا حُذَيْقَة! لا ُحَدثِ ال 0 2 
ْم َغبا شدي مله لح ْجبال َر عن ند إِنَعِلْمَنَا أل 
یت سینکر و بطل و تفل وان و يْسَاءُ ای مَنْ يلوه بغيا و حسدالما 
َضّلَ ال هر وی و صي اي 
یا ابْنَ الیمان إن الى تقل ذ 
الم غط خلت و وم ۱ صِبِّي وَقَاضِيَ دَيْنِي وَمُنْجِرَ وَعْدِي و مَانّتی 
ری علی وک د حي ق اکرب ن وجي مایت 
من العلم و ما أعطیت نُوحاًمِنَ الحلم َراهيم م من العثرة الطَيّبَة و السَمَاحَة 
و ما اطیت أيُوبَ من الصبر عند البلاء و ما أغطیت داوم الشِدَةٍ عند 
ال الافران ما اغطبت شمان ناغم ۲ 
الما نف عن علی شیامن اللیاحّی هلان یه مثل الْمَائَدَةٍ 
الصغير وین یه 
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و بدانید که زمين از حجت خدای عزیز و جلیل خالی نمی‌ماند. ولی بزودی خداوند 
چشمان خلقش را از دیدار او كور خواهد ساخت. بخاطر ظلم و ستم و اسرافی که آنان 
نسبت به خود روا می‌دارند. و اگر زمين حتی یک ساعت از حجت خدا خالی بماند. 
زمين اهل خود را فرو خواهد برد. اما بدانید که آن حجّت خدا (در آن زمان ) مردم را 
می شناسد. ولی مردم او را نمی‌شناسند. همچنان که حضرت يوسف مردم را 
می‌شناخت ولی آنها او را نمی‌شناختند. سپس حضرت اين آيه را تلاوت کردند: 
«حسرت و افسوس بر این بندگان, که پیامبری بر ایشان فرستاده نشد مگر ایسنکه 
همواره او را به مسخره گرفتند». 

۳ - عمرو بن سعد از اميرالمؤمنين اثلا 3 روايت کرده که روزی حضرت به حذيفة بن 
یمان فرمود: ای حذیفه! با مردم از آنچه که نمی توانند بفهمند سخن مكو که طغیان کنند 
و کفر ورزند. زيرا پاره‌ای از علوم سخت و مشکل است تحمل آن. بطوری که اگر 
کوهها بخواهند آن را حمل کنند از تحمل آن عاجز و ناتوانند. بزودی علم ما اهلبیت 
مورد انکار مردم قرار می‌گیرد و آن را باطل خواهند خواند. و راویانش کشته خواهند 
شد و با کسی که بخواهد آن را بیاموزد از روی ظلم و حسد بدرفتاری خواهد شد و این 
بخاطر آن است كه خدا بدين وسیله به عترت وصی یعنی وصی پیامبرل فضیلت 
داده است. 

ای پسر یمان! همانا پیامبر آب دهان مبارکشان را در دهان من انداخت و دست خود 
را بر سيئة من کشید و فرمود: بار خدايا! جانشین و وصی مرا و ادا کننده دَيْن مراء و وفاء 
كنندة به عهد و امانت من و يار و ياور مرا بر دشمنت و دشمن من و آنکه غم و اندوه از 
چهره من می زدايد را آن علمی كه به حضرت آدم بخشیدی. و آن حلم و بردباری که به 
نوح دادی و ذریه طيب و پاکی که به ابراهیم عطا کردی. و آن صبر و شکیبائی که در 
بلاها به ايوب عطا کردی. و آن شدت و سرسختی که در هنكام مبارزه و رویاروئی با 
قدرتمندان در جبهه جنگ به داود بخشيدى. و آن فهمی که به سلیمان عنایت فرمودی 
جملگی را به او عطا فرما. 

ر ا ا جبزي از دیا راان على جنهان دار نا همه دیا ييشن نشم او بان قرو 
كوجك كستردهاى ياشد که در پیش روى او قرار داده‌ای. 


SES ۷۰۶‏ مي مومعل او و وی ارا و ا ی لها كتاب الغيبة لا 
ألم عط جلادة مُوسَى و ال في نله شیبه چیسی ا هملک 
ميقي على رو ييه اليد المطهرة الي أذقيت عن 
جس و ال و صَرَفْتَ عَنْهَا امه الشّيَاطِين. 
ال تت رش علد عقوم ل بزل رو 
مُوسَى اذ غاب عَنْهُ مُوسَى. 
ال لِي:ياعَلِيُ کم في ولك من ولد فاضل لو الا تیم نطو 
لا ییون فَقَبْحَتْ مه ری آولاد مها لون ظلما 1 ظلما و هم لا يُغَيْر یرون 1 
ایو ای شاه یی دز کل في الام لان سوا تر رون 
بن الْيمَان! إن فرشالا شرح دورما لا تَوْضى لبها ولا تجري 
ت عة يو مرالایه ی اكز و الى و الصّفَار. 
اَّنِإ سايم فرش بشعلا لنٹ علیه E‏ 
لعظائم على الح ويلك مان ند ملي سین 
ی بت نها ولا تین َو من لاه ها و ارب ِ 
لقاسقها فو الذي تفس عَلِيٌ يدولا تال هه لاغذ قثل لسن نی بني في 
ضَلالٍ و ظم و عشف و جور اختلافب في الذین و تقیبر وتیل لاا ازل 
الله ِي کتابه و إظهَارٍ الْبدع و اطال السِّئن و اختلال و في س مُشتَبهاتِ و 
ري محکتاب حى لعشم تذل في القتى و ادو و اش 
مالک يا ني اما لا هریت يَابَنِى أميّة. 
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بار خدايا! صلابت موسى را به او عطا کن و در نسل او کسی همچون عیسی قرار ده. 
خداوندا! تو خلیفه منى بر او و بر عترت و تبار پاک او که از آنان هر پلیدی و آلودگی 
را پرده‌ای. هرگونه تماس شیاطین را از آنان منصرف نموده‌ای. 

پروردگارا اگر قريش بر او ستم کردند و دیگری را بر او مقدّم داشتند. تو او را به منزلة 
هارون نسبت به موسی قرار بده آن هنكام که موسی از او غایب شد. سپس به من فرمود: 
ای على بسیار از فرزندان بافضیلت تو که کشته می‌شوند در حالی که مردم ایستاده و بی 
تفائت نظاره می‌کنند. جه قبیح است امتى که می‌بینند فرزندان پیامبرشان از به ظلم 
کشته می‌شوند و آنها کاری نمی‌کنند. همانا قاتل و فرمان دهنده به قتل و شاهد 
بی تفاوت همگی در گناه و لعنت یکسان شریکند. 

ای بسر یمان! همانا دلهای قريش به بيعت با على و قبول ولایت او رضایت نمی‌دهد 
و زبان به بيعت او نمی‌گشایند مگر زمانی که مجبور شوند. یا کورکورانه و یا هنگامی که 
کوچک و تحقیر شوند. 

ای بسر یمان! قريش بس از اندک زمانی با على بيعت می‌کنند ولی چیزی نمیگذرد 
که بيعت خود را می‌شکنند و با او به جنگ و ستيز برمى خيزند و تهمت‌های بزرگی به او می‌زنند. 
و يس از على بي حسن به امامت می رسد ولی بيعت با او را نیز می‌شکنند. و پس از 
او حسین به امامت می رسد و امّت جدّش او را خواهند کشت. نفرین بر مردمی که پسر 
دختر پیامبرشان را بکشند. خدا چنین امّتی عرزت ندهد. لعنت باد بر پیشوای آن و بر آن 
فاسقان که اين جنایتها پدست آنان ترتیب می‌یابد. : 
قسم به آنکه جان على در دست اوست. اين امت پس از کشتن فرزندم حسین ال 
همواره در گمراهی و ستم و کجروی و بی عدالتی و اختلاف در دين به سر خواهد برد 
و پیوسته در صدد تغییر و تبدیل احکامی که خدا در کتاب خود فرو فرستاده و به اظهار 
بدعت‌ها و از ميان بردن سنت‌ها و اختلال در دین و قياس در امور اشتباه افکن و ترک 
رجوع به محکمات قرآن بسر خواهند برد تا آنجا که بکلّی از اسلام بیرون رفته و دجار 
کوری و گمراهی و بیگانگی از دين گردند. 

ای بنىاميّه! شما را چه می‌شود؟ خدا شما را هرگز هدایت نکند ای ہنی امیه. 


شیک شتت ما وات و و و تور لا کنات افيد با 
أو پموتهاطعت ال وَنَيَلْتِ الْبَلِيَهُ وَالْتَحَمَتْ الْعَصَيةُ وغل الاس فى 
دينهم وج جْمَعُوا عَلَى أَنَّ الب ابو الإمَامَة ل خی لب 
في تلك السَنَةِ من شيعة يو نََاصِيهللتّحسّسٍ و التَجَسّسٍ عَنْ 
الْخَلَفِ لا ری له ول رت له ا 
علي سيا أَعْدَاوهَا و ت علیها الا و اسان باخیجاجها حى إذا 
یت از لت كفت في ولا إن لعج ایک و و الامَامَة 


قو رب عَلي | إن تا نها ان اي في وها له في دورما 


رت يس TT‏ 
لک یم فيد شور ول لو شید 


ت و في هذا الحدیث عجائب و شواهد على حقية ما تعتقده الامامية و 
تدين به و الحمدللّه. فمن ذلک قول أمي را لم منین 3 :«حتی اذا غاب 
المتغيّب من ولدي عن عيون الناس». أليس هذا موجبا لهذه الغيبة و شاهدا 
على صحة قول من يعترف بهذا و يدين بإمامة صاحبها؟ 

ثم قوله : «و ماج الناس بفقده أوبقتله أو بموته و أجمعوا على أن الحجة 
ذاهبة و الامامة باطلة». أليس هذا موافقا لما عليه كافّة الناس الآن من 
كيه لول العامة فى مود صاحت ی 
تره. و قوله اا : «و یحج حجيج الناس في تلك السّنة للتجسّس» و قد فعلوا 
ذلك ولم يروا له أثرا. 
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و شما ای بنى عبّاس! شما چه مرگتان است؟ هلاکت و نابودی بر شما!که در بنی اميّه جز 
ستمكار و در بنی بّاس جز متجاوز و متمرد از فرمان خدا و هتاک در معاصی به جشم 
نمی‌خورد. أن نامردانی که فرزندان مرا خواهند کشت و پرد؟ حرمت مرا خواهند درید. 

اين امت همواره ستم بيشه و جبار خواهند بود و همچون سگها بر تصاحب دنیای 
حرام بسر خواهند برد و در درباهای هلاکت و گودالهای خونریزی عمر خود را سپری 
خواهند كرد تا آن زمان كه آن غائب شد؛ مامور به غیبت از فرزندان من. از دیدگان 
مردم پنهان شود و مردم به اضطراب افتند که آيا او گم شده. یا کشته شده يا پا وفات يافته 
است. در اين هنكام فتنه‌ها طالع شوند. و بلاها نازل گردند. و عصبیت‌ها برانروخته 
شوند. و مردم در دين خود تندروی و غلو کنند و بر این نظر متفق گردند که حجّت از 
ميان رفته و امامت باطل شده است. 

و در آن سال حاجيان اعم از شيعيان على و دشمنانش همه به حم روند تا تحقيق و 
جستجو کنند از آن بازمانده ه گذشتگان, ولی اثری از او مشاهده نکنند. و خبری از او و 
جانشین او نيابند. در جسنين اوضاعى شیعیان على مورد ناسزا قرار م ىكير ند 
دشمنانش به آنها فحش و ناسزا می‌گویند. و اشرار و نابكاران در گفتگو بر شیعیان چیره 
می‌شوند. تا انجا که امت حیران و سرگردان مى شود و سرگشته و افسرده می‌گردد و این 
سخن كه حجّت خدا از ميان رفته و امامت باطل شده بر سر زباناشایع مشود مب 
خداى على قسم كه حجحت خدا در همان زمان در ميان آنها قائم است و در راههای آنها 
گام برمی‌دارد. و به خانه‌ها و قصرهایشان وارد می‌شود. و در شرق و غرب زمين در 
گردش است. گفته‌هایشان را می‌شنود و بر اجتماع آنها درود می‌فرستد؛ او آنها را 
می‌بیند. اما خود دیده نمىشود, تا آن زمان و وعده الهی فرا رسد و ندای منادى از 
اسمان بيايد كه آری. امروز روز شادی فرزندان و شیعیان على است. 

مصنف کتاب در توضیح اين حدیث می‌فرماید: : ودراین حدیث عجائب و شواهدی 
است بر حقانيت آنچه كه شيعه اماميّه بدان معتقد است» خدا را بر این نعمت سپاس. 

از ز جمله آنها اين سخن اميرالمؤمنين ا است که فرموده: «تا آن زمان که آن غائب 
شده ماموربه غيبت از فرزندان من. از دیدگان مردم پنهان شود». آيا این جمله اشاره به 
همین غيبت نیست؟ و بر صخت گفتار کسی که به آن و به امامت صاحب غیبت اعتقاد دارد؟ 


و قوله: «فعند ذلك سبّت شيعة علىّ اا سبّها آعداوها. و ظهرت علیها 
الأشرار و الفساق باحتجاجها» يعني باحتجاجها علیها في الظاهر و قولها 
قأين |مامکم دأونا عليه و مبهم لهم و نسبتهم ایهم إلى النقص و العجز و 
الجهل لقولهم بالمفقود العين و احالتهم على الغائب الشخص و هو السبٌ 
فهم في الظاهر عند أهل القفلة و العمى محجوجون و هذا القول من 
آمیرالمومنین :3 في هذا الموضع شاهد لهم بالصدق و على مخالفیهم 
بالجهل و العناد للحق. 

. ثم حلفه 1 مع ذلك بربّه عرّوجل بقوله: «فو ربٌ علي إن حجتها عليها 
قائمة ماشية في طرقها داخلة في دورها و قصورها جوالة في شرق هذه 
الأرض و غربها تسمع الكلام و تسلم على الجماعة و ترى ولاترى» أليس 
ذلك مزيلا للشک في أمرهاة و موجبا لوجوده و لصحة ما ثبت فى 
الحديث الذي هو قبل هذا الحديث من قوله «إِنّ الأرض لا تخلو من حجة 

لله و لکن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم و جورهم و إسرافهم على 
أنفسهم», ثم ضرب لهم المثل في يوسف 3 أن الإمام + موجود العين و 
الشخص إلا أنه في وقته هذا یری و لا یری كما قال أميرالمؤمنين ا4ا : إلى يوم 
الوقت و الوعد و نداء المنادي من السّماء. 

هم لک الحمد و الشکر على نعمك التي لا تحصى و على أياديك التي 
لا تجازی و نسألک الثبات على مامنحتنا من الهدی برحمتک. 
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سپس این سخن حضرت كه: «مردم به اضطراب افتند که آيا او گم شده آيا کشته شده, 
يا وفات یافته است». تا آنجا که همه می‌گویند که «حجّت از ميان رفت و امامت باطل 
شده است» آيا اين فرمايش حضرت با اينكه الان همه مردم پر آنند و گفتار شیعیان 
اماميّه را در باره وجود صاحب غيبت تكذيب مىكنند موافق نيست؟ در صورتى که 
غيبت در بار او محقّق شده است هر چند او را نبينند. 

و این سخن كه فرموده: «حاجيان در آن سال برای تجسس به حج می روند» و همین 
كار را هم كردند ولى اثرى از او نديدند. 

و اينكه فرموده است: «در اين هنگام دشمنان به شيعيان على اا ناسزا می‌گویند. و 
تبهکاران و فاسقان با احتجاج بر شيعه پیروز می‌شوند» یعنی در اين احتجاج که به 
ظاهر امر می‌گویند که: پس امام شما کجا است؟ او را به ما نشان دهید. و بدین صورت 
به آنها ناسزا می‌گویند و و آنها را به نقص و عجز و نادانی نسبت می‌دهند كه چرا قائل 
شده‌اید که امامتان غایب و مفقود شده است. و همین نسبت است که در واقع سب به 
آنان محسوب می‌شود. لذا شیعیان بحسب ظاهر نزد اهل غفلت و کوردلان پاسخی 
ندارند؛ و اين سخن امير المومنین ا در این موضع گواه راستی شیعیان است و شاهد 
جهل و عناد مخالفین آنهاست باحقّ. 

سپس با این وجود قسمی که آن حضرت به پروردگارش می‌خورد که : «به خدای على 
قسم که همانوقت حجّت خدا در زمين قائم است و در راهها و کوچه‌ها رفت و آمد 
می‌کند و به خانه‌ها و قصرهایشان داخل مى شود و در شرق و غرب زمین می‌گردد. 
سخن مردم را می شنود و بر اجتماعشان درود مىفرستد. و اينكه او آنها را می‌بیند ولی ‏ 
دیده نمی‌شود», آيا اين جملات موجب آن نمی شود که شک در بار امام عليه السّلام از 
ميان برود. و باعث آن گردد كه ما معتقد شویم بر وجود او و بصخت آنچه در حدیث 
پیش از اين حديث ثابت شد که فرمود: «مسلما زمين خالی از حجّت خدا نمی‌ماند. 
ولی خدا مردم را بخاطر جور و ستم‌شان و بواسطه اسراف بر نفس شان آنها را از دیدار 
او كور می‌کند»؟ سپس مثل حضرت یوسف را ذکر می‌فرماید که حضرت حقیقتا وجود 
دار ولی در آن زمان او می‌بیند. ولى دیده نمی‌شود. چنانچه امير المؤمنين 320 فرمود: 
تا روز موعود و آشکار شدن ندای منادی از آسمان. بارخدايا! تو را سياس می‌گوئیم بر 
نعمتهائى که از شماره بیرون است. و بر منت‌هائی که قابل جبران نیست. و از تو 
می‌خواهيم که ما رابا رحمت خود بر این هدایتی که بر ما منت نهاده‌ای ثابت قدم بداری. 


م بعلم دم 


8 د بْنِ سَعِيدٍ قال دتا مد بن محئ 
۳ نع لخن كي قال دتتا عَِيرَبِنْتُ أَوْسٍ 
“تبي جَدّي الْحْصَيْنُ ن 2 عام عن را ارهد عن 
كنب اک[ ال : ان يوم الْقِيَامَةٍ حشر الق علی آزبعةآصتا 
صنت کان صنت عَلى داوم يون و حتف كينو صف َل 
دُجُوهِهم طم کم عي هم لا عقون و لايك لون «و لا يود هم 
يعتَذِرُونَ» ۰۱ اولیک الذین تلفح وْجُو هه الا و هم فیها كالحُونَ» 29 
فقيل گنی نم زین ترون على جوم و ال اه 
ال کشت: : آولنک كَانُوا عَلَى الضّلالٍ و ابازتداد و لته نا 
قَدّمَتْ لهم از مهم له بحتب خلیهم و صي هم علیهم 
سَيدهِمْ و تاضلهم و و خامل اللوَاء و وی اْحَوْضٍ و الْمُرْتَجَى و الرّجَا دون 
هدا لالم رو الم اي لا يجهل و الْمحَجه التي من زال عنها عَطِبَ عطب و 
في ال هوی ذا ك عَلِيٌ وب گفب ب. آعلمهم ما اتمه لماو أ 


ومن نشل عل ا ال الذي بل الأزض غير برض و به خي 
عیسّی ابن ِن مریم 16 علی تصَاری الوُوِم و الصّين. 

اس اي من شل عَلِيّ 32 هلاس بویسی ان مریم لقاو 
خلفا و ستاو هة ی یه أله جل عر ا خی ایا و زد بت ۳ 
إن الان تم من ولد عل ك له ينيسن و جرج چیتی ان 
مریم ردخم طلرع ماخ خراب الاو هي ار 


و خشف | مور و هي بداد و خروج السُفاز و حب ولد لاس 


2 


فان نة و آذزییجان. تلک رب يقل فیها ألوف و لوف کل یقبض 


3 ی ۶ ۲- المومتون. ۱۰۴. 


ل باب دهم - در غیبت امام دوازدهم از زبان امیرالمزمنین و امه لها Bs‏ ۲۲۳ 
۴ - عبد الله بن ضمرة از کعب الأحبار نقل کرده که گفت: چون روز قيامت فرا رسد, 
خلايق به جهار كروه محشور خواهند شد: كروهى سواره» كروهى با ياهاى خود قدم 
برمی‌دارند. گروهی بزانو درآمده. و كروهى به رو درافتاده كه كرند و لالند و کورند. و 
چیزی نمی‌فهمند. و سخن نمی‌گویند. «و به آنان اجازه داده نمی‌شود که معذرت 
خواهند», آنان کسانی هستند که «آتش صورتهاشان را سوزانده و عبوس و ترشرو در 
دوزخ بسر می‌برند» . 

به كعب گفته شد: ای كعب! اینها که به رو در افتاده محشور می‌شوند و حالشان چنین 
است جه کسانی هستند؟ 

گفت: آنها کسانی هستند که بر گمراهی و ارتداد و پیمان شکنی باقی مانده, و چه بد 
عملی برای خود از پیش فرستاده‌اند. روزی که با خدا دیدار کنند در حالی که با خلیفه 
و وصی پیامبرشان و دانا و سرور و برترشان و آنکه حامل يرجم توحيد و صاحب 
حوض است و همه جيز در جهان باقی بدو اميد می رود به جنگ پرداخته‌اند. او همان 
علمی است که اشناخته نخواهد ماند. و راه روشنی است که هر کس از آن کناره بگیرد 
هلاک مى شود و در آتش سقوط خواهد کرد. قسم به خدای کمب آن علی لا است که 
عالم ترين آنها از نظر علمی و مقدم‌ترین ايشان در قبول اسلام و از نظر بردباری 
حلیم‌ترین مردمان است. و کعب تعجب می‌کند از کسانی كه دیگری را بر على اغا مقّم داشتند. 
و از نسل على ا است آن قائم هدایتگر که زمین را به زمين دیگری مبدل می‌سازد. و 
عیسی بن مریم اا به وجود مبارک او بر مسیحیان روم و به چینیان احتجاج می‌کند. 
همانا حضرت قائم مهدى از نسل على اكلا است كه شبيه ترين مردم به عیسی بن 
مریم از نظر جسمى و خلق و خوى و قيافه و هيبت و شكوه است. که خداوند بزرگ 
و عزیز آنچه را که به همه ييامبران بخشيده به او عطا می‌فرماید. بلكه بيشتر و او را بر 
ایشان برتری می‌بخشد. 

همانا قائم از فرزندان على اكلا دارای غیبتی است مانند غیبت یوسف لا و بازگشتی 
چون بازگشت عیسی بن مريم 3# پس از غیبتش با طلوع ستارة سرخ آشکار خواهد 
شد. زمانی که مصادف است با ویرانی زوراء که یعنی ری (تهران » و فرو رفتن مزوره 
يعنى بخداد در زمین. و خروج سفیانی. و جنگ عبّاسیان با جوانان ارسنستان و 


خم و الاو اش 
سن ن عبد اوخن عن بيه عَنْ جَدوعنروبن سَعٍْ 
قَالَ: قال أميد الْمُوْمِنِينَ اوذ : لا كوم القيامة حى فقا عَيْرُ اليا و تَظهه 


الْحُمْرَه في السَّمَاء و تلک دم ع حَمَلَةِ العش عَلَى أَهْل الأَرْضٍ حَنَّى هر 
E‏ ال ل ل 
رده لا خلاق لهم عَلَى الأشرا ر مُسَلْطَة و لأجبابرةمُفتنة وَللْملُوكي مُبِيرَةٌ 
هي سوا الکرقة مهم رل نو نز الب رث لین لا 
خَلَاقَ لَه مهن زيم عل دون آلبيالعراهر نات من شر تنل 
لا سقاها الل الط في سَنَةِ اظهار عَيبة َي ايب من ولَدِي صاجب ال 
الکنراو العم الأَحْضَرٍ أي يوم لین هن انار و هيت لک ی َم فيه 
صیلم اراد و الشَرَاةٍ و خَرَابٌ دار لقاع منکن ارو وَمَاوَى 
ال الظلمَةٍ و ماللا و أَحْتٍ الْعَاِ تلك و رب 2 يا عَمْرّو 
داه أا عة اله على اسان تبي امك يبي الاس ال ای 
رن لطن ِن ودي و لا یراون فيهم ذب و لا یحاون الله یم 
وه متي .إن لني اعباس ما كيم الطّفوح و لَهُمْ فيه صَرْحَةٌ 

كَصَرْخَةٍ الحبلی الیل لشيعة ولد الاس مِن الخزب التي سنح بين هاون 
َالدينَوَرِ تلک حَرْبُ صَعالیک د شيع عم هجوج من هدن امه 
عَلَى اشم اي اه 3 مَنْعُوتٌ مَوْصُوفٌ باعتدال الْخَلْقِ و خشن م الخلق و 
ارو ان له في صوته ضجاج و فِي آشقاره وف و في عقو طم 
فرق رق لسَغر فلج ایا علی فرسه کیذر تعام ذا جلى عِنْدَ الظّلام. 


بْنَ سعد 


WE 


# باب دهم - در غيبت امام دوازدهم از زبان اميرالمؤمنين و ائمه اج ل4 ماماو السو وو ۹ 

آذربایحان, که این جنگی است که هزاران هزار در آن کشته خواهند شد هر یک 
شمشیری مزين به دست گرفته. که پرچمهای سياه بر آن به اهتزاز در می‌آید. آن جنگی 
است که با مرگ سرخ و طاعون سياه آميخته است. 

۵ - عمرو بن سعد می‌گوید: امیرالمو منین ا9 فرمود: قيامت بر پا نخواهد شد تا چشم 
دنیا از کاسه درآید. و سرخی در آسمان آشکار شود که از اشک‌های حاملان عرش 
است بر اهل زمین. تا گروهی که بهره‌ای از دين ندارند در ميان مردم آشکار شوند. و 
فرزندم را دعوت كنند و حال اينكه از فرزندم بیزار هستند. آنها انسانهای پستی هستند 
که بهره‌ای از دين ندارند. انها بر بدکاران سلطه دارند و مايه فتنه و آزمایش جباران 
هستند و پادشاهان را نابودگرند. در منطقه‌ای پر جمعیت از کوفه ظهور می‌کنند. و 
سرکرده انان مردی سیه چرده و سياه دل و سست عنصر است و از دين صحیح بهره‌ای 
ندارد. وى بی‌اصل و نسب. فرومایه و جفاكار است. دستان مادرانی ناپکار او را برای 
تربيت دست به دست گردانده است؛ 

از مادران زناكار و بدترين نسلها بوجود آمده. خدا باران خود را از آنان دريغ دارد. 
در سال اعلام غیبت غايب شونده از فرزندان من كه صاحب يرجم سرخ و بيرق سبز 
است. اين حادثه پیش می‌آید. آن روز عجب روزی است برای مردم ناامیدی که در بين 
شهر انبار و هيت زندگی می‌کنند! آن روز روزی است که اکراد و مردم يست نهاد. به 
هلاکت می‌رسند. و شهر فراعنه و مسکن جباران و جایگاه والیان ستمگر که سر منشأ 
همه بدبختی‌ها و مفاسد است. ویران می‌شود. 

ای عمر بن سعد! بخدای على سوگند. آن شهر بغداد است. خدا لعنت کند گناهکاران 
بنى اميه و بنی‌فلان (بنی‌عباس )را آن مردم خیانت بیشه‌ای که فرزندان پاک سرشت مرا 
می‌کشند! و حق مرا در باره آنها مراعات نمی‌کنند. و آنچه نسبت به حرم من انجام 
می دهند برای ان است که از خدا نمی ترسند. 

همانا بنى عباس را روزی سخت در پیش است که زوال و نابودی آنها را در پی دارد. 
آنها در آن روز همچون زن آبستن بوقت زائیدن فریادی بس دردناک خواهند زد وای بر 
هوادران بنى عباس از سوانحی كه جنگ ما بين نهاوند و دینور به روز آنها می‌آورد. آن 
جنگ. جنگ تهی‌دستان شيعة على است. سركردة آنها مردی از امل همدان است 


ما امه 


تسیز یصَابة یر جضابة أت و ریت و دنت له پدین تلك الأبطال ین 
ارب الب بنَ يَْحَقُونَ حَرْب الْكرٍيهة و رم علی الأعْدَاءِ إن لخدو 
یرم دک الصیله و الاستتصال. 

7] و في هذین الحدیئین من ذکر الغيبة و صاحبها ما فيه كفاية و شفاء 
للطالب المرتاد و حجة على أهل الجحد و العناد. 

و في الحدیث الثاني إشار إلى ذكر عصابة لم تكن تعرف فیما تقدم و إِنّما 
يبعث في سنة ستين و مائتين و نحوها و هی كما قال أميرالمؤمنين ايا سنة 
إظهار غيبة المتغيب و هي كما وصفها و نعتها و نعت الظاهر برايتها. 

و إذا تأمل الأبيب اي له قلب كما قال الله تعالى أ ی لسع و هو هی ٩‏ 
هذا التلور ع ره الع سان ال اج تابن 
۹ 4 < خْبَرَنَا سَلَامَةُ بر مقر قا حدتنّا علی بن داو د قال حَدَثَنا آخمه 


خن عم برد 
ن ابي عْمَيْرِ عَنْ مُحَمَد بن اشحاق عن أسَيدِ نتب عن ام هانی فلت فلت 
ٳابي عقر مد مد ب بن علی الاق د: :قا کی كَل الله عاقلا ی 
»۲۳ 

ال يما غانی !لام خیش تفه حى بثقطع عن لاس عليه دئة ین 
و مانتین, نم ید و کالشَهّاب الوَاقِدٍ في اللَْلَةِ الظلمَاء و. فان أَذْرَكْتٍ دک 


المَانَ رٹ عینک. 


۱ ق ۳۷ # - التكوي 1۵ 


أالا باب دهم - در غیبت امام دوازدهم از زبان اميرالمؤمنين و انمه اج يلا وا ا و مرا EWN‏ 
و همنام پیامبر می‌باشد. دارای اندامی معتدل و اخلاقی نیکو و رنگی با طراوت می‌باشد. 
دارای صدایی تکان دهنده و موگانی بلند و گردنی کشیده است؛ ميان موهايش از هم 

بان و دندان‌های بيشين او فاصله‌دار است؛ 
هنگامی که بر اسب خود سوار می‌شود مانند ماه شب چهارده است که از زیر ابر در 

آمده باشد. 
با گروهی قیام می‌کند كه بهترین انسانها هستند که به سوی خدا يناه گرفته و تقزب 

جسته و به دين او گرویده‌اند. به دين آن رادمردان عرب که خود را به آن جنگ 

ناخوشايند و سخت ولی شکست آور برای دشمنان می‌رسانند. و باعث هزيمت و فرار 

آن دشمنان می‌گردند, آن روز برای دشمن روز مصیبت و درماندگی و استیصال است. () 
ملف محترم می‌فرماید: در اين دو روایت از ذکر غیبت و صاحب غیبت به مقدار 

کافی ياد شده و برای کسی که جویای حقيقت باشد شفابخش و بر اهل انکار و عناد 

حجّت را تمام کرده است. 

و در حدیث دوم به جمعيّتى اشاره شده که از پیش چنین جمعیّتی شناخته شده 
نبودند. و فقط در سال تقریبا ؛ ۰ و همان حدود بر بروز خواهند کرد چنانچه 
امیرالمومنین ٤‏ فرمود: در سالی که غیبت کبری به مردم اعلام خواهد شد. و همان 
طور شد که امیرالممنین ی توصیف کرده بودند و خصوصیات أن گروه و صفت کسی 
كه پرچمش را بدست می‌گیرد را بیان فرمود. 

و اگر صاحب دل فرهیخته‌ای جنانکه خدای تعالى فرموده «أَْ ی ال مع و هو . 
شهید: ET‏ ين اشاره تأمل كند. مطلب را خواهد 
گرفت و دیگر نیازی به تصریح نخواهد داشت 

و از خدای مهربان رات كد با رحست : خويش بما توفیق وصول به حقيقت را 
عنایت فرماید. 

۶ -اسید بن ثعلبه ازام هانی نقل کرده که به امام باقر اا عرض کردم: معنی اين سخن 

۱ علامه مجلسی در ذیل اين روایت يس از نقل آن فرموده: 
علت نقل اين خبر با همه تغييرات و اغلاط لفظی ی که دارد و با اينكه سند آن به پست‌ترین مردم پعنی «عمر سعده ملمون 


می رسد ٠‏ اينست كه خبر مزبور مشتمل بر اخباری راجع به حضرت قائم ئلا می‌باشد تا معلوم شود که دوست و 
دشمن موضوع قائم آل محمَدله را روايت کرده‌اند. 


۲4 # ئش تب او بت ری NRE‏ لا 


2 


وخم خرن حك ٿن وب عن علي ن محر عن جار ن خن موس 
جَعْفَر الْبَعْدَادٌِ عَن وَهْبٍ بن شاذان عن الْحَسَن بن أبي الرّبیع الهندانم 
2 دك محمد ب إنخاق عن اميد ٿن لعن ماني مفه ‏ کال 
يَظْهَدُ كَالشّهَابٍ ب یود في له الطلماء ان آذر کت زمانه قي ت عيْذي. 
+1٠٠ ۳‏ مق توب عن عدون ڪاله ن سد : بن عبد الله عَنْ 
خم ناشن عن عر بن يزيد عن الْحَسَن بن بي ال اذاي قال 
خد دنا مُحَمَّدُ ن اشحاق عَنْ أَسَيْدٍ سید بْن تُعلَبَة عن ام ها ات آقیث ابا َغفرٍ تعد 
من ین ری تا ر فور فلا اق قیم بالْختّس الْجَوارَ 
الس ۲ 
فقال: الْختس إِمَامٌ میس تفه في رَمَانهِ عند لطاع من علیه عند الا 
سنه ین و ياين نم ند كَالشَهَابٍ الا في ظلَمَة الیل فلا َذرکت 
ذلک رٽ عیک. ۱ 
۰ مكدب قا ال اک نع تن حرا تق ٤‏ 
مالک قال حَدَّثَنَا مُحَمّد مدب سان عَنِ الكاهليّ عن ۳ عبر ال 24 از 
الوا اوتحم فو الذِى ي فاق اه و یرمع لايو علي 


3 7 و 


ی 


ال د شرس ,لا رالو ن کیک عثی بعکم کالم 
الشفش آيْسَ ماتکوئون کم رالكك ای چ ار عن اسک 
الشکوک و قد خد ریک قاخدووا آشال الله توف ۳ و [زشادکم. 


# باب دهم . در غيبت امام دوازدهم از زبان اميرالمؤمنين و ائمد ال يا ی ی HAR‏ 

خدای عزیز و جلیل چیست که می‌فرماید: «قسم به ستارگانی که پنهان می‌شوند و 
سپس باز می‌گردند»؟ 

حضرت فرمود: ای ام هانی! مقصود امامی است که خود را از مردم پنهان می‌کند تا 
دیگر مردم از او آگاهی ندارند. در سال ۰ سپس همچون ستاره‌ای فروزان در شب 
ظلمانی نمایان می‌شود؛ اگر آن زمان را دریافتی چشمانت روشن خواهد شد. 

و همین خبر از طریق ابوالربیع همدانی ازام هانى نقل شده. الا اينكه امام در ان 
می‌فرماید: او همچون شهابی که در شب تاریک ناگهان می‌درخشد آشکار می شود اگر 
زمان او را دریافتی چشمانت روشن می‌گردد. 

۷ ازام هانی روایت شده که : امام باقر را ملاقات كردم و از ایشان در باره اين آبه 
«فلا سم بِالْحُنّس. الْجَوار الْكُنّس» یعنی قسم به ستارگانی که پنهان می‌شوند و سپس 
باز می‌گردند» () سوال کردم فرمودند: منظور از خنّس امامی است که در هنكام قطع 
اطلاع مردم نسبت به أوء از دیده‌ها غایب می‌شود و این حریان در سال ۲۶۰ واقع 
می‌گردد. سپس مانند شهابی پرنور و درخشان در تاریکی شب. آشکار می‌گردد. اگر او 
را درک کردی چشمانت روشن خواهد شد. 

۸ - کاهلی از امام صادق اا روایت کرده که فرمودند: پا هم بيوند و نیکی مهربانی 
کنید. سوگند به آن کس كه دانه را شکافت و موجودات را از نيستى آفرید. روزی فرا 
خواهد رسید که هیچ یک از شما جایی برای انفاق درهم و دینارش نیابد. (یعنی هنكام 
حکومت حضرت قائم از بخاطر بی‌نیازی مردم که به فضل خدا و ولی او حاصل شده ‏ 
محلی که در آن درهم و دینار خود را صرف کند نیابد ) 

عرض کردم: أن زمان کی خواهد بود؟ 

حضرت فرمود: هنگامی كه امام خود را را مفقود ببينيد. و همچنان زسان بر شما 
خواهد گذشت تا آن که آشکار شود آنگونه که خورشيد جمالش در حالی که نو میدانه 
بسر مى بريد ظهور نماید. 

پس ببرهيزيد از شک و دودلی. و ناباورى را از خود دور کنید. همانا شما را برحذر 
داشتم. يس حذر کنید. از خدا توفيق و ارشاد شما را خواهانم. 


۱ سوره تکویر أيه ۱۵. 


۶ #۲۳۰ مومه ممه ممه وو مم مده مم ممع ممه ممم مهمو عه ع 0 و 
لا فلینظر الناظر إلى هذا النهي عن الشک في صحة غيبة الغائب نا لا و فی 
صحة ظهوره و إلى قوله بعقب آلنهي عن الشك فيه و قد حذرتكم فاحذروا 
يعني من الشک. نعوذ بالله من الشك و الارتياب و من سلوک جادة 
الطريق الموردة إلى الهلكة, و نسأله الثبات على الهدى و سلوک الطريقة 

الى التي توصلنا إلى كرامته مع المصطفين من خيرته بمنه و قدرته. 

4151 9 ارتا عَبْدُ الاح بیع لب يوس قال حدنا أذ حْمَدَ بسن 
خد شن باح الي ع أخمد نن علي اأحنتري عن لحن ن أو 


عَنْ َه بر ا لكريم ن رو الَو عن ڪڍ نسم قال دي ا 
0 


7 مه 


ارب ی ی باشو القائو .َك را يريد يري ال يي: 
تدا خر یه ولل مج من اف تعیب 
مات ار هلك, بای وادسلک. و ل عي الْمُوْمِنِينَ 

کتک ای انوا اش لیر 5 ا 


ايان في قله و هزوح من 


نم 
n‏ 
تم 


5 


0 


وفع ات عضرة ره ةلا غرف يمن أي. 
قال المُمَضّل: ل: فبَكيْت فقال لي : :ما ینکیک؟ 
كُلْتُ: :جلت فدرک کیت لا يکي و أت تقول شرقم اتنا عشرة واه د 


مُشْتَبِهَة لا یفرف اي من آیْ. ۱ 
قَال: :فنظر إلى کرد في الْبئتِ الي تلم یا الشّمسٌ في ملسب قال هذ هَذْهِ 
الشّمْسٌ مُضِيئَة؟ 

قُلَت: تک 0ك 

َقَالَ: و الله تا ضرأ مها 


ل باب دهم -. در غيبت امام دوازدهم از زبان اميرالمؤمنين و انمه 2326 له لديم ل ماو اط ووه 

٥‏ مؤلف كتاب مىفرمايد: پس بنابراين ناظر بايد خوب به اين نهى از شک كردن در 
درستى غيبت امام غايب و صحت وقوع ظهور آن بزركوار نيك بنكرد و به فرمايش آن 
حضرت به دنبال نهی شك از آن که فرموده: 

«من شما را برحذر داشتم يس حذر کنید». یعنی از شک در این باره برحذر باشید. 

به خدا پناه مى بريم از شک و تردید و از سلوک راهی که انسان را به هلاکت افکند. و 
از او ثبات قدم و استواری در راه هدايت خويش را خواهانيم. و و از جنابش 
می‌خواهیم كه در پیمودن بهترین راه حق كه ما را به كرامتش می‌رساند. در معيت 
برگزیدگانش از سلسله اخیار يارى فرماید. به حق منت و قدرتش. 

٩‏ - مفضل بن عمر می‌گوید: خدمت امام صادق 32 بودم و در مجلس ابشان شخص 
دیگری نیز با من بود. آن حضرت به ما فرمود: بپرهیزید از اشتهار و اشاعه نام حضرت 
قائم ا و من متوجه شدم حضرت منظورشان غير از من بو سپس رو به من کرده و 
فرمودند: مبادا (نام آن حضرت ) را پخش كنيد ) به خدا روزگاری طولانی غايب 
خواهد شد. تا آنجا که گفته مى شود وفات کرده يا به ملاکت رسیده! معلوم نیست در 
کدام واری راه پیموده است؟ 

و جه بسیار چشمان مزمنان که بر او اشک خواهد ریخت. و مانند کشتی که در دريا 
دستخوش امواج دريا شده متزلزل خواهند شد. تا اينكه هیچ كس نجات نمى يابد. مگر 
آن كس که خدا از او پیمان گرفته و ایمان را در دلش ثبت کرده و با روحی از جانب 
خويش او را تأييد فرموده باشد. و تحقیقا روزگاری دوازده يرجم (حزب و گروه )که ' 
مردم را به اشتباه اندازند و هیچ يك از دیگری بازشناخته نمی‌شودند بالا خواهد رفت. 

مفضل می‌گوید: من گریستم. و آن حضرت به من فرمود: جه چیز باعث شد كريه كنى؟ 

عرض کردم: فدایتان شوم! چگونه نكريم. در حالی که شما فرمودید دوازده يرجم 
برافراشته خواهد شد که هیچ کدام از دیگری قابل تمیز نیستند؟ 

حضرت به شکافی که در دیوار خانه بود و خورشید از آنجا به درون خانه می تأبید 
نگریسته و فرمودند: آيا اين خورشید نیست که این گونه مى د رخشد؟ عرض کردم: جرا. 

فرمود: به خدا امر ما (مسئله قيام حضرت مهد ی ) روشن تر از این خورشيد است 
(كه تو نور آن را به وضوح می‌بینی ) 


A TGA بسح‎ 4 YY 
مین هام قال دتا عفرن مدن مالک و ك ید الله بء‎ ۰ ۲ 
جفقر الْحفيري جمیعاقالاحد تمد مُحَمَدْبْنُ لین بن آبي الاب وَمُحَمَديْنُ‎ 
عیتی زنل عم نی يعن عبد الم بن بي نانع‎ 
مُحَمّدِ ن مُسَاورٍ عن الْمْقَضَّلٍ بن مر لجع ال 2 عد ایغ يتن أ‎ 
عنراله يقول. کم راويد ماو و لین مین دهرکم ول يَحْماً‎ 
حتی يقال مَاتَ! هلک !باي وَادِسَلَىَ!‎ 

و دمن عَلَيهِ ۶ عَيُونْ الْمُوْمِنِينَ و لیکفا یفن تک سفینة في أَموَاج بخ 
فلا یحو انلیا وب في قلي يتان د زج 
وفع انتا عشر؟ رایمه لا ُذری أي ین ی 

ال کیت نم فلت کیف نطتم؟ 

فقال: ال تم نظر ای شنس داخلّة في الصف 1 تَرَى هذه الشَشس ؟ 
قا تن ین من َو الششس. 

محمد بن ية ار ی 
کرش تايرشن تحت شتاو ر ا 1 
و ذکر مثله إلا ان نه قال في حَدِيقهِ و یفن سین من دفرکتٌ 

2 آما ترون زادکم الله هدی هذا النهي عن التنويه باسم الغائب ند و ذکره 
بقوله + إياكم و التنويه و إلى قوله ليغيبن سبتا من دهركم و ليخملن حتى 
يقال مات, هلى, »بای واد سلک. و لتفيضن عليه أعين المؤمنين و ليكفأن 
ككف السفينة في أمراج البحر يريد اي بذلك ما يعرض للشيعة في أمواج 
الفتن المضلة المهولة, و ما یتشعب يتشعب من المذاهب الباطلة المتحيرة المتلددة 
و ما يرفع من الرايات المشتبهة يعني للمدّعين للامامة من آل أبي طالب و 
الخارجين منهم طلبا للرئاسة في کل زمان, 


الا باب دهم - در غیبت امام دوازدهم از زبان اميرالمؤمنين و ائمه یف یه و ری ای 

۰ - اين روایت نيز به مضمون روایت قبلی است. با کمی اختلاف در تعبیر, و 
روایت دیگر که از مرحوم کلینی نقل شده نیز همان مضمون را دارد الا اينكه در آن آمده 
سالهایی آن حضرت از ميان شما غایب خواهند شد. 

مؤلف کتاب می‌گوید: خدا بر هدایت شما بیفزاید! آيا نمی‌بینید اين نهی از اشاعه و 
آشکار کردن نام حضرت غایپ. آنجا که می‌فرماید: «مبادا آن را اشاعه و مشهور 
نمائید». و نیز به اين سخن که: «بی تردید مدت مدیدی از روزگار شما غیبت خواهد 
نمود. و گمنام خواهد بود. تا آنجا که گفته می‌شود: وفات کرده يا به هلاکت رسیده 
است» و معلوم نیست در کدام وادی راه می‌پیماید!؟ و چشمان موّمنان بسیاری بر او 
خواهند كريست و مردم مانند کشتی که در دریا دستخوش امواج دريا شده متزلزل 
خواهند شد. و منظور حضرت مشکلاتی است که برای شيعه در امواج فتنه‌های گمراه 
کننده هولناک رخ می‌دهد. و مذاهب باطلی است كه باعث تحيّر و سرگردانی شيعه 
خواهند شد و پرچمهای اشتباهانگیزی كه متعلق به مدّعيان امامت از آل أبوطالب 
برافراشته خواهد شد است. که بخاطر رياست طلبى در هر زمان خروج می‌کنند. 

زيرا کلمه اشتباه انداز را حضرت بكار نبردند. مگر بخاطر کسانی که از این خاندان 
هستند. و ادعای امامتی را می‌کنند که از آن آنان نیست. و به همین خاطر امر بر مردم 
مشتبه می‌گردد. و مستضعفان فکری شيعه و دیگران گمان می‌کنند که آنان بر ح" 
هستند. نظر به اینکه از خاندان حق و راستی و درستی‌اند. در حالی كه چنین نیست. 
زيرا خداوند عوّوجل اين امر را (که بسیاری از افراد كه اهل آن نبودند بخاطرش تلف 
شدند و حال اینک همه از اهل بیت بودند و به نافرمانی خدا اين امر را طلب کردند. و 
هم خود هلاک شدند و هم پیروانشان را که به گمان اينكه اهلیّت آن را دارند فریب 
خوردند و از ایشان پیروی کرده‌اند به نابودی کشاندند - منحصر نموده به صاحب حقّ 
و معدن راستی و درستی که خدا امامت را برای او مقرّر فرمود. و کسی غير او حسق 
ندارد آن را ادّعا کند. 


فإنّه لم يقل مشتبهة الا من كان من هذه الشجرة ممّن يدعي ما ليس له 
من الامامة و يشتبه على الناس آمره بنسبة, و يظن ضعفاء ء الشيعة و غيرهم 
هم على حقّ إذاكانوا من أهل بيت الحق و الصدق. و ليس کذلک لد اللّه 
عرّوجل قصر هذا الأمر - الذي تتلف نفوس ممّن ليس له ولا هو من أهله 
معن عصى الله في طلبه من أهل البيت و نفوس من يتّبعهم على الظن و 
الغرور - على صاحب الحق و معدن الصدق الّذى جعله اللّه له لا يشركه 
فیه أحد. و لیس لخلق من العالم ادعاژه دويق 5 

فثبت الله المؤمنين مع وقوع الفتن و تشقب تشكّب المذاهب و کنو القلوب و 
اختلاف الأقوال و تشتّت الآراء و نكوب الناكبين عن الصراط المستقيم 
على نظام الإمامة و حقيقة الأمر و ضيائه غير مغترين بلمع السراب و 
البروق الخوالب و لا مائلين مع الظنون الكواذب, حتى يلحق الله منهم من 
يلحق بصاحبه اا غير مبدل و لا مغيّر و يتوفى من قضى نحبه منهم قبل 
ذلک غير شاک و ولا مرتاب. و يوفى کلا منهم منزلته, و يحلّه مرتبته في 
عاجله و آجله. و الله جل اسمه نسأل الثبات و نستزيده علما فإنّه أجود 
المعطين و أكرم المسئولين. 


# باب دهم - در غيبت امام دوازدهم از زبان امیرالمومنین و ائمه 346 يها SOEs md‏ 

خداوند مؤمنان را بخاطر وقوع فتنهها و مذاهب گوناگون و تزلزل دلها و اختلاف آراء 
و پراکندگی نظرات و انحراف منحرفین از راه راست. بر نظام امامت و حقیقت امر و 
فروع آن ثبات عطا فرماید تا مبادا با درخشش سراب‌ها و پرتو فریبنده آنها فریب 
بخورند. و با گمان كاذب از راه حق متمایل شوند. تا آن زمان كه خدا کسانی راکه 
شایسته است به صاحب خود ملحق گرداند. بدون تبدیل و تغییر ملحق فرماید. و حق 
هركس که قبل از ظهور حضرت به عهدش وفات كرده. و در حالی که شک و تردید 
نداشته از دنیا رفته استیفا نماید. و هر کدام از ايشان را به منزلت شایسته او پرساند و در 
دنیا و آخرت به مقام و مرتبه معنوی لايقش وارد فرماید و از خداوند - که بزرگ است 
نام او - می‌خواهيم که ما را ثبات عنایت فرماید. و بر علم و دانش ما بیفزاید که او 
بخشنده‌ترین عطابخشان و بزرگوارترین درخواست شدگان است. 


# ۲۳۶ گر رنه ی نوبز ANGER‏ 


كك فصل 
فيما روى فى طول غيبته حتی شك الناس فيه 
١ ۶‏ حد تتا محمد ب عه یوب الْكُلَييُ رَحِمَهُ الله عن علی بن مُحَكٍَ 


اي فر 0 


9 


السَّابع اله الله في نکم ال نکم عناق ده بد لضاجب هَذَا لمر 


مره اس 


من غيم َنّى يرجح عن هَذَا الأمر من کان ول به. نا هي مِخْنَة م ِن الله 

3 شم البق و عم بكم و گوس ن هذا لينو 

3 :قلت يَاسَيّدِي !من الْخَامِسٌ من ود السّابع؟ 

فقال :یا آخي کم تم تَضْعْرٌ عَنْ هَذَا و اخلامکم تضیق عَنْ حفله وَلَكنْ 

إن تَعِيشُوا قَسَوْفَ تُذرکولٌ 

کک ا وة اي قال دنر رَاهِيم بْنُ 
3 سحاق النَّهًا وَندي سَنَةَتَلَاثِ و سَبْعينَ و مائَتيْن ين قال دناد الله ب حاو 

ار 0 

قال: قال ِي: ابا الجاژودا إا دار لک و قالُوا مات هلک وباي 


0 


ی اد 97 
جرد یت یوقت اوخوا على ج 

i e‏ ن زیادٍ عَنٍ 

الْحَسَنِ بن مُحَمّد بْنِ سَمَاعَةَ ين لسن ابیت عن را هه 

اتا مخ ال خآ بر الأب قا إن القائم إِذَا قام يَقُو 

لماش ای لک و قد بت عظامة. 


e f ۲ 


۳7 


بسن 
3 


ل فصل در طول غیبت حضرت و اینکه مردم در آن به شک می‌افتند لا مه 


# فصل 

روایاتی که در باره طول غيبت رسيده و اينكه مردم در آن به شك مى افتند 

۱ - على بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفراة3 روايت كرده که فرمود: 
هنگامی که پنجمین فرزند از هفتمين امام غایب شود خدا را (در نظر بگیرید ) خدا را 
(در نظر بگیرید )در حفظ دینتان! مبادا شما را از دين خدا دور سازند. زیرا که صاحب 
اين امر بناچار دارای غیبتی (طولانی ) خواهد بود. تا آنجا که آن کسانی که به این امر 
قائل هستد هم از آن باز می‌گردند. 

همانا اين مسئله امتحانی است از ناحیه خداوند. که بندگانش را بدان بیازماید. اگر 
پدران و اجداد شما (امامان و پیامبران بيشين ) دينى درست‌تر از این دين سراغ 
داشتند. از آن پیروی می‌کردند (پس اگر دیگران بواسطه طول غیبت از دين برگشتند 
شما ثابت و پابرجا باشید ) ۱ 

من عرض کردم: آقای من! پنجمین فرزند هفتمين کیست؟ 

فرمود: برادر! عقلها کوچکتر از آن است و پندارهایتان گنجایش درک آن را ندارد. اگر 
زنده بمانيد آن را خواهید یافت. 

۲ - ابوجارود از امام باقر نقل کرده که به من فرمودند: ای اباجارودا هنگامی که 
روزگارگذشت و در بارة آن گویند که مرده يا هلاک شده. و به کدام سرزمین ره پیموده. , 
و آنها كه در بى اویند بگویند: چگونه اين امر واقع شود در حالی که (او از دنیا رفته )و 
استخوانهايش پوسیده شده است. يس در جنين هنكامى به بازگشت او جشم اميد 
بندید. و منتظر او باشید. و چون شنيديد ظهور فرموده به پیشگاهش بشتابید. هرچند 
مجبور شوید بر روی برف‌ها خود را بكشانيد. 

۳ - زاندة بن قدامه از بعضی از کسانش از حضرت امام جعفر صادق اا روایت 
کرده که فرمودند: هنگامی كه حضرت فائم قیام فرماید. مردم می‌گویند: چگونه چنین 
. چیزی ممکن است! در حالی که (پس از اين همه سال ) استخوانهای او نیز پوسیده است. 


مس 


4۷۶ حدتَ این ید 
2 رین اختد تدا عل حون عه ن 


تاذ وق 

4۱۴۸ عَدتاع احم نیج قال حَدَثَنَا + 7 

اي نی مش وس وشن تكد أي مشر 

عَبْدِ امن ن عن الخشاب عَنْ آبي عّداله :3 عَنْ خ آبانه چ2 قال: قال سول 

لوه تل أل بتي مكل جوم الما وکا غاب َم طلتخم حى إا 
رقا رمقو بالاغیْن و آقزثم | له کک تاملک المت 


يدر 
E‏ محم مایق و دِبْن مالک و 
بد الله بی ج جَعْفَرِ الحمیری نّ قالا حَدَتَنّا مُحَكدُ 
تن عيني د عن ال ن قاتا ني جريعا عن عبد رَختن 
۳ ال ر سول لاش ات أل بي في هه ۳ جوم 
السّمَاءكُلّمَا غاب جم طلع نج خی لد مد ماه خراجیکم و اشز 
هبعک الوت ذهب به شم سينا مين نفک 
درون یامن أي فاشتوی في لک بو و عَبّد الب یتما انم دنک لد 


أطْلَعَ الله کم تجنمکم قاخمدوه و ابو 


ها فصل - در طول غيبت حضرت واينكه مردم در أن به شک می‌افتند لا ای ای OEE‏ 

۴ -حمّاد بن عبدالکریم می‌گوید: در محضر امام صادق 391 از حضرت قائم یذ ياد 
شد. حضرت فرمودند: اگر ايشان قيام کند. بعضى از مردم مىكويند: چگونه چنین 
جيزى ممکن است. در حالی که سالهاست که استخوانهای او هم پو‌سیده شده است. 

۵ - حجاج خشاب از امام صادق :ا و ايشان از پدران بزرگوارشان روایت کرده‌اند 
که رسول خداَ1 فرمود: همانا اهل بيت من همچون ستارگان آسمان هستند که هرگاه 
ستاره‌ای پنهان شود. ستاره دیگری طلوع خواهد نمود. تا اينكه كه چون ستاره‌ای از 
آسمان ولایت طلوع کند و شما چشمان خود را بسوی آن بدوزید و با انگشت به او 
اشاره کنید. فرشته مرگ آمده و او را از ميان شما می‌برد. آنگاه روزگاری دراز اين گونه 
(بدون امام ) بسر خواهید برد. و فرزندان عبد المطلب در این امر (یعنی در عدم لياقت 
امامت ) یکسان و مساوی شوند. و از یکدیگر شناخته نگردند. که كدام از آنها رهبر و 
امام حقیقی است. در چنین هنگامه‌ای ستارة شما (یعنی حضرت مهدی ای ) آشکار 
شود. پس خدا را بر این نعمت بزرگ سياس كوئيد و امامت او را بيذيريد. 


۱۶ - معروف بن خربوذ از امام باقر اا روایت کرده که رسول خدانلت# فرمودند: 
همانا مثل اهلبیت من در این امت همچون ستارگان آسمان است که هرگاه ستاره‌ای از 
آنها غايب و پنهان گردد. اختری دیگر طلوع خواهد کرد تا چون ابروان خود را به 
طرف او بالا برده و با انگشتان خود به سوی او اشاره کنید. ملک الموت آمده و او را به 
ديار باقی برد تا اينكه زمانی طولانی بر شما بگذرد که دیگر نتوانید تشخیص دهید که 
از فرزندان عبد المطلب کدامیک سمت امامت را دارد. و جملگی یکسان شوند, پس 
در این هنكام است كه ستارة شما طلوع کند. و خدای را بخاطر اين موهبت ستایش 
کرده و او را بپذ برید. 


۶ ۲۴ ی ی تاب الغيبة لال 
١7 + 0+‏ حَدََا مد بن ی یوب کی قال دنت عَلِيّ ن راهيم نن 
هام أيه عَڻ انب سد ير عن مغژوف بن ڪوب وة عَن ابي جغار یه 
قال: نم خن کنجوم السّمَا كلما غاب جم طلع تجم خی إذا هرم 
بأصابعکُم و مِم یخراجبکم غَيّبَ عيب الله عنم تجتکم قاسوت بل عبد 

الل لم غرف أي من .اطع تجشکم فاخعدوا و 

+101 +18 حَدََنَا ی ْنُالحْسَيْنِ قَالَ دنا مد ْنُ يَحْيَى e‏ 
تخد ین خسار ن از عن محمد بن علي الْكُوفِيٌ قال دنا جیسی بسن 
قر ال بن مخ مُحمَّدِ ن عر بن علي ن آبي طالب 18 عن أيه عَنْ جه عَنْ 
أبيه آمیر الْمُرْمِنِينَ 2 نه قال: صَاحبُ هذا الأمرِ من وُلْدِي هو الذي یال 
مات هدک ابل في أي وَادِسَلَكَ. 


۱۵۲ وبه عَنْ مُحَمَدِبْنعَلِيٌ الَكُوفِيٌ لتنا يونس بن یغوب عن 
افص بن عْمَرَ قَالَ: EET‏ 


قَالَ: :إا سار امک فقيل مَاتَ هلک فى آی وادسلک. 

ُلْتْ: جع فذاک! تُميَكُونْ مَاذَاآ 

قَالَ: :لا يَظْهَدُ إلا بالسَيْفٍ. 

٠١ ۳۶‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن هام قال دنا یدب زياد الكوفي 
حَدَتَنَاالْحَسَن بن مُحكدِ بن سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بن الْحَسَنِ میتی عن ز 
نقدَامة عن عب الریم ال ذکر عند آبي عند ادلی قَقَالَ: آنی 
کون لک و متیر الک حلی یال مات هلک في ی ادسَلک. 
فلت و ما استدار 5 الفلک؟ 

قَقَالَ: اختلاف الشيعة ینم 


ل فصل - در طول غيبت حضرت و اينكه مردم در آن به شک می‌افتند لا ضوف ماه ا CA E‏ 

۷ - معروف بن خربوذ از امام باقرائّة روايت كرده که فرمود: ما همجون ستارگان 
أسمانيم كه چون ستاره‌ای فرو نشیند. ستاره‌ای ديكر برآيد. تا چون با انگشتان خود به 
سوى او أشاره كنيد. و ابروان خود را به طرف او بكردانيد خداوند ستاره شما را به 
جهان غيب و به ديار باقى ببرد. پس از آن ديكر فرزندان عبدالمطلب را نمى توانيد از 
هم باز که کدامیک جه شانى دارد و کدامیک همان است که سمت امامت را دارد. و 
جملگی يكسان شوند. دراين هنكام كه ستارة شما طلوع كند. پروردگارتان را بخاطر 
اين موهبت حمد و ستايش كنيد. 

۱۸ - عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علی بن ابی طالب ایا از يدرش و او از 
جدّش و او نیز از پدرش امیرالمو منین لا زوایت کرده که فرمودند: صاحب اين امر از 
فرزندان من. همان کسی است که در باره‌اش گفته مى شود وفات کرده يا هلاک شده! نه 
بلكه اگر در حال حيات هست نیز معلوم نیست در کدام سرزمین ره می‌پیماید و بسر می‌برد. 

۱۹ - مفضل بن عمر می‌گوید: به امام صادق ا عرض کردم: علامت و نشانه 
حضرت قائم چیست؟ 

فرمود: آنگاه که رو زگاری بگذرد و مردم بگویند: او وفات کرده يا هلاک شده است؟ و 
اگر زنده است معلوم نیست در کدام سرزمین بسرمی‌برد. 

عرض کردم: فدایتان شوم! سپس جه خواهد شد؟ 

فرمود: ظهور نمی‌کند مگر با شمشیر 

۰ - زائدة از عبد الکریم روایت کرده که گفت: نزد حضرت صادق ا از قائم آل 
محمد ياد شد. كه حضرت فرمود: كجا هنوز تاجنين أمرى وق فرا يرسك زیا 
جرخ روزگار هنوز چندان گردش نکرده است که گفته شود او مرده يا هلاک شده است. 
و اگر زنده است در کدام وادی ره می‌پیماید! 

عرض کردم: منظور از گردش روزگار چیست؟ 

فرمود: واقع شدن اختلاف ميان شیعه. 


LGR Eas ۲۴۲۶‏ 
ت و هذه الأحاديث دالّة على ما قد آلت إليه أحوال الطوائف المنتسبة إلى 
التشیع, ؛ ممّن خالف الشرذمة المستقيمة على إمامة الخلف ب بن الحسن بسن 
على :ا متیر متهم نين ينول ني الخلف أبن عو وی رن 
إلى متى يغيب؛ و كم يعيش هذا و له الآن نيف و ثمانون سنة, فمنهم من 
ياهب إلى أله میّت و متهم من ینکر ولادته و یچحد وجوده بواحدةو 
يستهزئ بالمصدق به و منهم من يستبعد المدة و یستطیل الأمد و لا یری 
أن الله في قدرته و نافذ سلطانه و ماضی آمره و تدبيره. قادر على أن يس 
لوليّه في العمر, SS‏ 
عصره؛ و يظهر بعد مضي هذه المدّة و أكثر منها. فقد رأيناكثيرا من 
زماننامتن عمر مائة سنة و زيادة علیها و هو تام القوة 7 
ينكر لحجة الله أن يعمره أكثر من ذلک و أن یجعل ذلك من أكبر آياته الي 
أفرده بها من بين أهله له حجته الكبرى التي يظهر دينه على کل الأديان و 
يغسل بها الارجاس و الأران. كأنّه لم يقرأ في هذا القرآن قصة موسى فى 
ولادته و ما جرى على النساء و الصبيان بسببه من القتل و الذبح حتى هلک 
في ذلك الخلق الكثير تحرزا من واقع قضا ء الله و نافذ أمره حتّی كونه الله 
عزوجل على رغم أعدائه و جعل الطالب له المفني لأمثاله من الأطفال 
بالقتل و الذيح بسببه هو الكافل له و المربي و کان من قصته فی نشوئه و 
بلوغه و هربه في ذلك الزمان الطويل ما قد نبأنا الله في كتابه حتى حضر 
الوقت الذي آذن الله عرّوجل في ظهوره فظهرت «سنة له ليذ خَلَتْ 
من قبل و لن جد لس له تبدریلا» ۰۱ فَاغْترُوا يا آولي الأبصار و اثبتو توأ 
أيّها الشيعة الأخيار على مادلکم الله عليه و أرشدكم إليه وا 
الاح ا ررمي و الشکر. 


۳۰ ات‎ ١ 


# فصل - در طول غيبت حضرت واينكه مردم در آن به شک می‌افتند ل8 .... لالع ا یط 
۵ مولف محترم مىفرمايد: اين احاديث احوالات كروههائى را که انتساب به شيعه 
دارند بیان می‌کند. كه با عده اندكى كه بر امامت فرزند حسن بن على مام 
عسکری ات ) پایدارند مخالفند. زیرا اکثریّت آنها در بار اين بازمانده می‌گویند: او 
اینک کجاست؟ و کی اين امر واقع خواهد شد؟ و تا کی غایب خواهد بود؟ و تا چه 
زمانی زنده خواهد ماند؟ در حالی که آن حضرت هم اکنون هشتاد و چند سال دارد, و 
بعضی از آنان معتقدند که او مرده است و بعضی از آنان ولادتش را انکار می‌کنند و 
اصل وجودش را منکر هستند و کسیرا که وجود او را تصدیق کند به تمسخر می‌گیرند و 
بعضى زندگی حضرت را در اين مذت بعيد می‌شمرد و این زمان را طولانی می‌انگارد و 
فکر نمی‌کند كه خداوند در محيط قدرت و نفوذ سلطنت و قاطعیّت امر و تسدبیرش 
می‌تواند عمر ولى خود را به برترین مدّث عمری که به یکی از معاصرین و غير 
معاصرین او داده طولانی سازد و يس از گذشت چنان زمانی و بلکه بیشتر از آن ظاهر 
شود. در حالی که ما از اهل زمان خود فراوان دیده‌ايم که صد سال و يا بیشتر عمر کرده 
است. در حالی كه هنوز قدرتمند و با فراست است. پس چگونه اين مسئله را برای 
حجّت خدا انکار مىكند كه او را بیش از این عمر عنایت فرماید؟ و آن را از بزرگترین 
نشانه‌های قدرت خود قرار دهد که آن را ممتاز فرموده برای اهلش. زيرا او حجّت 
کبرای الهى است که دين او را بر همه ادیان پیروز خواهد کرد و بوسيلة او پلیدی‌ها و 
ناپاکی‌ها را خواهد شست. گویا اینها در قرآن داستان ولادت حضرت موسی اا را 
نخوانده‌اند. و نشنیده‌اند که به خاطر ترس از ظهورش جه بر سر زنان و کودکان آمد و 
جه سيار آنان را کشته و سر بریدند. تا آنجا که خلق کثیری بخاطر او از بين رفتند که" 
نگذارند قضای الهی و امر حتمی خدا واقع شود ولى خدا على رغم دشمنانش موسی 
را بوجود آورد. و همان کسی را که در جستجوی او و طالب کشتن او بود و کودکان را 
بخاطر او می‌کشت و سر می‌برید سرپرست و مریی او قرار داد. که البته داستان نشو 
نمای حضرت موسی ی و بلوغ او و فرارش را که چندین سال طول كشيد خداوند در 
قرآن بیان فرموده تا هنگامی که خدا اجازه ظهورش را داده و سنّت خدا که از بيش نیز 
چنین بوده و تغيير و تبدیل در آن راه ندارد ظاهر گردید. يس ای انسانهای صاحب 
بصیرت عبرت بگیرید. و ای شیعیان نیکوکار بر آنچه خداوند شما را بر آن راهنمایی 
فرموده پابرجا باشید و خدا را بر این نعمت كه به شما ارزانی داشته و تنها شما را از آن 
بهره‌مند ساخته سياس گزار باشید که خداوند سزاوار ستایش و سياس است. 


# فصل 
في وظائف الناس في زمن الغيبة 
رت خی بنُمْحَمَدِبْنِسَعِيدِقَالَ حَدَتَنَاالقَاس سِمْبْنمُحَمَبْنِ لسن 
ی حازم قال تاعس بن شام ری عن عبر ال نن جع 0 


یل الصا تغ عَنْ مُحَمَّرِ ؛ ین صلم الي عن أبي عند الله لقان ۳۳ 

لاس الإما ممکثواسنینا اسنين ]لاب رون یامن از هه لعج 

صا 

۵ عن ند لب عن یبن الحا رِثِ بْنِ الْمُِير َعَنْ أببه 

قال کت بابي عبد ال :کون َثْرَةلا يعرف الم نَفِيها إِمَامَهُم؟ 

0 تال ایک 

ال ان تیک تک بر الأول کی ينين لكو لاف 

٩۶۸‏ ويه عن عب ال بیج عن محر ن مَنْصُورٍ الصَيْقلٍ عَن بيه 
مَنْصُورٍ قال : قال أبُو عبد الله ذ: :إا أضبخت و أَمْسَيْتَ يومالا ری فيه 

امین آل محده:ه ایب من کنت تحب د أنغض من کلت ميض و وال 

من کت ُوايي و اتظر ار صبَاحاً وتا 


ورور 
هس ۵ 


مر ]و سای ام ی 2 ۵ 2 مگ 
وَاحْبَرَ يَعقوب الکلینی عَنْ مُحَمَّدِ بن يى عَنْ أخمد بن مد 
2 مو يرق 


عن اب ال عن ینغ سار عن جر بن مدن مقر 


م م2 


عَمّنْ ذکره عَنْ ابي عند اللممِئلَهُ * 
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# فصل 
در باره وظایف مردم در زمان غیبت 

١‏ - محمّد بن مسلم ثقفی از امام صادق افلا روایت کرده است که فرمودند: آن هنكام 
که مردمان امامشان را مفقود بینند. و سالها بمانند در حالی که ندانند کدام. کدام است. 
يس بناگاه خداوند صاحبشان را برای آنها آشکار می‌فرماید. 

۲ - على بن حارث ابن مغيره از پدرش نقل کرده که گفت: به امام صادق ٤ا‏ عرض 
کردم: آيا دوران فترتی خواهد آمد که مردم امام خود را نشناسند؟ 

حضرت فرمود: چنین گفته می‌شود. 

عرض کردم: پس ما در آن زمان جه کنیم؟ 

فرمودند: چون اين امر فرا رسد به همان امر اول متمسک شوید. تا پایانش برای شما 
روشن شود. (یعنی به همان دستوری که امامان برحق فرموده‌اند از تمسک به قرآن و 
عترت. تا امر فرج مهيا گردد ) 

۳ - محمد بن منصور صیقل از پدرش منصور روایت کرده که امام صادق 34 فرمود: 
هنگامی که روز و شب را بدون امامی از آل محمد سپری کردی وظیفه تو آن است 
که دوست داشته باشی هركس را که از پیش دوست می‌داشتی. و دشمن داری هركس را 
كه دشمن می‌داشتی. و ولایت هركس که را داشتی داشته باش و صبح و شام منتظر فرج 
باش (تا هنكام ظهور حضرتش فرا رسد ) 

اين روایت را محمّد بن یعقوب کلینی نیز از طریق دیگری از منصور از امام صادق اا 


روایت کرده است. 


٤ + ۷۶‏ حَدَتَنَا محمد ی ن هام قال حَدتنا عبد الله ِن جَغفر الحفیری عَنْ ۳ 
خرن یت الط یمن ان عستي عن ال 
ُن ستّان قال: خلت أتا و آبي عَلَى أبي عند لل بد قال: كيف ثم إداصرتم 
في حال افیا ام دی و لاعلما ری قلا ينجو ِن تلك الْحَيرَة إل 
مَنْ عا بذعاء ریق 
ال أبي :هداو الل لاه مكيف تتح جولث داك حيئذ؟ 
قال :دا کان ذلك ون ن نذرکه فَتَمسّكُوا يماي نیکم حى بیع کم ان 

۸۶ و و به عن مُحَمَّدِ مدد بن عِيسَى و الْحَسَنٍ بن ظریف عن الْحَارِثِ بن 
امير قري عَن أبي 2 وَى بان صاحب هَذَا 
الاشر يُفْقَدُ زماناء فكيف لصتم ند عند دلک؟ 
ال سكا بال الأول الي أن نثم عليه حي يب تکم. 

01 1 مُحَمدُ تی گام يإشتاوو يرقف إلى ان نتب عن أي عند 
له قال: ياي علَى اس اما افع وها شط رذ ات 
كما له في جُخرها ْنَا هم کذلک ذطلع عَلَِهِمْ جم ف 
قلْت: ما السَبطة؟ قال: ارم 
لت َكيف تصتع فیما ین ذلک؟ 
الکو وا عَلَى ما أ نم له حتی يُطلِع ال لک تجمكم. 

5 ۶۰ ۷ ويه عن بان بن تغلب عن آبي عبد له هه قال :كيف انم تم إا 
رفحت السَبْطَةُ ب ی المنجدین. قيار الم ناکما رز یی خرن 
ET‏ بَعضهم عضا کذاپین نَ و تفل بفضهم فى 
وجوه بَعْض. 
:ما عند الک من خیر؟ 
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۴ - عبد الله بن سنان مىكويد: : من و پدرم به محضر امام صادق اا + رسیدیم فرمود: 
چگونه خواهید بود هنگامی که در آن حال نه رهبری را ببینید. و نه پرچم هدایتی. آن 
زمان از این حيرت نجات نخواهد یافت مگر آن كس که به دعای غرق شدگان در 
غرقاب بلا دعا کند. 

پدرم عرض کرد: بخدا قسم این بلای بزرگی است. فدایتان شوم! پس در آن هنكام جه کنیم؟ 

حضرت فرمودند: هنگامی که چنین پیش آمد (و تو هرگز به آن روز مبتلا نخواهی 
شد ) بايد همان عقیده‌ای را که دارید از دست مدهید تا امر الهی برای شما روشن گردد. 

۵ - حارث بن مغيرة نصری از امام صادق اتا روایت کرده که به آن حضرت عرض 
کردم: برای ما روایت شده که صاحب اين امر زمانی غايب و مفقود خواهد شد. پس در 
أن هنكام جه بايد بکنیم؟ 

حضرت فرمودند: به همان امر اول متمسک شويد تا تكليف بعدى برایستان روشن 
3 (يعنى مثلا توسط نواب امام عصرتان تكليف شما در زمان غيبت روشن گردد) 

- ابان بن تغلب | زامام صادق ا روایت کرده که فرمودند: : زمانی بر مردم پیاید که 
در آن دجار سبطه (خلاً رهبری الهی ) شوند. و بساط علم جمع گردد. آنچنان که مار در 
سوراخ خويش می‌پیچد و خود را جمع می‌کند. در اين حال است که بناگاه ستاره 
پرفروغشان طلوع می‌کند. 

من عرض کردم: سبطه چیست؟ 

حضرت فرمودند: یعنی دوران فترتی (که امام عصر حاضرنباشد ) 

عرض کردم: يس در آن هنكام ما جه کنیم؟ فرمودند: بر همان اعتقادی که بودید باقی 
باشيد تا خداوند ستار؛ (امام ) شما را برایتان طالع گرداند. 

۷ - ابان بن تغلب از امام صادق ا روایت کرده که فرمودند: چگونه خواهید بود 
هنگامی که سبطه‌ای بين دو مسجد ۷ ؟ واقع شود. و علم حقیقی بساطش پیچیده شود. 
همچنانکه مار خود را در سوراخ می‌پیچد و جمع می‌کند. و شیعیان ميان خويش 
اختلاف کنند. و بعضی دیگری را دروغگو بخوانند. و بعضی در روی بعضی آب دهان بیاندازند. 
عرض کردم: يس خیری در آن زمان نخواهد بود. 


- شايد میور سجد الحرام و متججد اقبي با مرف و ي 


ES 521211 #۲۴۸‏ سا و و .......... لالأكتاب الغيبة ل8 
الل ی ام دی ب الْقرَج. ۱ 
حدتا محمد بن قوب اللي زجمه 1 الله عن عدَوَمِنَ رجاله عَنْ مَنْ أَحْمَدَ 
بن مُحَمَّدٍ محئ عَنِ لسن بن علِيَ الوم عن علي : ن الْحَسَنِ عَنْ بان بن تب 
قط :قال أبو عبد ال کیت آنت إذا وفعت اه و دک رَمِثْلَهبلَفْظه. 
4619 دا أَحْمَدُ حْمَد ن هَوْذَة هلآو سا ن قال حَدَثَنا | بُرَاهِيم بن 
إشحاق اي َال نالعا ار نانز تلب 
عن أبي عبد الله ائ اه قال: يا بان صيب لالم سبط يار ال ین 
العنجدین كما تأر لحي في جخرها. 
قُلْتُ: فما السَئطّة؟ 
قال: : دون قرو ينما هُمْكَذَلِكَ إِذ طلَع لهم مهم 
فَقُلْتُ: جعلت فد ی فكي نس کی ب مان یک ؟ 
ال ِي: ما مه ی ایک له ِصَاحِيهًا. 
ت هذه الروایات التي قد جاءت متواترة تشهد بصحة الغيبة وباختفاء 
العلم و المراد بالعلم الحجة للعالم و هي مشتملة على أمر الأئمة :22 للشيعة 
بان یکونوا فيها على ماكانوا علیه, لا يزولون ولا ينتقلون بل يثبتون و لا 
يتحولون و یکونون متوقعين لما وعدوا به. وهم معذورون فى أن لا لايروا 
حجتهم و إمام زمانهم في أيام الغيبة و يضيق عليهم فى كلّ عصر و زمان 
قبله أن لا يعرفوه بعينه و اسمه و نسبه و محظور عليهم الفحص والكشف 
عن صاحب الغيبة و المطالبة باسمه أو مو طعة أوغتابة أو الاشادة بذکره 
فضلا عن المطالبة بمعاينته. 
و قال نا إياكم و التنويه وكونوا على ما أنتم عليه و إياكم و الشک فأهل 
الجهل الذين لاعلم لهم بما أتى عن الصادقین اذ من هذه الروايات الواردة - 
للغيبة و صاحبها يطالبون بالارشاد إلى شخصه و الدلالة على موضعه 


ف فصل .در باره وظایف مردم در زمان غیبت للا ESER‏ 
حضرت فرمود: پرعکس همه خير در همان زمان است - و اين سخن را سه بار تکرار 
فرمودند - و منظور حضرت نزدیکی زمان فرج بود. 

و همین مضمون را با کمی اختلاف مرحوم کلینی از طریق دیگر از ابان بن تغلب از 
امام صادق عي نقل کرده که در آن حضرت فرمود: هنگامی که بطشه (گرفتاری شدید) 
واقع شود تو در آن زمان چگونه خواهی بود؟ 

و حدیث را با الفاظ پیشین نقل کرده است. 

۸ - ابان بن تغلب از امام صادق اهلا روایت کرده که فرمودند: ای ابان! دنيا دچار 
سبطه‌ای خواهد شد و علم ميان مسجد جمع خواهد شد همان كونه كه مار در سوراخ 
خويش جمع مى شود. 

من عرض كردم: سبطه جيست؟ 

حضرت فرمود: زمانى کمتر از فترت 2١‏ و دراين هنكام است که بناگاه ستارة ايشان 

عرض كردم: فدايتان شوم! بس ما در آن هنكام جه كنيم و در آن فاصله جه بيش می‌آید؟ 

حضرت به من فرمود: بر همان اعتقادى كه هستيد باشيد تا خدا صاحب آن عصر را برساند. 

7 مؤلف محترم می‌فرماید: اين روايات که بطور متواتر رسيده گواهند بر صحت و 
درستى امر غيبت امام زمان ا و پنهان شدن علم و دانش. مراد از دانش همان حجّت 
عالم است. و اين روایات بیان‌گر وظيفة شيعه است در بارة ائمه م22 که بايد بر همان 
عقيدهاى که بوده‌اند باشند. و نلغزند و از عقيده خود باز نگردند. بلکه پابرجا باشند و 
حالشان دگرگون نشود و چشم انتظار آنچه به آنان وعده داده شده باشند. و آنان در 
اینکه حجّت‌شان و امام زمانشان را در آن دوران که ايام غیبت آن حضرت است 
نمی بینند معذورند. و پیش از ظهور همواره در هر عصر و زمانی در مضیقه هستند که 
نمی توانند امام خود را بعينه پبینند و نام و نسبش را بشناسند و ممنوع‌اند از نحص و 
جستجو و کشف صاحب غیبت. و تحقیق در باره نام و جایگاه زندگی و غیبت آن 
حضرت. و يا حتی اشاره به ذكر او (در زمانهای اوائل غیبت که نویسنده از همان زمان 
است از جهت تقیه جنين بوده ) جه رسد به اينكه بخواهند او را ببینند. 

-١‏ فترت به زمان وقفه‌ای گفته می‌شود كه ميان بعشت پیامبران واقع می‌شده مثلا ميان بعشت حضرت رسول 42887 با 

بيامبر پیشین یعنی حضرت عیسی بالقلا مدتی طولانی وققه بوده که از آن بعنوان دوران فترت ياد می‌کنند. 


.4۲۵ ههام ترجه و بو یاه هه تویس دد یی وی ود بدا ور ید1 کتاب النییة لا 
و یقترحون اظهاره لهم و ینکرون غيبته لأنهم بمعزل عن العلم و أهل 
المعرفة مسلمون لما أمروا به ممتتلون ا 
عليه و قد أوقفهم العلم و الفقه مواقف الرضا عن اللّه و التصديق لأولياء 
الله و الامتثال لأمرهم و الانتهاء عتا نهوا عنه. حذرون ما حذر | الله فى 
كتابه من مخالفة رسول اللّه #4 و الأئمة 14 الذين هم في وجوب الطاعة 
بمنزاتهلقوله«قلیخذر این يُخالقُونَ عن أمرو أن تُصَوْم فة آز يميم 
عَذَابٌ الِيم» و لقوله «اطيُوا الله و آطیفو ار شول و أولي الأفرنكم» 
و لقوله «وَ أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا لس ول و احْدَرُوا ان لیم فَاعْلّمُوا نا 
علی رَسولتا ابلاغ الْمْبِينُ» 1 

و في قوله في الحدیث الرابع من هذا الفصل. حديث عبد اللّه بن سنان 
«كيف انتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى و لا علما یری». دلالة 
على ما جرى و شهادة بما حدث من أمر السفراء ء الذي ن كانوأ بين الإمام إو 
بين الشيعة من ارتفاع أعيانهم و انقطاع نظامهم لان السفير بين الإمام في 
حال غيبته و بين شيعته هو العلم, فلما ت تمت المحنة على الخلق ارتفعت 
الأعلام ولا ترى حتى يظهر صاحب الحق لذ و وقعت الحيرة التي ذكرت و 
اذننا بها أولياء ء الله و صح أمر الغيبة الثانية التي يأتي شرحها و تأويلها فيما 
يأتي من الأحاديث بعد هذا الفصل نسأل الله أن يزيدنا بصيرة و هدى و 
يوفقنا لما يرضيه برحمته. 


,47 التور ۶۳ ۲- المائدة:‎ -١ 
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و به ما فرموده‌اند كه نامش را بلند صدا نزنيد و بر آنچه هستيد يابرجا باشيد و مبادا 
شک بخود راه دهید. ولی افراد نادانى که از اين گونه روایات که از ائمه صادق 2286 در 
بار غيبت و صاحب آن يما رسيده بی‌خبرند در بى آنند که شخص آن حضرت بیابند و 
جایگاهش را بدانند و پیش نهاد می‌کنند كه ما آن حضرت را به آنها نشان دهیم. و منکر 
غیبت اویند. زیرا که نادانند و از علم تهی هستند. ولی اهل معرفت بدانچه مأمورند 
تسلیم و در مقام امتتال آن هستند. و بر آنچه مأمور به صبر بر آنند شکیبایند و علم و 
فهمی آنها ایشان را در حایگاه رضای از خدا و تصدیق اولیاء خدا و امتثال امرشان و 
بازماندن از آنچه نهی شده‌اند قرار داده است. 

و از آنچه خدا در کتابش آنان را برحذر داشته می پرهیزند از مخالفت كردن با رسول 
خدائاة و انمه 2# که در وجوب فرمانبرداری از آنها به منزله خود پیامبرند که 
فرموده: «باید بپرهیزند کسانی که مخالفت امر او را می‌کنند كه به فتنه ويا عذاب 
دردناکی گرفتار آیند» و فرموده «خدا و رسول او راو صاحبان امرتان را اطاعت کنید» و 
فرموده «خدا و پیامبر را اطاعت كنيد و از مخالفت فرمان او ) بترسید و اگر روی 
برگردانید (مستحق مجازات خواهيد بود؛ و )«بدانید بر پیامبر ما جز ابلاغ آشکار چیز 
دیگری نيست» و اين و ظیفه را در برابر شماء انجام داده است. 

و در حدیث چهارم از این فصل در حدیث عبد الله بن سنان آمده بود که حضرت 
فرمود: «چگونه خواهید بود هنگامی که در حالی قرار كيريد كه نه امام هدایتی را پیند. 
و نه نشان روشن و آشکاری را مشاهده کنید» دلالت بر آنچه اتفاق افتاده دارد و شاهد 
است بر آنچه واقع شده که سفیران آن حضرت که واسطه ميان او و شيعه ودند از دنیا 
رفتند و نظامشان كسيخته شد زيرا در زمان غیست. زيرا اگر سفیرانی ميان امام و شيعه 
باشند. این خود نوعى دستيابى به علم است. ولى چون محنت بر خلايق به نهايت 
رسید. اين نشانه‌ها نيز برداشته شد. و ديكر ديده نمى شود تا صاحب حق ظهور کند. و 
همان حيرت و سركردانى كه گفته شده بود و اولياء خدا بما اعلام كرده بودند واقع شد. 
و کار غيبت دوم كه شرح و تاويلش در احاديث بعد ازاين فصل خواهد آمد درست شد. 

و از خدا مى خواهيم که بصيرت و هدايت ما را افزون كند و ما را به درياى رحمتش 
بدائجه مايه خشنودى و رضاى اوست موفق بدارد. 


Ree ۲۵۲ ۶‏ واو یی لقا سات القن يها 


# فصل 


GEA 


في اله قذ عَلِم الله أن لاء لا تبون ول َم هم زیون 


م و 


ما أَخْبرنَا مد مُحَمّد بْنُ هام عَنْ بَعْضٍ رجاله عَنْ أَحْمَدَ : بن مُحَمَّدٍ بن 
خابد عن بيه عن رَجُلٍ عن الْمُفَضَلٍ بن عُمرَ عن آبي عبد امه قال 


رب ما یکرن هذه المضاية ین اه و أزضى ما يكو عله اضرا 
حُجَةَ الله فَحُجِبَ عنم ول يَْهَرْ هم ول يلموا بمکانه و هُم في لک 


تشون و يوون اه لم بطل حح ال و لا مياه فَعنْدَهَا توت قَعُوا فرح 
صَبَاحا و مساء ِن اشد ایکون عضب الل على أَغْدائِه ادخ 


2 هن 0 2 
لم يَظْهَرْ هم و مد قَدْ علم الله عر عَرَوَجَل نآزا لا تاو ن و لو علم انهم 
تبون ما یب ڪجه طرفة ین عم و لا کون ذلك الا زاس 
+420 ل کت محمد هم يَعْقُوبَ الْكَلَيْرهُ ي قال خدتنا علي بن راهيم بن 
قاض عن أيه عن تئر 8 ن حال عن ده عن الْمُفَضَلٍ بن عَمَرَ. 1 


قال ابيز حَدَََامُحمَّديْن ييي عن عند الله ْنِ مد ن عيسي عَنْ 

ما کون العا من اللِّ رل و آزضی ما کون نهم إذا ادوا خب 2 
الله جل وَعَرَوَ مظن لهم تلك ايحكايد وم في یک رن کل 
تبطل حجَة حُجَة الله جل ذكْرُه و لا میاه عدا نتو وق وا هر صَبَاحاً و مَسَاء 
فان اشد مَا یکون ع عضّ الله ۾ عَرَوَجَل عَلَى آغدانه إذا افتقدوا حجَة َه حجَة له تلم 
يَظْهَْ هم و قد قذغلم اله أن وا ا یزاون و وعم اه م یتابن ما عيب 
حجته عله عنم طَزقة مین و لیوو ایک إلى رس رار قاس 


فالا فصل - در اینکه اگر خدا می‌دانست دوستانش دچار تردید می‌شوند.. لال YAY Fs‏ 


# فصل 
اگر خدا می‌دانست که دوستانش دچار تردید می شوند 
وليش را چشم برهم زدنی غایب و پنهان نم یکر د 

١‏ - مفضل بن عمر از امام صادق ا روایت کرده که فرمود: نزدیکترین حالی که اين 
قوم (يعنى شيعه ) به خدا بيدا می‌کنند. و بهترين زمان كه خدا ازايشان خشنود است. 
آن هنگامی است که حجّت خدا را نيابند. و او از ديدكانشان غايب باشد بطورى که 
برای آنان ظاهر نشود و ندانند که آن حضرت كجاست ولی با اين حال می‌دانند و باور 
دارند که حجت خدا و پیمانی که از بندگانش گرفته مهمل و باطل نیست. پس در اين 
هنگام شبانه روز منتظر فرج باشید. زیرا شدید ترین زمان خشم خدا بر دشمنانش همان 
هنگامی است که مردم به حجّت او دسترسی نداشته باشند و حجت بر آنان آشکار 
نشود. و البتّه خداوند عزیز و جلیل می‌داند که دوستانش در باره او تردید نمی‌کنند. جه 
اينكه اگر می‌دانست آنان دچار تردید خواهند کرد. یک چشم برهم زدن هم حجّت 
خود را از آنان پنهان نمی‌کرد. و اين (ابتلا ) واقع نمى شود مگر بر سر بدترین مردمال. 

۲ - اين روایت نيز با همان مضمون ولی کمی اختلاف در تعبیر از جناب سفضل 


روایت شده است. 


YAF *‏ 4 نی وتو تا سب تبهوم مایم WANN‏ 
2 و هذا ثناء الصادق !ية على أوليائه في حال الغيبة بقوله «أرضى ما 
یکون الله عنهم إذا افتقدوا حجة اللّه و حجب عنهم و هم مع ذلك يعلمون 
SS‏ 
TT‏ 
۶ 4 رتا خن مُحَمدِبْنِ سَعِيڊ ٿال دنا مد مُحَمِّد بْنُ المُفَضّلٍ وَ 
سَعْدَان بن (شخاق بن سَعِيدٍ و خمد ن الْحُسَيْنِ وَمُحَمَُ ع مدب اوا 
رای ییا عَن لحن بن مَحْبُوبٍ عَنْ هشامبن سالم الجوالیقی عن 
یدای قان : سمغت أبَاجَعْفرِ باقر قول ن صَاحب هذا الأَمر فيه 
شمه من يومف ان آمة سردا بصع لآ ره في لَيْلة. 
٤ +120‏ حَدئنا علي ب ن اخمد قال اعد الله ن وسی لعلو عَنْ 
ك ل ام 
يعولل إن في ضاحب هذ ار لشبهاين و 
لت فکانک توب أ حَير:؟ 
فقال :ما يُْكرُ هذا الخلق اْمَلْعُونُ ن شاه الخنازیر من لک إِنَإِهْوَةَ 
يُوسُفَ کانواعقلا لا 2 اسباطا أولاة بای دَخَلُو له فکل وه و خاطبوهه 
رور راودو و کائوا وة وو اوم م خر حى عوقم تفه و 
قال لهم: أا یُوشف. فَعَرَفُوهُ حِيئئذٍ. قما تلکر هَذِهِ الأمّةُ 2 الْمْتَحَيّرَة أن کور 
ل E‏ مكار 


۵ فصل - در اینکه اكر خدا می‌دانست دوستانش دچار ترديد می‌شوند.. لا GFF‏ 


0 مؤلف محترم می‌فرماید: اين ستایشی آشکار است که امام صادق ای از اولیاء خدا 
در زمان غیبت فرموده است. آنجا که می‌فرماید: «بیشترین خشنودی خدا از ايشان ان 
هنكام است که حجّت خدا را نيابند و او از ایشان غایب شود. و با این وجوه آنها 
پفهمند كه حجّت خدا باطل نمی‌شود؛». و همچنین اين توصیف که حضرت از ز ایشان 
کرده که «آنها هرگز تردید نمی‌کنند. و و اگر خدا می‌دانست که آنها تردید خواهند کرد 
چشم برهم زدنی هم حجتش را از آنان غایب نمی ساخت». 

و سپاس خدای را که ما را از اهل يقين قرار داد. که شک و تردید نمی‌کنند. و از 
منحرف شدگان از جاده روشن به راههاى بلا و گمراهی که به هلاکت و کوردلی 
می‌انجامد قرار نداد. سپاسی که حقّ حمد او را اقتضا نماید و باعث مزید و فزونی آن گردد. 

۳ - يزيد الکناسی روایت کرده که از امام اتف ' شنیدم فرمود: صاحب اين امر 
(حضرت مهدی ی ) را شباهتی است با یوسف لب فرزند آن كنيز سیاه () زیرا 
خداوند کار او را یک شبه اصلاح می‌فرماید. 

۴ - سدیر صیرفی نقل کرده كه از امام صادق ی شنیدم فرمود: در صاحب اين امر 
شباهتی است به حضرت یوسف 

اف كد كزياع راد يت واد ی و 

حضرت فرمود: چرا اين خلق ملعون نفرين شده خوک صفت آن را انکار موكنند!؟ 
برادران يوسف با وجودی که افرادی عاقل و لبیب وا ز اولاد پیامبران بودند. اما هنگامی 
که بر يوسف وارد شدند. با او سخن گفتند و و او را مخاطب ساختند و معامله و مراوده ۰ 
کردند. و پرادران او بودند و او برادر ایشان بود. با اين همه او را نشناختند. تا اينكه او 
خود خویشتن را به آنها معرّفى کرد. و به ایشان گفت: : «منم یوسف!». در این وقت بود که 
آنها او را شناختند. چگونه اين امّت حيران انکار می‌کند که خدای عزیز و جلیل زمانی 
اراده کند كه حچتش را از ایشان بپوشاند. 

همانا یوسف پادشاه مصر بود و ميان او و پدرش هجده روز راه فاصله بود. اگر خدا 
ا ا و 


-١‏ علامه ده: طبق رواياتى كه به م رين اف رت یوسف كنيز سياه ۰ نبوده. ينابر ایس ن 
فرمو نی حضرت یو چهره نبوده. پتابر ابسن 
اسب نکن او ی او تطبیق داشته باشد. نه مادر ایشان. 


عند البشَارةسعة يام من بذوه إلى بطر. فما نکر زو الأمَهُ نب 
له عل بحجته ما فَعلَّ بيُوسُفَ. و آن يَكُونَ صَاحبْکم الْمَظلُوم 00 


حه صَاحِبَ َذا ار رهم و ب مش يم وه 
ع لاد صا ۳ حينَ قال له 


تاک نت تسف[ قال أن یوسشْف» () 
5 مُحكد بر يعو ب قال دنا لبم إبْراهِيم عن مُحكد : بن الْحْسَيْنٍ 


عن ان ابي تجران عن تضهن یوب عن دير لیر ال یقت أب 

۲ 7 عبداللّه.©ة يقول: :و ذکر تخوه أو مه‎ ٠ 
0و حابن تدع خی ان سَى عَنْ عبد الله بن‎ +۱۶۶ 

به عَنِ الحسن بْنِ عَلِيّ ن أبي SET‏ 


الْبَاةٍ قِرَائة ول في صاحب هذا رشن ین أربعةٍ 
س سنه من عیتی و سنه من وف و سه ِن مت راب اله عل ۾ اجْمَعِينٌ. 
فلت :ما سُنَّة 

قال: : حالف یر 

لت و اش مک يني 

ال یقالفیه ما قبل في عیشی. | ١‏ , 

فلت: فَمَا سَنَة يُوسُْفَ؟ قال: السّجْنٌْ و الْعَيبَهُ. 

قلت: و ما سْنَّهُ مُحَمّد اة ؟ 

ال ام از سیر ول البق هن آتاز محر فة ر بضع 
سیف عَلَى عَانقه َه َمانِيَة آشهر هزجا هرجا ختّی رَضِى ال 
فلت فکیف یلم رضاالله؟ _ 


قال: يلقي له ِي له الَحْمة 


إلا فصل - در اینکه اگر خدا می‌دانست دوستانش دچار ترديد می‌شوند. لا YAY Fs‏ # 

بشارت بيدا شدن یوسف. یعقوب و فرزندانش از مقصد نه روز راه پیمودند تا به 
مصر رسيدند! چگونه اين امّت انكار مىكند که خدا قادر است با حجّت خويش نیز 
جنين كند که با يوسف کرد!؟ و آن صاحب مظلوم شما که حقّش مورد انکار قرار گرفته. 
یعنی صاحب اين امن در ميان آنها رفت و آمد می‌کند. در بازارهایشان گام برمی‌دارد. و 
بر فرش‌های آنان می‌نشیند ولی آنها او را نمی‌شناسند. تا آن زمان که خداوند به او 
اجازه فرماید كه خودش را معرّفى کند. همان كونه که به يوسف اجازه فرمود. در آن 
هنكام كه برادرانش به او گفتند: «آيا تو واقعا یوسف هستی؟ و او پاسخ داد: آری. من یوسفم». 

مرحوم کلینی از طريق ديكرى نیز این روايت را از سدير صیرفی روايت كرده که 
گفت: ازامام صادق افلا شنيدم که فرمود... و بقيه روايت مانند حديث بالا را نقل كرده است. 

۵ - ابوبصیر می‌گوید: از امام باقرلا شنیدم که فرمود: در صاحب اين امر سنت چهار 
پیامبر است: سنتی از موسی؛ سئّتى از عیسی؛ سئّتى از يوسف و سّتی از محمّد که 
صلوات خدا بر آنان باد. 

عرض کردم: سئْتى که از موسی دارد کدام است؟ 

فرمود: ترس و انتظار. 

عرض کردم: سنتی که از عیسی است چیست؟ 

فرمود: آنچه در باره عیسی گفته شده در بار؛ ايشان نيز گفته می شو د. 

عرض کردم: سنت يوسف کدام است؟ 

فرمود: زندانی شدن و غیبت او. 

عرض کردم: بس سئتى که از حضرت محمد ٥ل‏ دارد کدام است؟ 

فرمودند: چون قیام کند به سيره ايشان رفتار خواهد کرد. الا اينكه او آثار حضرت 
محمد تافل را بیان خواهد کرد. و هشت ماه شمشیر بر دوش. مبارزه می‌کند تا آن 
هنكام كه خدا راضى شود. 

عرض كردم: چگونه از رضايت خداوند آگاه می‌شود؟ 

فرمود: خدا رحمتش را به قلب او القا مىفرمايد. 


#۵۸۶ لمحو عع ساو لدجو و ماف ص ست لاا ا AGNEW‏ 
ت فاعتبروا يا أولي الأبصار الناظرة بنور الهدی و القلوب السليمة من 
العمی المشرقة بالایمان و الضیاء بهذا القول. قول الامامین الباقر و 
الصادق نج في الغيبة و مافی القائم الا من سنن الأنبياء ند من الاستتار و 
الخوف و أنه ابن أمة سوداء. يصاع الله له أمره في ليلة. و تأمَلوه حسنا فا 
يسقط معه الأباطيل و الأضاليل التي ابتدعها المبتدعون الّذين لم يذقهم 
الله حلاوة الإيمان و العلم و جعلهم بنجوة منه و بمعزل عنه و ليحمد هذه 
الطائفة القليلة النزرة اللّه حقّ حمده على ما من به عليها من الثبات على 
نظام الامامة و ترک الشذوذ عنها كما شد الأكثر ممّن كان يعتقدها وطار 
يمينا و شمالاو و أمكن الشيطان منه و من قياده و زمامه يدخله في کل لون و 
يخرجه من أخر, حتى يورده کل غّ و يصده عن كل رشد, و یکره إليه 
الایمان و يزيّن له الضلال و يجلي في صدره قول کل من قال بعقله, و عمل 
على قياسه. و يوحش عنده الحق و اعتقاد طاعة من فرض اللّه طاعته. كما 
رل جل عر في محكم كتابه حكاية لقول لیس لعسنه الله دوک 
غرم أجْمَعِينَ إلا عبادک منم مهم المخلصین» ۲و قوله أيضا «و لَصَِئهُم 
و لامنیتیم» و قوله «لاقعد هم صراطک الْمُسْتقيم» 8 
آلیس آمیرالمومنین 22 یقول في خطبته: نا بل ال امین و نالسرا 
ات أا الحا بل على له نتوین غد وله الصَادق 
الأمين تلية». ثم قال عرو جل حكاية لما ظنّه لیس «و لد صَدَقَ هم 
لیس ظَنَّهُ یر ریا ین الْمُوْمِنِينَ» ٠”‏ 
فاستيقظو | رحمکم اللّه من سنَّة الغفلة و انتبهوامن رقدة الهوی و لا یذهبن 
عنکم ما يقوله الصادقون 2# صفحاباستماعکم إِيّاه بغير أذن واعية و قلوب 


1۶ الحجر. ۳۹ 1 ۷- الاعراف.‎ ١ 
۲۰ سيا‎ ۳ 


## فصل - در اينكه اگر خدا می‌دانست دوستانش دچار ترديد می‌شوند.. لا FA Ps‏ 
مولف محترم می‌فرماید: بس ای صاحبان بصیرت که به نور هدایت قلبهای سلیم مبرا 
از کوردلی بینا شده و با اشراق ایمان و نور الهی روشن گردیده. عبرت بگیرید به گفتار 
اين دو امام بزرگوار یعنی امام باقر و امام صادق يك در بارة غیبت و آنجه در رابطه با 
حضرت قائم اكلا فرموده‌اند از اينكه آن حضرت سئت‌های تعدادی از پیامبران را 
همچون پنهان شدن و نگرانی و اينكه او فرزند کنیزی سیه چرده است که خدا امر او را 
در یک شب اصلاح می‌فرماید را داراست. و خوب بينديشيد که با اين ارشادات که 
فرموده‌اند اباطیل و سخنان گمراه کننده‌ای که بدعت‌گزاران بوجود آورده‌اند دیگر رنگ 
می‌بازند. بدعت‌گذارانی که خدا شیرینی ایمان و علم را به آنان نچشانده و آنها از یک 
جو معرفت دور و بر کنار ساخته. 

و این طائفة اندک (یعنی شيعه ) بايد خدا را آنگونه كه سزاوار است حمد و سياس 
كويد بخاطر اينكه خدا بر ايشان منّت گذاشته بر اعتقاد به امامت يايدار و ثابت قدم 
ماندهاندو نيز بخاطر رها كردن آراء و عقايد غير صحيحى که بعضى از معتقدين به 
امامت بدان مبتلا شدند. مانند اكثر كسانى كه سابقا معتقد بودند ولى به راست و چپ 
متمايل شدند و شيطان بر آنها مسلط شد و عنان از دستشان ربود و آنها رابه هر رنگی 
كه خواست در آورده و از هر راه گمراهی که فريبشان داده بود سر بر آوردند و آنها را به 
گمراهی داخل نموده و از هر گونه راه رشد و صلاح بازشان داشت و ایمان را برایشان 
مکروه و ناخوشایند ساخت و گمراهی را در نظرشان زينت داد تا آنجا که گفتار هركس 
که قائل است متکی به عقل و درک خويش است و بر مبنای قياس عمل می‌کند در دل او 
جلوه داد و حق و اعتقاد به پیروی از آن كس راکه خداوند اطاعت او را واجب فرموده 
موحش نمود. همچنان كه خداوند جلیل و عزیز در کتاب محکم خود از قول ابلیس 
(لعنة الله عليه ) نقل فرموده که كفت: لابه عزتت سوگند كه جملگی آنان را گمراه خواهم 
کرد. مگر كسانى را که مخلصانه بندكى می‌کنند» و باز همان گونه كه كفته: : «تحقيقا آنان 
را گمراه خواهم ساخت و به آرزوها و وعده‌ها گرفتار خواهم نمود» و سخن دیگرش که 
گفته: «و حتما بر سر راه ایشان که صراط مستقیم توست خواهم نشست». 


+ .ع # E‏ ا القيية لا 
مفكرة و ألباب معتبرة متدبرة لما قالوا أحسن الله إرشادكم و حال بين 
إبيس لعنه الله وبينكم حتّى لا تدخلوا في جملة أهل الاستناء من له بقوله 
جل و عز «إِنَعِبَادِي لیس لك علنهم سلطان 7 
و تدخلوافي أهل الاستثناء من إبليس لعنه الله بقوله «لأعْرِينّهُمْ ی 

عبادک مهم الْمخْلّصِينَ» و الحمد لله رب العالمين. 

1209 4 1 حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن هام رحمه ال قال حَدَثَنَا جه 7 بن مُحَمَّد بن 
یک قال تن رب من تین نی مزر 3 
با عَبْدِ الله اند © يَقول : نام اه عَيبة قبل أن قوم 
فَقْلْتُ: وَلم؟ 
قال: یاف و أَوْمَأ یدای بطیه, ثم ال :یا زرازة؟ و هو امه و هه 
اي يشک في رلادبه ینم اول قان خاي ور 
حَفل. و E‏ من يفول لد قبل راو آیهبسنین. و 
: ذ نتن لوب 0[ 


هت 


و المتتطر, غَيْرَ ان الله يحت 

الْمْبَطلُونَ زار 

قال زرا لت جعلت فِداك!إِن آذر کت ذلک الرمَان أي 2 شَيْء َختل؟ 

قال :رار متی آذر کت ذلک الرمَانقَاضع بدا الذعاء: ی عَرفْنَى 

تک تاک ان نی سک لآ ریک ال عزفي ولیک 

فانک ان لم رفني رسو لک لمآ رف حجتک, .همع فني حُجَتکَ فانک 

ِن لب طجتک لت عَنْ ورني». , 
ثم قال: ما لاد ین قلطم اي 

كُلْتُ: :جعلت فِدَاكَ! ویس الَرَى يله ج جَيْش السْفیَانْ 


۳۹ 


قال: بش بعش بآ ری 


۱ الجن ۲ زو 


ألا فصل - در اینکه اگر خدا می‌دانست دوستانش دچار ترديد می‌شوند.. يالا ف ل YEY‏ 
آيا اميرالمؤمنين ا در اين خطبه نمىفرمايند كه من ريسمان محكم خدا و صراط 
مستقيم او و حجت خدا هستم بر همه خلايق هستم يس از رسول راستگو و امین او؟ 
پس از آن خداوند عزیز و جلیل به نقل از آنچه ابلیس گمان می‌کند می‌فرماید: 
«تحقیقا ابلیس آنچه در باره آنان گمان می‌کرد (که اکثرا از او پیروی خواهند کرد ) را به 
کرسی نشاند. تا آنجا که بجز گروه اندکی از مؤمنان همگی از او پیروی کردند». 

پس ای بندگان خدا که خداوند شما را رحمت کند. از خواب غفلت بیدار شوید و از 
جرت هوی و هوس‌ها برخیزید. مبادا آنجه امامان راستگو فرموده‌اند فراموشتان شود. 
که آن سخنان را بدون توجه به معنی تنها بشنوید. بلکه با قلبهای بیدار و اندیشمند و 
خردهای پند كيرنده و با تدبر به آنچه می‌گویند كوش جان بسپارید. خداوند انشاء الله 
شما را به نحو احسن ارشاد و هدایت فرماید و ميان شما و ابلیس لعين حائل شود تا در 
زمره آن استثنا شدگان که خداوند در خطابش به شیطان ذر نيائيد آنجا که فرموده «همانا 
بندگان من را تو بر آنها سلطه‌ای نخواهی داشت مگر آن گمراه شدگانی که از تو پیروی 
کنند», ولی داخل در جمع آن گروه که ابلیس (که لعنت خدا بر او باد ) آنها را استثنا 
کرده گردید. که گفت: «تحقیقا همه را گمراه خواهم کرد. مگر بندگان مخلصت» و 
سياس خداوند پروردگار جهان را (بر اين نعمت بزرگ ) 

۶ - زراره روایت کرده است که از امام صادق ايا شنیدم که فرمود: «همانا حضرت 
قائم ا پیش از آنکه قيام کند غیبتی خواهد داشت. 

عرض کردم: چرا؟ 

فرمودند: می‌ترسد. و با دست خود به شکم مبارکشان اشاره کردند. سپس فرمودند: 
ای زراره! او همان کسی است که مردم انتظار او را می‌کشند. و او همان است که در 
ولادتش شک خواهند کرد. بعضی در باره‌اش می‌گویند که پدرش بدون فرزند وفات 
کرده است. و بعضی می‌گویند: او هنوز به دنیا نيامده. و برخی گویند: او غایب است و 
برخى دیگر قائلند که او چند سال پیش از وفات پدرش به دنیا آمده و او همان منتظر 
است. و جز اين نیست که خداوند دوست دارد که قلوب شیعیان را امتحان کند. در آن 
حال است که ای زراره! باطل گرایان به شک خواهند افتاد. 

زراره می‌گوید عرض کردم: فدایتان شوم! اگر آن زمان را درک کردم جه کنم؟ 


۶ ۲۶۲ مووي ومس و مومس دا کاب الخیة ی 
لاس في أي شم ده يأَحْدُ لام یف كذ قله با و غذوانا و 
NS‏ تفر 

ال محمد بن يعوب كي رجه له تنعل راهيم بن ها 
قن الکن نی فوسی الاب ن عبر الو شوت عن تیراو ر 
TT‏ 

و حَدنََا مدب يَْقُوبَ عَنِ امین ن أَخعه عَن أَحْمَدَ ن هلال قال 
خا ان عستي عن اي من وت بن عن قال: قال بو 
عَبْدِ له اد و در هذا الخریت يعبت و الذعَاء. 

وَكَالَ ای مد بن هِلَال: ب سمغت هذا اْحَِيت ند و خفبین سل 
160+ احَدلَامُحمدبْن کم ساد له نع اله نع ء الک قَالَ: 
لت لأبى جغقر اد 3: إن شيعتك پالعراتي كثِيرَةوَ الله ما في هل بيتك 
پثلک تکیت افو ۱ ۱ 
ال :یاعد الب عَطَاء! قد أَحَدْتَ تروش یک لش کی؟ اي و الله 
م أن پضاحیکم. ١‏ 
قُلْتُ: فَمَنْ صَاحِبنَا؟ 

. قال: انظروامَن SS‏ ا 
أحَد شا یه الأصَابع د بضع بالالسشن, الا مات یظا أو حتف 

قتا 9 شب اه قالح حَدَتنَا الخ 2 شحه رد 
جغقر بن مُحَكڍِ عن عَلِيّ بُن ن اعباس ن عام عن مُوسی بنج الكِنْدِيٌّ 
عَنْ عَبْدِ الله بُن عَطَاءِ و الک عن آبي جقف رد و دکرمفله 


ل فصل - در اینکه اكر خدا می‌دانست دوستانش دچار ترديد می‌شوند.. لا ATE Ps‏ 

حضرت فرمود: ای زراره! هرگاه آن زمان را درک کردی» خدا را به اين دعا بخوان: 
«بار خدایا! خودت را به من بشناسان. زیرا اگر تو خود را به من نشناسانی من پیامبرت 
را نخواهم شناخت؛ بار خدایا! رسولت را به من بشناسان. زیرا که اگر تو رسول خود را 
به من نشناسانی حجتت را نخواهم شناخت؛ بار خدایااحجتت را به من بشناسان. 
زیرا که اگر تو حجت خود را به من نشناسانی» در دینم دچار گمراهی خواهم شد). 

سپس فرمود: ای زراره! از نشانه‌های قیام آن حضرت آن است که ) جوانمردی در 
مدینه به قتل خواهد رسید. 

عرض کردم: فدایتان شوم! آيا اين همان نیست که لشکر سفیانی او را به شهادت می‌رسانند؟ 

فرمودند: نه بلکه لشکر بنی‌فلان او را به قتل می‌رسانند. او قيام می‌کند تا وارد مدینه 
شود. و مردم نمی‌دانند برای جه منظوری داخل مدینه شده است. يس آن جوانمرد را 
می‌گیرند و او را به قتل می‌رسانند. چون که او را ناجوانمردانه از روی ستم و عدوان و 
دشمنی به قتل رسانید دیگر خدا آنان را مهلت نمی‌دهد. پس در آن حال منتظر فرج باشید. . 

محمّد بن یعقوب كلينى: اين روایت را از طریق دیگری از زراره روایت کرده که 
گفت: شنیدم امام صادق افلا فرمود: و بقیه روایت مانند حديث قبل ذکر کرده است. 

و باز از طریق دیگری مرحوم کلینی از زرارة بن اعين نقل می‌کند که امام صادق اکا 
فرمود:... و حدیث و دعا را مانند قبل ذكر می‌کند. 

و از احمد بن هلال نقل شده که: تاکنون ۶ سال است که اين حديث را شنیدهام. 

۷ - عبد الله بن عطای مکی می‌گوید: به امام باقر ی عرض کردم: شیعیان شما در 
عراق بسیارند. په خدا قسم در خاندان شما کسی (در عظمت و بزرگواری ) مانند شما 
نیست. يس چرا قيام نمی‌فرمائید؟ 

حضرت فرمود: ای عبد الله بن عطا! باز به حرف مردم احمق و نادان كوش دادی؟ 
اری. به خداقسم من صاحب شما (که بايد قيام کند و منتظر او باشيد ) نیستم. 

فرمود: بنگرید به آن کسی ولادتش از مردم پنهان می‌گردد. همانا او آن صاحب 
شماست. هيجيك از ما ائمه نيست كه با انگشت مورد اشاره قرار م ىكيرد و نامش بر 

زبانهاست (يعنى ميان مردم معروف است ) مكر اينكه يا از شدّت خ: 58 
سر يعنى ميان مردم معر خشم مى مير 
يا به مرگ طبيعى از دنيا می رود. ٩‏ 


- ظاهرا این شخص آدم موثق و مورد اعتمادى نبوده از نوع سؤالش هم پیداست. يا مامور خسلفاى جور بوده تا 


% ۲۶۴ ممم مهمه موه ممم ممه مم مم مم مو ممم م تاب الغيبة يالا 
( + حَدََنَاعَلِيٌ بن عن ید لب سی اقا یی 
مد نن حور E E‏ تين قال حڏتتا علي ب 
لسن عَن العا بن عار عَنْ موسي بن هلال عن عب اللو ن عم 
الک قال رت حابن ین وا طخت علي ابي جرد بن على 1 


فساليي عن الاس و الأَسْعَارِ فلت : ترت لاس مَادین نام ایک لو 
حرجت اه 2 الْخَلق. 


قَقَالَ: با ار ن عَطَاء! قذ أَخَدْتَ تفرش ْک لو کی؟ لا و اللو ما أ 
ساجیکز و لایشار إِلَى رَجُلٍ من الصا بع و و بط یه بلح اجب, مات قينا 


أ حتف أنه 


۳ 


مر 


3 3 وین تیه 
3 7 گم ورد گم ا 
قَقَال: :ظز من يَدْرِي الاس انه ولد امل قَذَاىَ صَاحِبُكُم. 
محمد ن rs‏ 68 قال حَدئنا عِدَهمِنْ أت صُحَابِنَا عَنْ سَعْدِيْنِ 


ب 0 
| :قلت لأبي الْحَسَنٍ الرّضَاائة: :إا رجو أن 
تَكُونَ صاحب هذا الأَمْرِ و أن يَسُوقَهُ الله إلى عَفُوا بر سیف فَقَدْبُويعَ 
لَك و قد ضَریّت الد زاجمپاشیک. ۲ 

فقال : ماد خلت الب یه و شير اه بالأصايع و سيل عن 
ا مت کی ی يَبِعَتَ اللّهُ 


محمد بن ۾ 
عبد الل عن ا یوب بْنٍ وع قال 


حضرت را اراق ا او حشرت اؤرروى این نت را ار ادان ٠‏ وگرنه روايات پسیاری وارد شده که همه 
معصومين به گونه‌ای به شهادت می رسند. 


#۷ فصل - در اینکه اگر خدا می‌دانست دوستانش دچار ترديد می‌شوند.. لا YEP‏ 
مرحوم کلینی رحمت الله عليه از طریق دیگری نیز این روایت را از عبدالله بن عطای 
مکی از امام باقر ال روایت کرده است. 

۸ - عبد الله بن عطای مکی مىكويد: به قصد سف رحج از شهر «واسطه بیرون آمدم و 
بر حضرت باقر ای وارد شدم. آن حضرت در بار مردم و قیمتهای اجناس از من پرسیدند. 
عرض كردم: من در حالى أز بيش مردم آمده‌ام كه ديدم آنها گردنهای خويش را به 
سوى شما دراز كرده بودند (و گویا منتظر فرمان شما بودند ) تا خروج نمائيد. و اگر 
قيام فرمائيد مردم از شما پیروی خواهند كرد. 

حضرت فرمود: ای بسر عطا! كوش خود به مردم احمق دادهاى؟ نه. بخدا قسم من 
صاحب شما نیستم. و هیچیک از ما انگشت نما نشود و ابروها بسوی او اشاره نشود. 
مگر آنکه يا کشته می‌شود. يا به مرگ طبیعی از دنیا می رود. 

عرض کردم: چطور به مرگ طبیعی از دنيا می رود؟ 

فرمود: در بستر خود دق مرگ می‌شود. تا آن زمان که خداوند کسی را برانگیزد که 
مردم از ولادتش باخبر نشوند. 

عرض کردم: آن كس که مردم متوجّه ولادتش نشوند کیست؟ 

فرمود: آن کسی است که مردم نمی‌دانند متولد شده يا نه همان آقا صاحب شماست. 
٩‏ -ايُوب بن نوح می‌گوید: به حضرت امام رضا ای عرض کردم: ما امیدواریم شما 


صاحب اين امر باشید. و خدا آن را به کرمش و بدون خونریزی و نیاز به شمشیر به " 


سوی شما سوق دهد حال که با شما بيعت شده و ينام شما سکه زده شده است . 

حضرت فرمودند: کسی از ما ائمه نیست که بسوی او نامه‌ها ارسال شود و با انگشت 
به او اشاره کنند و سوالهایشان را از او پپرسند و حقوق مالی‌شان را به سوی او بفرستند. 
مگر اينكه يا به شهادت می رسد و با اینکه در بسترش می میرد تا آن زمان که خداوند 
برای اين امر فرزندی از ما خاندان را برانگیزاند كه بجز نسبش تولد و نشو نمایش 
مخفی و پنهان باشد. (یعنی در نسب ايشان شک نخواهند کرد ولی در اينكه آیا متولد 
شده يا نه و در کجا نشو و نما کرده در تردید خواهند بود ) 


۶ ۲۶۶ » رام موه و نینک موی ینمی موی لاي یی یی وتاب الق فا 
١3‏ ۱۰ و دا قتشم قال تاجن حر مُحَمَّدِبْنِ مالک قال 
حدتتا ادن قوب عن یخی بن یقلی عن آبي مریم اي عَْ عند 
له ی عَطَاءٍ ء قال :قلت إأبي عفر البق آخبزنی عن الا 

قال و و لا الَذِي دون اه امک وَلايُعْرَفُ ولادئد. 
فلت تفا يسيه 

قار و ور 


۱۳ 


۷۶ احَدَتَنَا محتد: نام قال حَدتتا له جفقر در عَنْ 
مُحَمد ن عیسی عَنْ صالح بن مخ د عَنْ یمان التثار قال: و 
الله !كة: E‏ لصاحب ب هَذَا الافر غَيْيَة امک فيا بیینه کاغا رط شوک 
تاد بیده. 


م و سم 
ر 


نه أَطْرَة قملیا تال ِن ِصَاحِبٍ ها فرع قیالع و یکمک بدينه. 
و دبي مُحد ُو ب اللي عَنْ محمد 00 
ڪڊ جييعا عن جار نن مخت لکفی عن لسن محمد ضري عن 
صالح بْنِ حَالٍِ عن یمان الا تال كنا جلو سا عند بي عبد له ند تقال: 01 
لصاحب هَذَا الأَمرٍ عة و کر مِْلَدُ سراء 

فمن صاحب هذه الغيبة غير الإإمام المنتظر #4 و من الذي یشک جمهور 
الناس في ولادته إلا لقلیل و في سنه و من الذي لا يأبه له کثیر من الخلق و 
لا يصدقون بأمره و لا یژمنون بوجوده إلا هو؟ أوليس الذي قد شبه الأئمة 
الصادقون جد 2# الثابت على آمره و المقیم على ولادته عند غيبته مع تفرق 
ا ی 
العجز و هم الجازمون المحقّون ن المستهزئون غدا بأعدائهم بخارط شوک 


۳ ع 


ا فصل - در اينكه اگر خدا می‌دانست دوستانش دجار ترديد می‌شوند.. ل۸ محم اوم ویو PEN‏ 
۰ - عبد الله بن عطا می‌گوید: به امام باقرلا عرض كردم: مرا از حضرت قائم اا 
باخبر سازيد. 

فرمودند: بخدا قسم من او نيستم. و نه آن کسی كه گردن‌های خود را به سوى او 
می‌کشید. أو ولادتش هم معلوم نمی‌شود. 

عرض کردم: او چگونه رفتاری خواهد کرد؟ 

فرمودند: به سيره رسول خدا بك رفتار خواهد نمود. بدعت‌هایی که در دين افتاده را 
نابود سازد و دين او را دوباره بازسازی کند. 

۱ - یمان تمّار می‌گوید: امام صادق اا فرمود: صاحب اين امر غیبتی دارد که در آن 
کسی که بخواهد دين خود را نگه دارد مائند کسی است که با دست بخواهد ساقة پر 
خار فتاد را بکند. 

سپس سر به زیر افکنده و پس از لحظه‌ای سربرداشتند و فرمودند: همانا صاحب اين 
امر را غیبتی است. بندگان حقیقی خدا بايد تقوا پیشه کنند و دين خود را در آن زمان 
محکم نگه دارند. 

مرحوم کلینی از طریق دیگر نیز این روایت را از یمان تمّار نقل کرده که: گفت: ما نزد 
امام صادق نب نشسته بودیم. که آن حضرت فرمود: صاحب اين امر را غیبتی است... و 
بقيه حديث مانند قبلی ذکر کرده است. 

مولف محترم می‌فرماید: بدين ترتیب جه کسی بجز امام منتظر صاحب این غیبت 
است؟ و غير ایشان جه کسی است که اکثر مردم در ولادت و سن او تردید می‌کنند جز ۱ 
عده اندکی؟ و جه کسی است که بسیاری از مردم به او توجه ندارند و امر او را راست 
نمی‌پندارند و به وجود او ایمان ندارند مگر آن حضرت؟ ایا او همان کسی نیست که 
امامان صادق کسی راکه بر اعتقاد به امراو» و ولادت او درهنگام غیبت پایدار بماند را 
با وجود پراکندگی و ناامیدی مردم از آن حضرت و به مسخره گرفتن معتقدین به امامت 
ايشان و نسبت دادن آنها به ضعف و ناتوانی همچنان پایدار و استوار و بر حقٌّ باشند و 
فردای قيامت مسخره كنندكان دشمنانشان باشند را به کسی که شاخه پر از خار قتاد را 
با دستانش مىكند تشبیه نکرده‌اند؟ آرى. آن کس که در شدائد و سختیها شکیبا باشد. و 
آن همین جماعت اندک و ناچیز و جدا افتاده از اين خلق بسیار است. که ادعای شيعه 


القتاد بيده و الصابر على شدته و هي هذه الشرذمة المنفردة عن هذا الخلق 
الکثیر المدّعين للتشیع الّذين تفرقت بهم الأهواء و ضاقت قلوبهم عن 
احتمال الحق و الصبر على مرارته و استوحشوا من التصدیق بوجود الامام 
مع فقدان شخصه و طول غيبته التي صدقها و دان بها و آقام علیها من عمل 
على قول آمیرالمومنین 320: : لا تستوحشوافي طریق الهدی لقلة من یسلکه 
و استهان و أقل الحفل بما يسمعه من جهل الصم البكم العمي المبعدين عن العلم. 
| فالله نسأل تثبیتا على الحق و قوة في التمسك به و بإحسانه. 


لا فصل - در اينكه اگر خدا می‌دانست دوستانش دچار تردید می‌شوند.. ۸ و OVE‏ 
بودن را دارند. کسانی که هواها آنها را پراکنده ساخته و دلهایشان توان تحمل حنٌّ و 
شكيبائى بر تلخی آن را ندارد. و از تصدیق بوجود امام بخاطر ناپدید بودن او و 
طولانی بودن زمان غیبتش هراسناکند. در حالی که اگر کسی به قول امیرالمو منين اا كه 
می‌فرماید: «در راه هدایت از کمی اهل آن و پویندگان و رهروان آن نهراسید» بخواهد 
عمل کند. غیبت را تصدیق نموده و معتقد بدان می‌شود و بر آن ایستادگی خواهد نمود 
و به آنچه از نادانان کر و لال و کور و دور از علم و دانش می‌شنود اهمیتی نخواهد داد. 

از خدا می خواهيم که به حق احسانش ما را برحقٌ ثابت قدم دارد و قدرت نگهداری 
آن را ہما عنایت فرماید. 


a eee Se ۲۷۰ ۶‏ و لا کنات الیة با 


فصل 
في أن له غيبتان» احديهما قصيرة و الاخرى طويلة 


١ ۶‏ حدتتا أَحْمَدُ ِن مُحَمَّدِ بُن سَعِيدٍ سعید ابن عَقَدَةَ قال دنا علي بن 
الحَسَن ام عن ڪُر بن لمان عن انب مخبیوب عن إشحاق ق بن 
عَمّارَ ر اي قَال: س سَمِعْتٌ آبا عبر الله اد درل : مان كان اخداهعا 
طریل و الاخری قَصِيرَةّ قداولییغلمبتکازه فا غاد من شيعه و 


خر مر 


الأَخْرَى لا یغلم بمکانه فيها إلا خَاصَّهُ E‏ صة مَوّالیه في دینه. 


۶ ۲ دنا محمد بن قوب عَنْ مُحَمَّدِ بُن یخیّی عَنْ مُ r‏ 
لین عَنِ ان بْنِ مَحْبُوبٍ عن إِسْحَاقَ بْنِ عَمّارٍ قال: ال و عَبْدٍ 


للم فد : للقائم غیبتا يمان اخداهما قصیرة و ری طوية الي الارن لا 


2 


غلم بعکانه فيه إل حَاصَّةُ شيقته و ری لا یلم بعگانهفیها لا اس 2 


مَوَالِهِ في دينه. 
:0 + ۳ حَدَتَنَا أَحْمَدُ مد بْنُ مُحَمَّدِ بن سعید قال حَدَثَنَا عَلِنُ بن الْحَسَن قال 
حَدَتَنَا عَبْدُ الاخمن أبي تنراق عن علي ٿن فير ڪن حادب ڪيتي 


3 سیف ابا عفر ول: : إن لصَاحب هَذَا 


5 
2 یدید 


عن راهم بي تر ان قال: 

الامر غَيْسَيْنِ و سَمِعْتُهُ قول یرم لام في عقو ۱ 
۷۶۶ 4 حدکتا مختد ب بط يَعْقَوبَ قال حَدَنََا محمد شقن ين عن تن 
مُڪگر ناسین ٿن سي عَن ان أبي عبر عن شام ن سالمعن يي 
عبدالله اد قال : مان # ویس لاحد فی غثنه عفد و لا عهد اة 
الل ع خرن تین محمد بن سويد قال حدتتا الاسم 
: ِن الْحَسَنِ بْنِ حازم من کتابه قال حَدَََا عم 1 يس ئ هام عن عبر الله 


بن خد 1 


۸ فصل - در اینکه حضرت دارای دو غیبت است کو تاه و طولانی للا EYEE ae‏ 


# فصل 

در اينكه آن حضرت دارای دو غيبت است. غیبتی کو تاه و غیبتی طو لانی 

۱ - اسحاق بن عمّار صیرفی می‌گوید: از امام صادقء شنیدم که فرمود: برای 
حضرت قائم ا دو غیبت است که یکی طولانی و دیگری کوتاه مدت است. در غیبت 
اول شیعیان خاص آن حضرت از ز جایگاه او خبر دارند. ولی در غیبت دوم هیچ كس از 
محل او آگاه نیست مگر ولایتمداران خاض آن حضرت (که در بعضی روایات به ابدال 

و اوتاد تعبیر شده است ) 

۲ - روایت به مضمون روایت قبل است با کمی اختلاف در تعبیر. 

۳ - اپراهیم یمانی می‌گوید: : از امام باقر الا شنیدم که فرمود: صاحب اين امر دو غیبت 
دارد. و نيز شنیدم که فرمود: : حضرت قائم قيام نمی‌کند در حالی که بر گردن او بيعت 
کسی باشد. (همچون ساير ائمه که مجبور بودند از راه تقیه با خلفای جور مماشات کنند ) 

۴ -هشام بن سالم از امام صادق اا روایت کرده که فرمود: حضرت قائم ا در حالی 
قيام می‌فرماید که کسی را بر كردن ایشان معاهده و پیمان و بیعتی نداره 27 

۵ - مفضّل بن عمر جعفی از امام صادق ب نقل کرده است که فرمود: صاحب اين امر 
دارای دو غیبت است: یکی از آن دو آنقدر طول م ىكشد که عده‌ای می‌گویند: ایشان 
فوت کرد و بعضى م ىكويند کشته شده؛ و عدّهاى مىكويند رفته است» و از اصحابش 

جز افراد بسيار اندكى بر اعتقاد به أمر او باقى نمی‌ماند. و از جايكاه او هیچ كس از 
دوست و بیگانه خبر ندارد مگر خدمتکاری كه به كارهاى او می رسد. 


۱ ظاهرا مقصود از عهد. ولايت عهدى است همچنان که پرای امام رض 5 بر امد مقصود از عقد فرارداد صلح 
و آتش بس است چنانچه ميان امام حسن ال و معاویه واقع شد. و مقصود از بیعت اقرار نمودن بخلافت دیگری 
است که پا دست دادن انجام می‌گیرد چنانچه معروف است. 


EEE Rees 4 YY‏ لا كتاب الغيبة يها 


نجل عن راهيم ن شرع ال ن عكر ی عن أبي عبد 
الله الصّادق یذ قال: : إن لصاحب هَذَا الأمر غیبتْن ن» إِحْدَاهُمَا طول حَنَّى 

ول غضم مات و بل ول قل ويه قو ذب لا َِى علی 
مره ین آضخابه إلا تفر بسن لا یطلع عَلَى مَوْضِعِهِ احَد من وی و لا غیره 
له الْمَوْلَى الَّذِي يَلى أَمْرَهُْ 

تاو لولم يكن يروى في الغيبة | هذا الحديث لكان فيه كفاية لمن تأمّله. 

+ 1و په عَنْ عبد لهج عَنْسَلَمَةبِْجْنَاح عن حازم ان خیم 
قال: : دَخَلْتُ عَلَى آبي عَبْدٍ الله دق لد : اصلَحک الله او بوي هلکا و لم 
يجاو الق دَق و خسن فعا رل في الج نه 

فَقَال: امْعَلْ 1 تُمَقَالَ لى: یا حازم 2 ان لصاحب هذا الامر ين 
وي لد بیقر عن ا راب قرولل مساق 

دا عبُِالْوَاحِد بْنْ عبد الله قال حَدََنَاأَحْمَدُ بن مُحَمّدِ محمد بْن ربا" 

I 0‏ 
عفرو عَنْ ابي نی سایق عن حازم ن خبیب قال لت لأبي عبد الله ا 


ار ب لر 7 


ِن ابي هلک وَهُوَ رَجُل اع ِ عْجَمِيٌ و فد رد آن اح عنه و اَصَدّق, قما تزی 

في ذلکت؟ 

فقَالَ: افعل فان یصل الیه. ثم ال لي: ی ون 
غَيْتيِن و ذْكَرَ مثل ما ذَكَرَ في الْحَدِيثْ الذي قَبْلَهُسَوَ 0 

+ بت ترا تن كال ا من الل 
بن راهيم بن قيس و سغدان ن إشحاق بن سیب أحمَد بْنُ لین ُن 
عبد اللي و مد ب أَحْمَدَ بن الْحَسَن الْقَطَوَانِيُ الوا جمیعا عدتا 
الْحَسَنُ بن مَحْبُو ب عن راهيم بن زياد الخارقی عن أبي صي قال: قلت 
لأبى عَبدالله اذ کنو جفقر 9د یفول: لقائم آل مُحَمَّدِضِه اج غییتان, اخداهما 


۳ من ع الأخْرَى. 


هنا فصل - در اينكه حضرت داراى دو غیبت است كوتاه و طولانى لها مسن لوطو و و 16۲۳۳ 

0 مولف کتاب می‌گوید: اگر در مورد غيبت جز همین یک حديث روايت نشده پوه 
هر آینه برای کسی که بخواهد در امر غیبت تاملی داشته باشد کافی بود. 

۶ - حازم بن حبیب می‌گوید: بر امام صادق ااا وارد شدم و به ایشان عرض کردم: 
خداوند امر شما را اصلاح فرماید. پدر و مادرم از دنیا رفته‌اند و حچٌ بجا نیاورده‌اند. و 
اكنون خداوند به من روزی و احسان فرموده (دستم باز است و روزیم فراخ ) در باره 
بجاى آوردن حج از جانب آنها جه می‌فرمائید؟ 

حضرت فرمود: به جای آور که برای آنها بحساب خواهد آمد. سپس به من فرمودند: 
ای حازم! صاحب اين امر دارای دو غیبت است که در دومی ظهور خواهد فرمود. اگر 
کسی نزد تو آید و بگوید که دستش را از خاک قبر او تازه برداشته (یعنی تازه او را در 
قبر نهاده ) باور مکن. 

و نيزاز طریق دیگر از حازم بن حبیب روایت شده که به امام صادق 391 عرض کردم: 
پدرم از دنیا رفته است و او مردی غير عرب بود. من می‌خواهم از طرف او حجّ بجای 
آورم و صدقه بدهم. نظر شما چیست؟ 

حضرت فرمود: اين کار را انجام بده که به او می رسد. 

سپس به من فرمود: ای حازم! صاحب اين امر دو غیبت دارد... 

و دنباله آن را مانند حديث قبل ذکر کرده. 

۷ - ابوبصير مىكويد: به امام صادق ا عرض کردم: امام باق را فرموده بود: قائم آل 
محمدليّة دارای دو غيبت است. كه یکی از آن دو طولانی تر از ديكرى است؟ 

حضرت فرمودمد: آرى. و این امر واقع نمى شود مگر وقتى كه فرزندان فلان بخاطر 
اختلاف با هم پجنگند و حلقة کارزار تنگ شود و سفیانی ظهور كند و بلاهاو 
گرفتاری‌ها شدّت بيدا كند و مردم دچار مرگ و کشتار فراگیری شوند که به حرم خدا و 
حرم رسول اوتا پناهنده شوند. 


۲۷۴۲ ال e ASE‏ #کتاب الغيبة لا 
قَقَالَ: ر َعم ولا يكو ذلك خی یت سیف بني فان و قضيق الق و 
يَظْهَرَ اسان و يَشْمَدَ البلاء و يَشْمَلَ النّاسَ مَو وتو قل يلْجَنُونَ فيه إلى 
حرم الله وخ رسو لها . 

0 + 8 عبد الوَاجِدِ ن عبد الله قال حَدَثَنا أحمَد بن مُحَمَدٍ مُحَمَدِ بْنِ رَبَاح قال 
حَدَنَنَ مد بن عَلِيّ الْحِميرِيُ ي قال حَدَتَنَا الْحَسَثُ * یوب ند الکريم 
ن عرو عن العلا ن زين عن مُحَمَدِ بن شنم اي عَن انجاقر أي 

عفر هه َوعه یّول: E‏ امد غیبتین. يقال لَه في (خداهعا هلک و لا 
يُدْرَى في أي وادسلک. 

14+ من وب قال حَدَتَنَا مد بن ټی و ختد ین اذریش 

عن اڪس پن عل کف ڪن علي نس خشان عن َب ليختن بن کي عن 
المْفَضلٍ ب بْن عْمَرَ قال: م سَمِعْتُ ابا عبدالله اذ ا يقول: إِنَِصَاحِبٍ هدا اضر 
یتیس بجع في إخدَاهما إَِى ْله و الأخرَى يقال هلک في أيّ اک 
قُلْتُ: كيف نصت إذآكَانَ ذلک؟ 

ال إن دی مدع شاوه عن تلك الْعَطائم اي جيب فيها مه 

ت هذه الأحاديث التي یذکر فیها أن للقائم اي غیبتین أحاديث قد صحت 
عندنا بحمد الله و أوضح الله قول الأئمة :82 و آظهر برهان صدقهم فيها. 

فاما الغيبة الأولى فهي الغيبة التي كانت السفراء ء فيها بين الامام اذ وبين 
الخلق قياما منصوبين ظاهرين موجودي الأشخاص و الأعيان يخر - على 
أيديهم غوامض العلم و عويص الحكم و الأجوبة عن كل ماکان يسأل عنه 
من المعضلات و المشكلات و هي الغيبة القصيرة التي انقضت أيامها و 
تصرمت مدتها. 

و الغيبة الثانية هي التي ار تفع فيها أشخاص السفراء و الوسائط للأمر 
اأذي يريد اللّه تعالى و التدبير الذي يمضيه في الخلق و لوقوع التمحيص 


لاا فصل - در أ ينكه حضرت دارای دو غيبت است کوتاه و طولانی لا و وی ۷۵ 
۸ - محمد بن مسلم ثقفى روایت کرده که از امام باقر اا شنیده است که فرمودند: همانا 
حضرت قائم يا دو غیبت خواهد داشت که در یکی از آن دو گفته می‌شود: ایشان وفات 
کرده است. و معلوم نیست به کدام وادی راه پیموده. 

٩‏ - مفضل بن عمر می‌گوید: از امام صادق الا شنیدم که فرمود: همانا صاحب اين امر 
دارای دو غيبت است که در یکی از آن دو نزد اهل و خانواده خود بازمی‌گردد (یعنی در 
غیبت اول اقلا با خانواد؛ خويش در ارتباط هستند )و در دیگری (آنقدر حضرت تنها 
می‌شوند که ) گفته می‌شود: او وفات كرد معلوم نیست به کدام وادی رهسپار شده است؟ 

عرض کردم: چون أن زمان پیش آید ما جه کنیم؟ 

فرمودند: اگر کسی مدّعى مهدویت شد از او آن مسائل بزرگ راكه فقط کسی چون او 
می تواند پاسخ بگوید بپرسید. 

تا مؤلف محترم می‌فرماید: اين احادیثی که دو را غيبت برای حضرت قائم اب 
پرشمرده. احادیثی است که الحمدلله نزد ما صحیح هستند و خداوند در این احادیث 
سخن ائمه 83 را روشن ساخته و دليل صدق آنان را در آن ظاهر و آشکار فرموده است. 

اما غيبت اول آن همان غیبتی است که در آن سفرایی بين امام و مردم منصوب و ظاهر 
بودند. بطوری که شخصا برای مردم مشکلات غامض و پیچیده علمی و مشکلات 
احکام الهی به واسطه ایشان گشوده می‌شد و آنها به همه مشکلات و معضلات پاسخ 
می‌دادند. ولی این مسئله در زمان غیبت کوتاه مدت آن حضرت بود که روزگار آن 
سپری شده و دورانش به سر آمده است. 

و غیبت دوم آن است که سفرا و افرادی که واسطه ميان مردم و حضرت بودند برداشته 
شدند و بخاطر امری که خدا آن را اراده فرموده بود و نیز تدبیری که مقرّر نموده بود و 
همچنین برای امتحان و آزمایش و غربال شدن و تصفیه شدن کسانی که ادعای اين امر 
پعنی شيعه بودن را دارند قرار دهد. همچنان که خداوند عزیز جلیل فرموده: «خدا پا 
ندارد افراد مؤمن را که به آنچه شما به آن ایمان دارید موّمن هستند را رها کند بلکهع 
می‌خواهد تا ناپاک را از پاک جداکند و خداوند شما را از غیب آگاه نمی‌سازد..» آری و 
هم اکنون آن زمان فرا رسیده است. 


۶ عر » کاب الغيبة يالا 
و الامتحان و البلبلة والغربلة و التصفية على من يدعى هذا الأمر,كما قال 
الله عرّوجل «ماكان ال لین علی ما عله حى يمير ابیت 
مِنَ الطب و ماکان له لیْطلعکم على الْعیْب» 20 و هذا زمان ذلك قد 
حضر. جعلنا اللّه فيه من الثابتين على الحق. و ممن لا يخرج في غربال 
الفتنة . فهذا معنى قولنا «له غيبتان و نحن في الأخيرة». 

نسأل الله أن یقرب فرج أوليائه منها و یجعلنافی حیز خیرته و جملة 
التابعین لصفوته و من خیار من ارتضاه و انتجبه لنصرة وليه و خلیفته فإنّه 
ول الاحسان جواد متان. 

۸۰ بر خمد بن ڪڍ ښن سیب قالحدت تم من 
الْحَسَنٍ بن حازم قال دنا بیس بن هشام عن عبد الله بنج ن أَحْمَدٌ 
ن الْحَارث عن الْمُفَضّلٍ بن غعر عن آبي عبد له ال : ن لصَاجب 
هدا المع یول فیا «فررت منکم لما خفتکم فرب بی ر کار 
جلي من سین« 

۲ دامع هام قال حدتبي جَفربن مُحَد بن مالک قال 
دی الحَسن بن محئ ن سماعةقالحتني خمد نن الخارث الط 
عن الْمُمَضّلِ ب بن عْمَرَ عَنْ ابي باه هد اي قال: :دا اذا قام لام ید تلا ده 


اليه رز منگم لماخفتكم. 


ر ر 


۶ ۱۲ حَدَنَنَاعَبْدُ لاجد بْنُ عَبدِ الله ن وئس قال حَدَكا خمد ئ 
محمد قر نن زیم قال حذئئِي اخم بن علي حيري من الختی بن وب ب 


عُمَرَ الم شیک ول ياعد لد قال أب جر 4 8 
اترتا (ذا قام انم قال«ففرزت نکم لغا جفتکم وهب بي ري 
ځکما و جلي من لین » 


۱ آل همان 1۷۹ ۲- الشعرا. ۲۱. 


ل فصل - در اینکه حضرت دارای دو غیبت است کوتاه و طولانی لا ONY FEE‏ 

خداوند ما را از ثابت قدمان در راه حق و از کسانی که از غربال فتنه بیرون نمی افتند 
قرار دهد. این همان معنای سخن ماست که گفتیم «آن حضرت دارای دو غیبت است و 
ما در غییت آخر قرار داریم». 

از خدا مى خواهيم که فرج اوليائش را از آن نزدیک فرماید و ما را از برگزیدگان خود و 
در زمرة پیروان انتخاب شده‌اش قرار دهد. و از بهترین کسانی که اختیار می‌کند و برای 
یاری ولى و خلیفه حقیقی خويش برمی‌گزیند قرار دهد که همانا او ول احسان و 
بخشنده و مان است. 

۱۰ - مفضل بن عمر از امام صادق افلا روایت کرده است که فرمود: صاحب اين امر را 
غیبتی است که در مصداق اين آیه است که می‌گوید: «من از شما فرار کردم چون بر جان 
خويش می‌ترسیدم. اما پس از آن پروردگارم به من حکمت عطا فرمود و مرا از رسولان 
خويش گردانید». 

۱ - مفضّل بن عمر از امام صادق 241 روايت کرده که فرمودند: هنگامی که حضرت 
قائم قيام فرماید اين آيه 1 تلاوت می‌فرماید: «من از شما فرار کردم چون برجن 
خويش می ترسيدم...) ( 

۲ -از مفضّل بن عمر روايت شده که شنيدم آن حضرت يعنى امام صادق فلا فرمود: 
امام باقر یا فرمودند: چون حضرت قائم ی قيام كند ین آيه را تلاوت ) می‌فرماید: _ 
«من از نزد شما كريختم. چون از شما بیمناک بودم. پس پروردگارم به من حکمت عطا 


فرمود و مرا از پیامبران قرار داد». 


.۲۱ سوره شعراق آیه‎ -١ 


لقف ب-پبسظ(ظحسسس و۳ 
lT‏ 
۶ خدننا محمد بن هام قال حدکتا جفقر ربن مُحَمَّدِ بن مالک قال 
دی الْحَسَنٌ بن مُحَمَّدٍ مح میرف تال حَدَنِي بخ : بل العا ع 
ان بر عن ین رار عن بي عبد له شا يقد 
الا ماما یهد الْمَوَاسِمَ یر راهم | 
۱۵۰۱۸۶ دا مد يعوب عن محمد ن يى عن جغف رن مُحٍَ 
عَنْ (شحاق بْنِ مُحَمّد عَنْ یخی بن ای عن عبد الله ئن بير عَن عبید بن 
زُدَارَ قال سمغت أب نله 34 يقول: ید اناس إِمَامَهُمْ سهد هد الْمَوَاسِمٌ 
فیراهم ولا یرون 
۷۶ ۰ ۱۵ دتتا عبد لاد بن عبد د الله قال حَدَتَنَا أَحْمَهُ بن خفن 
رَبَاح قال حَدتتا آخمد دن علي رن تن عن عبد اريم ن 
عفرو عن ان بر و خی نمی عن زَرَارَةقال: سفت ابا رال 
يَقُول: نام يتين يَرْجِعٌ في إِحْدَاهُمَا و في ری لا يدر أشن 
یهد الْمواسم یی الثّاس و لا یرت 
۸ قوب لني عَنِ لین بن محمد عَنْ جغْفر 
محر عنام إشمايل عن تي بن الْمْتَنى عَنْ عَبْدٍ الله بن بکیر 
عن شین َه عن أبي ڪب ال أنه َال لبم عَيْبنَانِ يَشْهَدُ في 
ِحْدَاهُمَا مایم يَرَى النّاسَ و لا یره فيه. 


3 


3 


قثا فصل - در اینکه حضرت دارای دو غيبت است كوتاه و طولانى فلا م تاو مم اسل مع #۲۷۹ 


مولف محترم مىفرمايد: اين احاديث مصداق فرمايش آن حضرت است كه در 
روایات بيشين فرموده بود: «همانا در او سنتى از جناب موسى است» که عبارت است 
از ترس و انتظار امر خدا (گوش به زنك بودن) 

۳ - عبید بن زراره از امام صادق ايا روایت کرده که فرمود: سردم امامی راگم 
خواهند کرد که در موسم حج حضور می‌یابد و ايشان را می‌بیند. ولی آنها او را نمی‌بینند. 

۱۴ -و عبید بن زراره روایت کرده که گفت: از امام صادق ی شنیدم فرمود: مردم امام 
خويش راگم خواهند کرد و او در موسم حجٌ حضور می‌یابد و مردم را می‌بیند. ولی 
آنها او را نمی‌بینند. 

۵ - زرارة می‌گوید: از امام صادق ابا شنیدم می‌فرمود: حضرت قائم اټ دارای دو 
غیبت خواهد بود که در یکی (بسوی خانواده‌اش )باز می‌گردد. ولی در دیگری معلوم 
نیست که او کجاست. در موسم حجّ حاضر می‌شود مردم. را می‌بیند. ولی مردم 
او را نمی بینند. 

۶ - عبيد بن زراره از امام صادق 3 روایت کرده که فرمود: حضرت قائم دو غیبت 
خواهد داشت. که در یکی از آن دو (غیبت دوم )در موسم حجّ حضور خواهد داشت و 
مردم را می‌بیند. در حالی که مردم او را نمی‌بینند. 


رحمة 


۱۸۹۶ 4 ۷ خد نامحد 0 


2 مهم 


َدَنَنَا خمد ن هلال عَنْ مُو ان یج من 


۰ 


یشم ن آضیح ماو کم عورا َم بان ای 

قَالَ: إذا قدت عاك تمن یگیم جد دج 

و حدئتّا مُحَمَّد بن عفر ب الک عن غ على عن سل نا 
0 


00 : 


ان کن شش بن لقابو بن تكو ةلي نع بن 

مُوسَى بن جفرة ال :قلت له ما یل هم الأية ة مله بنط ! 

إِذَاغَابَ ب عَنکم اكم من ن ایک تام ید 

٣۱۹۰‏ حدتا علي بن م أَحْمَدَ انيج نیال ی موسي لو 

ال يي ن ڪڊ ني أختة الاي عن لوب ترش عطقا نس 

خی عن عبد الله ن بت عَنْ زُرَارَ قال: : سمغت أبَا عفر از 208 

لام عة و یجحده له فلت وّلم دلک؟ 

ال: يَخَافُء و آومَا یهد اي بطنه. 

وال ای ی سای بو وب 
بن لسن عن أيه عن ان بر عن راز عَن عَبْدِ الک بْنِ از 

سمغت با جقف را یقول: إن لام دعب یب یل أن یوم 


۰ 


للم 7 

ال:یخاف. اما بده إلى طبه يغيي ال 

تین 0 دتا یبن الْحَسَنٍ 
الم عَنٍ عَن لسن عام تن اج عن ان يكير عن رارقا سَمفت 
بخ 7 2 یول: ان لهام ی قبل أ بو هو اوه ثرا را 


۱- الملک: ۳۰ 


# فصل - در اینکه حضرت دارای دو غیبت است کوتاه و طولانی لا ا ره 

۷ - على بن جعفر از برادرش حضرت موسی بن جعفرة روايت کرده که به آن 
حضرت عرض کردم: تأویل این آيه چیست که می‌فرماید: «بگو اگر آبی (که مايه حیات 
شماست )به زمين فرو رود. کیست که به شما آب گوارا برساند»؟ 

حضرت فرمود: یعنی هنگامی که امام خود را از دست دادید. جه کسی برای شما 
امامی جدید خواهد آورد؟ 

و مرحوم کلینی از طریق دیگر از جناب على بن جعفر نت از برادرش حضرت موسی 
بن جعفر ای همین را روایت کرده که گفت: به آن حضرت عرض کردم: تأویل اين آیه 
چیست... و حديث را با همان الفاظ روایت كرده. مگر در اين جمله تفاوت دارد که 
حضرت فرمود: «هنگامی که امامتان از شما غایب شد جه کسی ٩...‏ 

۸ - زراره می‌گوید از امام باقر ا شنیدم فرمود: حضرت قائم لا غیبتی دارد و در 
آن اهل و خانواده‌اش او را انکار می‌کنند. 

عرض کردم: چرا؟ 

فرمود: چون می‌ترسد و با دست به شکم مبارکشان اشاره کردند. 

٩‏ - عبدالملک بن أعين نقل مىكند که از امام باقر عليه السلام شنيدم فرمود: 
حضرت قائم را قبل از اينكه قیام کند غیبتی خواهد بود. 

عرض کردم: چرا؟ 

حضرت فرمود: می‌ترسد. و با دست به شکم مبارکشان اشاره کردند. یعنی از کشته 
شدن. 

۰ - زراره می‌گوید: از امام باقر با شنیدم می‌فرمود: همانا آن غلام (یعنی حضرت 
قائم اكلا ) پیش از آنکه قيام كند. غیبتی دارد و او کسی است که ميرائش را طلب می‌کنند. ٩‏ 


-١‏ برخى اين جمله را اینگونه معنا كردهاند كه شايد به كمان اينكه از دنيا رفته است ميرائش را طلب می‌کنند, و بعضی 
گفته اند منظور جعفر كذاب است که میرائی كه حق اوست و از حضرت عسكرى طق به او می‌رسد طلب می‌کند. 


رةه Sass‏ و 

قُلْت:وَلِمَ ذَلِىَ؟ 

قَالَ: تخت رال بطي يغبي لقتل 

ك بْمُحََدِ: فحترنن سوير قال خد ابو مُحَمّرِ عبد ال 
خمد الششتزر دلج قَاَحدكاحده مُحَمَدَيْنُ عبَيْدِ الله و قر اللي ا 


مت کم رن : معنت یل جنر جعفرا یا یقول: ان 


وه 
قال: سمغت بَا عَبْد الله فا يقُول: :و در مِثْلّهُ. 
1950 دنامن اعفن مُحَكَدِ ب إن كلك قال 


5 2 ا 


عن أببه قال: لقي ]ا جنر 2 شوت با 
كبرت سی ودی لین نكشت أذرى ا لي لاک أمْلا؟ قاعهذ لب 
عَهْداوَ أخيرني متی الفرَج؟ 


قال :إنَالشَرِيدًا يدال ا لها 000 وربر ادها 2 
من لده 


2 


بعثه هر صاجب الوَاَّاتِ و اشم اشمت. 


فذعایکتاب آدیم از صَحِيَة کب لي فيا 


لحم 


۳٢۵۲‏ و حَرَتَنَا أَحْمَدُ ربن مُحتّد ب بن جر لخد ُو ال َختی 
بُ رین شان من تابه قال حدتتا وس نكيب قال حدتتا مُعَاوِيَةٌ 
نن شام عَنْ صیاح قال دنا سای ال عَنْ من حصین ای قَالَ: 11 


ل فصل - در اينكه حضرت داراى دو غيبت است كوتاه و طولانی لا 11 1 00 
عرض کردم: جرا؟ 

فرمود: پیمناک است. و با دست به شکم مبارکشان اشاره کردند. یعنی از کشته 
شدن می ترسد. 

۱ - زراره می‌گوید: شنیدم امام صادق یا می‌فرماید: همانا حضرت قائم ا قبل از 
قيام خود غیبتی خواهد داشت. 

عرض کردم: به جه منظور؟ 

فرمود: البنّه او می‌ترسد. و با دست به شكم مباركشان اشاره فرمودند يعنى از کشته 
شدن مى ترسد. 

همين روايت را مرحوم كلينى از طريق ديكرى از زراره روايت كرده. 

۲ - عبد الأعلى بن حصين از پدرش نقل كرده كه گفت: در سفر حج ويا عمره‌ای 
خدمت امام باق اا رسيدم و به ايشان حضرت عرض كردم: پیر شدهام و استخوان‌هايم 
فرسوده شده و نمی‌دانم دیگر شما را ملاقات خواهم کرد يا نه. توصيه و سفارشی به من 
پفرمانید. و مرا خبر دهيد که کی فرج واقع خواهد شد؟ 

حضرت فرمود: همانا آن آواره رانده شدة يكّه و تنها که از خانواده‌اش جدا مانده, ۲ 
خواهان خون پدرش می‌باشد که گرفته نشده. و باكنيه عمويش کنیه دارد 27 او صاحب 
پرچمهاست و نام او نام پیامبری است. 

عرض کردم: دوباره برایم بفرمائید. 

حضرت نامه‌ای از يوست و يا صحیفه‌ای خواستند و آن را برايم نوشتند. 

۳ - حصین تغلبی می‌گوید: امام باقر الا را ملاقات کردم و بقیه روایت همانند سابق 
ذکر کرده الا ینکه م ىكويد: سپس امام به من نگریست و فرمود: آيا از حفظ کردی؟ با 
برایت پنویسم؟ 

- محوع مجلسی در این قهچند احمال دندز جیه ايك اا علا بان رجف یشان را دا مين 


چون نام عمویشان جعفر است. و دیگر بخاطر تقیه ایشان را به اسم و اسم يدر صدا تمی زنند. بلکه با كنيه ایشان را 
صدا می‌زنند. (بحار. ج ۵۱.ص ۳۷). 


4۸۴ تسا اتا امسا ۸ WER‏ 


. أبَاجَعْفَر مُحَمَّدَ مُحَمّدبْنَ علي اد ...و ذکرمفل الْحَدِيثِ الأول ۳۳۹ قال و2 
و عفر علد فراغه منک مه فَقَالَ : احفظت 1 میا لک؟ 


فَقَلْتُ: ان شنت. 
و 2 نم 
فَدَعَا بِكْرَاع من أديم او صَحيفةفکبها لي ثم ey‏ إَِنّ وَأَخْرَجَهَا سین 


لیا فَقَرَأَهَا عَلَيِنَا, د 20 :اكاب آبي غر . 

۶ 54 وَحَدَتَنَا محتد ل ل 
قال حَدتَنِي عاد ن يعوب قال حَدَننِي الْحَمَن ب حًا الائ 

الَاژوو عن أبي جغفر مد بن عَلِي 32 أن أنه قال: شاج قذا ار ب 
الطرِيد الشرِيد الْمَوتُورٌ باییهاْْکنی بعَمّه لد من اف اشفه مه اشم ی 
۶ حَدَتَنَا أَخمد بن محر ن سهيڊِ قال دا میب 0 
عَلَيْهِ من کتابه قال: حَدَتَنَا الْحَسَنُ بن مه مُحَمّدٍ الْحَضْرَمِيُ ال دنا جع عفد 

محف عن پر نی شرب عن ساماد + ع بي تن از 

لي عَامِرُبْنوَائلَة :إن اي تبون و تزجون انا بخ یخرج من مک و ما یج 
نمكاح کی تدك الذي ص و وسار أن :الل اشا اتان ل 
ت فأي آمر أوضح و أي طريق آفسح من الطريقة التي دل عليها الأئمة ده 
في هذه الغيبة و نهجوها لشيعتهم حتى یسلکوها مسلمین غير معارضين و 
لا مقترحین و لا شاگین, و هل يجوز أن يقع مع هذا البيان الواقع في أمر 
الغيبة شك؟ و أبين من هذا في وضوح الحق لصاحب الغيبة و شيعته ما 

۸۸ 4 حَدَََايهِ مُحمّد بن نام قال حَدَنَاأَحْمَدبْنُ مَابُنْدَاذَقَالَ حدتتا 


خمد ین متا َال حَدَتَنَا مه نع انس عَنْ أبي الم ابي عَنْ 


أبي عَبِدٍ الّهجقفر بن مُحَمدٍ 29 | لد 2 توالت تلائ اشماء مُحَمدُ وَعَلِىٌ 
و الْحَسَثُ وه چ2 کان رابعهم قَائِمهُْائةِ. 


0 


# فصل - در اینکه حضرت داراى دو غيبت است کوتاه و طولانی يفلا CORSE‏ 

من عرض كردم: اگر مى خواهيد بتويسيد. 

آنگاه قطعهاى جرم يا صحیفه‌ای طلبيده و آن را برايم نوشتند. سپس آن را به من داد. 

راوى می‌گوید: و حصين آن را نزد ما بيرون می‌آورد و برای ما می‌خواند. سپس گفت: 
اين نوشتهُ امام باقر اا است. 

۴ - ابوجارود از امام باقر ایا روايت کرده که فرمودند: صاحب اين امر همان رانده 
شد؛ آواره است که خونخواه پدر خويش است و به كنيهُ عمویش شهرت دارد و از 
خانواده‌اش جدا افتاده. و نام او نام پیامبری است. 

۵ - حسن بن محمّد حضرمی از امام باقر اب و سالم مکی از ابوطفیل عامر بن وال 
روایت کرده که به من گفت: آنکس که شما در جستجوی او هستید و اميد آمدنش را 
دارید. از مکه قیام می‌کند. و خروج نمی‌کند تا آنچه را که دوست دارد ببیند. هر چند 
(آنقد ر کار بر او سخت شود كه ) مجبور شود از شاخه‌های درختان بخورد. 

مژلف محترم مى فرمايد: کدام امر واضح تر و دام راه بازتر از آن راه است که انمه 248 
در بارة اين غیبت نشان داده‌اند و برای شیعیانشان قرار داده‌اند تا با تسلیم و بدون 
معارضه و شك و ترديد آن را بپیمایند. و آيا ديكر با وجود ابن جاى شك و تردیدی در 
امر غيبت باقى می‌ماند؟ و روشن تر از اين. در وضوح حقانيت صاحب غيبت و شيعيان 
او این روایت است که می‌فرماید: ۱ 

۶ - ابوالهیثم میثمی از امام صادق لبا روایت کرده که فرمودند: هرگاه سه نام محمّد 
و علئ و حسن 82 بدنبال یکدیگر آمدند. چهارمین آنان قائم آنهاست. 


٣۷  (‏ مُحكد بن همام قال حَدََنَا عبد الله ب جَعْفَر الجتري تال 
محمد ن عِيسى بن عبد عن محمد بن ابي رب ان قال: 2 سمغت ابا 
لحن الصا ول 0 اجنین في 

1 و يوون لام و فد غاب 
ل حَدَتَنَا أَحْمَدُ؟ همادا و عَبْدُ ال 
بن لال قال غد اصن ين عطتوب 
ا ی ره صماء صیلم یم 


و في روَاية تسش فیها کل ولیجة و بطانت. و ذلك علد فغذان الشیعة 
انیت من ذلدي خرن ار أفل الأزض و اشفا كم ِن مین و 
سف مهف حَيْرَ خَيْرَانَ حزین ل لد 


£ 


ار :باي أمّي سَمِيُجَدي و شم وَشبیه‌مُوسی 

عفذان عَلَيْهِ جُيُوبُ الثُور ود من شاع ضِيَا ء ادس كني به یس ما 
0 نُرَحْمَةَعَلَى 
العوامتین َو عذاباعلی الکافرین 


و 0 


فقلت: بابي و أمي أَنْتَ! E‏ 
قال :اة اضوات فِي زجب اوها «فه ال عی الظالمِينَ» ۸۱ اي 
ل معش امین وال برزن يد أمارزأمعقزنالشَشب 


يادي لا للد َه سو سيد ي الْمُدْمِنِينَ 


۱ هود. ۱۸. ۲- النجم, ۵۷. 


فالا فصل - در اینکه حضرت دارای دو غيبت است كوتاه و طولانی لفلا CAVA A‏ 

۷ - محمد بن أبى يعقوب بلخی مىكويد: از حضرت امام رضاءثلا شنیدم که فرمود: 
شما بزودی در آینده‌ای نه چندان دور به امری شدیدتر و بزرگتر از پیش آزمايش 
می‌شوید. آری به طفلی که در شکم مادر خويش است. و کودکی شیرخوار امتحان 
خواهید شد تا آنجا که گفته خواهد شد که از دنیا رفته يا غایب شده است و خواهند 
گفت: امامی در کار نیست. در حالی که پیامبر خداقكة بارها غایب شد" و آگاه 
باشید که من هم بزودی وفات می‌کنم. (یعنی آن امام غایب من نیستم. چون من نیز 
بزودی می ميرم ) 

۸ - حسن بن محبوب می‌گوید: حضرت امام رضااث به من فرمود: ای حسن! 
بزودی فتنه‌ای رخ خواهد داد که گوش‌ها را کر و آنقدر شدید است که مستاصل می‌کند 
واقع خواهد شد فتنه‌ای که دوستی‌ها و همدلی‌ها را از ميان خواهد برد وان زمانی 
است كه شيعه سومين فرزندم را از دست بدهد. همانا برای غيبت او اهل آسمان و زمين 
جملگی اندوهكين گردند. جه بسيار مردان و زنان مومن که به خاطر غيبتش متأسّف و 
غمگین و سركردان و دلتنگ می‌شوند. 

سپس لحظاتی حضرت سر به زیر افکنده يس آنگاه سر برداشته و فرمودند: يدر و 
مادرم فدای آن كس که همنام جدّم و شبیه من است. و از جهتی شبیه جناب موسی بن 
عمران است. زیرا که هالههائى از نور او را فراگرفته که از انوار قدس و پاکی او و بسیار 
درخشان است. گویا او را مى بينم که در زمانی که ناامیدی مردم را فرا گرفته ندائی به 
گوش آنها می رسد که مردمان دور و نزدیک همگی آن را می‌شنوند. آن آواز برای 
موّمنان رحمت و برای کافران عذابی خواهد بود. 

يس عرض کردم: پدر و مادرم فدایتان باد! آن آواز چیست؟ 

فرمود: سه آواز در ماه رجب است که برمی‌آید. نخستین آنها اين است كه: «هسان, 
لعنت خدا پر ستمگران باد»؛ و دومين آنها: ای مؤمنان آنچه بايد نزدیک شود نزدیک 
شده». و سومین انها دستی را آشکار در چشمه افتاب می‌بینند که آواز می‌دهد: «هان 
آگاه باشید که خداوند فلانی را برای از ميان بردن ستمگران برانگیخت». 


بيغمبر اکرم تلا جندين بار غایب و ناپدید شد, از جمله زماتی که در غار حرا بسر می‌برد. و یک بار در شمب 
ابى طالب در خانه عبد الله بن ارقم. و سه روزی که در غار ثور پنهان بود. 


كف Saet‏ مد یر همم ی :ی الا GS‏ لا 

01+ 84 محمد بن هام قال حَدَثَنَا جَعْفَرُ قرب مُحَمَّدِ بن مالک قال حَدَتَنا 

0 مد این ال َك عل أشباط عن محمد مد بن سان عَنْ 
ود بن كَِيرٍ ارف قال لت لأبي عبد له : : جُعَلْتُ فداک! قَدْ طال هَذَا 

0 9 حى ضاقث قلوبتاو و متا کمدا. 

قَقَالَ: إِنَهَذَا لامر 1 یس ایکون منه و ده عگاء يُتَادِى مناد من السَمَاء 

نام تاکز و اهم ابید كن 


34 


فيلت لس جلث فذاكك! ما اشة؟ 
َال اسه اشم بي م اشم أيه اشم وی 
+41 ۳۰و حَدَننا امد بْنُمُحَمّدِ بْنِ سَعِيدٍ قال حَدتّيي مُحَمَّد بْنُ عَلَِ 


الیل عَنْ مُحَمَّدِ محمد بن إسماعِيل بن زيم و حَدََيِي َي واحد عن علضو رن 
رس يرج عن ماعل بن جاير عن آبي جنر مُحَمَدِ بن ی لاه قال: 
کون لصاحب هَذا الأمر عيب عيب فی بض هه لشعاب. و مایا َاحية 
ذي طوّی. ی ی إا کان قل رجہ أَنَى الْمََى اي گان مه یی 
ع بغض أضحابه قيفو ل: كم نم هاهتا؟ 
تون :تخو مِنْ أَرْيعِينَ رجا 

يفول کیت ثم لز ریم صاحبکم؟ 

يعُولُونَ: : الله لو تازی با اْجَال ناو وَيْنَاهَا م۲۱ 
E RE‏ اشر روا إلى و خیارکم عشرة 
مَيُشِيرُونَ لَهُ ایهم فينطّلق بهم ى حَنَّى يَلَْوَا صَاحبَهُمْ وَ يَعَدَهُمْ الیل الس 
تیه ۱ 


1 ن فار زر ر ارخ با اتان I‏ 


لال فصل - در اینکه حضرت دارای دو غيبت است كوتاه و طولانی لال ese‏ ۲۷۸۹ 6 
در آن هنگام فرج و گشایش امر مؤمنان فرا می‌رسد. و خداوند سینه‌های دردمندشان 
را شفا می‌بخشد. و خشم دلهایشان را فرو می‌نشاند. 

۹ - داود بن کثیر رقی می‌گوید: به امام صادق 381 عرض کردم: فدایتان شوم! اين امر 
(ظهور منجی عالم ) آنقدر به درازا کشید که سینه‌هایمان تنگ و نزدیک است که از 
غصه جان دهیم. 

حضرت فرمود: همین طور است. اين امر در آخرین زمان ياس و ناامیدی و 
شدیدترین زمان غم و اندوه به سرانجام خواهد رسید. (پس از آن است که ناگاه ) از 
اسمان به نام قائم و نام پدرش 82 ندا خواهد داد. 

عرض کردم: فدایتان شوم! نام ایشان چیست؟ 

حضرت فرمود: نامش نام پیامبری است و نام پدرش نام وصیّی از اوصیاست. 

۰ - اسماعیل بن جابر از امام بافرلیً روایت کرده که فرمود: صاحب اين امر را در 
یکی از این دزه‌ها غیبتی است - و با دست به جانب سرزمین «ذی طوی)» اشاره فرمود 
- تا آنکه قبل از خروج ايشان خدمتکاری كه همواره با ایشان همراه است می‌آید و با 
بعضی از اصحاب حضرت ملاقات کند و می‌گوید: شما در اینجا چند نفرید؟ 

آنها می‌گویند: حدود چهل تن. 

وی می‌گوید: اگر شما صاحب خود را ببینید جه خواهید کرد؟ 

آنها می‌گویند: بخدا قسم اگر بفرمايد کوهها را از جا برکنیم در ركاب او خواهیم کند 
(يا بنابر نسخه بحار اگر بفرماید به کوهها بروید. در محضر ایشان خواهیم رفت ) 

سپس سال بعد نزد آنان می‌آمد و می‌گوید: ده نفر از بزرگان و منتخبان خود را معرفی 
کنید. و چون ده نفر را معرفی کنند. با ایشان روانه می‌گردد. تا با صاحب‌شان ملاقات 
کنند. و به آنها وعده ملاقات در شب آینده را می‌دهد. 

سپس اماما فرمود: بخدا كوئى می‌بینم كه يشت خود را به حجر الاسود تکیه زده و 
خدا را به حق خويش قسم می‌دهد. 

سپس رو به مردم کرده و می‌فرماید: ای مردم! هركس بخواهد با من در باره خدا بحث 
و گفتگو کند. بداند که من سزاوارترین مردم نسبت به خداوند هستم؛ 


۶ ۲۹۰ ب e‏ نمی 000 تاب الغيبة يلا 


مال و جغقربة: مالل لكان أنه ای رکذ آستد طهره إلى اخجر 
نشد له نم يَقُول: ا یا اشامن خاي في الل فان أؤلى 


الئاس با له 


۳۷ ۳ عن يحاي في نل وى لاس پانراهيم؛ 
یا النَاس! من يُحَاجُنِي في مُوسَىء فاا زیاس بمُوسَى؛ 
ی اس من بُابي في جیسی. اتا رياس بعِيسَى؛ 
ی اس شا من يُحَاجُنِي في مهن وی الاس بمحد بت 
یه النَّاسُ! من يُحَاجُنِي في کتاب الله ان وی لس یکتاب له 
وينوي إلى الق فصي عند ر تن يشال حه عم 
ثم قال ابو جَعْفَر © و و اله الط الذي یل الله فيه «أمن يجيب 
الط لا بکیت اشر وخم مه ء الأض» ”افيه لت و رل 
ê‏ ۰ تین مد عن عبن ال نی شوسیالی َال حك 
TT /‏ 
قَالَ: سمغت اج یقول: یرون و لا ترَال حى يبعت الل لها الأمر 
من لا درون لقم ین 
f}‏ ۰ حَدنَنَا مُحَمَّدُ مُحَمَد بن همام قال حَدَتَني قرب مُحَّدٍ بن مالک عن 
محمد بن سين ن آيي الطاب و قد حَدَنِي عبد الله بنج ا الْحمْيَرِيٌ 
عَنْ اخمد بْنِ مُحَمَّدٍ ى مُحَمَّدِ بُن عِيسَى قالا جمیعا دتا مُحَدَدُ * ن سان عن أي 
ایغ یی ار قال :لا راون تون کم إلى ال 
تون ما یذ ال و حلي تتفت ا شر نون 
رد نا لیخ 


۶۴ المل,‎ ١ 


الا فصل ۰ در اينكه حضرت دارای دو غيبت است كوتاه و طولانى هلا e‏ الى لع رفوه 

ای مردم! هركس بخواهد با من در بارة آدم مناظره کند. من سزاوارترين مردم به 
جناب آدم هستم؛ ای مردم! هركس بخواهد با من در بارهُ حضرت نوح مناظره کند. 
بداند كه من سزاوارترين مردم به نوح هستم؛ ای مردم! هركس بخواهد با من در بار 
حضرت ابراهيم مناظره کند. بداند كه من سزاوارترين مردم به ابراهيم هستم؛ 

ای مردم! هركس بخواهد در بارة حضرت موسى با من مناظره کند. بداند كه من 
سزاوارترين مردم به موسى هستم؛ ای مردم! هركس بخواهد با من در بار حضرت 
عيسى بحث و گفتگو کند. بداند كه من سزاوارترين مردم به عيسى هستم؛ ای مردم! 
هركس بخواهد با من در بارهُ حضرت محمَد :9 مناظره نمايد. بداند که من 
سزاوارترين مردم به حضرت محمد :لصا هستم. 

ای مردم! هركس بخواهد در بارة كتاب خدا با من مناظره کند. بداند که من 
سزاوارترین مردم به کتاب خدا هستم. 

سپس آن حضرت به سوی مقام ابراهیم مى رود و نزد آن دو ركعت نماز می‌گزارد و 
خدا را په حقی (که برایش قرار داده ) قسم می‌دهد (و از خدا وفای به وعده‌اش را 
درخواست می‌نماید ) 

آنگاه حضرت باقر فرمود: به خدا قسم او همان مضطرّی است که خدا در باره‌اش 
فرموده: «يا آن كيست که دعای مضطرٌ را مستجاب می‌کند و از او رنج و گرفتاری را 
برطرف می نماید و شما را جانشینان روی زمين قرار می‌دهد...» همانا اين آيه در بار او 
و برای او نازل شده است». 

۱ - ابوجارود می‌گوید: از امام باقراثٌْ شنیدم که فرمود: همواره آنها و شما اين 
چنین هستید (از منتظران قيام حضرت » تا آن زمان که خدا برای اين امر (امامت) 
کسی را برانگیزد که مردم نمی‌دانند آيا پا به عرصه وجود نهاده است يا نه. 

۲ - ابوجارود روایت کرده که امام باقرثٌ فرمود: پیوسته شما گردن‌های خود را به 
سوی مردانی از ما (ائمه ) خواهید كشيد و خواهيد كفت او همان است! (یعنی امام 
زمان اوست ) اما خداوند او را از ميان می‌برد. تا آن زمان که برای اين امر خدا کسی را 
پرمی‌انگیزد که ندانید آيا زاده شده يا نه. و آفریده شده یا نه. 


موم 


٢۲۰۵ 0‏ ""احَدَََاعَِي ْمَعَن عُبَيٍ لبن موسي عن م مُحَمَدِبْنِ أَحْمَدَ 
َعَلَانِسِيّ عَنْ عَنْ محمد محمد بن علىٌ عن مُحَمَّد مُحَمَّدِ بن ستان عَنْ أبي الْجَارُودٍ قال 
ETLES‏ و تَرَالُونَ تفدون نکم إلى رَجْلٍ 

تقو لون هو هَذا؛ هب حنّى ينعت له من لا درون یبد َم يُخلق” 

+۳۶۹۲ حَدَتَنَاعَلينُ ئ لکشت قال کح خبی ار قال 
SS‏ عَنْ مح مرا سان 
لاف لا درون حلي خُلقَ حل أل بل 

تا آلیس في هذه الأحاديث يا معشر الشيعة ممن وهب الل تعالى له 
التمييز و شافي التأمل و التدبر لكلام الأئمة :2 بیان ظاهر و نور زاهر؟ 

هل يو جد أحد من الأئمة الماضين 2 یشک في ولادته واختلف فى عدمه و 
وجوده و دانت طائفة من الأمة به في غيبته و وقعت الفتن في الدين في أيامه 
و تحير من تحيّر في أمره؟ 

و صرح أبو عبد اللّه يذ بالدلالة عليه بقوله: : إذا توالت ثلاثة أسماء محمّد و 
علي و الحسن 24# كان رابعهم قائمهم .الا هذا الامام الذي جعل كمال الدين 
به و على يديه و تمحيص الخلق و امتحانهم و تمييزهم بغيبته و تحصیل 
الخاص الخالص الصافي منهم على ولايته بالاقامة على نظام آمره و 
ل سو ار 
a MT‏ 
الازدياد في البيان و يلوح منه البرهان؛ جعلنا الله و إخواننا جميعا بدا من 
ال الإجاية و الإقار و لاجعلن من أهل الجحود و کر زادنبصيرة و 

يقينا و ثباتا على الحق و تمسكا به فاتّه الموفق المسدد المؤيد. 


< 


ثلا فصل - در اینکه حضرت دارای دو غيبت است كوتاه و طولانی لا GF Fea‏ 

۳ - ابوجارود می‌گوید: از امام باقرث شنیدم فرمود: پیوسته چشمانتان را به سوی 
مردی (از ما امامان ) خيره م ىكنيد و می‌گونید: او همان است. تا اينكه او از ميان شما 
می‌رود. و همیشه آمر بر این منوال خواهد بود تا آن زمان که خداوند کسی را برانگیزد 
که نفهمید آیا پا به عرصه وجود نهاده يا هنوز بدنیا نیامده است. 

۳۴ - محمد بن سنان از شخصی از امام باقر روایت کرده كه حضرت فرمود: 
همواره اینگونه (منتظر ) می‌مانید و خواهد ماند تا آن زمان كه خدا برای اين امر کسی 
را پرانگیزد که ندانید آيا بدنیا آمده يا هنوز پا به عرصه وجود ننهاده است. 

0 مؤلف محترم می‌فرماید: ای شیعیانی که خداوند متعال قدرت تمیز و تامل کافی به 
شما عطا فرموده تا در کلام امامان خود تدبر کنید. ايا در اين احادیث بیانی آشکار و 
نوری روشنی بخش وجود ندارد؟ ۲ 

ایا از ميان ائمه پیشین احدی یافت می شود که در ولادت او شک و تردید کرده باشند, 
و در وجود و عدمش اختلاف نموده باشند. و كروهى از امّت در هنگام فقدان او بدو 
معتقد شده و در ایام او فتنه در دين واقع شده باشد و کسی در امر او دجار حيرت شده باشد؟ 

و حال اينكه امام صادق ی در شناساندن ايشان و دلالت بسوی او تصریح فرموده که 
هرگاه سه نام: محمّد و علی و حسن 822 پیاپی آمدند. بدانید که چهارمین آنها قائم 
ایشان است. آيا کسی غير از اين امام بزرگوار که تکمیل دين به بواسطة اوست و 
أزمايش و امتحان بندگان و تمیز ايشان به دینداری به وسیله غیبت او است و بوجود 
آمدن انسانهای برجسته و خاص و صافی از کسانی که بر ولایت او ثابت قدم هستند و 
همانها هستند که نظام امر خلافت و امامت او را اقامه خواهند نمود و به امامتش اقرار 
دارند و خدا را با اعتقاد و ایمان به اينكه او حقّ است و وجود دارد و زمين خدا از او 
خالی نمی‌ماند. كرجه شخص او آشکار نباشد بخاطر تصدیق و باور و يقين به تمامی 
آنچه رسول خدای و امیرالمومنین اا و ائمه هدى 222 فرموده‌اند می‌پرستند. و 
همانها يس از غیبتش به هنگام ناامیدی مردم از ای قيامش را با شمشیر بشارت داده‌اند. 
يس همه روشنگران بايد نسبت به آنچه که هر یک از ائمه در مورد ایشان فرموده‌اند 
روشنگری کنند که این امر باعث ازدیاد بیان خواهد شد نور برهان از آن ساطع خواهد گردید. 

خداوند ما و پرادران ایمانی‌مان را همواره از اهل اجابت و اقرار قرار دهد و از اهل 
تردید و انکار نگرداند. و به ما بصيرت و يقين و ثبات بر حقّ و تمسک به حق را عنایت 
فرماید که اوست توفیق دهنده و قدرت بخش و تاييد کننده بندگانش. 


۳۹۴ ال م25 و 
۲۰۷۶ ۳۵ خبرٽا مدب ام قال دنا جرب مُحَّ ن مالک قال 
دتتا عتاد ن یه يغقوب قال خلت يخي بن سالم عن آبي جفقر باقر أنه 
قال :اجب فان صفرتاستا و اخملنّا شخصا: 

قُلْتُ لث:متی کون ذاک؟ 

قال: دا سار 3 ت الو کیان مه عة اغلام فَِنْدَ لک رقم كل ذي صيصيّة لوَاءٌ 
. فَائَظِرُوا القرَج. > ۰ 

و لا يعرف فيمن مضى من الأئمة الصادقين :22 أجمعين و لا في غيرهم 
ممّن ادعیت له الامامة بالدعاوي الباطلة .من اوّتم به فى صغر سر الا هذا 
الإمام اي جباه الله الإمامة و العلم.كما أوتي عیسی ابن مریم و یحیی بن 
زکریا الکتاب و النبوة و العلم و الحكم صبيًا. و الدلیل على ذلك قول أبى 
عبداللّه اي فيه شبه من أربعة أنبياء ء: أحدهم عیسی أبن مریم 12 لأنّه أوتى 
الحکم صبیّا و والنبوة و العلم, و أوتي هذا الإمامةء و في قولهم :2 هذا الأمر 
في أصغرنا سا و آخملنا ذكراء دلیل عليه و شاهد باه هو لأنّه لیس فى 
الأئمة الطاهرين 22 و لافى ي غير الأئمة ممّن ادعي له الدعاوي الباطلة من 
أفضى إليه الأمر بالإمامة في سنّه لان جميع من أفضيت إليه الإمامة مسن 
أئمة الحق و متن ادعيت له أكبر سنا منه. فالحمد لله الذي یحق الحو 
یکلناته و يقطع دار الکافرین 1 

}۸ ۰ دنا مُحَمّد ئۇ ھام قالخ حَدَثَنَا اخمد * 

خد ب هلال عن اميه ن علي ليسي قال: لت ابي جفقر محمد نع 
لرضالفد: من الْخَلَفُ بفدک؟ 
فَقَالاظه: :اني علي د باعل ۲ 

طرن ميا 0 02 إِنْهَاسَتَكُونٌ حير 


ثلا فصل - در اینکه حضرت دارای دو غيبت است كوتاه و طولانی للا 7ج 0 0 ۲۹۵ 

۵ - يحبى بن سالم از حضرت باقر روايت کرده که فرمود: صاحب اين امر کم 
سن ترين و كمنامترين امام از ميان ماست. 

عرض كردم: اين امر جه وقت خواهد بود؟ 

فرمود: هركاه سواران برای بيعت با آن جوانمرد به راه افتند. و هر صاحب قدرتی 
يرجمى برافرازد. منتظر فرج باشيد. 

0 مولف کتاب می‌فرماید: و در ميان همه امامان صادق بيشين و نيز در بين مدعيان 
دروغين که به دروغ ادعای امامت كردهاند. هيج كس شناخته نشده که در سئين كودكى 
به امامت معروف باشد. مگر اين امام كه خداوند به امامت و علم به او عطا فرموده. 
همجنان كه به عيسى بن مریم و يحيى بن زکریّا کتاب و پیامبری و دانش و فرمائروايى را 
دركودكى عطا فرمود. و دليل براين مسئله فرمايش امام صادق اثلا است که فرمودند: در 
او شباهتى است به چهار پیغمبر. که یکی از آن پیامبران عيسى بن مریم اا است. زيرا 
كه حکمت را در کودکی به او عطا کردند و همچنین نبوت و علم را کما اينكه به ایشان 
(حضرت قائم ) نیز امامت همان گونه عطا شده است. و در این سخن آن بزرگواران که 
فرموده‌اند: این امر در كم سن ترين و گمنام‌ترین ماست. خود دلیل و شاهدی است بر 
اينكه شخص مورد نظر خود اوست. زیرا نه در ميان أئمّهْ طاهرین 220 و نیز نه در ميان 
آنان كه به ناحق ادّعاى امامت کرده‌اند کسی یافت نمی‌شود که امر امامت در سن آن 
حضرت به او داده شده باشد. زیرا همگی آنها سا بزرگتر از آن حضرت بوده‌اند. پس 
خدا را سياس می‌گوئيم كه حق را با کلماتش احقاق مى فرمايد و دنباله کافران را قطع و 
نابود می‌گر داند. 

۶ -اميّة بن علی القیسی مىكويد: به فرزند امام رضالاية حضرت امام جواداكة 
عرض كردم: يس از شما جه کسی جانشین است؟ 

فرمود: فرزندم على 321 و دو فرزند علئ عه يس لحظه‌ای سر به زیر انداخت. آنكاه 
سر برداشته و فرمود: بزودى حيرتى مردم را فرا م ىكيرد. 

عرض كردم: چون اين اتفاق افتد به كدام سو بايد رفت؟ 


عروم ê‏ تاب الغيبة ل0 


فسکت. ثم قال: رت .حلّی قالها نان 


م 


تال ای لال آخترني مُحَمد ن إْماعِيل بن ريع َه عضر َي بن 
علي یسیو و یال باجغف راید عَنْ ذلك فَأَجَابَةُ بهذا الْجوَابٍ. 

و تال بْنُ أَحْمَدَ قال دتا ید الله ب م رتل شتا خر یم 
لین عن خمد بْنِ هلال عن أميََ: بن علی افيس و در مله 
05+ ۳۷ حَدََنا مَُحَمَدَ محمد نالخدي أب عټو الله شڪئد بن عَم 
قال دنا 7 بر سید هلب یال قال حدتتا عبد العظيم ن ید ال 
اي عن آبي جففر مُحَمَّد مُحَمَّدِ بن عَلِيّ الرٌضَااوهِ أنه ب سَمقه يقُول: ات 
اي علي بدا اج و خفي. ول دناب و طوتی ریپ افار 
بدينه تم کون بَعْدَ ذلک أَحْدَاثٌ تشیت نَشِيبٌ فیها الواصي, و سیر الصم) 
الست" 

ت أي حير ة أعظم من هذه الحيرة التى أخرجت من هذا الأمر الخلق الكثير 
و الجم الغفیر و لم يبق عليه ممّن كان فيه إلا النزر الیسیر و ذلك لشک 
الناس و ضعف يقينهم و قلة ثباتهم على صعوبة ما ابتلي به المخلصون 
الصابرون و الثابتون و الراسخون في علم آل محمّد#ة الراوون لأحاديثهم 
هذه العالمون بمرادهم فيها الدارون لما أشاروا إليه في معانيها الذين أنعم 


الله عليهم بالثبات و أكرمهم باليقين اند لله رت الْعالّمِينَ. 


لال فصل - در اینکه حضرت دارای دو غيبت است کوتاه و طولانی لا OVP eg ES‏ 
و على بن احمد از طريق دیگری نیز این حديث را از اميّة بن على قیسی روايت كرده است. 
حضرت مدّتى خاموش ماند. سپس سه بار فرمود: جایی در کار نیست. 

من دوباره پرسشم را تکرار کردم حضرت فرمود: به مدینه. 

عرض کردم: كدام يك از مدینه‌ها (شهرها )؟ 

فرمود: همین مدينهُ خودمان. مگر جز این مدينه. مدینه‌ای هم هست؟ 

احمد بن هلال از محمّد بن اسماعیل بن بزیع روایت کرده که هنگامی که اميّة بن على 
قیسی از حضرت ابو حعفر (مام جواد يا )اين سوال را می‌پرسید در مجلس حضور 
داشته و آن حضرت همین جواب را به او داده است. 

۷ - حضرت عبد العظيم حسنی روایت کرده که شنیده است از امام جواد ا كه 
فرمودند: هنگامی که فرزندم علی 2 رحلت کند چراغی دیگر در آسمان امامت آشکار 
خواهد شد. اما او نیز پس از آن پنهان خواهد گردید. وای بر کسانی که شک کنند. و 
خوشا بحال غریبی که با دين خود (ز ميان بی‌دینان و افراد بی‌اعتقاد ) بگریزد. 

سپس حوادثی روی می‌دهد که (از شدت سختی ) بر پیشانی‌های مردم آثار پیری 
نمایان می‌شود و صخره‌های سخت را از جا تکان می‌دهد. 

د مولف محترم می‌فرماید: کدام حيرت بزرگتر از این حيرت است که مردمان بسیار 
و كروههاى فراوانی را از اعتقاد داشتن به اين امر خارج ساخته و بجز تعداد بسیار کمی 
کسی بر آن پابرجا نماند. و اين بخاطر شک و ضعف يقين و کم ثباتی مردم در برابر 
مشکلات و سختی‌ها است در حالی که مخلصان صابر و راسخان در علم آل محمد 840 
آن روایتگران احادیث ایشان که به مراد و مقصود آنها آشنا هستند و معانی مورد اشاره 
ایشان را در روایات درک می‌کنند. همانها که خدا نعمت ثبات و استقامت به آنها عطا 
فرموده و با تحفه يقين آنها را گرامی داشته است. و خدای را که پرودگار عالمیان است 
سپاس می‌گویيم. 

(گویا مولف می‌خواهد بفرماید كه خود ايشان نیز از همین گروه است و خدای را بر 
آن سپاس می‌گوید ) 


45٠١‏ خد نامحد بن یه یوب الْكلَِنِيُ قَالَ حَد حَدتَامُحَدبن يَحْيَى عَنْ 
مد بن ٳذريس عن مُڪگڍ بن خن عن جَعفر بن الاسم عن مُحَمّدٍ ن 
لالز ناینب عن الحارثِ بن زياد عن شعیب عن آبي 
حَمْرَةَ قال: لت عَلَى أبي عَبّد اه اد فلت لَه أَنْتَ صَاحِبُ هَدًاألأمر؟ 

ال لا. 

تَقْلْتُ: دک ؟ 

ال ۷ . 


تَقُلْتُ: فَوَلَدُوَلَرَىَ؟ 


قال: الّذِي یلها داكا مث طما و جَْراً عیفر مِنَ الاب ياتى 
كَمَا أن ایض بعت على قَثْرَةٍ من الأشل. ۱ 

٤۷‏ ۳ حدلتا محمد بي يوب قال خا علي بن محئ ڪن خض 
رجاله عَنْ وب بن وع عَنْ آبي الْحَسَنِ الثالث ا ته قَالَ: ذا رفع عَلَسُكُمْ 
من بين أظه ركم فو تارج من تخت آفدایکم. 

5١ ۶‏ مُحَمَ ئ َْقُوبَ قال حدٿتا بو علي مر عن مُحَمدِ ن 
ڪان عن شختر ٿن ِي عن عب الله ن اقا ن لپ عمرَ عا 
آبي عبد الله ند :انه سل عن ول الله عَرَوَجَلَ «قإذا تُر في النَاقُور» » 
ا لل راي تي 


۸ المذثر‎ -١ 


لا فصل - در | ينكه حضرت دارای دو غیبت است کوتاه و طولانی للا ی ی FAN‏ 
۳۸ - ابوحمزه روایت کرده که بر حضرت امام جعفر صادق 3 وارد شدم. به ايشان 
عرض کردم ایا صاحب اين امر شما هستید؟ 

حضرت فرمود: نه. 

فرمود: نه. 

فرمود: نه. 

عرض کردم: پس فرزند فرزند فرزند شماست؟ 

فرمودند: خیر. 

عرض کردم: پس ايشان کیست؟ 

فرمودند: كسى است که زمين را پر از عدل و داد می‌کند. آنچنان كه از ظلم و جور پر 
شده است. او در زمان فترت () ائمه خواهد آمد همچنان كه پیامبر اکرم لا پس از 
فترتی که از پیامبران پیشین گذشته بود مبعوث شدند. 

٩‏ یوب بن نوح از حضرت هاد ی٤‏ روایت کرده که فرمود: هنگامی که يشت پست سر 
شما (شيعه ) عَلَّم ها برافراشته شد از زیر قدمهایتان منتظر فرج باشید 9 

fo‏ - مفضّل بن عمرا زامام صادق2 روايت کرده که چون ۱ زآن حضرت دربارة اين 
سخن خداوند عرُوجل که می‌فر ماید: «هنگامی که در صور دمیده شود» سوال شد 
فرمود: :از ما اهلبيت امامى پنهان و غایب خواهد بود. چون خداوند که عزيزاسث ياد 1 
او ) بخواهد امر او را آشکار سازد. به دل او اشاره‌ای فرماید. پس ایشان ظهور کند و په 
امر خدا بياخيزد. 


1 وی ره وان و زود من رن بعت 1 واقع مسد مفلا بیان يقت نيرت سول با 
پیامیر بيشين یعنی حضرت عیسی قا مدتى طولانی وقفه بوده که از آن بعنوان دوران فترت ياد می‌کنند. 

۲- اين روایت را تاویل‌های مختلفی نموده‌اند. اما به نظر بنده اين معنا رساتر است که بگوییم هنگامی كه فهم سردم 
نسیت به دين بالا رفت» فرج به شما آنقدر نزدیک است که كويا در زیر قدمهای شماست. 


¥ 4۳۰ ا وه لوطو تک SS‏ اس تابجوو وه وم ٠.‏ # کتاب الغيبة للا 
1+ دک خن لوب قال حَدَكنا ین أْحَايئاعَنْ : أَحْمَدَ 
بن مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيَ الوَشّاءِ عن علي بن ابي رة عن آبي ضير 
عن آي عبد الجا نه اه ساب هذ لخر بن تيو الله ني 
يمه من عْلة و نغم الملل یب وَمَايََائِينَ من وَحْشَةٍ. 
4١‏ ۲ نا مدب یوب عَنْ عد من رجاله عَنْ خمد بن 
مُحَمَدِ عَنْ علي نن الحَكم عن أبي یوب راز عَنْ مُحَمّد بن ُشلم قَال: 
ی نبلفکم عن صاحیکم يب ی فلا نوها 
حَدَثَنَا مُحَكَّد بْنُ بع ب قال حَدَتَنَا عَلِيُ : ْنُإِبْرَاهِيم ن هاشم عَنْ مُحَمَّدِبْنِ 
بي شت أب أب اقا نفخ أن سم بل 
۵۶ ۲ اَي ناسین العو yT‏ 
لعا ٿال قتا هنن ٿان لازي عن محم بن علي لكي عن 
لسن بن مَحبُوبٍ عن عبد ال بنج جبلة لي بن آبي ره عَنْ أبي 
بالل بقل ود قام انم رتاش و یرجم ایهم شابا مُوفقاً 
لا يَْيْتُ عَلَيْهِ الا من قد َدْ خد الله میاه في ادر رل 
و في غير قدو الاواية يه أنه قال اب : ان من أَعْظَم الْبَليّة أن یضرج ایهم 
طاحم شاب وق یخی وله نخ كرا 
ل بن هام قال حَدتا ع ماب زا حَدتبي 
عمَرُبْنُ طَرْخَانَ قال حَدنتا محمد بْنُ (شماعیل عَنْ عَلِيٌ بن عُمَرَ بن علي بن 
تین بها عَنْ آبي عَبد الله جفقر بن مُحَمّرِائةٍ ان قال. انم ین لدي 
بكم ع عم الْخَلِيلٍ عشرین و مائة نت يُدْرَى به نم يعيب غَيبة فى الدَهْرٍ وَ 
هر في صورو شاب موف ان نو لین سند حَنّى تزجع عنه طانقة 


2 


من الاس يملا الأَْض قِسْطأًوَ عد کما ملت ما و جَوْراً. 


عَنْ 2 


# فصل - در اینکه حضرت دارای دو غیبت است کوتاه و طولانی لا و و امه 

۱ - ابوبصیر از حضرت صادق ٤ا‏ روایت کرده که فرمود: صاحب اين امر ناچار 
است غیبتی داشته باشد و در زمان غیبتش ناجار از عزلتی است (یعنی ناجاز است از 
مردم کناره كيرد ) و طیبه (یعنی مدینه ) خوش منزلی است و (چون هميشه با آن 
بزرگوار سی نفر هستند )با وجود آن دیگر وحشت (تنهایی ) نیست. 

۲ - محمّد بن مسلم می‌گوید از حضرت صادق اا شنیدم فرمود: اگر به شما خبر 
رسید که صاحب‌تان غایب شده است. آن را انکار نکنید 

همین روایت را مرو كلبق اندر لك ما سوم مه ارات 

۳ - على ب بن أبى حمزه | زامام صادق يا روایت کرده که فرمود: اگر تحقیقا حضرت 
قائم ب قيام کند. مردم او را انكار می‌کنند. زيرا آن حضرت بصورت جوانی رشيد و 
برومند بسوى ايشان باز می‌گردد. و هيج كس در عقيده نسبت به آن بزرگوار ثابت و 
پایدار نمی‌ماند. مگر آن كس كه خدا در نخستين عالم ذز از او بيمان گرفته باشد. 

و در روايت دیگری چنین آمده که حضرت فرمود: و از ابتلائات و آزمايشاى خدا 
(در آن زمان ) آن است که صاحب‌شان به صورت جوانی بسوی آنها بیرون می‌آید در 
حالی که آنها می‌پندارند او بايد به شکل پیرمردی کهنسال باشد. 

۴ - على بن عمر بن على بن الحسین ا ا از امام صادق 321 ای روایت کرده که فرمود: 
قائم فرزندان من به اندازه حضرت ابراهيم يعنى صد و بيست سال است عمر می‌کند. و 
دراين مدت است كه حضورش احساس مى شود ابل دسترسى است » اما يس از آن 
روزگار درازی غيبتى طولانى خواهد نمود و بعد بصورت جوان برومند و رشيدى سی 
و دو ساله آشکار می‌شود. (اين غيبت و اينكونه جوان ظاهر شدن ) ساعث می‌شود 
عده‌ای از مردم از او بازگردند. ولى او زمين را همچنان كه از ظلم و جور پر شده. از 
عدل و داد ير خواهد كرد. 


© إِنّ في قول أبي عبد لیا هذا لمعتبرا و مزدجرا عن العمي و الشك و 
الارتیاب. و تنبیها للساهي الغافل. و دلالة للمتلدد الحيران. أليس فيما قد 
ذکر و أبين من مقدار العمر و الحال التي يظهر الا ئم اا علیها عند ظهوره 
بصورة الفتی و الشاب .ما فيه كفاية لأولي الألباب؟ و ما ينبغي لعاقل ذي 
بصيرة أن يطول عليه الأمد. و أن یستعجل آمر اللّه قبل أوانه و حضور أيّامه 
بلا تغيير و لذكرا للوقت الذي ذکر أله يظهر فيه مع انقضائه. فان قولهم 24 
الذي يروى عنهم في الوقت إِنّما هو على جهة التسكين للشيعة والتقريب 
لامر عليها إذكانوا قد قالوا نا لا نوقّت. و من روى لكم عتا توقيتا 
فلاتصدّقوه ولا تهابوا أن تكذبوه, و لا تعملوا علیه, و ما شأن المؤمنين أن 
يدينوا الله بالتسليم لكل ما يأتي عن الأئمة :2 و كانوا أعلم بما قالوا لأ 
من سلّم لأمرهم و تيقن أنه الحق. » سعد به و سلم له دینه, و من عارض و 
شک و و ناقض و اقترح على اللّه تعالی و اختار منع اقتراحه و عدم اختياره و 
لم یعط مراده و هواه و لم ير ما يحبّه و حصل على الحيرة و الضلال و 
الشك و التبلد و التلدد و التنقل من مذهب إلى مذهب و من مقالة إلى 
آخری و کان عاقبة آمره خسرا. 

و إِنّ إماما هذه منزلته من الله عّوجل و به ينتقم لنفسه و دینه و أوليائه و 
ينجز لرسوله ما وعده من إظهار دينه عَلَى این كله و كر رون 
حتى لا یکون في الأرض كلها إِلّدينه الخالص به و على يديه لحقيق بن لا 
يدعي أهل الجهل محلّه و منزلته, و الا يغوي أحد من الناس نفسه بادعاء 
هذه المنزلة لسواه و لا يهلكها بالايتمام بغيره, فإنّه اّما يوردها للهلكة و 
یصلیها النار نعو يالله متها و نسألهالاجار 3 من عذابها برحمته. 


الا فصل ۰ در اینکه حضرت دارای دو غيبت است كوتاه و طولانی لاا مو ا ا ابو 

نا مولف محترم مىفرمايد: همانا در اين سخن حضرت صادق ایا عبرت و نوعى 
بازدارندگی است از كوردلى و شک و تردید. و غافلان اهل سهو را مايه بیداری. و 
راهنمائى است برای انسانهای سرسخت و حیران. آيا آنچه از مقدار عمر و حال 
حضرت قائم ی که در باره هنكام ظهورشان بیان شده و اين كه بصورت جوانی ظهور 
خواهد فرمود برای انسان عاقل که در آن بیندیشد کافی نیست؟ و سزاوار نیست انسان 
خردمند صاحب بصيرت اين مدّت به نظرش طولانی بيايد و خواستار تعجیل و جلو 
افتادن امر خدا قبل از فرا رسیدن زمان آن باشد. بدون اينكه تغييرى حاصل شده باشد, 
و نیز آن سخن حضرت تذکری است در باره آن مدت زمانی که ایشان پس از انقضای 
آن ظهور می‌فرمایند. زیرا آنچه در باره وقت ظهور فرموده‌اند تنها برای تسکین و 
آرامش بخشیدن به شيعه و نزدیک نشان دادن آن است. زیرا ایشان هميشه فرموده‌اند که 
ما برای ظهور وقت تعیین نمی‌کنيم. و هركس از طرف ما وقتی را برای شما نقل کرد او 
را تصدیق نكنيد. و نترسید که او را دروغگو نيز قلمداد کنید. و به سخن او ترتیب اثر ندهید. 

زيرا شان و وظیفه مؤمنين اين است که با تسلیم در برابر همه آنچه از ائمه ال رسیده 
متدین باشند و آنها به آنجه گفته‌اند آگاه‌ترند. زيراكسى که تسلیم آنها باد و يقين داشته 
باشد که همان حق است. سعاد تمند مى شود و می تواند دين خود را تسلیم آن حضرت 
نماید. اما هركس به معارضه برخیزد و تردید و مخالفت کند و بر خدای متعال از پیش 
خود نسبتی بدهد و چیزی اختیار کند. بالاخره از آنچه نسبت داده به خواسته و مرادش 
نخواهد رسید. و آنچه دوست دارد بدست نخواهد آورد و در حيرت و ضلالت و شک ۱ 
و دودلی و سست رأيى و سرگردانی و منتقل شدن از مذهبی به مذهب و گفتاری به گفتار 
دیگر گرفتار خواهد شد و سرانجام کار او خسران و زیان است. 

همانا امامی که مقام و منمزلتش نزد خدای عرّوجل اینچنین است که خداوند بوسيلة 
او برای خود و دینش و اولیاتش انتقام خواهد كرفت و وعده‌ای که به رسولش داده از 
تسلط دینش بر همه ادیان هر چند مشرکان | ز آن خوششان نیاید. تا آنجا که در روی 
زمين جز دین خالص او نباشد. و همه اینها بدست او و بوسیلهٌ او تحقّق خواهد یافت. 
شایسته است که مردم نادان جایگاه و منزلت او راادّعا نکنند. و کسی مردم را پا اذعای 
اين منزلت برای دیگری به گمراهی نیفکند و فریب ندهد و با امام قرار دادن غير او و 


۶ ۳۰۴ ماح لوحي وه مزر و اوت جا باه ما اوه سوا موه م ف رو فا كناب القن لها 
مس و 


۷۶ 0غ دنا عَلِىُ بن | لْحُسَيْنِ قال حَدَّتنًا 0 
ا ES‏ عبن نی 


عبد لد که َل يد 9 او فى عله ةلعو * 
و یوب قال حَدَتَنَا مُحَمّدبْنُ یه ىعو یز 


محر عن الْحْسَينٍ إن شود ا كي ا 


یبال ده قال یوم انم و لیس لخد في نهد ولا وا 


333 
مرو مر موا 


# فصل ۰ در اینکه حضرت دارای دو غيبت است كوتاه و طولانى يا عدي سال ربط ی SP‏ 

اقتداى به ای آن بيجاركان را به هلاكت نياندازد. زيراكه در واقع خود را به ملاکت 
افكنده و خويشتن را به سوى آتش شعلهور دوزخ کشانده است. که به خدا يناه مى بريم 
از آن. و از او مىخواهيم به رحمت خود ما را از عذاب آن رهائى بخشد. 

۵ - ابراهیم بن عمر یمانی روایت کرده كه امام صادق اا فرمود:حضرت قائم افلا 
هنگامی قیام می‌کند كه بیعتی از کسی بر گردن او نیست. 

۶ - از هشام بن سالم روایت شده که امام صادق ا فرمود: حضرت قائم ا قيام 
می‌کند. در حالی عهد و پیمان و بیعتی از کسی بر گردن ایشان نیست. 


عمو eee‏ ات الو و 


لك فصل 
و يوعد مایا 

ا 
شدتها ما روي عن امیرالموّمنین :39 فيها و هو ما؛ 
١ * ۰۳۹۶‏ حد تتا به علي بن الْحْسَيْنِ قال حَد تا مُحَمَّدُبْنُ بن یه تیار ال 
حَدَنَا محمد با بن حَسَانَ الدَازِئُ عَنْ مُحَمّد مد نع الکر ق عن مقر نل : 
نانع اي الْجَاوودعَن راحم القند عن رة نی صفصَعَة عن بيد 
قال: کان عیاقو رل: لا نفک هَذِهِ الشيعة < خی تَكُون بمَْولة اسف 
يدري الاس على اش يده فلس لهج شرف فونه و لس 
يَشتندون له في أَمُورِهِم. 
١ + ۳۳۰۶۶‏ د أبن علي تین پاشتاده عن محمد بن تان عن أي 
لجارود قال خدتا ابو بَدْرِ عن عنم عَنْ سلمان اقا یی رحته حَه الله تعالى 
نه قال: :لا فک اون حى يَكُونُوا توا ال .لا يدري الْحَابِسٌ 
علی یا یضع يده یس فیهم د شرّف یُشرفوله و لا تاد يُسَيْدُونَ إِلَيْه 
امرحم ۱ 
لحف ۰ و په عَن أي الْجَارُودٍ عَنْ عند ال لساعر يغني ابن غلبة قال 
سمفت عَلِيا اه يقول: کاني كم تَجُولُونَ جَوَلَانَ لابل تبون ری و لا 
وها يا عفشر اي 
۰ 1 ويو عن ان سنان عن یخی بن مت ان بان 

ي بي جرا تال کیت يكم ذا ص وش 


رجف 
تجدوا أحَد حداو ر عم فلم تجذوا احَداٌ 


لا فصل - و از جمله رواياتى كه بر امر غیبت تاکید دارد لا ب دا وت وک 


# فصل 
و از جمله روایاتی که بر امر غيبت تاكيد دارد 

7 و از جمله روایاتی که بر امر غيبت تاکید دارد و شاهد حقائیت و وجود آن است و 
حالت حیرتی که در آن زمان مردم دارند را بیان می‌کند و اينكه آن فتنه‌ای است که 
ناچار بايد واقع شود. و کسی از آن نجات نمی‌یابد مگر آنکس که بر سختبهای دوران 
غیبت ثابت قدم باشد روایاتی است که از حضرت اميرالمؤمين با در این باره رسیده و 
آن این است: 

۱ - عكرمة پسر صعصعه از پدرش نقل کرده که امیرالم و منین اا می‌فرمود: اين گروه 
شيعه همواره مانند گله بزی است که شير درنده نمی‌داند به کدام یک حمله برد و او را 
طعمه خود سازد. چون نه (در چشم دنیاداران ) جایگاه پلندی دارند که برجسته نشان 
شوند و نه تکیه گاهی که در امور خود پدان تكيه زنند (خلاصه دنیا در دست ایشان نیست) 


۲ - سلمان فارسی ل فرموده است: موّمنان همواره مانند پزهای مرده‌ای هستند که 
شیران درنده نمی‌داند بر کدامشان حمله برد و او را طعمه نماید. (چون همگی 
پکسان‌اند ) نه شرافت و جایگاه دنیوی دارند که بدان يناه برند. و نه تکیه گاهی که در 
امو رشان بدان تكيه نمایند. 


۴ - ابن عقبه نقل کرده كه از اميرالمؤمنين اا شنیدم می‌فرمود: ای گروه شیعه! گویا 
شما را مى بينم كه همچون شتری جولان می‌زنید و بدنبال چراگاه می‌گردید ولی آن را نمى يابيد. 


۴ - اين بكير و حکم از امام باقراغة روایت کرده‌اند که فرمود: چگونه خواهید بود 
هنگامی كه هرجه بالا رويد کسی را نیابید و چون به عقب باز گردید و بنگرید کسی را نيابيد!! 


4۶ ۵ حَدَّتَنَا عَبْدَ ال احد بن عَبْدٍ عبد الله قالخا مدب حف ال 
قال حَدَتَنِي محمد ن لین ن ابي لطاب قال حي مد بر ستان 
عَنْ آبي لجَاژود عَنْ آبي جَعْفَرٍ اقا نه سَمعَهُ ول :لاتَرَالُونَ تون نی 
كوو کلف الم بي لا مالي اجار أن بضع ده ین الک 
شرف ترفوت ولا سند نیون لِه امور کم 
لا هل هذه الأحاديث رحمكم اللّه لا دالّة على غيبة صاحب الحق و هو 
الشرف الذي يشرفه الشيعة ثم على غيبة السبب الذي كان منصوبا له 
بينه و بين شيعته و هو السناد الذي كانوا یسندون إليه آمورهم فيرفعها إلى 
|مامهم في حال غيبته80 و الذي هو شرفهم, فصاروا عند رفعه کموات 
المعز و قد كان لهم في الوسائط بلاغ و هدی و مسكة للرماق جتى أجرى 
اله تدبيره و أمضى مقاديره برفع الأسباب مع غيبة الإمام في هذا الزمان 
الذي نحن فیه اتمحص من یمحص و ھلک من یهلک و نجاة من ینجو 
بالثبات على الحق و نفي الريب و الشک و الایقان بما ورد عن الأئمة 22 
من أله لابد من کون هذه الغمة ثم انكشافها عند مشيئة الله لا عند مشيئة 
هبو ا 
جعلنااللّه و إياكم يا معشر الشيعة المؤمنينالمتمسكين بحيله المنتمين إلى 
آمره ممن ينجو من فتنة الغيبة التي يهلك فیها من اختار لنفسه لنفسه و لم يرض 
باختیار ربّه و استعجل تدبير له سبحانه و لم یصبر كما أمر. 
و أعاذنا الله و ی کم من الضلالة بعد الهدى إِنّهِ ولي قدیر. 
هذا آخر ما حضرني من الروايات في الغيبة و هو يسير من كثير ممّا رواه 
الاس و حملوه و الله ولي التوفيق. 


دوه وه مس با یر a‏ 


اثلا فصل . و از جمله روایاتی که بر امر غیبت تاکید دارد لا 

۵ - ابوحارود روایت کرده که از امام باقر اكلا شنیده که فرمود: همواره در انتظار 
خواهيد بود تا آنجا که همجون رمة بزهاى وحشتزده که برای قضاب فرقى نمی‌کند که 
دست بر روى كدام يك از آنها بگذارد و آن را سر ببرد گردید. كه نه شرافت دنیوی 
داشته باشيد تا بدان يناه بريد و نه تكيه كاهى كه به بدان در امورتان تكيه كنيد. 


مولف محترم مىفرمايد: اى انسانها كه خداوند شما را رحمت كند! آيا جزاين 
است كه این احاديث دلالت بر غيبت صاحب حق دارد.كه شرافت شيعه هم اوست؟ و 
باز دلالت دارد بر غيبت آن سببى که ميان آن حضرت و شيعيانش منسوب شده بودند. 
كه آنها تكيه گاهی بودند كه شيعيان در امور خود بدان دلگرم بودند, و در زمان غيبت 
امور شيعه را به امامشان كه شرافت آنها بود می‌رساندند. و چون همه آن وسائط 
برداشته شد. شيعيان مانند بزهاى مرده و بيجان گشتند. در حالى که آن سفارت‌ها که 
واسطه‌های حضرت بودند. خود وسیله ابلاغ حق و راهنمائی مردم و نگهدارندهُ رمق 
شيعه در غيبت صغری بودند. تا اينكه خداوند با برداشتن آن اسباب و با غیبت امام در 
اين زمانی که ما در آن قرار داریم (وائل غیبت کبری ) تدبیر خود را جاری و مقدّ رات 
خويش را عملی نمود. تا آن کسانی که بايد امتحان شوند. امتحان گردند. و آنکس که 
در خورهلاک است به هلاکت برسد. و و کسانی که برحقٌ ثابت قدم ماندند اهل نجات 
شوند و شک و تردید پرطرف شود و به آنچه از ائمه هدی رسیده يقين بيدا کنند. که 
(فرموده بودند ) ناگزیر این گرفتاری و اندوه بايد پیش آید و سپس به هنگام خواست و 
مشیت خدا نه مشیت مردمان برطرف گردد. 

ای گروه شيعه مومن که پیوسته به ریسمان الهی چنگ زده و اوامر او را گردن می نهيد! 
خداوند ما و شما را از آنان قرار دهد که در فتنه غیبت اهل نجات هستند. فتنه‌ای که در 
آن هركس برای خود امامی برگزید و به انتخاب پروردگارش راضی نشد و خواهان 
تعجیل و شتاب در تدبیر خدای سبحان گردید و آنجنان که مامون بو ین تر 
هلاک می‌گردد. و خداوند ما و شما را از گمراهی يس از هدایت در امان دارد که او ول 
قادر و تواناست. و اين پایان آن روایاتی است که در باره غیبت در خاطرم بود و این 
اندکی است از روایات بسیاری که مردم در سینه دارند و آن را روایت می‌کنند و خدا 
توفیق انسانها به خير و خوبی است. 


لا اا ا ما ل کتاب الغيبة لاا 


هه الباب الحادی عشر 
ما روي فيما أمر به الشيعة من الصبر و الكف و الانتظار للفرج 
و ترک الاستعجال بأمر اللّه و تدبيره 


YY}‏ احَدَأخَدبن مرن سید سعید این عفد لکوفی قال ده مدب 


2 


وف بن یوب العف أ و لسن قال دنت (سماعیل اعد 
امت ی ای نج مسق 
عَبْدِ الله يه قال: ال بيس ادا نآذزبیجان لا یو ماش و 
إِذَاكَانَ لک فکو وا أخلاس بتکم و البذوامالبدْت ادا یم 
فاشغوا یه و و بو وال لاتي هِب ان و امقام ای الاس 
علی کثاب جدید على الْعَرَبٍ مدید 

و قال: ويل لطفَاة العرب من مر رَد اقْيَرَبَ. 

۷۵:۰ ۷ حدتا خمد ئ مُحَمد ن سَعِيدٍ عن بَعْضٍ رجاله عَنْ لى بسن 
عْمَارَ ۱" 
قال ي 


ویک َالَخَارِجٍ من هشوا على + ۳ 
ام أن لني ملک لاه ا َع و آن لاف الح و 
إا جاءت وَلَاهَا الله لِمَنْ يَشَا ما اقل ايت من آذر که ینک گان علد علد 

في السام الأعْلّى و ن قبضَهالله َل لِك حار له 


2 


الم أله لا تقوم عصابة تدقع ضَيماً أو بیع ويناً صرعتهم ان مه 


لا باب يازدهم - روایاتی که در باره صبر و خودداری و ترک شتاب وارد نسده ل۸ م OA‏ 


:+ باب يازدهم 
روایاتی که در مورد صبر و خودداری و انتظار فرج و ترك شتاب نسبت به 
آمر خدا و تدبیر او که شيعه بدان امر شده است 


١‏ - ابوبصیر از امام صادق اا روایت کرده که فرمود: پدرم (مام باقرلث ) به من 
فرمود: آتشی از آذربایجان بناچار شعله ور خواهد شد که هیچ چیز در مقابل آن توان 
ایستادگی ندارد. چون اين حادثه پیش آید شما مانند كليم خانه‌هایتان خانه نشین (و 
بی طرف باشید )و همچون ما در خانه بنشینید. و چون آن کسی که از ناحیه ما حرکت و 
قیام کرد. شتابان به سوی او پروید هرچند کشان کشان بر زمين بخيزيد. بخدا قسم گوئی 

هم اکنون او را می‌بینم که در ميان رکن و مقام به کتابی جدید از مردم بيعت می‌گیرد. که 
بر عرب سخت گران است چ لذ 

و (پدرم ) فرمود: وای بر طغیانگران عرب از شرّی که بزودی به سوی آنها متوجه 
خواهد شد. 

- ابوجارود روايت كرده است که به حضرت ابوجعفر (امام باقر اا ) عرض کردم 
مرا وصيتى بفرمائيد. 

حضرت فرمود: تو را به تقوى و پرهیزگاری سفارش مىكنم و نيز به اينكه خانه نشین 
باشى و در جمع مردم شركت کنی» و از قيام كنندكان از ما خاندان دورى كزين كه 
كارشان ثمرى ندارد و به جيزى دست نخواهند یافت. و بدان كه بتىاميّه را سلطنتى 
است كه مردم نمی‌توانند از آن جلوكيرى كنند و تحقیقا برای اهل حت دولتى است 


لور ازکتاب جديد همان قرآن جمع آوری شده امي لین على 9ا ااا است كه با ترتيب قرآن كنونى فرق دار 
زيرا در حديث راس الجالوت حضرت امام رضاطئلا بس از ذکر کتاب جديد می‌فرماید «بعنی بالكتاب القرآن» و 
چون اعراب مخالف شيعه از بذيرش آن سر باز می‌زنند. و عمل به آن راكه همراه با تأويلات آن توسط آن حضرت 
می‌باشد. لذا برای آنان شديد و دشوار است. 


البته ممكن است جمله على العرب شديد جمله مستانفه باشد و منظور اين باشد كه حضرت بر أعراب بسیار سختكير 


خواهند بود. 


قال : الْمَلائْكة. 
4۲۲۶۶ »۰و رخ بُنمُحَعَدبن سعیدقال حن تبي علي بحسن اللي 
قَالَحَدَتَنَاا لح ر احد نشف عن یامد سر 


I‏ صرحت یر 


عِصَابَة شَهدَت بَدْراً لا رازی تلا و لا يُدَاوَى جریطها 


۷ 4 أَخْبرَا خمد ن مح بن شیر قال نی ی بن الْحَسَن 
یی قالخ الحمن و فد نع ُن يُوسُفَ عن ها عن اخ 
ن عَلِيٌ الحَلَبِيّ عَنْ عَنْ صالج بن أي السود عَنْ بي اْجاژو ود قال: سیفت ی 
جَعْفَرٍ اكه يقول: : یش ما آهل الَْيْتٍ أحَد یم ضما و لا يدْعْو إِلَى حى لا 
صرح لما ی کر صا شهدت بذراً لا از ی و لا ید أوَى جَرِيحَهًا. 
قُلْتُ: من عى و جغف راد بذلک؟ 
قال: الْمَلائكة. 1 
ا الْحَسَن بن مُحَمد بن چشهور 
ڪويه ڪن الختن بن محمد ی جشهورعن أيه عن ستاعة ن هران عن 
7 الجازود عن الاسم بن اد الما نی عَنِ الْحَارِثِ الأَغْوَّر الْهَمْدَانِيٌ 
قال: قَالَ مي انين على لمیر :ذا هلک الْخَاطِبٌ و ال صاب 
العضر و بقیث فلو تلوب تقب قین مُخْصِبٍ و جب هلک اون 8 


A 


# باب یازدهم - روایاتی که در باره صبر و خودداری و ترک شتاب وارد شده لها ۲۱۳ 
پایدار که چون فرا رسد خدا زمامش را به هركس از ما خاندان که بخواهد می‌سپارد. 
پس هركس از شما که آن را درک کرد نزد ما در مقام و منزلتی بلند خواهد بود و اگر 
پیش از ان بميرد نيز خداوند خیر او را خواسته است (يا برای او سرنوشت نیک رقم 
خواهد زد چون قلبا دلش با ما بوده ) 

و بدان که هیچ گروهی برای برطرف ساختن ستم يا عرّت بخشيدن دینی قیام 
نمی‌کند. مگر اينكه مرگ و يا بلاها و گرفتاری‌ها دامنگیر او خواهد شد تا اينكه عده‌ای 
بيا خیزند که با رسول خدا ةك در جنگ بدر بوده‌اند. که کشتگانشان به خاک سپرده 
نشود. و مجروحانشان مداوا و درمان نگردند. 

عرض کردم: آنان جه کسانی هستند؟ 

حضرت فرمود: آنها فرشتگان هستند (که در جنگ بدر به يارى پیامبر شتافته بودند ) 

۳ - ابوجارود می‌گوید: از امام باقر فا شنیدم که فرمودند: بدان که هیچ یک از ما 
خاندان برای برطرف ساختن ستم يا عرت بخشیدن به دين قيام نمی‌کند. مگر اينكه 
بلاها او را گرفتار خواهد شد. تا زمانی که عده‌ای بپا خیزند که با رسول خداتلكة در 
جنگ بدر شرکت نموده بودند. که کشتگانشان به خاک سپرده نشود. و مجروحانشان 
مداوا و درمان نگردند. 

عرض کردم: منظور حضرت باقر ًا از آنها جه کسانی بود؟ 

گفت: منظور ایشان فرشتگان بود. 

۴ - روایت به مضمون روایت قبل است با کمی اختلاف. 

۵ - حارث همدانی می‌گوید: امیرالمزمنین ا بر منبر کوفه فرمودند: چون خاطب به 
هلاکت برسد. و صاحب زمان از چشم مردم پنهان شود. و دلهای مردم منقلب شود 
بطوری که بعضی پر خير و متوجه حق گردند و برخی بی‌خیر و بی نصیب از حق شوند. 
در آن روز آرزومندان ‏ به هلاكت افتند. و پراکنده شوندگان متفرق شوند. موّمنان 
واقعی باقی بمانند ولی اینان جه اندکند. سیصد نفر یا بیشتر آنگاه گروهی که با پیامبر 
در جنگ بدر شرکت داشتند (یعنی فرشتگان ) با آنها در رکاب حضرت جهاد خواهند 
کرد. آنها نه کشته می‌شوند نه می‌ميرند. 


- یعنی آنها که آرزوی ظهور را دارند. ولی بر اثر شتاب در این کار به راست و چپ متمایل می‌شوند و به مدعیان 
دروغین گره می‌خورند و يا كلا سرد می‌شوند و از عقيده خود برمی‌گردند. 


اضَمَحَل الْمُفْمَحِلُونَ و بقي الْمُؤْمِنُونَ وَقَليل ما كوو تَكَاثُمائَة : 
زيون امعم جصابةجاغدت مح ول له زمر لمق 
51 
7 معنی قول أمير المؤمنين اذ «و زاغ صاحب العصر» أراد صاحب هذا 
الزمان الغائب الزائغ عن أبصار هذا الخلق لتدبير اللّه الواقع. ثم قال: «و 
بقيت قلوب تتقلب. > فمن مخصب و مجدب» و هی قلوب الشيعة المتقلبة 
عند هذه الغيبة و و الحيرة, فمن ثايِتٍ منها على الحق مخصب و من عادل 
عنها إلى الضّلال و زخرف المقال مُجْرِ ب ثم قال : «هلى المتمنون» ذم 
لهم و هم الذين یستعجلون أمر الله ولا يس مون له و یستطیلون الأمد 
فيهلكون قبل أن یروا فرجاء و يبقي اللّه من يشا أن ببقية من أهل الصير و 
التسليم, .حتی يلحقه بمرتيته وهم المؤمنون وهم المخلصون القليلون اين 
ذكراية هم ثلائمائة أو يزيدون من يوهله الله بقوة إيمانه و صحة بقينه 
لنصرة ولیه و جهاد عدوّه و هم كما جاءت الرواية عمّاله و حکامه في 
الأرض عند استقرار الدار به و وضع الحرب أوزارها. 
ثم قال أميرالمؤمنين 15 «تجاهد معهم عصابة جاهدت مع رسول ال 
يوم بدرء لم تقتل و ولم نمت». برد أناللهعروجل يزيد أصحاب اقا 
هؤلاء الثلاث مائة و النيف الخلّصبملائكة بدر و هم أعدادهم جعلنا الله من 
یرهله لنصرة دينه مع وليه و فعل بنا في ذلك ما هو أهله. 
1ل ١‏ ابر رتا أدبن مقر تن سوير قال خدلتا َي زاون 
قال داي ي اليا بْنِ الاک عَنْ جففر بن مُحَقد ھک 
ا : قال و عَبد الله .هکت الْمحَا 
1 ۲ 
اجان نج ان و تَبَتَ الْحضْنٌ علی آوتادها. کُوئوا 


1 


۳ 


ا باب يازدهم - روایاتی که در باره صبر و خودداری و ترک شتاب وارد شده لا EES‏ 
" مولف محترم می‌فرماید: معنی سخن آقا امیرالمومنین اا که فرمود: «صاحب 
عصر از دیدگان پنهان شود» مراد صاحب غایب و ناپیدای همین زمان است که به تدبیر 
خداوند غیبتش واقع شده و از دیدگان این مردم پنهان گردیده. و اينكه يس از آن 
فرمودند که «و دلهائى بجای ماند كه بعضی پر خير و برکت هستند و بعضی بى خير) و 
مراد دلهای شیعیان آن روز است که در اين غیبت دگرگون شده بعضی بر حقٌ ابت و 
پایدار می‌مانند (مخصب )و بعضی از حق عدول می‌کنند و به باطل می‌گرایند (مجدب) 

و اینکه حضرت پس از آن می‌فرماید: «آرزومندان هلاک گردند» این نکوهش آنانی 
است و که در امر خدا شتاب می‌کنند و اهل صبر و تسلیم نیستند و زمان غيبت برایشان 
طولانی شده لذا قبل از آنکه فرجی ببینند هلاک می‌شوند (يا خود را به ملاکت 
می‌اندازند » آنگاه خدا از اهل صبر و تسلیم کسانی را که بخواهد به جا می‌گذارد تابه 
مرتبة شایسته‌شان برساند و آنها مؤمنان و مخلصان حقیقی هستند که بسیار اندکند که 
حضرت تعداد آنان را سيصد نفر و با بیشتر فرموده. افرادی که خدا به نیروی ایمان و 
صحت يقين شان برای یاری ولى خود و جنگیدن با دشمن خويش اهلیّت عطا فرموده. 
و آنان همان گونه كه در روايت آمده كاركزاران حكومتى حضرت می‌باشند پس از اتمام نبرد. 

و اينكه پس از آن اميرالمؤمنين ا فرمود: «همراه آنان جماعتی می‌جنگند که همراه 
رسول خداكلاة در جنگ بدر جنكيدهاند. نه كشته می‌شوند و نه مى ميرند» منظور 
حضرت این است که خداوند اين سيصد و چند نفر اصحاب خالص حضرت قائم 1 
را به وسیلهٌ فرشتگان روز بدر يارى می‌فرماید كه به تعداد ياران خود حضرت هستند. 

خداوند ما را از کسانی قرار دهد که اهلیّت پاری دینش را در ركاب ولیش به آیشان 
عطا فرموده و با ما آنچنان که سزاوار کرامت و بزرگواری اوست رفتار فرماید. 

ع - ابو مرهف از امام باقر روایت کرده که فرمود: محاضیر هلاک شدند. 

عرض کردم: قربانتان گردم! محاضیر چیست؟ 

فرمود: یعنی عجله کنندگان (در ظهور دولت حق, آنان که شتاب دارند هر جه زودتر 
دولت حق بريا گردد ) 


س بوتکم قان ابره عَلَى مز أكارهاء و از تلا یدنک يعانم لا 
اه تعض لهم. 
4۲۳۰ /احَدتَنَا أَحْمَدُ بْنُمُحَمّدِ بن سعید قال حَدَدٍَ ني يَحْيَى بن رَكرِيًا بْنِ 
م ب و حَدَئْنَ کمن يمان 
عَنْ مح مُحَمّدِ بن کییر عَنْ آبي بکُر الحضرمی قال: کک 


بلي و لجن فس لزان اشر رادها 
ال اجلسوا في بوتکم فَإِذَا رای فراعت علی زجل کارا 


إا بالسّلاح. 
+ مو حَدَئَا مدب ام قال حدبي غق بن مُڪئڊ بن مالک 
اي قال دبي مُحد بي خمد ن علي بن اطع تقض آضخابه 


عَنْ ا بي عبد الله أن انوا تكم و ارما بوتکم الهلا بصِيبكٌم 
3 ار طون بد دز میت القائة دلا رال ار یوق لکد 
۰۶ حدناعليبن خمد ل تا لبن موس اي عن 


2 
0 
م مس و 


نی خرص عن أدبو أي اشد عن عر بن علي عن علي ُن 
حَسَانَ عَنْ عَبّد الرَحْمَن من ن یر ال نت عند بي عب له وما عند 


هر اي ال : جَعَلَنِيَ له فداک! متی هد ار الي تتتظمونه ققد 


طَالَ عَلَيِنَاا؟ 
قَقَالَ: يا مِهْرّم! کب الْمْتَمَنُونَ و هلک الْسُسْتَعْجِلُونَ و تجا اون و 
إِلَيِنايَصِيرُون. 


ص 


e ۳۳۳"‏ ت 


زل الل عو وا فى أ الله فلا علوي 0 ۲ ا ا 


. ۱ التحل‎ -١ 


# باب يازدهم - روایاتی كه در باره صبر وخوددارى و ترک شتاب وارد شده للا لاوس 
و فرمودند: مقربون نجات یابند. سپس مثلى زدند که قلعه بر فراز پایه‌های همچون ميخ 
خود ثابت می‌ماند. پس در کنج خانه‌های خود باشید که غبار فتنه به زيان کسی است که 
فتنه را برانگیزاند (دودش به چشم خودش می رود ) و آنان در بار شما تو طله‌ای را 
اراده نمی‌کنند مگر آنکه خداوند مشغولیّتی بر ایشان پیش می‌آورد. جز آن كس که خود 
متعرّض آنان شود. ۲۷ 

- ابوبکر حضر می‌گوید: من و أبان بر امام صادق اا وارد شدیم و این جریان مقارن 
با زمانی بود که پرچمهای سياه (بومسلم خراسانی ) در خراسان نمایان شده بود 
عرض کردیم: نظر شما در این باره چیست؟ 

حضرت فرمودند: در خانه‌های خود بنشینید. هرگاه دیدید ما اطراف کسی جمع 
شده‌ایم. شما نیز با سلاح به يارى ما برخيزید. 

۸ - علی بن اسباط از بعضی از اصحابش از امام صادق لا روایت کرده که فرمود: 
زبانتان را نگه دارید (تقیه كنيد )و در خانه‌های خود بنشینید. زیرا در این صورت است 
که هرگز چیزی لا و گرفتاری )كه به شما اختصاص يافته (كه در صورت عدم تقیه 
شما را فرا می‌گیرد ) دامنگیرتان نمی‌شود. بلکه عموم مردم را فرا خواهد گرفت. و 
بدانید که همواره زيديّه سير بلای شما باشند (زیرا بی‌اذن امام قیام می‌کنند ) 

٩‏ - عبد الرّحمن بن کثیر می‌گوید: روزی در خدمت امام صادق:2 بودم و مهزم 
اسدی نيز نزد آن حضرت بود. مهزم عرض کرد: خدا مرا فدای شما گرداند. اين امر که 
منتظر أن هستید کی خواهد بود. خیلی برای ما بطول انجامیده. 

حضرت فرمود: ای مهزم! تمنا کنندگان دروغ گفتند و شتاب کنندگان هلاک گشتند. و" 
تنها تسلیم شدگان به امر خدا نحات يافتند. و آنها هستند که بسوی ما باز خواهند گشت. 

٠‏ - عبدالرَحمن بن كثير از امام صادق 391 روايت كرده در بارة اين قول خداى متعال 


۱- مرحوم مجلس در توضیح شنز فقرات حديث ت فرموده‌اند مقرّبين رز يعنى كسانى كه می‌گویند فرج 
نزدیک است و اميد نزدیک بودن آن را دارند. و يا آنکه دعا برای نزدیکی فرج می‌کنند ءویاآنکه مقرّبین به فتح راء) 
بخوانیم» یعنی کسانی که صبر کردند و بواسطه صبر مقرب درگاه خدا شدند. 

و در بعضی از نسخه‌ها کلمه (مقرّون) آمدی يعنى کسانی که اقرار بوجود آن حضرت دارند. 

و نیز در بعضی از نسخه‌ها بجای (لا من تعرّض لهم ) جملة (لأمر یعرض لهم) آمده است. . يعنى بواسطة پیش آمدی که 
برای آنان می‌شود. خداوند آنان را از شما مشفول می‌سازد. (بنقل از ترجمه مرحوم آية اللّه فهرى:2 1 


* 14 4 د وا میت دوهی وشوو وتاب لغيه ها 


روجا ألا تشتغجل بد حتّى ُيده لب تا : الْمَلَائكَةِ ةم المْمنین 
ر لغب و رو جه خرو زشول اوق و یک و OT‏ 
خرجک ریک من یتک بالْحَقّ» 0 
۲۳ ۱۰ خْيَرَنَا محمد دما م و مُحَمَد بي الْحَسَنِ بن مُحَمَدِ ن جُنهُور 
ماع لین شخ جر خن مه عن ستاغة ني هران عل 
صالح بن میم و تین شابق جییعا عن ا ی 0 
اضحاب المحاضیر نج اون و نت الحطن علی آزتادها اند له 
فحا عجیبا. 
| ۸ حخد خن مُحمَدِبْنِ سيد ائ تال حتئا خمد ب 
يوس بن يعوب نيال حَدتَنإسْمَاعِيل : مان قال 2 000 
ن علي ن آبي حَْرَة عن الْحَكَم ن من عَنْ ریس الکناین 
اند الب تال : قال لین امین ا9ذ: : لَوَدِدْتُ تاي HE‏ 
لاس ان قضی له في ما َحَبّ.وَلكِنْ رم من الله آن صر ر. تا 
هذه الاي و لش َب َد جين» 40 5 ثم تلا ایضاة ول ای « E‏ 
من لين أوثوا الكثاب من کم ین این أفركوا أذ کی 
تصبرّوا وَ 3 ی 
۹ بْنُ أَحْمَدَقَالَ حَدَتَنَا عبر الب مُوسَى الْعَلَوِيٌ عَنْ علی بْن 
راهيم بن اشم عَنْ علی ُن اشتاعیل عَنْ عَنْ حا ُن عیتی عن ٳنرَاهيم بن 
ڪر اليڪا عابي للع بيجقفر ڪڍ نن علي عن يه علي نن 
الْحُسَيْنِ اه أن |: ِن عباس بعت له من يَسألهُ عن عم الأية «يا یه لین 
آمَنُوا اضیزوا و ضایژو از زابطوا» ٠‏ بل ِن الْحُسَيْن بذ و ال 


a 


للسّائل :وددت آن الذي مرک بهذا وأجَهني ب به, ڈ ثم قال: 


۱ الال م ۵ ۲- ص ۸۸ 
۳- آل عمران. ۱۸۶. ۴- آل عمران, ۲۰۰ 


ل باب بازدهم - رواياتى که در باره صبر و خودداری و ترک شتاب وارد شده لا RAE‏ 

كه می‌فرماید: «امر خداوند به زودى فرا رسید» در آمدنش تعجيل مکنید» فرمود: 
منظور از آن امر (ظهور مهدی ) ماست. که خداوند عرُوجلٌ امر فرموده که در باره آن 
عجله نشود تا او را با جنود سه كانه تاييد و نصرت فرماید: لشکری از فرشتگان, 
لشکری از مؤمنان و سپاهی بنام رعب که در دل دشمنان می‌افتد. و خروج آن حضرت 
مانند خروج و قيام رسول الله است و اين همان قول خدای متعال است که در 
قرآن فرموده: «همان گونه که پروردگارت تو را به حق از خانه‌ات بیرون آورد... (در 
حالی که گروهی از مومنان ناخشنود بودند ) ولى سرانجامش پیروزی بودا». 

۱ - صالح بن میثم و يحيى بن سابق از امام باقر ای روایت کرده‌اند که فرمود: 
محاضیر (كسانى که مانند اسبان تند رو تندروی می‌کنند )هلاک شدند و و آنان که فرج 
را نزدیک می‌شمرند نجات یافتند. و حصن الهی بر میخ‌ها و ستونهایش استوار و 
پابرجاست. بدانید که بعد از غم و اندوه فتح شایانی خواهد بود. 

۲ - اپوخالد کابلی می‌گوید: حضرت سجاد ی فرمودند: دوست می‌داشستم آزاد 
بودم (خداوند اجازه می‌فرمود ) تا با مردم سه سخن بكويم. سپس خداوند هر چه 
بخواهد با من رفتار کند. امّا عهدی با خدا داریم که بايد صبر کنیم. سپس اين آيه را 
تلاوت فرمود: «و البته خبر آن را بعد از مدّتى خواهید دانست» و نیز این سخن خدای 
متعال که می‌فرماید: «به يقين شما.. از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب داده شده 
(یهود ) و از مشرکان. سخنان آزار دهنده فراوان خواهید شنید! و اگر استقامت كنيد و 
تقوا بيشه سازید (شایسته‌تر است. زیرا )اين کار باعث موفّقيت در کارها است». 

۳ - ابوطفيل روايت كرده كه امام باق رل از يدر بزركوارشان حضرت على بن 
الحسین 4 نقل فرمودند که: ابن عبّاس شخصى را نزد آن حضرت فرستاد تا از معنى 
اين آبه سؤال كند: «اى اهل ایمان صابر و يايدار باشيد و يكديكر را به صبر سفارش 
كنيد و مرابطه (پیوند و ارتباط ) داشته باشيد». امام سجاد كا خشمكين شده و به 
سئوال كننده فرمودند: دوست داشتم كسى كه تو را فرستاده تا اين سؤال را بيرسى در 
هنكام شنیدن پاسخ با من روبرو می شد (تا خود مستقيما جواب را از من مى شنيد » 
سپس فرمود: 


رٽ في ابي و فيتا و تم ین الط اي یز 
ری من نسلناالْفرّابط. 

َال ی لني برعي ود 
راغ آل ره نع يلك الفراع في قوف وب خر شک و 
یبط لین منوا و یرون وَيُصَابوُونَ حى يكم الله و هو خي د 
۱ ۳۸ دا ند 8 حْمَدَعَنْعبَئِْ الل نِمو سى عَنْ | 
عَن الاسم بن عُرْوَةَعَنْبُِيْدِْنِمُعَارِيَةالْعَلِيٌ عَنْ آبي جر مخ بُن عل 
باقر 4 في له عرَوَجَل «اضْيرُوا و طابر وا و زابطوا» ال : أصبرٌ واعلی 
أداء ال اض .و ابروا عَدُوَفٌ: 7 و زابطو ۱ کک 

۲ ۱۹ لتا مح ب گام قال نتا جر عقر بن مُحَمَدِ بْنِ مالک قال 
01 مر ET‏ ي عن أب ع 
ای قل يا لقا مل فزع ار فرع بن کات و ید 
3+ 11 اتا عل آخعد عن الله ی مُوسَى عن اخم بسن 
تین عن يب عن موسي ب اکيل المي عن اون یب 
عَنْ آبي عندالله جغف ن مُحَمّدِا لذ أنه قال: مَنْ مات منکم عَلَى هَدًا الا 
مُنْتظ را .گان کمن هُرَ في المُسْطَاطالَذِي لام 2د. 

1 ۰ حَدََا خمد بن محم ن سوي ان فده َال داحم 

وف بن يعوب البق و الحتن قال دنا (سماعیل بُ مه 3 
حَدََنَا اْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْن آبي حَمْرَة عَنْ أ عون کی ا ا 
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أيه در بارة پدرم و ما خاندان نازل شده و هنوز زمان آن مرابطه که در آیه آمده که ما 
بدان مامور هستيم فرا نرسيده و در آيندهاى نزديك فرزندانی از نسل ما (ائمه ) خواهند 
امد که وظيفة آن را به عهده دارند. سپس فرمود: اما بدان که در صلب او - یعنی ابن 
عباس - ودیعه‌ای است (پلید )كه برای آتش دوزخ آفریده شده. بزودی گروههایی از 
مردم را دسته دسته از دين خدا خارج خواهند کرد و زمين از خون جگرگوشگان جوجه 
ماتندی از ال محمّدة2 که بی‌موقع قيام می‌کنند رنگین خواهد کرد زیرا آنها چیزی را 
که می طلبند بدان نخواهند رسید. ولی اهل ایمان ربط خود را با امام خود حفظ می‌کنند 
و مراقب بوده و صبر می‌کنند و یکدیگر را به صبر وار می‌دارند تا خداوند حکم بفرماید 
كه او بهترین حکم کنندگان است». 

۴ - بريد عجلی در بار اين سخن خدای متعال که می‌فرماید: «ای اهل ایمان صابر 
و پایدار باشيد و یکدیگر را نیز به صبر سفارش كنيد و مرابطه (پیو ند و ارتباط ) داشته 
باشید» از امام باقر ابا روایت کرده که فرمود: یعنی صبر كنيد بر ادای فرایض و 
واجبات الهی و صبر و پایداری كنيد در برابر دشمنان. و با امامتان که منتظر او هستید 
ارتباط داشته باشید. 

۵ - جابر از امام باقر اغ روایت کرده که فرمود: : مثال قیام و خروج قائم ما اهلبیت, 
همانند خروج رسول الله الا است. و مثل آن کسانی که از ما خاندان (سادات و 
ذراری پیامبر )قبل ازقيام حضرت قائم 3 بپا می خيزند مانند جوجه‌ای است که از لانه 
پرواز کند و بلافاصله سفوط کند و سرانجام کودکان با آن بازی کنند. 

۶ - علاء به سيّابه از حضرت صادق 31 روايت كردهكه فرمود: هركس | ز شماکه در 
انتظار امر ما از دنيا برود. همانند کسی است كه در خيمه حضرت قائم با باشد. 

۷ - ابوبصير از امام صادق ابا اي روايت كردهكه روزى فرمودند: آيا نمى خواهيد شما 
رااز جيزى باخبر سازم كه خدا بدون آن عملى را از بندگانش نمى يذيرد؟ 

عرض كردم: آری. بفرمائيد. 

حضرت فرمود: شهادت به اينكه معبودى جز خدا نیست. و اينكه محمد لا بنده و 
فرستادة اوست. و اقرار بدانجه خدا امر فرموده و قبول ولايت ماء و برائت 


۱- سوره آل عمران آيه ۲۰۰. 


أبي بصبر عَنْ ابی عبد للم که قال ذات زم: ألا خی کم با لا یقیز الله 
عَرَّوَجَل من العباد عَملا الا به؟ 
فقال: شَهَادة ألا لو أن مُحكد اخ عبده و و وله و راربا 


:إن نا دوه کی ال یه 6 تا 

مَنْ سره آن نکر ین آضخاب اقا يتيز يفل الو و 

نالا رف متتظر. ان مات و ام الام فده کان دمن الأجر مثل 

م اه فجذوا و اتظروا هیا کم یه اِْصَابَةُ الْمَرْحُو مد 
o‏ ۰ مدع ی ال شوى اللي عن مد بن 
000 2006001010 
جاپربن يزيد عَنْ آبي جففر لباق ند انهقال :اشکئوا مَاسَكَنّتِ السَّمَاوَ اا 
لازض, أي لا ترجا علی اقفر کم یس به اء .ألا إنها آيدٌ 
له رو جل ليست من لاس إا ون انشنس لا قى على و 
لا ٌاجر. ر. أتَعرفُونَ الضّبح؟ فنا كالطبح. یس په حَمَاءُ. 

ت انظروا رحمکم الله إلى هذا التأديب من الشمةاته و إلى آمرهم و 
رسمهم في الصبر و الکف و الانتظار للفرج و ذکرهم هلاک المحاضیر و 
المستعجلین و كذب الستمنین و وصفهم نجاة المسلمین, و مدحهم 
الصابرین الثابتين و تشبيههم إياهم على الشبات بثبات الحصن على 
آوتادهاء فتأدبوا رحمکم الله بتأديبهم و امتثلوا آمرهم و ستّموا لقولهم و لا 
تجاوزوا رسمهم. .و لا تکونواممن أزدته الهوی و العجلة. و مال به 
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از دشمنانمان, يعنى دشمنان ما ائمه بخصوص (نه مطلق سادات و ذريه پیامبر )و 
تسلیم آنها گردیدن و ورع و اجتهاد (کوشش در راه بدست آوردن رضای حق ) و 
طمانينه و انتظار حضرت قائم ا 

سپس فرمودند: همانا ما را دولتی است که هرگاه خدا بخواهد آن را برپا خواهد فرمود. 

سپس فرمود: هرکس دوست دارد از ياران قائم باشد بايد منتظر باشد و به ورع و 
پرهیزگاری و محاسن اخلاق رفتار کند. اینچنین کسی است که منتظر نامیده می‌شود. 
در این صورت اگر مرگش فرا رسد و حضرت يس از مرگ او قيام فرماید. پاداش کسی 
را دارد که آن حضرت را درک کرده (و به یاری او شتافته ) باشد. پس جدیت و کوشش 
كنيد و منتظر باشید. گوارا باد بر شما ای جماعت مشمول رحمت خدا. 

۸ - جابر بن يزيد جعفی از امام باقراعا روایت کرده که فرمود: تا آسمان و زمين 
آرام گرفته شما نيز آرام باشيد. یعنی بر کسی خروج مکنید. زيرا امر فرج شما مخفی و 
پوشیده نیست (یعنی قیام حضرت علنی است و همه عالم متوجه می‌شوند ) و بدانید 
که آن. نشانه‌ای است از جانب خدای عرّوجِلٌ نه از طرف مردم (یعنی قيام حضرت 
الى است. نه مردمی 4 و بدانيد که از خورشيد روشن‌تر است و بر هیچکس اعم از 
خوبان و بدان پنهان و پوشیده نخواهد ماند. 

آیا صبح را می‌شناسید؟ همانا این امر مانند صبح است که از فرط روشنی پنهان نمی‌ماند. 

0 مولف محترم می‌فرماید: ای انسانهایی که خدا شما را رحمت کند! به اين تاديب 
که از سوی ائمه 2# و امر و رسم و آئين آنها در مورد صبر و خودداری و انتظار فرج 
رسیده بنگرید. و اينكه فرموده‌اند کسانی كه در اين امر تندروی و شتاب می‌کنند و 
خواهان زود فرا رسیدن اين امر هستند هلاک خواهند شد. و اينكه امر فرموده‌اند به 
تكذيب تمنا کنندگان آن. و فرموده‌اند تسلیم شوندگان اهل نجات هستند و ستودن 


صایران ثابت قدم. و تشبیهی که انمه 2 نسبت به پایداری ايشان اند به يابرجائى 


الحرص عن الهدی و المحجة البیضاء وفقنا الله و إيّاكم لما فيه السلامة من 
لفتنة, و ثبتنا و [یّاکم على حسن البصيرة و أسلكنا و إِياكم الطریق 
المستقيمة المو صلة إلى رضوانه المکسبة سکنی جنانه مع خيرته و 
خلصائه بمنّه و احسانه. 


اد لد چڊ 
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قلعه بر میخ‌هایش. يس خدا شما را رحمت کند به تادیب ایشان سودب شويد و 
امرشان را پذیرید و تسلیم کلام آنها باشید و از مرام و رسم آن بزرگواران تجاوز نکنید 
و از کسانی مباشید که هوای نفس و شتاب زدگی آنها را به پستی کشانده و حرص به 
امری نشدنی آنان را از طريق حقّ و راه نورانی و درخشان منحرف ساخته است. 

خداوند ما و شما را بدان جه در آن سلامت و ایمنی از فتنه‌هاست موفق بدارد. و بر 
حسن بصیرت ثابت و استوار گرداند. و ماو شما را بر سلوک راه مستقیم که به رضای او 
منتهی می‌شود و بهشت را به ارمغان می‌آورد با نیکان و خالصان درگاهش پرساند. به 
حق منت و احسانش. 


جر aT‏ و 


± الباب الثانى عشر 
ما بلحق الشيعة من التمحيص و التفزق و التشتت عند الغيبة حتّى لا يبقى على 
حقيقة الامر إلآالأقل الذي وصفه | لأئمة ايك 


و ي or‏ 


۶ حذلتا مدب بن قوب قال حد تنعل بن راهيم عن أبيه عن بن 
مون ن قوب الا عن علي نن کاب عن ابي عبد الل« ال 
َمَابُويعَ لأمیر نی ينا بعد مقّل عنما“ صَعِدَ نیز و خطب حُطْبَة ذکرها 


۳ 
مج 


یقول فيهًا: آلا ا تک قد ات فا يوم بت ت الله هت الذي 
الحو لبلب تقلخ و حى خی وة فلك أغلاك ولاك 


افلكم و یقن سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُوا و رن باقن انوا 2 سَبَقواوَ 
الله مَاكتَمْتُ رَسْمَةً و لا بت کَزبة ود بل بهذا لْمقام و عَذا الم 
E‏ *حدَمحتد بن َو شب الک ان حدگبي جد ین ان 
أَحْمَدَ ن محر عن مَُمّرِ بن خلاو قال: سیغت امن فد یو : «اللى 
ی الاش س أذ يكوا أ يوا آنا و هم لا یون مقا لیا 
َقلْت: جعلت فد اک الي نت اة في الي 


و۵ 


:وکا فتن الذَهبٌ. نم قال: حلصو نكما یلص الذَهَن. 
9 تشن بتر قال عت ره بن راهيم عن مُحَمِّدِبْن 


7 


مکی ع ری عن لمان ڪالع وف إلى ابي مغر محر ني حلي 


البق اد قال قال إن خریقکم هَدَالمَسمَيْرُ مِنْهُ قوب الرجَال. ل فانبدو نهم 
ذا فمن أو به فزیدوه ومن انکر دوه نه لاد بر أن 7 تفه بمقط 


۲ ١ العنکبوت.‎ ۱ 
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# باب دوازدهم 

روایاتی که د لالت دارند در زمان غیبت امتحانات و تفر قه‌ها و تشتت تشتت دامنگیر 

شيعه می شود چندان که بر این اعتقاد کسی باقی ثمی‌ماند جز همان تعد اد 

ان دکی که امه +22 آن را توصیف کر ده‌اند 

۱ - على بن رئاب از امام صادق :ا روایت کرده که فرمود: هنگامی که پس از قتل 
عثمان با امیرالمزمنین ا بيعت کردند. حضرت بر منبر رفته و خطبه‌ای ايراد کردند و 
در آن خطبه فرمودند: بدانید که بلاها و گرفتارهای شما دگربار مانند همان روزی که 
خدا بيامبرش را مبعوث فرمود باز كشته. قسم به همان خدابى كه آن حضرت را به حق 
مبعوث فرمود. هرآينه با فتندها درهم و اش شفته خواهيد شد و و در غربال (حق و باطل ) 
غربال خواهید گردید تا کسانی که در زیر قرار گرفته‌اند بالا بيايند. و کسانی که به بلندی 
و علوی رسیده‌اند به اسفل سقوط کنند و پیشی گیرند آن سبقت گرفتگان كه عقب 
مانده‌اند. و عقب افتند آن پیشی گرفتگانی که (بدروع ) خود را پیش انداشتند. بخدا 
قسم هیچ نشانه‌ای از نشانه‌های حق ) را پنهان نکرده‌ام و هیچ دروغی نگفته‌ام. بلکه 
مرا از این مقام و از اين روز باخبر ساخته بودند. 

۲ - معمّر بن خلاد می‌گوید: از حضرت امام رضااكا شنیدم که چون اين آیه را 
تلاوت فرمود: «آیا مردم ينداة شته‌اند که تنها به اينكه بگویند ايمان آوردهايم رها شده و " 
أزمايش نخواهند شد» رو به من كرده و فرمودند: آزمايش جيست؟ 
عرض كردم: فدايتان شوم! آنجه ما فهميدهايم اين است که عبارت از فتنه در دين مى باشد. 
حضرت فرمود: (مردم ) امتحان می‌شوند همان گونه كه طلا دركوره آزمايش امتحان می‌گردد. 
سپس فرمودند: خالص می‌شوند. همچنان كه طلا يس از آزمايش خالص می‌گردد. 
۳ - سلیمان بن صالح از حضرت باقر اا نقل کرده است که فرمودند: همانا بعضی از 
احادیث ما (انقدر فهم و تحملش دشوار است )كه قلبهای رجال از شنیدن آن می رمد. 
شما شمه‌ای از آن‌ها را برای مردم بیان کنید. اگر اقرار و اعتراف به حقانیت آن کرد 
بيشتر بیان کنید. و هركس منکر شد. او را رها کنید. بدانید که فتنه و امتحانی در 


يها كل بطاة و یج حَنّى ینش فبا من بشو الشّْرَة بغر شغرّتین حتّی لا 
یی إلا تحن و یتنا 

٤ 4 4 ۵}‏ حَدَتَنَا یو سلما ن خمد ب هون هَ الْبَاهِلِينٌ قال حَدَتَنَا بو (شحاق 
ان إشحاق اهادي سة تلا و نهين و مان قال دتا عد 
تار ع بع وعطرية دوعن لز آبي عَبْدٍ 
الا نحل عليه عض ی اضحابه ققال لَه جُعِلْتُ فِدَاك! إِنّي و الله حي 
و اب من میک یام ميا کر شِيعُكٌ:! 


2 


فقال دهم اکر من دلک. 

قا أ عبد لمات لاوطو فة لاله و بضعة عشر 

گان الِي تُريدون وَلَكنْ یا من 0 سَمْعَهُ ولا شَحْنَاوُهبَدَنَهُ 
و لین پا ماو و مت کر ثبا و لا بخدت لَنَا 

تالب و لا يحت لا مُبغضاً وا ينض لتا مُحبًا. 

اناي لولح یم وه 


3 2 


۶ و و 


س بت یه و ات یت 
اه مَنْ لا يهر هیر الکلب ی الاس 


که و ان مات جُوعاً 
قُلْتُ: : جُعِلْتُ فداک! فیطل هرد ء الْمَوْصُوفِينَ بهّذه الصفة؟ 
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پیش است که حتی اهل راز و افراد زيرك نیز از آن سالم نمی‌مانند. تا آنجاکه اشخاص 
موشکاف هم که يك مو را دو نيم می‌کنند. در ورطة آن سقوط می‌کنند. تا آنجا که جز ما 
و شیعیان (حقیقی ) ما کسی باقی نمی‌ماند. 

۴ - عبد الله بن حمّاد از امام صادق اي روایت کرده که یکی از اصحاب آن حضرت 
بر ايشان وارد شد و عرض کرد: فدایتان شوم! به خدا قسم من شما و دوستان شما را 
دوست دارم. آقای من! اينهمه شیعیان و هواداران شما زياد هستند! 

حضرت فرمود: آنها را نام ببر؟ عرض کرد: بسیار زيادند. 

حضرت فرمود: می‌توانی آنان را بشماری؟ 

عرض کرد: تعدادشان بیش از آن است که بتوان شمرد. 

امام فرمود: بدانید هرگاه آن عده‌ای که توصیف شد اند که سیصد و ده نفر و اندی 
هستند. تعدادشان کامل شد. آنچه شما مىكوييد واقع خواهد شد. 

لکن شيعه ما کسی است که صدایش از شش تجاوز نکند. و کینه و عداوتش از 
پدنش خارج نشود. ما را علنا مدح نکند ۲۲و با کینه ورزان به ما رابطه حسنه برقرار 
ننماید و با کسانی که از ما عيب جوئی می‌کنند مجالست و نشست و برخاست 
نمی‌کند. و با بدگویان ما هم سخن نمی‌شود و آنان را که با ما دشمن هستند دوست 
نمی‌دارد و با دوستان ما دشمنی نمی‌ورزد؛ 

عرض کردم: بس جه كنم با اين شیعیان مختلف که می‌گویند ما تشبّع را برگزیده‌ایم؟ 

فرمود: اینها نيز امتحان و ازمايش می‌شوند و با بلاها متمایز می‌گردند و دگرگون 
خواهند شد و به قحطی و کمبود مبتلا می‌شوند و جنگها و کشتارها باعث قتل و نابودی 
آنها شده و اختلافات موجب پراکندگی آنها خواهد گردید. 

بدان که شيعة ما کسی است که همچون سگان يارس نکند (در مصیبت‌ها بی‌تابی و 
جزع نکند و متعرض مردم نشود » و مانند کلاغ طمع نمی‌ورزد و از مردم درخواست 
نم ىكند هرچند از گرسنگی بمیرد. 

عرض کردم: فدایتان شوم! چنین افرادی که به اين صفات موصوفند را در کجا 

۱ این فقره مربوط به زمان تقیه بوده که شیعبان در مضیقه كامل بودهاند و اگر کسی علتا اظهار تشیع می‌کرده او را 
حبس یا به شهادت می رسانده‌اند. 


#۳۳۰ مم وم را رعو لعو یرتاب الغییة لا 


تال : همطاف رض ریک الْحَفيض عيشهم المنتقِلةُ دار 
ذبن إن شهدو یرت ون عا الم دراو إن قر ضر یا و 
خَطَبُوا یوج و ان مَاتوا لم يُشْهَدُوا. .ونك الّذِينَ في أَمْوَالِهمْ 
اون و في قبورهم يَتَرَاوَرُونَ و لا تختلف راهم و ان اختّث بهم 
اللدان, 
(۶ ف دتتا مد بن گام قال حدتنا ی عام e‏ 
الْحَسَنٌ بن مُحَعّد ؛ بُن سَماعة قال حَدَتَنَا کید خمد بن لسن الْمِيتَمِئُ عَنْ 
بی تون رای نم اس خآ مش يد ا 
بمثله إلا أنَهُ ژادفیه: ون راو مومنا رمو ةو إن اقا هروه و عند 
مرت لا يَجْرَعُونَ و في قبورهم يَتَرَاوَرُونَ د ثم تمام الْحَدِيث. 
۷اخ برا خمد ن محمد بن سییر قال حویبی آختد نی شوشت 
الْجُعْفِيُ 0 
علي ن أبي حَمْرَة عن ايه ُي بن حلص عن آبي بَصِيرٍ عن آبي عَبد 
الله أنه قل: مع لام اء من ارب شَيْء يَسِيرُ. 
فقيل لَّهُ: إن صف هذا ار ر مهم لکیر؟ 
ال لد لاس من آن يُمَخّصُوا و مروا و یروا و س سَيَخْرُجٌ من الفزبال 
۲۸ لاوا برا علي بْنُ الْحسین قال حَدََنَا مدب یج تیار ال 
حَدَثَنَا محَد ن حَسَّانَ الٌازی قال حدتا مد : بن عَلِيَ کف عن 


gm 


امن بن حبرب الدع بي التفراء ء عَنْ عَبْدِ الله بٍ أي ر 


أبي عبد ال نآ شیعه یول: : َيل لطعَا الب من 2 َو قد افترب. 
لت : جلت دک کم مع الام ین العرب؟ 
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ا باب دوازدهم - روایاتی که در باره امتحانات و تفرقه‌های زمان غیبت آمده أ .. . 


می توانم بيابم؟ 

فرمود: آنها را در اطراف و اكناف همین كرده خاكى می توانى بیابی. زيرا آنان كسانى 
هستند که زندگی سبکی دارند و خانه بدوش هستند بطوری که اگر در ميان مردم 
حضور داشته باشند شناخته نمی‌شوند. و اگر غایب شوند هم کسی متوجّه غیبت آنان 
نمی‌گردد. اگر بیمار شوند کسی به عیادت آنها نمی رود و اگر خواستگاری کنند کسی به 
آنها زن نمی‌دهد. و اگر بمیرند کسی بر جنازة آنها کسی حاضر نشود. آنان کسانی 
هستند که در اموالشان با یکدیگر مواسات و برادری دارند و در قبرهاشان با آنها 
ملاقات می‌کنند "و هر چند از شهرهای مختلف باشند خواسته‌هایشان با یکدیگر 
همخوان است (چون خواستی جز رضای خداوند ندارند ) 

۵ - مهزم اسدی همین روایت را از امام صادق اا مانند حديث قبل روایت کرده با 
اين اختلاف که افزوده است: و اگر مومنی را ببینند او را اكرام می‌کنند و گسرامی 
می‌دارند. و اگر منافقی پپینند از او دوری می‌کنند و در هنكام مرگ جزع و بی‌تابی 
نمی‌کنند. و در عالم قبر با یکدیگر دیدار می‌کنند. و سپس حدیث را مانند ساپق به 
اتمام رساند. 

۶ - ابوبصیر از حضرت صادق اا روایت کرده که فرمود: همراه حضرت قائم اا از 
اعراب تعداد اندکی خواهند بود. 

به حضرت عرض شد: اما هم اینک که از عرب بسیارند که اين امر را توصیف می‌کنند 
(خواهان ظهور دولت جهانی حضرت مهدی هستند ) 

حضرت فرمودند: آری. اما بايد مردم امتحان شوند و متمایز گردند و غربال شوند و 
بسیاری از مردم از غربال الهی خارج شده و (تعداد اندکی ته غربال خدا باقی 
می‌مانند ».| 

۷ - عبد الله بن أبى یعفور از امام صادق 36 روایت کرده كه از آن حضرت شنیده که 
فرمود: وای بر طغيانكران عرب از شرّی که در پیش دارند. 

عرض کردم: فدایتان شوم! جه تعداد از اعراب با حضرت قائم ا همراه خواهند بود؟ 


۱- یعنی در اثر گمنامی مانتد بسیاری از بزرگان در دنیا قدرشان شناخته نمی‌شود. پس از اينكه سردند قدر آنها را 
می‌شناسند و متوجه می‌شوند که جه اشخاص بزرگی بوده‌اند و در قبورشان به زیارت آنها می‌شتابند. 


Wa GSR sese aa #۳۳۲‏ 
قلْتَ: دول من یف هذا الأمر منم لکیی. 
فقال: لاب لاس من أن یْمَحصُواو یمیرُوا و یلوا و يخرچ من الغزبال 


1 و حدکتابذلک أَيَصاَيلئْطهِ محتد ب ی قوب الک عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بن يَْيَى 
رمک ریک ال 


الم و 
ES‏ بيد اله ن شوت 0 
و" 


هو 


ناه عن آي تير قا سینت از مد رو و 
تاش و تک رز یوقت 

6۲۵۰۶ 4 أَخْبرَا آخعد ن محر ن سَعِيدٍ قال دالاس ۽ ن محمد بن 
لحن ن حازم قال عنا شش ن هسام عن عبد اله نس جب غ 
مِسْكِينٍ الرّحَالٍ ۶ عن عَلِيبْنِ أب المفیرة عن عییر ینت تفيل قَالَثْ: سَمِْتُ سَمِعْتْ 


2 


لین بن على يقُول: ایکون الأَهر اي تلتطرونه ح حَلَّى یب نکم 
من بغض و یل بَْضُكُمْ في وجو ټغض» و یهد ضضم علَى به بض پالکفر 
وین بغضكم بغضا. 

فلت له: :مافي ذلک الرَمَانِ من خی 

قال احین 5 اي لک نان متا وَيَدْقَعُ دک کل 
+401 ۱ خْبَرَنَاعَلِيٌ بن أَحْمَدَقال اخ حبرا عْبَيِدُ اللّهِْنُ مُوسَى اي عَن 
الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ عَنْ عن عند الل بنج عن بغض ر جاله عن آبي عبد ال 
ال کون لكك الأ م حتی يتل بَعْضكُم في وجو عض و < َلْعَنَ 


ب بَعْضُكُم بغضا و ختی يُسَمِّيَ به يسمي بفضکم بخضاکذاپین 


ليد 


# باب دوازدهم - رواياتى كه در باره امتحانات و تفرقه‌های زمان غيبت آمده ل4 Fs‏ لم 

حضرت فرمود: تعداد اندكى. 

عرض کردم: GE SNS‏ نل اعراب (كه 
قائل به قيام حضرت هستند ) فراوانند! 

حضرت فرمود: اما ناگزیر مردم بايد امتحان شوند و از هم متمایز گردند و غربال 
شوند و بسیاری از مردم از غربال الهی خارج و اندکی ته غربال باقی خواهند ماند. 

مرحوم کلینی با سندی دیگر از عبد الله ب بن ابی‌یعفور ا ز امام صادق اتا همین روایت 
را نقل کرده که می‌گوید: از امام صادق لا شنیدم که... 

و بقيه روایت را مانند روایت سابق نقل نموده است. 

۸ - ابوبصیر روایت کرده که از امام باقر اا شنیدم می‌فرمود: : بخدا قسم با امتحانات 
و ابتلائات الهی )از یکدیگر متمایز خواهید شد؛ 

بخدا قسم (مانند طلا) تصفیه و تخلیص خواهید شد؛ 

بخدا قسم که غربال خواهید شد. همان گونه که گندم را غربال می‌کنند تا دانه‌های 
يست از ميان گندمها خارج شود. 

٩‏ - عمیره دختر یل روایت کرده که از حضرت امام حسین بن على ع شنیدم که 
فرمود: امری که انتظارش را مىكشيد واقع نخواهد شد تا زمانی که عده‌ای از شما از 
یکدیگر بیزاری بجوید. و بعضی بر روی دیگری تف بیاندازد. و گروهی از شما بر کفر 
گروه دیگر شهادت دهد. و بعضی از شما بعضی دیگر را لعنت و نفرين کند. 

به حضرت عرض کردم: پس دیگر خیری در آن زمان نخواهد بود. 

حضرت امام حسين ی فرمودند: اتفاقا همه خير در همان زمان است. زيرا چون قائم 
ما قيام کند و همه آن اختلافات و بدیها را از ميان می‌برد. 

۰ - عبد الله بن جبله از یعضی از رجال خود از امام صادق ا روایت کرده که 
فرمودند: امر (ظهور حضرت ) واقع نمی‌شود. تا زمانی بيايد که بعضی از شما به 
صورت بعضی دیگر تف بیاندازد. و گروهی از شما گروه دیگر را لعنت کند. و بعضی از 
شما بعضی دیگر را دروغگو بنامد. 


WATS Rs ease ESN tg eg #۳۳۴ 


۲ + ١١و‏ أَخْير رئا خمد ب مُحَمّدِبْنِ سود قال تا علي بر الْحَسَن 
ليم قال دننام مُحَمدوَأحْمَد انا امن عَنْ ايها عن ْلَه ن متشون 


عَنْ أبي كَهْمَسٍ عَنْ عفران بن میقم عَنْ مالک بن ضَفْرَة قَالَ: :قال آمیه 
الْمُوْمنِينَ ايه :یا مالک بى ضَفْرَة] کیت أَنْتَ إا اختّت الشّيعَةٌ هَكَذَاءوَ 
شَبَكَ أَصَابعَه هو أدْخَل بَعْضَهَا في بَْض. 
فلت :يا یر الْمُوْمِنِيَ!مَا عند لک من خر 
قال لیر له عند دلَكَ؛ ؛ يَا مالک عِنْدَ دک یوم اشنا يدم سَْعِينَ 
رجلا ینعی الله على شوه هل عم له عیفر جد. 
۶ ۱ أَخْبَرَنَا علی بن آخمد قال احبر نا عبد الله بْنُ مُوسَى اعي 
عن علي بْنِإسْمَاعِيل رن ڪا ِن جیسی عن راهم ن مر 
ا ی عَن رل عَن آبي جغفر ي آنه قال: : تحص یا شيعَة آل مُحَتّد ى 
تنجيص الْكُحلٍ ي لقن د إن صاحب اين يدري متى بقع الكل في 
ده لا غم تی يوج لها وَكَذَلِك بُضيح الرّجل عَلَى شَرِيعَة من امنا 
ذیغبي دق خر لاو یی e‏ 
3١41859‏ وَاخَبَرَنا عَلِيٌ بن اخمد قال أ رتا عبَيدُ اللَّهِبْنُ مُوسَى عن رجُل 
عو الاس ذو غار ڪن آي نو شڪ مح اللي من بني شنلية عن مهرم 
بن ييبردة ادي و یرون أبِي عبد له قال و الله سین 
تکشر الژجاج و الاج اد یو قیودکتاکان ول کسرن تشر السار 
إن خر لس لا عو كما کان. و و الله رین و و الله میرن ود 
الله تس < کی لا یی منک ااال وة د 
لا فتبينو فتبيّنوا يا معشر الشيعة هذه الأحاديث المروية عن أميرالمؤمنين :3 و 
من بعده من الأئمة:2, و احذروا ما حذروکم. و تأملواما جاء عنهم تأملاً 
شافیاء وفكروا فيهافكرا تنعمونه فلم يكن في التحذير شيء بلغ من قولهم 


a A LS ES لا باب د وازدهم‎ 


۱ - مالک بن ضمره روايت كرده که امير المومنین 32 فرمود: ای مالک ابن ضمره! 
چگونه خواهى بود وقتى كه شيعيان این گونه اختلاف کنند (و حضرت دو ينجه 
مباركشان را در هم كردند ) 

عرض کردم: يا امیرالمزمنین! پس در آن زمان جه خیری خواهد بود؟ 

فرمودند: همه خير در همان زمان است؛ ؛ ای مالک! آن هنكام است که قائم ما قیام‌مند و 
هفتاد تن كه بر خدا و رسول او تلش دروغ می‌بندند فرا می‌خواند و آنان را به فتل 
می‌رساند. و سپس خداوند ايشان را متفق می‌سازد بر امری واحد (که کلمه توحید و 
خداپرستی است تحت لوای امامت و خلافت حقیقی حضرت مهدی 2( ) 

۳ - ابراهیم یمانی از شخصی روایت کرده که امام باق رثا فرمودند: ای شیعیان آل 
محمّد! تحقیقا تمحیص و تصفیه خواهید شد مانند سرمه در چشم. که صاحب چشم 
می داند جه وقتی سرمه در چشمش جای می‌گیرد. ولی نمی داند جه زمانی از آن بیرون 
می رود؛ و همین طور است مردم (در آخر الزمان )كه صبح را آغاز می‌کند با تمسک به 
شریعتی از امر ماء ولی چون عصر فرا رسد از آن خارج شده. یا به عکس شب با تمسک 
به شریعتی از اهلبیت مىكذ راند اما صبح می‌کند در حالی که از آن خارج شده. (یعنی 
صبح مسلمان است و شب کافر مى شود و بالعکس ) 

۱۳ - ربیع بن محمّد از مهزم اسدی و كسان دیگر از حضرت امام جعفر صادق اكلا 
روایت کرده‌اند که فرمود: به خدا قسم همچون شيشه شکسته خواهید شد. هرچند 
شيشه را چون بخواهند به حالت اوّل باز خواهد گشت. (اما) بخدا قسم (بعضی از ٠‏ 
شما ) همچون سفال شکسته خواهید شد. ولی سفال اگر بشکند دیگر به حال اوّل باز 
نمی‌گردد! و به خدا قسم بايد غربال شوید از یکدیگر متمایز گردید (و ) بخدا قسم بايد 
تخلیص شوید. تا آنکه بجز تعداد اندکی از شما باقی نماند. 

در این هنكام حضرت کف دست خود را (به نشانه قلت ) جمع کردند 27 

0 مولف محترم می‌فرماید: ای جماعت شیعه! به اين احادیث که از امیرالم و منین اکا 


و ائمه بس از ایشان 2 رسيده است توجه کنید. و سعى كنيد از آنجه شما را از آن 


١‏ دراين باره بعضى وازه را «صغر كفده گرفته‌اند. به معناى جمع كردن و كوجى كردن و بستن كف دست. یسعنی از 
اندكى مانند كف بسته اینقدر کم می‌شوید. 


«إِنّ الرجل يصبح على شريعة من آمرنا و يمسي و قد خرج منها. .و يمسي 
على شريعة من مرن و یی وقد خرج مها من تالا على 

و في قوله 16# «و الله لتكسرن تنم راع إن رجام انیس وک 
كان و اللّه لتكسرن تکسر الفخار, فان الفخار لیتکسر فلا یعود كما کان» 
فضرب ذلك مثلا لمن یکون على مذهب الامامية فیعدل عنه إلى غيره 
بالفتنة الّتى تعرض له, ثم تلحقه السعادة بنظرة من اللّه, فتبین له ظلمة ما 
دخل فيه و صفاء ما خرج منه» فیبادر قبل موته بالتوبة و الرجوع إلى الحق» 
فيتوب اللّه عليه و يعيده إلى حاله في الهدى > کالزجاج الذي يعاد بعد 
تكسره فيعود کما کان, و لمن يكون على هذا الأمر فيخرج عنه و یتم على 
الشقا: ء بأن يدركه الموت و هو على ما هو عليه غير تائب منه و لا عائد إلى 
الحق > فیکون مثله كمثل الفخار الذي يكسر فلا يعاد إلى حاله لأنه لا توبة 
له بعد الموت و لا في ساعته . نسأل اللّه الثبات على ما من به علیناء و أن 
يزيد في إحسانه إلينا » فإتما نحن له و منه. 

۲۵۵۶ + 1 أخْبرناعَلِيٌبْنُأحْمَدَكَالَحَدتََا ید الله ن مُوسَي قال حَدَِنَا 
مُحَمّد بن موسي عَنْ أخعد بن أبي آختد عَن راهم بن ال قال لت لابي 
الحسَن اد لت اک مات بعلي هذا اوقت نزن ما 
ذ تزی.أموث ولا تخبّني بش ؟ 
فقال: یا با إشحاق! نت 3 ؟ ۲ 
َقُلْتُ: اي و الله أجل وَمَالِي لا أجَل وقدکبرسني وَيَلَفْتُ تفت ناهن ال 
ماد تَرَى) 


ققان: اماو الله یا ا إشحَاق! ما یکو ن ذلک حلی میژر ار نمض وا وی لا 


بی منک !کل نکن 


1 


ألا باب دوازدهم - روایاتی كه در باره امتحانات و تفرقه‌های زمان غیبت آمده للا ۹ اه لسع 

پرحذر داشته‌اند پرهیز کنید. و در آن مطالبی كه از آن بزرگواران رسیده نیک 
بيانديشيد و فکر كنيد چندان که بهره ببرید و ببینید از این سخن رساتر در مقام برحذر 
داشتن مردم از فتنه‌ها گفتاری نمی تواند باشد که فرمودند: «همانا (در آخرالزمان ) مردم 
صبح می‌کنند در حالی که در جاده و شریعت امر ما هستند. و شب می‌کنند در حالی که 
1 زآن بيرون رفته‌اند و شب را م ىكذ راند بر اعتقاد به راه امر ماء ولی صبح می‌کند در 
حالی که از آن بیرون رفته است» آيا اين سخن دلیل نیست که افرادی از نظام امامت 
خارج می‌شوند و آنچه را که در بار امامت معتقد بودند رها می‌کنند تا روشن شدن راه. 

و در این سخن که فرمودند: «بخدا قسم بايد همجون د شيشه شکسته شوید و شيشه را 
اگر بخواهند به صورت اولیه برگردانند برمی‌گردد. ما از اين بالاتر ) بخدا همجون 
سفال شکسته می شو ید که سفال چون شکسته شود دیگر به حالت اول باز نمی‌گردد». 
و این مثلی است برای کسانی که بر مذهب اماميّه بوده و بخاطر ابتلائات و گرفتاری‌های 
(آخرالزمان ) از آن به مذهب و اعتقاد دیگری می‌گروند. سپس بعضی را خداوند 
بواسطه نظر رحمتی ظلمت راهی که در آن هستند و صفای آنچه از آن خارج شده‌اند را 
در می يابند و قبل از مرگ توبه کرده و بسوی حق می‌شتابند و خدا توبۂ آنها را می‌پذیرد 
و به حال هدایت بيشين باز می‌گرداند. مانند شيشه که پس از شکسته شدن دوباره به 
حالت اول باز می‌گردد. و مثل سفال برای کسانی است که معتقد به اين امر امامت و 
غیبت حضرت مهدی ال اج )باشند و ازاین اعتقاد دست بردارند و با شقاوت در حالی که 
بر همان عقيده باطل هستند و توبه نکرده‌اند و بحق بازنگشته بمیرند. زیرا نه د پس از 
مرگ توبه‌ای پذیرفته است و نه در لحظه جان دادن. 

از خدا می‌خواهیم که ما را در آنچه بما منّت نهاده ثابت قدم بدارد و احسانش را بر ما 
افزون گرداند که ما از او و برای او هستیم. 

۴ - ابراهیم بن هلال نقل کرده که به حضرت ابوالحسن یعنی آقا امام رضا ٤ا‏ عرض 
کردم: فدایتان شوم! پدرم بر اعتقاد به اين امر از دنیا رفت و من نيز به سنّ و سالی 
رسیده‌ام كه می‌بینی. من هم دارم می‌میرم. آيا شما نمی‌خواهید به من خبری بدهید؟ 

حضرت فرمود: ای ابا اسحاق! تو نیز شتاب می‌کنی؟ 

عرض کردم: آری. بخدا شتاب می‌کنم. چرا نباید شتاب كنم در حالی که سنّ و سال 
من اینقدر بالا رفته که خود می بينيد. 


یت / يبن خت تقال حَدَتَنَا عبَيدُ اله نمو سی قال دا 
مُحَمدُ بخ الْحْسَيْن عَنْ صف یخی قال قال و الْحَسَنِ الوضالقد: و 
لک تاه ۳۰ تُمَخَضُو او عراز ی لا يََى 


منکم لا الأَنْدَرُ فالاندر. 00 
0 خیرت تن مخت نن مور قال حدقا بو بد لل جف 
ُن عَبْدٍ عبد الل المڪگري منکیم في س تما سين و مات ن قال حَدَتَنًا 
خن منطو ايقل عَن أيه قال خلت على أي جلقر الق و 
ون جع تن صحفت و على نابز 


و قال: : في أي شيء آش؟ هیْهَاتَ. قبقات. لا کون الذي دون | له 
کم حتّى و مح تمحصوا. هات و لا يون الذِي تمد تمدون له ناکم حد 

ا .ایکون الذِي تمد تمدون اه أعناقکم حَنّى یلوا و لا یکون الَذِي 
تع دون لابند یاس لا يكون الذي عدون یه نکم 
و 0 خن قوب غن شقن تنعل نفخ عن سل 
ٿن زياد عن مُحَمَّدِبْنِ سِنَانٍ عن مُحَمَّدٍ : ُن منطور الیل عَنْ آپیه قال: کت 
نا و الْحَارث بن الْمُغِيرَةٍ ل 


که و رل و 


شم کلام قال و ذکر بقل إلا أنه يفول في کل مَدَة: لا و الله مَايَكُونٌ ما 
تون | تک بتمين.. | 
ÎÛ ۱۷ + OA}‏ شیرتا بر لمان أت مد بن هو دة بن أ 
دنا إِيْرَاهِيمبْنُ إشحاق النَّاوَنْدِيُ قال حَدَتَنا عبد لخاد الأنصَارٍ 
عَنْ هر ِي عَن الْحَارثِ ن حَصِيرَةَ عن الأضبَغ ُن نُبَابَةَ عَنْ 
م راْمُوْمِنِينَ 4 آن :ونوا کل في الط لیس شَيْء من الطَيْر الاو 
و يَسْمَضْعِفُهَا و و لت الط ما في أَجْوَافهَامِنَ ار کة لم با تَفْعَلَ بھا ذلك 


ا باب د وازدهم - روایاتی که در باره امتحانات و تفرقه‌های زمان غيبت آمده يللا ل a‏ 
حضرت فرمود: ای ابا اسحاق! آن امر واقع نخواهد شد. تا اينكه از آنقدر امتحان شويد 
که از یکدیگر ممایز گردید و همچون طلای خوش عیار خالص شوید بطوری که از 
شما جز اندکی باقی نماند. سپس کف دست خود را به نشانه قلت جمع کردند. 

۵ - از صفوان بن یحیی روایت شده که حضرت امام رضاءكة فرمود: آنچه که شما 
چشم به راه و منتظر آن هستید واقع نخواهد شد. تا اينكه آنقدر امتحان شوید که از هم 
متمایز گردید و از شما جز تعداد اندکی از جمعیت اندک شما باقی نماند. 

۱۶ - محمّد بن منصور صيقل از پدرش روایت کرده که بر امام باقر وارد شدم و 
عده‌ای نزد ایشان بودند. در آن حال که ما با یکدیگر سخن می‌گفتيم. و آن حضرت رو 
به سوی یکی از اصحاب خود کرده بودند. به یک باره رو به سوی ما کرده و فرمودند: 
شما در باره جه امری باهم سخن می‌گوئید؟ هیهات! هیهات! آنچه به سوی آن كردن 
کشیده‌اید و منتظر آن هستید واقع نخواهد شد. تا اینکه امتحان شوید و از یکدیگر 
متمایز شوید. و (باز تکرار کردند که ) آنچه به سوی آن كردن کشیده‌اید و منتظر آن 
هستید واقع نخواهد شد تا اينكه غربال شوید و خالص گردید و آنچه به سوی آن كردن 
کشیده‌اید واقع نخواهد شد. مگر پس از ناامیدی» و واقع نخواهد شد تا آن کس که قرار 
است با شقاوت و سیه روزی بمیرد (با سوء اختیار خويش ) شقاوت‌مند گردد. و آنس 
كه قرار است اهل سعادت شود (به حسن اختیار خويش ) به سعادت پرسد. 

و مرحوم کلینی همین روایت را با اندک تفاوتی از محمّد بن منصور از پدرش روایت 
کرده كه گفت: من و حارث بن مغیره با گروهی از شیعیان نزد امام باقر بودیم و آن ٠‏ 
حضرت سخن ما را شنيده و... و دنباله حديث مانند حدیث پیشین است الا اينكه. 
می‌گوید: حضرت هر بار می‌فرمود: نه به خدا قسم آنچه چشمهای خود را بسویش 
دوخته‌اید نخواهد شد تا اينكه .... (یعنی هر بار قسم هم ياد می‌کردند ) 

۱۷ - اصبغ بن نباته از امیرالمو منین ا روایت کرده که فرمودند: مانند زنبور عسل در 
ميان پرندگان باشید. زیرا پرنده‌ای نیست مگر اينكه زنبور عسل را ضعیف و ناتوان 
می‌شمرد. و اگر پرندگان می‌دانستند در شکم زنبور عسل جه برکتی نهفته است. با او 
اینگونه رفتار نمی‌کردند ٠‏ با زبان و بدن خود با مردم رفت و آمد داشته باشید ولی قلبا 


۱-در روايت بحار آمده: و لو أن امیر بعلم ما فی أَجْوَافٍ اسل شا بھی مھا شیوء الا أَكَلَنْهُ. يعنى اگر پرندگان 


4۳۴۰ ا تاب الغبية ل 
خابطرا لاس بانستیکم و ندنک و زاپلوشمفلریکم و آختایکم فو اَي 
في پيد ما ترون ما حون حنّى یتفگ في وجوه تخض و خی 
يسمي بفضکم بغضا گذاپین و حثی لا قى منکم (و قال ین سيعتي) إلا 


گالکخل في لین الح في اطعام. و ساضرب لَك مقلا و و َل رل 
کان له له طعَام فتاه و طيبه تم آدځله بت و ترکه فيه ما شَاءَ ء الله ثم عَاد إلَيه 
ا وق صاب شش اوه و و ی دیف فرك 
ماما ء الله نم عاد لَه قدا هو قذ صابثه طَائَفَة َه من السو س اجه و 
و طبه اه و لم يرل کلک حتی بقیت مه رم کرزمَة الأندر لایَضره 


السّوسٌ شتا وَكَذَلِكَ انم یرون حتی لا يی منکم ال عصابة لا وها 


لته یا 
حَدَتَنَا أختد ب محمد بن سییر قال دا ی بن الْحَسَن الم قال 
حَدَثَنَا مح محمد و َختذ ان لسن عن يها عَن لب نون عَنْ أي 


همس وَغَيْرِهِ رَقَمَ الحٍَیت ای آمیر الْمُوْمِنِينَة و ذ کر مثله. 

و قد ذكر هذا الحدیث في صدر هذا الکتاب. 

۹۴ ۱۸ حَدَننَا عند اواد بُ عب الل ن یوش قال دتتا أَحْمَدُ ین 
مح مُحَمدِ بن زیاج هي لوف ال دک مهن ۽ القاس ن میتی 
الْحَسَئِيٌ عن الحَسَن بن علي اي عَنْ أيه عَنْ أب بَصِيرٍ قال: :قال ابو 
جفر مُحَمَد ن على لباز تما مئل شیعتنا مَل ندر يعني بیدرا فيه 
لاسا ع لوا اتات 
وکلک شيعا شیعتا ییون و بعصو ن حتی تب تَبْقَى منهم عصابة لا تَضدُها الْفتنّة. 


میداد جه بركتي وچ غذاى گوارایی در شكم . زنبور عسل ابت جمد آنها را می‌خوردند و جيزى باقی 
نمی‌گذاشتند. بحارالأنوان ج۴ ص ۱۱۲ ۰ 


ا باب دوازدهم -. روایاتی که در باره امتحانات و تفرقه‌های زمان غیبت آمده لب 

و عملا از آنها فاصله بگیرید. قسم به آنکه جانم در دست اوست. آنچه را دوست 
دارید نخواهید دید. تا وقتی که عده‌ای از شما به صورت دیگری آب دهان بیاندازد. و 
تا وقتی که بعضی از شما دیگری را دروغگو بداند. و تا آنجا که از شما (يا اینکه 
فرمودند از شیعیان من ) باقی نماند مگر عذه‌ای اندک مانند سرمه در چشم. و نمك در غذا؛ 
حال برای شما مثلی می زنم و آن مثل مردی است که گندمی دارد. آن را پاک نموده و در 
اطاقی انبار می‌کند و آن را الى ما شاء الله رها می‌سازد. پس از مدتی به سراغ گندم خود 
رفته و می‌بیند شپشک زده. باز آن را پاک سازی می‌کند و آن را دوباره به انبار برمی 
رداند. و آن الى ما شاء الله رها می‌کند. مدّتى بعد چون به انبار سر می زند می‌بیند باز 
شپشک زده آنها را تميز می‌کند و باز به انبار می‌برد و پیوسته به اين کار ادامه می‌دهد تا 
اينكه از آن اندکی ناچیز ولی خالص که شپشک نمی تواند آسیبی به آن برساند باقی 
بماند. شما نیز همین طور آنقدر امتحان می‌شوید که متمایز گردید تا اينكه از شما باقى 
نماند مگر عده‌ای (امتحان يس داده )كه فتنه‌ها نمی توانند به آنها آسیبی برسانند. 

همین روایت به اختلاف سند ثعلبیه از ابی‌کهمس و دیگران از حضرت 
امیرالمومنین 21 نیز روایت شده. 

ضمنا اين حديث در آغاز کتاب نیز آمده بود. 

۸ - ابوبصیر می‌گوید: امام باقر لا فرمودند: همانا مثل شیعیان ما مثل گندم انبار 
شده‌ای است که آفتی گندم خوار آن را آلوده کند سپس آن را پاک سازی کرده و باز آفتی 
بخورد و باز آن را پاک کنند. تا آنجا که مقداری از آن باقی بماند که دیگر آفت نتواند آن 
را آسیب برساند. شیعیان ما نیز اینگونه هستند. آنقدر بايد امتحان و تخلیص شوند تا 
اينكه عده‌ای باقی بماند كه دیگر فتنه‌ها آسیبی به آنها نتواند پرساند. 


۳۴۲ وام ام ااا e‏ ورا لكا 1 .لا نانب 1 
و 


}۶ 4 ؛ ۱۹ حَدَلا خمد ن ڪڍ بن سَعِيدٍ اني عفد قال حَدَثَنَا جغفر بر 
بال سمي قال اي شربف نساب لین عن الل ن أب 


5 


قرَّة التفلیسی عَنْ جفقر بن مُحَمّد مُحَمَّدٍ عَن آبیه جهن قال: الْمُوْمِنُونَ يلون ت 
رم الله عند إن اله مین اشوین بر ء ادن #9« 
مهم فیها ین الْعمى و الق في الأخِرة. 

1 ثم قال كَانَ علي ی الْحْسَيْنٍ بن علي دوه 8 يضح قد له بَفضَهم ی بض 

يَقُول: قتَْانَاقتلّى ال 

٠١ ۶ ۱‏ حَدَتَنا علي بن الْحُسَيْن قال حَدَثنَا مُحَمَد بل بخ یخی الْعَطَّادُ قَالَ 
اذغ حشان اي خن فختر ئي علي لوي عن کت ی 

تبقاع مب لعج ن علي ن بي خثرة عن أي عبد 
ال دنه ان أو دقام لبم ند نکر لاس اه برجم |لبهم شاب موفتً 
لا ينبت عليه موم قذ أَحََ له اة في ال د الأول 

لا و في هذا الحديث عبرة لمعتبر و ذكرى لمتذكر متبصر. وهوقوله 
«يخرج إليهم شابًا موفقا لا يثبت عليه لا مؤمن قد أخذ له یثاقه في الذرٌ 
الأول». فهل يدل هذا إلا على أن الناس يبعدون هذه المدة من العمر و 
يستطيلون المدى في ظهوره و ينكرون تأخْره و يأيسون منه فيطيرون 
يمينا و شمالاكما قالو ا24 «تتفرق بهم المذاهب و تتشعب تتشعب لهم طرق الفتن و 
يغترون بلمع السراب من كلام المفتونين. فإذا ظهر لهم بعد المسنين الى 
يوجب مثلها فيمن بلغه الشيخوخة و الكبر و حنو الظهر و ضعف القوى شانًا 
موفقا انكره من كان في قلبه مرض, و ثبت عليه من سبقت له من الله 
الحسنى بما وققه عليه و قدّمه إليه من العلم بحاله و أوصله إلى هذه 


لا باب دوازدهم - روایاتی که در باره امتحانات و تفرقه‌های زمان غیبت آمده لها و OE‏ 
٩‏ - فضل بن ابی‌قرة تفلیسی از امام صادق ًة و ايشان از يدر بزرگوارشان امام 
باقر روایت کرده که فرمود: همواره مؤمنين مو رد امتحان قرار می‌گیرند و خدا آنها 
را مبتلا می‌فرماید. تا آنکه از یکدیگر متمایز شوند و خدا هرگز مؤمنين را از بلاهای 
دنیا و سختی‌های آن ايمن نکرده. بلکه تنها آنها را در اين جهان از کوری و شقاوت 
اخروی در امان داشته است. 

آنگاه فرمود: همانا حضرت حسين بن علی 3 اجساد کشتگان خود را (در روز 
عاشورا ) بر روی یکدیگر می‌گذاشت و می‌فرمودند: کشستگان ما کشتگان پیامبران 
هستند (یعنی در اثر امتحان سخت الهی اینها نيز به کشتگان از پیامبران محلق می شو ند 
جون از امتحان سرفراز بیرون آمده‌اند )۳ 

۰ - علی بن أبى حمزه | زامام صادق ا روایت کرده که فرمود: اگر تحقیقا حضرت 
قائم ا قيام كند. مردم او را انكار می‌کنند. زيرا آن حضرت بصورت جوانى رشيد و 
برومند بسوى ايشان خواهد آمد. و هيج كس در عقيده نسبت به آن بزركوار شابت و 
پایدار نمی‌ماند. مگر مومنى كه خدا در نخستين عالم ذر از او پیمان گرفته باشد. 

0 مولف محترم می‌فرماید: و در این حديث عبرتی است برای کسانی که عبرت 
كيرند و تذکری است برای کسی كه اهل بصیرت باشد. و منظورم اين سخن آن 
بزرگواران است که فرموده‌اند: «حضرت خروج و قیام می‌فرماید بصورت جوانی رشید 
و برومند و نسبت به ولایت او کسی ثبات نخواهد داشت مگر مؤمنى كه خدا در 
نخستین عالم ذر از او پیمان (به قبول ولایت ایشان ) گرفته باشد». ۱ 

آیا مضمون اين سخن جر اب ين است که مردم اين مدت از عمر آن حضرت را بعید 
می شمرند» و رسیدن زمان ظهور در نظرشان طولانی می‌نماید و لذا تاخير آن را انکار 
می‌کنند و از آمدنشان ناامید می‌شوند و به از راه راست منحرف شده )و به راست و 
چپ متمایل می‌گردند. همان گونه که در روایات فرموده‌اند: «مذاهب گوناگون آنها را از 
متفرق و جدا از هم خواهد کرد و راههای فتنه ایشان را دچار تشعب و چند دستگی 
خواهد نمود و از به سخنان سراب گونه فریب کاران فریفته می‌شوند. و چون حضرت 


۱ ظاهرا روایت کان الحسين بن على لا صحيح باشد و اضافه نمودن نام حضرت على بن الحسين الا اشتباه نسخه 
برداران بوده چون همین روایت در بحان ج ۰۴۵ ص ۸۰ بدون ذکر نام حضرت سجاد 3 آمده و السب است. 


WNW sedame #۲۴۴‏ 
الروايات من قول الصادقین :3 فصدّقها و عمل بها و تقدم علمه بما يأتي 
من أمر الله و تدبیره, فارتقبه غير شاک و لا مرتاب و لا متحير و لا مفتر 
بزخارف إبليس و آشیاعد. 

و الحمدلله الذي جعلنا ممن أحسن إليه و آنعم عليه و وصله من العلم إلى 
ما لا يوصل إليه غيره إيجابا للمنة و اختصاصا بالموهبة حمدا يكون لنعمه 
كفاء و لحقّه أداء. 


حا جا جا 
2 


## باب دوازدهم روایاتی كه در باره امتحانات و تفرقه‌های زمان غیبت آمده للا ام رد 6۳۴۵ 
پس از سالها بر ایشان آشکار گردد. که معمولا در مانند جنين مواردی برای کسی که 
عمرش بدان پایه برسد پیری و کهولت و خمیدگی يشت و سستی در توانائی جسمی را 
ایجاب می‌کند. و با اين وجود حضرت به صورت جوانی رشيد و برومند بیرون 
می‌آیند. هركس درقلبش مرض (نفاق و شک ) وجود دارد. ایشان را انکار خواهد کرد 
و هركس که خدا از پیش بخاطر توفیقی که به او عنایت کرده و آگاهی از حال آن 
حضرت را به او داده برايش نیکی خواسته است و او را به اين روایات که سخن امامان 
صادق است رسانده و او نیز آنها را تصدیق نموده و بدان عمل کرده است. و او از پیش 
می‌دانسته که آنچه امر خدا و تدبیر اوست پیش می‌آید. لذا بدون شک و تردید و حيرت 
در انتظار آن عزیز بسر برده. و فریب زینت‌ها و زیورهای ابلیس و پیروانش را نمی‌خورد. 

و خدا را سياس كه ما را از جمله کسانی که احسان نموده و نعمت بخشيده و علومی 
در دسترس آنان قرار داده که در دسترس دیگران قرار نداده که این خود منتی است لازم 
و موهبتی است مخصوص. سپاسی که شایسته نعمتهایش باشد و حقٌّ خداوندیش را ادا کند. 


e ا‎ 2 


AGEN eaten {YF 


ماروي في صفته و سره وفعله ومانزل من القرآن فد 
9 تيب ن أختذقال نی ينذا لرن وسى ماري ڪن بي 
اه مُگ مو سی بن هَارُونَْنِ عِمِسَى بر قال حد تتا عبد الله نْنُ مَسْلَمَةَبْن 
قطلب قال حَدَثَنا سلیّمان لالحنا َه بن عفر عن أبيه عن 
جدوعن امین بْنِعَِيّ 84 قال :جَاء رجل ی آمیر الْمُوْمِنِينَ اقا لها 
أمير الْمُوْمِنِينَ تن بعهریکم هد 
فَقَالَ :در ج ال رون ول الشومشون و دعب اجلیون نناک هْنَاكَ. 
قَقَالَ: يا آمیر الما مین الوَجُل؟ 
قال من يي اشم نزو طد رب 


لا یج اذ ذا اْمَنَاَامَكعَتْ, ولا یور خر رُ]إِذا الْمَنُونُاكتَنَعَتْ [اكْسَفَتْ] 
کر اطع 

مر مرب طبر ضرعم حص خیش ذکر 

سیف من سيوف الله 

رقم نو رش في بازخ الشودد 

و عارز [ غار امجده في گرم المختد. 

فلا بص يَصْرفَنَى عَنْ عَنْ کته يته صارف عارض يوط إلى ال 


كُلَ مَنَاصٍ قال فق اتل و إن سكت فر عاو 


لالا باب سيزدهم - روایاتی كه در باره صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد شده يأل 0 شفقف 


4 باب سیزدضم 
روایاتی که در مورد صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد شده 
و آنچه از قرآن درباره آن حضرت ناز لكرديده است 


۱ - سلیمان بن بلال می‌گوید: امام صادق ابا از پد ران بزرگوارشان از حضرت حسين 
بن على 85 روایت کرده است که فرمودند: مردی نزد امیرالمومنینث آمده و عرض 
کرد: يا امیرالمومنین! ما را از مهدى تان مطلع سازید. 

حضرت فرمود: هنگامی که سالها بگذرد و رفتنی‌ها بروند و منقرض شوند و مومنان 
کم گردند و یاوران دين از ميان بروند. همان وقت است. همان وقت! 

عرض کرد: يا امیرالمومنین! ايشان از کدام قوم و طایفه است؟ 

فرمود: از بنی‌هاشم. از قله بلند و شامخ عرب. 

و از دربای لبالب آن. هنگامی که که به جریان افتد. 

و نگهبان و پاسدار اهل و خاندان خويش آن هنكام که بيایند. 

و او کان و معدن پاکی است آنگاه که آلوده شوند و به تیرگی گرایند. بزرگمردی است 
که چون مرگ همه جا را فرا كيرد و بر همه جا سایه افکند نهراسد. و آنجا که دلیران پر 
خاک افتند سست و ناتوان نشود. شیری است آماده نبرد. که همواره پیروزمند و غالب 
است و ستمگران را درو و پاره می‌کند. شمشیری از شمشیرهای خداست. سالار و 
پرخیری است که بزرگ شده خاندان جلالت و شرف است و ريشه مجد و بزرگواریش 
در اصیل ترین ریشه‌ها باشد. مبادا آن كس که به سوی هر فتنه‌ای می شتابد. آن كس که اگر 
سخن بگوید بدترین سخنگو است و اگر خاموش نشیند فسادها در اندرون دارد. تو را 
از بيعت با او منصرف كند! 

سپس باز به توصیف حضرت مهد یا بازگشته و فرمود: مهدی کسی است که 
گشاده‌ترین کهف و پناهگاه الهی است نسبت به شما و داناترین شماست و از همه شما 
بیشتر احترام خویشاوندی را نگاه می دارد و صله رحم م ىكند 


RE Leta REE TE #۳۴۸۶‏ الاكتاب اللي يها 


تج إلى صة الْمَهْدِيٌ :9د ال امک وتا 2 ر تک یلم 


ارْصلکم زرحم الَم اجه روجا من اش و اه محل بت 
فان از ال لک باغرم و لا تلقنعله إن رت له و اون عنه ان 
هریت الیّه ف م رازه دی ضذره شزا لی دی 
rete‏ نايب آخعدقال دنا عي لله ِن مُوسَى الْعَلَوِيٌُ عَنْ 
بَعْضٍ رجاله عَنْ راهيم بن الْحَكَم بن د له 
الأغتش عن وال ال : لظم آمیر ام ينعي إلى کین انا 
قال إن انني هذا سید سید كما سا رشول اله سيدا و کک 
صلب زج بان نيکم يُشْبِهُهُ في الْحَلْقٍ و الخلق, خر ععَلَى جين عفر 
ناس و لاد للح و إظهار جر و الّه لير فرج لضریث عقف ی 
بخزوجه آفل السَمَاوَاتٍ و مک .د و جل لى ۳ ۳ الأئف. 
ضخم البَطن, یل الفَحذَيْنٍ بِمَِذِه الیفتی شَامَه لالا ر نلا الأ 
کت لا ۲ 
۳+۶۶ عا لا أ بن هَوْذَة قَالَ حَدَ دایمن إشحَاق 
اندي 0 عب لح الْاْصَاري ال 


الا ُنران! سل جب و لا فقن دانير ک. 
قلت مالک یقرایتک من رَسُو ل الله نت صَاحب هَذَا الأَمر و الام به؟ 
قال:لا. 
قُلْتْ: من و بابي نت و أَتَى؟ 
فقال: اک مرب بُ خُمْرَةَالْهَائئاْعََِْنِالْمُشْرِفُ الحا جِبَيْنٍ الْعَرِيضٌمَابَيْنَ 
الکن ره اسه راو پو جهھ ار رحم له م موسّی. 


ل باب سیزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد ده لا ۳۴۹ 

بار الها! قیامش ۳ ماية خروج انسانها از غم و اندوه آندوه قرار ده. و به واسطة او 
پر کندگی امت را مجتمع ساز. يس اگر خداوند برای تو خير خواست. عزم خود را در 
ياريش استوار ساز و اگر توفیق ياريش را یافتی از او به دیگری باز مگرد. و اگر به 
سویش هدایت شدی از او در مگذر. 

حضرت پس از اين سخنان آهی برآورده و در حالی که با دست به سین خويش اشاره 
می‌کرد فرمود: آم چقدر به دیدار او مشتاقم. 

۲ - ابووائل می‌گوید: اميرالمؤمنين على اج به امام حسین ابا نظری افکنده و 
فرمودند: اين فرزندم سرور و آقاست. همان گونه که رسول داتس او را آقا نامیده, 
بزودی خدا مردی را از صلب او خواهد آورد که همنام پیامبر شماست. و شیرتا و 
صورتا مانند آن حضرت خواهد بود. زمانی قيام خواهد کرد که حق مرده و جور و ستم 
همه جا را فرا گرفته و مردم در غفلت بسر می‌برند. بخدا قسم اگر خروج نکند گردنش 
را خواهند زد. همانا اهل و ساکنین آسمانها با خروج او مسرور خواهند شد. 

او مردی است پیشانی بلند. دارای بینی باریکی که ميانش اندکی برآمدگی دارد. 
برآمده شکم. دارای ران‌هائی ستبر كه بر ران راست او خالی است. میان دو دندان 
پیشین او فاصله است و اوست که زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد همان گونه که از 
جور و ظلم پر شده است. 

۳ - حمران بن اعين می‌گوید: به امام باقر عرض کردم: فدای شما گردم! من در 
حالی که کیسه‌ای به کمر بسته بودم که هزار دینار در آن بود وارد مدینه شدم و با خدا 
عهد کردم كه در راه شما دینار به دینار آن را انفاق کنم. تا شما از آنچه سوال می‌کنم به 


من پاسخ دهيد. 
حضرت فرمود: ای حمران! هرجه مى خواهى بپرس كه پاسخ می‌شنوی و دينارهايت 
هم نگه دار لازم نیست خرج كنى. 


عرض کردم: شما را به حق خویشاوندی‌تان با رسول الله له قسم می‌دهم آیا شما 
صاحب اين أمر و قيام کننده بدان هستید؟ 

حضرت فرمودند: نه. 

عرض کردم: پدر و مادرم به فدایتان! پس او کیست؟ 


سم 


:0 * اعد وان بل ال دادن حكر بْنِ ریا 
هي قال حَدَثَنا أَحْمَدُ حْمَد بْنُ عَلِيٌّ الْحفي ری قال حَدَ ی ال ند انوب ع 
SS‏ 
خنران نآ غين قال ا انت لام 
مات عليه قال ده يس هه 
الْحَرَارُ یره ابن ال اع دجم ال فان ۹ 
۰ 4۲۶۶ مَحَدَتَنَا عبد الرَاجدِ بن عبد الله قال حَددَ تا أحْمَد بن مُحَمَّدِبْنِ رَبَاح 
ار قال دنا خمد ن علی الْحميرِيُ و دتا اخسن بن ايوب ع 
وچ SET‏ 
ن حفص عَن أي بَصِيرٍ قال: : قال أبنو جففر ا أن بر رالو : 
شک کک مُحَمَدِ! بِالْقَائ نر عاتن شام في أي دا 


(۲۶۷ 4 1 خْبَرنا مدب يَْقُوب قال دتا و الّاسم ب الْعَلَاء هدن 
ی وت یو 0 


کر تلف فبا لت على ی يي الا تقو اي 
في ذلک قبسم اف 3 تُمقَالَ: ا عند اريزا جهل ارم خُِعُوا عن راهم 
إن الله تيا زک اشم لم یقیض ر سو لها < علی ام له لین نَل عل 
اران فيه لصيل كل شین فيه الا وَالْحرَاموَ ادو وکام 

جَمِيعَ ما يَحتَاج النَّاسٌ له كَملَاء ال علاط في کناب ن 


۳۹ 


لأا باب سيزدهم .- روایاتی كه در باره صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد شده فا {FA 0 s.‏ 


فرمود: او شخصی است با چهره‌ای گلگون. چشمانی درشت. و ابروانی پرپشت و 
برجسته و چهارشانه و سر مبارکشان پرمو و بر صورتش اثری است. خداوند موسی را 
رحمت کنر © 

۴ - حمران مىكويد: از امام باقر إلا سوّال کردم: آيا امام قائم شما هستید؟ 

حضرت فرمود: من فرزند رسول خدا هستم. اما کجاست أن كس که خونخواهی 
می‌کند. و خداوند آنچه بخواهد انجام خواهد داد. 

من بار دیگر سؤال را تکرار کردم. حضرت فرمود: فهمیدم جه مى خواهى. صاحب تو 
شکمی عریض. سرش پر موء و از دودمان پارسایان و خوش سيمايان است. خداوند 
فلانی (حضرت موسی کاظم ا ) را رحمت کند. ٩‏ 

۵ - ابوبصیر می‌گوید: امام باقر يا امام صادق 2 (تردید از محمّد بن عصام است ) 
فرمود: ای ابامحمّد! قائم دو علامت دارد: خالی در چهره و خالى ميان دو كتف مبارک 
خود دارد از سمت چپ. و زيركتف چپشان علامتى مانند برك درخت آس قرار دارد 29 

۶ عبد العزيز بن مسلم روايت کرده که با مولايمان امام رضااكلا در مرو بودیم در 
نخستين روزهای ورودمان روز جمعه‌ای بود. ما و اصحاب در مسجد جامع گرد آمده 
بودیم. در ابندای مجلس سخن از امر امامت به ميان آوردند. و از اختلاف زیادی که در 
اين باره است. من به خدمت مولایم رسیدم و ایشان را از اينكه مردم در اين باره در 
بحث و گفتگو فرو رفته‌اند خبر دادم. حضرت لبخندی زدند و فرمودند: 

ای عبدالعزيز! مردم جاهلند و به آراء و نظرات خود فریفته شده و كول خورده‌اند. 
بدان که خدایی که مبارک است نام او پیامبرش را قبض روح نفرمود مگر اينكه دين را 
برای او کامل ساخت. و قرانی را بر او فرو فرستاد که تفصیل همه جيز در آن است. 
حلال و حرام و حدود و احکام و همه آنچه راکه مردم به آن نیاز دارند بطو ر کامل تبیین 


۱ علامه مجلسی در ذیل روایت فرموده: شاید جملة «خدا موسی را رحمت کند» اشاره باين باشد که گروهی بعد از 
این می‌پندارند حضرت موسی بن جعفر نج قانم است. مانند فرقه واقفیه, در صورتی که ایشان رحلت خواهد کرد 
و این علائم در آن حضرت نمی‌باشد. 

۲ ممکن است منظور از اينکه فرمودند: صاحب تو شکمی عریض دارد. خود حضرت باقرلا باشد. چون که 
حضرت بطین بودند و صاحب یعنی امام وقت. که خود ایشان هستند. 

*- آس چنانکه در لغت‌نامه «العین» آمده درختی است که برگهای معطری دارد. 


#۳۵۳ محمد رشعم ب و جف نان تمس د و یه و ی ی # کتاب الغيبة لا 
یمه ”و انَل عليه في ججة الداع و هي آخر غمرو«الیزم لت کم 
دینکم و نت یک متي و وضیث لکم الاسلام دين ۲ 

و ار الاَامة من تمام الدین لَمْيَمْضٍ حى بن مه معالم د دينه او ارضح 


سل وهم على قو ار اي علا و نما وت 
ترك شیا یاج ليه لام لاب فد قمن َعَم ان للم كمل ديه قَذ رد 
کاب الله و هو افر به هل رون قد الإماقة َمَحَلَّها من الأمّة جوز 
فيه اختیازهم؟ إن الإمَامَة أجل قذراً sS‏ 
و أبْعَدُ عورا من آن لا لاس عقو لهم از الوا برَائهم. او 
ماما اختیارجم. 

إن الإمامة مخ الله رايم لخلیل دید او یه 
الق و قَضِيلَة 2 شرف بها و اشادبها ETE‏ ی میک 
للثاس (مام» فا الْخَلِيلٌ رورا با «و من در نی؟» قال ال تعالی رل 
یال عَهْدِي الظالمین» ۳ فطل هزه ال ام کل ظالم إلى 7 
ام و صَارّث في الصّفْرَةٍ مر ره اله رل بان جعلها في دربن ۲ 
أل الصو اهاز تالم رل انا شخاق و یفرب الد وک جع 
صالحین و جَعلناهم أ يهد دون بأفرنا و أَوْحَبْنا هم ففل ارات و فام 
الصلاة و ایثا ء الرّكاةٍ وَكانُوا لا غابیین» ”> 

فلم َل في ری يَرِتّهَا ب بَعْضٌ عَنْ بَعْضٍ نا نا حنّى وَرئها لیاف 


5 


ال عَرَّوَجَلْ «ِن اوتی الثاس باتراهيم لین اوه و هذا ال و ی 


0 كانت حاص اعد باقر له 
عورف ار ٠‏ قصارّت في ذُريَتِهِ الأصْفِيَاءِ الَّذِينَ ناه 
۱ تسام ۳۸ ۱ 3 OR‏ ۳۰ 0 


۳ الیقره, ۱۲۴ ۴- الائییاء: ۷۳ 
۵- آل عمران. ۶۸ 


# باب سیزدهم .. روایاتی که در باره صفات و رفتار وكردار آن حضرت وارد شده ‏ تمه 


فرمود. سپس فرمود: «ما در قرآن چیزی را فروگزار نکردیم» و در حجّة الوداع که آخر 
عمر آن حضرت بود اين آيه را نازل فرمود که: «امروز دين شما را برایتان کامل کردم و 
نعمتم را بر شما تمام نمودم و به اسلام بعنوان دين خود برای شما راضی و خوشنود 
گردیدم» و امر امامت کامل کننده دين خداست که ان حضرت از دنيا نرفت تا اينكه 
برای امتش نشانه‌های دين خدا را بیان فرمود و راهشان را روشن ساخته و آنها را پر قول 
ی ترك نمود. و على الا را بعنوان برجم هدایت و امام امت بر ایشان گماشت 

هيج مطلبی که امّت به آن نیاز داشته باشند را فروگزار ننمود. مگر اینکه آن را بیان 
فرمود. بنا بر این هر کس گمان کند که خداوند دين خود را کامل ننموده است. کتاب 
خدا را رد کرده و به آن کافر شده است. 

آيا مردم قدر و مقام امامت را می‌شناسند و جایگاه او را نسبت به امّت می‌دانند. تا 
جايز باشد كه خودشان او را انتخاب کنند؟ 

امامت منزلتش بالاتر و شأنش بزرگتر و مكانتش والاتر و حصارش منيع تر و 
محكم تر و عميق تر از آن است كه مردم با عقل‌های خود بتوانند به آن برسند و يا با آراء 
خود بدان دست يابند. يا به اختيار و انتخاب خود او را بركزيده و بر سر کار آورند. 

امامت منزلتى است که خدا به ابراهيم خليل بعد از مقام نبوت و خلت در مرحلا سوم 
اختصاص داد. و فضيلتى است كه او را به آن شرافت داد و به اين وسيله نام او را بلند 
گردانید. انجا که خداوند عزيز و جليل فرمود: «من تو را بر مردم امام قرار می‌دهم». 
چون خلیل خدا از شدت سرور و شادمانی به او دست داده بود عرض کرد: «آيا ازذرَيه ۰ 
و فرزندان من نيز حائز اين مقام خواهند بود؟» خدای تعالی پاسخ فرمود که: «عهد من 
به ستمکاران نمی رسد». . بنابر این آيه امامت هر ستمکاری را تا روز قيامت باطل اعلام 
کرد و آن را مخصوص برگزیدگان خدا قرار داد. 

سپس خداوند عزیز و جلیل او را گرامی داشت به اين که امامت را در نسل و ذرَیَه او 
که برگزیدگان و پاکان بشرند قرار داد و فرمود: «و به ابراهیم. اسحاق و نوه‌اش يعقوب را 
عطا كرديم و همه آنان را صالح و شایسته قرار دادیم و آنها را امامانی برگماشتیم تا 
مردم را به امر ما هدايت کنند و کارهای نیک را از عبادات و خیرات و برپاداشتن نماز و 
اداى زکات را به انان وحی کردیم و انان نیز سر فرود آوردند و به عبادت ما کمر همت گماشتند». 


ARGS Ra € raf 


له للم الإيمان ره روج« فال الذي و الم الإينان لذ 
لبم في کتاب الله ه إلى یم الْبَعْثِ» هي في ولد د لا خَاصَّةٌ إِلَى ب یم 
الْقِيَامَةِ اد لا بي يّ بعد محمد بت من أَيْنَ بتار هَوُلَاءِ هل الإمَام؟ 3 
لامَامَة هي منز ۳ لیام و ارت الأَوْصِيّاء. ان الإمَامَةَ خلَافة الله وَخِلَاقَةٌ 
لول و مقام مير الْمُوْمنِينَ 32 و میراث الْحَسَنِ و لخن ه. 

إن الامَامَةَ زمامالدین و نظام مور الْمُسْلِمِينَ وَصَّلَاحٌ الدُنَيَاوَ عِدُ 
۳۳ 3 الإمَامَة هي أسٌ الإشلام النَّامِي وَ فَدْعُهُ السّامِي بالامام تَمَامٌ 
الصا وَ ای ور الصَیام و الح و الجهاد و تفر الفَيْءِ و الصدات و 
إِمْضَاءٌ الْحُدُودٍ و الأخكام و منم لور و الأطراف الامام یل علان لو 


| حرم حرام له قم ذو اله و یبن وین اله و بذعو إلى سبيل 
َه بالْحكمَةٍ و الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ و الْحُجَة ال الامام الشّمْس الطَالعه 


و ۳ 


الْمجَلَلَ وه لالم و هي في ای بِحَيْتُ ی یحیث لا تتا الي و الأَبْصَار؛ 
امام در لمیر و السراج امه و اد السَاطع ولجم الاي في 
ياهب الذجی و أجْوَاز لدان و لقاع البخار. 

الاما مٌَالْمَاءُ الْعَدْتْ عَلَى الظْمَاءِ و ر التو الَأ على الْهُدَى و ر الْمُنْجى من 
ادى ۳1 ری لیقع الا لِمَنِاصْطْلَىبِهِوَالدَلِيلفِي الْمَهّالک. م 
فَارَقَهُ فقهالک. 

الإِمَامٌالسّحَابالْمَاطُِ یت الهاطل وَالشَّمْسٌالْمُضِينةُوَ َالسّمَاءٌالظَليلَةُوَ 

الازض الْبَسِيطَة و لین لیر و لیر و ال 

الاما م الأَنِيسٌُ ریق و الْوَالدُ الشَّفِيقٌ و الم الشقیق ولام اه ِالْولَدٍ 

الصٌفیر و مر الْعبَادِ في الداهية الاد. د. امام امین له فی خَلَقِهِ و 2 ا 
على با حلفي بو اي[ ال رال عن حرم ال 


۱ الروم ۵۶. 


أا باب سيزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد شده فا ۳۵۵ 

و دائما امامت در فرزندان او بود که به ميراث قرنهای متوالی به دیگری می‌رسید. تا 
اينكه به نبی اکرم رسید. كه خدای عرّوجلٌ در باره ایشان فرمود: «همانا سزاوارترین 
مردم به ابراهيم همان کسانی هستند که از او پیروی نمودند. و نیز این پیامبر و کسانی که 
ایمان آورده‌اند و خدا ولی و سرپرست موّمنان است». 

پس امامت به ييامبر اکرم اختصاص داشت. تا آن که به امر الهی طبق سنتی که مقرر 
فرموده بود آن را همچون كردن بندی بر گردن علی ا آوبخت. سپس امامت در ذريَه 
اصفیاء و برگزیده آن حضرت كه خداوند علم و ایمان را به آنان عطا فرموده بود قرار 
گرفت. همانگونه كه در قرآن شریفش فرموده که «و کسانی که علم و ایمان به آنها داده 
شده بود به ایشان (یعنی به کافران )می‌گویند که شما طبق آنچه خدا مقرر فرموده بود تا 
روز برانگیختن درنگ کردید. و اینک روز بعث و برانگیخته شدن شماست». يس 
امامت تنها در ميان فرزندان على است تا روز قیامت. زیرا پس از حسضرت 
محمد 0 پیامبری نخواهد بود پس اين جاهلان از کجا امام اختیار می‌کنند؟ همانا 
امامت منزلت پیامبران الهی و میراث اوصیاء و جانشینان آن‌هماست. همانا امامت 
خلافت خداوند و رسول خداتايكة و مقام امير المومنین ًا و میراث حسن و 
حسين ءايه است. همانا امامت زمام دين و نظام امور مسلمین و صلاح دنیای آنها و 
عزت مؤمنين است. امامت پایه و اساس اسلام است که با آن رشد و بالندگی مى يابد و 
شاخه رسای درخت اسلام است. كمال و تمامیت نماز و زکات و روزه و حجٌ و جهاد و 
فراوانی ثروتها و صدقات و امضای حدود و احکام الهی و حفظ حدود و مسرزهای . 
کشور اسلامی همگی به وسیلهٌ امام است. امام است که حلال خدا را حلال. و حرام او 
را حرام می دارد» و حدود الهی را بر پا می‌کند و از دین خدا دفاع می‌نماید و با حکمت 
و موعظه نیکو و دلیل رسا همه را به راه پروردگارش دعوت می‌کند. امام خورشید 
تابانی است که جهان را با نور مجلل خويش می‌پوشاند. و او در افق دید انسانها در 
جایگاهی است که دستها و چشمها بدان را نمى يابند. 

امام همچون بدری (ماه شب چهارده ) است که همه جا را روشن می‌کند و چراغ 
فروزان و نور پرتو افكن و ستاره هدایت الهی است در تاریکی‌های شب ظلمانی که 
هیچ ستاره‌ای نمی‌درخشد. و در دل شهرها و سرزمین‌های خشک و بی‌آب و علف 


* ۳۵۶ تج عاد مس وی وه بسا یی تاه دزی ویدیو RTRs‏ يكلا 
الام طون لتب و ابئان توب السخطو ص بطم شوم 
بالحلم نظام الدّین و عر المي و عَيِظالْمُنَاِقِينَ و راز الکافرین 
ال ماحد دغرو لا یداه أحَد ول اه عالم ولا بولند و یله 
يفل و لا نظین مَحْصُو ص بالضل که نع طلب یله له و اتاب بل 
اخْيصَاصٌ من امفضل الاب فن ا يلع مَغرقَةالإمام أ مر 
اختیاژ!؟ هنهات. هیهّات. ضلّت اقول و تَاحَت الوم خازت لاب 
و ات اون و تضاغرت الْعْظَمَاءُ و تحر رت ت الحکماء و تَقَاصَرَ 
کک َحْطْبَاءْوَ جهلت الا وک شترا جرت الأ 
انا عن ES‏ ا 
ث الجر و لیر کف و بقث بکنهه أو بف 
شي + من ا 7 وم امه و بني غَا؟ لا ,کیت و الى و هه 
یت الم من بر لاون و وف لین فَاِيْنَ الاختیاژ من هداو 
ئن لول من عڌا اين برج يفل َا تن یک وج في َير 
آل الوَسُولٍ مه 
نم و الله و مهم الأباطيل ار تا رتف صنب +خضا تر 
رل الحضيض نی ارات امام رل حابر وتا 
اراء مُضِلَة فلم يَرْدَادُوا مِنْهُ إلا بدا لق افو اضفا ر لرا اذك وضلا 
دي أ قي في ال اک ی 


if: 


ی 
تس 


وغتواعن یرل وتا تلم ری خر 
مرن تاویهم- «و وب یلق ما شاء و تاز ماكان هم الخيرة 
سُبْحَانَ الله و تخالی عا پشرکون» 40 


۱ العنکبوت. ۳۸. ۲- قصص. ۶۸ 


# باب سیزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار و کردار أن حضرت وارد شيده يالا د ۳۵۷ 

و امواج خروشان دریاها؛ آری امام آب گوارای تشنه لبان و نور راهنمای هدایت و 
نجاتبخش انسانها از پستی‌هاست؛ امام آن آتش برافروخته بر فراز بلندیهاست که 
هركس بخواهد از گرمی او بهره مى برد و راهنمای انسانهاست در مهلکه‌ها که هركس از 
او حدا شود هلاک خواهد شد. 

امام ابر بارنده و باران درشت و پیوسته چون رگبار و آفتاب نورافشان و آسمان سایه 
افکن» و زمين گسترده و چشمهٌ جوشان و پر آب و آبگیر پرفایده و گلستان الهی است. 

امام مونسی است با رفق و مدارا و پدری است دلسوز و برادری است تنی (که از یک 
پدر و مادر باشد » و همچون مادری است نیکوکار نسبت به فرزند خردسالش. و او 
پناهگاه بندگان در مصیبت‌های بزرگ؛ 

امام امین خدا در ميان مخلوقات و حجّت او بر بندگانش می‌باشد و جانشین اوست 
در سرزمینهایش و دعوت کننده به سوی خداست که از حریم خداوند حفاظت می‌کند. 

امام يككانة دوران است که هیچ كس به پایه او نمی‌رسد. و عالمی با او پرابری نمی‌کند 
و بدل و جایگزینی برای او نیست و مانند و نظیری ندارد. او به تنهایی به تمام فضل 
الهی مخصوص گشته بدون اينكه خود آن را طلب کرده يا در پی اکتساب آن بوده باشد. 
بلکه اين اختصاص از ناحیه خداوند فضیلت بخش بخشنده به او عطا شده است. ينابر 
اين کیست که بتواند به معرفت امام پرسد. يا او را اختیار و انتخاب نماید؟ 

هیهات. هیهات. (عملی نیست ) اندیشه‌ها در فهم عظمت او گم و افکار سرگردان و 
خردها حیران و دیدگان خیره‌اند. و بزرگان در برابر ععظمتش کوچک و حکما در 
حيرت و بردباران به تقصیر خود معترف و خطبا و سخنرانان در وصف او نساتوان و 
اندیشمندان در جهل بسر می‌برند و زبان شعرا از سرودن مدحش عاجز, و زبان آوران 
ناتوان و بلیغان از وصف شأنى از شئونش و از ذكر فضیلتی از فضانلش درمانده‌اند. 

و لذا به عجز و کوتاهی خويش معترفند. و چگونه ممکن است همه اوصاف امام بیان 
گردد. یا کنه او را وصف کند و يا چیزی از امر او درک شود. یا کسی بيدا شود که بتواند 
قائم مقام او باشد كه مانند او انسانها را بی‌نیاز کند. 

نه» جگونه و کجا ممکن است! زیرا که او همجون ستاره‌ای است که از دست تطاول 
کشان و وصف توصیف کنندگان بدور است. 


مقر 


و ول عَرَوَجَل «و ماکان لمن لأ مُوْمِئَةٍ إذا قَضَى الله و رش وله أثراً 
أن یکون لَهُم الْخیرة ین أمرهم» ”الآية؛ 
وال سالک کیت كمون كوكناب فيه شرن تپ کنا 
تون الک نع باه إلى يزم القياقة تلك لها جن 
همم بذیک زعيم أم هم شرکاء قلبائوا بشرکانهم ان کارا 
صادقین» ۳؛ 
1 و قال «أفلا يدون اف اَن 1 علی فلو ب نیا © 21 «طبْع اللَّهُ على 
ع ل ا 
عند الله الم الم الذي لا يعون و آز عم اله فيهم خی شتعهم وَأ 
أشمعهم ولوا رهم فرط ونم" ام «قالُوا سيغنا 1 
«فَضْل الله یو تیه مَنْ یشاء و اللّهُ ذو الْفَضْلٍ العظيم» 4۶ 
فكي له بخ ام و الا اه لو ام نک ٠‏ مین 
مس و الطّهَارَ ششک و لول لاد تخطوض ده 
السو ل تلز و تشل مر لول به لام مَغْمَرَ فيه في تسب و لا يُدَانِيهِ ذو 
حسسب. في بت من فرش و دومن اشم و لیر وین الأول هو 
الوضَا مِنَ ال ول 
شَرّف الأشْرَاف و الم عن عَبْدٍ اف تايي للم کال اجلم مُضْطْلعٌ 
بِالإمَامة عالم لاس مر وض الطّاعَة قاد نم بافر الله عَرَّوَجَلَّ اصح 
لعباد ال 4ء حافظ لدین اللّه؛ 


0 


/ 


الاحزاب. ۳۶ ۲- القلم. آيات ۳۶ الى ۴۹. 


۳ سوره محمد ااا ۲۴ ؟- الانفال, ۲۲ - ۲۳ 
۵ البقره, ٩۳‏ ۶- الجمعف ۴ 


۸ باب سيزدهم - رواياتى که در باره صفات و رفتار و کردار أن حضرت وارد شده لا TA Bs...‏ 

پس با اين وصف ديكر جه جاى اختیار؟ و کجا عقل‌ها و انديشهها جای دارند؟ و 
كجا همانند این مى توان يافت؟ آيا شما كمان مىكنيد كه در غير خاندان رسو ل 6اا 
یافت می‌شود؟ 

به خدا خودشان به خودشان دروغ گفته‌اند و خیالهای باطل آنها را به اين دام کشانده. 
لذا به كردنة بلند و دشوار و لغزنده‌ای بالا آمده‌اند که قدمهایشان خواهد لغزيد و به 
پرتگاهی عمیق فرو خواهند افتاد. 

آنها خواستند با عقلهای حیران و سرگردان و ناقص خود و نظرات گمراه خويش امام 
انتخاب کنند؟ در حالی که جز دوری از ان به جیزی دست نیافتند. همانا امر دشواری 
را در پیش گرفتند. و دروغ بزرگی بافتند و به گمراهی دور و درازی گرفتار آمدند. و در 
حيرت افتادند چون امام حق را از روی آگاهی و بینش ترك کردند. «و شیطان اعمال 
انان را در نظرشان جلوه نمود و از راه بازشان داشت. در صورتی كه خود بدین امر 
مستبصر و بینا بودند». 

همانا از آنچه خدا و رسول و اهل بيت رسولش برایشان اختیار کرده بودند روی 
گردانده و خود دست به انتخاب زدند در حالی که قرآن آنان را ندا می‌دهد: «پروردگار 
تو هر آنچه بخواهد و اختیار کند می‌آفریند و آنان را (در این امر ) اختیاری نیست. و 
خدا منژه و برتر است از آنچه برای او شریک قرار می‌دهند» و نیز می‌فرماید: «هیچ مرد 
و زن با ایمانی را نشاید در موردی که خدا و رسولش چیزی را برایشان تیار کردهاند 
جز آن را اختیار نمایند». 

و نيز فرموده: «شما را جه شده است. يننا براق شما کتابی 
است که در آن اين حكم را می‌خوانید. که هركس را شما خواستيد همو را انتخاب کنید. 


یا شما را بر ما عهدی است تا قيامت كه هر جه حکم كنيد حقّ شما است. از اینان 
بيرس که کدام يك از ایشان متعهّد اين امر است. يا گواهانی بر اين دعوی دارند. پس 
بیاورند آن گواهان را اگر راستگو هستند» و باز فرموده: «مگر در قرآن نیک نمی اندیشند 
يا آنکه بر دلهایشان قفلها زده شده» يا «خداوند بر دلهایشان مهر زده است و دیگر 
نمی‌فهمند» يا به زبان می‌گویند شنیدیم ولی كوش دل فرا نمی‌دهند. «همانا بدترین 
جنبندگان نزد حدا آنهایی هستند که از شنیدن حقّ کی و از گفتن آن لال‌اند 


ل 2 یوقم له دهم ین مَخْرُونِ له و جکیه ما 
َيِه کون لمهم فرق عم أَهْلٍ الرَمَانِ في قَوْلِهِ تَعَالَى «أَقَمَنْ 

يدي إلى ات ئ ان ی من لا هدي الا آن دى دا لک کیت 
E‏ 

و فوله «و من بت الْحِكْمَة تقد أو ي خر کیره 7 

له فيطالوت «إنَاللَّهاصْطفاَليكُمْ زا بط دی العم و الجنم 
و الله ب بوتي که من یشاء و ال واسع علیم» 4۳ 

و قال لنبيّه: انه لاله علیک انکتاب و الْحِكْمَة و علمک ما لم تكن 
تغل و کان فَضْل الله عَلَيِكَ عَظِيمل 40 

وَقَالَ في لد من أَهْلٍ بَيْتِ یت نبیّه و عثرته و ره صَلَوَاتُ الّه عليه 
یی «أم شون لاس على ا نام اله ي من فضله!؟ فقد آتَيْئا آل 
باهي الكثاب و الْحِكْمَة وتنام ملكا عظیما ۰ فملهم مَن آمَنَّ به و منهم 


مر تن م۵ و 


مَنْ صد له وکفی هم سعیرآه ار 
وَإِنَّ الْعبْدَ إا اختاره الله عَر عَرَوَجَل مور عباده رح صذره لک و E‏ 


لب یی الْحِكْمَةٍ مه للم هام ءلم يي یه بجواب و لا حير فيه 


كه 1 


0 


عَنْ صَوَابٍء فهو مفصوم وی ند قد أن من الْحَطَايَاوَ الل و 
کو 


الما ر يَخْصَّهُ الله بذلک ليون حُجَتَهُ نه على عباوه و شاهده علی خلقه و 
«ذلک قَضْل الله رتیه مَنْ یشاءو اللّهُ ذو القضل لیم 4۶ 


پونس. ۳۵. ۲- البقرف ۴۲۹. 


۳ البقره. ۲۳۷ ۴ الشوری, ۵۲. 
- النسای ۵۴ -۰ ۵۵. ۶- الحدید. ۲۱. 


لا باب سيزدهم - رواياتى كه در باره صفات و رفتار وكردار آن حضرت وارد شده لاا الا ا ع FEY‏ 

و نمی خواهند كه بيند يشند. و اگر خدا می‌دانست که در آنان خيرى هست شنواشان 
می ساخت و چنانچه شنوا هم می‌ساخت (جون خیری در وجودشان نبود ) باز 
سرپیچی نموده و از حقّ اعراض کننده بودند» يا اينكه 9ز آنانند كه به ظاهر ) «گفتند 
شنیدیم و (در باطن و پنهان گفتند ) نافرمانی کردیم» بلکه آن «فضل خداست که به هر 
كس بخواهد عنایت می‌کند. و خداوند صاحب فضل بیکران است». 

حضرت باز تاکید فرمود که: چگونه آنان گمان دارند که می‌توانند امام اختیار کنند. 
در صورتی که امام عالمی است که جهل به او راه ندارد. و چوپانی است که سستی به 
وى دست نمی‌دهد. سرچشمُ قدس و پاکی و پرستش و زهد. و علم و عبادت است. به 
دعای رسول دا مخصوص كشته. و از نسل پاک و مطهر بتول است. جای خرده 
گیری در نسب او نیست. و هیچ صاحب حسبی نمی تواند با او همطراز گردد. در 
خاندان از قريش است و در بلندی مرتبه از هاشم. و از عترت رسول خدا:اكل است و 
صاحب رضا و خشنودی خداوند است؛ و شرف شرافت مندان و شاخه‌ای از شجره 
عبد مناف است. با علمی همواره بارون و حلمی به کمال. نیرومند در منصب امامت 
و آگاه از سیاست. طاعت و پیروی از او واجب. که به امر خداوند عزوجل قیام فرموده, 
و خیرخواه پندگان خدا و نگهدار دين اوست. 

همانا انبياء و ائمه #۵ را خداوند توفیق عنایت فرموده و از علم و حکمت مخزونش 
عطا کرده. آنچه را که دیگران را عطا نفرموده است. لذا علم ايشان فراتر از دانش اهل 
زمان است همان گونه که در قرآن می‌فرماید: «آيا آنکس که بسوی حقّ هدایت می‌کند 
سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد. يا آن کس که خود راه را نمی‌یابد. مگر آنکه او را ' 
راهنمائی کنند؟ جه شده است! چگونه قضاوت می‌کنید؟» و باز می‌فرماید: «و کسی که 
به او حکمت داده شده. تحقیقا خير فراوانی به او ارزانی شده است» و قول خدای 
متعال در بارهُ طالوت آنجا که می‌فرماید: «همانا خداوند او را بر شما برگزید و علم و 
قدرت جسمی او را افزون نمود و خداوند ملک خود به هر کس که بخواهد عطا 
می‌فرماید. و خداوند وسعت دهنده و دانا است» و به پیامبر خويش فرمود: «خداوند 
کتاب و حکمت را بر تو نازل ساخت و آنچه راكه تو نمی‌دانستی به تو آموخت و فضل 
خداوند در حق تو بسیار بزرگ بوده است» و در باه ائمه از اهل بيت پیامپرش و عترت 
و ذريّهُ آن حضرت که صلوات خدا بر آنان باد می‌فرماید: «يا نسبت به آنچه خداوند از 
فضل خود به مردم (امامان ) عطا فرموده حسد می‌ورزند؟ به تحقیق ما به فرزندان 


هل يَقْدِرُونَ عَلَى مثل هَذَا شتا دونه أو مک فا رم ده الصَفَةٍ 
00 نَهُ؟ جع - وَبَيْتِ اللَِّ - الح و توا «كثاب الله وَراء وريم 
نهم لا يعلمُونَ» ”2 و في کتاب ال الهُدَى و الشقاب فده و اق توا 
ین دمم الله تا رنه قال جل عد من نز 
من اتح هرا بت دى من الله ِن الله لأ هري ال م الظالمين» ”؛ 
و قال «فتضسالهم و أضَل غلبم ۸۳ 
و قال «كبْر مقتا عند الله وَعِنْدَ الّذِينَ موا كَذلِك یطبع اللّهُ علی کل 
قلب مکی جبار لد 
۸ ۷ عَنْ میدن ن يی عن أَحْمَد : ْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عیسی عَن الْحَسَنٍ 
ن يوب عَنْ شحاق بن غاب عَنْ آبي عَبداللّهِ جففر ‏ ن محمد في 
حطبة لَه دک فیها حال لکد دوه 2# و صفاتهم قَقَالَ: إن له تَعَالَى آزضح 
أ دی من أل یب هه عن وید أ بهم عن سبل هاچ 
و فح لَُم عَنْ باطن ابيع عله فمن عرفت من اة مُحكَرٍ 44# اجب ب حق 
یی جد طم حلاوز ِمَانِهِ و علم فْضَل لاو و إِسْلَامِهِ لذن الله الى 
نَصَبَ الامام عم لخلقه. وَجَعَلَهُ حْجَةُ حك على َل طاعته یه له تاج 
قرو این نو الب سیب إلى الما ء لا ينْقَطعْ عله مواده و 
لا ينال ما ند الله اجه و با رن 
هر عالم با ره ن نکلاب الدتی, و میا ت لسن رات 
تن فلم یرل الله تَعَالَى یَختاره هلو ین ود اين ین 
د الت اه ی 


ابقر ۱ ۲- قصص» ۵۰ 
؟- سوره محند 5اش ۸ ؟- غافر. ۳۵ 


باب سيزدهم - روایاتی كه در باره صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد شده ل۸ EF Ps.‏ 
ابراهيم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملک عظیمی عطا کردیم. يس پاره‌ای از 
ایشان به او ایمان آوردند و گروهی از مردم از پیشرفت آن جلوگیری کردند و دوزخ که 
آتش سوزان است (برای کیفر آنان ) بس است». 

و چون خدا بنده‌ای را برای امور بندگانش انتخاب کند. در همین زمینه به او شرح 
صدر عطا می‌کند و منابع حکمت را بر دلش سرازیر می‌سازد و دانش راستین را حقیقتا 
به قلبش الهام می‌کند. از این رو دیگر از پاسخ به هیچ پرسشی در نمی‌ماند و در راه حقْ 
متحير نمی‌ماند. زیرا او معصوم و مورد تاييد الهی است و از سداد و توفیق الهسى 
برخوردار خواهد بود و از خطاها و لغزشها و سقو طها در امان می‌باشد. و این خصایص 
را خدا به او عنایت فرموده. تا بر بندگانش حجّت و بر آنان گواه باشد «و این فضل خدا 
است که به هر کس بخواهد می‌بخشد. و خداوند دارای فضل عظیمی است». بنابر اين 
آبا آنها قادرند بر چیزی مانند اين, تا او را برگزینند؟ يا اینکه برگزید؛ آنها چنین صفاتی 
دارد تا او را امام و رهبر قرار دهند؟ به خانة خدا قسم که از حق تجاوز کردند و «کتاب 
خدا را يشت سر انداختند آنچنان که كوئى اطلاعی از آن نداشند», در حالی که هدایت 
و شفا درکتاب خدا بود و آنان آن راکنا رگذاشتند و از خواسته‌های نفس خويش پیروی 
کردند. از این رو خداوند نيز آنها را به بدی ياد فرمود و آنها را به غضب و سخط 
خويش گرفتار نمود و فرمود: «کیست كمراهتر از کسی که هوای خود را بدون توجه به 
هدایت‌های الهی پیروی کند؟ همانا خدا ستمکاران هدایت نمی‌کند». و نیز فرمود: 
«پس مرگ و نابودی بر آنان باد و خدا اعمالشان را ضايع و باطل ساخت» و فرمود: 
«گناه پزرگی نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آورده‌اند محسوب می‌شود. اين جنين " 
خداوند دل هر متکبر جبار را مهر می‌کند». 

۷- اسحاق بن غالب از امام صادق ی روایت می‌کند که در خطبه‌ای آن حضرت حال 
ائمه 1 و صفات آنها را بیان کرده و فرمودند: همانا خدای متعال به وسيلةٌ ائمه هدی از 
خاندان پیامپرش بل دين خود را اشکار فرمود. و از راه هدایتش به روشنی پرده 
برداشت. و برای آنها از باطن مخازن و گنجینه‌های علم خويش گشود. بس هركس از 
امت محمَد: حق واجب امامش را بشناسد. طعم حلاوت و شیرینی ایمان خود را 
خواهد جشيد و مزه اسلام فزونش را خواهد فهمید. زیرا که خدای متعال امام را 
نشانه‌ای برای مخلوقاتش و حجتی برای اهل طاعت و فرمانبرداری خود قرار داد؛ و از 
این رو تاج وقار را بر او پوشانیده و از نور جّاریت خويش او را بهرمند ساخته 


SESS rer»‏ م م ع ا ل کتاب الغيبة ل 
کلم عضی میم لام نَصَب عَرَوجَل له تما عم و هادیاشتیراو 
ماما ماو حُجَّةَ عَالماً َة مِنَ الله هدن بلق و به يَعْدِلون؛ 
خجچ اله عانعن علی لين داد شم لواد و تنتهل بو رهم 
البلا و يَنْمُو بیرکتهم التّلاده جَعَلَهُمُ الله یا لام و مصاییح لظام و 
ایح للکلام. و دَعَائِم للإشلام, جَرَتْ بدْلک فیهم مقادیژ الله عَلَى 
مرها ۱ 
فالامام هو امتح المر ت تضی و الْهَادِي المجتبى و القانم انمرتجی. 
سل یک متت على عد في ال جين وه في ال 
جين بط قبل له تسم عن مین عرش عطبراب لجکتة في ع لم 
ایب لاله و اج 4 لطْهْره؛ 
سه ا و ا ل 
اسماعیل و صَفوَة من عثرة مُحَمد فة َم يرل مَرْعيًا 1 
بملائکته مدفوعا عَنْهُ نه وق سایق د تقو كرا ای ذه 
و ارت لو ی لاقت مخت الأ ت مَعْصُوما ین الوُلّاتِ 
ونا من اج کل مفژوفا پالحلم أل في یقاعه. منشوباً ی 
العاف و الم و الفضل عند انتهائه. مُسْنّداً اليه ام الي ضامتا عن 
اعطق في حیاته. فَإذا الْقَضَتْ نقضت قث مد ویو لتب اوي ال إلى مت 
و جاءغت راد من رال فيه ی مَحبتِه وَبَلَعَ م مُنْتَهَى صدة والده اد 
تَمَضَىء صار آذه هر الله لَه من بغده و قله له ية و جع اجه علی 
عِبَادِهِ و وَ قم قت فيپلاوو يموجه و أغطه له َاستَوْدعَه سره و 
اه لعطيم أمره و بقل بيان له و تسه تَصَبَهُ علما لخلقه وَجَعَلَدُ مه 
عَلَى هل عاله و ضیاء بل وینه رای عتادو رضي الب اما 


سعین مه 
7 


لاا باب سيزدهم ۰ روایاتی که در باره صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد شسده للا GER.‏ 
كه همچون سببى بسوی آسمان معنا او را می‌کشاند که هرگز مواد اين سبب برای او 
منقطع نمی‌شود؛ و به آنچه نزد خداست کسی دسترسی پیدا نمی‌کند. مگر از راه آن 
اسباب كه مخصوص اوست. و اعمال بندگانش را نمی‌پذیرد مگر با معرفت و شناخت 
آن امام و قطعا امام است که به مشکلات تاریک و سنتهای بيج در بيج روزگار و 
فتنه‌های شبهه افكن دانا و آگاه است. بنابر اين همواره خدا آنها را از ميان فسرزندان 
حسین لیذ برای هدایت بندگانش یکی پس از دیگری | ز صلب آن امام اختیار می‌کند. و 
آنان را برمی‌گزیند. و انتخاب می‌کند. و برای امامت بر خلق خود پسندیده و مرضی 
خويش قرار داده است. هرگاه امامی از ایشان رحلت فرماید. خدای عزیز جلیل برای 
خلق خود امامی دیگر می‌گمارد. تا نشانه‌ای آشکار و هدایتگری روشنگر و رهبری 
پابرجا که قیم و عهده‌دار امور و حجّتی دانا باشند. آری امامانی از ناحیه خدا که به حقْ 
رهنمایی می‌کنند و به حق عدالت می‌ورزند. آنان حجّتهاى خدا و دعوت‌کنندگان 
بسوی او و چوپان بندگان اویند. که بندگان به پیروی از آنها دینداری می‌کنند. و با نور 
ایشان شهرها روشنی می‌یابد و به برکت آنها شروتهای بجای مانده رشد و نمو 
می‌نماید. خداوند آنان را ماية حیات مردمان و چراغ تاریکی‌ها و کلید کلمات خويش 
و ستونهای اسلام قرار داده است. و بدين سبب تقدیرات الهی در بار ایشان جریان 
يافت و حتمی گردید. 

يس امام همان بركزيده مرتضای خداست. و راهنمایی است که خداوند او را 
انتخاب فرموده و همان قیام کننده به حق است که همه بدو اميد بسته‌اند. خداوند او را . 
به همین خاطر برگزید, و در عالم ذر هنگامی كه روحش را آفرید و در عالم جسم 
هنگامی که جسمش راء زیر نظر خود او را ساخت او پیش از آفربنش سایه‌ای بود در 
سمت راست عرش خداو در علم غيب خداوندی حکمت باو داده شده بود. خداوند 
با آگاهی خود او را اختیار کرد و بخاطر پا کیزگیش برگزید. 

او اا امو و برگزیده‌ای از ميان فرزندان نوح ی و انتخاب شده‌ای از تبار 
اپراهیم با 8 و چکیده‌ای از نسل اسماعیل اا و خلاصه‌ای از عترت محمد اا است. 
همواره مورد توجه خداست که بوسيلة فرشتگانش او را محافظت می‌کند. سحر 
ساحران و جادوی بدکاران از او دفع می‌گردد. چیزهای مورد تنفر و ناروا از او گردانده 


اسْتَحْفَظَهُ عِلْمَهُ و استَخباهحکمَته وا عليه و خا به منهج رل د 
فَرَائَضَّهُ وَ خود فَقَامَبِالْعَدْلٍ عِنْدَ تحير ير اهَل الْجَهْلٍ وَ 1 تخییر هل الْجَدَلٍ 
لور الشاطع و السشَّفَاء الال باح اج و ان الاح من کل مَخْرَجٍ 
عَلَى طريع لهج الذي مَضى عليه الصَّادِقُونَ ین آبائه 4ه .َس 9 

حَقَّ هذَا العام ای و لا حه إلا غَوِيٌ, و لا يَدَعْهُ لا ری عَلَى له 


+0 افو اع تع نومير غناك حا 


هت 


الق بُن فیس بن ق رُمّانََ الأشْعَرِيٌ و وَسَعْدَانُ بْنُ اشحا شحاق ُن سَعِيدٍ و 
ناسین بن بو التي و معط بن لس اقاي راجيا حَكَبَنَا 
1 ا لخن بن مخ مَحْبُوبٍ الررَادُعَن جشام ن سالم نیرید ای قال سَمِعْتُ 
أبَا جَعْفَّر بُنَعلیْالباقر ند يقول: NT‏ شَبَهُ من 


ی" وه 


ل لَه ره في لَيْلةِ وَا حدة. 


يريد بالشبه من يوسف الغيبة 


# باب سيزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار و کردار أن حضرت وارد شده لا {TEV Fs.‏ 


شده و از بیماریها به دور و از آفتها مصون و محفوظ و از لغزشها معصوم و از 
کردارهای زشت و ناپسند در امان است. در نوجوانی به حلم و نیکوکاری معروف و تا 
پایان عمرش به پا کدامنی و دانش و فضل منصوب است. 

در حالی که امر امامت پس از پدرش به او محوّل خواهد گشت. اما در زمان حیات 
پدر (که امام زمان او نیز هست )از سخن گفتن خاموش است. چون پدرش رحلت 
فرماید. و مقدرات الهی به خواست او منتهی شود و از سوی خداوند اراده حبّى به او 
تعلق كيرد و مدت امامت پدرش پایان يافته و از دنیا برود. امر خدا يس از وی به او 
واگذار می‌گردد و خدا دين خود را بر عهده او می‌گذارد و او را حجّت بندكانش قرار 
می دهد و قیّومیت بلاد خويش را به او می سپارد؛ 

با روح خود او را تاييد و علم خود را به او عطا فرموده و سر خویش را به او 
می‌سپارد. و او را نماینده خود برای اين امر عظیم قرار می‌دهد. و از تفصیل بیان 
علمش وی را با خبر می‌سازد. و او را يرجم و نشانه‌ای برای مخلوقاتش نصب می‌کند. 
و حجتی بر اهل عوالم خويش و نوری برای اهل دینش و قیّم بر بندگانش و به عنوان 
امام و پیشوای انسانها به او رضایت داده و خشنود می‌گردد و وی را جایگاه نگهداری 
علم خود و خزانه حکمتش می‌گرداند و وظیفه محافظت از دینش را به او محول و په 
وسيلة او روشهای پیمودن راهش را و فرایض و حدود احکام خويش را زنده می‌سازد. 
و او نیز به هنكام تحیّر نادانان و گمراه ساختن اهل جدل به عدالت قیام می‌فرماید. و 
مردم را با نور درخشنده و شفای رسای همراه با حقق روشن و بیان آشکار از هر راهی 
که پد ران صادق و راستین او بر أن قيام نموده بودند مردم را هدایت می‌فرماید؛ 

فلذا نسبت به حقّ چنین عالمی جهالت نمی‌ورزد مگر شقاوتمند تیره بخت و کسی 
او را انکار نمی‌کند مگر گمراه. و او را رها نمی‌کند و از او دست نمی‌کشد. مگر آن كس 
که (همجون شیطان ) بر خدا جری شده باشد. 

© در اینکه آن حضرت فرزند بهترین کنیزان برگزیده خداست 

۸ - هشام بن سالم از يزيد کناسی نقل کرده که از امام باقراكة شنیدم می‌فرمود: 
صاحب اين امر شباهتی به حضرت يو سف دارد. او زاد؛ کنیزی سیه چهره است که خدا 
در یک شب کار او را اصلاح می‌فرماید. 

مولف کتاب می‌فرماید: مراد از شباهت به حضرت یوسف. غیبت أن حضرت است. 


۶ ۳۶۸ € 17 # کتاب الغيبة ل۸ 
۷ حبرا عبد الوَاجد ب ن عبد اله ن نس قال حدت هنن 
محمد بن رام الرُهْرِيُ قال حَدَتنَا | مد بن علی الحنیری ي قال دتا کم 
أ شيل اموي نال حائبي عن جم الب قال قلت لأبي جفقر اد 
ؤل أمير امین :1 يبي ان خر الإمَاءء آهی فاطمة ::ه؟ 

فقال : إن َاطِمَة ين خير الحرایره دک دح بطتة المرب حفر ررحم 
له فان 

ل ينا لح نز تقر ُن سعید قال حَدَتَنا قاسم بن مُحَمَّدِ بن 
لحت نحا لدي بن شام عن عند الذي لعن علي 
ن آبي المُقیرة عن أبي الصاح قال : خلت على أبي عَبّد الله ندال لي: مَا 
وَرَاءک؟ 


و ان ابْنُ خر ة الاماء. 


قَقَالَ كدت لسکا تال ء ٍن خَرَجَ قتِل. 
١ 4077+‏ احَدَنَنَا محمد مُحَمَد ن ام مُحَمَّدبْنُ لسن بْنِ جُنهور جَميعاًعن 


ا 


الس مکش نور عن يه عن شمان ني تا عن أبي 
الْجَارُودٍ عن الْقَاسِم بْنِ ال داي عَنِ الخارت الأعْورِ الهنذانی قال. 
ال أ مير امین ۳۹ بي ان خر ة لاماء يَعْنِي الْقَائِمَ مسن ده ند 
ري حتف تیف کاس 2 مرو و لا يُْطِيهم إل اسف رجا 


6 c2 ۳ 


فعند دبک تَتمّى فجره فریش لو أن لها همادا ین الاو مافیها لیر لها 
ی 

۶ ۱ أَخْبَرَنَا أَحْمَد ن مُحَكَدِ ا م 
ان ال خاک خآ لسر عن نع ن مَيْمُونَ 


4 2 


نیدب آبي خازم قَالَ: ا ية خلت 


# باب سیزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد شده لا TER Rss.‏ 
۹ - عبد الرّحيم قصير می‌گوید: : به امام باقر اا جا عرض کردم: اینکه امیرالمو منین ابا 
فرموده: پدرم به فدای أن فرزند بهترین کنیزان باد. آیا منظورشان حضرت فاطمه 880 
بوده است؟ 

حضرت فرمود: فاطمه فرزند بهترین زنان آزاده بودند. لکن مقصود آن حضرت آن 
کسی است که شکمی برآمده و رنگی لاله گون «ارد خداوند فلاتى را رحمت کنر ۷ 

۱۰ - ابوصباح می‌گوید: به خدمت حضرت صادق اج یه رفتم. فرمود: جه خبر؟ 

عرض کردم: خبری مسرّت پخش از عمویتان زید دارم او خروج کرده و می‌پندارد 
كه همان فرزند كنيز يعنى قانم اين امّت است که فرزند بهترین کنیزان است! 

حضرت فرمود: دروع پنداشته. جنين نیست که ادعا کرده. زیرا اگر خروج کند کشته 
خواهد شد. 

۱ - حارث بن أعور همدانی روايت کرده که امير المؤمنين391 فرمود: پدرم فدای 
فرزند بهترین کنیزان - یعنی حضرت قائم که از فرزندان آن حضرت است - که آنها را 
به ذلت و خواری می‌کشاند و جام از زهر به ایشان می‌نوشاند. و نسبت به آنها جز به 
شمشیر مرگبار رضا ندهد. پس در اين هنكام زشتکاران قریش آرزو می‌کنند که ای 
كاش از دنیا بهره کافی داشتند تا آن رافديه دهند تا بخشوده شوند. ولی دست از ایشان 
بر نخواهیم داشت تا خداوند راضی شود. 

۲ - يزيد د بن أبى حازم می‌گوید: : از کوفه بیرون آمدم و چون به مدینه رسیدم بر 
حضرت صادق اب يه وارد شدم و سلام كردم. 

حضرت از من پرسید: آيا در سفر کسی با تو هم صحبت و همراه بود؟ 

عرض کردم: آری» فرمود: آيا با یکدیگر سخن هم گفتید؟ 

عرض کردم: آری. مردی از مغیریّه "با من همراه بود. 

حضرت فرمود: چه می‌گفت؟ 

عرض كردم: او می‌پنداشت ت محمد بن عبد الله ب بن الحسن همان امام قائم است. 


۱ ظاهرا منظور حضرت موسی بن جعفر لا تسام اشا را بجاى حضرت مهدی با اشتباه مىكيرند و 
عده‌ای به قائم بودن ایشان معتقد می‌گردند . 

۲ - مفيرية أصحاب مغيرة بن سعید المجلي هستند که ادعا کردند !مامت بعد از حضرت باقر ااا به محمد بن عبد الله 
بن الحسن رسیده و می‌پندارند که او زنده است و نمرده. بحار الأنوار. ج ۲۶ ص ۲۳۳. 


هه تا کب تاه باون با اند مهو دود روموت هه همم ده هو یار ی و لا کنات لقني ها 


عَلَى آبی عَبداللّه 29 فَسَلَمْتُ عَلَيِه فاي هل صاخبک اد 9 


مق و سر 


فقلت: نعم 
قال م 0 
تلع صَحبني رَجُل من الْمِيرِيّة. 


ال فَمَاكَانَ یقول؟ 
قُلْتُ: كان هدمحن عب الب لیخ الیل على 
لک آن اشعه شم ال و اشم أبيه آشم ىال 


ا ان كنت اد بالُنماء هرذ في ولد الْحسین اد اد 

مُحَمّد بن عبد الله بن علی. 

ققال لي: نذا ان ام يغبي مُحَمَدَ : ُن عبد اللّهِ ن ی و هذا ابن 
هيرق غني مد نع له اْحَسَنِ بن الحَسَنِ. 

ال یو عبد لد :فما رت لیم 


ققلت ماکان عندي شَي+ از دعلیه. 
قال: وم تَعلَمُوا أنه ان سبي یقیی الام ند 


© سیر ته تا 

ree‏ خْبَرَنَا عَبْدَ الْوَاحَدِ ین عَبْدِ د ال یوس قال خدتنا آخعد ا 
مُحَمَّدِ بن رَباح قال حَدتا حم : نع الْحمْيَرِيٌ ي قال حَدَّتَنِي الْحَسَنْ بن 
یوب نع اريم بن عفرو قالخا[ مدي لسن بان قال 
حَدَنَنَا عبد الله بن عَطا امَك عَن شیخ : بن اقا ء يعي أا عَبْدٍ له 
قال اه عن یل یف یر ی 

فقال: يصع كما ئع دشر اد یه کات زكر 
ا الْجَاهِليّة يتان الاْلام جَديدا. 


1 


پو 


لا باب سیزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد ده فا ۳۷۱۰ 
و دليلش اين بود كه مىكفت نام او نام پیامب ر5 و نام پدرش نام يدر رسول الله 
(یعنی عبداللّه ) است. . و من در جواب به او گفتم: اگر نامها را سلاک مس ىكيرى. در 
فرزندان امام حسين ا نيز محمّد بن عبد الله بن على وجود دارد. 

او گفت: ايشان - يعنى محمّد بن عبد الله بن على - فرزند كنيزاست. ولى اين كه تو 
می‌گویی - يعنى محمّد بن عبد الله د بن الحسن بن الحسن - فرزند بانويى آزاد است. 

امام صادق ی فرمودند: تو چه جواپی به او دادی؟ 

عرض كردم: جيزى به ذهنم یامد بكويم. 

حضرت فرمود: آيا نمی‌دانستی كه ايشان (يعنى حضرت قائم ) نيز فرزند يك كنيز به 
اسارت كرفته شده است؟. 


© سيره و روش آن حضرت ا4 

۳ - عبد الله بن عطاى مکی از شيخى ازفقها یعنی امام صادق ما روايت كردهكه از 
آن حضرت در بارة سيره حضرت مهدی باب (پس از اینکه ظهور می‌فرماید )پرسیدم که 
چگونه خواهد بود؟ 

حضرت فرمودند: همانگونه كه رسول خدایلضا رفتار کرد عمل می‌کند. هر آنچه 
پیش از او بوده (از سنتهای جاهلی و غلط ) همه را تابود و ویران می‌کند. كما اينكه . 
رسول خداءل نیز امر جاهلیت را ويران کرد - و اسلام واقعی را از نو بنا می‌کند. 


5 ۲۷۲ و cae RAE ELSE SAA RSS‏ لا کتاب الغيبة 


۷۵۲ ۱ خْبَرَنَاعَلِنٌ بن الْحُسَيْن قال حَدَتَنِى مد بن يَحْيَى العطاه عَنْ 
ری شا ای مت ول ی تس مب 
E‏ 
َه ضال من الصالجین سَمّه لي أرِيدٌ انم 4 

قال امه اشهي. 

ُلْتُ: سیر بير حكر اض ؟ 

قال : هَيْهَاتَ, هَيْهَاتَ, با زُرَارَة! ما يَسِيرُ بسیرته. 

لت جلت فداک! لم؟ 

ال سول له سار في مه باه یناساس القائہ سه : 
ات بذاک أير في الكتاب الي مق أن ييز بقل و لا یتآ 


وَيْل لِمَنْ نَاوَاهُ 
۷۶ یرال ناسین بهَذاالاستاد عَنْ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ ن علی الکوفی 


عن عَبْدِ امن بن يي هاشم عن ابي حَدِيجَة عن بي عبد له ی از 0 
يا قال کان لي أذ لول و اجه على ريع لكي تک 
ذلک لِلْعاقبة من اضحابي ن جر وام يقتلا و لام مه أن یل الغرلن و 

يجهر علی الْجَرِيح. 

1١ + ۷۷۶‏ اخ رئا خمد ٿن محئ بن سعِيدٍ ائ عفد قال دتتا علي ب 
الْحَسَنٍِ عَنْ عر مُحَتّد مخت بن ڪال عن تفلي ٿن تيون عن الْحسَن بن عون اع 
الما قَالَ: لت ند آبي عبد الب ( جالسا فَسَألَهُ اْمْعَلَى بسن نیس 
سیر الما ِلَافٍ یرو ید9 
فَقَالَ: نعم. و ذاک أن عَلِيا سار امن و الْكَفٌ لاه علم أن یه بو 
عليه من بد و أن لقانم ذا ام سار يهم پالقیف و ابيز فیک اه 
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عَم أن یلم هز هم من بغدو ید 


لان باب سیزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد شده لها YY Fs.‏ 

۴ - زراره می‌گوید به امام باقر اا عرض کردم: یکی از صالحان را برایم توصیف 
بفرمایید (و منظورم حضرت قائم ا بود ) 

فرمود: نام او نام من است. 

عرض کردم: آيا مانند رسسول خدایلص رفتار خواهد کرد؟ 

فرمود: هیهات. هيهات. ای زراره! وی به سيره رسول دایب رفتار نخواهد كرد. 

عرض کردم:فدایتان شوم! چرا؟ 

فرمود: همانا رسول خدا:29 در ميان امّت با مهربانی و بخشش رفتار می‌فرمود و با 
الفت دلهای مردم (آنان را به اسلام )دعوت می‌نمود. ولی حضرت قانم با کشتن, زیرا 
در کتابی که همراه اوست. مامور است که با کشتن (اين مردم یاغی و طغیانگر را) به 
صلاح آورد و از کسی توبه نپذیرد. وای بر کسانی که با او دشمنی و ستیز کنند. 

۵ - ابو خدیجه روایت کرده که امام صادقاكة فرمود: همانا حضرت على اكلا 
می‌فرمود: من اختیار داشتم که فراریان و يشت کنندگان به جبهة جنگ را بکشم. و حتی 
کار مجروحان را يكسره نمایم. و اما بخاطر عاقبت کار اصحابم اين کار را نکردم که 
اگر مجروح شدند کشته نشوند. ولی قائماكة بر او لازم است که آنان را که از جنگ 
می‌گریزند بکشد. و کار مجروحان را نیز تمام و یکسره نماید. ۲۷ 

۶ - حسن بن هارون نمدفروش می‌گوید: در خدمت امام صادقثا بودم که معلی 
بن خنیس از آن حضرت پرسید: آيا وقتی حضرت قائم 3 قیام کند بر خلاف سيره 
على اد رفتار خواهد کرد؟ 

حضرت فرمود: آری» زیرا حضرت على ا با منت گذاشتن و خودداری از برخورد 
شدید نسبت به دشمن رفتار می‌کرد. چون می‌دانست که يس از او پیروانش مغلوب 
خواهند شد. ولی حضرت قائم ی چون قیام فرماید با شمشیر (کشتن )و اسیر گرفتن 
رفتار خواهد کرد. زيرا او می‌داند كه شیعیان او هرگز مغلوب دشمن نمی‌شوند. 


۱- شاید از اين جهت است که سیطره بر أين حجم عظیم از دشمن که آن حضرت با آن روبرو هستند, و اسر جهانی 
كردن حکومت الهی جز اين روش را نشاید. 


۱ تخد بن مختد ن عير كال حد حَدَنَنَاعَلِيُ ‏ تن ع 
یه عَنْ عن رای ری کن مالس ار اک جففر لباق ید 
لت :3 ام انم دباي سیر و تسيز في الاس؟ 

فقال: يَيْد هم اقب کماصتع سول له و ر تیف الاشلام رید 
۷۱ اخبرتا علي بن سین ن قال حَدَََا مدب يی الْعَطَارُ عَنْ 
مین ُن توق حَسَّانَ الرازي عَنْ مُحَمَدِ 3 ُن علي الکوفی عن آختد بن محر مَحَمَّدِ بن 
يي ضر عن العا عن ڪا ن شل قال ب سمغت آبا جغفر اة يَقُول: لو 
غلم الاش ما یضتع منم خَرَج. لحب رهم يروما بل من 
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النّاسٍء ما إِنَّهُ لا يبدأ لا پریش, قلا ياد نها إل اليف و لا يُعْطيهًا ال 
اس حى يفول كَثير من الاس لیس هَذَا ین آل مُحَتَد مُحَمَّدٍ وَ لو کان من آل 
محر آرجم. 0 ٤‏ 
۰ و اځ شرا ی اين بشتاورعن هنن محمد بن أي 
ا حُمَيٍْ الط عَنْ آبي يَصِير قال: : قال أبُو جغقر اند: 2 
لقائم وم خی تب جد د اء ديو على ارب شدي ب اله 
یتیب آحد ول یذ في ال لک 
۲۰۰۲۸ خر بن علي سین پإشتاوو عن محمد بن علي وفع عن 
تن ن تخوب عن علي بن ابي حفر عن بي بير عن يي بد الله ا 
نه قال ما نتفچلون یشوج الانم!؟ له ما لاش 2 إلا الیو لا طعَامه 
لا الْجَشِبُ. و ما هو لا سیف و الْمَوْتُ تحت ظل السّئفٍ. 
A‏ ۲۱ < برا اخم ب محر ن سوير ان ده قال دنا خمد بن 
وت شوب لسن الق ال تا تال بن مهْران قال 


سم 


o‏ بي بصیر عن آبي 


2 2 ۳ 


َبداللّه دنه قَالَ: : د خرج القائم َم يَكُنْ بيه وین ارب و ریش لا 


مُحَّكَّد 


ل باب سیزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد شده يالا ۳۷۵ 
۱۷ - عبدالله بن عطا می‌گوید: از امام باقر از پرسیدم: چون حضرت قائم قيام فرمایند 
به جه روشی رفتار خواهند فرمود؟ 

حضرت فرمودند: همان گونه که رسول خد ای رفتار کردند بنیانهای غلط پیشین را 
متهدم ساخته و بنای اسلام حقیقی را از نو خواهند نهاد. 

۸ - محمد بن مسلم روایت کرده که از امام باقرناية شنیدم فرمود: اگر مردم 
می‌دانستند كه حضرت قائم چون قیام کند چگونه رفتار خواهد کرد. اکثرشان دوست 
می‌داشتند که او را نبینند. از آن روی که بسیاری از مردم را خواهد کشت بدانید که او 
شروع به جنگ نخواهد کرد مگر با قریش, و از آنان نیز جز شمشیر (مخالفت و 
سرسختی ) نخواهد دید و به آنها نیز جز طعم تلخ شمشیر نخواهد چشاند. تا آنجا که 
بيشتر مردم می‌گویند: این مرد از آل محمّد22 نیست. زیرا اگر از آل محمّدب بود 
رحم م ىكرد. 

9 - ابوبصير روايت کرده که امام باقراكة فرمود: حضرت قائم ا به امری جديد و 
كتابى جديد و قضاوتى جديد برمی‌خیزد. بر عرب بسيار سختكير است و شأنى جز 
قيام با شمشير ندارد. منتظر توبه کسی نمی‌شود. و در این امر الهى از ملامت هيج 
ملامتكرى نمی‌هراسد. 

٠‏ - ابوبصير از امام صادق ا روايت كرده كه فرمود: «چرا برای خروج حضرت 
قائم شتاب مىكنيد!؟ بخدا قسم او جز جامة خشن نمی‌پوشد و جز غذاى غير لذيذ 
نخواهد خورد (كنايه از اينكه شما نيز اگر مى خواهيد از ياران آن حضرت باشيد بايد 
همین گونه باشيد )و در هنكام قيامش جز شمشير و مرگ در سایهٌ شمشير نخواهد بود. 

۱ - و باز ابوبصیر از امام صادق ا روایت کرده که فرمود: چون حضرت قانم اا 
قيام كند ميان او و عرب‌ها و قريش جز شمشیر نخواهد بود (زیرا )از آنان جز شمشیر 
(و دعوی جنگ ) نخواهد شنید. چرا بعضی برای خروج حضرت قائم شتاب می‌کنند؟ 


gy 5 ۲۷۶ ۶‏ معانو او دج DSN‏ لا 
اليف ماحد نها إل یت یت و ما يتأن بخروج مالعا 
لباسه الا الْعَلِيظُوَ ما طعَامه لا لسع الجشت. و ما هر اه السیف و مرت 
ا 
۲۶ ۲۲ را أَحْمَدُيْنُ محتد مُحَمَدِ بن سعید قال حَدَتَنَا يَحْيَى بن زَكَريًا بْن 
شان قلعت وشن کلیس قال خد اي 

خن غاص نی تير اطع أب حنرة تاي قال موت دح 
مُحَكدَ * علي يول :أو قد < چام اڪره ءاملاك 
و و الْمُوْدِفِينَ و المْرلی و الْكَرُوبِيينَ 7 
من ای ار ون 
مي مدع هب معا سيف نخر يت الله و ی 
و اند و اند وَكَابُلَ شام وَالْخَرَرَه ب أب حَمْرَّة! لا یوم لام إِلأَعَلَى 
خب شدي و لال وة ام یب الا و طَاعُونٍ قبل دک و 

سیف قاطع بَينَ تا وید وی و و غير 
من ڪاله حن مه ی اي ات صباحاً و مَسَاء من عظم ما یی من 
e‏ یا طوبَى لن أذ كان ین 
تسار 3 ال کل لول نخان و حالف أَمْرَهُ و کان من آغدائه. 

یدة و و قضاء جَدِيدٍ عَلَى الْعَرَبِ شَّدِيدٌ 

یس شانه الق و لا سبيت آعد ولا اه في الله لوم انم" 


# باب سيزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار وكردار آن حضرت وارد شده للا لوضف 

بخدا قسم جز جامة درشت نخواهد پوشید جز نان جوين زمخت نخواهد خورد. و 
جز شمشیر و مرگ در ساية شمشیر جیزی در کار نیست. 

۲ - أبوحمزة ثمالی روایت کرده که شنيدم امام باقراثلا فرمود: چون قائم آل 
محمّد 24 بپا خيزد خداوند او به وسيله ملانکه مسوّمين (يعنى ملائکه نشاندار که 
مخصوص امرى اعزام شدهاند )» و مردفين (فرشتگانی که با شتاب به پیش می تازند )»و 
منزلين (كه از آسمان فرود آمدهاند )و کروبین (طواف كنندكان حول عرش )او را یاری 
خواهد فرمود. حضرت جبرئیل در پیش روی او و میکائیل در سمت راست او و 
اسرافیل در سمت چپ او قرار دارند. و رعب و هراسی كه به فاصلۀ یک ماه راه 
پیشاپیش او و يشت سر و از راست و چپ او حرکت می‌کند (يعنى رعبی که از آن 
حضرت در دلها افتاده تا یک ماه راه فاصله دشمنان را فرا گرفته ) و ملائکه مقرّب در 
پرابر او خواهند بود. 

اولين پشتیبان او رسول خدا محمد :لش و دوم على ل است. با او شمشیری از نیام 
کشیده است که خداوند سرزمین‌های روم و دیلم و سند (پاکستان )و هند و کاپل شاه و 
خزر را برای او فتح می‌کند. 

ای أبوحمزه! قائم قيام نمی‌کند مگر در هنگامه ترس و وحشت. و زلزله‌های بسیار و 
گرفتاری و بلاهای ناگواری که مردم بدان دچارند و قبل از آنها طاعونی فراگیر و 
جنگهای سخت همچون شمشیری بران که در ميان اعراب برقرار است و مردم در 
اختلافی سخت و پراکندگی و چند دستگی در دين و دگرگونی در حالشان بسر می‌برند 
تا آنجا که مردم از شدّت آنچه که از هاری مردم و پاره پاره كردن یکدیگر می‌بینند 
شبانه روز تمنای مرگ می‌کنند. | 

و قيامش در هنگامی است که یاس و اامیدی مردم را فراگرفته است. يس خوشا 
بحال آنکس که او را دریابد و از یاران او باشد. و وای بر کسی که با او مخالفت کند و از 
امر او سر باز زند و از دشمنان او باشد. 

سپس فرمود: آن حضرت با امری جدید و سنّت و روشی جدید و قضاوتی جدید 
قيام خواهد فرمود و پر عرب بسیار سختگیر خواهد بود. کار او جز کشتار نیست و 
منتظر توب هیچ كس نمی نشیند و در کار خدا از سرزنش ملامتگری باك و هراس ندارد. 


۴ ۲۴ حَدَتََاأَحْمَدُبْنُ مُحَمّدِبْنِ سَعِدٍقَالَ حَدََنا لاس بْنُ مُحَمّد ن 
لحَسَن بُن حاز زم‌قال خد حَدَتَنَا عبش هتام عن عبد ال نجل ن علي بن 
أبى المُغْيرَة قال حَدَتَنَا عَبْدُ الله : نن ریک العامري عَنْ پشر بسن غالب 


اسر موی ال قال ِي لین عَلي ابش ی 
اهدي مثیم حنسمائة وجل فصر ب آغتاقهم صبر e‏ 
هم صَبْرا؛ ا 5-5 


قال: فلت لَه اصحک الله) اعون د 

قال الْحُسَيْنُ بْنُ علی !د E‏ ۱ 
قال: فَقَالَ يب شيرب الب أَحُو بِشْرِبْن غالب !اد هه ناشين ی 

الى ا ا ی و ا عل لات لز 

۵9 أَخْيَرَ دب مرن سويد قال خد لحن لفطل بن 
راهيم قال حَدنَنِي محمد أ ْنُ عبد الله ْنِزُرَارَة عن الخارث بن يروو 

ذریع مایق اوعد ال :ماقي نت وی قرب اه الم 

و ما داي لته 

4۶ ۲۵ خْبَرَنَا على بن الْحُسَيْن قال حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بُ يَحْيَى الْعَطَّادُ قار 
دنا مُحَمّد بن حَسَّانَ الرَاذِئٌ عَنْ مُحَمَّدِ بن عَلِيَ الصَيْرَفِيٌ عن مُحَمَّدِبْنِ 

ستان عَنْ مُحَمَّدِ ب ن عَلِيَ اللي عن سَدِيرٍ سیر عن وج من ال 
لجزیروکانقذ جعل على تلبهتذرآفي جارية وَجَاء بها إلى مَك 

یت الْحجبة فاخبته برها و جعلت لا کر اعد نیم آفزا ال 


لي جنني بها و قذ وقی الل ندرک لني من ذلک وَحْشَةٌ 58 ا 
َذّكَرْتُ ذلك لِرَجُلٍ من آضحابتا من أَهْلٍ مک ال لي: : تَأَحُدٌ عَنّى 


قلت: نم 
قَقَالَ: لظ ال الي خلس بجداء الجر اب سود وَحَوْلَّهُ الاس و هو 


## باب سيزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد شده لا ۲۷۹۰ 
۳ - بشر بن غالب اسدی می‌گوید: حضرت حسین بن على + به من فرمود: ای بشرا 
دیگر از قريش جه می ماند هنگامی كه امام قائم یعنی حضرت مهدی پانصد نفر از آنها 
حاضر کرده و دست بسته كردن بزند. سپس پانصد نفر دیگر را دست بسته كردن زند. و 
باز پانصد نفر دیگر را به همان وضع بزند. 

راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: خداوند حال شما را اصلاح فرماید. آيا آنها 
به اين تعداد می رسند؟ 

بس حضرت حسين بن علی م فرمود: همانا غلامانشان (يعنى كاركران و معاونان 
آنها )هم از آنان محسوب می‌شوند. 

راوی می‌گوید: بشیر بن غالب برادر بشر بن غالب به من گفت: من شاهد بودم امام 
حسين ا شش عده يا شش مرتبه برای برادرم پرشمرد (بر حسب اختلاف روایات ) 

۴ - حارث بن مغيره و ذریح محاربی نقل کرده‌اند که امام صادق ل فرمود: ميان ما 
و عرب جز ذیح نمانده. و با دست خويش به گلوی مبارکشان اشاره فرمودند. 

۵ - سدير صیرفی از مردی از اهل جزیره نقل می‌کند که او کنیزی را نذر خانهٌ خدا 
کرده بود و او را با خود به مکه آورده بود وى می‌گوید من با حاجبان و پرده‌داران خانه 
خدا که روبرو شدم و آنها را از نذر آن كنيز باخبر ساختم. برای هركس از آنها که 
موضوع را بیان می‌کردم. نبود جز اينكه می‌گفت: خدا نذرت را قبول کند او را نزد من 
بیاور (یعنی توقع داشت كنيز را به او بدهم ) ترس شدیدی مرا فرا گرفت. چون آن ‏ 
ماجرا را برای یکی از یاران خود که اهل مکه بود گفتم. به من گفت: آيا اگر چیزی به تو 
بگویم از من قبول می‌کنی؟ 

گفتم: آرى. ۱ 

گفت: ببين آن آقایی که روبروی حجر الاسود نشسته, و مردانی در اطراف او گرد 
آمده‌اند. او جناب ابوجعفر محمّد بن علی بن الحسين 42 است. بيش ایشان برو و او را 
از این امر آگاه کن ببين جه می‌فرماید. و به آن عمل كن. 

وى مىكويد: نزد ايشان رفتم و عرض كردم: خدا شما را رحمت کند. من مردى از 
اهل جزيره هستم و همراه من كنيزى است كه بخاطر سوگندی كه بر عهده من بود. او 


اه 

قال: اة فلت جك اللاي جل من أفل اعرذ و مَعی جَارِيَةٌ 
جع تذ ریت ال في من کانت علي دا یت بهاو کرت لک 
لحَجبة و بت لا القی مِنْهُم أحداً لا قال جتني بهاو قَدْوَقَى الله ندرک 
e‏ 


ارف نوک ين حي هذا لبت e‏ 


يَقُوَى عَلَى الْعَوْدِ اي بلاوهم, 

لت دیک ثم لت ای ادا مِنَ | لَحَجَبَة قال ما فَعَلْتَ بِالْجَارِيَة 
دی قل ي ترط رین رکب چاو ريت 
يفول کرت مقالتهم لبي جر نه ققال: د قد بلغتي تلع عَنّي ی 

قال ثل لَهُمْ: قال کم ابر جغقراکیت يکم لو قذ قطعث أییکُم و رجلکم و 


علقت في اي یال نکم ندرا نخن سراق الک 

فلا داوم قال إِنّيِي لش أنا أفل ذلك و انما له رل مِنّي. 
© حكمه ا 

۲۲۸ خْبَرَنا عل بْنُ الْحُسَيْنِ قال حَدََنَا مُحَمَّدُبْنُ يَحْيَى قال حَدََنَا 
ُحَد بْنُ حَسَّانَ راز قال دا مخت بْنُعَلِيَ لصفي عن الح ون 
مَحْبُوبٍ عن عفرو ن شمر عن جابر قال: دخلرجُل على أبي جففر باقر 3 
قال لد عاقاک اللا ایض مي هه الَْتمائة وزهم فا ركامالي. 
ال لَه و جغقر اند: خذها انت فَضَعْهًا في چیرانک من هل الإشكا 2 
الْمَسَاكِين من إِخْوَانِك الْمُرمِنِينَ. ۱ 
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را برای خانه لخدا نذر کرده‌ام. و اکنون او را آورده‌ام و اين جریان را به هرکدام از 
پرده‌داران که گفته‌ام. با هیچ کس روبرو نشدم مگر اينكه به من گفته: كنيز را به من بده 
خدا نذرت را قبول کند. و من از اين قضيه دچار وحشتی شدید شدهام لو نمی‌دانم جه كنم ) 
حضرت به من فرمود: ای بنده خدا! خانه خدا نه چیزی می‌خورد و نه می‌آشامد. پس 
كنيز خود را بفروش و تحقیق كن ببين از اهل شهر و دیارت که به زیارت اين خانه 
آمده‌اند کسی بيدا نمی شود که از خرج راه درمانده شده باشد. آنگاه آن ۳ (فيمت كنيز ) 
را به او بده تا به بازگشت به شهرش توانا شود. 

من نيز همان کار را کردم ولی يس از آن هیچ یک از حاجبان را ملاقات نمی‌کردم. 
مگر اينكه می يرسيد با آن كنيز جه کردی؟ چون به ايشان سخن امام باقر را می‌گفتم, 
آنها به من می‌گفتند: (نستجير بالله ) او مردی دروغگو و ناآگاه است که نمی‌داند جه می‌گوید. 
من گفته آنها را به امام افلا عرض کردم حضرت فرمود: تو سخن آنان را به من گفتی. 
آيا اکنون از من نیز به آنها سخنم را می‌رسانی؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: به ایشان بگو که ابو جعفر به شما پیغام داده که: چگونه خواهید بود اگر دستها 
و پاهایتان بريده شود و در کنار خانه کعبه آویزان گردد!؟ سپس به شما گفته شود: فریاد 
كنيد که ما دزدان کعبه‌ايم؛ 

سپس هنگامی که خواستم بروم فرمود: البته من خود آن کار را نمی‌کنم» بلکه آن را 
مردی از خاندان من انجام خواهد داد. 


© روش داوری أن حضرت لا 

۶ - جاپر نقل می‌کند که شخصی بر حضرت باقر وارد شد و عرض کرد: خداوند 
شما را به سلامت دارد این پانصد درهم را از من بگیرید که زکات مال من است. 

اماما فرمود: خودت آن را نگهدار و برای همسایگان مسلمانت و برادران مؤمن 
بى نوايت خرج کن. 


تال ۳ د هل لته و قَسَمبالسّويّة عدل فی اعد 
اند هعلق را شدي لعفو و 
دی إلى افر حَفِيّ و تخر ار و ساب 
غار بانطاكية. یکین أل اشوواوی زاو بسن أل الإنجيلِ 
پالانجیل وین أل ال وربور وین أل الرآن بالُرآن و جع اه 
وال الا ین بط الأْض و هه قل ّاس: :تالا إلى ما تم 
ا ّم فيه الدّمَاءَ ء حرام و رم فيد ما حرم الله ول 
يغطي ینام 4 ية أَحَدكَانَ یله وَ يها الأرْض عذلا و قشطا و توزاکتا 
مُلِنَتْ ظلما و جورا و شَدًا. 
۲۷۸۸ خرن مد بن محر ن سید اد قالخدتا مدب 
اقب إبْرَاِيم و سغدان نن إشحاق بن سيد و آختد مب امین بن 
عبد الْمَلک و مُحَمَّدُ ب أَحْمَدَ : بن الحَسَن الْقَطََا نی EE‏ جد تا 
تن مرب لله سا قال سینت ا رل رل 
عصا مُوسَى قَضِيبٌ آس من غَرْسٍ اج أنَاهبِهَا < جبرئیل 2 ترجه 


ر 


ین و هي و ابوت دما في بر 3 طبري و لن لا و ا 
بخرجهت یماقم 
A44)‏ اسان مهد هرذ قال دنا راهيم بن إِسْحَاقَ 


هي ال دناب اللَّهِ ؛ ِن حَكاد الأنْصَا صَارِيٰ قال دک أو الجا 
ِیاه نار قال: قال و جققر مد بن علد إذا ظهر ماه 
را سول اه خائ ليرا وت مو سی و عصاه شب متا 
يادي لا لا يَحْمِلَنَ رَجُْلَ منکم طَعَاماً و لا شرابا لاعفا 


3 I 
۲ ع‎ 
یه كي‎ 
£ 
عام‎ 
E: 
۱ 
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آنگاه فرمود: چون قائم اهل بیت قيام کند. بيت المال را به تساوی تقسیم می‌کند و 
در ميان رعیّت خود به عدل و داد رفتار خواهد کرد. هر کس از او اطاعت کند. خدا را 
اطاعت کرده و هركس او را عصیان کند خدا را معصیت و نافرمانی کرده است. و 
حضرت مهدی برای این جهت مهدی نامیده شده که به امری پنهان هدایت می‌کند. و 
تورات و ساير کتاب‌ها که خداوند عزوجل نازل فرموده را از غاری در انطاکیه بیرون 
می‌آورد. و ميان اهل تورات با توراتشان و ميان اهل انجیل با انجیل‌شان و ميان اهل 
زبور با زبورشان و ميان مسلمانان با قرآن حکم می‌کند. 

و جون سرمایه‌های دنیا از داخل و خارج زمين نزد او جمع شود به مردم می‌فر ماید: 
بيائيد! بگیرید اين چیزی است که به خاطر آن از خویشاوندان خود بریدید و به خاطر 
آن خون‌های ناحق ریختید. و برای آن مرتکب کارهایی شدید که خدا حرام کرده بود. 
پس به مردم ثروتى می‌بخشد که هیچ کس پیش از آن حضرت نبخشیده بود و زمين را از 
عدل و داد و نور پر می‌کند آن گونه كه از ظلم و جور و بدی پر شده بود. 

۷ - عبد الله بن سنان می‌گوید: از آقا امام صادق ابلا شنیدم که فرمود: عصای 
حضرت موسی قطعه‌ای ز درخت آس بهشتی بود. هنگامی که به سرزمین «مَديّن» توجه 
نمود. و جناب جبرئیل ی آن را برایش آورد. و آن عصا همراه با تابوت حضرت 
آم در درياجة طبريّه است و هرگز آن دو فرسوده نمی‌شوند و تغيير نمی‌کنند تا 
اينكه حضرت قائم اب هنگامی که قیام می‌کند آن دو را بیرون می‌آورد. 


© نشانه‌ها و کردار آن حضرت الا 

۸ - ابوجارود زياد بن منذر روایت کرده که امام باقرنايلا فرمود: هنگامی که حضرت 
قانم ای ظهور نماید. با يرجم رسول خدالش و انگشتری سلیمان اا و سنگ و 
عصای حضرت موسی ای ظهور خواهد کرد. سپس به منادی خود دستور می‌دهد و او 
ندا می دهد که: هیچ كس غذا و آشامیدنی و علوفه‌ای همراه خود برندارد. 

پعضی از همراهان او خواهند گفت: حتما او می‌خواهد که ما و چهارپایانمان را از 
گرسنگی و تشنگی هلاک کند! 


آنگاه حرکت می‌کند. و آنان نیز به دنبال حضرت براه می‌افتند. در اولین منزلی که 


SA 4 ۳۸۴ }‏ ارهد امن م امي جو مو تحب من ا وم ري ا ا الاكتاب 8 
yy‏ رض يرب الحَجر فينع ینبم منه طَعَام و 
وَعَلَفُ اون و یشربون وام لى یزرا بت بر ره 
e‏ م ل ی مُحَدَّد ' 2 
الْعَمّيُ عن الحسن بْنِ مُحَمّدِ : وا أب شا سا ةَعَنْ 
۳ ُو عن أي جر ۳ بن على 32 َنَدُ قال: ات ۳۳ 
مَك يُتَادِي مُنَادِيه: لال يلخد هاما و3 رانا و مل ما خا 2 
موسي بن عِمْرَانَ و هو وفر بعیر قلا یلاعت هعنقم كان 
جَانعا شبع و وَمَنْ کان ظَمْآنَ رَوِيّ و رَوِيَتْ دَوَابُهُم حٌى يزرا الَف من 
a‏ .مأ خبرتا خمد بن هه 5 الباهلي قال دتا يرام بن إشحاق 
نان قال حَدَتَنَا عَبد ال ئ حَمّادٍ الأنْصَارِيّ عَنْ عند الله نکر عَنْ 
حُفرَان ِن اين عَن آبي جغف انه # َه ال کي ببییکم دالا ب 
مضخ ضا يفحص پدیه. تم لا يدهع يكم إلا رَجُل نا أَهْلَ لت 
نیک في اه عطاءین و زك في الشَفر رژقین و تون الجكمة 
في زمانه حت نار لضي في یا یکناب الله نی و سن رول لت 
۲ 4 ا خْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بُنْ عَبْدِ الله قال حَدَّتَنَا أَحْمَدُ د بْنُ مُحَمَّدِ بن 
راح قال حدئنا مُحَمَّد بْنُ الاس بن عيسى قال دنت الْحَسَنُ بن ع 
تن أبيه عَن المفْضَلٍ قال: سَمفث ابا عَبْدِ الله لد يَعُول: إن لصاحت 


َا الأ يتا ال الْحَمْدِء به سراح هر نذوم ولد إلى یم وه 


بالسّیّف طا 
,۲۹۳ ۲ حا احم خو لحتو ان سعید قال حَدَتَنَا على بن الحسّر 


۱ تمل عن أرب عنِالْحَسَنٍ إن علي أن + يوسفٌ اه 
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نزول می‌فرماید. به آن سنك می زند و از آن طعام و آشامیدنی و علف بیرون می‌آید. 
آنگاه انها و چهارپایانشان می‌خورند و می‌آشامند تا اينکه در سرزمین نحف. يشت 
کوفه فرود می‌آیند. 

٩‏ - ابوجارود از امام باقر اب روایت کرده که فرمود: هنگامی که قائم از مکه قیام 
می‌کند منادی او ندا می دهد که هیچ كس غذا و آشامیدنی برندارد. و او با خود آن حجر 
(سنگ مخصوص ) موسی بن عمران ب را به همراه می‌برد كه به سنگینی بار شتری 
است. و در هیچ منزلی فرود نمی‌آیند مگر اينكه چشمه‌ها از آن جاری می‌گردد. يس هر 
که گرسنه باشد سیر مى شود و هر که تشنه باشد سيراب می‌گردد و چهارپایانشان نیز 
سيراب می‌شوند تا اينكه به نجف در بیرون کوفه فرود می‌آیند. 

۰ - حمران بن أعين از امام باقر ات روایت کرده که فرمود: گویا من به اين دين شما 
می نگرم كه چگونه پیوسته در خون خويش می‌غلطد. و هیچ كس نمی تواند آن را به 
شما باز گرداند مگر مردی از ما اهلبیت» يس (هنگامی که ایشان آمد )در هر سال دو بار 
به شما عطا می‌بخشد و در هر ماه دو بار روزی می‌دهد. در زمان او به شما آنچنان 
حکمت ارزانی مى شود که یک زن خانه دار در خانۀ خود به کتاب خدا و سنت رسول 
خدا 5 قضاوت و رفتار خواهد کرد. 

۳۱ - مفضل مىكويدا زامام صادق ايه + شنیدم فرمود: : همانا صاحب اين امر خانه‌ای 
دارد كه به خانه حمد می‌گویند. در آن چراغی است که از روزی که آن حضرت بدنیا . 
أمده می‌درخشد و تا روزی كه با شمشیر قيام كند خاموش نمی شود. 

۳۲ - سمدان بن مسلم از بعضى از رجال خود | ز امام صادق ايا نقل کرده که فرمود: 
در هنگامی که مردی يشت سر حضرت قائم ی ایستاده و مامور اجرای دستورات 
حضرت است بناگاه حضرت دستور می‌فرماید: او را برگردانید. يس او را به پیش روی 
حضرت برگردانده و حضرت دستور می دهند كردن او را بزنيد. در این هنكام است که 
و uaa‏ (هیبت و قاطعیت ) آن حضرت می ترسد 2١7‏ 


۱- شايد مور ها ما ات كد ور ينتار ال وبا آذه 4 الحطرت 5320 ٠‏ برخلاف ساير ائمه 
كه مامور به ظاهر بوده‌اند. به این معنا كه همین که قصد سوئی از کارگزاران خود بپینند حكم را بر أو اجرا 


بضرب عَلْقِهِ فلا يى في الخافقین شَيْءْ إِلأَحَاقَهُ 
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٣ * ۴+‏ حَدَتَنا علي بر خمد البَنْدَنِيجيٌ عَنْ عبد ابن مُوسَى الْعلَويٌ 
عَنْ أدبن 7 ڪڊ ين ڪال ناهن سغدان بن ملم عن شام ن سالم 


عَنْ آبي عبد له ند لیا لجل عَلَى رس الما م مر وَيَنْهَى إذ مر 
بضَرب علقه, قلا مى ین المافقین شَئْء اند 


© فضله نید 
' ۳4۹۵ داخم LT RT‏ َالْحَسَنٍ 
اللي في رة ازع وسبیینومانتن قلح تبي مڪ ذبن علی عن ڪر 
ماعل برغ نع ورن وس برچ ڪن حدز ةين + خنرآنعن سم 
الأشلقال: سمغت أبَاجَعْفَرِمُحَمَدَبْنَعَلِيٌ ابقر ایو ل:لظر موی بن عفرا 
في لس الأول إلى ما ی انم آل مد مخ من انين و ال .فقال 


مُوسی: 


يت یلبق با 
© ما نزل فيه من القرآن 

٣۵ +192:‏ ددن محمد ن سويد ان + خمد بن 
وس بن بققوب اي ابو الْحسن من کناب ال ۶ ۱ : 
نالعا توبن علي بن آيي حمر عن ايه و ویب ع 


فرمایند. تا مباد! در حکومت اله + ارد آید. 
هی فر وارد آي 


# باب سيزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار وكردار آن حضرت وارد شده ها Bs‏ لو 
۴ - هشام بن سالم از امام صادق اا روایت کرده که فرمود: در این بين که مردی 
بيشت سر حضرت قائم ایستاده و حضرت به او امر و نهی می‌کند ناگاه حضرت دستور 
می‌دهند كه گردن او بايد زده شود. در این هنكام است که در شرق و غرب عالم کسی 
نمی‌ماند مگر اينكه از آن حضرت می‌هراسد (و حساب مىيرد )29 


© فضیلت آن حضرت اثلا 

۳۴ - حمزة بن حمران از سالم أشلّ نقل کرده که گفت: : از امام باقر شنیدم که 
فرمود: چون جناب موسی بن عمران ا در سفر اول تورات که بر او نازل شد 
نگریست. به تمكين, اقتدار و فضیلتی که به قائم آل محمّد 84 داده می‌شود نگریست 
عرض کرد: پروردگارا! مرا قائم آل محمّد قراربده. 

ندا رسید که او از تبار احمد تن است. 

سپس در سفر دوم تورات نگاه کرد و در آن نیز همجون سفر اول (ز آن حضرت ) 
دید. و با همان تقاضا را نمود. و خداوند نیز به او مثل همان جواب را داد. 

باز در سر سوم نگریست و مانند (همان فضایل ) را مشاهده کرد و همان تقاضا را 
دوباره نمود. و باز همان پاسخ را شنید. 


© آیاتی از قرآن که در بار آن حضرت اا نازل شده است 

۵ - ابوبصیر از امام صادق ابا روایت کرده که در باره معنای اين سخن خدای متعال 
که می‌فرماید «خداوند به کسانی از شماکه ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند 
وعده می‌دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد همان گونه که به 
پیشینیان آنها خلافت روی زمين را بخشید؛ و دين و آیینی را که برای آنان پسندیده, 


پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به اسنیّت و آرامش مبدل می‌کند. 


۱ اا ر فرمودءائد بين الخافقين يعنى در شرق و غرب عالم تدان اوه ی از تشکیل حکومت 
جهانی همه کارهای حضرت بلافاصله در شرق و غرب عالم می‌پیچد و همه ۱ ز آن باخبر می‌شوند. 


SE TMS‏ ا ا ا te‏ ل کتاب الغيبة لا 
أب تصير عن ابي عبدالّه 3 في مَغتى قول عروجل: :«وعة الله الذي 
TT‏ 
من تلهم و یتک م دیتهم الذي ارئضی ۳ و لین و 

تنا ند ويي لا شر کر ن بي ‏ قل ده اث في الما و سا 
۹۷۵ دنت ین محمد بن سوي قال حدکتا میدب زيا تال 


تَاعَلیٌ ب ن الصّبّاح قال حدتتا برع ا لسن بن مد و ی قال 
پر 


حَدَنَنَا جع 4 بن مُحَمَّد مُحَكَدِ نهیم بْنِ عب الْحَمِيدٍ عَنْ (شعا ْنِ عبد الْعَِير 
عن ؛ لوعت ال في قزل تَعَالَى «و لین خن عي لعذاب إلى امَّةٍ 
مَعدُودة» 0 ؛قال : العَذانْ خرو م القائم ند و الامَة المع ودة عة اهل بدن 


رَأَصْحَائُدُ 
٣۷ ۸‏ دتتا أَحْمَدُبْنُ محر بن ب سَعِيدٍ قال خد ثنا احْمّد بن یوس 
دتتا إْمَاعِيل ِن مِهْرَانَ عن الْحَسَنٍ ن علي عن عن ييه و يب عن أي 


بصير عَنْ آبي عبد له : في وله« توا رات أ ن ما ووا يَأتِ 
بكم ال جییعا» ۰۳ قَالَ: : نََلَتْ في اله قائم ایا 1 و اصضحابه يَجْتَمِعُونَ على 


ذف A‘‏ خبرّنا على بُنْ الْحْسَدٍ ٠‏ اد دی قال ل لا مدب يَْيَى 
ال ر المي قال حَدَثََامُحَمّد ن حَسَّان نَ الرَازِيُ قال حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن عل 
كي قال حَدَََا عند تن خفن ئ اپي نجران عن الام عن ابي تصير خن 


بي عبر الله ند في قول الله عَرُوَجَلَ «ن ین اتون بان يكرا دإ 
الله على تطرهم لَقَرِيك "قال :هي في امد و أضحابه. 


ا باب سيزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار وكردار آن حضرت وارد شده لها تاشرف 
آن چنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت» سؤال شد 
حضرت فرمود: در باره حضرت قانم ا و ياران او نازل شده است. 


۶ - اسحاق بن عبد العزیز از امام صادق ا روایت کرده که در باره اين سخن 
خدای متعال که می‌فرماید: «و اگر عذاب را از آنان به مدّتى اندک به عقب می‌اندازیم» 
سوال شد. حضرت فرمودند: منظور از عذاب خروج قائم اكلا است و منظور از امّت 
معدوده همان عدة اهل بدر و اصحاب آن است. 


۷ - جناب ابوبصیر از امام صادق ی روایت کرده که در معنی اين سخن خداوند که 
می‌فرماید «در کارهای نیکو و شايسته بر یکدیگر پیشی بگیرید. هر کجا که باشيد 
خداوند شما را گرد خواهد آورد» فرمود: اين آيه در بار؟ حضرت قائم اكلا و اصحاب او 
نازل شده. و آنها بدون اينكه از قبل وعده‌ای داشته باشند گرد می‌آیند. 


۸ - ابوبصیر از امام صادق الا روایت کرده که در باره اين قول خدای متعال که 
می‌فر ماید: «به آنانی که مورد ستم واقع شده‌اند. اجازه جهاد داده شده و خداوند بر 
يارى كردن آنها تواناست» فرمود: اين آيه در بارة حضرت قائم یا و ياران ایشان نازل 


شده است. 


٣۹ ۰۰‏ حدلَ لب مد قال حَدَتَنَا عي عبد الله نمو سى عن أَعَد 
محمد د بن خَالِدٍ عَنْ أبيه عَن مُحَمَدِ تون شمان وی مین 
عَبْدِ ال ند في وله تعالی «یفرف المجرُون بسیماهم» قال : الله ب غرفم 
و كن لت في الام رم بسیمام بطم سیف هو و تاه خنطا 


© ما یعرف به 
۱ لا و 
الْمُغِيرَةِالنصْرِيٌ َال لت بابي عبد الله رد بي شيو رف تام" 
قال بالسّكِينّةِ و اور 
ول بای ی 3 ۳ ۱ 
ال و رة الحلا و ارام و بخاجة جَة الاس هو لا یختاج إِلَى أَحَدِوَ 
تكو علدلا سول اللهطلكة. 
قُلْتْ: : ایکون لا وی أن وْصِي؟ 
قال: ایکون لاو ان وَصِي. 

۲ ۰ حدقا مین ام مد اڪ ن محمد نی ور 
بيع ڪن اسن ٿن من جور عن معن مانن اع عن 
بي الْجَارُودٍقَالَ لت لأبي جعفر اد :إا مضی الامام امن من آفل الت 
فباي شىء يعرف مَنْ يجي ٤‏ بفد؛؟ ۲ 
قال دی ال«طراي و را آل مُحٍَ چ لبالقضل ولا یال عَنْ شىء 


لا باب سيزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد شده لا EY Fs‏ 
۹ - اپوبصیر از امام صادقاب روایت کرده که حضرت در مورد اين قول خدای 
متعال که می‌فرماید: «مجرمان به سیمایشان شناخته می‌شوند» فرمودند: البته خداوند 
آنها را می‌شناسد. ولی اين آيه در بارٌ حضرت قائماكة نازل شده که او ايشان را په 
سیمایشان می‌شناسد و و به همراه یارانش آنان را از دم شمشیر م ىكذ رانند. 


© آنچه امام بوسیله آن شناخته می‌شود 

۰ - حارث بن مغيره نصری نقل می‌کند که به امام صادق 326 عرض كردم: امام به جه 
جيز شناخته مى شود؟ 

فرمود: به آرامش و وقار. 

عرض كردم: و ديكر به جه؟ 

فرمود: با حلال و حرام او را می توانى بشناسى. و همچنین اينكه مردم به او نیاز دارند 
در حالى كه او به هيج كس نيازى ندارد. همچنین سلاح رسول الله ا نزد اوست. 

عرض كردم: آيا ممكن است كه وصئ پسر وصی امام باشد؟ 

فرمودند: امام نمى شود باشد مگر وصئ و فرزند وصی. 

۱ - ابو جارود مىكويد: به امام باقر عرض كردم: چون قائم ازاهل بيت درگذ رد 
چگونه کسی که پس از او زمام امر را بعهده می‌گیرد شناخته می‌شود؟ ۱ 

حضرت فرمود: با خلق نیکو (يا با هدایتی که با اوست )و سکوت و وقان و اقرار آل 
محمد به برتری او و دیگر اينكه از ميان مشرق و مغرب عالم چیزی از او پرسیده 
نمى شود مگر اينكه پاسخ می‌گوید. 


© في صفة قميصه افا 

۳۰۳ اک من زاو الکوفی قال 

حَدَتَنَا الْحَسن بر مگ مح بن سَماعَة ال حدقا آخمد نن الْحَسَنِ المقیی عَن 

ڪٿ اين ٿن شتاعيل عن نون شعیب عن ی ی 

ال :ألا أريكت تيص مایم اي یوم عليه " 1 

قال: دعا رفح یج هقی كيس ته قفي که 

سم ال : هذاقویص سول الله اة الَذِي عليه يَوْم ضرِبَت رباع 
د فيد یوم انم 

لت او وه على ب جهي تم طَوَاه و عبر ال نا و رفعه. 


© في صفة جنوده و خیله 
۳ ۰ مدا لین آخعدعن خی ال نی شو سى الي عَنْ علي بن 
الْحَسَنِعَنْ ِي ن حشان عن عب ارختن اک ای رال في قزر 
الله َو جَل «أتى ار الله لا َستفج ره « انا :هو مرت مر الله عوج 
لا تنتفجل به حّی يويد الاك آجتاد الملانکد 2 ن و الأغب و 
خرو جه روج مول ال و ذلك قر عووجل «کنا جک رلک 
من بتک بالحق د إن فریقا من الینین تکار ُون» ٠”‏ 

۵ ۰ 4 خدتنا ابو سلیّمان خمد بوذ ة ال دنا براهیم بن ن اسحاق 
اش ال كا ب ل ار مایم نو أي حار 
لاي ات على یول شهب و قلا على حيو لل لا على یرل 
خو قلت وم الخو تا وى فص 


E ۱‏ ۲ - الا 


اباب سيزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار وكردار آن حضرت وارد شده ۸ انلضف 


© در چگونگی پیراهن و لباس آن حضرت لا 

۲ - یعقوب بن شعیب از امام صادق ا روایت کرده که فرمود: آيا مى خواصى 
پیراهن حضرت قائم ی را که در هنكام قيام بر تن می‌کند بتو نشان دهم؟ 

عرض کردم: آری. 

راوی می‌گوید. امام جعبه‌ای را خواسته و آن را باز کردند و از آن پیراهن کرباسی 
بیرون آوردند. چون نگاه کردیم دیدیم آستین چپ آن خون آلود است. يس فرمود: اين 
پیراهن رسول الله ا است در روزی که دندانهای پیشین آن حضرت ضربه ديد آن را 
بر تن داشت» و حضرت قائم در اين پیراهن قیام خواهد کرد. 

راوی می‌گوید. من نیز آن خون را بوسیدم و بر صورتم مالیدم. سپس امام با آن را 
پیچیده و تا کرد و برداشت 

© در چگونگی ۳9 و سواران آن حضرت 

۳ - عبد الرّحمن بن كثير از امام صادق ا روایت کرده که در معنای اين سخن 
خدای متعال که می‌فرماید: «فرمان خدا به زودی می‌رسد. پس در مورد آن شتاب 
نکنید» فرمودند: منظور از آن, امر (قائم ) ماست که خداوند عرّوجل دستور فرموده در 
آن عجله و شتاب نکنید. تا اينكه (چون زمان آن فرا رسد ) خداوند او را با سه لشکر از: 
فرشتگان و موّمنان و لشکر رعب حمایت فرماید. و بدان که خروج او مانند خروج _ 
رسول خدال است که خداوند در قرآن فرموده: «همچنان که پروردگارت تو را از 
خانهات به حقّ خارج کرد. و همانا گروهی از مومنان از آن اکراه داشتند». 

۴ - على بن أبوحمزه روایت کرده که امام صادق: فرمود: هنگامی که حضرت 
قائم ا قیام کند. ملائکه روز بدر فرود می‌آیند و آنها ينج هزار نفرند. یک سوم آنها بر 
اسبان سفید. و یک سوم دیگر براسبانى سياه و سفید. ويك سوم بر اسبان حوٌ سوارند. 


من عرض کردم: حو چیست؟ 
حضرت فرمود: یعنی سرخ رنگ. 


1۳۹۴ مسو وجا ا وج #کتاب ال لا 
2 هي و 
قال :إذا قام الْقَائِم لت وف تال على کل سیف اشم ال جُل و اش 
e 211011111110‏ 
قد جاء من الروايات في صفة القائم للّه بالحق و سيرته. و ما خصّه الله 
عرو جل به من الفضل, و ما یویّده الله به من الملائكة و ما يلزمه نفسه ات 
من خشونة الملبس و جشوبة المطعم و إتعاب النفس و البدن في طاعة اللّه 

تبارک و و تعالی و الجهاد في سبيله و محو الظلم و الجور و الطغيان و بسط 
الإنصاف و العدل و الاحسان. و صفة من معه من أصحابة الْذين جاءت 
الروايات بعدتهم و هم ثلائمائة و ثلائة عشر رجلاً. و هم حكّام الأرض 
و عمّاله عليها. .و بهم يفتح شرق الأرض و غربها مع من يؤيده اللّه به من 
الملائكة, ٠‏ فانظروا إلى هذه المنزلة العظيمة و المرتبة الشريفة التي خصّه 
الله عرّوجل بها متا لم يعطه أحدا من الأئمة :82 قبله. فجعل تمام ديسنه و 
كماله و ظهوره على الأديان كلها و إبادة المشركين و إنجاز الوعد الذي 
وعد الله تعالی رسوله## في إظهاره عَلَى این کل که شش کون 
على يده و حتّى أن أا عبداللّه جفر بن محمّد الصادق :1 يقول فيه و في 
نفسه ما قال و هو ما رواه: 

}۷ ۰ ملي بن م أَحْمَدَ اند نجي عَن ند له ی مُوسى ال عَنٍ 
لحَشن بْنِ مُعَاوِيَةَ َنِ الْحَسَنِ بن مَحْبُوبٍ عَنْ خلاد ن الصفار قال سل أب 
عَبْدٍالّهائة هَل ولد الما 2 
قَقَالَ و ابا ما 


ل باب سيزدهم - رواياتى که در باره صفات و رفتار وكردار آن حضرت وارد شده فا لوي كيه 

۵ - على بن أبوحمزه از امام صادق اا روايت كرده كه فرمود: هنكامى كه حضرت 
قائم قيام می‌کند. شمشيرهاى كارزار مجاهدان از آسمان فرود می‌آید. و بر هر 
شمشیری نام أن مرد (یعنی آن ياور حضرت مهدی لیا )و نام پدرش نوشته شده است. 
(چون در ميان اعراب نام فامیلی رسم نیست. لذا افراد را با نام و نام پدرشان 
می‌شناسند. مثل حسن بن علی» يا حسين بن على ) 

نا مولف محترم می‌فرماید: اینک شما ای كسانى كه خدا به شما بصيرت و عقل داده 
و قدرت تشخيص و انديشيدن عنايت فرموده اكر خوب تامل كنيد اين مقدار رواياتى 
راكه در توصيف حضرت قائم ی كه برای خدا به حقّ قيام می‌فرماید و در باره سيره آن 
بزركوار رسيده و اينكه خداوند جه فضيلتى به او عنايت كرده و چه تاییداتی از او 
بوسيله فرشتگان خواهد نمود و همجنين تعهّداتى كه آن حضرت خود را بدان مقيّد 
می سازد از درشتى جامه و ناگواری خوراک و اينكه در راه اطاعت خدای تسبارک و 
تعالى و جهاد در راه او چگونه تن و جانش را به سختى و زحمت می‌اندازد. و برای 
محو ظلم و جور و سركشى و گسترش انصاف و عدل و نيكى جه می‌کند. و تامل كند 
در کیفیت حال آن كسانى كه با او همراه هستند از اصحاب آن بزرگوار که روايت حتى 
در تعداد آنها نیز وارد شده و اينكه آنها سیصد و سیزده نفرند و آنان حاکمان زمين و 
کارگزاران آن حضرت هستند و به وسيلةً ایشان شرق و غرب زمين فتح می‌ شود و دقت 
کند در باره فرشتگانی که خداوند برای تایید ایشان فرستاده در می‌یابد که اين بزرگوار 
جه منزلت بزرك. و مرتبه باشرافتی نزد خداوند عروجل دارد که که به او اختصاص داده ' 
است. بطوری که هیچ یک از ائمه پیش از ايشان آن را دارا نبوده‌اند. زیرا اتمام دینش و 
تکمیل أن و پیروزی بر همة ادیان و نابودی مشرکین و عملی شدن آن وعده‌ای که 
خدای متعال به رسولش داده بود که پر همه ادسان غالب خواهد شد هرچند مشرکان آن 
را دوست نداشته باشند. انجام همه اينها را به دست او قرار داده. تا آنجا که امام 
صادق اللا در بار؛ او و در بار؟ خودشان بنابر آنجه در روايت زير آمده جنين مىفرمايد كه: 

۴۶ - خلاد بن صفار نقل مىكند كه از امام صادق 3 يرسيده شد: آيا حضرت 
قائم لد بدنيا آمده‌اند؟ 

حضرت فرمودند: خیر اما اگر ايشان را درک كنم. تمام زندگیم به او خدمت خواهم کرد. 


۾ ع۹ 4 A NNER‏ 
فتأملوا بعد هذا ما يدعيه المبطلون و يفتخر به الطائفة ئنة المبتدعة 
yS‏ 
من الذي يدعون ن له فإنه بحيث هو في أربعمائة ألف عنان و أن في داره 
أربعة آلاف خادم رومي و صقالبي و انظروا هل سمعتم أو را يتم أو بلغكم 
عن النبي تان و عن الائمة الطاهرين 820 أت انم با بالحق هذه صفته التي 
يصفونه بها و إِلّه يظهر و يقوم بعد ظهوره بحيث هو في هذه السنين الطويلة 
و هو في هذه العدة ة العظيمة يناقفه أبو يزيد الأموي فمرة يظهر عليه و 
يهزمه و مرة يظهر هو على أبي يزيد و يقيم بعد ظهوره و قوته وانتشار 
أمره بالمغرب و الدنيا على ما هي علیه!فانکم تعلمون بعقولكم إذا سلمت 
من الدخل و تمییزکم إذا صفى من الهوى ال قد أبعد من هذه حاله عن 
أن يكون القائم لله بحقه و الناصر لدينه و الخليفة في أرضه و المجده 
لشريعة نبيه له خ#. نعوذ باللّه من العمى و البكم و الحيرة و الصمم .فان هذه 
لصفة مباينة لصفة خليفة الرحمن الظاهر على جميع الأديان و المنصور على 
الإنس و الجان المخصوص بالعلم و البيان و حفظ علوم القرآن و الفرقان و 
معرفة التنزيل و التاويل و المحكم و المتشابه و الخاص و العام و الظاهر و 
الباطن و سائر معاني القران و تفاسیره و تصاریفه و دقائة تق علومه و 
غوامض أسراره و عظام أسماء اله تي فيه و من يقول جعفر بسن محتد 
الصادق 1 ما قال فيه: : إني لو أدركته لخدمته أيام حياتي. 

وَالْحَمْد له رَ رب الْعالَمِينَ المستحق لغاية الحمد و نهاية الشکر على جمیل 
الولاية ونور الهداية و أسأله المزيد من مننه بطوله وكرمه. 


لا باب سیزدهم - روایاتی که در باره صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد شده ...بو 

0 مولف محترم می‌فرماید: يس از فهمیدن اين روایات خوب تامل و دقت كنيد 
ببينيد اين چیزی كه اين باطل گویان ادّعا می‌کنند و اين گروه دور از دين و بدعت گذار 
به آن افتخار می‌کنند و کسی را که صفتش اين چنین است و حال و سقامش در نزد 
خداوند عزیزو جلیل آن گونه است. بر صاحب خودشان تطبیق می‌کنند. و حال اینکه 
آن کسی که برای او چنین ادعائی می‌کنند چهار صد هزار سوار دارد و در خانه‌اش 
چهار هزار خدمتکار رومئ و صقالبی دارد. ببینید آيا تاکنون شنیده‌اید و پا روایتی دیده 
و با از پیغمبر و ائمه طاهرین !2 به شما رسیده است که قائم بح را اين گونه كه اينها 
توصیف می‌کنند توصیف کرده باشند؟ 

و گفته باشند که آن حضرت ظهور می‌کند و پس از ظهورش اين همه سالیان دراز 
قيامش به طول می‌انجامد و در طول اين مدت ابویزید امویّ با او به جنگ برمی‌خیزد و 
گاهی بر او پیروز می‌شود و او را شکست می‌دهد. و گاهی او بر ابویزید پیروز می‌شود. 
و پس از ظهور و نیرومند شدن و گسترش فرمانروائی در مغرب. باز دنيا به همان حالت 
اول که بود باقی می‌ماند؟ 

اگر عقل‌های شما تحت تأثیر دیگران قرار نگرفته باشد و نیروی تمیز شما از هوای 
نفس خالی باشد. خواهید دانست كه خداوند آن را که حالش چنین است از آن مقام 
دور ساخته است که او قیام کننده به حق برای خداست و يار و ياور دینش می‌باشد و 
خليفة او در روی زمين و تازه كنندة شریعت پیامبرش می‌باشد. 

پناه مى بريم به خدا از کوری و کری و حیرت. اين گونه صفات. صفاتی است که با 
اوصاف خليفة خداوند رحمن تباین دارد. خلیفه‌ای که بايد بر همه ادیان پیروز گردد و " 
بر انس و جنّ غلبه كند و به دانش و بیان و حفظ علوم قرآن و فرقان و شناخت تنزیل و 
تأويل و محکم و متشابه و خاض و عام و ظاهر و باطن و ديكر معانی قرآن و تفسیرهای 
ان و تصرفات در آن و ریزه‌کاری‌های دانش‌های قرآن و مشکلات رازهای آن و نامهای 
بزرگ خدا که در آن است اختصاص یابد. و کسی که حضرت صادق اا در بار او 
می‌فرماید: اگر به او برسم همه عمر خدمتش را خواهم کردا! 

و سياس خدای را پروردگار جهانیان که سزاوار است همه ستایش و سياس بی‌نهایت 
بر او شود که جمال ولايت و نور هدایت را بر ما ارزانی داشت. و حضرتش خواستارم 
که مئت‌هایش را به فضل و کرمش بر ما افزون فرماید. 


gs #۳۹۸۶‏ اتات مااي اکتا انيه يها 


ب الباب الر ابع عشر 
ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم بذ و يدل على أنّ 
ظهوره یکون بعد ها كما قالت ‏ لأئمة اند 


٩ 4-A}‏ دناب شمان رده الا ال دنا بر إشحاق 
راهيم بن اشحاق الّمَاوَنْديٌ بِتَهَاوَنْدَ سَنَةَ تلان و تشعین و مین ال 
داع اله بن حاو الألصاري في شهر زعضان َة بسع و جشرین و 
مین عن بان بْنِ مان تال :قال عبد الله َع عفر مُحَمَرِ :نا رسو ل 
له ذات یم في التقيع ق تلع فان تن سول ون تیل 


إن ابيع فتاه ی عفار سول الله 35 : اجلش, فَأَجْلَْسَهُ 
عن سين .»جا جر نی .مسأل عن زشول الوط فل له 


بالبقیع. تاه فسلم عليه اه عَنْ عن يسارو تم جاء لاس قال عَنْ 

سول اللا فقيل له هو بلبقیع ااه فسلم علي فَأْجِلْسَمْ أَمَامَهُ. 

لت سول ال إلى حلي © فان :ألا آبشرک!؟ ألا أحيدى يَاعَلِنٌ ؟ | 

فقال: ی يَارَ سول اللّه. 

فقال: کان جبرئیل! اد عِنْدِي آنفاو د خبرني أن لام اي يحرج في آخر 

الا لالض مدع اتف مش 

الْحسین قد. 

قال لا :تا سول لا ما ابا خر ینعی یک 

ول كول ال زین يا فقال: یاج نهآ 
بشرک؟ ألا خر ک؟ 


فلا باب چهاردهم - روایاتی که در علامتهای قبل از قيام قان ما رسیده للا AVE‏ 


٭ باب چضاردضم 

روایاتی که در مورد علامتهای قبل از قیام قائم 321 رسیده و د لالت دارد 

که ظهور حضرت پس از آن و اقع می شود هما نگونه که ائمّه 820 فرموده‌اند 

۱ - آبان بن عثمان می‌گوید: امام صادق لي فرمود: روزی رسول خدالش در بقیع 
نشسته بودند كه على 3 به بقيع آمده و از وجود مقدس رسول خدا جويا شدند. به 
ایشان عرض کردند که آن حضرت در بقیع هستند. 

حضرت على ا نزد آن حضرت آمده و سلام کرد و رسول خدالا پاسخ داده و 
فرمودند بنشین. و او را در سمت راست خود نشاندند. 

سپس جعفر بن ابی طالب آمده و از رسول خد ای جویا شد و به ایشان نیز گفته شد 
كه آن حضرت در بقیع هستند. وی نيز نزد رسول دا آمده و سلام کرد و آن 
حضرت او را در سمت چپ خود نشاندند. 

يس از او عبّاس عموی پیغمبر آمده و از رسول دا جویا شد و به او نيز گفتند 
که آن حضرت دربیعهستند وی نیز نهآن حضرت آمده و سلا کرد و حضرت اور 
روبروی خود نشاندند. 

سپس رسول دا رو کردند به على ا و فرمودند: آیا نمی‌خواهی تو را مزده‌ای 
بدهم؟ آيا دوست نداری تو راا ز امری با خبر سازم؟ 

حضرت عرض کرد: آری. يا رسول الله! بفرمائيد. 

پس رسول خداتابكة فرمود: كمى قبل جناب جبرئيل نزد من بود و به من خبر داد که 
آن قائم كه در آخر الزّمان خروج مىكند و زمين را پر از عدل و داد مىكند آنچنان که از 
ظلم و جور پر شده است از نسل توست از فرزندان حسین. 

اميرالمؤمنين على باثي عرض کرد: ای رسول خدا! هيج خیری از جانب خدا به ما 
نرسیده است مگر به دست مبارک شما. 

سپس رسول خدالا رو کرد به جعفر + بن ابی طالب و فرمود: ای جعفر! آيا 
نمی‌خواهی تو را بشارتی بدهم؟ آیا نمی‌خواهی تو را از امری باخبر سازم؟ 

وی نيز عرض کرد: بله يا رسول الله! بفرمائید. 


درک آتذري من و5 

تال لا. 

قال دک اي وجه کالدیتار وشن کالمنشار و یه کخريي ار 
يذل الجن ی و بخرج له ریز یه جيل و میکائیل. 

م القت إلى لْعبّاس فال: يا عم ایا ابوک ما آبونی بي 

جَیرئیل ا؟ 
> ال بَلَى یا سول اللّه. 

قال :قال لي ج جَبْرَئيل! ول ريتك من ولد العبّاس. 

فقال: یاو الل لب اشاء؟ 

فقال له: در ال مما وکین 

۲۰۹ اله رتا عل ن دنچ عَن غد الل ن شوسی اللوي 
عن أختذ بن . مُحمّد مُحَمدِ ن خاب عن رايم بن محر ر yS‏ 
لِأبي: 1-7 شا ويل لدي من وليك و و ولیک ين 

فقال: یار سول اللَِّ! ألا یب الَاء؟] و قَال فلا اج ی 

قال: إن عم لول قذ عضی. و لور بدو ون افو سیکون فى ولبي, 


oR‏ و و و 


+۳۰ 4 ابر خمد ب محمد بن سمي ابن مد قال حد تتا ميد بن زياد 
کي قال حَتبي یبن لصاح العفزوف بان الحا قال عدتا و 
عَلِيَّ الْحَسَنٌ بن مُحَمّدٍ ر الحَضر مي قال حَدَنَنَا عفر بن مُحَمّدِ مَحَمّدٍ عن إِبْرَاهِيمَ بن 
عبد ابید عَنْ سعد بن طریف عن الغ بن تَُانَةَ ن عَلِيٌ 17 أله قال: 
يَأتِيكُمْ بعد الْحَمْسِينَ و المائة مراء کر و أمَنَاء خرن و راء فة 


لاا باب چهاردهم - روایاتی که در علامتهای قبل از قيام قائم كلا رسیده للا Rs‏ ام و 
حضرت فرمود: لحظاتی پیش جبرئیل نزد من بود و به من خبر داد كه آن کسی که آن 
برجم را به دست قائم می‌سپارد از نسل توست. آیا می‌دانی او کیست؟ 

عرض کرد: نه. 

فرمود: او همان کسی است که صورتش چون دينار (نوراننی و روشن ) است. و 
دندانهایش همچون اه و شمشیرش چون شعلة آتش است. با خواری داخل سياه 
می‌شود و با عزت از آن بیرون می‌آید. و جبرئیل و میکائیل او را در بر م ىكيرند. 

سپس رو به عباس نموده و فرمود: ای عموی پیامبر! آيا تو را آگاه نكنم از آنچه 
جبرئیل مرا از آن خبر داده؟ , 

عرض کرد: آری: يا رسول الا 

فرمود: جبرئیل به من خبر داد که وای بر تبار تو از فرزندان عبّاس. 

عبّاس عرض کرد: يا رسول الله! آیا از زنان دوری نکنم؟ 

رسول خدا ا فرمود: خداوند از آنچه واقع خواهد شد فارع گردیده (و قضای 
الهی حتمی گردیده است ) 

۲ - عبد الله بن عبّاس می‌گوید: رسول خدا: به پدرم فرمود: ای عبّاس! وای بر 
ذرَيَهُ من از دست فرزندان توا و وای بر فرزندان تو از دست فرزندان من. 

عبّاس عرض کرد: ای رسول خدا! آيا از زنان دوری نکنم؟ يا شاید گفت: آيا خود را 
اخته نسازم؟ 

رسول دا فرمود: علم خداوند عرُوجل بر آن جاری شده و امور به دست. 
اوست. و آنچه که گفتم در بار فرزندانم بزودی واقع خواهد شد. 

۳ - اصبغ بن نباته از امیرالمومنین ٤‏ روایت کرده که فرمود: يس از یک صد و پنجاه 
سال شما را امیرانی كافر. امنائی خیانت‌کار و عرفائی بدکار خواهند آمد. تاجران و 
بازرگانان زياد می‌شوند ولی سود اندک می‌گردد. ربا رواج بيدا می‌کند و زنا زادگان 
زياد می‌شوند و زنا فراوان می‌شود و معارف دين مورد انکار قرار می‌گیرند. و هلال‌ها 
بزرگ می‌گردند! ۱ و زنان به زنان او د بسنده می‌کتند. 


م آبة الله هرق ای ابي شاب شرت در رطع ی فقره آورده‌اند که: معنای «هلال‌ها بزرگ شوده 
شايد أن باشد که پسران زيبا روی در نظر مردم عظمت يابند. چون هلال به معنای بسر زيبا نيز آمده است. و یا آنکه 


مقصود آن است که هلال اول ماه از نظر مردم بوشيده گردد و در شبهای بعد که بزرگ است ديده می‌شود. و بتابر این 


00 من كاب الغيبة لا 
ف شزو تلایا و فشر زب و تشر اه ناه و تفر 
السّقَامُ و تتتاکر المقارف. و تعظم لاله و تكتفي النّسَا ءبالشسا ءوالرّجال 
اقا فش رمع عي ن بي طالب ها یه زجل حي 
تحت بهذا الحَدِيث فقال له :يا آمیر الْمُؤْمنِينَ کیت تطتع في ذلك الَمَان؟ 
ال : رب الَْرَبَء هلا ال عَذل الله مشو مَبِسُوطا عَلَى هَذِهِ لام الم 
تیل رام إلى مرانهر وم لم یژراش یلهی ارم .فان لم یفعلوا 
نم استتروا لوا له ال قال الله في عَرْشِه: کش لنش بها صاوقين. 
٠ +2۳۱۶‏ ڪ دتتا مد بن هام في علزلهيفدادفي شغر رعضان سل نع 
و عشرین و تلاثيائة قال خدئيي آخمدبنمابلداذ سن سبع و انين و 
تین قال خدثتا آخمد پمال قال حَدَنَنِي الْحَسَِنُ بن علي بن قصال قال 
حت اد ن ن راهيم لجريري عن بيه عن آبي صَادِقٍ عن آمير 
الْمُؤْمِنِينَ انه أنه قال ملك بني لاس يشر لا عنم فيه ١‏ لو اجتمع علیهم 
ا رو الطْيْلْسَا نل یلو و لا یراون 
عَضَارَةٍ من ملکهم حَنّى یذ ید عم موایهم و أضحاب دولتهم و باط 
لله اي ین هب که ار ية إلأَفْتَحَهَا و نا 
ترفع لَه رای إلاَهَدَهاء و لا ِغمة إل الم الْوَيْلَلِمَنْ نارام تلد فلا يرال کلک 
تی برقع بو ی رَجُلٍ من عِثْرتِي یل باحو و يعمل به. 
قال ابو علي: يقول أهل اللّغة: : العلج الكافر و العلج الجافي في الخلقة و 
املع لیم و العلج الجلد الشديد في أمره. 1 
و قال آمیر الْمُوْمِنِينَ عَلِينُ ؟ بن أبي طالب۵: لرجلین کانا عنده كما 
لسار 


| 


آنچه بعضى از فضلا احتمال داده است که که «تعقم الاغله, غلط هواس تق از باشد وجهى ندارد. 
زیرا معنای مورد نظر ایشان با کلمه «تعظم نیز درست است چنانچه گفته شد. 


لا باب جهاردهم - رواياتى كه در علامتهاى قبل از قيام قائم خلا رسيده للا ae‏ عه 
چهاردهم - روایانی كه در 3 ړز سيه ر 


شخصی اين روایت را از امير المومنین 321 نقل کرده و در ادامه آورده که: هنگامی که 
أن حضرت اين حدیث را نقل فرمود مردی برخاسته و عرض کرد: يا امير المؤمنين! در 
چنین زمانی جه بايد بکنیم؟ 

حضرت فرمود: فران فرار زيرا عدل خداوند پیوسته بر این امّت سايه افکنده است 
تا زمانی که قاریانشان (شاید منظور عالمان دين باشد ) بسوی حکمراننان متمایل 
نشوند و نیکوکاران. بدکاران را نهی کنند و از کار بد باز دارند. اگر اين كار را نکنند و 
تنها به زبان از بدکاران اظهار تنقر کنند و بگویند: لا اله الا الله. خداوند از عرش 
فرمانروایی خود ندا فرماید كه: دروغ می‌گویید. و کلمه توحید را از سر راستی نمی‌گونید. 

۴ - ابو صادق از امیرالمومنین ا روایت کرده که فرمود: دولت بنی عبّاس به آسانی و 
بدون سختی تشکیل می‌گردد. و به گونه‌ای خواهد شد که اگر سرك و دیسلم و مسند 
(پاکستان )و هند و بربر (غرب )و طیلسان بر علیه آنان بسیج شوند هم نمی‌توانند آن را 
ابراندازند و پیوسته در ناز و نعمت حکومت کنند تا آن زمان که طرفداران و خدمت 
گزاران دولت‌شان از آنان روی برگردانده و کناره گیرند. و خدا بر آنان مردی شدید و 
غلیظ را چیره می‌گرداند و او از همان جایی برایشان می‌شورد که حکومت آنها از آنجا 
آغاز شده بود. بر هیچ شهری نمی‌گذرد مگر آنكه آن را می‌گشاید. و هیچ پرچمی در 
برابر او قرار نم ىكيرد مگر اينكه آن را سرنگون می‌کند. و نعمتی نمی‌ماند مگر اينكه آن 
را از بين می‌برد. وای بر کسی که با او به مقابله برخیزد و دائما اینگونه خواهد بود تابه 
پیروزی رسد و ثمره پیروزی خود را به مردی از خاندان من بسپرد. که به حقّ سخن ` 
می‌گوید و بدان عمل می‌کند ۲۷ 

ابو على می‌گوید: اهل لغت گفته‌اند علج به معنی کافر است. و يا کسی است که خشن 
باشد. و يا به معنی انسان بست و فرومايه. و نیز به معنى کسی است که در کمارش 
سختگیر باشد. و در تایید مطلب از امير المومنین علی بن ابی طالبنج 7 روایت شده که 
به دو نفر که نزد آن حضرت آمده بودند فرمود: شما از دین خود به کفر روی می‌آورید. 
و آن دو نفر از عرب بودند. 


سرنوشت دولت عياسي ى :يدبت هلاكو عادر مردی درشت خو و سرسخت و غلیظ بود به انقراض کشیده 
شد. اما اينكه ثمره آن را به مردی از خاندان من می‌سپرد شاید منظور یکی از سادات و ذراری حضرت باشد که با 


اد 


ارشاد هلاكو بسوی تشیع معرکه را به تفع شيعه پایان داد. و منظور حضرت مهدى اك نباشد! 


A NSR Re oot E # fof È 
دتا محمد نَا ال حدتا عذال ِن فر لحري قال‎ ٠ +۳۱۳ 
حَدَثَنَا ا لحَسَن بْنْ بن مح یوبن عَلِيبْنِرتَابٍ عَنْ محمد : ن‌شنلم عن أ بي عبد‎ 


ووس 


الله عفر ْنِ مُحَمدٍ a‏ ید اتد ی قال: دم ام لبم عَلَامَاٍ وی مِنَ الله 
تَعَالَى لعاده میتی 
قُلْتُ: نامي 


قَال؛: :ذلك قو ؤل اللو ول «و نکم یشیم من الْخَوْف و لجع وفص 
عن مزال ولمس و ارات بش لصایرین» ۸۱ قال «لتجلوتکم» یغنی 
الْمُوْمنِينَ «بِشَيْءٍ ۽ من الخَْف» ین لوک بي فُلانٍ في آخر شلطانهم. «و 
لجع» بفلاء اشغا رهم «و نقص من الاموالي» فاد ارات وقلّة الَضْلٍ 
فا «و الشی» قال: :مث دیع «والشترات» ول یج ما یر وله بر کد 
سار« لضابرین»عند الک بروج ایرد : 

مالي :يَامُحَمَدَ! دا تاره .إن الله عَرَّوَجَلَ قول :«و ما غلم تأویله! او 
الله و زاسون في عم ٠”‏ 

٠ 2۳۱۳۶‏ شترا آختد ئ محمد ن سور اند کال حدتيي خمد 
کت قرب و الخو ابر بر هقالع إت امي ٠‏ 
هران عن لسن ن علي بن ابي حر عن آیهغن آبي بص رٍ قال 17 
عَبْدِ الله اد : لايد أن يَكُوَنَ دام القائم سَنَهُ جع فيها لاس و بُصیم 
خرف شيد من الل و فص من الأفوال و لس و ارات إن الک 
في کتاب الله یی ثم تلاو لاه نک یشیم وین الب و الْجُوع 
و تفص من الأموال و لش و ارات وَبَشرِ الابرین». 


- البقرة: ۱۵۵. ۲- آل عمران ۷ 


لا باب جهاردهم - رواياتى که در علامتهاى قبل از قيام قائم اا رسیده لا FEOF‏ 

© - محمّد بن مسلم از امام صادق اا روايت كرده که فرمود: پیشاپیش قيام حضرت 
قائم ا نشانههائى بوقوع خواهد پیوست که بلوی و آزمایشی است از جانب خدای 
متعال نسبت به بندگان مومنش. 

عرض کردم: آن نشانه‌ها چیستند؟ 

فرمود: مصداق سخن خدای متعال است که فرموده: «و حتما شما را به چسیزی از 
ترس و گرسنگی و کاهش در اموال و جانها (عمرها ) و فرزندان خواهیم آزمود. و به 
صابران بشارت ده». فرمودند اينكه خداوند فرموده: «حتما شما را میآزمائیم». یعنی 
مؤمنان را و اينكه فرموده «به چیزی از ترس» منظور ترس از ملوک فلان خاندان در 
پایان فرمانروائی‌شان. و اينكه فرمود: «و گرسنگی» بخاطر گرانی نرخهایشان, و اينكه 
فرمود: «کاهش در اموال» منظور فاسد شدن تجارت آنها و کم شدن رشد سود در آن 
است. و فرمود «جانها» منظور مرگ زودرس و منظور از «ثمرات» کم شدن ثمرات آنچه 
کاشته می‌شود. و کمی برکت میوه‌ها و محصولات است. و اينكه فرمود «صابران را 
بشارت بده» منظور به هنگام خروج حضرت قائم (آنها را بشارت بده ) 

سپس به من فرمود: ای محمّد! اين تأویل آن آیه است. همانا خداوند می‌فرماید: «و 
تأویل آن را نمی‌دانند مگر خدا و راسخان در علم». 

۶ - ابوبصیر نقل می‌کند که امام صادق اا فرمودند: بناچار پیشا پیش قیام قائم اا 
"سالی خواهد آمد که مردم در آن گرسنه می‌مانند. و ترسی شدید از کشته شدن مردم را 
فرا خواهد كرفت و در مال و جان و ثمراتشان دچار کاستی خواهند شد زيرا اين 
علامت در کتاب خدا آشکار است. 

سپس حضرت اين آيه را تلاوت فرمودند که: «و شما را حتما به چیزی از ترس و 
گرسنگی و کاهش در اموال و جانها و ثمرات خواهیم آزمود و به صابران بشارت بده». 


٩‏ م۴ و EES‏ اه AA‏ ور سر وی ae aS AEM‏ لاا كناب الغيبة لأا 


۳۴۶« * نعلي آختدعن ید اله بن شوسی وغل 
راهيم ناشع عي ی تن مد ټن ڪلص عن عفر ئر عن جاب 
الجُعْفيّ قَالَ: : سَالّت أا جَففر مُحَمّد : بْنَ على عن قول الله تعالی « 
یرتم بشید من ارف و انضع» الي ال : یا جابر! ذلك خاض و 
عام قاس من الْجُوع فَبَالْكُوقَةٍ و يحص الله به أغداء آل شحتّد ى 
تییلگم. وا العام الام يبوم خف و جوع ما أصَابهُمْ مله .و 7 
ما الج قبل قيام التائ و ما ارت يغد يام بو 

۰ 8 اخْبَرَنَا خمد بن مُحَمَدِ ُن سوير قال خلت محمد محمد نمض ن 
تراهم نیس کال حَدكَا که ی بُن فضال قال حد نتا تهب 
شون عن قغتر ٿن خی عن دود لداجي عن بي ٿر شلد سن 
علرا 2 قال : سل امير المُوْمنِينَ اة عن وله تَعَالَى «فاخلّفَ الخزاب مره 
بنهم» فقال: ولج ین ثلاث. 

فقیل: ا آمیز امین اوماهت؟ ۱ 1 
فقال: اختلاف آهل السام یم و ارات السُود من خُرَاسَانَوَ الْفَزْعَةُ فى 
شهر رَمَضَانَ. 

فقيل :و ما الَْرعَهُ في شَهْر رعضان؟ 

فقال مایق لاله عَرَوَجَل فِي ال آن دا تشانتزل مین 

یه فظلت أغْناةٌ هم لها خاضعِين» ”؛ هي آي و 
ار تیان 

e‏ ۰ خر را مُحَمَّد بن هام قال دنا جر بن مُْحَمَّرِ نن مالک 
ریق دی عند اله ئن خاي مب قال نيب احا 


مم 


عن محمد بنِ يي عْمَيرِ عَنْ يي ايوب الخَراز عن ععر بسن حَنْظَلَة عن 


۷ 


EE 


۱- مریم ۳۷ ۲- الشعرای ۴. 


# باب جهاردهم - رواياتى كه در علامتهای قبل از قيام قائم الا رسيده لا ماح اا ا عه 
۷ - جابر جعفئ روايت كردهكه ازامام باقراية از معناى اين قول خداى متعال يرسيدم 
كه می‌فرماید «و ما شما را حتما خواهيم آزمود به جيزى از ترس و گرسنگی... تا آخر 
آيه». حضرت فرمود: ای جابرا اين آيات داراى دو معنى خاص و عام می‌باشند. و اما 
خاض آن منظور گرسنگی در شهر کوفه است که خدا آن را به دشسمنان آل محمد 
اختصاص داده و آنان را بدان وسیله نابود می‌کند. 

و امّا مصداق عام آن در شام واقع خواهد شد که ترس و گرسنگی شدیدی گریبانگیر 
آنها خواهد شد که قبلا نشده بوده. 

و اما آن گرسنگی شدید پیش از قیام قائم ی روی می‌دهد. و آن ترس شدید پس از 
قیام قائم ی رخ خواهد داد. 

۸ - داود دجاجی از امام باقرائية روایت کرده که فرمود: از امير المؤمنين اا در بار 
اين سخن خدای متعال سؤال شد كه می‌فرماید: «پس گروهها در ميان خود اختلاف 
کردند؛ حضرت فرمودند: از آمدن سه علامت منتظر فرج باشید. 

عرض شد: يا امیرالمومنین! ان سه جيز کدامند؟ 

فرمود: اختلاف اهل شام در ميان خود و پرچمهای سياه از سوى خراسان. و فريادى 
که از وحشت زده مى شود در ماه رمضان. 

عرض شد: منظور از فریاد وحشت در ماه رمضان چیست؟ 

فرمود: مگر نشنیده‌اید سخن خدای متعال را در قرآن که می‌فرماید: «اگر ما بخواهيم ` 
از آسمان آیتی بر ایشان فرو می‌فرستیم که گردنهای آنها در مقابل آن خاضع گردد» آن 
همان آیتی است که بخاطر آن دوشیزگان پرده‌نشین را از پس پرده بیرون می‌کشد و 
خفتگان را بیدار و بیداران را به وحشت می‌اندازد. 

٩‏ - عمر بن حنظله از امام صادق اا روایت کرده که فرمود: قيام حضرت قائم ی بنج 
علامت (حتمی )دارد: ظهور شخصی بنام سفیانی (که از نسل ابوسفیان است و در شام 
خروج می‌کند » و ظهور شخصی بنام يمانى (که از يمن قيام می‌کند » و صیحه 
اسمانی. و کشته شدن مردی پاک (که از أن به نفس زكيّه تعبیر شده در مکه مکرمه )و 
خسفی (فرو رفتن زمین )در سرزمین بیداء (بين مکه و مدینه ) 


نت 2 SARE‏ 0001 #۷ کتاب الغيبة لا 

آبي یرال ال : لِلْقَائِمِ خَمْسٌُ علامات: :طهر اسان و یمان 

و الصَيْحَة من السَمَاء ET‏ وَالْحَسْفُْيالَْئدَاء. 

٠١ ۷‏ أَخْير را مُحَمَدُ بْنُ همام قال نی جف بر مُحَقر مُحَمَّدِ بن ما 

اي قال يي مُوسى ن بغر ن هٻ قال عدتبي لحس ئ علي 

لاه عن عباس بن عب الله ن ود نخان عن آبي عبد الله نه أن 

قال :العام الَذِي فيه ألصَيْحَة قب الا في رجب. 

0 

۱ َال وج یلع في مر وید برد 

٠١ ۸۶‏ ارتا علي ب اخم الیندنیچی قال حدتتا ید الله نژ مُوسَى 

الْعَلَوِيٌ ي عن قوب زد عن زياد ن مزوان عن عبد ال ن تان َن 

۳ عَبْد الآ قال: ادا من امختوم و السَفياني ین م موم و 
نی من لمخم مدقتل اس ال ین اْمختوم و فطع مالسا 

۳ 

قال: :و قَرْعَة في شَهْرِرَ رمضان توقألم و تزع الیفطان و ترج لین 

خدرها. 

۳۹۶ ۰ رامح ني ام قال حدقييجنفرنن مرن وق تا 

الوضااة: 0 نا [ 1 2001101 

صَالِح فکیف يقُولَ هد هد 

Te‏ خرن دب مُحَكَدِ بن سَعِيدٍ ان عفد قال حَدَنَيِي أَحْمَدُ 

يُوسْفَ بن يعوب و الْحَسَنِ الجففین م من کتابه قال دتتا إسْمَاعِيلٌ نر 

مِهْرَِنَ قال حَدََنا اْحَسَنُ بْنُ علي : وى خأو وش 


ا 


عَنْ أبِي بَصِيرٍ عَنْ آبي جفقر شُحكَدِ بن عَلِيّ 32 أنه َالَ: إذا ريم تارمن قبل 


8 


۰ مد 


۸ باب چهاردهم - روایاتی که در علامتهاى قبل از قيام قائم ا رسیده ها ور جع و 
٠‏ - داود بن سرحان از امام صادق اټ روایت کرده که فرمود: سالی که در آن صیحه 
آسمانی رخ می‌دهد قبل از آن در ماه رجب علامتی رخ خواهد داد 

عرض کردم: ان علامت چیست؟ 

فرمود: چهره‌ای در قرص ماه نمایان می‌شود و دستی ظاهر می‌گردد. 

۱ - عبد الله بن سنان از امام صادق اا روایت کرده که فرمود: ندای آسمانی حتمی 
است. و آمدن سفیانی حتمی است. و خروج یمانی حتمی است و کشته شدن آن مرد 
پاک (نفس زكيّه ) حتمی است. و ظاهر شدن کف دستی كه از افق آسمان بیرون می‌آید 
نيز از امور حتمی است. 

حضرت سپس فرمودند: و نيز حادثه دیگری است وحشت‌انگیز که در ماه رمضان 
واقع خواهد شد که خفتگان را بیدار و افراد بیدار را به وحشت می‌اندازد. و بانوان پرده 
نشین را بیرون می‌کشد. 

۲ - احمد بن محمّد بن أبى نصر از حضرت امام رضااثلا روایت کرده که فرمود: 
پیش از این امر (یعنی قیام قائم اا 5 » خروج سفیانی و قيام یمان و خروج مروانی و 
شعيب بن صالح واقع خواهد شد. پس چگونه اين مرد چنین ادعایی می‌کند!؟ 

۳ - ابوبصیر از امام باقر اا روایت کرده که فرمود: هنگامی که آتشی بزرگ شبیه 
هردی (زرد و سرخ ) مشاهده کردید که از جانب مشرق سه روز یا یک هفته دیده شود 
منتظر فرج آل محمد م2 باشید انشاء الله همانا خداوند عزیز و حکیم است. 

سپس فرمود: ان صیحه جز در ماه رمضان رخ نخواهد داد زیرا ماه رمضان ماه 
خداست, و آن صيحه آوای جبرئیل است به این مردم. 

سپس فرمود: : منادى از آسمان به اسم قائم ندا مى دهد و هر که در مشرق و مغرب عالم 
است أن را می‌شنود. هیچ خفته‌ای نیست مگر اينكه بیدار می‌شود. و هیچ ایستاده‌ای 
نیست مگر اينكه (از هول أن ) می‌نشیند. و نشسته‌ای نیست مگر اينكه از وحشت آن 
صدا بروی دو پای خود می‌ایستد. خدا رحمت کند هركس را که به آن عبرت كيرد و 
پاسخ گوید. زيراكه ندای اول آوای جبرئیل روح الأمين اا است. 


-١‏ ظاهرا منظور محمّد بن ابراهیم بن اسماعیل که معروف به ابن طباطبا است و ادعای مهدویت نموده. 


eT 4 FY ¥‏ ...۰.۰ ال کتتاب الغيبة يها 
الْمَشْرِقٍ شبه الهرْدِيّ العظيم تلع لاه يام أ سَبْعَة فووا فرج آل 
مُحَمَّدِه | إن شَاء الله عَرَوَجَل» هریم 
نما اصيحة لا تون لا في شهر رَمَضَانَ. لان شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْدُ الله 

و الصّيْحَه فيه هي صَيْحَة جر :ذه إلى هَذَا الْحَلْيِ. 

تم قال: يادي مناد من السماء ء باشم لام ت قینمع من بالْمَشْرِقٍ و من 
پالعفرب. لا يَبقَى راقد الا اسقط .ولا قائم إلا فَعَدَ ولا ماع الا قام عَلَى 
عله ومن لك اش رای لباک لوب یب 
فان الصّوْتَ الأول هر صَوّت جَبْرَئِيلَ الروح الْأمِين اد 
قال کون الصو في هر رتضان في ليل َة یل ات و عشرین 
فلاتشکرافی یک واشعغواطیفوا في آخرالَهار صت ثالمَلْونإنليس 
يادي ألا ن فلاناقتل مَظْلُوما «لیشکک النّاس و بشت .کم في ذلک اليم 
من شاک تحت ق ری في التبم الصوت في شَهْرِرَمَضَانَ لا 
تشکوافیه أنه صَوَت جَبرئیل اد .مه لك له يادي باش الائ و اشم 
أبيه ی ی تمه لاه في خذرعا خرن با اما على ارو 

وقال: لاد ین هَذَيْنٍ الصْتَيْنٍ قبل خرو الم ای صَوّت من السّمَاءٍ و 
هو صوّت جَبْرَئِيل اق 5 ياشم صاحب هذا لام و اسم آبیه, و الوت الثانی 
من زص و هر رت إليس ان يناي ياشو لان فيل مَظلوما 
يريد بذلک اة تة فاتيعُوا الصّْت الأول وی کم و الأخير أن شف نوا به. 

و قال اند :لا یقوم لام ند الا عَلَى رف شَدِيدٍ اسَدِيدٍ] ین النّاسٍ. و 
لت تلا ب الاس و اعون بل تیک و سیب قاطع بین 
العَرّب» و الاب شَدِيدٍ في الاس تس في وينهم و تير من کالم 
خی ری 9 يكن اي ارت صَبَاحاوَ صَسَاء مِنْ عظم ما يَرَى کلب | الاس 

و أكل يتجهم با ؛ َخْرُوجُه إذا حَرَجَ عند الاس و لوط مس أن رد 
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# باب چهاردهم - رواياتى که در علامتهای قبل از قيام قائم خلا رسيده لياه REN Fs‏ 
سپس فرمود: آن صدا كه در ماه رمضان برمى خيزد در شب جمعه. شب بيست و سوم 
ماه است. پس در أن ترديد نکنید. بشنويد و اطاعت كنيد. ودر پایان روز صداى ابليس 
ملعون است که ندا می‌دهد: «بدانيد كه فلانى (عثمان ) مظلومانه كشته شد» برای اينكه 
مردم را به شک و فتنه بياندازد. جه بسیارند کسانی که در آن روز در اثر شک و تحيردر 
آتش سقوط خواهند کرد پس اگر در ماه رمضان آوانی شنیدید در آن تردید نکنید که 
صدای جبرئيل ا است. بدین نشانه که او بنام قائم و نام پدرش ندا می‌دهد. تا آنحا که 
دوشیزگان پرده نشین آن را بشنوند و يدر و برادر خود را بر خروج بسوی حضرت 
ترغیب نمایند. 

و باز فرمود: ناگزیر قبل از خروج قائم ی اين دو ندا واقع خواهد شد: ندانی از آسمان 
که آوای جبرئیل است. و به نام صاحب اين امر و نام پدرش مردم را فرا می‌خواند. و 
صدای دوم که از زمين برمی‌خیزد. و ان اوای ابلیس نفرين شده است که ندا می‌دهد به 
نام فلانی (عثمان )که او مظلومانه کشته شد. و منظوری جز فتنه ندارد. پس ندای اول 
را بيذيريد و تبعیت کنید. و بر حذر باشيد از ندای دوم كه دچار فتنه نشوید. 

و فرمود: حضرت قائم اتا قيام نمی‌کند مگر در زمانی که ترسى شدید بر مردم 
مستولی شده و زلزله‌ها و فتنهها و بلائی که گریبان كير مردم می‌گردد. و يسيس از آن 
بیماری فراگیر طاعون خواهد بود و شمشیری بران در ميان عرب (کنایه از جنگی 
شدید است )و اختلاف سخت ميان مردم. و تشتتی که در دینشان بوجود می‌آیند. و 
وضعشان را متغير و دگرگون می‌سازد تا جایی که مردم شبانه روز آرزوی مرگ می‌کنند 
از شدت آنچه از هاری مردم و دریدن یکدیگر مشاهده می‌کنند. 

بس بدانید كه خروج آن حضرت هنگامی که خروج می‌فرماید همزمان با یأس و 
ناامیدی مردم از فرج است. پس خوشا به حال آن كس که او را درک کند و از پاران او 
باشد. و وای و بسیار وای بر کسی که با او به ستيز برخیزد و مخالفت کند و از فرمان او 
سرپیچی نماید و از دشمنان او باشد. 

و فرمود: هنگامی که آن حضرت قیام فرماید با آمری جدید و کتابی جدید و سنتی 
جدید و حکم و قضاوتی جدید خواهد بود و بر عرب بسیار سخت‌گیر است. (در 
آغاز ) جز کشتار شأنى ندارد و احدی از دشمنانش را باقی نخواهد گذاشت. و در راه 


NY?‏ ممح روتوم لوه الصو موا دم م کاب الغیبة پا 
رجا یا طوبی من در که وکان ین نَا ره وَالْوَ الو ن0 
خَالَقَهُ وَخَالَفَ آَم وان من آغدایه. 

و ال اظ: ادا خر له لپ 
جدیدعلّی الْعَرَبٍ شَدِيُ و لیس شانه ال > لا يَسْتبقى يا حَداوَ 
في ال لزع لائم. 

نم قال.6د: 2 أختلت بو لان ابیت ند یک انوا ارج و 
یس فرجکُم ال فياختلاف يان الوا تقو الصّيْحَة في هر 
رمضان وَ روج نما إِنَ الیل ما شاه و آن برج انم و لا 
رذن ما تون ی یتبث ذلان مایم ذا کان کذلک طمع 
لاس فیهم و اختلَقت الْكَلمَةوَ خر اسان 

وَقَالَ: لاد لني فلانِ من آن یشکوا اذا مارا ۳ دَق که و 
تست آدرهم ۶ حى يرج هم اي و السُفینی, غذا من العشرق و 
هذا تارب نان إلى اوق کتزشي رقا هذا ِن هتا وین 

نی يَكُونَ هلاک ني فلان علی یه ما هم لا يبون منم دا 

9 زج فا ان اسان لوح في قفر 
واجدٍ في یوم واجد نظام نظام رز يشبح بغضة بقضافیکون الم س مکل 
وج ويل لن تاراهم و لیس فِي الرَايَاتٍ رَايَهُأَهدَى من رَايَةِالِمَانِيٌ؛ 2 
راه هذى لا يدعو إلى صاحیکم .فاد خر ج اليمَانِيُ حرَمْبَيع السّلاح عَلَى 
اقاپ وکل شنلم ‏ خرچ امار انه له را ريه دی ول 
تل شیو اء ري عليه فن فَعَلَ لک نهر من هل الا هدعو إلى 

ان و إلى طریق سُشتقيم 59 
قال بي: هقاب ملک بي فلن کي الْفَخَّار وَكَرَجُلِ كَانَتْ في یره 

إن 
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فخار و هر يَمْشِي إِذْ سَقَطَتْ من يَدِهِوَ هو ساو عنهاه فَانْكَسَرَتْ, قال حين 


# باب چهاردهم - روایاتی که در علامتهای قبل از قیام قائ ما رسیده ...ی ع و م 


خدا از سرزنش هیچ ملامت‌گری نمی‌هراسد. 

سپس فرمود: هنگامی که فرزندان فلانی در ميان خودشان اختلاف کسردند. در آن 
هنكام منتظر فرج باشید. و فرج شما يديد نمىآيد مگر در اختلاف فلان خاندان, و 
چون آنها اختلاف نمودند پس منتظر صيحه آسمانی در ماه رمضان و خروج قائم لا 
باشید. همانا خدا هر جه بخواهد انجام می‌دهد. و حضرت قائم خروج نمی‌کند و شما 
آنجه دوست دارید نمی‌بینید مگر هنگامی که خاندان فلان در ميان خود اختلاف کنند. 
در اين هنگام مردم به طمع می‌افتند و دچار اختلاف می‌شوند و سفیانی خروج کند. 

و فرمود: ناگزیر خاندان فلان بايد به حکومت پرسند. و چون به حکومت رسیدند و 
سپس به اختلاف پرداختند. مت‌شان دچار از هم پاشیدگی و کارشان دستخوش 
براكندكى می‌گردد. تا اينكه خراسانی و سفیانی بر ایشان خروج کنند. این يك از مشرق 
و آن دیگری از مغرب و در رسیدن به کوفه بر همدیگر سبقت می‌گیرند. مانند دو اسب 
مسابقه. اين از این سوى. و آن دیگری از آن سوء تا بدست آنها نابودی و انقراض 
خاندان فلانی تحقق می‌پذیرد. که در این صورت هیچ يك از آنها را باقی نخواهند گذاشت. 

سپس فرمود: خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یک سال و يك ماه و یک روز 
واقع خواهد شد آنقدر منظم همچون نظم يك رشته دانه‌هایش ردیف هم هستند؛ و 
سختی‌ها از هر سو سرازیر می‌گردد. وای بر کسی که با آنان ستیز کند؛ و در میان آن 
پرچمها: پرچمی هدایتگرتر از يرجم یمانی نمی‌باشد. زیرا آن يرجم است که هدایت 
واقعی را داراست زیرا به سوی صاحب شما دعوت می‌کند. يس چون یمانی خروج ۱ 
کند خرید و فروش سلاح برای مردم و هر مسلمانی ممنوع است. و چون یمانی خروج 
کرد بسوی او بشتاب که يرجم او يرجم هدایت است. و بر هیچ مسلمانی روا نیست که 
با ان يرجم مقابله کند. و هركس چنین کند او از اهل آتش است. زيرا او مردم را به حق 
و راه مستفیم فرا می‌خواند. 

سپس به من فرمود: همانا برچیده شدن حکومت فلان خاندان مانند شکستن كاسة 
سفالین است. و مانند اين است که مردی در دستش کاسه‌ای سفالین باشد و در حال راه 
رفتن کاسه از دستش بیفتد و بشکند. و در این هنگامی از شدت تاسف بگوید: آه. 

برجيده شدن دولت آنها نیز همین طور است بلکه غافلانه‌تر از اين. 


* ۴۴ في RR‏ دتم م226 اكات الغيبة فلا 
سَقَطْتْ: هاف شه قرع قَدَهَاتُ ملکهم هد ال تاو عن فقاید. 
و قال مير الْموْمِنِينَ! 2+ على مر الكوفة إن الّمَعَرّوَجَلَ رهق ریما 


درو قضی و حم بان این دنه اد ني ام بالشیب جهرة وه 
خد بني فلان فد 

و قال اد من خی تطح دا قَامَتْ على فطبها و تبت علی ساقها 

بت الله یاعدا عیانص معه. أْحَابه اس 
شُعُورُهُمْأصْحَابُ السبال شو رايهم اضحاب ریات سو د ول لمن تاراهم 
وم رجا الله لکانيآنظر یه والیآفعلیم ومَایلقی الْفْجَارُمِنْهُْوَ 
لاخراب لاه بلطم له یه بلا وحم یت هم قزجاعلیمریاهم 
بشاطی ارات الْبريّةِ وَ الْبَخْرِّة جَرَاءَ بما عملوا «و ما فا ربک بظلام 
للع »۱ 

٠ ۳۰‏ اتدمع مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قال حَدَتَنَ خمد نوف بن 
قرت قال حَدَنَنَا إسماعِيل : ن مِهرَابَ قال حَدَنَنَا لسن بن عَلِيٌّ بْنِ أبي 
حَفرة عن أيبه عَنْ شرَخْويلَ ال قال بو عقر ید و قد سال عن الْقَائم كه 
فقال ها یگون حَنَى اي مناد من السماء : بب يَسْمَعُ أل الْحَشرق و 
المرب حَنَّى تَسْمَعَهُ الا في خذرها. 

١6 * ۳۳۷۶‏ يرتا خمد ید مد مُحَمَّدِ بن سَعِدٍ قال حَدَثََا علي : بْنُ الْحَسَنِ عَنْ 
قوب ن بيد عن زیاد اي عن عير َا من آطحابه عَنْ اي عَبْدٍ 
00 قال :لتا له السَفيَانِيُ من المحتّوم؟ 

نكم و قثل لس ار ین الْمحتُوم و انم من لمحتو م و حسف 
E‏ مومت 
من المخنوم. 
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۱ فصلت. ۴۶. 


للا باب چهاردهم - روایاتی که در علامتهای قبل از قيام قائم اا رسیده يالا ۳۱۵۳ 

و اميرالمؤمنين ی بر منبر کوفه فرمودند: همانا خداوند (که عزيز و جلیل است ذکر 
او ) در آنچه مقذر کرده و تحکیم و حتمی فرموده اینگونه مقدّر فرموده که سلطنت 
بنى اميّه را آشکارا با شمشیر می‌گیرد نابود می‌سازد و پادشاهی فلان خاندان را ناگهانی 
خواهد گرفت. 

و فرمود: ناكزير بايد آسیا بگردش در آید و خرد کند. و چون بر قطب خود ابت و 
استوار گردید. خداوند بنده‌ای بی‌گذشت و سنگدل و بی‌اصل و نسب را برمی‌انگیزد 
(تا آنها را نابود سازد » و بالاخره پیروزی با اوست. و او کسی است كه اصحابش 
دارای موهای بلند و سبیل و جامه‌های سياه هستند. و پرجمهای سیاهی به همراه 
دارند. وای بر کسانی که با ایشان دشمنی کند زیرا بی‌ملاحظه او را می‌کشند. بسخدا 
گوئی آنان را مى بينم و به کارهایشان می‌نگرم و آنچه که بدکاران و جفا کاران عرب از 
ناحية آنها می‌بینند. خدا آنها را بر ایشان مسلط کرده بدون اينكه ذره‌ای مهر در دلهاشان 
باشد و ايشان را در شهرهاشان در ساحل‌تر و خشک فرات بی‌حساب می‌کشند. به 
سزای آنچه کرده‌اند. «و پروردگار تو به بندگانش ستمکار نیست». 

۴ - شرحبیل روایت کرده که من از امام باقر در بار؛ حضرت قائم يا سوال کرده 
بودم در پاسخ فرمود: اين امر واقع نخواهد شد تا زمانی که ندا دهنده‌ای از آسمان ندا 
دهد بطوری كه اهل مشرق و مغرب همگی بشنوند. تا جایی که بانوان پرده نشين هم آن 
را خواهند شنید. 

۵ - زياد قندی از تعدادی از اصحاب خويش از امام صادق باب روایت کرده که به آن 
حضرت عرض کردیم: آيا سفیانی از علائم حتمی ظهور است؟ 

فرمود: آری, کشته شدن نفس زكيّه نيز حتمی است و قیام کننده از امور حتمی است و 
فرو رفتن زمين (در سرزمین بيداء ) نیز حتمی است و همین طور کف دستی که از 
آسمان نمایان می‌گردد از امور حتمی است و ندای آسمانی نیز حتمی است. 

عرض کردم: آن ندا چیست؟ 

فرمود: منادی ندا می‌دهد و به نام قائم و نام پدرش تصریح می‌نماید. 


۶ ی مخ مومسم ممم ممم ممم ممه نوی دم 2:22:21 کاب الغيية لا 
فَقْلْتُ: ییون ال 

قَقَالَ: مناد د تادي پاشم القائم و اشم أببه. 

۰۳۲۳۰ ۰ أخْبَرنحْمَدْبْنُمحَمَربْنِ سعیرقال حر تَنى یز ْنَّالْحَسَنِ عَنْعَلِىٌ 
ن مهيار عن حا ن عیسی عن لین المختار فال دبي ائ بي 
يغور قال :قال لي أبُو عبد ال ند e‏ 
مت لاس د طروي الشاي ي و قشل لس و جَيْشٌ الْخَسْفٍ و الصَوْتْ. 

قلث: و ما الصو ت هر الْمُنَادِي؟ 

فقال: نکم ٠‏ و به يُغْرَفُ صاحبٍ هذا اف 

مّقال: : ار که لاک نی من ني لاس 

۲۴۶ ۷ ْنَا خن مرن سییر ال حدگبي یبن الْحَسَن عَنْ 

نن را عن خاد نن ويس عن این نس سر نع 
من پنسا عن جنران ميتم عن اة ب ر: عي اي قال: 
خلت عَلَى أمير الْمُوْمِنِينَ على و آنا خای خَمْسَةٍ س حقو ترس 
فْسَمعته يقول: ی َه ال إني حاتم الف نی و 
نک خاتم ال وی و كفت ما َم يكرا 

فَقَلْتُ: :ما نفک الم يا آمیر الْمُوْمنيينَ 

فَقَالَ: الى حي ذه یک اب اي و الي نآ 
کلم لا يَدْلمها عثري و یر مضه نمرون منها يف کتاب الله 
حول هي « إذا دقع القزل َنِم أخرجن ان الأزض تكلمهم 
3 لاس کاوا ياتنا لا يُوقنُونَ»”/ و ما یر نها حَق تدیرها. 

د 

لا الى يا ايز الم تین 


# باب چهاردهم - روایاتی که در علامتیهای قبل از قيام قائم اا رسیده ها a‏ ۴۱۷ 

۱۶ - ابن آبی‌یعفور می‌گوید: امام صادق اا به من فرمود: با دستانت بشما هلاک 
فلانی (و نام مردی از بنی عبّاس را بردند » و خروج سفیانی» و کشته شدن نفس زکیّه, 
و سياه فرورونده در زمین. و آن آواز. 

عرض کردم: منظور از اواز جیست؟ آیا همان ندای اسمانی است؟ 

فرمود: آری. و صاحب اين امر بدان وسیله شناخته می‌شود. 

سپس فرمود: فرج کامل در نابودی فلانى از بنی عباس است. 

۷ - عباية بن ربعی اسدی گوید: : بر اميرالمؤمنين ا وارد شدیم با چهار نفر دیگر که 
من پنجمین و کوچکترین آنها بودم سنا و شنيدم حضرت می‌فرمایند: برادرم رسول 
خدا :132 برای من حدیثی فرمود بدين عبارت که: من پایان دهنده هزار پیامبر هستم و 
تو پایان دهنده هزار وصی. و من تکلیفی بر عهده دارم كه هرگز هیجیک از آنها بدان 
تکلیف نداشتند. 

راوی می‌گوید عرض کردم: يا أمير الم منین! مردم نسبت به شما به انصاف رفتار نکردند. 

فرمود: ای پسر برادرا اینچنین نیست که تو فکر می‌کنی: به خدا من هزار کلمه می‌دانم 
كه آن را هیچ كس جز من و محمّد يليد آن را نمی‌داند. همانا آنان آیتی را در کتاب 
خدای عزیز و جلیل می‌خوانند ولی (نمی‌فهمند ) و آنچنان که شایسته است در آن 
تدبر نمی‌کنند و آن آيه این است «و آنگاه که وعد؛ آنان به سر رسد. جنبنده‌ای را از 
زمين برای آنان برمی‌انگيزيم تا با آنها سخن بگوید که این مردم به آیات ما ایسمان 
نمیآو رند». 

سپس فرمودند: آیا نمی‌خواهید شما را از پایان دولت خاندان فلان با خبر سازم؟ 

عرض کردیم: آری. يا امير المؤمنين بفرمائید. 


۴۸۶« وق مو ووو دوهی ون مک دم هو نی ریم یدنس ی و ل بر لاف کاب ازور یف 


قال: قل تس ڪرام في تم ڪرام في بر ڪرام عن قوم من .اي 
لق الحبّة و رأ الشّسَمَة ما لهم ملک بخده عير خسی عَضر یله 

قُلْنَاٍ هل قبل هَذَا و یه من شَيْءٍ؟ 

فقال : صَيْحَةٌ في شَهْرِ رمضان تفزع الَفظانَ و ریم و خر اققا 
مِنْ خذرها. 


ەشو 


۵ ۸۰ يرا تن محكد بن سعد قال حذلتا بُو عبر الله بن يَحْيَى بن 
كرا بن بان قال حَدَنَنَا بر 0 
بن علي بن آبي نز عن سيقي ن عير عن بي بكر الْحضرَمِيٌ 
جغفر ابقر اا أنه سَمِعَهُ يقُول: 110110111 
رات آنرهن رح علیهم اراسان و فان حذا ین العشری 
و هدا من ین التغرب, تفن إلى الكوقة كرسي رها دامن ها 
من اهنا ی کون ق کم علی ده 1۳ ییون مهم ادا بدا 
۶ ۰ میرن آخعد بن محمد بن سمي قال حَدَنَا علي ن الْحَمَن 
یی قال دا عرو ن مان عن لحم بن عخبوب عن عبد الله شن 
ستان قال :كنت عند أبي عند ال ند َیغث رجا من هقدان يول لهب 23 
لا العامة بت یقن له نک تزخشون مايا يادي من شتا 
ياشم صاحب هذا الأمْرٍ و انم اء فعضب و جل ثم قال لا دوعتي ر 
ْدُوهُ عَنْ أبي و لا حرج علیکم في ذلک. هد آني قذ سيعت أبي اف 
ا له لِك فی كتاب الله جلف یت يطول من نم 
کک ية فلت | ام لها خاضعين» ٠‏ فلا يَِقَى في الأَرْض 
نز احد الا خضع و دلت رقب هقی ی من أهْل الأرْض إِذَا سَمِعُوا | وت 
من الشتاي له لخن في علي ٿن بي طالب هو 


.۴ الشعرای‎ -١ 


للا باب چهاردهم - رواياتى که در علامتهای قبل از قيام قائم اا رسيده للا PFs‏ 

فرمود: كشتن شخص محترمى در روزى كه خدا آن را محترم دانسته در شهرى محترم 
از قومی از قريش. سوكند به کسی كه دانه را شكافت و انسان را آفريد كه آنان يس از 
كشتن او جز پانزده شب مهلت حكومت كردن بيدا نخواهند كرد. 

عرض كرديم: آيا پیش از این واقعه یا يس از آن جيز ديكرى اتفاق نخواهد افتاد؟ 

فرمود: صیحه‌ای در ماه رمضان که بيداران را به وحشت اندازد و خفتگان را بیدار 
کند. و بانوان پرده نشین را از يس پرده بیرون می‌کشد. 

۸ - ابوبکر حضرمی از امام باقر روایت کرده که از آن حضرت شنیده است که 
می‌فرماید: ناگزیر بنی عبّاس به حکومت خواهند رسید. و چون به حکومت رسیدند و 
دچار اختلاف شدند و امر خلافتشان متشتت گردید خراسان و سفیانی بر آنها خروج 
می‌کنند. این یکی از مشرق. و آن دیگری از مغرب همچون دو اسب مسابقه به سوی 
کوفه از همدیگر سبقت می‌گیرند. اين از این طرف و آن از آن سوی. تا اينكه نابودی آنها 
بدست ايشان انجام يذيرد. بدانید که اين دو هیچ یک از ایشان (یعنی بنى عباس ) را 
هرگز باقی نخواهند گذاشت 

٩‏ - عبد اللّه بن سنان می‌گوید: خدمت امام صادق ای بودم. شنیدم مردی از هَمْدان 
به حضرت عرض می‌کرد: اين عامّه ما را ملامت و سرزنش می‌کنند و به ما می‌گویند: 
شما می‌پندارید که ندا دهنده‌ای از اسمان به نام صاحب اين امر ندا خواهد دادا؟ 

حضرت در این هنكام تکیه داده بود ناگاه غضبناک شده و نشستند و فرمودند: آن را از 
من روایت نکنید بلکه از پدرم روایت کنید. و اشکالی بر شما در آن نیست. شهادت ٠‏ 
مى دهم كه از پد رم شنیدم فرمود: به خدا سوگند که اين قضیه در کتاب خدا كاملا روشن 
است آنحا که مى فرمايد: «اگر بخواهیم نشانه‌ای از آسمان بر ايشان فرو مى فر ستيم که 
گردنهای آنها برای آن خاضع كردد» پس در آن هنكام هیچ كس در زمين باقی نماند مگر 
آنکه در پرابر آن آیت خضوع کند و كردن فرود آورد. پس اهل زمين چون آن صدا را 
بشنوند که از آسمان ندا می دهد که «آگاه باشید که حقٌّ با علی بن ابی طالب ان و شیعیان 
اوست» همگی ایمان آورند. 


قال: فإذا كان من الَْدِ صعد ئلیش في الْهَوَاءِ حَنَّى بتوازی عن أل 

الأزْض نم اي لاإ اله في لمان ني ڪان و حيطي ت مط 

لیوا بدی. EE‏ الل ین آمَنُواالْقَولٍ الثابتِ»” عَلَى الحو و 
هو الا رل و رتابیز لین في ری عرض و عرش و الله 

عداوتتا. عند لک تون ما وَيَتَتَاوَلُونَا و فَيَقُولُونَ إن الْمُنَادِيَ الأول 

سحر من سخر أهل ذا ابیت 

متا و عبد اللات قول الله روج «و إن روآ بفرضوا و وا 


۳ of فى‎ 


سحرٌ مستمر 
قال و خد لتا خمد مرن سير قال حدتتامڪگد ب اة مَل بن إِبْرَاصِيمْوَ 
سغدا نین إشحاق ن سوي مدب الین ين تر اللي ر مدير أَحْمَدَ 
بن لْحَسَن الْقَطََائيُ جميعاعَنِ الْحَسَنِ بْنِ حيو س عن عبد له سان له 
سَوَاء له ٠‏ 
۷ ۲۰ قال و خلت خن مُحَمَدِ بن سییر قال حَدَئنا لاه 
ا خر لحتس نو حازم ال خاک شل ذو جنا ری عبر ااه 
وق اد ان شم عن أي تالجم بن مُحَمَد ای« و قد 
سا مار الندانی ل اضلحک ال و ناسا بء ونا و يَقُولُونَ 
کم تزعو ا 
فقال له ترو عتي ٠و‏ ازوه عَنْ آبي. .گان أي ول و في کتاپ الله بان 
َا رل علنهم ین السَماء ء أيه فت أعنافهمْ لها خاضوین» "ی ف من افل 
الاض جَمِيعاً للصَوّتِ ول » فَإِذا كان من لد صعد ليش للع حَنَّى 
يَتَوَارَى من ت الأّرْضٍ في جو الْسّمَاءِ د ثم يتادي: 


۱ - ابراهيم. ۲۷. ۲- القمرء ۲ 
۳- الشعراء. ۴ . 


للا باب جهاردهم - رواياتى كه در علامتهای قبل از قيام قائم ايلا رسيده للا للا ا 

حضرت فرمود: و چون فرداى آن روز شود ابليس در هوا بالا مى رود تا از اهل زمين 
مخفى گردد سپس آواز سر می دهد که: «بدانید كه حقٌ با عثمان بن عفان و پیروان اوست 
كه او مظلومانه كشته شد پس خونخواهی کنید». 

حضرت فرمود: پس «خداوند آنان را که ايمان آورده‌اند را بخاطر اعتقاد و كفتار 
ثابت‌شان بر حق پایدار می‌گرداند» و آن قول ثابت ) همان ندای نخستين است. ولی 
آنان که در دلهایشان مرض است. در حالی که مرض حقیقی بخدا سوگند دشمنی با 
ماست دچار تردید می‌شوند. زیرا که در آن حال از ما بیزاری می‌جویند و ما را ناسزا 
می‌گویند و به مردم می‌گویند که ندا دهنده اول سحری از سحرهای اين خاندان است. 

سپس حضرت اين سخن خدای عزوجل را تلاوت فرمودند که: «و اگر آنان هر آیتی 
ببینند روی گردانده و گویند سحری است مستمر». 

و همین روایت با همین الفاظ را حسن بن محبوب از عبد الله بن سنان جداگانه 
روایت کرده است. 

© - عبد الصّمد بن بشير از امام صادق:یِ روایت کرده که عمارهُ همدانی از آن 
حضرت پرسید: خدا امر شما را اصلاح فرمايد! گروهی ما را سرزنش می‌کنند و 
می‌گویند كه شما چنین تصور مىكنيد که بزودی ندایی از آسمان برخواهد خواست. 

حضرت به أو فرمود: اين را از من روایت مکن. از پدرم روایت کن که پدرم می‌فرمود: : 
اين مطلب در کتاب خدا هست. آنجا که می‌فرماید: «اگر اراده كنيم. از آسمان پر آنان 
آیتی نازل مىكنيم که گردنهایشان در برابر آن خاضع گردد». پس همۀ مردم روی زمین 
به آن ندا ایمان آورند. 

و چون فردا شود. ابلیس لعین به آسمان بالا می رود تا آنجا که در هوا متواری و پنهان 
می‌گردد. سپس آواز می‌دهد: بدانيد كه عثمان مظلوم كشته شد برايش خو نخواهى 
کنید. پس با شنیدن ندای دوم هرکس که خداوند (بخاطر کردار سوئش )در باره او 
تقدير بدی نموده باشد. به شک می‌افتد. و آنها خواهند كفت اين سحر شیعیان است. و 


age he n REE‏ 201070711 . #کتاب الغيبة لا 
أل إن مان یل توما قاطوا پديه. قتذجع من أ أَرَادَ الله ء٤‏ وجل به 
شما د رار ها خو ليقو دح توا يفون شین 
سرهم و هو قوزل الله عَرَوَجَل «و إن روا آي یغرضوا و ولوا سطر مشت © 
د ۶ ۲ خَبَرَنَا اخم ن شد ين سعید قال حدنتا القاس بن محمد حدقا 
خدنتا باعل جل عن أب عن شڪ بن 
الصَّامِتٍ عَنْ آبي عند اد قال: فلت لَه :ما من عَلَامَةِ بَئْنَ يَدَيْ هَذَا | کر 
فَقَالَ ی قُلْتُ: ومَاهي؟ 
ال هلاک الْعبَّاسِيّ و خْرُوج السُفيَنِيَ و قل اس اه و الْخَسْفُْ 
بالییداء و الصَّوْتُ مِنَ السمَاء. 
لت جلث فداک! أَحَاف آن يطول هذا اکن 
فقال: لا. نا ُو كنظام ازع به بفضا 
۶ حَدَنَنَا اخمد خمد ین من سوي قال عدتيي خمد بن يُوسُفَ بن 
قوب لو الشن الغفی قال حَدتبي إسْماعِيل بخ هران قال عم 
اس نعلي بن ابي خفرة عن اپيد ڪيب عن أي بير عن أي 
جعفر ایا قال: قوم لقن اه في ونر ین لسن تشع واحدة ثلاث خنس 
وال ل: !3 اختلفت بثو مه و دعب ملکهم ر یک بث لاس قلا بر 
في انال فا ی شش تین تم ذاختا 
هب مهم و د ات فل المشرق وف فرب تعزو أل اویش 
۱۳ رهم من الْخَوْفٍ لایر نلک ال < حَتَى يتاي 
ماد من السَمَاءِ فد ادى فَالتِّرَ لیر فو الله لكاتي أ ان اليه به ن الکن و 
الْمَقَام م ايع لاس جير وکتاب رید و شطان جدير ين الشماي آنا 


2 


إِنَُّ لا یرد ل رای دای يَكُوت. 


۲ القمر.‎ -١ 


ل باب چهاردهم - روایاتی که در علامتهای قبل از قيام قائم قا رسیده رخ 8 

حتّى ہما نيز ناسزا می‌گویند. و می‌گویند اين از سحر آنان است. و اين است قول 
خدای عزوجل که می‌فرماید: «هرگاه نشانه و معجزه‌ای ببینند. روی گرداننده و 
می‌گویند: اين سحری است مستمرا. 

۱ - محمد بن صامت از امام صادق ابا روایت کرده که به آن حضرت عرض کردم: 
ايا پیشاپیش اين امر نشانه‌ای نیست؟ 

فرمود: جرا. 

عرض کردم: ان چیست؟ 

فرمود: به هلاکت رسیدن عبّاسی. و خروج سفیانی. و کشته شدن نفس زکیّه. و فرو 
رفتن زمين در سرزمین بیدای و ندای آسمانی. 

عرض کردم: فدایتان گردم! می‌ترسم اين امر زياد طول بکشد. 

فرمود: نه. بلكه همچون رشته گردنیندی است منظم که یکی يس از دیگری بدنبال هم 
خواهد امد. 

۲ - ابوبصیر از امام باقر روایت کرده که فرمود: حضرت قائم اب در سالهای فرد 
مانند. نه یک. سه. و يا بنج قيام می‌کند. 

و فرمود: هنگامی که بنى اميّه به اختلاف پرداختند. و حکومتشان از بين رفت و سپس 
بنى عباس بر سر کار آمدند. يس همواره در عنفوان حکومت و طراوت عيش بسر 
خواهند برد تا هنگامی که ميان خود اختلاف کنند. جون اختلاف نمودند دولتشان از 
ميان می رود. و اهل مشرق و مغرب دچار اختلاف می‌شوند. بله, همینطور اهل قبله نیز ' 
دچار اختلاف می‌شوند و مردم دچار سختی شدیدی خواهند گردید بخاطر ترسی که 
بر انها مستولی می‌شود. و پیوسته در آن حال خواهند بود تا اينكه ندا کننده‌ای از 
آسمان ندا دهد و چون ندا آمد كوج کنید! كوج كنيد! بخدا قسم گوئی به او می‌نگرم که 
در ميان رکن و مقام از مردم به امری جدید و کتابی جدید و حکومتی جدید و آسمانی 
بيعت م ىكيرد. بدانید که او هر پرچمی را که (برای فتح و حکومت )به جایی گسیل دارد 
(پیروز خواهد كشت )و تا پایان عمر آن حضرت باز نگردد. 


ان کرش ؟ أي خرن خمد مد ن سي قال دتتا علي ر الْحَسَن عَنْ 

یهن أخمد بت لین عن لسن مُوسَى عن فضي بن محةر 

مَوْلَى محمد ب ُن رَاشِدٍ البجلی عَنْ آبي عبد اللاي 3 اه قال: :أا إن اسان 

اما اشم لام فيکتاب له 

فلت یه هر اصلحکت امه 5 

فقال: :في «طسم تلك آياث الکثاب امین », وله «ٍن تشانتّل عَلَيْهِمْ من 

السَّماءِ یه فلت اغناد لها خاضوین» 1۲ 

قَال: دا سَمِعُ| الوت أَصْبَحُوا وَكَنّمَا علی دمو سهم الط 

۰ ۵ اخ خرن مدن محئد نن سيد قال خد هي رکف بن 

يَعْقُوبَ الجغفي قال دا (شماعیل را قال حدلا لسن علی ن 

ابي حَمْرَة عَنْ آبیه عَنْ أبي بتصیر عَنْ آبي عبد الاچ اه قال: : إِذا صعد 

اس غاد یر زوان. أدج ملك بي اعباس 

و قال اث :قال لي ابي يعني الباقر اند اند ان یال یلا 0 

َإذاكان ایک کو نوا أخلاس نکم و الیدوآم ید .فذح ک مه كنا 
سْعوا له وَلَوْ حَبوا و الله لكاتي انظ الیه : ین اکن و الْمَقَامٍ یبای 

تان عل اي ور مه َال و یل لب من شر قَدِ فرب 

۰ ار کب امد بن مد نی سوب قال تمي ليلحت 

بل قال حَدََنا ُحَد و خمد ْنَا امن عن علي بن يعوب الْهَاشِيِيٌ 

عن هارون بن نیم عن تن راهن آي عبد ال ند[ أَنَدُقَالَ: 70 

باشم القائم فَيوْتَى و هو حلف ال م يقال له : قذ نودي باشمک فما تن 


20 علس ير 
ود یدای 


قال: : قال لى زرازه 5 الحم له دک تسم أن القائم اند یبایع شنتکرها 
لم نکن تلم وج استکراهه فعلشتا له اشتکراه لا انم فيه. 


۱- الشعراء. ۴. 


لال باب جهاردهم - رواياتى كه در علامتهاى قبل از قيام قائم 2 رسيده لا FESS‏ سند 

۳ - فضيل بن محمّد از امام صادق اا روايت كرده كه فرمود: همانا آن ندا که از 
آسمان به نام قائم داده خواهد شد در کتاب خدا بسيار روشن است. 

عرض كردم: خدا امر شما را اصلاح فرمايد در كجاست؟ 

فرمود: : در سوره «طسم» یعنی سوره شعراء آنجا که می‌فرماید: «اكر بخواهیم بم آیتی از 
آسمان برایشان نازل مىكنيم تا گردنهای آن‌ها برای آن خاضع گردد». 

سپس حضرت فرمود: هنگامی که صدا را بشنو ند همچون کسانی که پرنده بر سرشان 
نشسته باشد متحیر و هاج و واج می‌مانند. 

۴ - ابوبصیر از امام صادق ا روایت کرده که فرمود: هنگامی که عبّاسى از چوبهای 
منبر مروان بالا رود. حکومت بنى عبّاس پا می‌گیرد. 

و باز فرمود: پدرم یعنی امام باقرايّة به من فرمود: لاجرم بايد آتشی از آذربایجان 
برافروخته شود که چیزی در برابرش یارای ایستادگی ندارد. يس چون جنين شود در 
خانه‌های خود بمانید و تا زمانی که ما آرام هستیم شما نيز آرام باشید. ولی آن هنكام كه 
حرکت کننده ما به پا خواست بسوی او بشتابید هرچند با خیزیدن بر زمين باشد. بخدا 
كوئى او را مى بينم كه در ميان رکن و مقام از مردم بر کتابی جدید که بر عرب بسیار 
سخت و كران است بيعت م ىكيرد. 

و فرمود: و وای بر عرب از شرّى که به زودى به او نزدیک می‌گردد. 

۵ - عبید بن زراره از امام صادق اغا روايت کرده که فرمود: چون بنام حضرت قائم 
ندا داده خواهد شد در حالى كه ايشان در يشت مقام ابراهيم ایستاده به خدمتش ٠‏ 
می رسند و به او عرض می‌کنند: نام شما اعلام شده» پس منتظر جه هستيد؟ سپس 
دست آن حضرت را گرفته و با او بيعت مىكنند. 

راوى مىكويد: زراره به من كفت: خدا را شک ما شنيده بوديم كه حضرت قائم با 
اكراه بيعت می‌شود. ولى جهت أن را نمىدانستيم. بعد فهميديم أن كراهتى است کسه 
كناهى در آن وجود ندارد. 


FYE ¥‏ 4 امم و حو رامو العا مع نی یرای ل ANOS WL‏ 
۲ اخ بر خن حصنن سوير يإ شتا وء عن هنن ملم عن 
أِي حال اطع خر ُفران بن اين عن بي عبد للم ند شال: من 
المحثوم الذي لاد أن کون من قبل تیام لام روج الشفیانی و نف 
ِالبَيْدَاءِ ء ول الق الرَكيّة و الْمْنَادِي مِنَّ السّعاء. 
+0 7 حَدَلأَخمَد فخقدن سڃيڊ ال تب مد ئن بوش بن 


۳ 


یوب قال دنا سْمَاعِيلَ : ن مهران قال حَدَنَنا اْحَسَنُ بي عَلِيَ عن آپیه وَ 
وُهْيْبٍ ن حفص عَنْ اجه قطان سمع ابا جغقر اة يول نان 
نادي أن الْمهْدِيّ من آل مح 24 فلان ب لان باشیه د شم آبیه 


الشيطان إن لانو شيعه عَلَى الْحق يغبي رجلا من بني يد 
۰ انب نا خمد یخرب سور قال یبن الْحسَن عَنٍ 
لاس ِن عار ربا اح القفی عَنْ عبد الله ن بکیر عَنْ زاره بن آغین 
قال: سمغت ابا عبد الله یه يُقول: كادي كارو ا فلانا هو الآميد و 
ری مادعا شيعته مُه الا رون 

من یقاتلالمهرِي بعد عَذا؟ 
۳ إن الشَيِطَانَ ان يناي ان فلاناو شِع هم اون برجل من نی 
فلت فُمَنْ به يعرف الصَّادِقَ من الْكاذب؟ 
قال تکیت يَرْوُونَ حَدیتا و ون اه عون قبل آن 4 
يَعْلَمُونَ آنهم هم هم المحقون الصَّادُونَ. 
نومير حك فقس 
لین من الڪ نيع ن برش ڪن الي عي وخ ع قال 
لت لأبي عبر لد : عَجیث اصلحک الله و إني لأَعْجَبُ من الْقَائِمِ کیت 


یال مَم مَا يَرَوْنَ مِنَ الْعجائب. من خسف الْيَيْداء بالجیش و ادا 
الذي يكو ن من السَمَاء! 


ققال: إن الشَيْطَانَ لايَدَعْهُمْ حنَى يناي كما ادی سول الله له یوم العقبة. 


# باب جهاردهم - روایاتی که در علامتهاى قبل از قيام قائم كلا رسیده للا FV‏ 

۶ - حمران بن أعين | ز امام صادق ی نقل کرده که فرمود: از علائم حتمی ظهور و 
قيام حضرت مهدی :ی که ناچار بايد قبل از قیام قائم باشد خروج سفیانی و فرو رفتن 
زمين در بیداء و کشته شدن نفس زكيّه و ندای آسمانی است. 

۷ - ناجيه قطان می‌گوید: از امام باقر ائ شنیده است که می‌فرماید: «همانا منادی 
ندا می دهد که مهدی از آل محمّد فلانی فرزند فلانی است. با ذکر نام او و نام پدرش: 
اما شيطان پس از او ندا می‌دهد که: فلانی و پیروانش برحق‌اند (يعنى مردی از بنىاميّه ) 

۸ - زرارة می‌گوید: از امام صادق ی شنیدم که فرمود: ندا دهنده‌ای از آسمان ندا 
می‌دهد که فقط فلانی امير است. 

و ندا دهنده‌ای دیگر ندا می دهد که علی ا و شیعیانش رستگارند. 

عرض کردم: يس جه کسی پس از این با مهدی می‌جنگد؟ 

فرمود: شیطان به نفع مردی از بنىاميّه صدا می زند که فلانی و پیروانش رستگارند. 

عرض کردم: بس جه کسی می تواند راست را از دروغ تشخیص دهد؟ 

فرمود: آنان که حديث ما را روایت می‌کنند و قبل از اينكه واقع شود می‌گویند چنین 
امری واقع خواهد شد. و می‌دانند که خودشان بر حقّ و صادق هستند. 

۹ - زرارة بن أعين می‌گوید: به امام صادق الا عرض کردم: خدا امر شما را اصلاح 
فرماید. تعجب می‌کنم. من در باره OES‏ آن همه 
آیات عظیم الهی که می‌بینند چگونه با او جنگ می‌کنند آیاتی از بل فرو بردن زمين در ۱ 
سرزمین بیدا و آن صیحه آسمانی! 

حضرت فرمود: شیطان آنها را رها نمی‌کند تا آنجا که ندا می‌دهد همچنان که برای 
رسول خدا52 در روز عقبه ندا کرو ۲۷ 


١‏ - طبق روایتی که مرحوم مجلسى در بحار تقل کرده: ١‏ هه جهار باو رم شق ل ا عزون هی ای 
در آمد تا مردم را فريب دهد. . يك مورد آن که در اینجا حضرت فرموده همان تمثل او در روز عقبه است كه به صورت 
«منبه بن حجاج» در آمد و برای بر هم زدن بيعت انصار با ببامبر اکرم ال در «عقبه مناء فریاد زد که: محمد و 
همراهانش در عقبه هستند. آنها را دريابيد. 

اما رسول خداء آذ به انصار فرمود: نترسید که آوازش را جز خودش نشنود. 


EAS‏ قا A‏ ود 121 7 oat‏ دعام مواد د ووما رك وار باط ابا ا ور الا 


ندا أن مت الصا ادق مي 
ال بو عبد الله د: قو 
کون هُوَ الصّادق. 

A?‏ 4 ١برا‏ أَحمة: بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ پهَذاااستاد عَنْ 4 عن هشام بن سَالِم 
ال سَمِعْتٌ با عَبْدِ لد تقول: شتا صیحتان. صَيْحَةٌ في وَل الیل و 
صَيْحَةُ في آخر الیل 

قَالَ: فلت کیت دک ؟ 

ال ال رَاجدة من السماء و واحدةین ایلیس. 


مه و 


فقلت :وَكَيِفَ تغرف هَذِهِ من هزو؟ 
فقال: رها من گان تبع بها قبل أن تون 


۶ ۲۲ حَدَتَنَا اخمد بُ ب مُحَمَّدِ بن سَعِيدٍ قال حَدَثَنَا علی بُنْ الْحَسَرٍ 
اللي عَن بيد عن محکد بن خالد عن مب بن مون عن عبد« لخن بن 


َنلعة الْجَرِيرِيٌ قال : قلت لأبي عبد ال ند ا 
من ین يعرف ا من ملد کانتا؟ 

فقال دما تون ع 1 

لقع رد لبهم شین 


قال:فقال توا لم دی با ذا کاٹ م کان وی يبن اکيل أن 
تكن اذل أجل يرل تن مدي إلى الحق أن أن بع أن ا 


هدي إلا آن يُهُدى قدا کم کیت تحکفون» 29 


ا باب چهاردهم - روایاتی كه در علامتهای قبل از قیام قائم غ3 رسیده ...۶ ۴۳۹ هم 

© - هشام بن سالم می‌گوید: به امام صادق ی عرض کردم: همانا جریری برادر 
اسحاق به ما می‌گوید: شما می‌گونید: در آن زمان دو ندا به كوش می رسد کدام یک از 
آن دو راست است تا از ندای دروغ تمیز داده شود؟ 

امام فرمود: به او بگوئید: همان کسی كه ما را به آن خبر داده و تو منكر هستی که اين 
قضيه واقع خواهد شد او راستگو است. 27 

۱ - هشام بن سالم مىكويد: از امام صادق شنيدم كه فرمود: آنها دو صیحه‌اند. 
صيحداى در آغاز شب و صيحة دیگر در انتهاى شب دوم. 

راوى می‌گوید عرض كردم: به جه صورت است؟ 

حضرت فرمود: یکی از آنها از آسمان. و ديكرى از ابلیس است. 

عرض کردم: چگونه این صيحه از دیگری شناخته می‌شود؟ 

فرمود: کسی که ماجرای آن را قبل از حادثه شنیده باشد می‌فهمد. 

۲ - جریری نقل کرده که به امام صادق اتا عرض کردم: مردم ما را توبيخ و ملامت 
می‌کنند و می‌گویند: هرگاه دو صيحه باشد از کجا آن ندای حق از باطل شناخته می‌شود؟ 

حضرت فرمود: شما جه یاسخی به آنها دادید؟ 

عرض کردم: ما چیزی نداریم که به آنها پاسخ دهیم. 

راوی می‌گوید حضرت فرمود: به ایشان بگوئید هنگامی که آن دو واقع شوند آن كس 
که مؤمن بوده و قبل از وقوعش بدان ایمان داشته, آن وقت نيز آن را تصدیق خواهد کرد. ‏ 
همانا خداوند عزوجل می‌فرماید: «آيا کسی که به سوی حقّ هدایت می‌کند سزاوارتر 
است که پیروی شود يا آن كس که خود راه نمی‌یابد مگر اينكه هدایت شود؟ شما را چه 
می‌شود جگونه داوری می‌کنید». 


- ظاهرا حضرت می‌خواهد بفرماید: آن كس كه قبل از وقوعش بدان اعتقاد دارد ندای حق را می‌شناسد. همچنان که 
هم ایک حق را از باطل می‌شناسد و صادق را از كاذب تشخیص می‌دهد. ولی فردی چون تو که اینک حق را که 
وجود ميارك خود امام است نشناخته‌ای. همان زمان هم حق را تشخیص نخواهی داد. 


۶ ,#۶۳ رسا ممع محم دبک وق مس توب AIOE San‏ 


۳۳۰۰۰ حَدََنَا أَحْمَدُقَا قال حَدئنا يي إن لخن التي من کته في 
رَجَبٍ سَنَةَ سَبْع و سَبْعِينَ و ما E‏ 
اي و مد ئ اليد ن ال اراز جويعاًعَن ختاو ن عانعن 

ا 2 
عَبّد اهب ستان قال :ست یاعد ال يَقُول: رساي 
هذا الأمر مناد من السَّمَاء: ان الافر لفّان بن فان قفیم الْقَتَال. 
۳ و ۹ 


قد قوع ونه 5 


۳۴ 2۳ بر دب مُحَمّدِبْنِ سيد قال حَدَنَنَا ُو سلیمان دب 


و یی ال حك پا و شح شحَاق اون بتهاوند سَنَةَ لا ثَلَاثِ و 
سَبْعِينَ و مائتیْن قال حد بن حمّادٍ الأَْصَارِي في شَهْرٍ, رَمَضَانَ 


شا منم خرن 3 ماک عن خر ال بي قل سَمغث آبا عبد 
الله اة يقول: ایکون دا ار الذي تمدو له نکم ّى يناد يَ مُنَادٍ 
من السَّمَاءِ ء: ألا إن نا اب ارام لا 

۶ ۳۵ بر مدن محقر ن عم قالحدن من ام َّلِ بْنِ 
راهيم و سغدان ن (شحاق ُن سَعِيٍ و ختد ین الْحُسَيْن ب بن عَبْدِ الْملي و 
مب اد نن الْحسَن اي الوا ججبيعا 2 حَدَنَنَا الْحَسَّنُبْنُ مَحْبُوب 
ره ب ستان قال: یقت أا عبد له َك :بشي 
لاس مرت و قثل حنَى یج اس عند ذلك إلى الحرم فيمادي شناد 
صادق مِنْ شدة الفتال: ل: فيم ال و القتال؟ صاحبکم فلان. 

۰ ۲ حَرَتَنا خمد مد بن محمد ُن سعید قال حَدَنَنَا القاس م بن مُحَمَّدِ ن 
الح بن حازم ال ات چام نب الیل کن شئ 
بْنِ سْليّمانَ عن آلعلاء عَنْ مُحَه محمد بن ئلع عن يي عفر محمد بْنِ علي انا 
قال سین و قفي سنَة وَاحدة 


لا باب جهاردهم - رواياتى كه در علامتهای قبل از قيام قائم اا رسيده ل۵ وو ا ره 

۳ - عبد الله بن سنان می‌گوید: از امام صادق اټ شنيدم که می‌فرمود: ندا دهنده‌ای 
از آسمان به نام صاحب اين امر ندا می‌دهد که: بدانید که امر (ولایت و امامت )از آن 
فلانی پسر فلانی است. يس برای جه به جنگ برمی‌خیزید؟ 

۴ - عبد الله بن سنان می‌گوید: از امام صادق 356 شنیدم می‌فرمود: اين امری که شما 
برای أن انتظار م ىكشيد و كردنهايتان را بسويش كج واقع نخواهد شد. تا اينكه ندا 
دهنده‌ای از آسمان ندا دهد که: بدانيد كه فلانى صاحب الامر است. يس جنگ برای جیست؟ 

۵ - عبد الله بن سنان می‌گوید: از حضرت صادق اڈ شنیدم فرمود: مردم را مرگ و 
کشتاری فرا م ىكيرد که مردم در آن حال به حرم يناه می‌برند. يس ندا دهنده‌ای راستگو 
از شدّت کشتار ندا می‌دهد که: اين همه قتل و خونریزی برای جیست؟ صاحب شما 
فلانی است. 

۶ - محمد بن مسلم از امام باقراكة روایت کرده که فرمود: خروج سفیانی و قیام 
حضرت قائم ی در یک سال خواهد بود. 


ASN esen ER RYT *‏ 
۰ ۷ نتا مدب مُحَمّدِبْنِ ن سید قال خن خمد بن يُوسُفَ بن 
يعقُوب لجع یو الْحَسَنٍ قال حَدَتَنا إشماعِيل ب مِهرَانَ قَالَ حَدَ حَدن اسن 
ج ڪي بي نب وذ بي تلص عن أب سير عي أ عد 
الله ايا قال: :يتا اس وفوف بِعَرََاتٍ إذْ تا هم راکب على نَاقَةٍ ذِعِْبَةٍ 
رش وت له کون ند مهف 1 ۳ ممه فرج الاس جَمِيعاً " 

و قال زد : إا ریم عَلامَةَ في تام ء َارأَعَظِيمَةَ من قبل الْمَصْرِقٍ تَطْلُْ 
اي فعندها فرح النَّاسٍ و هي دام ائم بقلیل. 

١ FO?‏ تخد لبنت عن عبد الل ِن موسی اي 
ال حلَامحد بمو سى عن أَخمدبنآبي أخمد رای اجان نع مح 
ُن عَلِيٍ عن علي بن لمکم عَنْ عرو بن شفر عن جابر عَنْ آبيالطٍَ ال 
سال ان لام آمی لمزینین علي ن أبي طالب عَن الْقَضّبٍ. 

فَقَالَ: مَيْهَاتَ. الْعَضَبُ ات مَ ان رات و راب اعد و 

ما راکب الذلیة؟ تلط جَرفها بوضینها يبرهم بخبر فیفتلوته تم عضب 
عند ذلک. 

f‏ ۰ دنت بو لمان مد ین رده اللي قال کار ا 
إِسْحَاقَ التهاوندى قال حَدَتَنَا عَبْد الله ' ۾ بن حمّاد د الانصاري عن ۽ أبي مالک 
الْحَطرَمِيعَن خن يلحم عن عبد الله نن مان عن آعم المي 
عَنْ آبي الطفیل عَنْ یب الیعان قَالَ: یل خَلِيقَة له في السّمَا 4 
و لافي الأزض نَاصِدٌ و يُخْلُّ خَلِيفة ی يَمْشِيَ عَلَى وَج الأْض لیس لَهُ 
من الأزض شي* تخت ان اس 


قال: ال و الطقيل: يا ان تي !ييي نا و ت من كُورَة. 


قال: فلت و لِم نمی یا ال ذلک؟ 
قال ان حُدَيْفَةَ دتّبي و الک یرجم في اهل او 


نالا باب چهاردهم - روایاتی که در علامتهای قبل از قيام قائم اا رسيده فلا 00 0 0000000 ۴۳۳ 

۷ - ابوبصير از امام صادق اا روايت كرده که فرمود: در آن هنكام كه مردم در 
عرفات وقوف کرده‌اند. مردى که بر شترى تندرو سوار است نزد آنها آمده وايشان را از 
مرگ خلیفه‌ای آگاه می‌کند كه فرج آل محمّد +88 و فرج و كشايش امر همه مردم در كرو 
مرگ اوست. 

و باز فرمود: هنگامی که در آسمان نشانه‌ای دیدید آتش بزرگی که از جانب مشرق 
چند شب هویدا می‌شود. پس در آن هنكام فرج مردم فرا رسیده و آن حادثه پیشاپیش 
قيام قائم اا است. 

۸ - ابو طفيل مىكويد: عبدالله ابن كوّاء از امير المؤمنین على بن أبى طالب الا در 
مو رد غضب (الهى که بر مردم فرود خواهد آمد ) يرسيد. 

حضرت فرمود: خيلى دور است! پیش از وقوع آن بايد مرگها روى دهد و در آن 
مرگها. مرگهای دیگری. پیش از آن مى بايد مردی که بر شتر چابک رو سوار است بیاید. 
آن شتر سوار در حالی که از بس در راه شتاب کرده شترش لاغر و تنگ تاب داده در 
شکمش فرو رفته است. مىآيد و به مردم خبری می دهد ولی مردم او را می‌کشند. سپس 
هنكام آن غضب خداوند بر مردم فرا خواهد رسید. 

۳۹ - ابو طفیل از حذيفة بن یمان روایت کرده که گفت: خلیفه‌ای کشته می شود که نه 
در آسمان کسی هست که عذر او را بيذيرد. و نه در زمين ناصر و ياورى دارد. و ٠‏ 
خلیفه‌ای از خلافت خلع می‌شود که چون بر روی زمين راه برود هیچ چیز زمين از آن او 
نباشد و در اين هنكام است که ابن السبیّه (فرزند آن كنيز اسیر شده ) جانشین او خواهد شد. 

اسلم می‌گوید: ابو طفیل گفت: ای خواهرزاده! كاش من و تو از لشکر او می‌بودیم. 

گفتم: دائی جان! چرا جنين تمنایی می‌کنی؟ 

گفت: برای اينکه حذیفه برایم نقل کرد که در آن هنكام حکومت به خاندان نبوت باز 
خواهد گشت. 


FFF *‏ » قاروا تیه ترش حا کت تیب مو مک وى بعاد ب او ا وي ل لالا كناب الغيبة لا 

٠ EV:‏ خلت خمد بن ڪڍ بن سر قال قتا آختد بن رکف بن 
يعوب من کتابه قال حدقا پشماعیل مان قال دنت لسن و 

بن أبي حَْرََعَنْ أيه ویب عن ابي بصير قال سيل و جغقر لباق :12 عَنْ 
سر ذل الله ول مه آباتنافي لا في أيهم حلى ین 
لهم انه نه الْحَقُ» ٠‏ فَقَالَ: : ریم في مهم الَْشخ. ۰ بُریهم في الأقاق 
ایقاص الأقاقٍ عليه قیقر الله في اسهم و في الأقاق. 

وله «حتى يم لهم هلح يغبي بذلک خرو ج الائ هو حنمن الله 
عَرَوَجَلَ ره الق لايد نة 
١ + ۲۴۸۶‏ خدَ عد ب شعتر سيد قال خذلتا علي ب الحسن 
التي عن عَلِيَّ بن مهْزِيَارَ عن حا بن عِيسى عن الْحُسَيِنِ بن امار 
عَنْ ابي بَصِيرٍ قال :قلت لبي عند اللّه ند : قول الله روج «عَذاب الخزي 
في الْحَياة لیا وَلَعَذَابُ الآخِرَةٍ کب ”ماهو عَدَابُ خِزي الذَنْيا؟ 
فقال: :َي خڙي خی يا باصي من آن یکُون الوَجُل في به ينه و حجاله و 
عَلَى إِخْوَانِهِ وشط عیاله 2 شق هله الجیرب عليه و صرخوا قيقر الاس ا 
هَذَا؟ قیال بخ فان السّاعَة. 

فلت قبل يام الم أو يَعْدَم؟ 

قال: لا بل قيْلهُ. 

لضف ۰ أخْبَرَنَاعَلِيُ : ِن ختد ايند يچ عن یی ابن مُوسَى اللي 
عن دپ سى عَنْ خد ني أخد اراق عن قوب بلاج 
قال :قلت لابي عبر الله اد :مکی فرج شیعتکم؟ 

قال: اختلف ولد اعباس و وی سلطا ES‏ 
و خَلَعَتِ الْعَرَبُ نها و رفح كل في صِيصِيَة م صیصیته صيصیته و ظَهْرَ السّفْيَانِنُ 


۱- فصلت. ۵۲ ۲- الزمن ۲۶ 


# باب چهاردهم - روایاتی که در علامتهاى قبل از قيام قائم 32 رسیده للا EES‏ ۴۳۵ 
۰ - ابوبصیر می‌گوید: از امام باقرائّة در باره تفسیر اين قول خدای متعال که 
می‌فرماید: «بزودی نشانه‌مای خود را در آفاق جهان و در جانهای آنها به آنان نشان 
خواهيم داد تا بر ایشان روشن گردد که او بر حق است» سوال شد. حضرت فرمود: به 
آنها در جانشان مسخ شدن را نشان می دهد و در آفاق جهان تنگ شدن محیط زندگی را 
بدیشان می‌نماید. پس قدرت خداوند را هم در خودشان و هم در افاق مشاهده 
می‌کنند. و اينكه خداوند فرمود: «تا بر ایشان روشن شود كه او بر حق است» منظور 
خروج قائم است زیرا که او حق است از سوی خداوند و اين خلق او را می‌بینند و 
چاره‌ای از آن نیست). 

۱ - ابوبصیر می‌گوید: به امام صادق اا عرض کردم: اين سخن خدای عژوجل که 
می‌فرماید: «عذاب خوار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانيم و در آخرت عذاب 
بزرگتر» منظور از عذاب خوار كننده در دنیا چیست؟ 

حضرت فرمود: ای ابابصیر! کدام ننگی رسواکننده‌تر از این است که مرد در خانه و در 
اطاق خود و در کنار برادران و در ميان اهل و عيال خود نشسته باشد. ناگاه خانواده‌اش 
گریبان چاک زنند و فریاد برآورند. و مردم بگویند: اين چیست؟ بگویند: فلانی همین 
الان مسخ شد. 

عرض كردم: آیا اين قضايا قبل از قیام قائم اثلا است با بعد از آن؟ 

حضرت فرمود: نه. پیش از آن است. 

۲ - یعقوب سرّاج می‌گوید: به امام صادق اا عرض کردم: فرج شیعیان شما کی 
خواهد بود؟ 

فرمود: هنگامی که بنی عبّاس دچار اختلاف شوند و اساس حکومت‌شان سست 
گردد. و در حکومت آنها کسانی طمع ورزند كه هرگز نمی توانستند طمع کنند. و عرب 
لجام خود را پاره کند. و هر صاحب قدرت و صاحب شوکتی پرچمی برای خود 
برافرازد. و سفیانی ظهور کند. و یمانی آشکار شود و سید حسنی حرکت کند, آنگاه 


î E *‏ نوی توا سس یمود وا وب بر ARSEN‏ 
و بل ای و تَحرک الحسنن, > خَرَج صَاحِبٌ هَذَا ار مق الْمَدِيئَةِ إلى 
مَك ثرا رَسُول لت 

۳ وما ترا ول له ؟ 


2 
فَقَال: مه وه و عام بو رای و یه و توش وم و مرج 


+۳۵۰ ۰ حدتتا أخمَد بن محمد بن سيد قال حَدََنَا مُحَمَدبْنُ الْمفَضّل و 
سَعْدَآنَ ن إسْحَاق ن سَعِيدٍ و مدب لین بن عبر الک و مُحَمد بن 
أحْمَدَ بن الحشن الط ني الوا جییعا حَدَئََاآلْحَسَنٌ : بن مَحْبُوبٍ عَنْ 
یوب اج ال لت لأبي عَبدِ ال :می فرج شیعتکم؟ 
فقال: : إذا اختلف و ولد لاس و وهی سُْطَانهُم فَذَكَرَ الحدیت بعییه خی 
هی إلى ذكر الم الج و زا فيه: 
خی یرل باغلی مک تیخرج اليف ین ند و یلیس الدع و بش 
9 زارت خرو ول ۳ 
فیطل عَلّی ذلک بخ مَوَالِيه اي نی قیفر د فییتدزه 
الْحَسَي إلى الْخُرُوج, فد یب عليه آهل مکة فقا ان 
الشامِيّ یر نک ساحن كذ الأ تا لقال و 
بت عند لک الشّام مي جنشا إلى این هم الله فونها هرب من 
ية من من کان الْمَدِيئةِ من ولد علخ 4 إِلَى مک حون بصاحب 
لأهر و يفيل صَاحب ار تخو العرات و ينعت جیشاً إلى الحَديتة فيا 
اهلها فَيَرْجِعُونَ الا 
٠ PAN +‏ 4 هخا تن هام قال دتا جر ن مُحگر بن مالک قال 
دنا موب ڪکيم قال اتا أختد يڻ معتد أبِي ضر تال سیف 
ارخا یّول: :قبل هذا الأ یی فلم أذر ما الیو > فحَحَجْت قسمغت 
رای يقول: هَذَا يوم بيُوح. 


لا باب چهاردهم - روایاتی كه در علامتهاى قبل از قيام قائم م رسيده للا امات اصع 

صاحب اين امر با ميراث رسول دام از مدينه به سوى مکه خروج خواهد نمود. 

عرض كردم: ميراث رسول خداتاكة جيست؟ 

فرمود: شمشير آن حضرت و زره او و عمامه و برد و يرجم و عصا و اسب و ساز و 
برك جنگی و زین اسب حضرت. 

۳ - يعقوب السَرَاج می‌گوید: به امام صادق ی عرض کردم: کی برای شیعیان شما 
فرج خواهد شد؟ 

حضرت فرمود: آنگاه كه بنی‌عبّاس به كشمكش و اختلاف بپردازند و پایه‌های 
حکومت آنها سست شود و راوی حدیث قبل را كاملا ذکر کرد تا رسيد به ذکر آلات 
جنگی و زین اسب رسول الله سپس اضافه کرد: 

تا اینکه حضرت بر فراز مکه فرود می‌آید. و شمشیر را از نيام كشيده. و زره حضرت 
را می‌پوشد. و يرجم و برد (جامه پشمی. عبا ) را باز می‌کند. و عمامه را په مسر 
می‌گذارد. و عصا را به دست می‌گیرد و از خداوند در بارة ظهورش اجازه می‌خواهد. 

بعضی از نوکران حضرت از اين موضوع آگاه می‌شوند. و نزد حسنی آمده او را از آن 
خبر آگاه می‌کنند و سيد حسنی پیش از حضرت قیام را آغاز می‌کند, مردم مکّه بر او 
شوریده و او را به قتل می‌رسانند و سرش را به نزد شامی (سفیانی ) می‌فرستند. در این 
هنكام صاحب الامر ظهور می‌کند و مردم با او بیعت می‌کنند و از ايشان متابعت می‌نمایند. 

سفیانی شامی سپاهی به سوی مدینه می‌فرستد و خداوند سپاه او را پیش از رسیدن به 
مدینه نابود می‌سازد. و در اين زمان هر کس از اولاد على ابا در مدینه است به مکه 
می‌گریزد و به صاحب الامر می‌پیوندد. و صاحب الامر به سوی عراق رانه می‌شود و 
سپاهی را به سوی مدینه گسیل می‌دارد و به خانوادة خود دستور می‌دهد که به مدینه باز گردد. 

۴ - احمد بن محمّد بن آبی‌نصر می‌گوید: از حضرت امام رضا اب شنیدم فرمود: 
پیش از اين امر بیوح پیش خواهد آمد و من نفهمیدم که بیوح چیست؟ پس از آنکه به 
حح مشرف شدم شنیدم عربی بادیه نشین می‌گوید: امروز روز بیوح است. 


۱ 
1 


ع FTA‏ م ی ۳ کتاب الغيبة لا 
لت ما ار نز : ریا 
a AY“‏ »نی اختذنن معقر ی سوير قال داعي باحس 
الَِمْلِيُ عَنْ أَحْمَد و محَمَّدٍ مح يئي الْحَسَنِ عَن آیبهما عن لبه ُن مَيْمُون عَنْ 
بَذْر بن الْحَلِيل اي قال: عي عر فد و اله 
کر یبن تکوتان قبل قیام لمام دم توت مد ند هط له آدم ید 
ا ار 
لَدُرَجُل: يا ان سول ر الوا بل الشدى في آخر اش ات في الُضفب؟ 
م جغْمرٍ2ة: إني للم بالزي ول[ ان تكن هن بطم 
۳۵2۳۶« ۰ حد تا أَحْمَد بن مُحَدبن سيد قال عدتتا ال ينمتن 
السو نن حازم ال خن خیش تار یر عن اللي خا 
من اکن نم هن ڌو آي کیت عن أى بر ڪر ب حلا به 
أله ال :إن ى يدي هذا لاثر انکساف الْقَمرِ لِحَمْسٍ تَبْقَى و آلشنس 
نس عشرة و ذلك في شهر رَمَضَانَ و عنده نشط سا ب الْمْنَحُمِينَ. 
° عَنْعَلِيّ ِن ابي ةع ابي بصِير عن أي عبد له 
قال: عَلَامَةٌ مه روج الْمَهْدِيٌ كُسُوفُ الشخس في شهر ر رَمَضَانَ في ثَلَاتَ 
عَشْرَة و آزیع عفر من 
٠ ۳۵۵۶‏ حد تتا محمد بي عئام قال حدتا عفر ن محر ن مالک ال 
خد ا مت سین بن أبي الطاب عن لحتن بن علي عَن صالم ن 
سَهْلٍ عن آبي عند الله جنر تن مُڪگر ا * في وله تَعَاَى «سال سائل یک اب 
زاقع»"قال: تأریلها نا جا ياي عاب يق في اة نيا رح یله 


۳ 


۷ 


A e 


ای الْكْنَاسَةٍ سَة ناس بني سب نی تفر تیف لا دځ ثرا لآل محر E‏ 
ره لك قل و ایرو 


فالا باب چهاردهم - رواياتى که در علامتهاى قبل از قيام قائم ما رسیده ##. .......... .. م "FF‏ 

به او كفتم: بيوح جيست 

گفت: يعنى بسيار گرم (گرمای شدید ) 

۵ - بدر بن خلیل اسدی می‌گوید: در خدمت حضرت باقراة بودم ایشان از دو 
علامتی که قبل از قیام قائم رخ خواهد داد ياد کردند و فرمودند: از آن هنكام که خداوند 
حضرت آدم را فرود آورده هرگز آن دو اناق نیفتاده» و آن اينكه خورشید در نیمه ماه 
رمضان بگیرد و ماه در آخر آن. 

مردی به حضرت عرض کرد: يا ابن رسول اللّه! اینطور نیست» بلکه خورشید در آخر 
ماه رمضان و ماه در نیمه آن خواهد گرفت. 

حضرت به او فرمودند: من می‌دانم جه مىكويم. آن دو نشانه‌هائی است که از زمان 
هبوط آدم هرگز اتفاق نیفتاده است» ۲ 

۶ - ورد بن زيد اسدی برادر کمیت از امام باقراثلً روایت کرده که فرمود: پیشاپیش 
اين امر (ظهور حضرت ) ماه گرفتگی رخ خواهد داد ينج روز مانده به آخر ماه و 
خورشید گرفتگی در پانزده روز مانده به آخر ماه و اين در ماه مپارک رمضان واقع 
خواهد شد. و در اين هنكام است که حساب منجمین (ستاره شناسان ) به هم خواهد ريخت 

۷ - أبوبصيرا زامام صادق اا روایت کرده که فرمود: نشانهُ خروج مهدی اب كرفتن 
خورشيد است در ماه مبارك رمضان در بيزنهم PIES‏ آن. 

FA‏ - صالح بن سهل از امام صادق ايه از روايت کرده که در مورد اين آبه شریفه که 
می‌فرماید «سئوال کننده‌ای از عذاب واقع شدنی پرسید فرمود: تأویل آن در حادثهاى 
است که در آینده واقع خواهد شد. و آن عذابی است که در ویّه واقع می‌شود. یعنی 
اح ابوك لجسا لوا ب لوح EFO‏ 
ثقيف هم برسد و اين تش بر هيج جايكاه ستمى که ب پر آل محمّد 82 رفته نم ىكذ رد 
مگر اينكه آن را می‌سوزاند و اين حادثه قبل از قيام قائم ا است. 


1 چون درعلم جوم فاعذه ين اسک که خسوف یعنی ماه گرفتگی در وسط ماه اتفاق بیفتد و کسوف در اواخر ماه 


4۶ حَدَتَنَا و سا ن أَحْمَد ینود ال حدتا[پراهيمنن إشحاق 
ری نیاو انار غن عفر ون شفر اه قال: 
قال أبُو جَعْفر اند :كيف تَفرَءُونَ هزم السُورَة؟ فلت :ید شور :؟ 

قال ون وال شائل عدا ب واقع». فقال یس هو «سَال سائل بقذاب 
وانع ماخر تال سيل دهي ارقي ال فضي ای انس 
ثم ته تمضي إلى تَقيفٍ فلا تدع و ترا لآل مُحَمَّدِ نهد هه إلا آخرفند. 

TE E 
أخبه مُحمَد ن الْحَسَن عن ايه عَن آختد بن عر ال عن امین نن‎ 
موسي عن معَمر بن یخی ن شام عن أبي اد الکايليٰ عن آبي جففر جغفر انا أنه‎ 
قال: كني يفوم قد حَرَجُوا بالعشرق يون ات قلا عطون 2 م ون‎ 
فلا غطونه ادا رآزا دک وَضَعُوا شیر فَهُمْ علی عرّاتقهم فَيُعْطَوْنَ ماسالوه‎ 
لا رت عتی فا و لقن إلى تاسک هم شُهَدَاء أمَا‎ 
ني در کت لک لا ی ستبقیت تفيي لصاحب هد ال‎ 

١08+‏ ١ه‏ لتا خمد بن محمد بن شید ال عدکتا لي ي اْحَسَن عن 
تقو یجید ای عي اين ةن مغوف بن خزود قال 
مادخلا علي أبي جففر التق يذ قَط الا قال: : خْرَاسَانَ خْرَاسَانَ سچشتان, 
سچشتان کانه ب شتا پذلک. 

۳۵۹۰ ۰ لتا ادن محمد ب سعِيدٍقالحَدقناَك بن الْحَسَن قال 
دنت لسن و مخ انتا علي ن برف عَن يها عن امد بي مر 
لح عَنْ صالح بن آبي شود عن بي الْجَارُودٍ قَالَ: :سمغت ابا جفقر اد 
ول : إِذا هت لصبی قام کل في صِيصِيَة بصيصيته. 


ا باب چهاردهم - روایاتی که در علامتهای قبل از قيام قانم الا رسیده لا FEY Fs‏ 

۹ - از جابر روایت شده که امام باقر فرمود: اين سوره را چگونه می‌خوانید؟ 
عرض کردم: کذام سوره؟ 

فرمود: سورة «سَأَلَ سَائلٌ پغذاب واقع» را سپس فرمود: آن سورة «سَأَلَ سای بعذاب 
واقع» نیست. پلکه «سال سیل» است. و آن آتشى است كه به منطقه « و به» می‌افتد. و 
سپس به كناسة بنىاسد سرایت می‌کند و بعد به محله ثقیف می‌رسد. بطوری که هیچ 
جایگاه ستمی که بر آل محمد ال رفته را فرو نمی‌گذارد مگر آن می‌سو زاند. 

۰ - ابو خالد کابلی از امام باقراية روایت کرده که فرمود: گونی مى بينم كه قومی از 
مشرق خروج کرده‌اند و خواستار حق خويش هستند ولی به آنها داده نمی‌شود. بار 
دیگر خواستار حق خود می‌شوند ولی باز به آنها داده نمی‌شود. چون وضع را اینچنین 
می بينند شمشیرهای خود را بر كردن خويش حمایل می‌کنند (کنایه از اینکه آماده 
کارزار می‌شوند ) در این هنكام (چون موفق می‌شوند ) آنچه كه می‌خواهند را به آنها 
می‌دهند ولی ایشان نمى يذيرند تا اينكه قیام می‌کنند و آن حق را دیگر به کسی 
نمی‌دهند مگر به صاحب شما. کشتگانشان شهیدند. بدانید اگر من آن زمان را درک 
می‌کردم جان خود ۳ برای صاحب اين امر حفظ می‌کردم. 

١‏ - معروف بن خرّبوذ می‌گوید: هیچ كاه به خدمت حضرت باقر اا نرسيديم مگر 
اینکه می‌فرمود: خراسان. خراسان. سحستان. سحستان. مانند ایسنکه حصضرت 
می‌خواست بشارتی به ما بدهد. 

۲ - ابو جارود روایت کرده که از امام باقرايٌة شنیدم می‌فرمود: هنگامی که بيعت با 
آن پسر بچه آشکار شد. هرکس داعیه‌ای از حکومت دارد برای رسیدن به آن قیام 
خواهد کرد. 


0 0۳۰۰۰ دنا خن فرب ی قال تن ناس قال 


۳ 


ند عتر 1 


حَدَتَنَا مُحَمّدْبْنُ عَبْدِ الله عن مُحَمَّدِ مُڪگڍ ٿن أبي میرن جشام سال عن ِي 
عبد الم کل :قا کون هدا ال مر خی لا بی صلف من الاس الاو 
قد وُلُواعَلَى الئاس حتی لا ول قابل نز لیا لعدلنا 

و لام باحق و الَْدْلٍ. 


عم دم 


lol ۶‏ خرن مرن سوبد بهذا الإشتادِ عن ها هشام بن سال 
عن زرا تال فلت لابي عبد ال غ: ادا ء حو؟ 

قال اي الله یمق کل نمزم 

وَقَال ات ا ينا 

٥۵ ۶‏ أَخْيَرَنَاعَلِنٌ بر أَحْمَدَ يالله موی ای قال 
دكا نع از قلعت پر ید الله ن الْعَلَاءِ 
قال حَدََِي آبي عَنْ أبي عبد له جفقر بن مَك آن مير الم ينين 
حَدَتَ عن اشیاء تکون فده إلى قيام لیم . فقال الْحْسَيْنٌ یا أميرَ الْمُوْمِنِينَ! 
مَتَى بر ال الأَرْض من الظلییَ؟ 

فقال آمیر منیا یرال ار ض من این تی شنک الم 
الحرام نم ذکر مر ينيد یوب باس فِي خدیث طویل, د ثم قال: لذا قام 
تاوخ :اسان غاب على آذ گرا ون وجا جزيرة ربب یکاوان و 
ام ما قائم بجيلان, و بت بر وَ یمان و ظهرت ی رَاِيَاتُ 
لک Es‏ رات في ار دج وَكَانُواَيْنَ نات و هنات؛ إذَا 
تامدقم ای الوف بیط فحکی حِكَايَةَ طَوِيلة نم قال: إا 


ن 3 4 1 
الالوت و طفت الصّفُوفُ تراك ارت خاک بش 


وَيَنُورُ التائ ویک الكَافر ثم وم الق م الأول و الاماماْمجهو له 
الشرّف و لقصل و هو من ولیک يا حُسَيْنٌ! لا ان منل يَظْهَرُييِنَ ال تین 


لا باب جهاردهم - رواياتى كه در علامتهاى قبل از قيام قائم یل رسيده لا ا ع م ما 
۳ - هشام بن سالم از امام صادق 291 روايت کرده كه فرمود: اين امر واقع نخواهد شد 
تا اینکه هيج صنفى از مردم باقى نماند مگر اینکه بر مردم حكومت کند. تاكسى نگوید 
كه اكر ما حاكم مى شديم به عدالت رفتار م ىكرديم. سپس حضرت قائم یذ به حقّ و 
عدالت قيام خواهد كرد. 

۴ - زراره مىكويد: به امام صادق ی عرض كردم آيا آن نداى آسمانى حق است 
(واقعا واقع خواهد شد )؟ 

حضرت فرمود: بخدا قسم اری. بطورى كه هر ملتى به زبان خودشان آن را می‌شنوند. 

و فرمود: اين امر واقع نخواهد شد تا آنکه نه دهم مردم از بين بروند. 

۵ - ابراهیم بن عبید الله بن علاء از پدرش از امام صادق ا روایت کرده که فرمود: 
امیرالمو منین 2 از چیزهانی كه يس از ایشان اتفاق خواهد افتاد تا زمان فیام حضرت 
قائم سخن گفت. 

در آن ميان حضرت حسين ی عرض کرد: يا امير الممنین! جه وقت خداوند زمين را 
از لوث وجود ظالمان و ستمگران پاک می‌گرداند؟ 

امیرالمؤمنین لي فرمود: خداوند زمين را از لوث وجود ستمگران پاک نمی‌کند. مگر 
بعد از آنكه خون محترمى ريخته شود. 1 

آنكاه از بنى اميه و بنى عباس بتفصيل سخن كفت و سپس فرمود: قيام قائم هنكامى 
است كه شخصى در خراسان قيام کند. و بركوفه و ملتان () غالب گردد. و از جزیرۀ 
بنی‌کاوان ۲۳ بگذ رد. و شخصی از دودمان ما در گیلان قیام نماید. و مردم ابر ")و گیلان 
به وى بگروند. و پرچمهای ترک برای فرزندم آشکار شود در حالی که در اطراف 
پر کنده‌اند و پیش از آن در ميان زشتیها قرار داشتند. 

هنگامی که بصره خراب شود. و امیر الامرای آن قيام نماید... 

سپس داستان مفصلی را حکایت نمود. و آنگاه فرمود: هنگامی که هزاران نفر برای 
جنگ مجهز و آماده شوند. و صفها بسته گردد و قوچ بچه خود را بکشد, آنجاست که 
شخص دیگری قیام کند و انتقام خون او را بگیرد و کافر بهلاكت برسد. آنگاه آن قائمی 


-١‏ ممکن است منظور سرزمین مولتان در منطقه هند و پاکستان باشد. 
۲- جزیره « کاوان» چنان که فیروز آبادی در قاموس گفته است در دریای بصره است. 
۳- ابر قریه‌ای است نزدیک گرگان. 


* ۴۴۴ ..... یدمن ب الغيبة يها 
في رین بات بط على الیو لا یرک في الأرضٍ مین طُوبَى 
ِمَنْ أذْرَك زَمَانَهُ و لحق أَوَانَهُ و شهد یامه م 

:012 مُحَمدَ بن ها م قال حَدَكنَا جرب محر : بن مالک الْقَرَارِيٌ 
حرف ٿال حَدََتِي محم ۳ مد عَنْ مُحَمَّدِبْنِ ستان عَنْ یوس بن بیان 
عن ڂ أبي عَبْدِ الله 3۶ قال: إِذَاكَانَ ليل لْجُمْعَة بط الب تقالی مَلَكاً إلى 
السَّمًا مایق طح جر جلس ذلک العلک علی الْعَشٍ قوق ات 
الْمغُور و صب لمحد د عليّ وَالْحَسَن و اينه تابر من ور 
فِيَصْعَدُونَ عَلَيِهَاوَ نمع هم تایه و نو لومون و یراب 
السَمَاءء فا رات الشَّمْسُ تال ر سول الله بلفة: یار رَبّ! میقادک الذي 
تبه ف ایک خر نی وله ی رابت بو 
الصالخات ت لسنتخافتهم فيالازض كا استخلّت لین من قیلهم و لیمک 
لَهُمْ ديهم الذي از یآ ی اه ی 
الْمَلائکة و این مثل لک م يخر مُحَمَّد و ع يو الْحَسَن زاین اه 
سيدا تشون یار اعضّت لضب فإ قذ فیک ريدت رل اس 
و آذل عِبَادْك الصَّالِحُونَ. 
قعل الله ا شاه و ذلک يوم مغلم 

الل وب ی ید 
جغفر ار شي قال عَدتني مُحَمَدُ بن لین بن آبي الْخَطَّابٍ قال حه کد 
تن ان لخدو نو المشثار عن الو قاين عن آي قب 
له ایا أنه قال: :ذا هم حائط مَشجد الْكُوكَةِ من حون لي دار اسن 
مَسْعُود د. فعِنْدَ لِك رال لک بني فلان. ما نادمه لا يئنيه. 


At 


# باب چهاردهم - روایاتی که در علامتهاى قبل از قيام قائم جل رسیده لا FFA Fs‏ 
که همه آرزوی آمدن او را دارند. آن امام ناپیدا صاحب شرف و فضیلت قیام می‌کند. 
ای حسین! او از نسل توست. فرزندی مغل او نیست. . در ميان دو رکن مسجد الحرام با 

دو جامة کهنه و پوسیده بر جنّ و انس ظاهر می‌گردد و در زمين و یکنفر از افراد فرومایه 

را در روی زمين باقی نمی‌گذارد. خوشا به حال کسی که زمان او را درک کند و به آن 

روزگار برسد و روزگار او را مشاهده نماید. 

۶ - يونس بن ظبیان از امام صادق اقلا روایت کرده که فرمود: چون شب جمعه فرا 
می رسد. پروردگار متعال فرشته‌ای را به آسمان دنیا می‌فرستد. و هنگامی که صبح آن 
شب بر طلوع کند آن فرشته بر عرش بر فراز بيت المعمور می‌نشیند. و برای محمّد و 
على و حسن و حسین #2 منبرهائى از نور قرار می‌دهند و ايشان بر فراز آنها بالا 
می روند و فرشتگان و پیامبران و مؤمنان بر گرد آنان جمع شوند و درهاى آسمان 
گشوده شود. و چون خورشيد به نيمهُ روز رسید. رسول خدات#كة به خدا عرض 
می‌کند: پروردگارا! وعده‌ای که در کتاب خود وعده فرمودی كه: «خداوند به کسانی که 
از شما ايمان آورده و کردار نیکو انجام دادهاند وعده فرموده است که حتما آنان را در 
زمين خلافت بخشد همان گونه كه پیشینیان را خلافت بخشيد و دين آنان را که بر 
ايشان اختیار فرموده (بر ساير ادیان ) غلبه داده و آنان را يس از ترسشان ایمنی عطا 
فرماید» کی خواهد بود؟ 

سپس فرشتگان و پیامبران دیگر نیز همانند آن حضرت دعا کنند و سپس محمّد و 
على و حسن و حسین !2 به سجده افتند و عرض کنند: پروردگارا! غضب فرمای که 
حریم تو دریده شده. و برگزیدگانت کشته شده‌اند. و بندگان نیکوکار تو خوار گشته‌اند. 

پس خداوند انچه بخواهد انجام می‌دهد و آن روزی معیّن است. 

۷ - خالد قلانسی از امام صادق افلا روایت کرده که فرمود: هنگامی که ديوار مسجد 
کوفه که در انتهای آن قرار دارد از آن سمت که به خانه ابن مسعود متّصل است ویران 
شود. در آن هنكام حکومت بنی فلان نابود خواهد شد. و بدانيد که ويران کننده آن, 
دیگر آن را دوباره بنا نخواهد کرد. 


م ۴۴۶ هر RET Cn E E‏ 
۶ ۵۸ حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ بْنُ عَبْدِ عبد الله قال حداآختد ن محر ن 
راع الي قال نتا أختد ِن علي اْحشيرِي عَن شنز ن یوب عَنْ 
عَبّ آلکریم بن عرو الْحَنْعَمِيّ ءَ یز رجل عن آبي عبد لها لا یوم 
ای رم اکا عقر رجاگ شیم عل فر ال آتهم قد زآوه یگدید 
۳۶۶۶ + ون أذ SS‏ 
لسن بْنُ محمد مُحَمدِ ن سَمَاعَة قال حَدنَنَا أَحْمَدُ ِن الْحَسَنٍ الْمِنَِيُ عَنْ 
لسن لین مُحَمٍَ مد ن عانعن زل قال رل لها ار 
با میا قال: :قال ُو عبد ال بل تیم منم تحرک زب یس 
٠١ ۷۰ ۱‏ حَدََنَا علي بُ لین قال حَدَنَنَا مد ِن یخی الَْطَارُ قال 
حَدَتَنَا مح محم ن حَسَان الرَازيٰ عن کب علي الكُوفِي قال دا مح 
ن سِنَانٍِ عَنْ عَبيْدِ بْنِ زرَارَة قَالَ: ي عَبْدِ ال 2 السُفْيَانِيُ نان 
تی یج لک ایض کاب ند عَيْبَيْهِبِصنْعَاء. 
۳۶۸ ۰ بر علی ‏ نگل ختدنن یخی عن شحشرنن 
ما ااي چن شرفو علي وگیم رام ي الاو ڪن علي 
محمد ب بن الاعّم الازدی بيه عن جد قال: : قال یز المیزین 2 
يآ متخ بعرت ی جرج في ع 
حمر کالم قَمّا اموت الأَحْمَُ قبالسیف و شا الْمَوْتُ ایض 
0 1 ۱ 
۰ 15 أخبرتا أَحْمَدُ بن مُحَمَدِ مُحَمَّدِ بْنِ سعیدٍ قال حَدَثنَا علِيُ بْنُ خسن 
ايلي ِن تابه في رجپ سنا سبع و سین و مائتین قال حَدنتا محمد بر 
عْمَرَ بْنِ يريد بیع السَابِرِيٌ و مُحَمَد بن الْوَلِيدٍ ن الد لحار جمیعا قالا 
و رايم 


یمه 


#4 باب چهاردهم - روایاتی که در علامتهاى قبل از قيام قائم ألا رسیده لا Es‏ ۴۴۷ ۶ 
۸ - عبدالکريم بن عمرو خثعمی از شخصی و او از امام صادق اټ روایت کرده که 
فرمود: قائم قيام نمی‌کند. تا اينكه دوازده نفر قیام کنند و جملگی بر اين گفته مستّفق 
باشند که آن حضرت را دیده‌اند. و حضرت ايشان را تکذیب می‌کند. 

٩‏ - معاذ بن مطر از مردی که می‌گوید: او را کسی جز مسمع ابا سیّار نمی دانم 
روایت کرده که گفت: امام صادق الا فرمود: پیش از قیام قائم تحرک جنگ قيس آغاز 
خواهد شد. 

۰ - عبید بن زراره نقل می‌کند که در حضو ر امام صادق:ذ از سفیانی ياد شد. پس 
حضرت فرمود: کجا تا او خروج می‌کند! در صورتی که هنوز آن كس که چشم او را 
می‌شکافد و از کاسه بیرون می‌آورد در صنعا (يمن ) خروج نکرده است. 

۶۱ - علی بن محمّد بن الأعلم الأزدى از پدرش از جدّش روايت كرده كه: 
اميرالمؤمنين نا فرمود: قبل از قیام قائم مرگ سرخ و مرگ سفيد و بلای ملخ در فصل و 
در غير فصلش پدید خواهد آمد. سرخ رنگ چون خون. و اما مرگ سرخ همان مرگ با 
شمشیر است. و مرگ سفید همان طاعون. 

۲ - اصبغ بن نباته روایت کرده که از اميرالمؤميئن على اا شنیدم فرمود: همانا 
پیشاپیش ظهور حضرت قائم دوران پر نیرنگی است. راستگو در آن دروغگو قلمداد 
می‌شود و دروغگو در آن راستگو و افراد ماحل در آن روزگار مقرّب هستند. 


و در حدیشی دیگر آمده است که: رویبضه )در آن دوران سخن می‌گویند. 


۱- ظاهرا قسمتی از روایت افتاده و در روایتی دیگر از رویبضه پرسیدند. حضرت فرمود: یعتی کسانی که شأنيت سخن 
گفتن و نظر دادن را ندارند در امور مردم سخن می‌گویند و نظر می‌دهند. 


FFA >‏ م 2 : ... .... اكاب الغيبة لا 
نید بر 5 يدي اقا سني خَدَاعَةّ تک فيهَا الصَادِقٌ و 
ن و قرب فِيهَا امال و في خدیث و بطق فِيهًا 
الوُوَيِْضَهُ فلت و ما الرُوَنِيِضَةُ وَمَا المَاجل قال أو ما تفرون القُذآ نَقَولَهُ 
«و هر شید المحال» ۲۱ قال: رید الْمَكْرَ. 
ا 

+۳۷۰ ۲ هت یه الا عبد الله قال دتا مكذ بن جفقر لش 
قال حَدَثَنَا مح ن الْحْسَينِ بن أبي الخطاب قال حَدتييمُحَد مُحَمَّدبْنُسِنَانٍ عَنْ 
دیق بن المتصور عن آبي عبر ال له قَالَ: لاد و في غَيْرِ هَذِهٍ 
رای ما عزتسيیاه. بلع ملع م من السّمَاءِ فيتادي یا طَيْرَ السَمَاء وَ یا 
سِبَاعَ الاژض س هلوا إلى الشبع من لخوم الْجبّارِينَ. 

ابام »و 4 14 حدتتا ابو سلیما نَأَحْمَدُ ب هَوذة هي قال حَدََنا إِبرَاهِيم بْنُ 
اشخاق قال حَدَنَنَا عَب الله ب حَمَادِ الأنْصَارِيٌ عَنْ أبي ب بصير قَالَ حَدَتَنَا 
بُوعَبْدِ الله 4 و قال: ای باشم ائم يال بن لا #74 ّ 

٠ VY‏ 0 خر خمد محمد ن سیر قال حد تا محقد ین ال و 
سَعْدَان بن إسْحَاقَ بن تعید وَ خمد بْنَّ الْحَْيْنِ بن ند الک و مُحَمّدُ بن 
امد بن الْحَسَنِ بع عن لسن ن قخبُوب عَن یوب السَرًاج عن جَايرٍ 
قاي عنم أنه قال: يا جابرا لا هر انم َ حتّی یسمل الاس بالشام 
فة ر 2 ون الْمَخْرَجَ مِنْهَا فلا يَجَدُونَهُ و یکون قثل بَيْنَ الكوقة و الْحيرَة 
لام علی سوام و ادي مناد ِن التاء. 

5 + 11 یر نا آخمد ند مختد محر بن سمي عَن هام ارجا الأزبعة عن 
لخن بن موب عن عون رَزين عَنْ محمد بن نلم عن آبي جغفر انا 
أنه قال قروا وت یکمن ول مسق نیلف رح عظیم: 


€ E 1 


# باب چهاردهم - رواياتى که در علامتههای قبل از قيام قائم ااا رسیده ل و FF‏ 

عرض کردم: رویبضه چیست و ماحل کدام است؟ 

فرمود: آيا قرآن نمی‌خوانید که می‌فرماید: «و و شید المخال» فرمود: مراد مکر است, 

عرض کردم: ماحل يعنى چه؟ 

فرمود: يعنى مكار و حيله كر. 

۳ - حذيفة بن منصور از امام صادق ابا روايت كرده كه فرمود: همانا برای خدا 
سفره‌ای است. و در روایتی دیگر آمده مأدبه‌ای است لبه معنی خسوان كسترده ) در 
قرفیسیاء که شخصی از آسمان طلوع کرده و ندا می‌دهد: ای پرندگان آسمان. و ای 
درندگان زمین! بشتابید و شکم خود از گوشت جباران و ستمگران سير کنید. 

۴ - ابوبصیر می‌گوید: امام صادق 221 برای ما حديث فرمودند که: به نام قائم ندا 
داده مى شود که: ای فلان بن فلان بياخيز. 

۵ - جابر روایت کرده كه امام باقراية به من فرمود: ای جابرا حضرت قائم ظهور 
نمی‌کند تا فتنه‌ای در شام گریبانگیر مردم شود فتنه‌ای که هرجه بخواهند از آن بیرون 
آیند راهی نمى يابند. و دیگر اینکه ميان کوفه و حيره (نجف )کشتاری واقع می‌شود. که 
کشتگانشان (از هر دو طرف ) میاوی هستند. و ندادهنده‌ای از آسمان ندائی برمی‌آورد. 

۶ - محمّد بن مسلم از امام باقر ایا روایت کرده که فرمود: منتظر آن صدا باشید که 
از جانب دمشق ناگهانی به سوی شما خواهد آمد. در آن ندا فرج و گشایشی عظیم برای 
شما خواهد بود. 


* ۴۵۰ ... ا 0000 کتاب الغيبة للا 
۱۳ و م7 مر ریم 2 


۴ ۷اخ E‏ ء لجال الَْْبعَةِ عن 


ان مخبوب و آخبرنا محمد بن بع عقو ب اكير بو جغفر قال خد و علی بن 
نهیم اشم عن بيه قال و حدتبي حك ب عفران قال عدتتا آخته ند 


مم 


رن عي الوح عفر و ی غن َل بن زا 
جَمِيعا عن الْحَسَنٍ بن مَحْبُوبٍ قال وَحَدَتَنَا عبد الْوَاجِدٍ بر عير اللَّهُ 
رصع ابي علي مد بن محم بن ِي ٽاشر عن خت ن لال عن 
ان ن تلوب ن عفرو بن يي ایام عن جاب بن بريد قیال 
ال أبو عفر مُحَكَد بن علی لباق يا جاب ررض ولا نڪر ك يداو 
لا رجلا ئی شری عَلامات أَدْكُرْهَا تک ان آذرکتها 1 دَنْهَا اخْتَلَافُ 
تاعاس و ما ار اک تذرک ذلك و لکن عدث په من بغي علي متاو 
يُنَادِي من السّمَاءٍ و یشک کم لصَّت من َاحية مشق بالقنم, تخت 
قري من ری السام سم الجابية ية و نطاب ین مسجد مشق ق الأيْمَن 

وَمَارِقَة نرق من احية لک یبا زج الاو وروی وا رک 
حَنّى یلوا الْجزیر َه و سيل مك روم حتی ینزو فلت قتلک الكت 
ل 


خر اعراق توا تن پا لكاب 
.و يبعت اسفن نی جیشا إلى الكُوفة و عدتهم سنفون لا ییون مره 

7 الق طلا د سیا ین کیک رت یات ن یل 
ما تطري الارن طن مهم ب أضحا اب 

TS‏ ءَفَيَقَْلُهُ أميه مِيرٌ جَیّش 


لا باب چهاردهم - روایاتی که در علامتهای قبل از قيام قائم 341 رسیده يالا FAY Fs‏ 
۷ - جابر بن يزيد جعفی می‌گوید: امام باقر فرمود: ای جابر! به زمين بسنشین و 
دست و پا تکان مده تا آن علامتهایی که برایت ذکر می‌کنم واقع شود اگر بتوانی آن‌ها را 
درک کنی!! 

اولین علامت اختلاف بنی عباس است و من گمان نمی‌کنم که تو آن را دریابی. ولی آن 
را يس از من از من روایت کن. و ندا دهنده‌ای از آسمان که ندا می‌دهد: و ندایی که از 
جانب دمشق مزده فتح می‌دهد؛ و قریه‌ای از قراء شام به نام جابیه که به زمین فسرو 
می رود؛ و بخشی از قسمت راست مسجد دمشق فرو می ريزد؛ و شورشیانی که از ناحية 
ترک خروج کنند؛ و بدنبال آن هرج و مرجی در روم؛ و پس از آن ترک‌ها هجوم آورده تا 
در منطقه جزیره فرود آیند؛ و بدنبال آن متجاوزین روم كه سوی منطقه رمله هجوم 
آورده و در آن فرود می‌آیند؛ پس در آن سال ای جایرا در هر سرزمینی از ناحية مغرب 
اختلاف فراوانی يديد آید؛ بس اولین سرزمینی كه خراب و ویران می‌شود سرزمین شام 
است. سپس به سه گروه تقسیم شده و اختلاف آنان بر سه يرجم می‌باشد: برجم أصهب 
(سرخ و سفيد ) و يرجم أبقع (سیاه و سفید ) و يرجم سفیانی. يس سفیانی با ابقع 
روبرو شده و به جنگ می‌پردازند. و سفیانی او و پیروانش را خواهد کشت. و سپس 
أصهب را می‌کشد. و بعد دیگر همّتى ندارد جز روی آوردن بسوی عراق. و سپاهش از 
قرقيسيا م ىكذ رند و در آنجا به جنگ پردازند و صد هزار تن از ستمگران در آنجا كشته 
می‌شوند؛ سپس سفیانی سپاهی به سوی کوفه گسیل می دارد که هفتاد هزار نفرند و آنها 
مردم کوفه را می‌کشند و به دار می‌آویزند و اسير می‌کنند. در اين گیرودار ناگاه 
پرچمهائی از ناحیه خراسان يديد می‌آیند و آنها منازل را با سرعت طی می‌کنند در 
حالی که چند نفر از اصحاب قائم خا نيز همراه آنها هستند؛ 

سپس مردی از ساکنان کوفه که کوفی نیست با عده‌ای از افراد ضعیف بر عليه لشکر 


dee # FAY *‏ ماك اکتا الیل 
السفیانی بن احبر و الق و تعث الشفیانی بت ی العديئة, ی م 
ری بنا إلى مَك ملع أمير جیش السُفيَاِيَ أن اهدي قذ خر ۳ 
َك فینعت جیشاعلی ار فلا رکه حنی يذل مک خائفاً ب رقب عَلَى 

نة موس بن ران . 
قال لمرلا اميد عن اسف نی الْبَيْدَاءَ َبنَادِي ناد من السّمَاءِ یا بیْداء! 
ديا نیت ریم لا لثم له نت يحول ال یرت 
إلى قتهم وه من کلب و فيهم تزلث هزرل «يا يها این آوشوا 
الکتابِ آمِنُوا يما لا مصَد مُصَدقا لما معکم من قَبْلٍ آن تمس وجوها نها 
علی أذبارها» "اي 
قال :و نمی که بمَکة قد ذ ند هه إل یت ارام" مُشتجیرا به 
فيادي: يَا یا الا شب تم له سنج مق اه ی 
یک حمطا و تخ وی الاس بل بح تب حابي في 
آدم قانا اولی النّاس س ادما من حاجني في وج قاتا زلی الاس وح 
و من حَاجنِي في انراهيم قاتا ای الثاس س بابز ایم و من حاجني في 
مُحَمّرِبؤفظة. فانا وی لاس حكر تشد . و مَنْ حَاجَني ف في البیّین. فا 
۳ لاس بالّیین لت اللَّهُ قول في کم کتابه «إِنَ الله اضطفى آدم 
و لوحا و آل ازاهم و آل عفران علیالغلیین. در یه بفضها من تغض وال 
سم عليم» ٩7‏ فان يه ین آم و اجب من توح و مططنی من رو 
صَفْوَةمِنْ مُحَمّدٍ صَلَى الله َلَيِهِمْأجْمَعِينَ ين ألا فمن حجني في کتاب الله فان 
ای الاس بکتاب الله ETD‏ سْنّةِ سول الله فنا وی 
a‏ اشد ال من سي ع كلامي ارم لب شاه 
So‏ فان لي عليكم 


۳۳ N 5 ۴۷ اللسای‎ ١ 


لها باب چهاردهم - روایاتی که در علامتهاى قبل از قيام قائم ا رسیده للا ارف FEAF‏ 
سفیانی می‌شورند. اما فرمانده سپاه سفیانی در بين حيره و کوفه او را می‌کشد؛ 

پس از آن سفیانی لشکری را به مدینه اعزام می‌کند و حضرت مهدی ال از مدینه به 
مکّه می رود و چون اين خبر به فرمانده سياه سفیانی می رسد او لشکری در پی ایشان 
بسوی مکه می‌فرستد ولی او را نمی‌یابد. تا اينكه حضرت مهد یا نیز همچون موسی 
بن عمران خانفا داخل مکه می‌شود. 

حضرت فرمود: فرماندة سياه سفیانی در صحرا فرود می‌آید. يس ندا دهنده‌ای از 
آسمان ندا می‌دهد که ای سرزمین بیداء! آن قوم را نابود کن. 

پس زمين بیداء ايشان را به فر می‌برد و جز سه نفر که خدا روی آنها را به قفا 
برگردانده هیچ يك از آنها نجات نمی‌یابند و ايشان از قبيلهُ کلب هستند. و در باره آنها 
أيه نازل شده: «ای کسانی که کتاب به شما داده شده! به آنچه (بر پیامبر خود ) نسازل 
کردیم و هماهنگ با نشانه‌هایی است که با شسماست ايمان آورید. پیش از آنکه 
صو رتهايى را محو كنيم. سپس به يشت سر بازگردانیم» تا آخر آيه. 

حضرت فرمود: : در آن هنكام حضرت قائم ا 1 در مکه حضور دارند. يشت خود را به 
خانه محترم خدا تکیه داده و بدان يناه حسته ندا می‌دهد: ای مردم! ما از خدا یباری 
می طلبيم. هر كس از مردم دعوت ما را پاسخ دهد بداند که ما اهلبيت پیامبر شما 
محمّد 5 هستیم .و ما سزاوارترین مردم به خدا و محمد 8ا هستیم. پس هرکس که 
بخواهد در بارة آدم با من بحث کند بداند که من سزاوارترین مردم به آدم 3 هستم؛ و 
هركس بخواهد با من در بار توح بحث کند. بداند که من سزاوارتسرین سردم به 
ابراهيم اا ا هستم؛ و هركس بخواهد در مورد محمّد ت با من به بحث بپردازد. بداند 
كه من سزاوارترين مردم به محمّد :نا هستم. و هر كس در مورد همه ييامبران بخواهد 
با من استدلال کند. بداند كه من سزاوارترين مردم به همه ييامبران هستم. مگر خداوند 
در کتاب خود نمىفرمايد: «همانا خداوند ادم و نوح وال ابراهيم و ال عمران را بر 
جهانيان برگزید. فرزندانی كه برخى از آنان از نسل پاره‌ای ديكر هستند و خداوند شنوا 
و دانا است» يس بدانید كه من یادگاری از آدم هستم و ذخيرهاى از نوح و انتخاب 
شده‌ای از نسل ابراهیم و برگزیده‌ای از دودمان محمّد که درود خدا بر همه آنها 
باد می‌باشم. 


۽ حت الَْبَى من سول لت إل وناز متعثشوتا مشن یفن ققد 
اف و فلت د طرا من ديراو تا و هی علیا و دیا عن حا 
افتری آفل ااطل علی, قال ال ایتا لا تخذلوتا و اه ور یط کم الله تاي 
قال :: تمع الل حك َْحَابَهُ اتمه و لاه عشر وج و بجتفیم الل 
له علی عبر یغاد قرعا قرع لخریف و جي يا جر له الي ذكرهَا| ال في 
کتابه: «أَيْنَ ما تکوثوا یات ت بکم الله جمیعً نله علی كل شیم قدین» ”2 
ییون ین الرُكْنِ و العقام. و مَعَهُ عَهْدُ من سول الله قد توارکه 
لب عن الأبَاء. ۱ 

و الْقَائِميَا جار بر رجل من ود الْحْسَْنِائة لح ال له لَه مره فى لَيْلَِ, فَمَا 
کل على الاس من لک يا جا 0 86 


1 و 7 


ال4 و وِرَاتَتّهُالْعُلَمَاءِ + عالما بفد عالم. فان اشکل هَذَا له علنهم فان 
ارت من السَمَاء ء لا یکل علیهم ود دیب باشمه 4و اسم ابيه و امه. 


۷۶ 18 حَدَنَنَا ابو سلیمان خمد ین هرد ایا ثُ قال َد ارا 


إشحاق وی قال دنا عبد ان حَمَادٍ د ليصا رین أبى بَصير عَنْ 
آپي عبد الله 3 أنه قال: یوم الْقَائمُ یوم عاشوواء. 


۱- البقره. ۱۴۸. 


# باب چهاردهم - روایاتی که در علامتهای قبل از قيام قائم خلا رسیده لا دی ۴۵۵ 
بدانید هركس بخواهد با کتاب خدا با من استدلال کند. بداند که من شایسته‌ترین 
مردم به کتاب خدا هستم؛ و هركس بخواهد با سنّت رسول خدانل با من بحث نماید. 
پداند که من سزاوارترین مردم به سنّت رسول ال هستې يس شما را به خدا 
سوگند می‌دهم كه هركس امروز سخن مرا می‌شنود و در اینجا حاضر است به غایبین 
برساند و از شما می‌خواهم به حقّ خدا و حق رسول او/ لا و حق خودم بر شما (زیرا 
که مرا پر شما حقّ خویشاوندی با رسول خد اب است » از شما می‌خواهم که ما را 
یاری كنيد و از ما در برایر ستمگران دفاع کنید. ٠‏ زیرا که ما مرعوب و مورد ستم قرار 
گرفته‌ايم و از شهرها و فرزندانمان طرد کرده‌اند و به ما ظلم شده وا ز حقمان كنار زده 
شدیم و اهل باطل بر افترا پسته‌اند. 

پس خدا را! خدا را! در حقّ ما در نظر بگیرید و ما را خوار نسازید و ما را یاری كنيب 
تا خدای متعال شما را نصرت و یاری فرماید. 

حضرت در ادامه فرمود: پس خداوند سیصد و سیزده نفر یاران آن حضرت را بر او 
گرد می‌آورد. و اجتماعی بدون قرار قسبلى برای آن حسضرت فراهم آورد همچون 
پاره‌های ابر يائيزى (که ذره ذره به هم مى ييوند ند ). 

ای جابر! اين همان ایه‌ای است که خدا در کتاب خود متذکر شده است که: «هر کجا که 
باشید خداوند همگی شما را گرد می‌آورد که خدا برهمه چیز توانا است». يس در ميان 
رکن و مقام با آن حضرت بيعت می‌کنند و با او عهدنامه رسول خدائافتة است كه 


فرزندان آن حضرت را از پدرانشان به ارث برده‌اند. 

و قائم نا ای جابرا مردی از فرزندان حسین ات است که خداوند کار او را در یک 
شب اصلاح می‌فرماید. پس هر جه از اين امور بر مردم مشکل و غير قابل باور باشد. 
دیگر ولادت او از رسول الله لش و ارث بردن او از عالمان آل محمّد 228 عالمی پس از 
دیگری (یعنی ائمه هدی 2 ) برای ایشان مشکل و غير قابل باور نخواهد بود و اگر 
همه آن خصوصیات برای آنها مشکل و غير قابل باور باشد آن صیحه که از آسمان 
برمی‌خیزد هنگامی که از آن حضرت به نام او و نام يدر و مادرش ندا می‌دهد دیگر 
مشکل و غير قابل باور نخواهد بود. 

۶۸ - ابابصیر از ز امام صادق ی روایت کرده که فرمود: حضرت قائم 3 روز عاشورا 
قيام می‌فرماید. 


© ۴۵۶ » 9[ ۱ من #أكتاب الغيية ل 
ص هذه العلامات | التي ذكرها الأئمة:2 مع كثرتها و اتصال الروايات بهاو 
تواترها و اتفاقها موجبة لا يظهر القائم إلا بعد مجيتها و كونها إذكانوا قد 

أخبروا أن لابد منها و هم الصادقون, حتّی إِنّهِ قيل لهم: : نرجو أن يكون ما 
نمل من أمر القائم :و لا يكون قبله السفياني. فقالوا: بلى و الله إن لمن 
المحتوم الذي لابد منه. 

ثم حققواكون العلامات الخمس الّتي أعظم الدلائل و البراهين على ظهور 
الحق بعدها كما أبطلوا أمر التوقیت. و قالوا: : من روى لكم عنّا توقيتا فلا 
تهابوا أن تكذبوه.كائنا من کان, فلا نوقّت. و هذا من أعدل الشواهد على 
بطلان أمركل من اذعی أو ادّعي له مرتبة القائم ومنزلته و ظهر قبل مجيء 
هذه العلامات, لا سیما و أحواله كلها شاهدة ببطلان دعوى من يدعى له. 

ونسأل الله آنلایجعلنامتن يطلب الدنيابالزخارف في الدین والتمويه على 
ضعفاء الم تدين, و لايسلينا ما منحنا به من نور الهدى و ضيائه وجمال الحق 
و بهائه بمنه و طوله. 


لاا باب چهاردهم - روایاتی كه در علامتیهای قبل از قيام قائم يا رسیده ل۵ ماعو ۵ ۴۵۷ ۷ 

0 مؤلف محترم می‌فرماید: اين علامتهایی که انمه ٥‏ ذکر کرده‌اند با وجود کثرت و 
فراوانی آنها و متصل و متواتر بودن و اتفاقی که دارند مستلزم آن است که حضرت 
قائم اا ظهور نکنند مگر يس از تحقّق آن نشانه‌ها. زیرا که آنان که صادقان امت هستند 
خبر داده‌اند كه چاره‌ای جز از وقوع آن نشانه‌ها نیست. تا آنجا که به آنها عرض شده 
است که: «ما اميدواريم آنچه در بار؛ُ قائم ی آرزو می‌کنیم تحقّق یابد. ولی پیش از او 
سفیانی نباشد». ولی ايشان فرموده‌اند: «بخدا قسم سفیانی از علائم حتمی است که از 
وقوع آن گزیری نیست». 

سپس وقوع علامتهای بنج كانه را که بزرگترین دلائل و برهانها بر ظهور حقّ پس از 
آنها است مورد تأکید و تصدیق قرار دادهاند. همان گونه که تعيين وقت كردن برای 
ظهور را باطل اعلام نموده و فرموده‌اند: هركس برای شما تعيين وقتی را از ناحیه ما نقل 
کند. از تكذيب كردن أو نهراسید. هرجه می‌خواهد بشود زیرا که ما زمانی را برای 
ظهور تعیین نمی‌کنیم» و این از عادلانه‌ترین شهادت‌هاست بر بطلان کار هر کسی که 
مذعی مرنبه و مقام قائم ا گرده يا برايش جنين ادّعائى بشود. و بيش از رسیدن اين 
علامتها ظهور کند. به ویژه که احوال او همگی گواه بر باطل بودن ادعای کسی باشد که 
برایش جنين ادعائی شده است. 

از خداوند می‌خواهیم كه ما را از کسانی قرار ندهد که دنیا را می‌خواهند با آراستن در 
دين وگول زدن ضعفای مرتذ بدست آورند. و از او می‌خواهیم که آنچه از نور هدایت و 
فروغ أن و جمال حقّ و روشنانی آن به ما عطا فرموده از ما نگیرد به حق بخشش و منتش. 


# الباب الخامس عشر 
ما جاء في الشّدة التي تکون قبل ظهور صاحب الحق 381 


۷۶۴ لح و و سا 
الحَسَنِ اللي من تابه في صفر سَنَة ع و سنعین و مائتين قال که E‏ 
لس ین عَامر بن راح اي عن موس ی بن َكْر عن بشیر | لتیار رن 
لین اختد البندبيجي عَنْ عَبَيدِ اللّهِ بن شوسی ای عن یوب بن وح 
عَنْ صَفْوَانَ بْن ن بخبی عن بشیر بْنِ أبي هلال و لفط الحديث عَلَىَ 
بایان تال قیفت الْمَِنة انیت إلى مَنْوِلٍ أبي عقر لباقت 
ذا تاببغلته مُسْرَ مُسْرَجَة يالاب فجَلشت حیال الدارٍ فرج فَسَلَفتُ عليه وَل 
لول تخري قل مِمّنِ الرَجْل؟ 

ا 


ققال :دما المخرقة؟ . 
قُلْتُ: الْمُرْجِنّهُ 
قال وی هه لزق إلى من ین عدا إِذَا قام قَائمُنا. 


قَلْتُ: هم ون لو قد کان لک کنو نش الْعَدْل سواء. 


فَقَالَ: من تاب. تاب الله عَلَيْه یه 


هر یبا آفری الله مه 4. ته قَالَ: 
لاب ان و ارو إن عنم 


9 باب پانزدهم - رواياتى كه در باره شدت‌ها پیش از ظهور تاحب حق وارد شده للا وم ل وو قوع 


*٭ باب پانزدهم 
روایاتی که در مورد شدت‌ها پیش از ظهور صاحب حق یذ وارد شده 


١‏ - از بشیر بن أبىأراكه تیرساز روایت شده (و لفظ حدیث طبق روایت ابن عقده 
است )که: هنگامی كه به مدینه آمدم. به منزل امام باق راثا كه رسیدم با استر آن حضرت 
روبرو شدم که زين شده بر در خانه آماده بود. پس جلوی خانه نشستم. چون حضرت 
از خانه بیرون آمدند. به ایشان سلام کردم حضرت از استر پیاده شدند و به سوی من 
امدند و فرمودند: اهل کجائی؟ 

عرض کردم: اهل عراق هستم. 

فرمودند: از کجای عراق؟ 

عرض کردم: از کوفه. 

فرمود: جه کسی در این راه با تو همراه بوده؟ 

عرض کردم: گروهی از محدثه. 

فرمود: محدثه کدام است؟ 

عرض کردم: همان مرجئه. 

فرمود: وای بر اين مرجئه» فردا وقتی که قائم ما قیام کند. به جه کسی يناه خواهند برد؟ 

عرض کردم: ايشان قائلند: اگر چنان واقعه‌ای رخ دهد ما و شما در میزان عدالت 
یکسان خواهیم بود. ۱ 

فرمود: هركس توبه کند خدا نیز توبه پذیر است. ولی اگر در نهان نفاق ورزد. خدا جز 
او را از رحمت خود دور نسازد. و هركس اندک مخالفتی ابراز کند. خداوند خونش را 
خواهد ريخت. 

سپس فرمود: حضرت آنان را ذبح خواهد کرد. قسم به آنکه جانم در دست اوست. 
همان گونه كه قصّاب گوسفندش را سر می‌برد. و با دست به گلوی خويش اشاره فرمودند. 


و ماقو نا كايا مام رع ماو الو واو لات ما قت وج ارجا کاب الفيية ينا 
قَلْتُ: ينكان فیک اتقام له ایرد قاری ید 
دم . فقال: كلا و الذي تَفْسِي بیده حى تفسح و ام الْعَرَقٌ و الْعَلَقَ و ارم 
َه إلى هت , 

۷ ۲ب خن محر ئن مود ال حدقا مُحمد ئن الب 
عبد ارم الاڙدِيٰ من کتابه في وال سَنَهَ | اخدی و سَبْعِينَ و مِابَدَ تن کال 
خی ی ان سید طیل عن تن ان عن فوص نکم 
الواسطي عَنْ شیر النبّال قال : قَدِمْتُ المدِيتة نة و ذکر مغل لدب يث لدم 
لا ان قال امت يت لت لاي جنر اش : هم نون ان هی لو 
قام لاسْتَقَامَتْ مث له لاوز عقوا و لا بهریق محجمة دم. 

ققال: كلا و إِنَّذِي تشيي بیده لو اشامت لاح عفوا اشامت ت لرسُول 
لت جين آذییت باه وش في وجهو لو ِي نشبي بيده حى 
تمسح خن و شم العرق و الق نم مسح جبهكه. 

e PVA?‏ ۰ نع بن احم نیج عَن عبد ال نی مُوسَى لو 
لاي عن الحم بن مويه نان ن بوب عن عيسى بن 
سْلیّما ن عن المُفْضّلٍ بن عم قال: سَعْتٌ سمغت ابا عبد له و قذ ذکر یمه 
فَقَلْتُ: 2 اجو أن يَكُونَ مده في هد 

ال دا کون لِك حى تمكو لعلق لوق 

۶ 4 يرتا عند لاد ن عبد الله ن نس قال حدتت مد 


re 


جغفر القرَشِيٌ قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُحَمَّد ناینب أبي الْحَطَّابٍ عن محر نن 
ان عن بوس ن رِبَاطِقَالَ: : سَمِعْتُ با الم يقل :إن أهلَ الح لم 
الوا شانوا في شو ما ذاک ای دوف ية و عَافِيّة طویلة. 

و أخبرا بو القاس خمد ن محَمَد ن سيد ائ عفَدهعنْبَْضٍ رِجَالِهِ قال 
حر ESE‏ كني تشد ان عن بوس بیط 
قال: سحت آبا عَدالله 39 يقُول: و كر مِذلَهُ. 


ا باب پانزدهم - روایاتی که در باره شدت‌ها پیش از ظهور ثاحب حق وارد شده ۵ . مم EEE‏ 

عرض کردم: آنها می‌گویند: چون آن امر واقع شود (حضرت ظهور کند ) همه امور 
برای أن حضرت درست می‌شود و به انداز؛ یک حجامت هم خون مردم را نخواهد ريخت. 

فرمود: جنين نیست. به خدایی که جانم در دست اوست. انقدر کار سخت و دشوار 
خواهد شد که ما و شما عرق و خون زخمها را (که در اثر جنگ و سختی ایجاد 
مى شود ) بايد پاک کنیم» و در این هنكام با دست به پیشانی مبارکشان اشاره فرمودند. 

۲ - بشیر نبال روایت کرده که گفت: آنگاه كه به مدینه رسیدم - بقیه روایت مانند 
روایت قبل ذکر کرد - الا اينكه می‌گوید: هنگامی که به مدینه رسیدم به امام باقر اا 
عرض کردم: آنها می‌گویند كه هرگاه حضرت مهدی 381 قیام کند کارها به خودی خود 
برای او برقرار می‌شود و به اندازء حجامتی هم خون نمی ريزد. 

حضرت فرمود: هرگز چنین نیست. سوگند به آن خدایی که جانم در دست اوست. 
اگر قرار بود کارها به خودی خود برای کسی درست شود برای رسول خدا ليل شده 
بود آن هنگام که دندانهای پیشین آن حضرت شکست و صورت مبارکشان زخم 
برداشت. اینجنین نیست. سوگند به آنکه جانم در دست اوست آنقدر کار دشوار 
خواهد شد که ما و شما بايد عرق و خون زخمها را پاک کنیم. سپس آن حسضرت 
پیشانی خود را مسح کردند. 

۳ - مفضل بن عمر روایت کرده که در حضور حضرت صادق 294 از حضرت قائم افا 


ذکری به ميان آمد و من عرض کردم: امیدوارم که امر فرجش به سهولت صورت پذیرد. . 


حضرت که فرمود: خیر. نخواهد شد مگر اينكه خون و عرق بریزید و از چهره پاک 
كنيد (یعنی سختیهای ظهور و قيام حضرت بسیار است) ‏ 

۴ - يونس بن رباط می‌گوید: از امام صادق شنید م٤‏ که فرمود: همانا حق مداران تا 
بدنبال حق بوده‌اند همواره در سختی و شدت بوده‌اند. اما اين تا مدّت زمان کوتاهی 
خواهد بود. که پس از آن عافیتی طولانی را در پی خواهد داشت. 

و همین مضمون از على ابن اسحاق از يونس بن رباط از آقا امام صادق بای نيز روایت 


شده است. 


۰۶ ینعی بْنُ الْحْسَيْن قال حَدَثَنَا مُحَكَّدُبْنُ يَحْيَى اأ رال 
دنا مُحَمَّدُ ن حَسَّانَ الرازي ال حَدَ اق دنن عن تفه خن 
ی اقا کر انم ند آبي الْحَسَنٍ الوضا نت ال شم كم الوم ازعی بان 

تال ندرج قانشا ان لین الق وال الم على السُرُوج و 
ما لباس الْقَائم ا + الیو ما طَعَامُهُ 4 الا الْحَشِبُ. 
۰ ۶ اخبرنا سَلَامَةُ محمد قال أذ بر خمد ن عَلِيٌ ن دود ان 
ولچ ا mT‏ 
ما ی نی اک بت توت و آل به 
ملک قد مه و رل لیم الاب 

رس توح لاخ راضحا 7 صحابَه بدلک باوث واجتلی 
بوخ منیا و ال و آطعم آضحابه الوا یی الله اوعد الذي وَعَدَْنَا! 
دعا توح رَه و سال اوعد اي وعَده. فَأوْحَى إِلَيْه أن یعید ارس نَانِيَة 
حتّی للع ال و ئعر و ال من ال علَِهِم الْعَدَابَ. 

قاختر نون اب ِدَلِك ماروا ثلاث در بر 


0 


ال 
أل مها ل 0 عم أصحابه الا یال اوعد ۳ 

دعا وح ری قازحی البهآن یرس له 3 لاله قدا و آنمر آفلکت 
قرمه. فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ فافترق ق الْفِرْقتانٍ ن ثلاث فرق» ضوقهٌ ارْتَدَت و ف وق 


ر ل 


پأضخابه لین رن مه فيفر ون کل فِرْقَةِ ؟ 


۲ 3 


اا باب پانزدهم - رواياتى که در باره شدتها پیش از ظهور احب حق وارد شده يقلا FEY Fs.‏ 
۵ - معمّر بن خلاد روایت کرده که نزد آقا امام رضاءاكة 3 بودم كه از حضرت قائم اا 
سخن بمیان آمد. که حضرت فرمود: شما امروز آسوده‌تر از آن روز هستید. 

عرض کردند: جگونه؟ 

فرمود: اگر قائم ما قيام کند جز سختی و عرق ريختن و بر روی زین اسبان خوابیدن 
چیزی درکار نیست. و لباس حضرت قائم 1 جز جامه خشن و خوراک او جز غذای 
نامطبوع و سخت نخواهد بود. 

۶ - احمد بن محمد بن عيسى از یکی از رجال خود از امام صادق اا روایت کرده که 
فر مود: : حضرت نوح + ليا از پروردگارش خواست تا بر قومش عذاب نازل کند. و خدا به 
او وحی فرستاد که دانهُ خرمائی بكار و چون آن دانه رشد کند و ثمر دهد و نوح از آن 
بخورد. أن زمان قوم او را هلاک خواهد ساخت و بر ایشان عذاب خواهد فرستاد. 

نوح آن دانه را کاشت و اصحاب خود را از قضیه آگاه کرد هنگامی که آن دانه رشد 
کرد و درخت شد و ميوه داد و نوح از آن خورد و به اصحاب خود نیز داد. آنها به نوح 
عرض کردند: ای پیامبر خدا! ان وعده‌ای را که فرموده بودی جه شد؟ 

حضرت نوح به درگاه پروردگارش دعا کرد و از وعده‌ای که فرموده بود مسئلت نمود. 
ا A‏ ل ا ا 
رسید و میوه داد و نوح از آن خورد آن وقت بر ایشان عذاب نازل می‌کند. نوح ا نیز 
پاران خود را از قضیه آگاه کر آنااسه دست شد ند دستهاى ازذين هداو مرد 
شدند. و دسته‌ای دیگر را نفاق‌را پیش گرفتند و دسته‌ای سوم با حضرت نوح ماندند. 

نوح نيز فرمان خدا را اجرا کرد تا آنگاه که نخل رسید و ميوه داد و نوح خود از آن 
میوه خورد و به یاران خود نيز خورانید. 

آنها گفتند: ای پیامبر خدا! جه شد آن وعده‌ای که به ما داده بودی؟ 

حضرت نوح با پروردگارش مناجات کرد. و خداوند باز به او فرمود که نهال را برای 
بار سوم بکارد. تا هنگامی که آن درخت رسیده و میوه دهد. خدا قوم او را هلاک کند. 

حضرت نوح باز آن خبر را به ياران خود گفت. اما پس از آن دو دسته مانده به سه 
دسته شدند: یک دسته از دین برگشتند. و دسته‌ای منافق شدند و یک دسته با نوح باقی 
ماندند. تا آنکه نوح ده بار اين عمل را تکرار کرد و خداوند با ياران نوح که با او 


۶ ۶۴ # هه درب که ای مه مخت اتمه امه مر تا موی مدوجو و و0 :22221 کناب لیب لها 


كَانَ في ارو جاء له رجال ین أضخابه لخا ااي ای 
الها عل بنا ما وعذت. آولمتفعل ات صاوق لب سل لا شک فیک 
وَلَوْفَعَلْتَ ذلك بنًا. 


قال: ند لک مِنْ و قولهم هم الله لول وج و أَدخَلَ الخاص مَعَهُ في 
یت تجَاهم الله تعای و نی وحا مهم بعد ما صفوا و هبوا و ذَهَبَ 


الْكَدَرُ مِنْهُم. 

٣‏ + /احَدَثَنا عَبْدُ الْوَاجِدٍ ن عند الله ُن وش قال حَدَتَنا او سُلَيَمانَ 
آَختد ِن وة الهاي قال حَدَكَنا راهم إشحاق الا نی قال هت 
عبد اله ن حئاد الصا ري عن اتب عمَر الكت عند أي عبد 
ال« بالط اف فنظر لي وال إِي: يا مقْضل! ما لِي أرَاكَ مَهْمُوما مير لون؟ 
ال فقت له لت فداك! تَطرِي إلى بني لاس و عافي آریهم من هذا 
ملک و السلطان و توت فان لک کم کف فيه مَعکم. 
قَقَالَ: ا مضل ماکان یک لمكن إلا سه الیل وَسَبَاحَة َه النهَارِوَ 
لیب ویس لخن شبه مر ونين 4 إِلأَقَالنَاد. رو ذلك 
عتا فصن کل و تضرب و هل ریت طلامةجعلا ال نِعْمَةَ مثل هذا. 

۶ خر با یمان قال دنت راهيم إشحاق قال حد عب 
اله ِن اد عن عفرو بن شمر قال كنت عند أبي عَبال ا في يتو و 
ابیت عاص بأهله قبل النّاسُ يَسْأَلُوتَهُ قلا يشال عَنْ شَيْ م إلا جاب فيه 


کیت من نَاحِّة البَيْتِء فَقَالَ: مَا كيك يا عَمْدُو؟ 


اباب پانزدهم - روایاتی که در باره شدت‌ها پیش از ظهور تاحب حق وارد شده للا یر SEEN‏ 

باقی مانده پودند همچنان رفتار می‌کرد و هر دسته‌ای به همان ترتیب به سه دسته 
تقسیم می‌شد. چون بار دهم شد. عده‌ای از یاران خاصٌ و با ایمان نوح نزد او آمدند و 
عرض کردند: ای پیامبر خدا! آنچه به ما وعده دادی جه انجام دهی و جه ندهی ما تو 
راستگو و پیامبر و فرستادة خدا می‌دانیم و ما در مورد تو شکّی نداريم. هر چند با ما 
جنان رفتار کنی. 

حضرت فرمود: آن هنكام که آنها با نوح اینگونه سخن گفتند. خداوند به خاطر كفتة 
نوح آنان را هلاک ساخت. و خاصّان نوح را همراه او به کشتی نجات وارد کرد و خدای 
متعال يس از آنکه ايشان پاک و خالص شدند و تیرگی از آنان برفت حضرت نوح را به 
همراه آنان نجات بخشید. 

۷- مفضل بن عمر می‌گوید: در هنكام طواف در خدمت امام صادق اب بودم. 
حضرت به من نكريسته و فرمود: ای مفضل! چرا تو را غمگین و رنگ يريده مى بينم؟ 

مىكويد: به حضرت كردم: فدايتان شوم! به وضع بنى عباس می‌نگرم و به آنچه از این 
حكومت و قدرت و جبروت دراختيار دارند. اكراين جلال و جبروت برای شما بود. 
مسلما ما نيز در ان همراه شما بوديم. 

حضرت فرمود: ای مفضّل! اگر قدرت به دست ما بود. جز شب را به سياست امور 
گذراندن و روز را درگیر کار مردم بودن و خوردن غذاى ناگوار و يوشيدن لباس خشن 
مانند اميرالمؤ منين اا جيزى نداشتيم. و در غير اين صورت اتش در انتظارمان بود. 
پس چون أن مسئوليت از دوش ما برداشته شده ما اكنون می توانيم بخو ريم و بياشامیم. . 
آيا تابحال ستمى را ديدهاى كه خداوند اینگونه نعمت قرار دهد؟! 

۸ - عمرو بن شمر مىكويد: در خدمت امام صادق ابا در اطاقى که مخصوص 
خانواده حضرت بود بودم و خانه از جمعيّت پر بود. و مردم به آن حضرت روى آورده 
از ایشان سوال می‌کردند. و حضرت از چیزی سؤال نمی‌شد مگر اینکه پاسخ 
می‌فرمود. من از گوشه خانه گریه‌ام گرفت. 

حضرت فرمود: ای عمروا جه شده چرا گریه می‌کنی؟ 


.خلت داکت! و کیت لا كي و قل في دز زه الم ملک و الْبَابُ 
مُغْلَقٌ عَلَيِكَ و الست مه خی علیک؟ 

تال لا تک يا عفروا َكل اكت لیب و تس اللَّيْنَ و و کان ال 
تول. لم َك إلا كل اْجشب و لس لخن فل مالم لمُوْمِنِينَ عَلِىٌّ بسن 
بي طالب ل 


اه مد جا 
وه جر 


# باب پانزدهم - روایاتی که در باره آمدت‌ها پیش از ظهور ثاحب حق وارد شده ل4 ف لامع © 
عرض کردم: فدایتان شوم! چرا نگریم! مگر در اين امّت کسی مانند شما هست. ولی 
(اینگو نه مظلوم واقع شده‌اید و )در را بروی شما بسته‌اند و پرده انداخته‌اند (و مردم را 
از وجود شما محروم کرده‌اند ) 
حضرت فرمود: ای عمروا گریه نکن. در این شرایط ما بهترین غذاهای خوب و پاکیزه 
را مى خوريم و لباس نرم می‌پوشیم. اما اگر وضع ما چنان بود كه تو می‌گونی. جز 
خوراک ناگوار و لباس خشن در کار نبود. مانند امیرالممنین علی بن أبى طالب ات (و 


اگر اینگونه نبودیم ) بايد با زنجیرها در دوزخ دست و پنجه نرم مىكرديم. 


FEN ©‏ # و ممعم ممم مج مم مم عمو 1 


Ê‏ الباب السادس عشر 
ما جاء في المنع عن التو قيت و التسمية لصاحب الأمر اكا 


۳ خن محقرنن َع رادا‎ TAT 
سن ن علی بن یوسف وم محمد نعلي عن سَغدان ین شنم َن‎ 28 
لت له: لهذ لتر اتی اندر‎ 10 
قال :بلى. ولکتکم آفعم فاحل‎ 


۵۰ احبر ل م 


3 
e 


محمد بن الْحسَير M2 Ro‏ 


جففر افر شي قال خَتبي محمد بن آبي الخطاب عَن محمد 

ستان عَنْ مُحَمَّدٍ بن يَحْيَى الْحَنْعمِيٌ قال حَدَئَنِي الریْس وی ا 
لكاي ال :ا قضی علي ناسین« ا دخَلْثْ عَلَى مُحَمَّدِ عَمَّدِ ن علی 
لباق اا ات 4 ولت فِذاك!فدْعَرَئْتَ القطاعِي إلى پیک. و الي پو 
وخشتي من الناس. 

قال : صَدَقْت یا آبا خالا رید ماذ؟ 

قلت جلت وداک لد وصت بي بوک صاجب ها الثر بصِفة لو ريش 

فِي بَعْض الطریق لخدت بِيَدِه. 

قال : فيد ماد با خَالِدٍ؟ 


م 


قُلْتُ: : آرید آن تُسَمْيَهُ لي خی َعْرِفَهُ باشیه. 
ال سای وال ال ان سوال مجه و قذ ماني عن اکن 
مُحَدتابه اخدا, و کت مُحدتابه أحدالْحدّنئى ۳ 


٩‏ همه مه رن 


ني فَاطِمَةَ عَرَفُوهُ حَرَصُوا عَلَى أن به ه بتضعة بضعة. 


لباب شمانزدهم - آنچه در باره منع از تعيين وقت ظهور و نام بردن حضرت رسيده لال NS‏ تويك 


آنچه در بارهُ منع از تعیین وقت ظهور و نام بردن حضرت رسیده است 


١‏ - ابوبصیر می‌گوید: به امام صادق ا عرض کردم: اين امر را فرجامی نیست که به 
پایان برسد و تنهای ما را آسوده گردد؟ 

فرمود: چراء ولی شما اسرار ما را فاش کردید. خداوند نیز آن را به تأخیر انداخت. 

۲ - ابوخالد کابلی می‌گوید: هنگامی که حضرت علی بن الحسین اب رحلت فرمودند 
به خدمت امام باقر تا رسیدم و عرض کردم: فدایتان گردم! شما می‌دانید که من جز يدر 
بزرگوارتان از همه بریده بودم و تنها به ایشان منوس بودم و از مردم منزوی بودم. 

حضرت فرمود: راست می‌گوئی ای ابا خالد! ولی جه می‌خواهی بكوئى؟ 

عرض کردم: فدایتان گردم! يدر بزرگوارتان صاحب اين امر را طوری برایم توصیف 
کرده بودند كه اگر در راهی او را می‌دیدم. حتما دستش را می‌گرفتم. ۱ 

فرمود: خوب. منظورت چیست. ای ابوخالد جه می‌خواهی؟ 

عرض کردم: می‌خواهم نام او را برايم بگوئی تا او را به نام مبارکش بشناسم. 

فرمود: به خدا ای ابوخالد سوّال دردسر سازی از من پرسیدی! و از امری از من سؤال 
کردی که هرگز به کسی نكفتهام و اگر می‌توانستم به کسی بگویم مسلما به تو می‌گفتم! و 
تو از چیزی از من درخواست کردی که اگر حتی سادات بنی‌فاطمه آن را بفهمند به ولع 
می‌افتند که او را تکّه تكّه کنند!! 


© علو" 8 ۲ ما ده مس ری وهی میتی وج اکتا التينة لا 


A2‏ ۰ لین أخمد عن یالب مُوسى اي عَن یوب 


نن يزيد عن محئ ن أبي عير عن عبر الله ن كير عن محمد ن ئلم 


قال: قال بو عبد اللوائة: يا مُحَمَدُ! من آخبرک عا توقیتا فلا کهابه اه 
و 
٤ 4 ۲۸۷۶‏ راب و سلیمان خمد بر هَوْدْة ال خد راهيم بن إشحاق 


رہ ا 5 ا سوق 
0 ل حدثئنا عبّد الله بن 


عبد الله ْنُ ستان عَنْ أبي عبد الله جققر بْنمُحَمرٍ هن َال بى الله لذن 


۾ 584 0حدعي خمد عن بل نمو سی علوي عن حك نن 
أخمد لاس عَنْ محمد مُحَمّدِ بن عَلِيَ عَنْ أبي جَِيلة عَنْ ابي بكر الحضرین 
قال: سَمغت أبَا عَبْدِ الله اجا ول :نا لا نوَقَتْ هَذَا الأَمرَ. 

٠ ۰۳۸۹۰‏ ینعی اَي قالخ حَدَنَنَا محمد بن یخی الط ر قال 
حَدَثَنَا محمد بْنُ حَسَّانَ الوّاز زي ال حَدَثَنَا مُحَمد ب علي الْكُوفِنُ قال حون 
َد اله ئ جل نع نآ حَطرَة عن آبيبعصمر عن أبِي عبد له 
قَالَ: :قلت لَه جُعلت فذاک!متی خوج لاد ؟ ۱ 
فقّال يا أبَامْحَمَرِ! نا آهل یت لاوقت وقَذقال مد مدا :كدب الْوَقَاتُونَ 
با ابا مُحَكَدِ 11۳ قُدَامَ هَذَا الأمْرِ خُشس عَلامَاتِ: :ولاه النَدَاءُ في شهر 
تن و خوج الشاي د وج اسان 
بادا ثم قال: : يا ابا مگ محر إن اد آن كر ن دام ذلك الطَاعْونا 
الطَاعُون ایض و الطّاعُونٌ الأحمة 

لت لت اک وَأ ْم م 

قَقَالَ: ما الطاعون ایض فَالْمَدْتُ ت الجارف. و ی الطّاعُو نْ الشمه 
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۳ - محمّد بن مسلم می‌گوید: امام صادق اجا فرمود: ای محمّد! هر كس از ناحیه ما 
تعيين وقتی را (برای ظهور قائم ) به تو خبر داد. از تكذيب او هراس مکن. زیرا که ما 
برای هیچ كس وقتی را تعيين نمی‌کنيم. 

۴ - عبد الله بن سنان از امام صادق اا روایت کرده که فرمود: خدا نخواهد جز اینکه 
با وقتی که تعیین کنندگان وقت (ظهور ) معیّن می‌کنند مخالفت نماید. 

۵ - ابوبکر حضرمی می‌گوید: از امام صادق ]32 شنیدم که فرمود: ما برای (ظهور )اين 
امر وقتی معیّن نمی‌کنيم. 

۶ - ابوبصير از امام صادق اا روایت کرده که به حضرت عرض کردم: فدایتان شوم! 
قيام قائم اا کی خواهد بود؟ 

فرمود: ای ابامحمّد! ما اهلبيتى هستیم که هرگز وقت تعيين نمی‌کنيم. زیرا رسول خدا 
محمد ال فرموده است: آنها كه وقت تعيين می‌کنند دروغ گویند. 

ای ابامحمّد! همانا پیشاپیش اين امر ينج علامت است: اولین آنها ندایی است در ماه 
رمضان خواهد آمد. و دیگر خروج سفیانی و خروج خراسانی و کشته شدن نفس زكيّه 
و فرو رفتن زمین در سرزمین بیداء. 

سپس فرمود: ای أبامحمّد! حتما پیش از آن دو طاعون مردم را فرا می‌گیرد. طاعون 
سفید و طاعون سرخ. 

عرض كردم: فدایتان شوم! آنها چیستند؟ 

فرمود: اما منظور از طاعون سفید مرگ فراگیر و شايع است. و اما منظور از طاعون 
سرخ همان جنگ و خونریزی و شمشیر است. و قائم اا خروج نمی‌کند مگر يس از 


ع ۴۷۲ » ALN‏ 
فالسیّف. و لا یج لبم حنّى ادى باشمه من جرف السّمَاءِ ء في ليل 
ثلاث و عشرین في شهر رعضان لل جُعَة حُْعَة. 

قُلْتُ: :بم یتادی؟ 

قال باشیه و اشم ابید ألا نان لان قان آل مُحَمَّد ند فَاسْمَعُوا لَهُ 
و طیکُوه تلا نیقی شَئْء َنِّم الوح لمع اه روط 
و یر إلى صن داره و رح الْعذرَاء من خذرها و یج اما ئم مها 
یسم و هي صَيْحَة جبرئیل اند. 

LV 44%‏ خْبَرَنَاعَلِينٌ ؟ ِن أَحْمَدَ عَنْ ید الله بن مُوسَى عَنْ عَبْدِ الحْمن 

قا ال تیش خر وش تم ال حلي پر 
هر سَهَ قال حدنتا علی ن الْحَرَوَّر عَنْ مُحَمَدِ بْنِ بشر قَالَ: سیت مح این 
لحت رضي اله عل از نبل راتات َال عقر ۳۳ 
مزداس, اما را آل جففر فلت , بشیء و لا لى شیم ففضبت وَ كنت 
قرب لاس هت لت فداک! إن قبل رایَاتکم رایات؟ 

قال :إي و الله نَليَنِي زد اس‌لکاموطد ال يَْرفُونَ فی سلطانهم شیاین 
خی شلطانهم هم عرش فيه بش يُدنُونَ فيد میدز يصون فيد ریب 
ختّی دا أَمِنُوامَكْرَ ال و عِقَابَهُصِيح بهم صَيْحَة مق لَهُمْ راع یمرب 
داع يشي ځهم ولا جماعة یجتیغون لها و قذ ضربهم له نی کتبه «حثی 
ات از خرف و اريت و طن له هم فاورُون عليه أناها 
افزتالیلا از تهارا» ۶۰ الاية 

لا هک موه ار 


أا باب سانزدهم - آنچه در باره منع از تعيين وقت ظهور و نام بردن حضرت رسیده لا ا ۴۷۱۳ ۰ 
دز و وم تيدان در حي بت و موع فا عارك ريض ان ذو نيا نما يه 
نام او ندا داده شود. ۳ 

عرض کردم: به جه جيز ندا داده می‌شود؟ 

فرمود: به نام او و نام پدرش ندا داده می شود که: «بدانید که فلانى فرزند فلانى قائم آل 
محمد است. به سخن او كوش فرا دهيد و از او فرمان بريد). يس هيج موجود ذى 
روحى نخواهد ماند مگر اينكه آن را می‌شنود. صیحه‌ای که خفته را بيدار م ىكند و او را 
به حياط خانه‌اش می‌کشاند. و بانوان برده نشين از پس برده بيرون می‌آورد. و حضرت 
قائم له پس يس از شنیدن آن قیام می‌کند و آن صيحة جبرئیل ج است 

۷ - محمّد بن بشر می‌گوید: : از شنیدم محمّد بن حنفیه ر - شنیدم که 
گفت: پیش از برافراشته شدن پرجمهای ما. پرجمی از آن آل جعفر و پرچمی از آل 
مرداس برافراشته ته خواهد شد اما يرجم آل جعفر مسئله مهمّی نیست و به چیز مهمّی 
من خشمگین شدم و چون نزدیکترین مردم به او بودم به او گفتم: فدایت شوم! مگر 
3 5 4 4 

بيش از يرجمهاى شما يرجمهاى ديكرى خواهد بود؟ 

گفت: آرى. به خدا قسم. بنی‌مرداس فرمانروایی آماده‌ای خواهد داشت که در دوران 
فرمانروایی‌شان خیری نخواهد دید حکومت ایشان پر مشقت بوده و آسایشی در آن 
نباشد. در آن حکومت. دور را به خود نزدیک. و نزدیک را از خود دور گردانند. تا 
همین که خود را از مکر خدا و کیفر او ايمن دیدند. صیحه‌ای پر ایشان زده می شود که : 
دیگر نه نگهبان و رهبری که جمعشان کند به جای ماند. و نه فراخواننده‌ای که آواز 
خود را به كوش ايشان رساند. و نه جماعتی که بر آن محور گرد آیند و خداوند در کتاب 
خود برای ایشان مثلی زده که: «تا زمانی که روی زمين زیبائی خود را گرفته و آرایش 
می يابد و اهل زمين گمان می‌کنند که آنان مسلط بر زمين شده‌اند. بناگاه امر ما شبانه يا 
به روز بر آن رسد...». 

سپس محمّد بن حنفيّه به خدا قسم ياد کرد که اين آيه در بارهٌ آنان نازل شده است. 
من گفتم: فدایت گردم! تو امر بزرگی از اینان برای من نقل كردى. پس کی ايشان نابود می‌شوند؟ 
گفت: ای وای بر تو ای محمّد! علم خداوند خلاف زمانی است که تعيين کنندگان 


ره ْم تلاي ما ان في عم له ول اد عفر : 
مُوسى فکفر مه و انَحَدُوا ال ین بغدو لما و 
و 
ذعلفت, و لکن إِذا ریت اْحَاجة قذ هرن و قال الدَجُلَ پٹ ال یب 
عَشَاءِ وَحتَّى یاک الرَجُل بو كه جو تاک بوجو خر 8 
لت ذو الحاجة قذ عرفتها ما الأخرَى و أي َء هي؟ 

قال: لاک ہو جه طلّ فاد جدْت تَستفرظه قرضا فیک بر ذلك اوه 
لد ایک نع ایح من قريب. 

Ra ۰‏ خْبَرنا اخمد بنمُحَمٍ ِن سعید اب عُقْدَة قَالَ حك 
اتل زراب مس و زا ریس زپ 
سَعِيدٍ وَأحْمَد بْنُ لین ب بْن عَبْدِ اللي وَمُحَمَدُ ب أَحْمَدَ * E‏ 
الْقَطَوَان ِيَأ یادن لخن مخُوب الذَهعَنْإِسْحاق بن قار 


Ca 
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سیفن قال: سمغت آبا عبر الله اد یقول: قدکان لهذا الأمر وَقْتُ وكانَفي 
سلةآزبمین و ماه حدم به و ارال عروخل 


۶و و و ge‏ 


۲۷ و ارتا ختن مئر نن سيو بهذا تن الحشی نس 
مَخْبُوبٍ عن إِسْحَاقَ بن عَمّارٍ قال :قال لي بو عَبْدٍ له اد با إشحاق! إن 
هذا مر قد جر مه مََتَيْن. ١‏ 

٠١ ۰‏ دا معنن شرب اه قال دتا مه 
دين لحت عن سؤل ٿن زيا تم تح ڪن أدبي م 
جويعا عن لسن ن مخبوب عَن ابي نز مالقا سَمفث ابا جفقر َع 
لباق اد يقول: :یا تابث لن ال تعَالَى قَدْكَانَ وَقَتَ هَذَا الاشر فى ب 
من لا فب تیه اد کب اللو نک إلى او با 
فحدئتا کم بذلک فادعتم وکشفتم قتّاع الستْر .فلم یجعل الله لِهَذَا الأمر بعد بَعْدَ 


0 
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وقت معلوم می‌کنند. همانا موسی قوم خود را سی روز وعده داد ولی در علم خداوند 
ده روز افزون بود. و موسی را از آن آگاه نفرمود يس قوم موسی کافر شدند و يس از 
رفتن او به هنكام سر رسیدن مهلت و تمام شدن وقت. گوساله پرستیدند. و همینطور 
يونس قوم خود را وعده عذاب داد در حالی که در علم خدا عفو ايشان بود. و کار او 
چنان شد که می‌دانی. اما هنگامی که دیدی فقر و نیازمندی زياد و آشکار شده و مرد 
می‌گوید: شب را بدون شام خوابيدم. و يا آن هنكام که مردی امروز با روئی با تو روبرو 
می‌شود. و فردا با روئی دیگر با تو ملاقات می‌کند!! 

من گفتم این فقر و نیازی که گفتی را فهمیدم. ولی آن دیگری جه بود؟ 

گفت: منظور این بود که امروز با تو با روی گشاده برخورد می‌کند. ولی فردا که نزد او 
می روی تا فرضی از او بگیری با روی دیگری با تو مواجه می‌شود. پس بدان هنكام به 
زودی آن صیحه واقع خواهد شد. 

۸ - اسحاق بن عمّار صیرفی روایت کرده که از امام صادق ِا شنیدم فرمود: اين امر 
را وقتی معيّن بود. و آن سال يك صد و چهل بود. ولی شما آن را بیان کردید و چون افشا 
نمودید. خداوند عرّوجل نیز آن را به تاخیر انداخت. 

٩‏ - اسحاق بن عمّار می‌گوید: امام صادق اا به من فرمود: ای ابااسحاق! همانا اين 
أمر دو بار به تاخیر افتاده است. 

۱۰ - ابوحمزه ثمالى ۳ مىكويد: از امام باقر اا شنيدم فرمود: ای ثابت! همانا ` 
خدای متعال وقت اين امر را سال هفتاد تعيين فرموده بود. چون امام حسین الا به 
شهادت رسید و کشته شد . خشم خدا بر مردم شدت گرفت و آن را تا سال صد و چهل 
به تأخیر انداخت» .ما آن را برای شما بازگو کردیم و شما اين امر مهم را فاش کردید و 
يرد ستر آن راكنار زديد. خداوند هم پس از آن ديكر وقتى نزد ما نسبت به اين امر قرار 
نداده است. و «خداوند هر جه را بخواهد محو می‌کند و هر جه را بخواهد باقى و ثابت 
می‌دارد و ام الكتاب نزد اوست». 


5 انام انان فاب ن دیا وات بذ كية ار درم ویو ا 
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قال اه حَمْدَة: : فَحَدَنْتُ بزلک أا عَبد اللّهِ الصَادق ند فقال: : قدکان ذلک. 
A?‏ واخ َ مختذنن نرب عن شڪئر : ن تین سََمَة بن 
یلها حل َل مغ تال :جعت نداک!آخبزني عن هذا لمر 

اَي ننتطره عتی هُو؟ 

فقال: : ا مهرما كدب انون و هلک الْمنتفجلون و تج شون 

۶ خرن مدب یوب عن دومن شيوخ عن َخعد ند 

ن خَالِدٍ عَنْ أبيه عن الَْاسِمِ ن مُحَمّدٍ عَنْ علی بن ن بي َنرة عن آبي بصیر 

عن ی عبد ال قال : سال عن القائم ند ققال : كذب الْوَقَانُون, إا هل 
بت لا نوقت. ثم قال : أبَى الله إلا أن یخلت ود فت وین 

۱۳۰۳ من شرب عو لين فى مُحَتّد عن مُعَلَّى بن 
خر يات بي عن لخزاز عن ع لكر بن عفرو الي عو 

ل کلب رک نکب تن برس ارجا فدا إل ربه 


وَاعَدَهم تلائین وما فلم رَادهاللُّعلَى اللائین عَشْرا كال قرم قد أَخْلَنَنَا 


مُوسَى. فصو ما صَنَعُواء فاا حَدََْاكُمْ بِحَدِيثٍ فجاء عَلَى ما حَدنتا کم به 
قرو صدَق له ناک يحَديثٍ تجاء عى خلا ما حَدَتْنَا كم به 


ی 


قولوا صَدق الله بجوم 


مر تس 


+۳۹۷ مطل ل 


جفقر انه 0 


a 
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ل باب شانزدهم - آنچه در باره منع از تعيين وقت ظهور و نام بردن حضرت رسیده ها Fs.‏ ۴۷۷ 
ابوحمزه می‌گوید: من آن سخن امام باقر را برای امام صادق ]32 بازگو کردم آن 
حضرت فرمود: بله» همین طور بوده. 

۱ - عبد ال حمن بن کثیر می‌گوید: در خدمت امام صادق ابا بودم که مهزم وارد شد 
و به حضرت عرض کرد: فدایتان شوم! بفرمائید اين امر که منتظرش هستیم کی واقع 
خواهد شد؟ 

حضرت فرمود: ای مهزم! وقت تعيين کنندگان دروغ می‌گویند. و شتاب کنندگان 
هلاک می‌شوند. و تسلیم شدگان نجات می‌پابند. 

۳ - ابوبصیر از امام صادق ا روایت کرده از حضرت در بارة حضرت قائم اد 
پرسیدم. فرمود: وقت تعيين كنندكان دروغ می‌گویند. ما اهل بيتى هستيم كه وقتى تعيين 
نمىكنيم. سپس فرمود: خداوند كارى مىكند که آن زمانى را که وقت تعيين كنندكان 
مشخص كردهاند خلاف درآيد. 

۳ -فضيل بن يسار ازامام باقراية روايت كردهكه به آن حضرت عرض كردم: آيا اين 
امر وقت معيّنى دارد؟ 

حضرت فرمود: وقت معیّن کنندگان دروغ می‌گویند. وقت معیّن کنندگان دروغ 
می‌گویند. همانا موسى ا هنگامی که به مهمانی پروردگارش رفت به قوم خود سی 
روز وعده داد. و هنگامی که خدا بر آن سی روز ده روز اضافه فرمود. قوم او گفتند: 
موسی با ما خلاف وعده ی ین يس هرگاه ما حديثى را 
برای شما بازگو كرديم و طبق آنچه برای شما گفته‌ايم پیش پیش آمد شما بگونید: خداوند 
راست فرموده است. و هرگاه حدیثی را برای شما بازگو کردیم و خلاف آنچه گفته‌ايم 
پیش آمد. باز شما بگوئید. خداوند راست فرموده است. که در این صورت دو بار اجر 
و پاداش داده خواهید شد 

۴ - على بن يقطين روایت کرده که حضرت موسی بن جعفرات! به من فرمود: ای 
علی! تاکنون دویست سال است که شيعه با امیدها و آرزوها پرورده شده است. 


TERS ۴۷۸۶‏ اي ري عب A GSR‏ 
ل قال: و قال يقطين لابنه على بن يقطين: ما بالنا قيل لنافکان, و قيل لکم 
فلم يكن؟ يعني أمر بني العباس 
فقال له علي: :إن الذي قبل لكم کانمن مخرج واعد غير أن أمركم 
حضر وقته فاعطیتم محضه. فکان كما قيل لکم. و ان آمرنا لم يحض فعتلنا 
بالأمانيء ؛ فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا یکون الا إلى مائتي سنة أو ثلاثمائة 
سنة لقست القلوب و لرجع عامة الناس عن الإيمان إلى الإسلام, و لکسن 
قالوا ما أسرعه و ما أقربه تألفاً لقلوب الناس و تقريبا للفرج. 
۰ ۰۳۹۸۶ ۰ أَخْبَرنَامُحَمَدْبْنيَعقُوبَ قال حَدَئَنِي این ب مُحكر عن جَغْفرٍ 
ن محر عن مایم إشتاعيل این لسن بن علي عن زيم 
بن مِهْرّم عن أبيه عَنْ آبي عبر لت د قال: دکوتا عِنْدَ وک آل فلان فَقَالَ: 
لا هلک الاس من اشتغجالهم هد کف لا غالبا 
لهذا الأمر غَايَة یی ایا »فلو قذبلغوها لم يَسْبَقْدِ َقْدِمُوا ساعَة و له 
تاوا 


# باب شانزدهم - آنچه در باره منع از تعيين وقت ظهور و نام بردن حضرت رسيده لا لشف 

راوى مىكويد: يقطين به پسرش على بن يقطين گفت: چرا آنجه به ما گفته شده (يعنى 
خلافت بنى عبّاس ) بوقوع پیوست. اما آنجه به شما كفته شده واقع نشد؟ 

ملي بقلي دراوش ياست واه اعد رابا كسما وله SE‏ هر دواز 
يك منبع صادر شده الا اينكه زمان امر شما فرا رسيده. محض و خالص آن را دريافت 
كرديد. ولى امر ما هنوز وقتش فرا ترسیده: ما را به اميد و آرزو موكول داشته‌اند. لذا اگر 
به ما گفته می‌شد: این امر نخواهد شد مگر يس از دويست سال يا سيصد سال ديك 
دلها را قساوت مىكرفت و اكثر مردم از ايمان به اسلام برمىكشتند (يعنى تنها ظاهرى 
ازدين برايشان باقى می‌ماند. و ايمان قلبى را از دست می‌دادند ‏ اما فرمودند: جقدر 
سريع و زود واقع خواهد شد براى تاليف قلوب مردم به يكديكر و نزديك دانستن فرج. 

۵ - ابراهيم بن مهزم از پدرش از امام صادق ٤ا‏ روايت کرده که در نزد آن حضرت 
از پادشاهان آل فلان ياد كرديم. حضرت فرمود: مردم از عجله كردن در اين اسر به 
هلاکت رسیدند. خداوند بخاطر عجله بندگانش شتاب نمی‌کند. زیرا اين امر را نهایتی 
است که بايد برسد. و اگر به آن رسیدند. دیگر نه لحظه‌ای پیشتر آن را می‌خواهند. و نه 


لحظه‌ای تاخیر آن را. 


مدع خاو ور بو Oa‏ ی دوادو کتاب الغییت لها 


# الباب السابع عشر 

ما جاء فیما یلقی القائم 320 و یستقبل من جاهليّة الناس 

00 و ما يلقاه قبل قيامه من آهل بیته 
٠١ ۳۹۹‏ أخْيرَ رئا بو اْعبّاس مدب مُحَمَّرِ بْن سعید بن عفد تال نیا 
دض ن راهم قال ڪدڌني محمد ي عند الل ن اه عن 
مُحَمّدِ ْنِ مزوان عن الفضیل بن يَسَارِ قال: : سَمِعْتُ با عبد الله دیول 3 
قَائمَنَا اذا قام اسْتَقيَلٌ من جَهْلٍ الاس 6 مما اسْتقْبَلَهُ سول الها من 
جال جات 

قَلْتْ: و كيف ذاک؟ 

قَالَ: إن رَسُولَ ال نی الاس و هم ییون الحجارة وَ الصَّحُورَ و 
مان لب انحو تة و إن قاس |ام نی الاس وک يا ع 
کتاب الله یت له به. 
قل :اما همده جرت وتو كتا نگ لا 
fee‏ ۰۰ ۲ حبذ وان عبد لب پونس قال حدلتا محه 
جر شی قال حَدئا مُحَمَّدُ نب خی اي شلاب مومت 
سان عن امین ن الما عن آي هلال ال سمش با بجر 
يقول: اجب هد الأ أو قد ظهر ي يى اس مغل مال و 


اللخ 3 و اکتر. 
۶ ابر تا مخت مُحَمَّدبْنٌ هام قال حَدَثَنَا خمید حُمَْديْنُ ید لوف قال حد 
الْحَسَنُ TT‏ مر ات 


باب شانزدهم - آنچه حضرت بيش از قيامشان از نادانى مردم دجار می‌شوند للا Fs.‏ لمع » 


و باب فد عم 
آنچه حضرت قائم پیش از قيامشان از نادانى مردم دجار م ىكردد 
و از ناحیه اهل بيت خود برخورد م یکند 


۱ - فضیل بن يسار می‌گوید: | زامام ۵ 3 شنیدم كه فرمود: قائم ما چون قیام كلد 
از جهل مردم شدیدتر از آنچه رسول الهش با آن از سوی نادانان زمان جاهلیّت 
روبرو شد ذوبذو می‌شود. 

عرض کردم: چگونه ممکن است؟ 

فرمود: همانا رسول خدا#كل در حالی (برای دعوت به خدا ) په ميان مردم آمد که 
آنان سبك و کلوخ و چوبهای تراشیده و مجسّمه‌های چوبین را می‌پرستیدند. ولی قائم 
ما چون قيام کند در حالی به ميان مردم می‌آید که جملگی کتاب خدا را عليه او تأويل 
می‌کنند. و عليه او بوسیله آن استدلال می‌نمایند. 

سپس فرمود: اما بدانید که به خدا سوگند که عدالت او همان گونه که كرما و سرما نفوذ 
می‌کند به داخل خانه‌های آنها نفوذ خواهد کرد. ۱ 

۲ - آبوحمزه ثمالی روایت کرده که از امام باقر ات ی شنیدم می‌فرمود: : همانا اگر 
صاحب اين امر ظهور کند. از مردم مانند آنچه رسول خدا 


إل با آن روبرو شد خواهد 
دید. پلکه بیشتر. 

۳ - محمّد بن آبوحمزه از یکی از اصحانش از امام صادق یذ روایت کرده که شنیدم 
فرمود: حضرت قائم ی در جهادش با چیزی مواجه می‌شود که رسول خدا:ة با آن 


مواحه نشده بود. 


3 


عم ملاو 


e‏ ا 
عليه یاون عليه کناب ال کک 

۰ و خْبَرَنا علي ب بر أَحْمَدَ قال اخ ید ان مُوسَي ال عَنْ 
خرن اميو عن حقو سا خن الى عن ان تب 
قال : سَمِعْتُ اعد الله جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ 9 يقول: إذَا ظَهرَتْ رَايَهُ ية الح 
متا هل الْمَشْرِقٍ وغل العفرب. أتذرِي لم ذاک؟ 

فلا 

۳۰۳۶ 5 یرتا عند الاد بن عبد الله قال داشح + َع قاری 
قال حَدَنَنِي مُحَمَدُ محمد بْنُ الْحْسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ : ن سان عن ای عن 
لصو رب خازم عَنْ أبِي عبد له دنه قال: :إا وُفِعَتْ رَايَةُ الْحَق لَعَنهَا أفل 
العشرق و فرب 

فلت لَه مم ثیک؟ 

ال مهن من بتِىهَاشِم. 

5م * ١‏ آخترنا علي ئ مد عن عي الله ی موسی و أَحْمَد بن علي 
الم قا دتتا محمد بن على الصَيْرَفُِ في عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ و ان أَذَبْنَة 
اي محمد بن سان جییعا عن يَْقُوبَ السَرًاج ال : سَمِعْتٌ با عبد 
قول : ثلاث َشرة مَدِيِنَةَ رطق يُحَارِبٌ ال يذ اهلها و مكار تلك 
آفل مك و أَهْلَ الْحَدِيئة تة أل الام بثو مه و فز یرو وه 
يسان و اراد و الأَخرَابُ و ضوع و باه و اذو اف ای 


دع 


۸ باب شانزدهم - آنچه حضرت پیش از قيامشان از نادانى مردم دچار می‌شوند فال ...... © جوع F‏ 
همانا رسول خدا يفت در حالی به ميان مردم آمد که آنها بتهای سنگی و چوبهای 
تراشیده را پرستش می‌کردند. ولی حضرت قائم اغا چنان است که بر عليه اومی شو رند 
و کتاب خدا را عليه او تأویل می‌کنند. و به همان تأویل با او می‌جنگند. 

۴ - آبان بن تغلب می‌گوید: از امام صادق اب شنیدم فرمود: هنگامی که يرجم حق 
آشکار می‌شود. اهل مشرق و مغرب آن را لعنت می‌کنند. آيا می‌دانی چرا؟ 

عرض كردم: له 

فرمود: به خاطر آنجه كه مردم پیش از خروجش از اهل بيتش مى بيئند. 

۵ - منصور بن حازم از امام صادق یذ روايت کرده که فرمود: هنگامی که يرجم حقٌ 
برافراشته شود. اهل مشرق و مغرب آن را لعنت می‌کنند. 

به حضرت عرض کردم: چرا چنین می‌شود؟ 

فرمود: به خاطر آنچه که از بنی‌هاشم دیده‌اند. 

۶ - یعقوب سرّاج می‌گوید: از امام صادق اا شنیدم که فرمود: سیزده شهر و طایفه 
مردمانش با قائم به جنگ برمی‌خیزند و او نيز با آنان می‌جنگد: اهل مکه. اهل مدینه. 
اهل شام بنىاميّه. اهل بصره اهل دشت میسان. کردهاء اعراب. ضبّه. غنی, باهله. أزد. 


واهل رى (تهران ) 


± الباب الثامن عشر 
ما جاء في ذ کر السفياني و أن آمره من المحتوم 
و آنه قبل قیام القائم 391 


۶ ر ۳ 


۶ ١اخْبَرَناأحْمَدَبْْمُحَمَّدِبْنِ‏ سعیرین عفد ال حد تبي مُحَمَدَبنٌالمُفَضّلٍ 


امن َس بن اه اي في وجپ سه خش وش ما 8 
قال حد نت تنعل بن قصال قال حَدَئن لب يون أ شخان 
عَنْ عیتی بن أَغْينَ نع آبي عب ال ال اشفا ين الم و 
خوچ في زجب و من رل خوج ای آخرو خَنسَة عَشَرَ هرا ستة اشهر 
یقاتل فيهًا. ملک اكور لخن ملک شعة آشه و لم یره علیها یوم 


۴۰۶۶ + ۲ اج خبرنا اخعد ن محمد ن سعیر قال حدتن الا سم بن مُحَمَّدِ بن 
یف نكت ال خلت ین بقار عن شخ نو بش 
ال حول عن عبد اجب عن عیتی ين ین عَنْ مُعَلّى بن نن یس قال: 
سيعت اعد اللات ری بر سر ره اد بوم و من 
نموم خوج السُفَْانِيٌ في رَجَب. 
لاع ۰ دنا اختد ب مُحَمَّدٍ ن سعید تا و 


نالبس في صر َة زع و سين و این کال حلص 
مَحبُوب عن آبي یوب الْخَرَازِ عن مُحَدِ : أن ششلم قال سم تعن باحك E‏ 

لباق اا يقول: ال ایشا علی ‏ عل الوح و اتاد في 
طاعَة الله .فان اشد مَایکون ند کم اغتماطبما هو فيه ین لین و قذ ار 


لال باب هيجدهم - آنچه در باره سفیانی رسیده واينكه ظهور او حتمى است للا f FAR Fs‏ 


+ باب فیجدهم 
آنچه در بارهُ سفیانی رسیده و اينكه ظهور او از علاتم حتمی است 
و آن پیش از قيام قائم ا خواهد بود 


١‏ - عیسی بن أعين از امام صادق به روایت کرده که فرمود: سفیانی از امور حتمی 
است و خروج او در ماه رجب اتفاق خواهد افتاد و از آغاز خروجش تا يايان آن پانزده 
ماه بطول می‌انجامد که در شش ماه اول آن می‌جنگد. و چون بر شهرهای پنجگانه 
مستولی شد و آنها را به تصرّف درآورد. نه ماه حکومت می‌کند. و یک روز هم پر آن 
افزوده نمی‌شود. 

۲ - معلی بن خنیس می‌گوید: از امام صادق انا شنیدم که فرمود: سعضى از امور 
حتمی هستند و بعضی غير حتمی. از جمله امور حتمی خروج سفیانی است در ماه 
رجب است. 

۳ - محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقريايّة شنیدم که فرمود: از خدا بترسید و براين . 
اعتقادی که دارید از ورع و کوشش در راه خدا کمک بجوئید. زیر که بیشترین چیزی که 
بخاطر آن بر شما غبطه می‌خورند. همان دینی است که شما دارید. هنگامی که به مرز 
آخرت برسد. و دنيا از او منقطع شود. پس هرگاه به آن حد برسد خواهد فهمید که با 
نعمت و کرامت بزرگی از جانب خدا و مژده بهشت روبرو شده است. و از آنچه 
می ترسيده در امان است. و يقين خواهد کرد که آنجه بدان اعتقاد داشته همان حسق 
است. و هركس که با دين او مخالفت می‌کرد بر باطل بوده و به هلاکت رسیده است. 


aaa aR SSE 4 FAP +‏ 00 اب ل 
في خَد الأخرو و انمطعت ایا عند دا صار في لک الْحَدٌ عرف زر انم 
استقبل التَعيم وَالْكَرَامَةَ من الله وَالْبُشْرَى بِالْجَنّة و امن عتاکان ياف و 
أ أن الذي کان علي ر الخ و أن ات یل باه را 
هالک. فابشوا ثم اشوا الذي تریدون الثم ترون آغداء کم تون 
في مَعَاصِي ال و یل بَضهم بفضا علی دا دنکن و شم في بوتکم 
آمنونفي لزنم ۲ 
و فی بالسُفیانت فم لک من در کم و هر ین الْعَلامَاتِ کم مع | َأ 
مایق لو قذ خرچ لمکم شهرا أ شهرنن بغد خرو جه لم بعش وس 

حَتَى يقل خأقا کییرا فونکم. 
فقال لَه عض اضحابه: کف تصتع بالعیال دا ان دلکَ؟ 
قال: تفت يِب الرّجَال نکم له قح و شرع نا هي علی شيعنتاء و ۳ 

السساء فیس یه باس إن شاء ال تعاى. 


قيل: إلى ين مرح ازجا رون یند؟ 
ققال من منم أن یط ٤‏ يوج الیامویتة ال که ای تغض 
لدان ثم قال: :ما تون اعد ئة نا فص جیش لاس ها ولکن 
علیکم بسک منمعکم. ماه عنل ا ا تة هر ولا يَجُورُهَاإِنْ 
شٌاء ال 


اكه + أخْبرن مد بن محمد بن سود کال تتا َلك : بْنُ الْحَسَن عَن 

تبن ب عار عن لین عن ان عبر فک 
ن آغینقالکنت عندآبي جفق 6ا فجری کر الام ا نت 1 لَهُ: أَرْجُو أن 
کون عَاجلًا ولا یکون لیا 

نقال: با و الله 4 إِنَّهُلَمِنَ المختوم ليلد ند 


ا باب هیجدهم - آنچه در باره سفیانی رسیده و اینکه ظهور او حتمی است #۷ ..........۰......۰ * ۴۸۷ ۶ 

يس بشارت باد بر شما و باز بشارت و مزده باد بر شما به آنچه می‌خواهید و مقصود 
شماست! آيا نمی‌بینید كه دشمنان شما بخاطر نافرمانی خدا با یکسدیگر در جنگ و 
ستيزند! و بعضى از آنها به خاطر دنيا بعضى ديكر ر نه شما را مىكشند!؟ و شما در 
خانههايتان بركنار از آنها در امن و آسودگی هستيد!؟ 

و سفیانی برای عذاب كردن دشمنان شما برای شما كافى است. و او از 
علامتهاست براى شما زيراكه آن فاسق وقتى خروج كند شما يك ماه يا دو ماه يس از 
خروجش همچنان بر جاى خود آرام خواهيد ماند. و مشکلی برای شما پیش نخواهد 
آورد. تا وقتى كه انسانهاى بسيارى غير از شما را بکشد. 

یکی از اصحاب به حضرت عرض كرد: هنكامى که چنان شود ما خانواده و زن و 
فرزند خود را چه کنیم؟ 

حضرت فرمود: مردان شما خود را از او پنهان می‌کنند. زیرا که خشم و حرص او 
متوجّه شيعيان ماست. و اما زنان انشاء الله مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد. 

عرض شد: يس مردان به کجا فرار کنند و از دست او بگریزند؟ ۱ 

حضرت فرمود: هركس از شما بخواهد فرار کند به مدینه يا به مکه يا به یکی از 
شهرهای دیگر بگریزد. 

سپس فرمود: در مدینه جه خواهید کرد با اينكه سياه آن فاسق قصد آنجا را کرده؟ پس 
شما را به مكّه توصیه می‌کنم كه محل جمع شدن شما آنجاست. بدانید که فتنهُ او به 
اندازة مدت بارداری يك زن يعنى نه ماه طول مىكشد و انشاء الله از آن مدت تحاوز نمی‌کند. 

۴ - عبدالملک بن أعين مىكويد: در خدمت امام بقرت بودم. که سخن از حضرت 
قائم ای پیش آمد. به حضرت عرض کردم: اميدوارم که هر جه زودتراين امر واقع شود. 
و سفیانی در کار نباشد. 


فرمود: نه بخدا قسم آن از امور حتمی است که چاره‌ای از آن نیست. 


٠ ۹۶‏ دا مد خمد بن محگدين سَعير قال حدَاعلی بن الْحَسَنِ عَنْ کر مدد 
ا بن بُكَيْرٍ عَنْ تَعْلََةَ بد ي 
خفر انب ین عن ابي جَعْفَرِمُحَمّد ْنِ عَلِي نا ني قله تعالی «نم قضی أجل 

a‏ تال تلا : أجل مَحنوم و أجل موفوف. 
قال لَه حُذران: ما اأمحتوم؟ 

OEE 

ال خنران: إني ازجُو آن یکُون آجل السُفيَنِيٌ من المَووي. 

فقال آبو جقفر تا :لا و الله من الْمحْتُوم. 

۰ دنا اخمد خد بی مئر نن یی قحك شا سال بن عبر 
ارو وي مكاي ف شال ره 
حدتّيي عنمان بْنُ معید الطویل عَنَّ أحْمد لم عن موس بن کر عن 


الْفَُبِلٍ بن سار عن آبي جَْفرٍ ا ال ا ر امُورامَوقوقة و مورا 
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مَحْنُومَة ون سفاني م من المختوم الذي لاد مه 7 


+ دنا محمد هام فال حدتبي َه معدن تالک قال 
َدتيي عاد ِن قوب قال حَدتتخد الصّائعٌ عَنْ آبي عند ال أنّهُ قال: 
السّميَانيُ یبد و لا يرج اي زجب. 

قال لَه رجُل: :يا آبا عبد اللا دا خرج فما حالا؟ 

قال: إِذَاكَانَ ذلک فَإلَِنا. 

۰ حَدَن شمان آخن خر ای قال دتا زاجم نئ 
اسحاو ق اي باون ساب و سنعین و ما تین قال < حَدَتَنَا ابو 


مح عند ال بن ڪاو اناري سنا تشع و جشربن و مان عن عفرو 
بْنِ شمر عَنْ جَابر ر لجع قال : سَأَلْتُ أبَا کف جَعْفر الباقر اة عَنٍ افیا ال 


9 ۳ ¥ 


فالا باب هیجدهم - آنچه در باره سفیانی رسيده و اینکه ظهور او حتمی است زر AES‏ الل 
۵ - حمران بن أعين از امام باقر روایت کرده که حضرت در بار؛ُ اين آیه مبارکه 
می‌فرماید: «سپس اجلی را مقرّر فرمود. و اجل حتمی نزد او است» فرمود: اجل بر دو 
گونه است: اجلی حتمی. و اجلى موقوف. 

حمران به حضرت عرض کرد: اجل محتوم چیست؟ 

فرمود: آنچه كه مشیت خدا به وقوع آن تعلق گرفته باشد. 

حمران عرض کرد: من امیدوارم كه اجل سفیانی موقوف باشد. 

امام ا فرمود: نه. بخدا قسم كه آن از امور حتمی است. 

۶ - فضیل بن يسار از امام باقراية روایت کرده که فرمود: بعضی از امور اموری 
موقوف هستند (که با بعضی موانع وقوع آنها متوفق می‌شود » و بعضی از امور اموری 
حتمی هستند. و سفیانی از جمله امور حتمی است که چاره و گریزی از آن نیست. 

۷ - خلاد صائغ از امام صادق اة روایت کرده که فرمود: سفیانی حتمى است را 
چاره‌ای از آمدنش نیست. و او خروج نمی‌کند مگر در ماه رجب. 

مردی به حضرت عرض کرد: يا اباعبدالله! هنگامی که او خروج کند حال و جگونه 
خواهد شد؟ 

حضرت فرمود: به سوی ما متوجه شوید (يا دفع او بر عهده ماست ) 

۸ - جابر جعفی می‌گوید: از امام باقر در باره سفیانی يرسيدم. فرمود: حالاكجا 
شما را با سفیانی! تا زمانی که بيش از او شیصبانی خروج کند. زیرا او از سرزمین کوفان 
خروج می‌کند. و همانند چشمة آب از زمين می‌جوشد. و فرستاده شما را می‌کشد. پس 
از آن منتظر سفیانی و خروج قائم ابا باشید. 


۶ ۳۹۰ م مامه مهمه مومه ممه ممه وه ممه ممه ومع و 0.0 کاب الغيبة ل 
و اتی لکم با ساب حى يرج له الصبَانِيُ؛ يرج من أزض کوفان 
نیع َا نیح الما فیقثل فد کم فتوقغوا غد ذلک الشفیاین و شوج 
القائم ائد. 
۲۱۳ 4 خر نامحد گام قال حدتناجققرین مُحَمَّدِبْن مالک قال رت 
لسن بل لین سار ر التْرِيٌ قا لخد الیل بْنُرَاشِدٍ عن علي ِن آبي 
حَمْرة قال زاملت آبا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جففر :436 بين مَكَةَ و الْمَدِينَة فَقَالٌ لى 
ما ل ل ای اي وج 
لت :با سرد دیا ما شوم 
5 ت وه ری روز ملک بني الْعبّاسٍ مَك وَخَدْعٌ 
حتی یال لم ق مه ی ثم یجَده حتّى يُقَال ما مر ب يم 
diene‏ خْبَرَنَا مُحَمَّدُ محمد بن هام قال حدنتا محمد ند نن ن عبد الله 
لالج لت متخ ام الْجَعْفَرِئُ قال :عدبي 
جغفر محمد : بن على الرضالبا كَجرَى د کر اسيا نيما جاءفي الروَايَةِ من 
ره من الوم فلت بابي جنر ات :هَل يبدو له في الْمحْتُوم؟ 
قال: نم 
نا لد فتخاف آن دول فيالقنم. 
فقال :إن الام من و 


۶ أَخْبَرَاعلِيُ بن خم یبیج عن بيد ید ان مُوسى العوي 
عن ڪڍ ن موسی عن آخعد بن بي أَحْمَد عن محمد محئ بن عَلِي رمع 
الْحَسَنِ : نجهم قال :قلت للرّضَايِئه أصلّحک اللا إِنّهُمْ تخد ون أو 
2 یرم و فد هب سُلْطَانْ بني العَبّاس. 


فقال :دبوا » له یوم و ان سطانهم انم 


لها باب هيجدهم - نجه در باره سفيانى رسيده و اینکه ظهور او حتمى است لاا FET ERE‏ 
٩‏ - على بن أبى حمزه مىكويد: از مكّه تا مديئه در خدمت حضرت موسی بسن 

جعفر ای بودم. روزى به من فرمود: ای على! اگر همة اهل آسمانها و زمين بر بنى عبّاس 

بشورند. زمين از خون همه آنها سيراب می‌شود. تا زمانى كه سفيانى خروج کند. 

به حضرت عرض كردم: ای آقاى من! آيا آمدن او از امو ر حتمى است؟ 

حضرت فرمود: آری. سپس اندكى سر به زیر افکنده و بعد سر بلند کردند و فرمودند: 
فرمانروایی بنى عبّاس حیله و نیرنگ است. از بين می رود تا جایی که گفته شود: دیگر 
چیزی از آن‌ها به جای نمانده» سپس دوباره تجدید می‌شود تا جایی که گفته می‌شود: 
چیزی سر بر آن نیامده. 

۰ - ابو هاشم داود بن قاسم جعفری می‌گوید: در خدمت امام جواد اجا بودیم که 
ذکری از سفیانی به ميان آمد و آنچه در روایات آمده که امر او از امور حتمی است. به 
حضرت عرض کردم: آیا خدا را در امور حتمی هم می تواند تجدید نظر کند؟ 

فرمود: آری. 

به حضرت عرض کرد یم: ما می‌ترسیم که در مورد قیام حضرت قائم افا نيز بداء 
حاصل شود. 

فرمود: همانا مسئله قائم ام ی از میعاد (وعده‌های الهی ) است. و خداوند از میعاد 
خويش تخلف نمی‌فرماید. 

۱۱ - حسن بن جهم می‌گوید: به امام رضانث عرض کردم: خداوند امر شما را 
اصلاح فرماید اينها می‌گویند که سفیانی در حالی خروج می‌کند که دولت بنی عباس از 
ميان رفته است. 


فرمود: دروغ می‌گویند. وقتی او خروج می‌کند حکومت بنی‌عبّاس همچنان برپاست. 


FY *‏ 4 الوط عر الإ میج موی یی کاب اليا لاف 
۴۱۶ ۲ خرن آخمد ِن هَوذة لایخ قال حَدََنَا !: اجيم ن إشحاق 
لها عن عبد لبن حا ای عَنِ امین بن آبي الْعلّاءِ عَنْ 
عبد الله وس یور قال: ال لي او جففر ابا د: اتبا ب 
رای لوفعة بة بقرقیساء. شیب فيها لام رون و برقع ال عَلْهُمْ 
شنز وجي | إلى طَيْرِ السّمَاءِ و سباع الأزض : أشْبعِي من لحو م الْجَبّارِينَ. 
م يرج السفياني. 


۰۷۰ ۱۳ خرن آختد محمد ن سوب قال دكا علي : بن الْحَسَن 
ام من کتابه في صَفَرِ سَنَةَ ريع و سَبْعِينَ و مانن ين قال دنا اش ير 
ام بْنِ رباج الي قال حَدتتِي محم یمالغ ن شام بن تالم 
عن ابي عَبْدٍ الله جر بن محند ند قال : إا اشتولی السُغْيَاز نی لی 
لور آلخنس, تعدواله تشعة آشهر. ۰ عم هشام أن الکو الخنس دمشوه 
و فلنطین و نو جنس وحلب 

١5 * ۰۳۸۶‏ میرن علي ِي خمد عن بان شوسی اعوعن عبد 
ا محر قال حدتنا محمد پئ حال عن لسن بن لباز ی عن اي 
إِسْحَاقَ ند ني عَنِ الْحَارثِ دای عن أمير الْمُوْمِنِينَ!9ة أَنَدُ قال: 
اهدي أقبل EY‏ کون یدوهی قبل اضرق و إذاگان ذلک 

خرچ السفیانن یلک قدر حفل امْرَأٍَ د تسْعَة تشعة اش ؛ حرج بالشّام یناه له 
فل الشّام. إلا طَوائِفُ من الْمُقيمِينَ یلح 5 له ال الْخْرُوج 
َه و تیاعر خیش جرار خی ی إلى یا فلخت 
له به و ذلک قول الله عَرَوَجَلَ في کتابه «و لز ترئ إذ فَرِعُوا فلا وت و 
آخذوا من مَکان قَريبٍِ» 27 


سبل ۵۱ 


گا باب هیجدهم - آنچه در باره سفيانى رسيده و اينكه ظهور او حتمى است نا لسو م وم PEAT‏ 
۲ - أبن أبى يعفور مىكويد: امام باقرايّة به من فرمود: همانا برای فرزندان عبّاس و 
مروانى در قرقيسياء حادثهاى روى خواهد داد كه نوجوان در آن پیر می‌شود. و خداوند 
هر كونه امدادش را ازايشان دريغ می‌دارد. و به پرندگان آسمان و درندگان زمين الهام 
می‌کند كه از گوشت ستمكران خود را سير كنيد. سپس سفيانى خروج خواهد كرد. 

۳ - هشام بن سالم از امام صادق اي روايت كرده که فرمود: هنكامى كه سفیانی بر 
پنج منطقه تسلط يبدا کرد. نه ماه برای او بشمارید و گمان هشام اين است که آن مناطق 
ينج كانه عبارتند از: دمشق. فلسطین. اردن. حمص و حلب. 

۱۴ - حارث همدانی از اميرالمؤمنين ی نقل كرده است كه ضرمود: مهدى داراى 
چشمانی سياه و فرو افتاده و مويى مجعد و تابدار است. و بركونهاش خالى است. از 
سوی مشرق قیام می‌کند و چون قيام فرمود سفیانی نيز خروج می‌کند و به اندازه دوران 
بارداری یک زن یعنی ته ماه حکومت می‌کند. در شام خروج می‌کند و مردم شام 
فرمانبردار او را خواند شد بجز طوایفی بر حق پایدارند. که خدا آنها را از خروج با او 
نگه می‌دارد و با سپاهی جرار به طرف مدینه حرکت می‌کند تا زمانی که که به سرزمین 
بيداء در حوالی مدینه می رسد خداوند سياه او را به زمين فرو می‌برد و اين همان سخن 
خدای متعال است كه می‌فرماید «اگر ببینی هنگامی که فریادشان بلند می‌شود. اما 
نمی توانند (از عذاب الهی ) بگریزند. و آنها را از جای نزدیکی (که انتظارش را ندارند 
یعنی زیر پاهایشان ) می‌گیرند» (از درماندگی آنها تعجب خواهی کرد ). 


۴۳۱۹۶ لخي لخد قالحدتا ید اله ی مو سی عن نهیم 
نن هاشم عن شخقر نی یر عن جشامنن الم عن أبِي عبد له 
قال: الْيمَانِيٌ و السّفِيَانيُ كفَرسَيْ رهان. 

۳۳.۰ ۰ أَخبَرنَا علي ن أحمَدَ عن عُبَِدِ الله ین مُوسَى عَنْ مُحَمَدِ بن 
وى قال أربي خمد بن أبي خت العفژوف بابي جقفر اي عن 
اشماعیل تن عياش ش عَنْ مُهَاجر بْنِ خکیم عن میرن سعید عن آبي جفقر 
باقر انه قال كال هیر لین ید :خلت الوْمْحَانٍ باشام لم تنجل 
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عن آيَة من آیات الله . قيل :و ما هي یا أمير الْمُوْمنِينَ؟ ۱ 
قال :رجف تون بالشام. لک فيا کت من ما کف يجعلا الله ر شیر 
للَمُوْمِتِينَ ۳ عَذَاباً على الکافرین, ادا کان دلک فانظروا إلى أضحَاب 
راذن الشهب الْمحذُوقَة. و لیات الط ؛ قبل من مرب حت تخل 
بالشام, و ذلک عِنْدَ الْجَرَ الأكْبَرِ وَالْمَوْتِ لاخ فَإِذَاكَانَ لک قانظررا 
حسف قري من دمشق يقال لها حرستاه قذگان ذلك خرج انآ کل ابا 
من الْوَادِي الیابس. ؛حَنَّى يَسْتَوِيَ علی ِبر مشق ادا کان لک فانتظروا 
خوج ری نید 
SAE‏ ۲ حتَا محمد هام ٿال دبي جر بن مُحَكر : بن مالک قال 
ڪدآئي اَن ي وهي قال حدتبياشتایل ٿن بان عن وئس ٿن آي 
فور قال :سيعت أبا عبد الله اد یقول: إِذا خرج السَيَاني ‏ ينث جَیشا لین 
و جیشا ليكب بادا کان گذلک فائوتا علی كل صغب و ذلول. 
۶ ا خبرتا أَحمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن سعيد قال حَدَثَنَا میدن زيا تال 
حَدَنَِي َلِيٌ بن الصاح بن الضّحّاي قال دا بو على الحسن بر مْحَه 
لین ال تاجن محر كن راهب نن عه اعد عن بي 
وڪ رار عن ڪڍ ٿن صلم عن أبي ڪر ات قيال : السَفیایی 
اخمر اشقر آژرق. لم يغد هطو یرمک ولا القريتة قل ربا 
ثاري و النَّارَ یارب ب ثاري و الَارَ . 


ألا باب هيجدهم - آنچه در باره سفيانى رسيده و اینکه ظهور او حتمى است فا ل ۳۹۵ 4 

۵ - هشام بن سالم از امام صادق اا روايت كرده که فرمود: يمانى و سفیانی 
همجون دو اسب مسابقه (در یک زمان )قيام خواهند كرد. 

۶ - مغيرة بن سعيد از امام باقراثٌْ روایت کرده که فرمود: امير الموّمنین غلا فرمود: 
هنگامی كه دو نيزه در شام با هم برخورد کنند. به نبرد بر نخیزند مگر آنکه آیتی از آیات 
خداونداشکار شود. 

عرض شد: يا امیرالمومنین! آن آیت چیست؟ 

فرمود: زلزله‌ای در شام که بيش از صد هزار نفر به هلاکت می‌رسند. خدا آن را 
رحمتی برای مومنان و عذابی برای کافران قرار می‌دهد. چون جنين شد به سواران 
مرکب‌های خاکستری بنگرید و نیز به پرچمهای زرد که از سوی مغرب زمین هجوم 
می‌آورند تا به شام برسند. و این به هنكام بزرگ ترین بیتابی و اندوه و مرگ سرخ است. 
وقتی چنین شد به فرو رفتن قريهاى از دمشق که به نام حرستا خوانده مى شود بنگرید. و 
بس از آن زاده (هند ) جگرخواره از سرزمین خشک خروج می‌کند تا بر منبر دمشسق 
نشیند (بر مصدر امور آنجا قرار كيرد )و چون اين جریان واقع شد منتظر قيام حضرت 
مهدی :1 باشید. ۱ 

۷ - يونس بن أبى يعفور می‌گوید: از امام صادق 396 شنیدم كه فرمود: هنگامی که 
سفيانى خروج كند. سباهى به سوى ما و سباهى به سوى شما می‌فرستد. چون جنين 
شد با هر وسيلهاى که داريد خواه ناهموار و سخت باشد و خواه هموار و راحت نزد ما بيائيد. 

۸ - محمد بن مسلم از امام باقر ات روايت کرده که فرمود: سفيانى سرخ چهره ولى 
سفيد يوست است با چشمانی كبود كه هرگز خدا را يرستش نكرده و هیچ كاه نه مكّه را 
ديده و نه مدینه راء شعارش اين است: خدايا خون خواهم هر چند به آتش روم!! 


+ الباب التاسع عشر 
ما جاء في ذ کر راية رسول الله و أنّه لا ينشرها 
بعد يوم الجمل لا القائم اند 

+ ۰ دامن ام قَالَحَدَنَنَاأَْمَدْنُمَابئْادقَاَحَدَتَنَاأَحْمَةُ 
هلال عَنْ مُحَمّدِ بن أبي مر عن أبي المَغرَاء عَنْ أي بَصِيرٍ قَالَ: 0 
بل :ی آمیر مین دو هل الِْْرَةنَشَرَالَايَه رَايَةَرَسُولٍ 
اللدنيضة فلت مهم فما اصفرّت الشّمْسُ حَنَّى قالوا: آمتا ی انس 
بي‌طالب .فد لک قال: توا الأشرَى ولا تُجهرُوا الْجَرْحى و لا تقو ۱ 
لیا و من ی سلاحه هر ین و م من لباب قآ 

و ماکان یوم صفین ا نشر ار قاب عَلَئِهِمْفَحَمَلُو یه الْحَسَنٍ و 
تین ده خقار تابر تلع بل يلم 
يلعو نها و ان هَذِهِ رای اب رها عدي إلا لقا نان 

.۷۴ ۰ أخبرتا خمد ن میدب سود قال تاو عبد له يَْيَى یحی ین 
َكَرِيا بن سيان عَن نس ٿن کیپ عن الحشن ن علي ن بي دود ون 
اییه عَنْ ابي بَصِيرٍ قال: : قال ابو عبر الله افد (: لا يخرچ انم لد خی يَكُونَ 
تکمله الخلقة. 

قلْتْ: وک نکیل لو 
قال عَشَرَة آلا جبرئیل عن یمینه و میگائیل عَن يَسَا ره ثم هر ارو 
يَسِيرُ بها فلا یب یی اد في العشري و لا في العفرب إلا نها لعنها و هي رَايَةٌ 
ا ٤‏ لرل بها جَبْرَئِيل یوم بدر. 


# باب نوزدهم - آنچه در باره يرجم رسول داب وارد شده ل۵ موحد ام و 


*. باب نوزدهم 
آنچه در بارة برجم رسول خد ا٥‏ وارد شده» و اینکه آن يرجم را 
پس از جنک جما کسی بر نخواهد افراشت جز حضرت قائم اا 


۱ - ابوبصیر از امام صادق اا نقل می‌کند که فرمود: هنگامی كه امبر المزمنین و 
اهل بصره برای جنگ با هم روبرو شدند. حضرت پرچم را یعنی يرجم رسول 
فان را برافراشت. پس قدمهای آنان به لرزه افتاده و هنوز آفتاب به زردی نگرائیده 
بود که گفتند: ای پسر ابی طالب! ما ایمان آوردیم. در این هنكام بود که حضرت دستور 
دادند اسیران را نكشيد و کار زخمی‌ها را یکسره نكنيد و فراریان را دنبال نکنید. و هر 
كس سلاح بر زمين گذاشته در امان است. و هر کس در خانۀ خود را ببنده در امان است. 

ولی هنگامی که بساط جنگ صفین برپا شد. مردم بر برافراشتن آن برجم را از حضرت 
لم را EET‏ زا ا و عمار 
ياسرةة را نزد آن حضرت واسطه کردند. به حضرت حسن ل فرمود: پسرم! اين مردم 
سل د امت ماكر راي يرجم را يس از من هیچ كس 
جز حضرت قائم ي بر نخواهد افراشت 

۲ - ابوبصیر مىكويد: امام صادق 32 فرمود: حضرت قائم اللا خروج نمی‌کند مكر 
حلقه تكميل شود. 

عرض كردم: جقدر مانده تا حلقه تكميل شود؟ 

فرمود: ده هزار» جبرئيل از راست سياه آن حضرت و ميكائيل از چپ سياه او را در بر 
دارند. سپس حضرت يرجم را به اهتزاز در می‌آورد و با آن روانه پیکار می‌گردد. در این 
حال هیچ كس (ز دشمنان )در شرق و غرب عالم نماند. مگر اينكه آن يرجم را لعنت 
کند. و آن همان پرچم رسول خدانل است. که جبرئیل در روز بدر آن را فرود آورد. 


:يا ابا ڪيا ماي و الله قن و لكان وب که وَلَاحَرِيرٌ 
قْت: فَمِنْ ی شَيْءٍ هی؟ 

قال: من َرّق الْجَنّة َشَرَهَا سول اللات یذ هو دز ای 
لد فلم تر تلع © حى إذا كان وم ابطر ةز تشرها آمیه 
المومنين 2 ققتح الله یه نله و هی عندنا تاک لب ینشر‌ها أَحَدُ حَنّى 
ثم انم هوقا نرق فلم ین آعَدفيالعشري و العف رب لل لها 
و سیر الب فاا هرا وَرَاءَهَا شهر و عن بمینها شهرآ و عن 
سارها شَهْرا. 

ثم قال: یا آبامُحَّد! ان برع مؤثورا فان فا لضي الله على هذا 
الْحَلْقِ تون عله فی زا سول ال الذي عليه وم خد و امه 
الشخاب و وه وزع مول ال اسايق و سیف سيف سول 
له ذو الق جر اليف على عَابقه اي أشهر يل حزجا تا ولش 
ندا نی شیب فيطع نریم و يُعلََا في الَف وَيُنَادِي ماويه هَوْلاءٍ 
سراق الله ثم کول فرشا لا ی اد مِنْهَا اليف و لا يُعْطِيهَا إلا 
السَیْفَ؛ مت يذ حتی یر کتابان :تا بِالْبَصر و وکتاب بالكو دة 
بالیراءة ین عَلِيّ اه 

۶۰ ۰ أخبر لوط یز حتف 
عر اي قال خدت مد امین بن أي الطاب قال ڪه 
هنن متا ع خن أبي طلعة عن أي خنزه عابي ال ق وى 
ُو جغقر :با !كني بان فل بتي قد شرف على نجیکم هذ ذَاوَأَومَاً 
اف ا قاط وشرل 
الوا فادا هو نشرها انحطّت عَلَيْهِ مَلَائَكَةُيَد 


+ 
o 
هگ‎ 


لا باب نوزدهم - آنچه در باره يرجم رسول داتس وارد شده للا EFSER‏ 


سپس فرمود: ای ابامحمّد! به خدا قسم آن يرجم نه از جنس پنبه است و نه کتان و نه 
ابریشم و نه حرير. عرض کردم: يس از چیست؟ 

فرمود: از برك بهشتی است. رسول خد ان در روز بدر آن را برافراشت. و بعد آن را 
درهم پیچید و به علی اا داد. و آن يرجم نزد علی اا بود تا روز جنگ بصره آن را 
برافراشت. و خداوند پیروزی را نصيب ان حضرت ساخت. سپس حسضرت ان را 
پیچید و جمع کرد و آن يرجم اینک نزد ماست. کسی آن را باز نخواهد کرد تا زمانی 
حضرت قائم ی قيام کند. و چون او قیام نمود أن را به اهتزاز در خواهد آورد. و هیچ 
كس در شرق و غرب عالم (از دشمنان ) باقی نخواهد ماند. مگر آنکه آن را لعنت کند 
(یعنی اظهار تنفر و بیزاری کند چون آنها را درهم می‌شکند » و رعب و هراس به 
فاصله يك ماه راه پیشا پیش يشت سر و از راست و از چپ سياه ان حضرت مردم را در 
بر می‌گیرد (یعنی در اطراف سياه حضرت کسانی که یکماه با او فاصله دارند نيز رعب 
آمدن حضرت در دلهایشان افتاده ؛ سپس فرمود: ای أبامحمّد! او خونخواهانه و 
غضبناک و با تأسّف خروج می‌کند. بخاطر خشم خدا بر اين مردم؛ بيراهن 0 
خدا و لت که در روز جنگ احد به تن داشت بر تن و عمامهٌ او که سحاب نام داشت 
سس و زره كامل رسول خدا:لتت# و شمشير او يعنى همان ذوالفقار که شمشير 8 
خدا:53” بود پوشیده و شمشیر را برهنه کرده و هشت ماه بر دوش دارد و بی‌ملاحظه 
می‌کشد. و از طایفه بنی شبیه شروع م ىكند (که پرده داران خانه کعبه هستند )» دستهای 
انها را می‌برد و انها را در کعبه اویزان می‌کند و منادی حضرت اعلام می‌کند که: اینها 
دزدان (خانه ) خدا هستند. سپس به سراغ قريش می رود و از ایشان پاسخی جز 
شمشیر نمی‌بیند و جز به شمشیر با آنها معامله نمی‌کند (تنها جنگ میان آن‌ها 
تنوكت شار ات وس 

و قائم اد خرو تب ىكتد عكر بش از ندز نامه یکی در بصره و دیگری در کوفه 
مبنى بر بیزاری از امیرالممنین على 1 قرائت شود. 

۳ - ابوحمزه ثمالی روایت کرده که امام باقر به من فرمود: ای ابت! گونی هم 
اینک قائم از اهل بیتم را مى بينم که به اين نجف شما نزدیک می شود (و با دست خود به 
سمت کوفه اشاره فرمود )و همین که به نجف شما نزدیک شد يرجم رسول الله 
به اهتزار در خواهد آورد و چون آن را برافرازد» فرشتگان بدر بر او فرد می‌آیند. 


# میج و ATER‏ 
قُلْتُ: :وَمَا رَايَةُ وَسُول ال و 

قال : عَمُودْهَا من عمد عرش ال وَرَحْمَتِهِ. و سابزها رن ضر الله لا 
هوی بها إلى شيء إلا هلكه اللّه. 

قُلْت: ی عند کم حنَّى یوم القانم نآ بت بها؟ 

قال :ل بل نی بها. 

لت من ای با 

قال : : جر یل ان 

۰ خير خد گی الا نلیتا 
دنت ان و رمحم محمد انتا علي بن يُوسّفبَ عَنْ سَعْدَانَ بن م لمعن عْمَرَبْنِ 
بان لك عنآبانتن تقلب قال سمغت یاعد له 00 ای انظ ای 
انم على تجف الْكُوقة له وه من پشستبزی و لیس دزع وشول 
شرع فا لها نتقضت به حى تشتدیر علنه کب فرسا له ذم 
ابلق بَيْنَ عَيْنَيه : شِمْرَاح بين مَعَهُ راي سول ال 
لت ميهأ نی بھا؟ 

قال یل یاه بها + جَبْرَئيل تا ؛ عَمُِدهَا من مد عَرْشٍ ال و سَائِيُهَا 
صر الب لا يَهْوِي بها إِلَى شَيْءِ إلا که ال يَهبِطبِهَا تشعة 0 
تب و تلانة عشر ملک 

لت لهج جعلت ذاک کل لا مه 
چن ایی نی ار ایکا 


٠ زمار‎ 


ر 


مع عیسی له رَفَعَهُ الله إل لَه و رة آلاف مس شوّمینکاوامع رَسُولٍ الله اش 
و لامائ وه عشر ملکاکاث امعم درو میم آلا صعدوا 


2 
# ام 


ی السّمَاءِ ا ره 3 
فم عند قرو شعت عبر يَدكُونَهُ إلى رم القَِامَةِ وَهُمْيَنْتَوُونَ حروج ان 


ا باب نوزدهم - آنچه در باره يرجم رسول خداتة كر وارد شده للا . سم و EDE‏ 

عرض كردم: يرجم رسول خدات" چیست؟ 

فرمود: يرجمى که عمود آن از ستونهاى عرش و رحمت خداست. نصرت الهى آن را 
به حرکت در می‌آورد. و بر چیزی فرود نمی‌آید. مگر اينكه آن را هلاک و نابود می‌سازد. 

عرض کردم: آیا نزد شما مخفی است تا زمانی که حضرت قائم 3 قيام کند يا برای 
ايشان خواهند آورد؟ 

فرمود: خير. برايش خواهند آورد. 

عرض کردم: جه کسی آن را برای ایشان می‌آورد؟ 

فرمود: جبرئیل . 

۴ -آبان بن تغلب می‌گوید: از امام صادق 291 شنیدم که فرمود: گوئی قائم را مى بينم كه 
بر نجف کوفه ایستاده. جامه‌ای از استبرق بر تن دارد و زره رسول خدا 
و چون آن را می‌پوشد در تن مبارکش باز می‌شود و قالب و اندازة بدن آن حضرت 
می‌گردد. سپس سوار بر اسبی سياه و سفید که ميان دو چشمش سفیدی آشکاری است 
می‌شود. يرجم رسول خد ال با اوست. 

عرض کردم: آيا اکنون هم آن يرجم موجود و نزد شما است یا بعد برای او خواهند آورد؟ 

فرمود: جبرئیل آن را برای آن حضرت می‌آورد. عمود آن از ستون‌های عرش خداء و 
نصرت خداوند آن را به حرکت در می‌آورد. و آن يرجم بر چیزی فرود نمىآيد مگر 
اینکه خدا ان را هلاک می‌کند. و با أن نه هزار و سيصد و سیزده فرشته نازل می‌شوند. 

عرض کردم: فدایتان گردم! آيا همه آن فرشتگان همراه او هستند؟ 

فرمود: آری» آنها همان فرشتگانی هستند که با حضرت نوح در کشتی بودند. و همان . 
فرشتگانی هستند كه وقتی ابراهیم به آتش افکنده شد همراه او بودند. و همانهائى 
هستند که وقتی دریا برای موسی شکافته شد همراه او بودند. و همانهانی هستند که 
وقتی خداوند عیسی را به سوی خويش به آسمان برد همراه او بودند. و چهار هزار 
فرشته نشان دار که با رسول خدا:ص همراه بودند. و سيصد و سیزده فرشته‌ای که در 


ا را می پو شد 


روز بدر با آن حضرت بودند. و بعلاوه چهار هزار فرشته‌ای که به آسمان بالا رفتند تا 
اجاز؛ُ جنگیدن در ركاب حسین نی را بگیرند. ولی وقتی به زمين بازگشتند آن حضرت 
کشته شده بود. و آنان در کنار قبر آن حضرت پریشان موی و غبار آلود ماندند و بر آن 
حضرت تا روز قيامت می‌گریند. و آنان خروج قائم!2ة را انتظار می‌کشند. 


ES Qe *‏ ص صا ره 
FV:‏ اخ باعل دنل نوس قال دكا تهج 
اي قال دنا أبُو جغفر داي قال خدتنا مُوسَى بْنُ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ 
هن الم لحضریی عن عَم بان ال عن بان تغلب قال: :قا 
و عبد الله :كاي بان ذا اشتوی علی ظهر لح لبس ول 
ابیت این فیلتفض هو بها فینتریرها علي فَيَْشَاهَا بحداعة من 
اشتبزی و ی کب فرسا له اذم بلق ین َيِه نراغ فینتَفض به الْتِقَاضَّةٌ لا 
3 قى ال بر هُمْ یرون همهم ِي بهم و یلشو رَاية رشول ال 
متا من ثد عرش الله و ساره من ضر ال ما هوي بها إلى شی, الا 
کل 0 
ُلْتُ: مضه هی میتی يها 

قَالَ: یه و ُوْمنْ الا صار قله سد من 
وید أطي فد رین وجل لا یی مین ميث إل خلت ی 
تلى الْرحَة في قري و د ذلك یت يَتَرَاوَرُونَ في بُورهم و يستَبَاشَوُونَ 
تام الا و لحط عله له عَشَرَ لا نا ولا َه عَشَرَ ملكا 
قال لت كل ولا ء انوا مع أحَدٍ من ال 

قَالَ: نَم رهم لین اوا مع وع في السِّيئةٍ و الذي نَكَانُوا م َم هی 
حك أي في ار اليو كار اصع موسى جين فق لبط و ی کاس 
عیسی جین ره لاله وب آلَافٍكَانُو امع الي فت مُودفِينَوَثَلاماَ 
هلان مقر لا ابقر میدن اال مع / 

لحسَیُن اي لخسین افلم و ذن هم رجو افي ال سییما بط اوذفیلالطسین دق 

لد کشت شيو یرنه إلى ام ان ون ملک با مر 0 5 
فلا يرو ره زار اوه و لا وه شودع | له OTE‏ 


لا باب نوزدهم - آنچه در باره برجم رسول دایص وارد شده آها AR‏ 
۵ - آبان بن تغلب می‌گوید: امام صادق ]32 فرمود: گوئی قائم را مى بينم كه بر نجف 
مسلط شده. زره سفید رسول الله 7 را بر تن می‌کند. و بر پیکر حضرت باز مى شود و 
آن را تکانی می‌دهد تا قاب بدن مبارکش گردد. سپس با جامه‌ای از استبرق آن را 
می پوشاند. و سوار بر اسبی سفید و سياه می شود که ميان دو جشمش سفیدی است. با 
آن اسب گشتی می‌زند. كه اهل هیچ شهری و دیاری نمی‌ماند مگر اينكه هسمگی آن 
حضرت را در شهر و ديار خود می‌بینند. و يرجم رسول الل را که عمود آن از 
ستون‌های عرش خداست و نصرت خداوند آن را به حرکت وامی‌دارد افراشته. و بر 
چیزی با آن فرود نمی‌آید. مگر اينكه خداوند آن را هلاک و نابود می‌سازد؛ 

عرض کردم: ایا أن يرجم موجود و نزد شما مخفی است. يا برای او آورده خواهد شد؟ 

فرمود: جبرئیل 340 آن را می‌آورد. و چون آن را به اهتزاز در آورد. هیچ مؤمنى 
نمى ماند مگر اينكه دلش از پاره آهن سخت‌تر شده و قدرت چهل مرد بيدا می‌کند. و 
هیچ مؤمنى كه از دنيا رفته باقی نمی‌ماند. مگر اينكه سروری در قبرش بر او وارد 
می‌شود. و اين بدان خاطر است که آنها در قبرهایشان با یکدیگر ملاقات می‌کنند و 
مزده قيام قائم اب را به یکدیگر می‌دهند؛ و سیزده هزار و سیصد و سیزده فرشته بر آن 
حضرت فرود می‌ایند. ۱ 

راوی می‌گوید: عرض کردم آيا اين فرشتگان با هیچ يك از پیامبران پیشین قبل از 
حضرت قائم ا بوده‌اند؟ 

فرمود: آری. آنها همان فرشتگانی هستند که با نوح در کشتی بودند. و همان . 
فرشتگانی هستند که چون اپراهیم به آتش افکنده شد. همراه او بودند. و همانهائی 


هستند که با موسی بودند وقتی دریا شکافته شد. و همانهائی هستند که وقتی خدا 
عیسی را به سوی خود به آسمان برد همراه او بودند. و چهار هزار فرشته‌ای که با پیغمبر 
اکرم:3 همراه بودند و سیصد و سیزده فرشته‌ای که در روز بدر فرود آمدند. و چهار 
هزار فرشته‌ای که به زمين آمدند تا به همراه حسین 321 به جنگ با دشمن بپردازند. ولی 
به آنها اجازه داده نشد و برای كسب دستو ر بازگشتند. و چون اجازه گرفتند و بار دیگر 
فرود آمدند. دیدند حسین ا به شهادت رسیده. يس در کنار قبر آن حضرت پریشان 
موی و غبار آلود تا روز قيامت بر او گریه می‌کنند. و رئيس آنها فرشته‌ای است بنام 


2 


إأكشرة ةد شرت يك لسلا عانتقا لبف عه فك لا 
نون قَام انم 

ال ا مامت مرت و و 
له من ادّعى ذلك لغيره, ممّن لا يستحقّه و لایکون هو أهلاً له, و لا مرضيًا 
لازو آکرمنا بموالاته و جعلنا من أتصاره و آشياعه برحمته و متد. 


# باب نوزدهم - آنچه در باره يرجم رسول خدان تا وارد شده نها ی و ای و 

منصور هیچ زاثری به زیارت آن حضرت نمی‌رود. مگر اینکه آنها از او استقبال 
می‌کنند. و هیچ وداع‌کننده‌ای با آن حضرت خداحافظی نمی‌کند مگر اينكه آنها او را 
بدرقه می‌کنند. و بیماری نیست مگر اينكه آنان او را عیادت می‌کنند. و از آن زاشران 
کسی نمی‌میرد. مگر اينكه بر او نماز می‌خوانند و پس از مرگش برای او آمرزش 
می‌خواهند. و همه آن‌ها در انتظار قيام حضرت قائم اكلا هستند. 

تا مولف محترم می‌فرماید: پس درود خدا بر کسانی که منزلت و مقام و جایگاه آنها 
نزد خدای عزيز و جلیل اینگونه باشد. و خدا کسانی را که اين مقام را برای جز آنها 
ادّعا کنند. کسانی که نه سزاوار آن هستند و نه اهليت آن را دارند. و برای اين مقام مورد 
رضای حق هستند؛ 

و خداوند ما را به دوستی آن بزرگوار اكرام فرماید. و ما را از یاران و همراهان او قرار 


دهد به حق رحمت و منتش. 


*. الباب العشرون 
ما جاء في ذ کر جيش الغضب و هم صحاب القائم 391 
و عد تهم و صفتهم و ما يبتلون به 
۶ احَدَثَنَامُحَمَدُ مد ین تام قالحدن يدن یا کي ال حدقا 
مُحَمد بن عَلِيّ بن غَالِبٍ عَن ڪن بر خي بن عم عن أبي جويلة الْمفضَلٍ ن ن صالح 
عَنْ جابر قال: : دكي من رَأَى السب بن نَجَيَةَ قال: و قد ج ءزجل إلى 
مانن 9 و مه وج یل له نع سود ء فقال له یا آمیر الغامنیت! 
اکن َلى ال و على وول يتش 
ال آمیز امین دید : لَقَدْ آغرض و أَطْوَلَ یل مَاذًا؟ 


ال يذ کُر جیش یش الْقَضَب. 
فقال: حل سيل ال ولیک ت را قرع كفرع 
لحري و الرَجُل وَالرَجْلانِ و ال من کل یله حت تشعة. أما له 

اي اغرف آمبرمم و امد و متاخ رگیهم. 
ثم تهض وهو یقول: اقرا یاقراء بَاقِرا! ٿم قال: لک رجل من دري یب 
الحَدیث برا 


۶ باعل بن امین اَْسعودي قال حَدَتَنَا مدب یخی 
ار بش ال دنا من حَسَان الاي قال حَدنَا محمد بن علي 
كي عن عَبِدٍ الَحمَن بْن أ ن آبي حا عن یوب بن عبد الله الأشعرِي عَن 
بيب بن سَعْدَانَ بن يزيد عن الأختف بن فيس قال: : دَخَلْثُ علی عَلِىٌ از فى 
اج بيفجاء ا هی تاه عی هينه 
إن شنت فان لَهُمَا .فانک ات بات بالْحَاجَة 

قال: فلت یا آمیر الْمُوْمِنِينَ! فاد لَيْعَاء 


آلا باب بيستم - روایاتی که در باره سياه خشم وارد شده ل 9 0353 REE SS TOSS‏ 


٭# باب بیستم 
روایاتی که در مورد سياه خشم وارد شده» و اینکه آنها اصحاب قائم اكلا 
هستند و ذ کر تعداد و صفات آنها و آنچه بدان مبتلا می‌شوند 

۱ - جتاب جاپر روایت کرده است که شخصی که مسیّب بن نجبه را دیده بود برایم 
نقل کرد که مردی نزد امیرالمومنین یا آمد و با او شخص دیگری نام ابن سوداء بود. و 
به حضرت عرض کرد: يا امیرالمو منین! اين مرد به خدا و رسول اون دروغ می‌بندد. 
و شما راهم بر آن شاهد می‌گیرد. 

امیرالمومنین ی فرمود: او خیلی عریض و طویل سخن گفته كه گمان کرده‌ای دروع 
می‌گوید. مگر جه گفته است؟ 

گفت: از لشکر غضب سخن می‌گوید. 

حضرت فرمود: اين مرد را رها کن. آنها قومی هستند که در آخر الرّمان می‌آیند. مانند 
پاره‌های ابر پائیزی کم کم جمع می‌شوند. از هر قبیله یک نفر. دو نفر. سه نفر جمع 
می‌شوند تا به نه نفر می‌رسند. بخدا قسم من نام آنها و نام امیرشان و محل فسرود 
آمدن‌شان را می‌دانم. 

سپس در حالی که برمی‌خاست فرمود: باقر! باقر! باقرا 

و فرمود: او مردى از ذربه و فرزندان من است که حديث را خواهد شكافت و تحلیل ۰ 
خواهد نمود. 

۲ - احنف بن قيس می‌گوید: برای حاجتی به خدمت امیرالمومنین على اا رفته بودم 
که ابن کواء و شبث بن ربعی آمدند و از حضرت اجازه ورود خواستند. حضرت 
على لب به من فرمود: اگر دوست داری به آنها اجازه ورود بده چون تو پیش از آنها 
برای حاجتت آمده‌ای (تو حقٌ تقدم داری ) وی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: يا 
امیرالمومنین! اشکالی ندارد. به آن دو اجازه ورود دهید. 


۶ ۵۸ وم حرام ادلم اع مرا اللو عام عوك اه جل لحا ...كياب الغيية A‏ 
فلع دخلا قال :مَاحَملَكُمَا عَلَى آن خَرَجْتما علي بحَووزاء؟ 
قالا: : أخبتناآن تکون من جییش E‏ العْضَب. 
قال: ونکت وهل في ولاتی ص؟ تون التب ی کون ئ 
البلا لاءِكذا كذ ثم بیش و ین اد و 


۳ 
۴۳۰ ۱[ 
لسن ای قال حدتتا اْحَسَنُ و مک فد لب شنت عن وان 
ن ملم نجل عن انعر قال : قال ابو عبد اه 4 :إذا أن 
الامام دعا الل باشمه را فان تیخث له صَحابته شاد و لد لا عَشَرَ 
کج خرف یم أضحاب الم لقن راهن یی 
بمكة و له من يُرَى سیر فيالسَخاب نهر غرف پاشیه و اشم أبيه و 
جلیته و نسّبه. 

لت : جعت فداک! ی يهم عم یمان 1 
ال اي تسيز في لحاس هارا ملع دون و نی تولث هذ لأ ب 
3 ن ما نکوئوا تیک الله جع ٠‏ 

٤ ۶‏ أخْبَرنَا عبد الْوَاحدٍ ئن عب الله ن پوس قال حدنتا مُحَمَدُ بن 
جر ار قال دمح بن الْحسَينِ بن آبي لطاب عن مُحَمَدِ بْن 
ان عن ريس عن آبي خابد اي عن علي بن امین آز عن محمد 
بن علي اا ا أنه قال: دا ء رم دون من فرشهم فیطبحون كةو هو 
قول له روج «ايْنَ ما تَكُونُوا یات یکم الله جمیعا» و هم ضحاب 
نایم ند 


أثلا باب بيستم - روایاتی که در باره سياه ختسم وارد شده لاا ايوق اداو دوه رمو وا ول ره 
چون وارد شدند حضرت به آن‌ها فرمود: جه جيز باعث شد كه شما در حروراء بر من 
وارد شويد؟ 

عرض كردند: ما دوست داشتيم كه از سياه كه بنام «جيش الغضب» است باشيم. 

حضرت فرمود: واى بر شما! ايا در ولايت من غضبى هست؟ آيا اين غضب بدون 
اينكه فلان و فلان بلا پیش آيد يديد خواهد آمد؟ که آن سپاه همجون پاره‌های ابر 
پائیزی از قبايل مختلف یکی و دوتا و سه‌تا و چهارتا و پنج‌تا و شش تاو هفت‌تا و 
هشت تا و نه‌تا و ده‌تا گرد آیندا؟ 

۳ - مفضّل بن عمر نقل می‌کند که امام صادق اكلا فرمود: هنگامی که به امام زمان بل 
اجازه (ظهور ) داده شود. خدا را به نام عبرانیش می‌خواند. آنگاه صحابه خساص آن 
حضرت برایش اماده می شوند که سیصد و سیزده نفر هستند. پاره ياره. همچون 
پاره‌های ابر پانیزی. آنان پرچمدارن آن حضرتند. بعضی از آنها شبانه از بستر 
خوابشان ناپدید می‌شوند و صبح در مکه (خدمت حضرتند ) و برخی در روز دیده 
می‌شوند که در ميان ابر سير می‌کنند. آنها همكى نامشان و نام پدرشان و سایر 
خصوصیات انها و نسبشان نيز شناخته شده است. 

عرض کردم: فدایتان شوم! کدام یک ایمانشان بالاتر است؟ 

فرمود: همان که در روز با ابر سير می‌کند. و ایشان همان ناپدید شدگان هستند و اين 
آیه در باره آنها نازل شده است: «هرجا باشید خدا همگی شما را گرد می‌آورد». 

۴ - ابوخالد کابلی از حضرت على بن الحسین (مام سجاداكة ) يا محمّد بن على 
(مام باقر( ) روایت کرده که فرمود: مفقود شدگان گروهی هستند که از بسترهایشان 
مفقود می‌شوند و صبح در مکه خواهند بود و این همان سخن خدای عوجل است که 
می‌فرماید: «هرجا باشید خدا همه شما را گرد خواهد آورد». و آن‌ها اصحاب حضرت 


قائم اد هستند. 


aS ۰۵۱۰ ۶‏ مرمع seh‏ که مس > وت یم موس دبک بای نون لا کنات غیت 0 
۰۰ ۵ حدتتا بر سلیسانأَختذ هة ای قال دنت راهم 
إِسْحَاقَ النهَاوَنْدِيٌ بَِهَاوَنْد سَنَةَ لا و سَبْعِينَ ين و مین قال دتا يد الل 
ا ی 
دي قَقَالَ: ا با سني ار عشر رجن في جرگ 
داعم أل مَك َه هليلق هم رلا ددهم بد َنم الشيُوف 
مَكْتُوبٌ عَلَى کل سیف اشم الرَجُل و اشم أبيه وليه سب تیاه مومتادیاً 
َبْنَادِي هَذَا الْمَهْدِيٌ يَف ی اء دود يمانلا شال لی زک مج 
لضفن + خر علي بن أَحْمَدَ عن عُبَيدٍ ان مُوسَى الْعَلّوِيّ عَنْ هَارُونَ 
كتير لكات الى كان تلا بش من ذلى عن مشقد ب صدقة عن 
عَْدِ الْحَمَيدٍ الطَّائَيٌ عَنْ ع مُحَمَّدٍ بن منم عن آبي جفقرا ند في قُوِْهِ َعَالَى 
من جين الط دا کال لت في لام د و کان جَبْرَئِيل اد 
عَلَى الِْيرَابٍ في صُورَةٍ طبر ایض فیکون رل حل له ماع له أَْنِي 
جَبْرَئيل و یبا ية لس الثَلانائةِ و ثَلانَة عَشَرَ فمَنْكَانَ الي بِالْمَسِيرٍ 
الى في بلک الشاعة ون له ل سید ناه و هر زل یم 
المومنین ن علي © لو دون من فرشم و و لاله عرَوجَل ف«اشتبقو 
خیرات أَيْنَ ما تَكُونُوا یت یکم الله جییعا» قال: س 
هل الْبَيْتِ. 

(۲ ب ۷ نا عليْ ناسین قال دنا مد بْنُ یخی اعد قار 
لكا مدر 2 ب الَاذِيُ عَنْ مُحَمَّدٍ مُحَمّدِ ن علي الكوفيّ عن (شتاعیل بن 
مهران عن مخ بن أبي حَمْرَة عَنْ بان بن تغلب عَنْ آبي عد ال ان 
قال: سَيَبْعَتْ َییعث الله تمد و تلا عَشر جنا إلى مَشجد یک یلم افل 


۶۲ التمل.‎ -١ 


## باب بیستم - روایاتی که در باره سياه خسم وارد شده لأا ONSEN‏ 
۵ - آبان بن تغلب می‌گوید: در خدمت امام صادق ]3 در مسجدی در مکه بودم. 
حضرت دست مرا گرفته و فرمود: ای أبان! بزودی خدا سیصد و سیزده نفر را در همین 
مسجد شما گرد می‌آورد. و اهل مکه می‌دانند که هنوز پدران و اجداد آنها هنوز آفریده 
نشده‌اند. آنها شمشیر بسته‌اند. و بر شمشیرهایشان نام و نام يدر و مشخصات و 
نسبشان نوشته شده. آنگاه حضرت شخصی را مامور می‌کند که ندا کنند: اين همان 
مهدی (منتظر ) است که همچون داود و سلیمان قضاوت می‌کند و برای قضاوتش گواه 
و بیّنه نمی‌خواهد. 

۶ - محمّد بن مسلم از امام باقرئليّة روایت کرده که حضرت در بیان اين قول خدای 
متعال که می‌فرماید: «يا کیست که اجابت می‌کند بیچارگان را چون او را می‌خواند...» 
فرمود: اين آيه در بارة حضرت قائم ی نازل شده است. و جبرئیل به صورت يرندة 
سفیدی بر ناودان کعبه نئسته و او اولین کسی است که از ميان مخلوقات با آن حضرت 
بيعت می‌کند. و سپس آن سیصد و سیزده نفر با او بيعت می‌کنند. پس هركس در راه 
مانده و گرفتار باشد. (با معجزه الهی ) بلافاصله به خدمت حضرت می رسد. و کسی که 
(اصلا براه نیفتاده باشد )از بستر خود ناپدید (و به خدمت حضرت حاضر می‌گردد » 
و این همان سخن امیرالمومنین ا است که فرمود: «آن مفقود شدگان از بسترها» و 
همان قول خدای عرّوجلٌ است که می‌فرماید «در نیکی‌ها بر یکدیگر پیشی گیرید. هر 
جا که باشید خداوند همه شما را گرد می‌آورد». 

حضرت فرمود: منظور از خیرات ولایت ما اهلبیت است. 

۷ -آبان بن تغلب از امام صادق اث روایت کرده که فرمود: خداوند در آینده سیصد و 
سیزده نفر را در مسجدی در مکه برمی‌انگیزد. و اهل مکه می‌دانند که آنها از پدران و 
اجداد آنها زاده نشده‌اند (یعنی از اهل مکه نیستند > شمشیرهائی دارند که هزار کلمه 
بر آن نوشته شده. و هر کلمه‌ای خود مفتاح هزار کلمه است. و خدا از هر سرزمینی باد 
را برمی‌انگیزد تا صدا بزند كه اين مهدى اث است (که ظهور فرموده ) و او همچون 
حضرت داود کا حکم می‌کند و در قضاوتش گواه و شاهد نمی خواهد. 


EEE RO 


رمک انيدان آبائهم ولا دادع علنهم شير فمَكْنُوبٌ عَلَيِها 
ال رك بقاع E‏ ول دا 
ْمَهْدِيٌ کم بخکم اوه لا بريد بيه 
A: ۳۳۵‏ بر امد نن هوڏ ةو لمان قال تبي راهيم ي إشسنا ق 
دیع رن رایع بي فا و یج 
ارت تال ساب اماب اند و E‏ 
غضم تنم على فراش افيه في مک على یر ما 
٠‏ ۶ حَدَّثَنَا عَلِىُ کت قال عانعن شون 
حَسَّانَ الرَازِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بن علي الْكُوفِيٌ عَنْ عَلِيٌ بن ال عن عَلِيّ بْنِ 
بي حَمْرَة عَنْ آبي بَصِيرٍ عن ابي جففر ابقر ايا 0 بط من تبي ذي 
طوی في عدةآفل بذر َلائِمانة و لاه عشر وج 02 1 یبد ظَهْرَهُ إلى 
الحجر نود و هیلع 
قال عَلِىٌ ین أبى حَئرَة: فَذَكَرْتُ لک لأبي الْحَسَنِ مُوسَى بن جفقر ان 
ال کناب مشر ۱ 
FV?‏ 4 ۰ أخْبَرَنَا علي : بْنُ الْحْسَيْنِ قال حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ا 
محمد مح ن حشان الاي عن محمد بن علي کین عن عبد خسن 
ا : سمت عفد 4 يقول: إن أضحابَ ب الا ثم شتاب لا کول 
نيهم إلا كالكخل فِي ان ن آذگالیلح في اراد وَل بلح 
١ + FPA‏ رن ابو شمان خمد بن ده قال دنا نايم إشحاق 


9 


النّهًا ودي قال حَدََنَا عبد الله ِن ئ ڪا الالصَارِيٰ عن عَلِي ن يي نز 
قال: قال او عبد الله جَعَْهُ بن مُحَمرٍاكة: , نا شَبَابُ الشيعة عَلَى ظُّهُورٍ 
سُطوجهم نام لد توافوا إلى اسهم فى لجل واحدوعلی ع بر ميقا 


فَيُصْبِحُونْ بمَكة. 


# باب بیستم - روایاتی که در باره سياه خنسم وارد شده ال 


۸ - ابو جارود روایت کرده که امام باقر ای فرمود: اصحاب حضرت قائم للا سیصد و 
سیزده نفرند از مردان غير عرب که عده‌ای از انها در روز با ابرها (بسوی حضرت ) 
برده می‌شوند و نام و نام يدرو نسبشان و ساير خصوصیّات آنها شناخته شده است. و 
برخی دیگر از آنها هنگامی که در بستر خوابیده‌اند اگهان خود را در مکه می‌بینند و 
بدون قرار قبلی در مکه با آن حضرت ملاقات می‌کنند. 

٩‏ - ابوبصیر از امام باقر ایا روایت کرده که فرمود: قائم ا از گردنه «ذی طوی» به 
همراه تعدادی از یارانش که به عدد اهل بدر سیصد و سیزده نفر هستند پائین می‌آبد. تا 
آنکه در كنار خانه کعبه يشت خود را به حجر الأسود تكيه زده و يرجم پیروزی را به 
امتراز در می‌آورد. 

على بن أبى حمزه می‌گوید: من اين حديث را به حضرت موسی بن جعفر ئلا عرضه 
کردم. ايشان فرمودند: اين كتابى است منشور, ° 

۰ - ابویحیی حکیم بن سعد می‌گوید: از حضرت على اا شنیدم فرمود: همانا 
اصحاب حضرت قائم ی همگی جوان هستند و پیر در میانشان نيست مگر بسیار 
اندک, مانند سرمه در چشم. يا نمك در زاد راه و کمترین توشه زاد راه نمك است. 

۱ - على بن ابی حمزه می‌گوید: امام صادق ابا فرمود: در همان هنكام که 
جوانمردان شيعه بر جايكاه خويش خوابیده‌اند. ناكهان در یک شب بدون قرار قبلى به 
خدمت صاحب خود می رسند و صبحگاه در ميعادكاه مکه هستند. 


-١‏ علامه مجلسی فرموده‌اند: يعنى این در كتاب منشور ثبت شده است و يا آنكه كتاب منشور با او است. و با آنکه 
يرجم حضرت کتاب منشور است. 
و بعضی گفته‌اند یعنی جریان قيام حضرت بصورت اعلامیه‌ای است که پخش و منتشر شده است. 


+ ۵۱۴ « تم منم ی ama‏ ا ميد #کتاب الغيبة لقنا 


م وري 


FA‏ » ۰ خن أَحمَدبْنُمُحَمَدِ بن سوي ان فده قال َناَك بر 

لختی بن تسا قال ڪا مد ئ خنوة و محئ ن عبر قالا ڪي 
حَمّادُ ن مان عن مانب هَارُونَ ال ال: :قال سَمغت أَبَا عبر 
الله ل : إن صاحب هَذَا لفر مَحفوظة له أصْحَابُهُ لو ذَهَبَ الاس 
جمیع تیال له پاضخابه و شم لین قال الله روج «قان یک بها 
ھولاء قد كنا بها قزمالبشوا پهایکافرین» ”> و هم لین ال له فيهم 
«فسّوافٌ ياي الله بقَوْم يُحِبُّهُمْ و یُحبُوته اذلة عَلَى الْمُوْمِنِينَ أ أَعِرَةٍ 


عَلَى الْكَافِرِينَ» ۳ 

۰۶ خدتناعي ناسین قال حَدَكنا مدب تخب از عَنْ 

مح محمد بن حَسّانَ الرَاِيّ عن مُحَمَدِ بن علی الکوفی قال حدکتا عبد امن 
ئ أي اشم نع ابي فرع أب تصر عڻ بي عبد ال قال 

إن اب ب طَالُوت الا بل الذي تال الله تعَالَى «سیکم بنهْرِ» ”2 و : 

ان أضحابَ ب امد تون بمثل ذلک. 


أن الأنعام ۸۹ ۲- مائده. ۵۴ 
۳ البقرة, ۲۳۹ 


# باب بيستم - روایاتی که در باره سياه خشم وارد شده ا التي وومةه 

۲ - سلیمان بن هارون عجلی نقل کرده که از امام صادق:: شنیدم که فرمود: همانا 
صاحب اين امر اصحابش برای او محفوظ و مشخص است. اگر همه مردم هم از دنیا 
بروند. خداوند اصحاب او را به حضرتش می‌رساند. و آنها همان کسانی هستند که 
خداوند عرّوجل در باره آنها فرموده: «اگر اينان بدان کافر شوند. ما گروهی را خواهیم 
آورد که بدان کافر نیستند» و همان کسانی هستند که خدا در باره آنها فرموده: «بزودی 
خداوند گروهی را خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آنان نیز او را دوست دارند. در 
برابر مومنان فروتن و در برابر کافران سرسخت هستند». 

۳ - ابوبصیر از امام صادق با روایت کرده که فرمود: «همانا اصحاب طالوت به 
نهری مبتلا شدند که خدای متعال در باره آن فرمود: «بزودی شما را به نهری آزمايش 


خواهم کرد». و اصحاب حضرت قائم :یذ نيز به آزمایشی مانند آن مبتلا خواهند شد». 


3 الباب الحادى 9 العشرون 
ما جاء في ذ كر أحوال الشّيعة عند خروج القائم ان يذ و قبله و بعده 


عع مه 


فقوت * ١‏ حَدََنَأَحْمَدُبْنُمُحَمدِبْنِ سي بن لد ال حَدَََاحُمَئِدُيُْ زياد 
عن ی نی ایح قال حدتن و علي الحَسن بن محر الحضریی فال 
خد ثبي جرب حكر عن ار اهيم ن عبد ید قال أربي من سمح أب 
عبد الله اي ا يقول: :ا خَرَجَ القائم نت« خرج من هَذَا الأَمرِ من ان يَرَى اه مرد 
أله و دعل فيه شِيُْ عبد و الشخس و ات 
f‏ ؟ حا تن فد ی سور قال خآ وشت نی 
و رشن اْجغفی قالخ حَدتَ یبن هر ان عن الْحَسَن بن علی تن 
ي‌نزن نت در الاشتر ڪن ڪر يرعن ي ال عن أ 
عَنْ علي ناسین ان قال: | قام ادعب له کل ۾ وین لاه 
له فک 


۷ 


0 فا ۳ 
أمِيرُالُْوْمِنِينَ انا اي أنه إلى شيعينا بعنجد لکد قد ضرَيُوا لاطي 
عل ت لاس الآ نكما ال من متا إذا قام سره و سوی قبلک 

٠ ۰‏ أخْبَرَنَا عل بْنُ الْحّسَيْنٍ قال حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن يَحْيّى الْعَطَّارٌ قَالَ 
تام ختان ار ل حتف بعلي الدع فال نت 
عبد الله بن مُه محم اْحَجَال عَنْ لین هن َالِ عَنْ آبي عب ال ده 


اباب بيست و يكم - ذکر احوال شيعيان هنكام خروج حضرت و قبل و بعد از آن لا O‏ ۵۱۷ ۶ 


+ باب بيست و يكم 
در ذ کر احوال شیعیان هنكام خروج حضرت قائم اغا و قبل و بعد از آن 


١‏ - ابراهیم بن عبدالحمید می‌گوید: از کسی که خودش از امام صادق اا شنیده بود 
اینکه حضرت فرمود: هنگامی که حضرت قائم ها قيام فرماید کسانی که خود را اهل 
اين آمر می‌دانستند از ان خارج می‌شوند و افرادی که (اصلا خداپرست نبوده‌اند ) مانند 
پرستش کنندگان خورشید و ماه داخل در این دين می‌گردند. 

۲ - حریز از امام صادق اا روایت کرده که ايشان از يدر بزرگوارشان از حضرت 
على بن الحسين (امام سجاد ي2 ) روايت كردهاند که فرمود: چون قائم ي يه قيام کند 
خداوند از مؤمنان هرگونه آفت و بيمارى و ناتوانى را دور ساخته و قدرت و توانش را 
به او باز می‌گرداند. 

۳ - حب عرنى مىكويد: امیرالممنین !39 فرمودند: كوئى به شيعيائمان در مسجد 
کوفه می‌نگرم که خیمه‌ها زده‌اند و قرآن را آنگونه که نازل شده به مردم مى آمو زند. اما 
قائم ما چون قیام فرماید. آن مسجد را بازسازی خواهد نمود و قبلٌ آن را تصحیح 
خواهد نمود. 

۴ - على بن عقبة بن خالد از امام صادق اا روایت کرده که فرمود: گویا شیعیان 
على تا ا را مى بينم كه قرآن در دست دارند و از نو به مردم قرآن تعلیم می‌دهند. 


* ۵۱۸« هو تمه جره وی وج شم موا بلطا دهد حاو كا ال رد 8 کتاب الغبية لا 
لكاي بشيعة علِيّ في دیهان شون الا اْمنتأئف. 
۵۰ 0 خن بو سلیمان مد هه ال دک راهيم ن إشحاق 
النمَاوَنْدِئٌ قال حَدَتَنَا عَِدُ اللّه ون عقاو اتساري عن صاع مرن 
الحارث بن حصبر؟ عن الأضبَغ ناه قلغت علا بولک کانی 
باجم فَسَاطِيطْهُمْ في مسجد الكوفة یله ن لاس ارآ نک نز 
لت : يا مر الشومتین یس کت ْل؟ ۲ ۲ 
فَقَالَ: إلا جي نه تشون من رتش بشانهم و شتام انم وتا رک بر 
هب ا لرراء عَلَى رسُول الله بط لانه عَمّهُ 
١ + aré‏ رت نز أختد بجي من یل ی موسي ار 
عَمَّن راه عن جققر ن يخي عن أببه عَن ابي عبد الله جغق ن حمر انه 
۷ قال کف انم و صرب ضحَابٌ لاب ند : السَاطيط في ا 
292 خر ایهم القال المشتاتف َم ژ جَدید عَلَى الْعَرَبِ مدید 
۰ خرن محمد ن هام قال حَدتّني جفقر ب محر عمد بن مالک قال 
دتتا و بر اهر الان قالعدتي لما ن يس عن أي ایح 
الکتانی ِي قال: نت عِنْدَ أبي عَبد له 3۵ فدخل عليه شخ و قال: قد عقني 
وَلَدِي و جفايي اخواني. ١‏ 


فقال بو عبد الله ا أوَمَا عَلِمْت لح دول ل َلِلْبَاطِلٍ دول کلاهما ذليل 
في دة اجو فمن اب رهي الَاطل افص من في دَوةٍ الحق. 


١ ۰‏ دنب وسیمان أ امین م5 قال دنو إشحا AE‏ 


باق النّمَاوَنْدِىُ قال خدتيي ید الله بن حًا انار عَنْ 0 ان 
جَعْمَرِبْنِ مُحَمَّرٍ! ا عن أبيه 351 قال: :ام انم بعت ی ام لاض في 


کل لیم رجا یول: عَهدک في كفك فَإِذا ورد علیک امه لا تمه 
تغرف القضَاء فيه فان إلى كفك و اعْمَل بتافیها 


۸ باب بيست و يكم - ذكر احوال شیعیان هنكام خروج حضرت و قبل و بعد از آن للا Bs‏ 

۵ - أصبخ بن نباته مىكويد: از اميرالمؤمنين على تا شنيدم که می‌فرمود: گویا به 
عجم (غير عرب. ايرانيان ) می‌نگرم كه خیمه‌هایشان را در مسجد کوفه يهن كرده و به 
مردم قرآن را همان گونه که نازل شده می آمو زند. 

عرض کردم: با امير المؤمنين! مگر قرآن هم اینک آنگونه که نازل شده نیست؟ 

فرمود: نه, هفتاد تن از قريش با نام و نام پدرانشان از آن محو شده و ابولهب را باقی 
نگذاشته‌اند مگر بخاطر سرزنش و تحقیر رسول خدا1 زیرا که او عموی آن 
حضرت بود. 

۶ - جعفر بن بحیی از پدرش. از امام صادق اا روایت کرده که فرمود: جگونه 
خواهید بود هنگامی که اصحاب قائم ]32 در مسجد کوفان خیمه‌ها برپا کرده. سپس 
فرمانی تازه برای آنها بیاورند. امری جدید که بر عرب بسیار سخت و ناگوار است. 

۷ - ابو صباح کنانی می‌گوید: در خدمت امام صادق ا بودم که پیرمردی بر حضرت 
وارد شد و گفت: فرزندم مرا رانده و برادرانم به من جفا کرده‌اند 

حضرت فرمود: مگر نمی دانی که حق دولتی دارد و باطل نيز دولتی که هر کدام از آنها 
در دولت دیگری ذلیل است. بدان که هركس در دولت باطل به رفاه و خوشی برسد در 
دولت حق قصاص می‌شود (و دچار تنگی و مشقت می‌گردد ) 

۸ - محمّد بن جعفر بن محمّد از يدر بزرگوارشان امام صادق ا ) روایت کرده که. 
فرمود: هنگامی که حضرت قائم ای قيام كند به تمام مناطق زمین کسانی را بر 
می‌فرستد. در هر سرزمین یک نفر را (بعنوان نماینده خويش )و به او می‌فرماید: فرمان 
تو در کف دست تو نوشته شده است. هرگاه امری برایت پیش آمد که آن را نفهمیدی و 
ندانستی چگونه در آن قضاوت کنی, به کف دست خود بنگر و به آنچه در آن می‌بینی 
عمل کن. 

و باز فرمود: حضرت سپاهی به قسطنطنيّه می‌فرستد و چون آنها به كنار خلیج 


رسیدند بر قدمهای خود چیزی می‌نویسند و بر روی اب راه می‌روند. چون رومیان 


مرو KoRn‏ 
قال و ال يبعت لد إلى الط فیح كبوا على امهم َا 
2 مشوا على الما ذا تلهم الوم ینشون على العام الوا شام 
م ن عَلَى الما ءفکیّت هُوَ!؟ فَعِنْدَ الک يَفْتَحُونَ لهم ابو رات 

المَدِيئةِ فيلو نها ََحْكْمُونَ فيه ما يَشَامُونَ. 2 

لق ٠‏ ۾ برع الوا نع الله ن پوس قال دتتا محئ ب 

جفقر ار شي قال حَدَنَئِي مُحََد : بْنُ خی بن ابي الْحَطَّابٍ عن مُحَكَدِ ن 

ومد ما بقل تیک )رل خرن محل 

قول تب الدنَاحَنّى اي ماد مِنَالسّمَاءٍ ويا أل الْحَقّ! اجْتَمِعُو : 

َيَصِيرُون في صعید واج نم اي مره أَخْرَى: FERE‏ 

فیصیرون في صَعِيدٍ احد. 

لت فيَشتطيع لا نوا في قولام؟ 

قال: لا الله. و لک قول الله عَرَّرَجَلَّ «ماكان الله ليد رَالْمُوْمِنِينَ على ما 

یه نی يَمِيرَ ابیت من »۸۱ 

٠١١ ۰ 1‏ خدلتاأَخمد ین ملد ن سعید قال هتخت" ین تفش لام 
یوب بو الْحَسَنٍ ال ۳ لالخ 

لیخ له و ري :قال أبُو 

اللهاثة: لَيعدَ ناخد كم خرو الائ و ما .فان الله تَعَالَى اعم یک 

من يه رجؤت بان ييي في عْمُرِه حَنّى يذْرِكَهُ فَيَكُونَ من آغوانه 

و انصاره. 


۱- آل عمران ۱۷۹. 
عجرا 


باب بيست و يكم - ذکر احوال شیعیان هنكام خروج حضرت و قبل و بعد از آن لا RAP Fs‏ 

آنان را ببینند كه بر روى آب راه می روند می‌گویند: اینها که اصحاب او هستند اینگونه 
بر آب راه می روند پس خود او جكونه است؟ در اين هنكام دروازه‌های آن شهر برای 
آنها باز می‌شود و آنها داخل آن شهر می‌شوند. و در آنجا هر آنچه بخواهند فرمان می‌رانند. 

٩‏ - أبان بن تغلب می‌گوید: از امام صادق اي شنیدم كه فرمود: دنا تمام نمی شود تا 
آن هنكام كه ندادهندهاى از آسمان ندا دهد که: ای اهل حق اجتماع كنيد. پس همه حق 
گرایان در یک سرزمین گرد آیند. 

باز بار دیگر ندا دهد که: ای اهل باطل! اجتماع کنید. و آنها نیز در سرزمینی گرد آیند. 

عرض کردم: آیا اینها می‌توانند به جمع آنها پپیوندند؟ 

فرمود: نه. بخدا قسم نمی‌توانند. و اين همان سخن خدای متعال است که می‌فرماید: 
«خدا بر آن نیست که شما مومنان را بدين حال که اکنون هستید رها کند. می‌آزماید تا 
ناپاک را از پاک حدا سازد». 

۰ = ابوبصیر می‌گوید: امام صادق ایا فرمود: هر کدام از شما بايد خود را برای 
خروج حضرت قائم آماده کند. هرچند به قدر (تهیه و آماده كردن )يك تیر زیرا خدای 
متعال هرگاه نيّت او را بداند اميد دارم که در عمر او تأخیر اندازد. تا آنکه قائم ِا را 
درک کند و از یاران و انصار او باشد. 


WRN نت‎ 0 0 0000310 ee OTS 


# الباب الثاني و العشرون 
ما روي أن القائم ان + پستانف دعاء جدید! و أن الإسلام بدأغريبا 
و سیعود غريباكما بدا 
۱۰ دنادب مُحگدِ ن سَعِيدٍ سعيد بن عفد قال خَدتتي. کل بن 
تن المي قال حدتيي أَخوَايَ محمد و خمد ابا لسن عَنْ آیبهما عن 
کی روز قن جع لاس بتو أ یبرع کي 
يد أنه قَالَ : إن متا( قَام ذعا لاس ای أمر جدید كما دعا إلَيْهُ 
دشر رطفت وإ لاشلا هذا لري و سير ق ياكاب د 2 
را 
۵۲ + ۲ا رتا عبد الاج بیع الله ن وئس قال حدتتا محتد بن 
جفر ار شی قال حَدَتََا مُحَمَّدُ بن الْحُسَيْن بن أبى الْحَطَّابٍ قال حدتنا 
سح بن سنا ڪن لبن شنکان عن بصع لي عبد ال ال 
الاشلام بدا غریبا و یود غریبا کید > فَطُوبَى للغریاء. 
ففلت: اث شرح لي هد أصْلَحَك ال 
َقَالَ:[ مما ] يَسْتَاَنِفُ الدّاعِي مِنّا دعَاء جدیداکما دَعَا سول ال . 
رباع لواد بي عبد الله با الاشتاد عَنْ محمد : بن ستان عَنِ 
لین بن المختار عَنْ أبي تصیر عَنْ آبي عند الله مله 
٣ ۲+‏ و بهَذاالوشتادعن ان ستان عَنْ عبد الله ن کان عن مالک 
الْجُهَنِيّ قال: فلت لأبي جغفردند: نا نَصِفُ صاحب هذا الأمر الصّفَة التي 
یس بها اد من الناس. ۲ 
: لاو الله لا کون ذلك داحتّی يَكُونَ هو الذي ب یتح علیکم 
لک و يَدْعُوكُمْ إلَيْه. 


لاا باب بيست و دوم - در اینکه حضرت دعوت جد يدى را آغاز مىكنند ل۸ ا ل ا 


+ باب بيست و دوم 
دراينكه حضرت قائم اا دعوت جد يدى آغاز م ىكندء و اينكه اسلام 
در غربت آغاز شد. و بزودى باز غریب خواهدكرديد 


١‏ - ابوبصير از کامل و از امام باقر ابا روايت کرده که فرمود: قائم ما چون قيام کند. 
مردم را به امری جديد دعوت خواهد کرد همانطور که رسول خداتا دعوت فرمود. 
و همانا اسلام غریب آغاز شد و بزودى باز دچار غربت خواهد گردید. پس خوشا 
بحال غربا. 

۲ - ابو بصير از امام صادق ابا روايت كرده که فرمود: اسلام با غربت آغاز شد و 
بزودى باز هم غریب خواهد گردید. يس خوشا به حال غربا. 

عرض كردم: خدا امر شما را اصلاح فرمايد برايم شرح دهيد. 

فرمود: دعوت كنندة از خاندان ما دعوت جديدى را آغاز خواهد كرد. همانطور که 
رسول خداتا دعوت خود را آغاز كرد. 

و همین مضمون با اختلاف راوى از حسين بن مختار از امام صادق نا نيز روايت | 
شده است. 

۳ - مالک جهنی می‌گوید: به امام باقراثٍ عرض کردم: ما صاحب اين امر را طوری 
وصف مىكنيم که احدی از مردم را آنطور توصیف نمي‌کنيم. 

حضرت فرمود: نه. به خدا قسم هرگز اینگونه نخواهد بود. تا آنکه او خود ظهور کند 
و بر شما بدان احتجاج کند و شما را به سوی آن فرا خواند. 


و و هي o‏ 


۴۶ + £ ا خرن خمد ن محر ن سعد قال کت محقد ب ال ن 
راهيم قال دنا مد ن عبر الله یزار عَنْ سغد سَعْدِبْنٍ أبي عفرو 
اْجلاب عَنْ جقفرنن محر هه ال :إن الاشلام بدا غریب و سیخود غَرِيباً 
كَمَابَدَاً قَطُوبَى لفیا 

۶ ۰ ۵ حَدََنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ ب ُن عبد الله ن پوس قال ناخ بسن 
محمد ن عَلِيَ بْنِ راح الزّهْرِي قال حَدتنا محمد ي الاس بسن یسی 
نيع من بن علي ابطاينيعن شعیب الْحَدَاد عن أبي بَصيرٍ ال 
لت لأبي عَبْداللُه كد : أَخْيرئِي عَنْ قَوْلٍ آمیر الْمُوْمِنِينَ :ان لاسام بدا 
غریب و سَيْعُو دکما بدا قطُوبَى لیام 

تال ابا مُحَمدِ إا ام القَائَمَائةِ اشتاتف دعاء جریدا ما دعا 


سول الله ة. 


ادلي ا 


لال باب بيست و دوم - در اینکه حضرت دعوت جد يدى را آغاز می‌کنند يالا اا و ۵ 

۴ - سعد بن آبی عمرو جلاب از امام صادق اق روایت کرده که فرمود: همانا اسلام 
غریب آغاز شد. و بزودی به غربت خود باز خواهد گشت. پس خوشا به حال غربا. 

۵ - ابوبصیر می‌گوید: به امام صادق اا عرض کردم: مرا از معنای اين سخن 
امیرالم و منین ا كه فرموده: اسلام غریب آغاز شد و بزودی بدان حال که آغاز شده 
باشد باز خواهد گشت. يس خوشا بحال غربا آگاه فرمائید. 

حضرت فرمود: يا ابامحمّد! حضرت قائم هنگامی که قیام فرماید دعوت جدیدی را 
آغاز می‌کند. همان طور که رسول خدا اش دعوت فرمود. 

راوی می‌گوید: من برخاستم و سر حضرت را بوسیدم و عرض کردم: شهادت می دهم 
که شما در دنیا و آخرت امام من هستید. دوست شما را دوست خود و دشمن شما را 
دشمن می‌دارم. و شهادت می‌دهم که شماولی خدا هستید. 

حضرت در پاسخ فرمود: خدا تو را مورد رحمت قرار دهد. 


# ۵۲۶ وهی هوجو بای وی جع کی و ریا موی موه اجه او ا لصي توا کناب Al‏ 


و الباب الثالث 9 العشرون 
ما جاء فى ذ کر سن الإمام القائم تا و ما جاءت به الرواية 
حين يفضي إليه أمر الإمامة 
+۰۵۶ اخ اي خمد عَنْ عبد ال مو سى قال دبي فحتدنن 4 
سین بن ابي الحطاب عن محر نن نان عنآبي الْجَارُودِ عن بي جفقر 
لباق اد أنه ممه يفول : الأغر في اضرا سنا و اختلنا كرا 
یتابن لین قال حدتتا مه بن یخی قال حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بسن 
حشان الاي عن محقد ‏ لایر عن ڪڍ بن نان عن أي 
الْجَارُودٍ عَنْ ابي جَعْفَر الْبَاقر اف مِثْلَهُ. ۱ 
۷۶ احَدَثَنَا مخت ها 0 بن مدا قال حَدَتَنا َحْمَدُ 
ي هال عَنْ آبي مالک الْحَضْرمِيٌ عَنْ بی الا عَنْ أبى بصير قال: فلت 


لاخدهعا (لأبي عَبْدٍ الله أو لأبي 9 ایکون آن يُْضِيَ هذا ار إلى 
من لَمْيَبلُ؟ 

قال تشد ود دلى. 

قلت فما یستع؟ 


قال: بوره علما وَكثباً وَلا یله ای نَفْسِه. 

۴۵۸۶ + "احَدتَنَا عبد الوَاجِد بن عبد الله ن ینس قال حَدتََا مُحَمدُ بن جَعْفرٍ 
اي SN‏ بن أبي الْحَطَّابٍ عن مُحَمَّدِ ن سنان 
عَنْ آبي الْجَارُودِ قَالَ :قال لي ابو جغف راید ایکون ها مر إلا في أَخْمَلِنا 
ذکراو اخدنتا سنا. 


أثا باب بيست و سوم - در سن میارک حضرت در هنكام امامت لا الكو تسج مسد ON‏ 


٭± باب بيست و سوم 
روایاتی که در بارهُ سن امام قائم اذ و زمانی که امر امامت 
به آن حضرت وا گذار مى شود وارد شده است 


١‏ - ابو جارود ازامام باقر ا روايت کرده که شنيده است آن حضرت مىفرمايد: امر 
(قيام برای حكومت عدل جهانى ) در كمسالترين ما ائمه و كمنامترين ما بوقوع 
خواهد بيوست. 

همین روايت را با اختلاف در اسناد از امام باقرءاية نقل شده است. 

۲ - ابوبصیر می‌گوید: به یکی از آن دو بزرگوار یعنی امام باقر یا امام صادق ج 
عرض کردم: آيا می‌شود اين امر به کسی که به حذ بلوغ نرسیده است واگذار شود؟ 

فرمود: بزودی خواهد شد. 

عرض کردم: در این صورت او جه خواهد کرد؟ 

فرمود: امام سابق برای او علوم و کتابهانی به ارث می‌گذارد و او را به خودش 
وانمی‌گذارد. 

۳ - ابوجارود می‌گوید: امام باقرايّة به من فرمود اين امر واقع نخواهد شد مگر در 


گمنام‌ترین و جوانترین ما امامان. 


A كتاب الغيبة‎ ۷ 11000000 + AYA * 


۰ خر نامحد بن همقل حدقا دب مدال حَدَن َم 
بن هلال عَنْ إِسْحَاقَ بن یاج ع عن أبِي | لخي وت 0 قال: ان مَذا 


سَيْفْضِي إِلَى مَنْ یکون لَه الحمّل. 

انر يسك لله مد یآ مایا نصا 
ذكر سنّ القائم و قولهم إنّه وقت إفضاء أمر الإمامة إليه أصغر الأئمة 
أحدثهم و ان أحدا من قبله لم يفض إليه الأمر في مثل سنّه. 

و إلى قولهم «و أخملنا ذكرا» يشيرون بخمول ذكره إلى غيبة شخصه و 
استتاره و [ذا جاءت الروايات متصلة متواترة بمثل هذه الأشياء قبل كونها و 
بحدوث هذه الحوادث قبل حدوثها, ثم حققها العيان و الوجود وجب أن 
تزول الشکوک عقن فتم الله قليه و نوّره و هداه و أضاء له يصره. 

و الحمد للّه الذي يَحْتَصٌ بِرَحْمَتِه مَنْ يشام من عبادهبتسلیمهم لأمره و أمر 
أوليائه و إيقانهم بحقيقة کل ما قاله واثقا بحقيّة بحقيّة كل ما يقوله الأئمة 4ة من 
غير شک فيه و لا ارتیاب. إذكان الله عرّوجل قد رفع منزلة حججه و خفض 
منزلة من دونهم أن يكونوا أغيارا علیهم. و جعل الجزاء على التسليم 
لقولهم و الرد إليهم الهدى و الثواب و على الشک و الارتياب فيه العمى و 
أليم العذاب. و إياه نسأل الثواب على ما منّ به و المزيد فيما أولاه و حسن 
البصيرة فيما هدى إليه فإنّما نحن به و له. 


گا باب بيست و سوم - در سن مبارک حضرت در هنكام امامت للا EOE‏ ا 

۴ - اسحاق بن صباح از امام رضاءائة روايت كردهكه فرمود: اين امر خطير بزودى به 
کسی واگذار خواهد شد که توانایی حمل أن را داراست. 

ا مولف محترم می‌فرماید: ای شیعیان - که خدا شما را رحمت کند - به آنچه از 
ناحیه پیشوایان صادق در بارة سن امام قائم ٤ا‏ رسیده توجه كنيد و این سخن انان که 
هنكام رسیدن امر امامت به آن حضرت. ایشان کمسال ترین ائمه و جوانترین آنهاست. 
و اینکه به هیچ يك از امامان پیش از او امر امامت در جنين ستی داده نشده است. 

و نیز به اين سخن توجه كنيد که فرموده‌اند: «و گمنام‌ترین ما» که با ذكر گمنامی 
حضرت اشاره به غیبت و پنهان بودن او از نظرها اشاره می‌کنند. و وقتی روایات بطور 
متصل و متواتر در مورد اين امور پیش از تحقق آنها آمده. و حدوث اين حوادث را پیش 
از بوجود آمدن آنها خبر داده, و سپس بالعیان متحقق شده و صورت وجود به خود 
كرفته. لازم می‌شود تردیدها از کسی که خدا دلش را گشوده و نورو هدایت بخشیده و 
دید؛ او را روشنی عطا کرده برطرف گردد. 

و سياس م ىكلو نيم خدای را که هر که را از بندگانش که بخواهد بخاطر تسلیم بودن 
آنها نسبت به امر او و اوليائش و يقين آنها به حقّانيت همه آنجه گفته است به رحمت 
خويش اختصاص می‌دهد. و نيز بخاطر وثوق آنها به حقانيت هر آنجه ائمه هدى 8506 
فرموده‌اند بدون هركونه شک و ترديد در آنهاء زيراكه خدای عزيز و جليل مقام 
حجّتهاى خود را بالا برده و مقام ديكران را يايين برده که مبادا برايشان فخر . 
بفروشند. و پاداش تسليم به گفته‌های آنها و بازگشت بسوى ايشان را هدايت و ثواب 
قرار داده. و (در مقابل ) كيفر شک و ترديد در سخنان ايشان راكورى و عذاب و 
دردناك قرار داده است. 

و از خداوند می‌خواهیم که نسبت به آنچه که بر ما منت نهاده ثواب عطا فرماید و بر 
آنچه ما را بدان مفتخر فرموده و ولایت بخشیده مزید عطا فرماید و حسن بصیرت در 
آنجه ما را بدان هدایت کرده عنایت فرماید زیرا که همه ما به سوی او و برای او هستیم. 


# الباب الر ابع و العشرون 

( 
۰۶ تاو الب حمَدبن مُحَمَّدِبْنِ سعید ا عُقْدََقَالَ حَدَتنا بو 
عبد الله جه َة فر بُن ع مه د 
حا الح ال قال خدت صفوان يخي عن 
إسْحَاقَبْنِعَمّارالصيرِفِيقَالَ وص فَإِسْمَاعِلبْنعمَارِأَِي لاپ عبر له 
دینه و اعتقاد فقال: نی هد آن له له ون محدا سول الله و 
کم و وَصَفَهُم يغ الأ وَاحِدأوَاجدأَحبَى ای إلى أ آبي عبد الله اكد تك 
قال و اشتاعیل من بَغِك! 

قال اند ما (شماعیل قلا. 

21+ مها م قال دنا حمید تین یاقا حدبيالحشن 
بن مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ 0 بن الْحَسَنِ الْمِتَمِيّ ال دنت و 
ينعي عن افيض بن مار ال لت لابي عبد ال + جملث فقا 
ما تقول في آزض تلا من الشلطان. که م ارا من أَكرَتِي عَلَى نم 
رح له نا من شي كان لي من ذلك ات رال و لین فک 
او اک هَل یلح ذلکت؟ 

قال اناس يد ۱ 

ال له اسماعیل اب يا یا آبتاه! له تحفّط. 

قَالَ: ویس کیک اعَامل آكرتي يا ا من أَجْلٍ الک کییرآعا 
ول لك اي قلا تنعَل؟ 
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4 باب بيست و جهار م 
در ذ کر اسماعيل فرزند امام صادق :2 و آنچه بر امامت برادر بزركوارشان 
حضرت موسی بن جعفر ابا وارد شده است 


۱ - اسحاق بن عمّار صیرفی می‌گوید: برادرم اسماعیل بن عمّار برای امام صادق اکا 
دين و اعتقادات خود را توصيف كرد و كفت: من شهادت مى دهم كه معبودی جز الله 
نيست. و محمّد رسول اوست و اينكه شما - و شروع کرد به توصيف ائمه222 یکی 
یکی تا رسيد به امام صادق 354. و سپس عرض كرد: و يس از شما اسماعيل. 

حضرت فرمود: (آنچه كفتى صحيح بود )اما اسماعيل نه! 


۲ -فيض بن مختار مىكويد: به امام صادق ا عرض كردم: فدايتان شوم! نظر شما در 
مورد زمینی که من آن راا بلطن كبو يننا E OSA‏ حر ريدت 
هر جه خدا از آن روزى من کند. نصف يا ثلث آن و یا کمتر یا بي بيشتر آن مال من باشد. آيا 
اين درست است؟ 
حضرت فرمود: اشكالى ندارد. 
فرزند حضرت اسماعيل به حضرت عرض کرد: يدرجان! اشتباه كردى. 
حضرت فرمود: پسرم! مگر من با مستأجرين خود جنين رفتار نم ىكنم؟ مگر به همین 
خاطر بسيارى از اوقات به تو نمىكويم همراه من باش» ولى تو اين کار را نمىكنى! 


ام (ستاعیل و خَرَج. 

ر فقلّت: جع فدااک! ما علی إِسْمَاعِيلَ آن لا یمک ! کت متی مضت 
آفضیت الأشیاء إن من غك کما فضت الأشْياء إِلَنِك من بَعْدٍ أبيكت؟ 

فقال: يا !ن إسْماعِيل ليس مي كاتا ین أبي. 

قُلْتُ: :جعت فداک! دنت لا آشک في أن حال تحط یه ِن یفرک, 
قان کان ما تحاف و نا شال الله من ذلك الْعَافِيَةَ فالی مَنْ؟ 

اک غتی.فقیلت دکبته و فلت :ازم شييتي قاتا هي الَا ني و الله 
EY‏ ت قبلک مابالیت. .و کی اف ان ل کی 

ال لي: «مکالک. ثم قام إلى سثرفي ابیت فرفعه ول فمکتقلی نہ 
صاح بي يا قیض! ادحل. . فدخلت فا هو پعشچوو قد صَلّی و الْحَرَفَ عن 
لله نت هن يدنه دحل عليه و لسن موسى لي وهر نز لام 


۵ یرم 1 


في يده درَّه فافعده عَلَى فخزه و قال لَه بابي نت نأي ما هزوا 


ان مرت بعلي خي و هي في دوز هو يضر بها بهي قال نتَرَعْتّهَا من 
یده. و ال لي بو عبر الما لد رتیل لو افضیثت یه 
صحف راهم ومو سى اَن عنهاعل نم تمانتمن ْتمَنَعَليَِاءَلِنٌ الْحَسَن ته امن 
و لس مس ئوان تون ای ثَمَانْتَمَنَ 
ات انی هذا عه على حَداقَدِِ رهي عند قرف ما را 77 

لت : جولث فداک! زاني. 

فقال: :یا قیض! | أبِي ان إذا آراد آن لا رد له دوه جلسني عن نه و 
دعا ا ات فلا ده تطوة . و گذیک أت بابي هد و قَدْ كرت آشی 
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اسماعیل برخاست و بیرون رفت. 

من عرض کردم: فدایتان شوم! برای اسماعیل مانعی ندارد که با شما همراه نشود. 
زيرا چون شما دعوت حق را لبیک بگویید همه امور يس از شما به ایشان واگذار 
می‌شود. همجنان که يس از پدرتان امور به شما واگذار گردید. 

حضرت فرمود: ای فيض! اسماعیل نسبت به من مانند من نسبت به پدرم نیست. 

عرض کردم: فدایتان گردم! من تردید نداشتم در اينكه يس از شما مردم به او روی 
خواهند آورد. پس اگر چیزی که ما از آن می‌ترسیم روی دهد -که الببّه ما از خدا 
عافیت از آن می طلبيم - در این صورت به جه کسی روی آوریم؟ 

حضرت از پاسخ به من خودداری کرد. من رفتم و زانوی ایشان را بوسیدم و عرض 
کردم: به پیری من رحم کنید. که (در صورت اشتباه جز با آتش سر و کار نخواهد بود. 
بخدا اگر طمع داشتم که پیش از شما بمیرم باکی نداشتم. اما می‌ترسم پس از شما زنده بمانم. 

حضرت به من فرمود: تو اینجا باش و سپس برخاست و به سوی پرده‌ای که در اطاق 
بود رفت و آن را بالا زده داخل شد و اندکی در آنجا مکث فرمود و سپس مرا صدا زد که: 
ای فیض! بیا داخل. 

داخل شدم و ديدم ايشان بر سجاده خويش نشسته و نماز گزارده و از قبله منحرف 
شده و من مقابل او نشستم يس در این هنكام جناب ابوالحسن موسی ی بر او وارد شد 
که در آن هنكام پسر بچه‌ای بود و در دستش تازیانه‌ای بود حضرت او را بر زانوی خود 
نشانده و به او فرمود: پدر و مادرم فدایت اين تازبانه (چوبین )که به دست داری چیست؟ 

گفت: از كنار برادرم على می‌گذشتم که ديدم اين را به دست دارد و با آن حیوانی را " 
می‌زند. من آن را از دستش گرفتم. 

پس امام به من فرمود: ای فیض! همانا به رسول خدا:3 صحیفه‌های ابراهیم و 
موسى اٹ داده شد و او على اا را بر آنها امین دانست. سپس على :ام حسن را بر حفظ 
آن امین گرفت. سپس حضرت حسن ابا حسین ات را بر آنها امین گرفت. و حسین ا 
على بن حسین اب را بر آنها امین گرفت. سپس على بن الحسین اليا محمّد بن على ای را 
بر آنها امین گرفت. و پدرم مرا بر آنها امین گرفت. و من اين فرزندم را با اينكه خردسال 
است بر آنها امین قرار دادم و آنها نزد اوست. 

من عرض کردم: فدایتان گردم! بیش از اين بفرمائید. 


مک لع مر 


قال قیض: فَبَكَيْتُ سوورا نفلت له : يَاسَيّدِي! إزذني. 
فقال إن بي کان إا ارادا و نامه فََس و وکان هو عَلَى راجلته یت 
عرص اي سنوی يني وطر بهل 


۳ ی ی هه یت 
فقلت: : سَیّدٍی! زدز 
فقال: ال و صاحیک الذي پات عله فا قر له بحقه 
خی قات یداو راس و هقرت ال 
ال رال دما رنه مب ن بي في الْمرّةِالأولى ونک. 
فلت : جعلت فد فداکَ) أَخْبدُ په عنک؟ 
قال :نم آهلک و ودک و دق ةك و کان م معي الي و ودي و کان مَهِي 
يوس ئ ظبیان من وُقَقَائِي فلا ابره حي وا الل ذلکَ. 

و قال ب پونس: :لاو الله تی اشع ذلک منه و کات به عَجَلة تخر ,اه ۳ 
فَلَمًاانَهه نَت إلى الاب سَمغت با عبد الم ول :وقد سبقتا بوس الما 
قال لَك فض »اکت و اقل 
قَقَالَ: بس سمت و طفت, م خلت ال ِي أَبُو عبد ال جين دَخَلْتُ: 5 
قيض زرقه إخُذَه). ا 
قلّت: قد فَعَلْتُ. 


0 - فى الکافی و فى اعلام ۳ «خذه» 
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فرمود: ای فیض! پدرم هروقت می خواست که دعايش مستجاب شود مرا سمت 
راست خودش می‌نشانید و دعا می‌کرد و من آمين مىكفتم. دعايش رد نمی‌شد. من نیز 
با اين فرزندم چنین می‌کنم. و دیروز در همین موقف تو به یادم آمدی و من تو را به 
نیکی ياد کردم. 

فيض می‌گوید: من از خوشحالی گربستم. و سپس به حضرت عرض کردم: آقای من! 
بيشتر بفرمائید. 

فرمود: همانا پدرم هرگاه می‌خواست به سفری برود و من همراه او بودم و او را 
خواب می‌گرفت و بر شترش سوار بود من شتر خود را به مركب او نزدیک می‌کردم و 
ساعد خود را بالش او می‌کردم. به اندازه يك يا دو ميل راه تا از خضواب رفع نياز 
می‌نمود. و این فرزندم نیز با من همین کار را می‌کند. 

به حضرت عرض کردم: فدایتان گردم! بیشتر بفرمائید. 

فرمود: ای فیض! من از این فرزندم هر آنچه را که يعقوب از یوسف می‌یافت می يابم. 

عرض کردم: آقای من! بيشتر بفرمائید. ۱ 

فرمود: او همان صاحب توست که از ان سؤال کردی. اینک برخیز و به حقانیت او اقرار کن. 

من ۳ و دست و سر مبارکش را بوسيدم و برایش دعا کردم. 

امام اب اه فرمود: بار اول که سوال کردی. به من احازه داده نشده بود ی 

عرض کردم: فدایتان شوم! اجازه دارم اين قضیه را از شما نقل کنم؟ 

فرمود: آری» برای خانواده و اولاد و رفقایت نقل كن. و در آن هنكام همسرم و 
فرزندانم با من بودند و از رفقا نیز يونس بن ظبیان با من بود. هنگامی که اين خبر را به 
آنان دادم ایشان خدا را به پاس اين نعمت شکر کردند. و يونس گفت: بخدا نمی‌پذیرم 
تا آن را از خود حضرت بشنوم و با عجله خارج شد و من نيز بدنبالش رفتم هنگامی 
که به در خان حضرت رسیدم. شنیدم حضرت فرمود: ای يونس! مطلب همان گونه 
است که فيض به تو گفته. ساکت باش و بپذیر. 

يونس گفت: شنیدم و اطاعت کردم. 

سپس من داخل شدم و امام وقتی که داشتم وارد می‌شدم به من فرمود: ای فیض! او را 
بگیر و مواظب باش . 

عرض کردم: (چشم )همین کار را می‌کنم. 


ea Ea TSE # AFF ۶‏ بار اتاب الغييق يها 


aE‏ ۰ب مدب محر بن سيد بن کال عد تک قاس مخ 
: ن الحسن بن حازم که فلت شین وشام ع رشت ذن بي 
مَنْصُورٍ عَنِ لويد بن صبيح قال :کان بَيْنِي وَين رجُل یال له لَه ع ند الیل 
کلام صِدَافَة] في قدم. فقال لي إن با عبر الله اند 20 صَّى إِلَى اشماعیل. 
قال فلت لک لاي عبد ال اچد إن عبد الیل حدتنی باک أوْصيْتَ 
إلى إِسْمَاعِيلَ في حماته قبل مت بتلات سِينَ؟ 

قال :يا وليدا لاو الله كنت فلت إلى فُلانٍ يعني بسن مُوسَى اند 


2 
0 


AH‏ خرن عبد الاج بن عبد اله ِن يونس قال دتتا خمد بي 
مُحَمدِ ن رباج ار الْكوفي قال دح حْمَدُ بن عَلِيّ الْجميَرِي قال 
حابي ان ن یوب عن عبر لكريم بن عرو لْعی حَنْ جْمَاعَة 
الصَائغ قال سَمغت الْمُفَضّل بْنَ عمَرَ یسال ابا ید ال :هل یفرض ال 
طَاعَةَ عد د یه بر السّمَاء؟ 7 5 

ا عَبْد اللّهبد: الله اج و ارم و ارات پيا ز آزخم من أن 


ا اور 


رض طَاعَةَ عَبٍْ کته خر السا ء صبَاحا و مَسَاء 


ال : مطل بو خسن مو سی ا قال له مغ الله هه یسک أن تن 
إلى صَاحب کتاب عَلِينٌ؟ 


وگ 


قال له اْمُفَضّل: و ی شیم سرن لا عظم من ذیک؟ 
فقال: :هو َذاصاج ب کتاپ عَلِيّ اتاب الکو ن الذي لاله وجل 


«لأيَمَشُهُ یمه إلا الْمُطَهّدون» ۱ 
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۳ - ولید بن صبیح می‌گوید: ميان من و مردی بنام عبدالجلیل از قدیم بحث و رفاقتی 
بود او به من گفت: امام صادق اب به اسماعیل وصیت کرده است (و را وصی خود فرموده ) 
راوی می‌گوید: من این مطلب را به امام صادق ا عرض کردم که عبدالجلیل برایم 
نقل کرده که شما اسماعیل را وقتی که زنده بود. سه سال قبل از مرگش وصی خود قرار 
داده‌اید! 

حضرت فرمود: ای وليد! به خدا قسم چنین نیست. و اگر چنین وصیتی کرده‌ام نسبت 
به فلانی - يعنى ابا الحسن موسى كذ - بوده و نامش را بر زبان آورد. 

۴ - جماعة صائغ روایت کرده كه شنیدم مفضّل بن عمر از امام صادق ا می يرسيد: 
ایا مى شود خدا اطاعت از بنده‌ای را بر مردم واجب کند آن وقت اخبار آسمان را از او 
کتمان کند؟ 

اماما فرمود: خداوند اجل و كريم ترو مهربان‌تر و رحیم تراز آن است که اطاعت از 
بنده‌ای را واجب گرداند. آنگاه هر صبح و شام خبرهاى آسمانى را از او كتمان نمايد. 

ولید می‌گوید: سپس حضرت ابوالحسن موسی طا از راه رسید. امام صادق الا به 
مفضل فرمود: آيا دوست داری به صاحب کتاب على لا بنگری؟ 

مفضل عرض کرد: جه چیزی می تواند مرا بیش از اين خوشحال کندا؟ 

حضرت فرمود: اين همان صاحب کتاب على ات است. آن کتاب مکنونی که خداوند 
عرّوجل در باره آن فرموده است: «جز پاکیزگان کسی آن را لمس نمی‌کند». 


AFA *‏ * > >آبو#3909ححلدببكب7298898->حج NGS eg‏ 
E‏ ۰ مد ین ها قال خدتنا خم ميد بن زیاد قال حَدَثَنَا الْحَسَنُ 
بن مُحَه مُحَمَّدِ بن سَمَاعة قال حَدَتَنَا جمد م حم ن الحسن المیتین عن * مُحَمَّدِ بن 
شا ق عَن أبيه قال: : لت علی أبِي عَبْدِ لد ماله عن صاحب الفر 


ora 


قال ا ا و کان مُوسّ ی فی نَاحِيّة حية الدار صَبِيًا 
عَنَا عناق مد د هر رل لا انجدي لل الي لک 

۰ ۰ 1 حَدَثَنَا آبو شمان آخمه * بن هَوْذة لباه قا حَدَنَنا راهيم بر 
إِسْحَاقَ النّهَاوَْدِيٌ عن عبد الله ن ¿ ماد الانصاری عَنْ مُعَاويَةَ ُن وب 
قال: لت علی أبي عَبدِ ال ETE‏ ا 
ثلاث سنین وَمَعَهُ عناق من هه مك َه آذ بطم ماو ول 
: اشجدي لله الذي خلقک قعل لک ثلاث مرا ال لَه غلا صفی: 

سَّدِي! فل لها تمو ت :2 

u‏ وک ! لا انا اخيي وَ امیت؟ الله يُحْيِي و يُمِيثُ. 
IR 2‏ عند و قوفه عَلَى و قَبْرِ اسماعیل: 
عَلَبَنِي الْحْرْنُ لک عَلَى الْحْرْنْ عَلَيِىَ 

2 يوي 
َب ِي جمیع ما وا م لير من حک. , 


ع دش رتیه فد ی ری ی 
ني بداو کر الق و خنران و آبيتصير, و دحل عليه لفل بن 

مر فَخْرَجْتُ فَأحْضَونُهُ م من أربي باخضارو و لم رل التاس تخر وواعدا 
از واحد حَنّى صِرْنا في الْبيْتِ 3 ثينَ رجلا فلا حشد امیش قال: ا 
داوٌذ! اکشف لي عَن عَنْ وج به إشتاعيل فکشف عَنْ وجُهه فقال ابو عَبَد 


۹ 


الله افة: دای هر میت 


# باب بيست و چهارم - در ذکر اسماعیل فرزند امام صادق 221 لها وی هو 

۵ - محمّد بن اسحاق از پدرش روایت کرده که گفت: : بر امام صادق اي وارد شدم و 
از آن حضرت در بارة صاحب الامر پس از ایشان پرسیدم. 

به من فرمود: أو همین صاحب اين حیوان است. و حضرت موسی با کودکی بود و 
بزغاله‌ای مکی داشت شت که به آن می‌گفت: برای خدائی که تو را آفریده سجده كن (ظاهرا 
حضرت می‌خواستند قدرت امامت خود را به او نشان دهند ) 

۶ - معاوية بن وهب می‌گوید: : بر امام صادق نا ی وارد شدم و ابا الحسن موسی (بن 
جعفر ای ) را ديدم که آن زمان سه سال داشت و بزغاله‌ای از همین بزغاله‌های مکی با 
خود داشت و ایشان ریسمانی را که به كردن آن بود گرفته و به آن بزغاله می‌فرمود: برای 
خدائی که تو را آفریده سجده کن. و سه بار اين را تکرار کرد. 

بسر بچه‌ای به ايشان عرض کرد: آقای من! به او بكو بمیرد. 

جناب موسى (بن جعفر ای ) به او فرمود: وای بر توا من زنده کسنم و بمیرانم؟ 
خداست که زنده می‌کند و مى ميراند. 

۷ -و از سخنان مشهور جناب اباعبد اللّه امام صادق یذ است كه هنكام ایستادن در 
كنار قبر فرزندشان اسماعیل فرمودند: حزن و اندوه من بخاطر تو بيش از اندوه من بر توست. 

خداوندا! من هر آنچه راکه اسماعیل از حقٌّ من که تو بر او واجب کرده بودی کوتاهی 
ورزیده به او بخشیدم. تو نیز آنچه را که او از حق تو بر او واجب فرموده بودی و 
کوتاهی نموده بود. به خاطر من ببخش. 

۸ -و از زرارة بن أعين روایت شده که گفت: بر بر امام صادق:3 وارد شدم. و در سمت 
راست آن حضرت سرور اولاد آن حضرت يعنى موسی له و در مقابل ايشان پستری 
پوشیده قرار داشت. حضرت به من فرمود: ای زراره! داود بن کثیر رقی و حمران و 
ابابصیر را نزد من بیاور و در اين هنكام مفضّل بن عمر نیز به محضر حضرت شرفیاب 
شد من بیرون رفتم و کسانی راکه حضرت دستور فرموده بود نزد ايشان آوردم و مردم 
نيز یکی یکی وارد می‌شدند. تا اينكه سی نفر در آن خانه جمع شدیم. هنگامی که 
مجلس پر شد. حضرت فرمود: ای داود! پوشش روی اسماعیل را برايم كنار بزن. 

داود پوشش روی صورت او را کنار زد. 

امام صادق اد فرمود: ای داود! أيا او زنده است يا مرده؟ 


EWE RR # بع‎ 
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قال ذاود: : يَامَوْلايَ هو میت ميت 
َل فرش ایک على جل جل حى أ نی على آخر من في امیس و 
و 


NES‏ و 


I NEE 


یال أا شرا 
فقال: مغ قال: : للم اشْهَدُ شهد علیهم. 
م حيل إلى تبره فم وضع في لحرو قال: :يا مُفَضَّلْ! اكُشف عَنْ وجهه و 
قال للْجمَاعَةِ: : احی هو آم مَيّتّ؟ 

قلتَا له: میت 

قال ی اشهذ وَاشْهَدُواقَإِنَهُسَيَرْتَابُ الْمُبطِلُونَ يدون ِطْفَاء ور الله 
بأنراههم :ل أذما إلى شرتى ھا ور الله می ورو دإ کلمت گنه 


م مرج 


وحن تایه الاب ثم آعادعلی لول فقال: میت المحتطلمک ر الَو * 


في هَذَا لح مَنْ هُوَ؟ 

۱ اشماعیل.‎ : ar 
قال : اله اشهد.  ا اي و قال: هو َق و الْحَقّ مِنْهُ ی آن‎ 
یرت الله الأزض و مَن علیها.‎ 


تا و وجدت هذا الحدیث عند بعض إخواننا فذکر أله نسخه من أبي 
المرجي بن محمد الغمر التغلبي, و ذکر أله حدّثه به المعروف بأبی سهل, 
يرويه عن أبي الفرج وراق بندار القمي عن بندار عن محمّد بن صدقة و 
محمّد بن عمرو عن زرارة . و أن أبا المرجي ذكر أله عرض هذا الحديث 
على بعض إخوانه فقال: : إته حدّثه به الحسن بن المنذر باسناد له 


- الصف. ۸ 


# باب بيست و جهارم - در ذکر اسماعیل فرزند امام صادق ا2ا لا ی ی AE‏ 
داود عرض کرد: مولای من! او مرده است. 

حضرت به یکایک افراد منزل تا آخرین نفر نشان داد و هر یک از آنها می‌گفت: مولای 
من! او مرده است. 

پس فرمود: خداوندا! شاهد باش. سپس به غسل و حنوط و كفن كردن او امر فرمود, 
هنگامی که از امر فارخ شدند به مفضل دستور داد: ای مفضّل! كفن را از صورت او کنار 
بزد. و او کفن را از روی او کنار زد. دوباره فرمود: او زنده است يا مرده؟ 

مفضل عرض کرد: مرده است. 

فرمود: خدایا بر آنها شاهد باش. 

سپس او را به سوی قبر حمل کردند. هنگامی که او را در لحد گذاشتند حضرت باز 
" فرمود: ای مفضّل! صورتش را باز کن, و به جمعیّت فرمود: او زنده است يا مرده؟ 

عرض کردیم: مرده است. 

پس فرمود: بار خدایا! شاهد باش و شما نیز شاهد باشيد که به زودی باطل گرایان در 
باره او دچار تردید خواهند شد. آنها می‌خواهند نور خدا را با دهان‌های خود خاموش 
کنند و به جناب موسی ای اشاره فرمود «و خداوند نور خود را کامل خواهد کرد 
هرچند مشرکان نپسندند». 

سپس ما بر او خاک ريختيم و باز حضرت همان سخنان را برای ما تکرار کردند و 
فرمودند: آن مردة حنوط شدۀ كفن شده که در این لحد دفن شد جه کسی است؟ 

همگی عرض کردیم: اسماعیل است. 

فرمود: خدایا شاهد باش. سپس دست جناب موسی ی را گرفته و فرمودند: او حقٌ 
است. و حقٌ از آن اوست. تا آن زمان که خداوند زمين و هر که راكه بر روی زمين است 
وارث گردد. 

مولف کتاب می‌نویسد: و من این حدیث را نزد یکی از برادرانم یافتم, او گفت آن را از 
روی نسخه ابی‌المرجی پسر محمّد غمر تغلبی نسخه برداری كرده. و گفت که آن را 
شخصی که بنام ابوسهل معروف است از ابوالفرج ورّاق بندار قمّى از بندار از محمّد بن 
صدقه و محمد بن عمرو از زراره برای او روایت کرده است. 


عن زرارة و زاد فيه أن آبا عبداللّه اذ قال: : و الله ليظهر ن علیکم صاحبکم 


و ليس في عنقه لأحد بيعة. 
و قال :فلا بظهر صاحبكم حتی یشک فيه أهل اليقين «ُل با لمآ 
عَنْهُ مُعْرضُونَ» ۸۱ 


1۶۸ ۰ دتتا ُو یمان ود هه قال دنا إن راهيم ن 
إشحاق ار قال حَدتنا عبد الله بن حگاد الَأَصَاري عَنْ صَفْوَانَ ُن 
مِهْرَانَ الْجَمّالٍ قَالَ: سَأَلَ ملص ورین حازم و یوب لا با عبد الله اد 
وا حاف متا ال : جَعَلَنَا ال داك ان اش يُقْدَى علیها و رام 
فَمَنْ لَتَابَعْدَكّ؟ 

قال :اکان ذلك ها قضرب یلیالد الصّالح مو سى ا وَهُوَ غلم 
حماسي بقزیین َبِيَضَيْنِ. 

و قال هذا و کان عبد الله ِن جقر حَاضِرا يمي الْبَيْتَ. 


۱ ص. ۶۷ - ۶۸ 


ل باب بيست و چهارم - در ذکر اسماعیل فرزند امام صادق اجا يللا E‏ 0 ی 

و ابو المرجی كفت که اين حديث را به یکی از برادرانش نشان داده و او گفته: که آن را 
حسن بن منذر با سندی که داشته از زراره برای او روایت کرده است. و در آن افزوده که 
امام صادق كا فرمودند: به خدا قسم صاحب شما حتما ظهور خواهد کرد در حالی که 
بيعت احدی بر كردن نخواهد داشت. 

و فرمود: صاحب شما ظهور نمی‌کند تا آنگاه كه اهل يقين در بار؛ُ او شک كنند و به 
اين آيه تمسّك فرمود: «بگو او همان خبر بزرگ است و شما از آن رو گردان هستید». 
صفوان جمّال می‌گوید: منصور بن حازم و ابو ايوب خزّاز از امام صادق ا سؤال 
کردند و من نیز با آن‌ها بودم. عرض کردند: خدا ما را فدای شما گرداند. جان‌ها صبح و 
شام بسوی خدا می‌روند. پس از شما برای ما جه کسی (مام ) خواهد بود؟ 

حضرت فرمود: هنگامی که چنین شود اين آقا امام شماست - و دست خود را بر عبد 
صالح موسی اا زدند و ایشان در آن هنكام پسر بچّه ينج ساله‌ای بود که دو جامة سفید 


بر تن داشت - و در آن روز عبد الله بن جعفر نيز در آن اطاق حاضر بود. 


و الباب الخامس 9 العشرون 
ما جاء في أنّ من عرف إمامه لم يضرّه تقدم هذا الأمر أو تأخر 


۰ اه خْبَرَنَامُْحَمَدُبْنُ يَعْقُوبَ رَحِمَهُ للَهُقَالَ حَدَ حَدَنََاعلِيٌ بن راهيم عَنْ 
ان جبتى عن رشن رت قال یوعد له اعرف 
. مامت نک إذا عرفته لم يضر ک تَقَدَمْ هَذَا ال او تَأخَّر. 

۷ أذ خرن مُحَمَّدُ بن يَْقُوب قال حَدتّبي سین بن شڪگر ي عادر 


عَنْ مُعَلّى : بن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ ب ُن جُمْهُورٍ عَنْ صَفُوَانَ ب بن يَحْيَى عن مُحَمَّدِ 


بن روان عَنِالمَُيلِ : ی يَسَارٍ قَالَ: : سالث أا عبد ال 4 عَنْ قول الله 


روج «یز م نذا کل ناس بانامهم» ال فضیل! اغرف لامک 
الک إا عرفت ماک لمْ يضر تدم هذا الأ ر أو تاخ وَمَنْ عَرَفَ 
إِمَامَهُ ثم مات قبل آن یوم صاحب هَذَا لش كان ب ِمَنْزِلَةِ مَنْ کان قاعدافی 
عشکُرو, لا بل بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَعَدَ تخت لوائه. 

قال: و رَوَاهبَعْضُ آصحایا رة من انتشهد مع رول له فد 

مأ امد قوب عن علي بن مُحَمَّدِ رَفْعَهُ ی عَلِيّ ْن أبي 


حَفرَةَعَن آبي بَصيرٍ قال فلت لبي عبد لد : لت فداک! میارج ؟ 
فقال: : يا أبَابصِير! او نت مشن بريد ادنيا .من عَرَفَ هَذَا الأَمرَ دج عَنْهُ 


لا باب بيست و پنجم - تقديم و تاخیر اين امر برای کسی که امام را بشناسد للا Rs.‏ ۵۴۵ © 


*. باب بيست و ينجم 
در ذ کر روایاتی که وارد شده مبنى بر اینکه کسی که امام خود را بشناسد, 
جه این امر بيش افتد و جه دير شود به اوزيانى نمی رساند 


۱ - زراره روایت کرده که امام صادق اا فرمود: امام خود را بشناس. زيراكه اگر او را 
شناختی دیگر اگر اين امر پیش بیفتد و يا دير شود به تو زیانی نمی‌رساند. 

۲ - فضیل بن يسار می‌گوید: از امام صادق اا در باره اين سخن خدای عرّوجل 
پرسیدم که می‌فرماید: «روزی که هر گروهی را با امامشان فرا می خوانسیم», حضرت 
فرمود: ای فضیل! امام خود را بشناس که چون امام خود را بشناسی. دیگر به تو زیانی 
نمی رسد که این امر پیش بيفتد يا تأخیر کند. و هركس امام خود را بشناسد سپس پیش 
از آنکه صاحب اين امر قیام کند بميرد همانند کسی است که در سياه آن حضرت نشسته 
باشد. نه. بلکه از این بالاتر بمنزله کسی است که زیر يرجم ايشان نشسته باشد. 

بعضی از اصحاب. روایت کرده‌اند که بمنزله کسی است كه در ركاب رسول ` 
خداتائتة به شهادت رسیده باشد. 

۳ - ابوبصير می‌گوید: به امام صادق #٤‏ عرض کردم: فدایتان شوم! کی فرج خواهد شد؟ 

حضرت فرمود: ای ابابصیر! مگر تو از آن کسانی هستی که دنیا را می‌خواهند؟ بدان که 
هركس اين امر (امام خود را ) را بشناسد. با انتظار او فرج برایش حاصل شده است. 


Af *‏ # سره مهم موه کاب الغيية ال 
فك ع أَخْير با مدب تقوب عن علِيّ ٿن رامین ص الج ن 
اي عن فرب شیر عن إسْماعِيلَ بن مُحَمدٍ مُحَمّدٍ اْخْرَاعِيٌّ قَالَ: : سال أ 
بصیر ابا باه و آنا آشمع ققَالَ: تراني أذرک 2۳ نما ؟ 

ال :يا با بصیر! الشت د تغرف إِمَاقَىَ؟ 

فقال : إي و الله ونث هو و شاول بدا 

کال الو ما اي اا ير تون تا سيكت في فطل اي 
لیم ايه 

e FV 
لعش ی نو رن مش ا ر‎ 


2غ و 


سمه سمغت آبا جغفر 1۵ یقول: من مَاتَ و یس له إِمَا فيي يَةٌجَاهِّ و مَنْ 
قات و و عارف لامابه مضه تقد ۳ ا 
عَارِفٌ مامه كان کمن هو قائم مَح امائ في شنطاطه. 

۷ خبرتا محمد بن فقو عن عَلِيٌ بن حكر خر عن سل ن زاون 
لحن بن سییر عن قَضَالة ِن یوب عن ععر بیان قال: 01 
عَبْدِاللّهِ یذ يُقول: : اغرف الْعَلامَةَ ذا عرفته لم یرک تق تدم هذا الأ أ 
.ان ال تعلی یولوم دع اكل ناس بإضايهم» قن عر ف با 
کان کمن و في فشطاطالمتتظر ید 

۷٠ «۷۵۶‏ حدتا أخمد ن مُحَمَّدِ بْنِسَعِيدٍ قال حدتيي یی پئ کر بن 
شا قال دا عل ن یف إن عة عن ايه عن ران نع 
أبي عتدالله: ند اه قال: اعرف إِمَامَىَ, هذا عرفته لم رک تقد مَهَذَا 
لام اء ار قن الله هی يَقول: : «يوم َنَدْعُوا کل أناس پامامهم فَمَنْ 
عَرَفَ إِمَامَهُكَا دَكَمَن هو نِي فُنطاط اقا ند 


ا ا 


ل باب بيست و پنجم - تقدیم و تاخیر اين امر برای کسی که امام را بشناسد لا ۵۴۷ ۳ 

۴ - اسماعیل بن محمّد خزاعی روایت کرده که ابوبصیر از امام صادق ايا در حالی 
که من أن را می‌شنیدم پرسید: آیا فکر می‌کنید من حضرت قائم ی را درک می‌کنم؟ 

حضرت فرمود: ای ابابصیرا آيا تو امام خود را نمی‌شناسی؟ 

عرض کرد: آری» به خدا قسم شما امام من هستيد و دست آن حضرت را گرفت. 

حضرت فرمود: به خدا ای ابابصیرا دیگر جه باكى بر توست که شمشیر بسته در ساية 
خیمه و رواق قائم نباشی! 

۵ - فضیل بن يسار می‌گوید: از امام باقرنايٌة شنیدم فرمود: هرکس بميرد و امامی 
نداشته باشد. به مرگ جاهلیّت مرده است. و هركس بمیرد و عارف به امام خود باشد. 
دیگر تقدیم و تاخیر اين امر زیانی به او نمی‌رساند. و هركس عارف به امامش از دنیا 
برود مانند کسی است که قیام کرده و در خدمت مولايش قائم 341 در خيمة آن حضرت باشد. 

۶ - عمر بن آبان می‌گوید: از امام صادق ابلا شنیدم که فرمود: آن علامت را (که 
حقانیت امامت را ثابت می‌کند ) بشناس. زیرا چون آن را شناختی دیگر زیانی به تو 
نمی‌رساند که این امر پیش بیفتد و يا تأخیر شود. زیرا خدای متعال رازه وروی 
كه هر كروهى را با امامشان فرا می خوانيم» پس هركس امام خود را بشناسد مانند کسی 
است که در خیم؛ امام منتظر باشد. 

۷ - حمران بن أعين از امام صادق اا روایت کرده که فرمود: امام خود را بشناس, 
زيرا هنگامی که او را شناختی دیگر تقدم اين امر يا تأخیر آن به تو زیانی نمی‌رساند. 
همانا خداوند متعال می‌فرماید: «روزی که هر گروهی را با امامشان فرا می‌خوانسیم». 
هرکس امام خود را شناخت همانند کسی است که در خیمه حضرت قائم ی حضور 


داشته باشد. 


و 000 RE FÎ‏ سد و بر O‏ کاب الغيبة بل 


و الباب السادس و العشرون 


ما روي في مدة ملک القائم افا ( بعد قيامه 


۷۰۲ أَخْبَرنَ أَحْمَدُ حمَدْبْنْمُحَمَدِْنِ سَعِدِبْنِ عق َلك فِيُقَالَحَدَنَنِي َنِي عَلِيبن 
۱ لْحَسَنٍا بر عن | لت بنِعَلِيٌ بْنِ يُوسُّفعَنْ أبيه و محمد ر نعلي عر ابيد 


»ر و oz‏ 


عن خمد ين لین حفن ران عن عبد لب بور عن بي 
عبد له :ان قال: شلك القنم :+ شع عشرة سنه و آشهرا 

۷۷ + أ ین بو يمان أحمد : ن َة بای قال حد دنت راهم بن 
إِسْحَاقَ النهَاوَنْدِيٌ سَنَهَ ثلاث و سَبْعِينَ و مین قال حَدَتَنَا لو مُحَمَّدِ عبد 
ون حَمَادٍ الأَصَارِيُ سنة ت شع ز جرب و ماين قالحدتبي عند اله 
بن أبي یور قال :قال أو عبد اله اد :ملک القائم متا تشع عفر سَنَةَوَأَشْهْراً 
۷۰ ۰ ۳ اخْبرتا آخمه دک( 
فصل نيام بن قيس إن ان الأعري و سَغدائنئ إشحاق 00 
عي و أحْمد نامیپ ند اتلك ارات و حك ب أَحْمَدَ 

اَن انعر لصتن نی توب عن عفر ايت عن جار ف 
رید اف قال: سوت ابا جر مُحَمَّد بح عل :ول و اله رکه 
جل ئا أل الي تاه ئة َة و تلات عفرة ستة يدهأ تدعا 

قال: فلت له و متی کون لک؟ 

قال: بَعْدَ د موت اد 


قلت ۳ يقو م اناد يه في عَالَمهِ حتی يَمُو 
ال بشم هرت يوم قِيَامِهِإِلَى یرم موه 


ل باب بيست و ششم - آنچه در مورد مدت حكومت آن حضرت رسيده لال ا وعق 4 


آنجه در مورد مدت حكومت حضرت قائم بذ پس از قيام رسيده است 


۱ دال ا یعفور از امام صادق ا روایت کرده که فرمود: حضرت قائم ا 
وده ی سند ماد حکومت خواهد کرد. 

۲ - عبد الله بن أبى یعفور می‌گوید: امام صادق 3 فرمود: قائم ما نوزده سال و 
جند ماه حكومت خواهد كرد. 

۳ - جابر جُعفی نقل کرده که از امام باقر شنیدم فرمود: بخدا قسم مردی از ما اهل 
بيت سیصد و سیزده سال و نه ماه حکومت خواهد کرد. 

راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: اين مسئله کی اتفاق خواهد افتاد؟ 

حضرت فرمود: پس از رحلت (شهادت ) حضرت قائم ای 

به حضرت عرض کردم: حضرت قائم چقدر حکومت می‌کند تا آن زمان که رحلت فرماید؟ 

فرمود: از روز قیام تا روز رحلت‌شان نوزده سال. 


۶ مهمه ماد E‏ 
۷۹۶« ۰ بر علي ن خمد یچ عن عير ا له ی فوص العلرية 
ن تخ رجاله عن اختد ن لسن عن إشحاق عن خع مر ن بي 
شب اللي عن حنرة ن ڪفران عن عم اله ٿن ابي يغور عن لبي عير 
الله ایا قال: :إن انم ند نلک تشع عَشرة ستة و هرا 
0و إذ قد أتيناعلى الغرض الذي قصدناله و انتهينا إلى ما آردنامنه و فيه 
كفاية و بلاغ «لِمَنْكان لَدُقَْبٌ و ّى السّمْعَ و هر د شَهِيدُ» فنا نحمد اللّه 
على إنعامه علينا. و نشكره على إحسانه إلينا بما هو أهله من | الحمد و 
مستحقه من الشكر و نسأله أن يصلي على محتد و آله المنتجبين الأخيار 
الطاهرین و أن یثبتنا «بالقول الثابت ت فى الْحَيَاةٍ الدُنيا و فی الاو 
يزيدنا هدى وعلما و بصیرة و فهماء ولا يزيغ قلوينا بعد إذ هداناء »و أن يهب 
لنأ من لدنه رحمة اه كريم وهاب. 
د ان للم رب الاين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و سلّم 
تسلیما کثیرا مباركا زاكيا ناميا طيّبا. 


ند ماد ماد 
ري و 


# باب بيست و سم - آنچه در مورد مدت حكومت أن حضرت رسيده لا ge‏ ااا لا 
۴ - عبد الله بن أبى يعفور از امام صادق 391 روايت كرده که فرمود: همانا حضرت 

قائم اا نوزده سال و چند ماه حكومت خواهد كرد. 

مولف کتاب می‌فرماید: اینک که غرض و مقصودی که داشتیم به انجام رسيد و به 


آنچه خواسته بودیم رسيديم. و حقا در آن «كفايت و بلاغی است برای کسی که قلبی 
(آكاه ) داشته باشد يا كوش شنوایی که با آن كوش فرا دهد و شاهد باشد», يس خدا را 
بخاطر اين نعمت بخشی سياس مىكوئيم و به ياس احسانش شکر می‌گزاريم. شکری 
كه شايستة آن است. و سپاسی كه او را سزاست. و از او مى خواهيم که بر محمّد و آل او 
که برگزیدگان و نیکان و پا کان عالم اند درود فرستد. و نیز می خواهیم که ما را به گفتاری 
پایدار در دنیا و آخرت پابرجا بدارد. و هدایت و علم و بصيرت و فهم ما را افزون کند. 
و دلهای ما را پس از هدایت به زنگار گمراهی دچار ننماید. و از ناحيه حضرتش 
رحمتی بر ما ارزانی دارد زیرا که او كريم و بخشنده است. 

و سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است. و درود بیکران بر مسحمّد و آل 


طاهرینش. درودی مبارک و پاکیزه که همواره در رشد و فزونی باشد. 


03 
3 


7 


5 


7 


E2 
2 
24 


* ۵۵۲ # اواو سج ودعي ءا غانا نا« لاحمو وعلط اوج ع المع ی a a E‏ 
۶ المقدمه e‏ رو اد وروی ره و وم هی و 
#مقدمه مؤلف 4 8ع لع باو ERS‏ وريد ابا ال لخد دري و واي عطي بتو ea‏ 
۴ الباب الاوّل 

ما روی في صون سر آل محمد عمّن ليس من أهله RR‏ 
۴ باب اوّل 

در آنچه روایت شده از حفظ سر آل محمّد 22 از کسانی که اهليّت آن را ندارند . 
۴ الباب الثانى 

فیما جاء فى تفسیر قوله تعالی «و اعْتَصِمُوا بِحَيْل الله جَمِيعاً و لا واه N.‏ 


۴ باب دوم 


آنچه در تفسير این سخن خدای متعال «و اعْتَصِمُوا بحل الله جَمِيعاً.» وارد شده است .... ۴۱ 


# الباب الثالث 


ما جاء فى الإمامة و الوصيّة و آنهما من اللّه عرّوجل و باختياره ا 


۴ باب سوم 


آنچه در باره امامت و وصایت رسیده و اينكه اين دو از جانب خدا و به اختیار اوست FOR‏ 


۴ الباب الرّابع 


ما روي في أن الائمة لبد اثناعشر إماماً AEA‏ ی NR SERRE CADE‏ ی ی ما E‏ 
۴ باب چهارم 
روایاتی که در اين باره وارد شده‌اند که امامان دوازده نفرند لاسا شوم جع مر ره VOCS‏ 


۴ فصل 


فيما روي أن الأئمة ل4 اثنا عشر من طريق العامة و ما يدل عليه من القرآن و التوراة ا 


# فصل 


آنچه از طريق عامه وارد شده كه امامان دوازده نفرند. و آنچه از قرآن و تورات دلالت دارند. ۱۵۱ 


# الباپ الخامس 


ما روي فيمن ادّعى الإمامة و من زعم آنه إمام و ليس بامام و أذ كل راية ترفع قبل قيام e‏ 
القائم ی فصاحبها طاغوت PE SA a‏ 
۶ باب پنجم 


آنچه در مورد مدّعيان امامت و کسانی که می‌پندارند امام هستند در حالی که امام نیستند وارد 


شده و اينكه هر پرچمی پیش از قیام قائم ِا برافراشته شود صاحب آن طاغوت است.. . ۱۶۱ 


الحديث المروى عن طرق العامة se saet‏ 
2 باب ششم 

رواياتى كه از راويان اهل سنت دراين باره روايت شده امكو امو اانا 
الباب السایع 

ما روى فيمن شک فى واحد من الأئمة ا94 أو بات ليلة لا يعرف إمامه أو دان الله عرّوجل 0 

بغير إمام منه eRe‏ و امه توا بحو وتو و و و 
2 باب هفتم 


آنچه روایت شده در مورد کسی که نسبت به یکی از انمه 2 شک کند. يا شبی را به روز آورد . 


در حالی امام خود را نمی‌شناسد. يا بدون اعتقاد به امام به دين خدا گرائیده باشد ASE‏ ۱۸۵ 


# الباب الثامن 


ما روي فى أنّ اللّه لا يخلى أرضه بغير حجة ةي دز زد ز ز و ی 


آنچه روايت شده در اينكه خداوند زمین را از حجت خالى نمی‌گذارد مح وا ا ل ا 


۴ الباب التاسع 
ما روي فى أله لو لم يبق فى الأرض الا اثتان لكان أحدهما الحجة SA A‏ 


اثلا فپرست لا اماد د سم ماه م ماه زو رای بو که و و و نر وومةه 
۶ باب نهم 
اگر در روی زمين جز دو نفر باقى نمانده باشند. یکی از آن دو حجت خداست ی ۲۰ 
2 الباب العاشر 
ما روي في غيبة الامام المنتظر الثاني عشرءكلا و ذکر مولانا أميرالمؤ منين افلا a‏ 
و الأئمة ك بعده و إنذارهم بها ماش مه sae‏ 0 0 0 000 
2 باب دهم 
روایاتی كه در باره غیبت امام منتظر دوازدهمین حجت خدا روایت شده و اينكه N‏ 
امیرالمو منين اغا و ائمه 92 بس از ايشان مردم را به غیبت آن حضرت خبر داد‌اند ۲۱ 
۶ فصل 
فيما روى فى طول غيبته حتّی شک الناس فيه 0 0 ی 
* فصل 
روایاتی که در باره طول غیبت رسیده و اینکه مردم در آن به شک می‌افتند (FV‏ 
* فصل 
فى وظائف الناس فى زمن الغيبة am‏ رم تمه للقتو لل ی و FEF‏ 
۴ فصل 
در باره وظايف مردم در زمان غیبت لمعف يع و ع CFOs eksa lest evv Aa‏ 


عوج 4 مده مده عتمم ممه م عه ممم ممه ع م 00 لتاب الغبيبة لا 
* فصل 
في اه قد عم اله أن أولياءه لا يرتابون و لو علمآنهم يرتابون ما غيّب حجُته عنهم ۳ 


# فصل 


اگر خدا می‌دانست دوستانش ترديد می‌کنند حجتش را جشم برهم زدنى غايب نمی‌کرد. ۰ . ۲۵۳ 


© فصل 
فى أن له غیبتان, احديهما قصيرة و الاخرى طويلة ری و او كم 


# فصل 


در اينكه آن حضرت داراى دو غيبت است. غیبتی كو تاه و غيبتى طولانى ال م 


و ممّا يؤكد أمر الغيبة ESS ASÊ‏ 


* فصل 


و از جمله رواياتى كه بر امر غيبت تاكيد دارد مر وش OANA‏ 


۴ الباب الحادی عشر 
ما روي فيما أمر به الشيعة من الصبر و الكف و الانتظار للفرج ا 


۶ باب يازدهم 


روایاتی که در مورد صبر و خودداری و انتظار فرج و ترک شتاب وارد شده a‏ خر وه وم ۳۱۲ 


ا فهرست للا موی ره کوب ای ی و 
۴ الباب الثانى عشر 
ما يلحق الشيعة من التمحيص و التفرّق و التشتت عند الغيبة حتّی لا یبقی 000 
على حقيقة الأمر إلا الأقل الذی وصفه الأئمة لج شا با سه مر الوا ل ۷ ۳ 
۴ باب دوازدهم 
روایاتی که دلالت دارند در زمان غيبت امتحانات و تفرقه‌ها و تشتت دامنگیر e a‏ 
شيعه می‌شود. و کسی بر اين اعتقاد باقی نمی‌ماند جز اندکی که ائمه له فرموده‌اند ۷ ۱۳۷ 
# الباب الثالث عشر 
ما روى فى صفته و سيرته و فعله و ما نزل من القرآن فيه المت فو اا ا جك ی 
# باب سيزدهم 
روایاتی که در مورد صفات و رفتار و کردار آن حضرت وارد شده 4 :3 ادعام عرف يه EKER‏ ام 
و آنچه از قرآن در بار؛ آن حضرت نازل گردیده است 00 ز[ هه 1 موی ویو ۳۴۷ 
ما جاء في العلامات التي تکون قبل قیام القائم بإ و يدل على أنَّ SURA‏ 
ظهوره یکون بعدها كما قالت الأئمة 24 ره 000000000 
2 باب چهاردهم 
رواياتى كه در مورد علامتهای قبل از قيام قائم ْب رسيده و دلالت دارد تماد سسا اي اب 
كه ظهور حضرت پس از آن واقع مى شود همان كونه كه امه فرمودهاند ام ۳۵۹ 
2 الباب الخامس عشر 
ما جاء فى الشّدة الی تکون قبل ظهور صاحب الحق ااا ی راکو رو ارمع 


۴ باب پانزدهم 


روایاتی که در مورد شدت‌ها پیش از ظهور صاحب حق ا9ا وارد شده اد و 


۴ الباب السادس عشر 
ما جاء فى المنع عن التّوقيت و التسمية لصاحب الأمر الا بد و ا 


آنچه در بار منع از تعيين وقت ظهور و نام بردن حضرت رسیده است ی EES‏ 


۴ الباب السابع عشر 
ما جاء فیما يلقى القائم ی و یستقبل من جاهليّة الناس و ما يلقاه قبل قيامه من أهل بیته .. 


۳۸۰ 


آنچه حضرت قائم پیش از قيامشان از نادانی مردم و اهل بيت خود دچار می‌گردد FAV eee‏ 
ما جاء في ذكر السفياني و أن أمره من المحتوم و أنه قبل قيام القائم ااذ ال عه 
۴ باب هيجدهم 
آنچه در بار سفیانی رسیده و اينكه ظهورش حتمی و بيش از قيام حضرت خواهد بود ... ۴۸۵ 
ما جاء في ذكر راية رسول الا و أله لا ينشرها بعد يوم الجمل ال القائم اذ A.‏ 


۴ باب نوزدهم 
آنچه در بار؛ُ يرجم رسول خدالضٌ وارد شده و اينكه آن پرچم را پس از جنگ جمل کسی آن 


را پر نخواهد افراشت جز حضرت قائم اا Venegas‏ 


e ۶‏ 
ما جاء في ذكر جيش الغضب و هم أصحاب القائما ای و عدتهم و صفتهم و ما يبتلون به. . 


۴ باب بیستم 
روایاتی که در مورد سپاه خشم وارد شده. و اينكه آنها اصحاب قائم ئلا هستند و ذکر تعداد . 


و صفات آنها و آنجه بدان مبتلا می شوند فاده مدع ف م إعرط اخ يه تيوط وام ع لاحم 1 


۴ الباب الحادى و العشرون 
ما جاء فى ذکر أحوال الشّيعة عند خروج القائم لا و قبله و بعده ا ا ۵۶ 


۴ باب بيست و يكم 


در ذکر احوال شيعيان هنكام خروج حضرت قائم ا و قبل و بعد از آن ON‏ 


۴ الباب الثانى و العشرون 
ما روی أنَّ القائم لش يستأئف دعاء جدیدا و أن الاسلام بدأ غريبا و سیعود غریبا کما بداً.. . ۵۲۲ 


۴ باب بيست و دوم 
در اینکه حضرت قائم اكلا دعوت جدیدی آغاز می‌کند. و اينكه اسلام در غربت آغاز شد. و . . 


باز غریب خواهد گردید وب وی ارف موم هی رده وس عم وی تمه ی اهر ۵۲۳ 


Wales esse a as RAF, ۶ 


۶ الباب الثالث و العشرون 


ما جاء فى ذکر سن الامام القائم !3 و ما جاءت به الرواية حين یفضی إليه آمر الامامة. . 


۴ باب بيست و سوم 


روایاتی که در بارة سنّ امام ا2 و زمانی كه امامت به حضرت واگذار می‌شود وارد شده. . 


۴ الباب الرابع و العشرون 


فى ذکر اسماعیل بن أبى عبد الله اة و الدلالة على أخيه موسی بن جعفر اكلا 2 


# باب بيست و جهارم 


در ذكر اسماعيل فرزند امام صادق 381 و آنجه بر امامت برادر بزرگوارشان حضرت موسى 


بن جعفر اي وارد شده است معو ارو لظم عا و كم وريج وتو وو روا نع مج یه ارم 
# الباب الخامس و العشرون 
ما جاء فى أنَّ من عرف إمامه لم یضرّه تقدم هذا الأمر أو تأر ERASER‏ 


۴ باب بيست و ينجم 


2۳۶ ۰ 


OY. 


در ذكر روایاتی که وارد شده مبنی بر اينكه کسی که امام خود را بشناسد. جه اين امر بيش افتد . 


و جه دیر شود. به او زیانی نمی رساند eens‏ 


۴ الباب السادس و العشرون 


ما روى في مد ملک القائم ا بعد قيامه SE‏ جا او مرو ا 


